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, "پدرشوانده" را بسیاری دیده‌اند. این فلم سه فسمتی برای من 
وگ ی ری قاس و 
بیانش داشت به شخصیت دان ویتو کورللونه" و دان مایکل کورلثونه" 
احساس می کردم. می‌دانستم که فیلم براساس کتابی به همین نام, نوشته‌ی 
ماریر پوزو" آمریکایی سیبیلی‌الاصل» ساخته شده. 

زمان گذشت. سال‌ها بعد در انگلستان برای اولین‌بار با کتاب‌های 
ماریو پوزو روبه‌رو شدم. شوق و کنجکاوی قدیم زنده شد و همه را 
یک‌جا خریدم. 

با احمق‌ها می‌میرند" شروع کردم و با آخرین دان“ که اکلون ترجمه‌ی 
آن را با نام آحرین پدرخوانده در دست دارید اداسه دادم» سپس 


پا رحوانده " را خواندم: ید اما )تسا :تج ار کل وق 





| Don ۷ ۱/۵ Corleone 
2. Don ۷۲۱۵۳:۰۱۵۱ 6 
3 Mario Puzo 


3. The Last Don 1 1 9 


پیش گفتار منرجم 


تاریکی . طی این دوران هم‌چنین به مطالعه و جست‌وجویی عمیق و 
طولانی درباره‌ی تاربخچه و مقهوم "مافیا" دست زدم. از کتابخانه‌ی 
حاک گرفته‌ی مدرسهام: کالج قدیمی شرپورن, تا روزنامه‌ها و مجلات و 
اینترنت. برایم ثابت شد که خود رمان‌های به ظاهر داستانی صاریو پوزو 
بیش از هر مرجم دیگر گویا و ارزشمندند. 

Re 


واژه‌ی سیسیلی مافیاء که امروزه جهانی شده از عربی ريشه می‌گیرد . 
نهادی به نام مافیاه در سیسیل, بزرگ‌ترین جزیره‌ی دریای مدیترانه در 
جنوب ایتالساء شکل گرفت. این واژه به همان ساختار و مناسبات 
عشیره‌ای و ایستارهای ارزشی آشنایی دلالت دارد که در گذشته و بعضاً 
امروز در میان اعراب مردم جنوب مدیترانه و تمامی جوامع خاورميانه, 
از جمله ایران» ریشه‌ی دیرین دارد. دان» یا همان خان جوامع عشایری 
خودمان, در رأس طایفه قرار دارد و خاندان به مفهوم گسترده‌اش» پعنی 
کا یواست اس یت سا و اوه میا 
است: عزت. شرف مردانگی. غیرت؛ کمک به نیازمند» ستیز علسه 
مخاصم و انتقام‌جویی و خونخواهی. این مناسبات از طریق جوامم مهاجر 
سیسیلی به ابالات متحده‌ی آمریکا رفت در کلان شهر یا جنگل انسانی 
عظیمی چون نبویورک انسجام و بقا و رشد و ثروت مهاجران سیسیلی را 


1. Sicilian (1984) 
2. The Fourth K (1990) 
3. The Dark Arena (1955) 


۴ به‌عنوان نمونه مراجعه شود به: دانشنامه‌ی ویکی پدیا و 00۳ ۲۴۴۵۲۵۸٥8,‏ ۰۳۷۷۷۷ در ویکی پدیا 
چنین آمده است: 
“The word 'mafloso' is derived Irom (he old saggy man Sicilian adjective "mafiusu”‏ 
roots {n the Arabic mafjris, mcantng "aggressive boasting, hragging’.‏ داز which has‏ 
Roughly translated it means "swagger", but can also be translatcd as "boldness,‏ 
In reference (o a man, “maflusu® in nıneteenih-çentury Sıcıly was ambiguous,‏ ۱۲۵۷20۵۳ 
Ei „a bully, arrogant but also fearless, enterprising, and proud, according to‏ 
scholar Diego Gambetta. This ctymology is based on the books Mafioso by Gaia‏ 
Servadio, Tlie Sicilian Mafia by Dıego Gambetta, and Cosa Nostra by John Dickie”‏ 
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آخرین پدرخوانده 


سبب شد. در بنیان شبکه‌های تبهکاری سازمان‌یافته فرار گرفت و به این 
ترتیب مافیا؛ په معنای مدرن آن را آفرید. 

سیسیل» همانند اندلس. پیشیته‌ای فش اسلامی دارد و مدت‌های 
طولانی مسلمان‌نشین بود. این واقعیت به سادگی در معماری, هنر: نراد و 
چهره‌ی مردمانش. اخلاق‌ها و باورهای‌شان, و حتی ریشه‌ی عربی نام 
بسیاری از شهرها و فربه‌ها نمودار است. پایه‌گذار پالرمو؛ بزرگ‌ترین 
شهر سیسیل, مسلمانان بودند و این از نامش نیز پیداست: "بلرم"؛ که 
ا وا در ال ک۳ ی آ ن زا یری ا ۳ مسجد ترصف کرد 
وی ی ی م هل ا ا 

امسلمائان به مدت دو سده و چند دهه بر سیسیل فرمان راندند و 
تأثیرشان اعجاب‌انگیز بود. جمعیت جزیره دو برابر شد تعداد زیادی 
شهرهای جدید پدیدار شدند و شهرهای قدیم را گسترش دادند. آن‌ها 
کناورزی و آشپزی سیسیل را متحول کردند. تأثیرات‌شان در علوم و 
صنعت بی‌نظیر بود. اما مهم‌تر از تمام اپن‌هاه ساختار جامعه را تخییر دادند. تا 
به امروز» اخلاق اجتماعی سپسیلیان دارای غروری است که از نپاکان 
مسلمان و عرب هزار سال پیش‌شان نشأت می گیرد.» 

موی 

به نوشته‌ی سالرنو» در دوران اسلامی سیسپل» با وجودی که اهل 
سایر ادیان مجبور به پرداخت مالیات (جزیه) بودند اما فصانسبت په 
اروپای آن زمان بازتر بود و مساجد و کلبساها و کنیسه‌ها در کنار هم 
همزیستی داشنند. او ادامه می‌دهد: 

«مسلمانان سیستم آبیاری پیشرفته‌تری را در سیسیل ایجاد کردند. برخی 
از "قنات"های آن‌ها هنوز در زیر شهر پالرمو جریان دارد. آن‌ها صنعت 


1. Palermo 


پیش گفتار متر جم 


"ابرپشم سیسیلی " را ابداع کردند... کشاورزی سود آورتر شد. کشت برنج و 
نیشکر و غرس درخت پرتقال گسترش پیدا کرد و این تحول در کشاورزی 
آشپزی را نیز متحول کرد. مهم ترین و معروف‌ترین غذاهای سیسیلی ریشه‌ی 
عربی دارد. تعداد زیادی شهر بنا شد و بازارها بیش از پیش رونق گرفتند. 
بلرم (پالرمو) تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین شهرهای دنبای اسلام» پس از 
بغداد و دمشق شد و یکی از زیباترین آن‌هاء این شهر در سال ۱۰۵۰ 
[میلادی] حدود دویست هزار نفر جمعیت داشت و پایتخت سیسیل مسلمان 
بود. از سال ۹۴۸ م. سیسیل, به مر کزیت بلرم» پس از اندلس» پیشرفته ترین 
سرزمین اروپایی بود هم در علوم» هم در اقتصاد و هم در هنر. مسلمانان 
سیسیلی روابط دوستانه‌ای با مردم ایتالا داشتند.» 
کج 

سالرنو می‌افزاید: 

گر ورمن‌ها [در نیمه‌ی اول قرن یازدهم میلادی | سیسیل را اشغال 
نمی کردند» قطعاً تا به امروز به‌صورت کشوری اسلامی به حباتش ادامه 
می‌داد. جالب است بدانیم که مزان سواد سیسیلیان در سال ۸۷۰ [میلادی ؛ 
که در زیر حکومت مسلمائان بودند» بسیار بیش از سال ۱۸۷۰ بود که در زیر 
حاکمیت ایتالیا قرار گرفتند. سیسیل تا پایان قرن نوزدهم» و حتی تا اواسط 
قرن بیستم» دارای جامعه و اخلاقی عربی - اسلامی بود. » 

کم 

مردم عمیقاً ‏ شرقی" این جزیره» که حتی در نقشه هم گویی دارد از 
چکمه‌ی نوک‌تیز ایتالبا - که پای اروپاست - لکد می‌خحورد. از زمان 
استیلای نورماندی‌ها (۱۰۷۱ مبلادی) تا دوران معاصر در زیر یوغ و ستم 
حکام بیگانه بودند. آن‌ها طی این تاریخ طولانی با تمام وجود آموختند 


1. Bes! af Stcily Magazine, Vincenzo Salemo, “Sicilian Peoples: The Arabs”, 
hllpi/www.bestofsicily.com/mag/art 1 68.him 
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آخرین پدرخوانده 


که تنها راه مقابله با حکومت استحکام تشکیلات درونی و ساختار 
طایفه‌ای است که در گویش محلی "کوسا نوسترا" خرانده می‌شود: 
«آن‌چه متعلق به ماست». حکومت به فکر آن‌ها نبود پس آن‌ها نیز به آن 
اهمیتی نمی دادند. ۱ر بن بیگانگی جامعه و حکومت در سیسیل در فرهنگک 
اسلامی ريشه دارد. در زمانی که حکومت ظالم تاناکار امل ات اطاخت 
و فرمانبرداری لازم نیست و مسلمانان بايد امور خود را در درون خود 
حل‌وفصل کنند. در سیسیل نبز» چون اندلس. مدت‌ها طول کشید نا 
حکام نورمن مسلمانان را "مسیحی" کنند. این فرایند» در فرهشگ 
وان کار و رو مایا راید یت تست کرد 
انسجام طایفه‌ای فوام بیش‌تر پافت و "آمرتا"» قانون سکرت و رازداری 
عمیقاً شکل گرفت: بی‌شرف‌ترین" کس آن بود که عليه خاندان و 
مردمش په حکرمت حرفی زند. هرجه بود باید در درون "خاندان" 


ل سے ہہ سا 


[ . Cosa Nostra 
ن از هی ماش ها رالد رنف وز آتش سوزایدن روش مسمول سلوک با مسلمانان‎ 
بود. مسلمانان مجبور بودند مپان گرایش به مسبحبت یا سوختن یکی را پرگریند. در ایسن‎ 
فضای تیره؛ بر خی فقهای سرزمین‌های اسلامی به پاری مسلمانان درمانده‌ی اسپانبا و پرتفال‎ 
9 شتانتد انز یافشه به تاريخ غره رحب‎ 
این سند فتوای یکی از علمای مغرب است به‌نام اسمد بن ابوجمعه المفراوی. مغراوی‎ ۸ 
N (1 GT 
اشاره باشد. زکات دهید هرجند باعنوان هدیه به فقرا باشد؛ زیرا خداوند به صررت‌های تما‎ 
لمی‌لگرد به دلهای د شما می‌نگرد. سل جنابت به‌حای آورید هرچند به غوطه‌ور شدن در دربا‎ 
باشد. اگر شما را از نماز ملع می‌کنند. در تب بخوانید و قضای نمازهای روز را به‌جای آورید.‎ 
ار اگوی بل هکره زا دبک و وران ا یس و‎ 
حکم مشهور اسفاط نماز و قضای آن است به سیب نبودن آب و خاک جهت ببمم. اگر شما را‎ 
مجبور به توشیدن شراب کردند بنوشید ولی نه به نیت استعمال آن. اگر تکلیف به خوردن‎ 
گواست خوک کردند بخررید ولی در دل آن را زشت و منکر شمرید و به حرمت آن معتعد‎ 
باشید؛ و چئین است هرگاه شما را به عمل حرام دیگری مجپور سازند. اگر شما را به گفتن‎ 
کلمه‌ی کفر اجبار کردند په کنابه و ابهام قصد دیگر کنید. اگر گفتند محمد(ص) را دشنام دهد‎ 
شما ممد را دشنام دهید که آنان محمد را چنین تلفظ می‌کنند و نیت کنید که ممد نام شیطان‎ 
است.۸ (محمد عبدالله عنان. تاریخ دولت اسلامیی در اندلس. تر جمه‌ی عبدالمحمد آیتی؛ تهران:‎ 
)۲۲۸-۳۲۷ کیهان. ۰۱۳۷۱ ج ۵ صص‎ 


پیش گفتار مترجم 


حل‌وفصل می شلد این نظام طی فرن‌ها آبدیده شد و انضباطی عجیب را 
شکل داد. به این ترتسب. به‌تدریج "مأفیها" شکل گرفت: دان‌ها و 
حکومت‌ها شتاخته شد. این ساختار آرمانی نبود. جنگ‌ها و مصبت‌هاو 
انتقام جویی‌های بی‌رحمانه‌ی طایفه‌ای و رقابت و ستیزهای خونین میان 
"دان "ها نیز در میان بود. همین سنت‌ها در مافای جدید تداوم یافت. 

به حکومت رسیدن موسولینی" و نظام فاشیستی در ایتالیا ضربه‌ای 
سیحت بر "دان "ها و "مافبهااشان بو د. موسولینی شخصاً با ماضا در افعاد ۳ 
از هیچ کوششی برای نابود کردن طوایف سیسیلی فروگذار نکرد. تأثیر 
این وفایع در رمان حاضر نمایان است. این دوران شبیه به دوران 
محلی به قیمت کشتن و تبعیل و آواره کردن انسان‌های فراوان. ولی موقم 
جغرافیایی سیسیل با ایران متفاوت بود. اگر در ایران امپرمژید سوادکوهی 
و سران طوابقا سواد کوه از بیم انتفام نوکر پیسشین‌شان» رضاخان 
سوادکوهیء به روسبه‌ی استالینی گریختند و سرنوشتی فجیم پافتند» 
"دان"ها و اعضای طوایف سیسیل» آنان که جان به در بردند» با کشتی راه 
آمریکا را در پیش گرفتند» و به قول ماریو پوزو. همان سنن را در 
جامعه‌ی آمریکایی پیاده کردند, 

به این ترتیب» داستان ما تبدیل می‌شود به حکایتی عجیب از آمیزش 


۱ ۱ 


شت" ر "مد رلته "۲ انسان‌هایی "سنتی " ]۳ عمیقاً پرورش یافته در فضای 


اعلاق و مناسبات عشیره‌ای می کوشند در جامعه‌ی "مدرن" آمریکایی 
نه‌تنها زنده بمانند» بلکه رشد کنند و به ثروت‌های کلان دست پابند. برای 


۱۰ Mussolıni 


۱۱ 


آحرین پدرخوانده 


سیسیلی‌های مهاجر "نظام عشیره‌ای" می‌شود کلبد جادویی پیروزی در 
"جامعه‌ی مدرن" جامعه‌ای که بر فردگرایی مفرط (اندیویدوالیسم) ۱ 
استوار است؛ و نان را به قله‌های قدرت و ثروت در این جامعه رهنمون 
می گردد. 

در ابتدا هدف ساده است: گذاشتن نان بر سر سفره‌يی خانواده و 
حقاظت از احترام و حیثیت‌شان. پناه بردن په "خاندان" سپری است در 
مقابل گزندهای جامعه‌ی بی‌رحم آمریکایی, زیبایی قصه در تصویر 
قوق‌العاده شفاف و همه‌جانبه و واقم گرابانه‌ای است که ماریو پوزو با 
نبوغش از آين تقابل "سنت" و "مدرلیشه" به ما می‌دهد: از یک‌سو 
جامعه‌ی آمریکایی است با فسادی هج‌چون جذام نفوذ کرده از بالاترین تا 
پایین تربن لایه‌هایش؛ و در سوی دیگر مهاجرانی که می‌خواهند با اتکا 
بر انسجام و سنن عشیره‌ای خود راه حویش را در این باغ‌وحش بگشایند 
و به هدف‌شالن برسند. 5 

و البته که این "مافیاای افسانه‌ای ما هم به "فساد" کشیده شد. از نام و 
معنی‌اش تا سنت و منش‌اش؛ زیرا همان‌طور که ماریو یوژو بارها اشاره 
می‌کند: نسل‌های جدید احترامی برای پدران و سنت‌های‌شان ندارند, 
منولدین آمریکا دیگر سنت‌های پدران سیسیلی‌شان را نمی‌فهمند. از 
اصل " خود. که قدرتمند و ثروتمندشان کرده دور شده و ناود می‌شوند. 
و نوبت تقلید دیگران از نام "مافیا" می‌رسد: کلمبیایی‌ها: روس‌هاء 
حینی‌ها. ژاپنی‌ه و بسپاری دیگر. و اکنون "مافیا" هسه‌جا هست: از 
مافیای موادمخدر و نفت تا مافبای شیر گاو و تره‌بار و کود حیوانی! 

در این کتاب هرجا "حاندان" را به کار برده‌ام منظورم همان 
یردان شي أك فان به مسرا اعفان اراد و واکان 
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پیش گفتار مترجم 


سببی و نسبی و خویثان و عمله و اکره‌اش. واژه‌ی "دان" رئیس طایفه‌ی 
سیسیلی را به "خان" ترجمه کردم و نرجیح دادم این معادل را به کار برم 
هم به پیروی از سنت محقدمپن ترجمه در ایران» که این گونه الاب را 
"بومی " می کردند و مت به‌حای Lord‏ و House of Lords‏ انگلیسی. "خان" 
و "مجلس خوانین" می گذاشنند» و هم به تأسی از مترجمین عرب که در 
بررگردانیدن متون غربی حتی‌المقدور از بومی" کردن حتی نام‌های 
خحاص» فروگذار نمی‌کنند. و هم از این نظر که واژه "خان" برای 
خواننده‌ی ما آشناتر و سهل‌الوصول‌تر از "دان" است. و صد البته که این 
مفهرم از نوع سیسیلی آن است و کاملا با معادل ایرانی‌اش منطبق نیست. 
در پایان لازم می‌دانم از تمامی عزیزانی که در این مدت با 
حمایت‌های‌شان مرا در به انجام رساندن و انتشار این کتاب یساری دادند 
تشکر کنم. از پدر بزرگوارم که با وجود مشغله‌ی بسیار زحمت تصحیح 
و ویراستاری این کتاب را عهده‌دار شدند و با نشویق‌های‌شان من را 
امیدوار کردند. از مادر عزیزم و از دوستان و برادرانی که بدون زحمات و 
حمایت‌های آن‌ها اتمام و انتشار این کار امکان‌پذیر نبود: اقای رفا 
امیرخانی, آقای علی محبی» آقای سیدمحمدامین احصایی. و آقای زهیر 
توکلی. 
حبیب الله شهبازی 
تهران» اردیبهشت ۱۳۸۵ 


یت رای کت اتدوک نک سل سی از 
جنگ پزرگ عليه خاندان ساننادیو ؛ دومنیکو. خان کلربکوزیو» جشن 
سل تعمید دو کودک خانواده از حون خود را برگزار کرد و مهم‌تسرین 
تصمیم زندگی‌اش را گرفت. او تمامی سران خاندان‌های آمریکاه به‌علاوه 
الفرد گرانولت ؛ مالک هتل و کازینوی زانادو در لاس‌وگاس. و دیوید 
ردفلو ؛ که آمپراتوری وسیم توزیم موادمخدر اپالات متحده را در دست 
داشت, دعوت کرد. همه تا حدودی از شرکای وی. 

اکنون قدرنمندترین رئیس یک خاندان مافیایی در آمریکاء خان 
کلریکوزیی در نظر داشت تا ان قدرت سترگ را در ظاهر رها کند. دیگر 
قدرت آفکار پیش از حد خطرناک بود و زمان زمان بازی دیگر. اما رها 
کردن آن قدرت در ظاهر نپز کم از حطر نبود. او باید این کار را به 


| Palm Sunday 

2 Sanladio , 

3. Dah Domenico Clerıcuzıo 
4 Alfred ۷۸ 

5. David Redfellow' 


۱۶ 


ماهرانه ترین شکل و با رضایت قلبی واقعی انجام می‌داد. و این امر باید 
در پایگاه خودی صورت می گرفت. 

ملک کلریکوزپو در کواگ" ده هکتار زمین را شامل می‌شد؛ محصور 
با دیوار آجری ده فوتی حفاظت‌شده با سیم‌های خاردار و منسورهای 
الکتریکی. به‌غیر از خانه‌ی خان» شامل خانه‌های سه پسرش و حدود ۲۰ 
خانه‌ی کوچک برای نزدیکان مورد اعتماد خاندان نیز می‌شد. 

پیش از رسیدن میهمانان» ان و پسرانش دور میز سفید آهنی در 

گر بزرگ‌ترین آن‌ها؛ جورجیو" قدبلند با 
سبیلی کوچک. اندامی لاغر و کشیده و آراسته با لباس‌های دست‌دوز 
به‌سان یک جنتلمن انگلیسی, بیست و هفت ساله. در خود و گرفته. با 
لحنی گزنده و صورتی درهم. خان به جورجیو اظلاع داد که وی به 
مدرسه‌ی بازرگانی وارتون" خواهد رفت و در آن‌جابا تمام فوت و 
فن‌های دزدیدن پول به‌صورت قانونی اشنا خواهد شد. جورجیو نه 
اعتراضی کرد نه سوالی. این یک فرمان شاهانه بود نه دعوت به بحت. 
سرش را به علامت اطاعت تکان داد. 

خحان روبه خواهرزاده‌اش کرد: جوزف (پیپی) دلنا'. خان همان‌قدر به 
شم دل یکی داشت: که به قراس یه یر ار ارتباط تخوس ری 
خواهر مرحوم وی بود؛ پیپی ژنرال بزرگ پیروزی‌بخش جنگ عليه 
سانتادیوهای وحشی بود. 

«تو به لاس‌وگاس خواهی رفت ؤ در آن‌جا مستقر شده و زندگی 
خواهی کرد. باید فواظب سهم ما در هتل زانادو" باشی. اکنون که خاندان 
ما از عملیات بازنشسته می‌شود کار حاض دیگری نخواهد بود. اما تو 
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اخرین پدرخوانده 


هم‌چنان "پتک" خاندان خواهی ماند.؛ 

خان متوجه شد که پییی خوشحال نبود. که بايد توضیح بیش تر دهد. 

«زنت. نالنه » اون نمی‌تونه در جر خاندان زندگی کنه. اون نمی‌تونه 
در برانکس زندگی کنه. اون خیلی متفاوته. هیچ‌وقت فبولش نخواهند 
کرد. تو مجبوری زندگیات را دور از ما بسازی.» 

همه‌ی این‌ها درست بود. اما او دئیل دنک داشیته س رترال 
قهرمان خاندان کلریکوزیو بود و اگر هم‌چنان "شهردار" برانکس می‌ماند 
در آینده: در زمانی که خان می‌مرده بیس از خد برای پسرانش قدرتمند 
مش 

تو نماینده و كاد هن در عرب خواهی بود. تروتمند حواهی شد و 
البته کارهای مهمی برای انجام هست.» 

او سند خانه‌ای در لاس‌وگاس را به بپی داد. سپس روبه کوجک‌ترین 
پسرش» وینسنت" کرد. پیست و پنج ساله. با وجود کوتاه‌ترین فرزندان 
بودن بدنی چون فولاد داشت. کم‌حرف بود و قلب رئوفی داشت. 
همپای مادرش پخت تمام غذاهای محلی ایتالیایی را آموخته بود. و همو 
بود که آن‌طور تلخ بر جوانمرگ شدن مادرش گریسته بود. 

خان لبخندی زد: «حالا نوبت آینده‌ی ات و داس در راه 
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۲ 132۲0؛ در اروپای فرون وسطی. «بارون» به فئردال‌ها و تبوئدارانی اطلاق می‌شد که حافظ 
منافع پادشاه در منطفه‌ی خود بودند. در آبتالبا بارون‌ها از اقتدار فراوان برحوردار بردند؟ 
می‌توانستند احکام مرگ صادر و اچرا کنند و دارای حق ضرب سکه بودند. اپن علران در 
نیمه‌ی دوم سله‌ی یازدهم با ویلیام فاتح به ابگلسنان وارد تد. در رمان ماربو پسوزو به سران 
مافا در هر مطفه ابارو ن» گفته می‌شود که تابع رئیس کل خاندان خود همتا. در ترجمه‌ی 
حاقر: مسامحتاً معادل فارسی «کلانتر» را به‌جای آذ به کار برده‌ام. در جامعه‌ی متتی ایران 
«کلانتر؛ با «بارونه اروپایی مفارت است. رسای شهرها. محطله‌ها: اصاف» بلرک‌ها 
(دهستان‌ها), ایلات و طوابف دارای منصب ١‏ کاانلری» بودند مثا ابراهیم حان قوام وزىر 
لطفملی خان زند. «کلانتره شیر از (پایتشت) بود. -م. 

4. ۴۷۱ 


۱۸ 


سرآغاز 


راست! تو بهترین رستوران نیوبورک را خواهی ساخت. از هیچ خرجی 
فروگذار نکن. می‌خواهم به فرانسوی‌ها نشان دهی غذای واقعی یعنی 
حه.) 

پپی و دبگر پسران خندیدند. حتی وینسنت لبخندی زد. خان با بسم 
گفت: «تو را برای یک سال به بهترین مدرسه‌ی آشپزی اروپا می‌فرستم.» 

وینسنت. با وجود رضایت. غر زد: «اونا چی دارن به من ياد بدن؟» 

پدرش نگاهی اخمو کرد و گفت: «شیرینی‌هایت خیلی بهتر می‌تونن 
بائن. اما هدف اصلی آموختن چگونه گرداندن اتتصادی همچین 
شغلی يه. کسی چه می‌دونه؟ شاید یک روز رستوران‌هایت زنجیره‌ای 
شوند. جورجیو پولت را تأمین می‌کنه.» 

خان بالاخره روبه پتی" کرد. پتی دومین و بشاش‌ترین پسرانش بود. 
اخلاقی دوستانه داشست, در ببست و شش سالگی درست ثل یک 
پسربچه. اما خان می‌دانست که او ژن قدیمی اجداد سیسیلی کلربکوزیو 
رابه ارث برده است. 

گفت: «پتی... حالا که پیپی در غرب مستقره, تو شهردار برانکس 
خواهی بود. تو مسئولیت همه‌ی سربازان خاندان را به‌عهده خحواهی 
داشت. اما من برایت یک شرکت ساخت‌وساز هم خریده‌ام. یک بزرگش 
را. تو آسمان‌خراش‌های نیوبورک را تعمیر خواهی کرد پایگاه‌های پلیس 
ایالتی را خواهی سالعت. خیابان‌های شهر را آسفالت خحواهی کرد. این 
شغل مطمئنی است و می‌خواهم که اون را به شرکت عظیمی تبدیل کنی. 
سربازانت می‌تونن شغل‌های قانونی داشته باشند و تو پول هنگفتی جمع 
خواهی کرد. ابندا پیش مالک فعلی کارآمرزی حواهی کرد. اما یادت 
باشه» وظیفه‌ی اصلی تو فرماندهی سربازان خاندان است.» 


1. Petie 
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سپس رو کرد به جور جیو: 

اجورجیو... تو جانشین من خواهی بود. نو و ونسنت دیگر در آن 
قسمت لازم و خحطرناک کار خاندان نقشی نخواهید داشت مگر در مواقغ 
خیلی ضرژری, ما بايد حواس‌مان به آینده باشد. فرزندان شماء فرزندان 
منء و دانته" و کراسیفیکسو" هیچ‌وقت نباید در این دنبا بزرگ شوند. ما 
ثروتحندیم. دیگر لیازی نیست برای نان شب جان‌مان را به خطر بیندازيم. 
خحاندان ما فقط به‌صورت مثشاور مالی دیگر خاندان‌ها عمل خواهد کرد. 
ما حامی سیاسی آن‌ها خواهیم بود و قاضی اختلافات‌شان. ولی برای 
رسیدن به اپن هدف باید قدرنمند باشیم و باید از پول همه محافنظت 
کنیم. در ازایش خوافند گذاشت منقارمان را خیس کنیم.4" 

مکٹی کرد. 

(بیست سی سال دیگر همه‌ی ما در دنیای فانونی محو خواهیم شد و 
از تروت‌مان بدون ترس لذت خواهيم برد. آن دو کودکی که امروز خسل 
تعمید می گیرند هیچ‌وقت نیاز نخواهند داشت که گناهان و مخاطرات ما 
را تکرار کنند.» 

جورجخیر برسید : ایس چرا برانگس رانگه داریم؟» 

خان پاسخ داد: «چون امید داریم که روزی قدپس باشیم له شهید.» 

کہ دو 

یک ساعت بعد خان کلریکوزیو جشن رااز بالکن منزلش تماشا 
می کرد. 

حياط چمن کاری‌شده‌ی بزرگ جلوی منزل. پر از میزهای پیک‌نیک با 
چترهای سبز بر بالای‌شان, مملو از دویست مهم ان بود. اکثر آن‌ها 
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سرآغاز 


سربازان خاندان از محله‌ی برانکس. جشن غسل تعمید معمولا مراسم 
شادی بود اما این یکی بی‌سروصداتر و کمی غمگین می‌نمود. 

برای کلریکوزیوها» پیروزی بر خاندان سانتادیو به بهای سنگینی تمام 
شده بود. خان عزیزترین پسرش را از دست داده بود: سپلویو . دحترش 
رزماری" نیز شوهرش را از دست داده بود. 

مشغول شد به نگاه کردن گروه‌های میهمانان که آرام به گرد چند میز 
دراز می‌چرخیدند. روی میزها پر بود از تنگ‌های کریستال شراب قرمز 
انواع سوپ. پاستاء گوشت‌هاي لایه‌لایه‌شده و انواع پنبر و نان از همه نوع 
و شکل. گذاشت تا موسیقی ملایم گروه ارک‌ستر در پس‌زمینه کمی 
آرامش کند. 

درست در وسط دایره‌ی میزهای پیک‌نیکی دو کالسکه‌ی بچه را با 
پتوهای آبی‌شان می‌دید. آه که چه‌قدر شجاع بودند. موقعی که بهشان آب 
مقدس زده بودند ذره‌ای اراحتی نشان نداده بودند. بو مادر در کتارقان 
ایستاده بودند: رزماری و نالله دلنا همسر پیپی. چهره‌ی بچه‌هارا 
می‌توانست ببیند. ساده و بی‌اثر از سخجتی‌های زندگی: دانته کلریکوزیو و 
کراسیفیکسو دلنا. 

و مسئولیت او این بود که این دو کودک هیچ‌وقت برای تأمین معاش 
سختی نکشند. اگر موفق می‌شد.. آن‌ها وارد جامعه‌ی عادی دنا 
می ښدند. 

برایش جالب بود که در تمام جمم هیچ مردی په دو کردک توجه 
نمی کرد. 

Arg 
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آخرین پدر خوانده 


بود به بچه‌ها هات‌داگ می‌داد. دکه شبیه دکه‌های هات‌داگ نیوبورک 
بود. فقط بزرگ‌ت ہا چتری بزرگ‌تر. و غذایی بهتر. وینسنت پیش‌بند 
سفیدی پوشیده بود. هات‌داگ‌هایش را پا ترشی کلم و خردل و پیاز فرمز 
و سس گوجه‌ی تند درست می کرد. قیمت هات‌داگ برای بچه‌ها فقط 
یک ماچ روی لپ وینسنت بود. وینسنت بسرخلاف ظاهرش 
خرش قلب‌ترین پسرانش بود. 

در زمین باکی؛ پتی را دید که مشغول بازی با پیپی. وبرجینو بالازو" 
و الفرد گرانولت است. پتی عاشق شوخی و سر کار گذاشتن بود؛ کاری 
که خان تأیید نمی کرد و به چشم امری خطرناک به آن می‌نگریست. حتی 
همین الان پتی بازی را با حقه‌هایش به اغتشاش کنانده بود: یکی از 
توپ‌های باکی با ضربه‌ی اول صد تکه شده بود. 

ویرجینو بالازو رئنیس زیردست خان بود. مأمور اجرایی خان 
کلریکوزیو. او مرد شادی بود و الان مشغول نظاهر به تعفیب پتی مثلاً در 
حال فرار. برای خان جالب بود. او می‌دانست که پسرش پتی ناتل 
مادرزاد است. و بالازوی سرحال هم در حد خحودش چنین اعتباری 
داشت. 

اما هیچ یک‌شان قابل مقایسه با پیپی نبودند. 

ان متو جه نگاه‌های همه‌ی زنان جمع غیر از دو مادں رزماری و 
تالنهء به پیپی بود. به فدبلندی خود خان. بدنی قوی و درهم پیچیده و 
صورتی سخت و مردانه, بسیاری از مردان هم مشغول تماشای او بودند. 
اک ارا شر از شوه سب الک وو ال که و و هخا 
فرمانروایی‌اش. سرعت و قدرت بدنش در حرکت. آگاه از افسانه‌اش: 
"پتک* "بهترین مرد آزموده* 
C01 ۰‏ 11306016 بازی سنتی ایتالبایی 
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۲۲ 


سر اغاز 


قدرتمندترین قاچاقچی موادمخدر در آمریکاء دیوید ردفلو. جوان و با 
لپ‌های گل‌انداعته مشفول بازی با لپ‌های دو بچه در کاكکه بود. و در 
آخر. آلفرد گرانولت. هنوز در کت و شلوار و کراوات. به‌وضوح در این 
بازی عجیب باکی احساس راحتی نمی‌کرد. گرانولت همسن خان بو 
نزدیک به شصت. ۱ 

عم 

و ارو او زند کی تمان هزوم را ر می داد رار سرد دور 
مسیری بهتر. 

جورجیو به بالکن آمد تا او را به اولین جلهی آن روز ببرد. ده 
رئیس مافبا در اتاق خان منتظر بودند. جورجیو خلاصه‌ای از طرح را 
ارائه داده بود. جشن تعمید بهانه‌ای عالی برای این جلسه بود. ولی 
هیچ کدام از آن مردان رابطه‌ی اجتماعی نزدیکی با کلریکوزیو نداشتند و 
می‌خواستند هرچه زودتر کارشان در آن‌جا تمام شود. 

اناق خان اتاقی بذون پنجره بود با اثیه و مبلمان چوبی سنگین و 
یک بار. هر ده مرد در خود فرو رفته و انعمو دور میز کنفرانی بزرگ 
مرمر سياه نشسته بودند. به نوبت با خان کلریکوزو سلام و احوالپرسی 
کردند و بی‌صبرانه منتظر شنیدن صحبت‌هایش شدند. 

خان پسرانش وینسنت و پتی» مأمور اجرایی‌اش بالازو و پیپی دلنا را 
به جلسه احضار کرد. وقتی همه رسیدند. جورجبو خیلی سرد و کوتاه 
همه را به هم معرفی کرد. 

خان چهره‌های مردان آطرافش را مطالعه کرد. قدرتمندترین مردان 
جامعه‌ی غیرفانونی که نیازهای واقعی مردم را فراهم می‌کردند. 

یسرم جورجیو خلاصه‌ی امور را به شما گفته. پیشنهاد من این است: 


۱۰ Qualified Men 


۳۳ 


آخرین پد ر خوانده 


من از همه‌ی امور په استثنای فمار کنار می‌کشم. امرر نیویورکم را به 
دوست قدیمی‌ام ویرجینو بالازو خواهم داد. او خاندان خحودش را تشکیل 
داده و مستقل از کلریکوزیو خواهد بود. در بقبه‌ی کشور. من تمام سهمم 
را در تشکل‌ها؛ حمل‌ونقل. مشروبات الکی. تنباکو و موادمخدر به 
خاندان‌های شما خواهم داد. تمام قدرت قانرنی پشت من نیز از شما 
حمایت خواهد کرد. چیزی که در مقابل از شما می‌خواهم این است که 
بگذارید درآمدهای شما را ما به کار بگيريم. پش ما محفوظ و در هر 
زمان قابل ارائه به شما خواهند بود. دیگر نیازی نیست نگران تجسس 
دولت در اموال‌تان باشید. در ازای این کار من فقط پنج درصد کارمزد 
می‌خواهم.» 

این قرارداد رژيايي این ده مره بود. آن‌ها ممنون و شکرگزار 
عقب‌نشینی خاندان کلریکوزیو بودند» آن هم در زماني که به راحتی 
می‌توانست امپراتوری‌های‌شان را در اختیار گرفته یا نابود کند. 

وبنت به گرد میز چرخید و برای همگی شراب ریخت. همه 
لبوان‌های‌شابن را بالا گرفتند و به سلامتی بازنشستگي خان نوشیدند. 

کسج 

پس از حداحافظی سراب مافیا؛ دیوید ردفلو توسط پتی به اتاق وارد 
شد. بر مبل چرمی روبه‌روی خان نښسټ و وپنسنت لیوانی شراب به 
وی داد. ردفلو با بقیه متفاوت بود. موهای بلند به‌علاوه‌ی گوشواره‌ی 
الماس و کت سفید و شلوار جین تمیز و اتوشده‌اش. او خون 
اسكاند پناوي داشت. یور با چشمان آبی شفاف و صورتی همیشه خبدان 
و 

خان شکرگزار دیوبد رډفلو بود زیرا همو بود که قابل خرید بودن 
مفامات دولتی را در زمینه‌ی موادمخدر اثبات کرده بود. 


۳۴ 


سرآغاز 


گفت: «دیوید. تو باید از کار قاچاق موادمخدر بازنشسته بشی, کار 
بهتری برات دارم.» 

ردفلو اعتراضی نکرد. فقط پرسید: «چرا الان؟» 

خان گفت: «اول دولت وقت و انرژی زیادی روی کار تو داره 
می‌ذاره» برای باقی عمرت باید با استرس زند گی کنی. مهم‌تر از همه کار 
تو بیش از جد خطرناک شده. پسرم پتی و سربازانش تاب‌حال محافظت 
بیرق تم مار میتی کی ای سایق از ها رس ان بت 
از حد احمق‌اند. بگذار مال اونا باشه. تو به اروپا می‌ری. اون‌جا حفاظتت 
را تأمین می‌کنم. یک بانک در ایتالیا می‌خری و در رم زندگی می‌کنی. 
اون‌جا خحیلی کارا خواهیم کرد.» 

ردفلو گفت: «عالی| فقط نہ ایتالیایی بلدم نه چیزی از بانکداری 
می دو نم.» 

حان گفت: «هر دو را یاد می‌گیری» و زندگی شاد و خویی هم در رم 
خواهی داشت. البته می‌تونی این‌جا هم بمونی» اگه بخوای» ولی دیگه 
حمایت من را نخواهی داشت. پتی هم دیگه از جونت محافظت نمی کنه. 


ردفلو پرسید: «کی کار من را به ارث می‌بره؟ چیزی از فروشش گپر 
f‏ 
می‌آد؟» 


خان گفت: «کلمبیایی‌ها کارت را تو دست می گیرن» جلوش را 
نمی‌شه گرفت. این یک تغییر تاریخی‌یه. اما مطمئن باش دولت زندگی را 
زهرشون می‌کنه. حالا آره یا نه؟» 

ردفلو فکری کرد و گفت: «فقط منتظرم بگی چه‌طور شروع کنیم.» 

خان گفت: «جورجیو تو را به رم می‌بره و به آدم‌های من معرفی‌ات 
می کته و راه و چاه را در اینده نشوئت می‌ده.» 


۲۵ 


اخربن پدر خوانده 


و سپس بغلش کرد: «ممنون که به نصیحتم گوش کردی. ما در اروپا 

شریک خواهیم بود و باور کن زندگی خبلی خوبی برات می‌شد.» 
م6 

پس از رفتن دیوید ردفلو, خان جورجیو را فرستاد تا آلفرد گرانولت 
را به اتاق بیاورد. به‌عنوان مالک هتل زانادو در لاس و گاس, گرانولت 

کی «آقای گرانولت؛ شما به اداره‌ی امور هتل حت حمایت من 
و با همان هویت قانونی شناخته خواهم شد. موافقید؟» 

گرانولت با وجود سن زیادش مرد بسیار محترم و با ابهتی بود. به 
بچرخونم. در غیر این‌صورت درصدم را په شما خواهم فروخحت.؛ 

خان با لبخندی پاسخ داد: ویک معدن طلا را می‌خوای بفروشی؟ نه 
نه. از من نترس, بالاخره من هم در آخر یک پیزنس‌من هسستم. اگسر 
نمی‌افتاد. و حالا دبگه وجود ندارند. ولی من و تو مردانی منطفی هستیم. 
نماینده‌های من سهم سانتادپوها را می گیرند. و جوزف دلنا؛ یسی. جای 
اون‌ها را. اون نماینده و کلانتر من در غرب خواهد بود با حقوق سللیانه 
صد هزار دلار که هتل شماء به هر شیوه‌ای که می‌یسندید پردانهت 
خواهد کرد. و در صورت بروز هر مشکلی از هر کس به اون مراجعه 
می‌کنبد. و در کار شما هميشه مشکل پیش می‌آد.» 


۳۶ 


سرآغاز 


انتخاب‌های دیگه و پرسودتری می‌تونی داشته پاشی.» 

خان خیلی جدی گفت: «چون در کارت یک نابفه هستی. همه در 
لاس وگاس همین‌طور می‌گن. و برای اثبات ارزشت پیش من یک هدیه 
می‌خوام بهت بدم.» 

گرانولت لبخندی زد: «به اندازه‌ی کافی بهم دادید» هتلم را. دیگه چی 
می‌تونه مهم باشه؟» 

خان با لبخند نگاهش کرد. با وجودی که صردی جدی بود ولی 
همیشه لذت می‌برد که مردم را با قدرتش شگفت‌زده کند: «شما می‌تونید 
عضو بعدی کمییون بازی‌های ایالت نوادا' را تعیین کید یک جای 
خالی وجود داره.» 

این یکی از معدود موارد در زندگی گرانولت بود که شگفت‌زده شد 
و بیش از آن بسیار خوشحال. آینده‌ای برای هتلش می‌دید که تابه‌حال 
خوابش را هم ندیده بود. 

گرانولت گفت: «اگر بتونی این کاز را بکنی: ها در سال‌های آینده 
خیلی پولدار خواهيم شد.» 

خان گفت: (تموم شده حالا می‌تونی بری حال‌تو بکنی.» 

گرانولت گفت: «بهتره به لاس و کاس پرگردم. فکر نمی‌کنم عاقلانه 
باشه همه خبر شن که من این جا مبهمانم.» 

خان مرش را تکان داد: «یتی. به یکی بگو که آقای گرانولت را به 
نیویورک ببره.! 

a 

حالا به‌غیر از خان» فقط پسرانش, به‌علاوه پیپی دلنا و ویرجیلو بالازو 

در اتاق باقی مانده بودند. و همه کمی متعجب. به‌غیر از جورجیو کس 
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۳۷ 


آخرین پدرخوانده 


دیگری از نقته‌های خان خبر نداشت. 

بالازو جوان‌تر از آن بود که پک کلانتر باشد. فقط چند سال بزرگ‌تر 
از پپی بود. او بر تشکل‌ها. حمل ‌ونقل نساجی‌ها و مقداری قاچاق 
موادمخدر کنترل داشت. خان په وی اطلاع داد که از این به بعد بايد 
مستفل از خاندان کلریکوزو عمل کند و به‌غیر از پرداخت ده درصد سود 
سالانه استقلال کامل بر امورش خواهد داشت. 

ویرجینو بالازو بیش از حد خوشحال شد. او معمولاً حیلی مزدبانه 
تشکر می کرد ولی به‌قدری ممتون بود که نتوانست جلوی خودش را 
بگیرد. خان را در آغوش کت 

خان به بالازو گفت: «از اون ده درصد. پنج درصد برای سنین پیری 
يا وقوع حادئه برات نگه داشثه می‌شه. البته بايد ببخشی. اما مردم زود 
عوض می‌شن. حافظه‌ها حوب کار نمی کنن. احساس شکرگزاری برای 
بزرگواری‌های قدیم خیلی زود از یاد می‌ره. بگذار همین حالا بهت 
یادآوری کنم که در صورت‌حساب‌هات دقیق باشی.» لحظه‌ای مکٹ کرد 
و ادامه داد: «بالاخره من که قاوز مالیات نیستم. نمی‌تونم اون همه بهره 
و جریمه برات بنویسم.ا 

بالازو خحوب فهمید. در کار با خان مجازات حتمی و سریع بود. حتی 
احطاری هم در کار نبود. و مجازات همیشه یک چیز بود: مرگ. در مسر 
این‌صورت چگونه می‌توانست با دشمنانشی مقابله کند؟ 

خان بالازو را رد کرد که برود. وقتی‌که پیپی را تا در بدرقه می کرد 
لحظه‌ای ایستاد. سپس پیپی را نزدیک خودش کشید و در گوشش زمزمه 
کرد: «پادت باشه» من و تو رازی داریم. باید برای هميشه این راز را نگه 
داری. من هیچ وقت بهت اون دستور را بدادم.» 

دسج 


۳۸ 


سر اضاز 


در زمین چمن کاری‌شده‌ی بیرون منزل. رزماری کلریکوزیو منتظر بود 
تا با پپی دلنا صحبت کند. او بیوه‌ای بسیار زیبا و بسیار جوان بود. اما 
سياه به وی نمی آمد. عزاداری شوهر و برادر شفافیت زیبایی‌اش را کدر 
کرده بود. چشمان بزرگ قهوه‌ای‌اش بیش از حد تیره شده بود و پوست 
زیتونی‌اش بیش از حد زرد. تنها چیزی که به وی کمی رنگ‌ورو می‌داد 
پسر تازه تعمیدشده اش پیچیده در روبان آبی» در بفلش بود. در تمام 
روز سعی کرده بود از پدرش. خان کلریکوزیو فاصله داشته باشد. و 
همین‌طور از برادرانش: چورجیو وینسنت و پتی. اما حالا منتظر بود تا 
با پیپی دلنا روبه‌رو شود. 

آن‌ها دخترداپی - پسرعمه بودند. پیپی ده سال بزرگ‌تر بود. و وقتی 
رزماری وجوان بود دیوانه‌وار عاشق پپی. اما پپی همیشه بی‌توجه بود. 
هميشه وی را منع می‌کرد. به‌رضم شهرتش در علاقه و ضعف در مقابل 
رن آن‌قدر فهم داشت که با دختر حان مشفول نشود. 

گفت: سلام پیپی» تبریک می گم.» 

پیپی لبخندی زد که به چهره‌ی درهمش جلابیت بخشید. روی 
زانوهایش به روی بچه حم شد و با دیدن کلفتی غیرعادی موهای بچه. 
که هنوز بوی عود کلیسا را می‌داد. تعجب کرد. 

«دانته کلریکوزیو. اسم قشنگی‌به.» 

تعریف خیلی معصومانه‌ای نبود. رزماری نام خانوادگی شوهرش را از 
روی اسم خود و پسر بی‌پدرش برداشته بود. خان با منطقی محکم راضی 
به اپن کارش کرده بود. اما رزماری هلوز احساس گناه می‌کرد. 

و به‌خاطر همین احساس گناه گفت: «تو چه‌طور زن پروتستانت را 
راضی کردی که یک مراسم کاتولیکی و همچین اسم مذهبی‌ای را 
بپذیره؟» 


۳۹ 


آخرین پدرخوانده 


ییپی لبخند زد: «زنم من را دوست داره و می‌خواد خوشحالم کته.» 

و رزماری فکر کرد که درست می گوید. زن پپی دوستش داشت 
ون نمی‌دانست او واقعاً کیست. نه آن‌طور که خود رزماری زمانی 
می‌شناختش و عاشفش بود. 

ری ت اس پر ترا دای رسکی اقلا مر بر تست 
با گذاشتن یک اسم آمریکایی یه‌کم زنت را خوشحال کنی.» 

پپی گفت: «اسم پدربزرگت را گذاشتم تا پدرت را حوشحال کنم.» 

رزماری در حالی که نفرتش را با لبخند پوشانده پود گفت: «همون‌طور 
ھی ا ا کے شرانک ور تین طووی برد هتفای 
را طبیعی جلوه میداد و زهر حرف‌هايش را می‌گرفت. مکشی کرد و با 
صدای گرفته گفت: «ممنون که زندگی‌ام را نجات دادی.» 

پیپی برای لحظه‌ای به وی خیره شد. متعجب و کمی ترسیده. بعل به 
آرامی گفت: «تو هیچ‌وقت در خطر نبودی.» و دستش را دور گردنش 
گذاشت: «باور کن. درباره‌ی اہن مسائل فکر نکن. همه‌چیز را از یاد بسر. 
ما زندگی خوبی در آینده داربم. فقط گذشته را فراموش کن.» 

رزماری سرش را پایین آورد تا بچه‌اش را ببوسد اما در واقم تا 
صورتش را از پیپی مخفی کند. گفت: «می‌فهمم.» 

می‌دانست که پیپی این سخن را په یدر و برادرانش خواهد گفت. 
پس گفت: «برام حل شده است.» می‌خحواست خانراده‌اش بدانند که هلوز 
دوست‌شان دارد. خشنود است که بچه‌اش به درون خانواده پذیرفته شده 
با آب مقدس تعمید شده و از جهنم ابدی نجات بافته. 

در آن لحظه ویرجینو بالازو رزماری و پپی را به وسط حياط برد. 
دومنیکو. خان کلریکوزیوه به همراه سه پسرش از خانه بیرون آمد. 

خانواده‌ی کلریکوزیو نیم‌دایره‌ای برای عکاس تشکیل دادند. جمعیت 


سراغاز 


میهمان‌ها دست زدند و تبریک گفتند. و آن لحظه ماند: لحظه‌ی آرامش: 
پیروزی و عسق. 

بعداً آن عکس بزرگ شد. قاب گرفته شد. و در اتاق خان نصب شد. 
کنار آخرین عکس پسرش سیلریو به قتل رسیده در جنگ با سانتادیوها. 

مه 

خان از بالکن اتاق خواپش بقیه‌ی میهمانی را تماشا می‌کرد. 

رزماری کالسکه‌ی بچه را حرکت داد و پیش زن پپی رفت. نالده. 
لاغر و قدبلند و شیک» کراسیفیکسو را در کالسکه پیش دانته گذاشت و 
هر دو زن عاشقانه به بچه‌ها خیره شدند. 

خان از این که این دو بچه در پناه و امن بزرگ خواهند شد و هیچ گاه 
رنجی را که برای آپندهی شادشان کشیده شده نخواهند دانست احساس 
شادی عجیبی کرد. 

پتی یک شیشه شیر را داخل کالسکه کرد و همه از دیدن دعوای 
بچه‌ها بر سر آن خندیدند. رزماری پسرش دانته را از کالسکه درآورد. 
خان او را آن‌طور که چند سال پیش بود به یاد آورد و آهی کشید. با 
تأسف و اندوه فکر کرد که هیچ چیز زیباتر از یک زن عاشق نیست. و 
هیچ چیز غمگین‌تر از بیوه شدن چنین زنی نیست. 

او رزماری را از همه‌ی بچه‌ها بیش‌تر دوست داشت. آن‌فدر شاد و 
خنده‌رو. اما حالا عوض شده بود. از دست دادن شوهر و برادر برایش 
بیش از حد سنگین بود. امه به‌رغم این» خان براساس تجربه می‌دانست 
که عاشی‌های واقعی هميیشه دوباره عشق را پیدا می‌کنند و بوه‌ها 
سرانجام از لباس سیاه خسته می‌شوند. و رزماری حالا کودکی داشت که 
دوستش بدارد و بزرگش کند. 

نگاهی به گذشته. به زندگی‌اش انداحت و از این که این‌طور زیبا تمسر 
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داده بود لذت برد. البته او تصمیمات وحشتناکی گرفته بود تا په قدرت و 
ثروت برسد اما احساس تأسف نمی کرد. ثابت شده پود که همه‌ی آن‌ها 
را فبول کرده پود و ایمانش به خدایی بود که می‌دانست خواهد 
مردانی بزرگ‌تر از اوء با مغازه‌ها و کارهای قانونی در محل. اما غرق در 
اخترام توام با ترس از پیپی. پیپی یک افسانه بود. او عليه سانتادیوها هم 
باکی بازی کرده بود. 

خان با خود فکر کرد که عجب مردی بود پیپی. سربازی وفادار و با 
ایمان. دوست و همراهی خونگرم. قوی و سریم و باهوش. 

دوست عزیزش ویرجینو بالازو در زمین باکی ظاهر شد. تنها مردی 
که می‌توانست با پیپی رقابت کند. بالازو هنگام رها کردن تویش فریادی 
زد. و وقتی ضربه‌اش به هدف خورد فریاد تشویق بلند شد. دستش را 
به‌طرف پالکن به علامت پیروزی بلند کرد. خان برایش دست زد. 

از اپن که ججنین مردانی زیر فرمانش می‌زیستند احساس غرور کرد 
همان‌طور که همه‌ی آن‌هایی که در این روز به کواگ دعوت شده بودند 
احساس عرور می‌کردند. و از این که آینده‌نگری‌اش از تمام این مردم در 
آبنده محافظت خواهد کرد. 

o 

ذهن‌های هنوز شکل نگرفته‌ی انسان. 
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فصل اول 


آفتاب لیمویی‌رنگ بهاری کالیفرنیا موهای قرمزرنگ باذ اسکانت" را 
نوازش می‌داد. بدن ماهیچه‌ای و درهم پیچیده‌اش بی‌تاب برای ورود به 
جنگی بزرگ. تمام وجودش لبریز از شادی که پیش از یک میلبارد انسان 
در سراسر جهان کار او را خواهند دید. 

بتد کشی شورت تنیسش اسلحه‌ای کوک را نگه داشته بود؛ 
مخفی‌شده در زیر کاپشنی که تا پایین باسنش را می‌پوشاند. کاپشن 
سفیدش پر از نقش‌های اققی رعدوبرق به رنگ قرمز شعله‌ور بود. یک 
دستمال سر آبی با خال‌های بنفش موهایش را نگه می‌داشست. در دست 
راستش یک بطری بزرگ آب معدنی اویان" تقره‌ای‌رنگ داشت. باذ 
اسکانت برای ورود به دنیای سینمایی؛ که به‌زودی به آن وارد می‌شد» به 
حوبی آماده شده بود. 

آن دنیای سینمایی جمعیت بزرگی بود که در بیرون پاویون دوروتی 


i. ۱۵2 ۲ 
2 Evian 


۳۴ 


کتاب اول 


چندلر لس انجلس ورود هنرپیشگان سینما به مراسم اسکار را انتظار 
می‌کشید. سکوهایی که به این منظور ایجاد شده بودند تماشاگران را در 
خود جای داده بودند. خود خیابان مملو بود از دوربین‌های تلویزیوئی و 
گزارشگرانی که این تصاویر را په سراسر جهان مخابره می کردند. امسشب 
مردم ستاره‌های عزیزشان را در پوست و گرشت می‌دیدند. خارج از 
ماله‌های اسطوره‌ای‌شان» در معرض برد یا باست واقعی. 

محافظان امنیتی با باتوم‌های قهوه‌ای براق. که با دقت در جلد 
جاسازی شده بود حلقه‌ای ایجاد کرده و مرافب حرکات تماشاگران 
بودند. 

باذ اسکانت از بابت این‌ها نگرانی نداشت. او بزرگ‌تر» سریع‌تر و 
قوی‌تر از آن‌ها بود. به‌علاوه او دارای موقعیت پرتری برای ایجاد 
سوریرایز بود. او مراقب خبرنگاران و عکاسان نیز بود که در همه‌جا 
بدون ترس حضور داشتند. ولی آن‌ها پیش‌تر به ارسال واقعه در شرف 
وقوع علاقه دارند تا جلوگیری از آن. 

لیموزین سفیدی در جلوی ورودی ایستاد و آتنا آکیتین» "زیباترین 
زن جهان" به روابت مجلات مختلف را دید. با ورودش مردم به سمت 
نرده‌ها سرازیر شدند و نامش را فریاد زدند. دوربین‌ها محاصره‌اش کردند 
و زیبایی‌اش را به اقصی نقاط جهان مخابره کردند. او دست تکان داد. 

اسکانت از روی بزرگ‌ترین نرده پرید. از بین مردم به‌سرعت عبور 
کرد. پپراهن‌های قهوه‌ای محافظان نمابان شد. تصویری آشنا. زاوبه‌ضان 
درست نبود. په همان آسانی که سال‌ها پیش در زمین فوتبال رقبا را رد 
می‌کرد آن‌ها را هم رد کرد و دقیقاً در لحظه‌ی مناسب به محل رسید. آتنا 
آن‌جا بود. در حال صحبت در میکروفن‌ها. سرش کمی کج بود تا 


l. Dorothy Chandler Pavilion 
2. Athena Aquitane 
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دوربین‌ها از بهترین زأوبه نشانشس دهند. سه نفر کنارش ایستاده بردند. 
اسکانت اطمینان یافت که در دید دوربین‌هاست و سپس مایع درون 
بطری‌اش را به صورت اتنا پاشید. 

فریاد زد: «بفرما اسید. کنافت!» و بعد مستفیم به دوربین خیره شد. با 
صورتی جدی گفت: (حفش بود.؛ و ناگهان در محاصره‌ی مردان يراهن 
قهوه‌ای بود با پاتوم‌های در آورده. بر زمین زانو زد. 

آتنا آکیتین در آخرین لحظه چهره‌اش را دیده ہود» فریادش را شنبده 
بود و صورت خود را برگردانیده بود. ماپم به گونه و گوشش پاشپده 
بود. 

یک میلیارد انسان از پشت تلویزیون همه‌چپز را دیدند: صورت زیبای 
آتناء مایم براق روی گونه‌اش. شوک و وحشت. نگاهی که نشان می‌داد 
حمله‌کننده را می‌شناسد, نگاهی مملو از وحشت واقعی که برای لحظه‌ای 
تمامی زیبایی نجیانه‌اش را از میان برد. 

پک مبلیارد انسان در سراسر دنیا دیدند که چگونه پلیس اسکانت را 
از صحنه حارج کرد. با دست‌های بالابرده‌اش به علامت پیروزی 
دست کمی از یک ستاره نداشت. فقط موقعی قرو افتاد که یک پلیس 
عصبانی با دیدن اسلحه ی کمری‌اش مشت محکمی به پهلویش نواخت. 

آتنا آکینین» هنوز کاملا از شک در نیامده مایم را از روی صورنتس 
پاک کرد. احساس سوختگی نمی کرد. قطره‌های روی دستش محو 
می‌شد. اطرافش پر از آدم بود تا از او محافظت کنند و ببرندش. 

از آدم‌های دوروپرش کنار کشید و با آرامشس گفت: «فقط آبها؛ و برای 
این که اطمینان پیدا کند قطره‌های روی دستش رالیسید. بعد به زور 
لبخندی زد: «از شرهرم قابل انتظاره.» 

آتناء با شجاعتی که از او چهره‌ای افسانه‌ای ساخت» به‌سرعت به 
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داخحل سالن مراسم اسکار رفت. وقتی که اسکار "بهترین بازیگر زن" را 
برد مردم به پا ایستادند و مدتی طولانی نشوبفش کردند. 
کم 

مالک هشتاد و پنج ساله در پنت‌هاوس خنک مجموعه‌ی هتل 
کازپنوی زانادوی لاس و گاس در بستر مرگ بود. اما در این روز بهاری 
فکر می‌کرد هنوز هم می‌تواند شانزده طبقه پایین‌تر صدای غلت خوردن 
توپ عاج را در چرخ رولت بشنود؛ همهمه‌ی مردم در تشویق ننیجه‌ی 
تاس تازه‌ایستاده صدای فرو افتادن سکه‌ها در هزاران ماشین قمار. 

هرچه‌قدر پک مرد می‌تواند به هنگام مرگ خوشحال باشد. الفرد 
گراتولت همان‌قدر خحوشحال بود. پیش‌تر عمر نزدیک به نود ساله‌اش را 
به انواع جرائم گذرانید تا بالاخره مالک سخت‌گیر اما مهربان کازینوی 
هتل زانادو شد. از ترس خیانت هیچ گاه واقعاً عاشق انسانی نشد امابه 
بسیاری مهربانی کرد. احساس پنیمانی نمی‌کرد. و حالا از لذت‌های 
کو چک باقی‌مانده در زندگی در حال اتمامش لذت می‌برد. مثل این 
گشت بعداز ظهری‌اش در کازینو. 

کراسیفیکسو (کراس) دلناء دست راستش در پنج سال گذشته. به 
اتاقش آمد و پرسید: دآماده‌ای آلفرد؟» و گرانولت با لبخند سری تکان 
داد 

کراس بلندش کرده و در وبلچرش گذاشت. برستار پتوهسایش را 
جاسازی کرد. خدمتکار مرد پشت چرخ را گرفت. پرستار جعبه‌ی 
قرص‌ها را به دست کراس داد و در پنت‌هاوس را باز کرد و خحود منتظر 
بررگشت‌شان ماند. گرانولت حوصله‌ی پرمتار را در این گکشت‌های 
بعدازظهری نداشت. ویلچر داخل آسانسور مخصوص شد و شانزده طبقه 
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گرانرلت صاف در ویلچرش نشسته و به چپ و راست نگاه می کرد. 
این لذتش بود: دیدن مردان و زنانی که با سرسختی بر ضد او در نبرد 
بودند. تورش را با وبلچر از داعل قسمت بلک‌جک و رولت“ باکارت" 
و جنگل میزهای کرپ ادامه داد. قماربازها به این پیرمرد ویلچرنشین با 
چشم‌های نیز و لبخند معنی‌دار بر صورت استخوانی‌اش, توجه نداشتند. 
قماربازهای ویلچری در لاس وگاس پدیده‌ای معمول بود. کسانی که فکر 
می‌کردند گویی به‌عاطر کمیردشات شانس پیش‌تری از سونوشت دریافت 
خواهند کرد. 

مه 

سرانجام. ویلچر داحل محوطه‌ی کافی‌شاپ - رستوران شد. 
گارسون‌ها گرانولت را به میزی که برایش آماده بود بردند و کمی دورتر 
منتظر فرمان ابستادند. 

از پس دیوار شیشه‌ای استخر بزرگ را می‌دید. آب به رنگ آبی 
اتان در وتر اقات داغ نوادا» زنان جوان و بچه‌ماشل 
اسباب‌بازی‌های رنگی در روی آب دست و پا می‌زدند. با دیدن همه‌ی 
این‌ها احساس لذت کرد. که او سازنده‌ی همه‌ی این‌ها بود. 

کراس دلا گفت: «آلفرد. یه چیژی بخور» 

گرانولت به وی لبخند زد. قیافه‌ی کراس را دوست داشت. این مرد 
زیاپی‌ای داشت که هم به دل مرد می‌نشست و هم به دل زن. و از 
معدود کسائی بود که گرانولت در زندگی‌اش تقریباً به آن‌ها اعتماد کرده 
بو ۵. 

گرانولت گفت: «من عاشق این کارم. تو سهم من را در هتل به ارث 


1 Black Jack 
2. Roulette 

3. Baccaral Pıt 
4. Crap Tables 
5, Nevada 
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می‌بری کراس. و می‌دونم که با شرکامون در نیویورک باید کار کنی. اما 
هیچ‌وقت این زانادو را ترک نکن.» 

کراس په آرامی به دست پیرمرد زد و گفت: انمی کنم./ 

گرانولت احساس کرد دیوار شیثه‌ای نور خحورشید را به داخل 
خونش فرو می کند. گفت: «کراس» همه‌چیز را بهت یاد دادم, ما کارهای 
سختی انجام دادیم. اا تن هیچ‌وفت به عقب نگاه نکن. تا می تونی 
کارهای خوب انجام بده. جواب می‌ده. منظورم عاشتق شدن با متنفر شدن 
نیست. اپن‌ها کارای خیلی بدعاقبتی‌آن.» 

با هم قهوه نوشیدند. گرانولت فقط کمی کیک خورد. کراس 
آب‌پرتقالی هم همراه قهوه‌اش خورد. 

گرانولت گفت: «یک موضوعی. هیج‌وفت به کسی که یک میلیون 
نمی‌بازه ویلا نده. این را هیچ‌وقت از یاد نبر. ویلاها افسانه‌اي هستند. 

کراس تین زاوزی فرفر کات غلد یا یه ان ای 
بود. یک‌جورهایی گرائولت را بیش از بدرش دوست داشت: «نگران 
نباش, ویلاها مقدسن. چیز دیگه‌ای هست؟؛ 

چشم‌های گرانولت محو بودند. آتش قدیمی‌شان در حال خاموش 
شدن بود: «مرأقب باش. هميشه خیلی مرافب باش.» 

کراس گفت: «خواهم بود.» و بعد برای عوض کردن بحث و وادار 
کردن پیرمرد به فراموش کردن موقتی مرگ در شرف وقوعش گفت: کی 
بالاخره می‌حوای درباره‌ی جنگ بزرگ سانتادیو برام بگی؟ اون زمان با 
اون‌ها کار می‌کردی. هیچ کس هیچ‌وقت درباره‌اش صحبتی نمی کنه.» 

هن وا ی ای رتشا نون رتفا 
«می‌دونم زمان کمی باقیه. ولی هنوز نمی‌تونم پامات صحبتش را بکنم. از 
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هرت برسن۱ 

کراس گفت: «ازش پرسیدم؛ ولی چیزی نمی گه.» 

گرانولت گفت: «گذشته گذشته. هیچ وقت به عقب پرنگرد. نه برای 
بهانه نه برای دلیل نه برای شادی. همین هستی که هستی. دنیا همبنه که 
هست.» 

مج 

وقتی به پنت‌هاوس برگشت. پرستار گرانولت را به حمام 
بعدازظهرش برد و علائم حیاتی‌اش را چک کرد. اخمی‌کرد. و گرانولت 
گفت: «زند که دیگه.» 

آن شب مرتب از خواب پرید و وقتی طلوع رسید از پرستار حواست 
که به پالکن بردش. پرستار او را در صندلی بزرگی گذاشت و باپتو 
پوشاندش. بعد کتارش نشست و دستش را گرفت تا نبضش را چک کند. 
وقتی خواست دستش را بردارد گرانولت هم‌چنان دستش را نگه داشست. 
او هم اجازه داد و هر دو به تماشای طلوع آفتاب بر فراز بپابان پرداتند. 

آفتاب توپ فرمزی بود که هوا را از سورمه‌ای به نارنجی تیره تغییر 
می‌داد. گرانولت می توانت زمین‌های تنیس» گلف» استخر» هفت ویلای 
همائند کاخ ورسای و پرچم‌های در حال اهتزاز هتل زانادو -سبزبا 
قوهای سفید, و بالاخره بیبان بی‌پایان شنی را بیند. 

گرانولت با خود فکر کرد: من همه‌ی این‌ها را ساختم. در یک بیابان 
برهوت کاخ‌های لذت درست کردم و از هیچ برای خودم زندگی شادی 
درست کردم. سعی کردم تا اون‌جایی که می‌تونم مرد خوبی در این دنیا 
باشم. آیا باید مورد قضاوت قرار بگیرم؟ 

ذهنش به دوران کودکی بازگشت. خود و رفقایش. فیلسوف‌های 
ار هیقر مت ای شا ها ارگ ها 
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یکی از رفقایش, با باد در غبغب انگار که دارد معمای فلسفی عظیم و 
حل‌نشدنی را طرح می‌کند. گفت: «اگر می‌تونستین با فشار دادن یک 
دکمه و کشتن یک میلیون چینی یک مبلیون دلار به‌دست بپارین ایاایسن 
کار را می‌کردین؟» و بعد از بحثی طولانی همه توافق کردند که خیره 
به‌غیر از گرانولت. 

و حالا که فکر می کرد دید که حق با او بود. نه به‌دلیل موفتبتش در 
زندگی» بلکه به‌نعاطر اين‌که آن معما دیگر حتی قابل طرح نبود. دیگر به 
نتیجه‌ای با انتخاب‌های سخت نمی‌رسید. فقط می‌توانست به یک صورت 
مطرح شود. 

حال» سوال این بود: «ایا دکمه را فشار می‌دی تا ده میلیون چینی را 
بکشی؟ چرا اصلاً چینی؟ برای هزار دلار؟» 

نور به سر حی می گرایید. گرانولت دست پرستار را فشار داد تا 
تعادلش حفظ شود. می‌توانست مستفیم به آفتاب خبره شود. خبلی صبهم 
به چند زنی فکر کرد که به آن‌ها عشق ورزیده بود. و به مردانی که بدون 
رحم شکست داده پودء و ترحم‌هایی که کرده بود. به کراس فکر کرد و 
دلش به حال او سوخت و به حال تمام ساننادیرها و کلریکوزیوها. و 
خوشحال پود که بالاخره همه‌ی اپن‌ها را ثرک می‌کند. در آخر. آیا بهتر 
بود که زندگی انسان شاد باشد پا براساس ارزش‌ها باشد؟ و آیا باید یک 
چینی باشی نا تصمیم بگیری؟ 

در این آخرین فکر مفزش کاملاً خاموش شد. پرستار سرما را در 
دستش حس کرد. سفت شدن ماهیچه‌ها را. خم شد و علائم حبانی‌اش 
را جک کرد. 

بی‌تردید گرانولت دیگر وجود نداشت. 

کحم 
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کراس دلنا, وارث و ادامه‌دهنده‌ی راه, باید مراسم تم گرانونت را 
ی داد اش ات هی رگا اس انار ان ون 
بالاء تمامی دوستان زن کرانولت: تمامی کارکنان هتل, باید اطلاع پیدا 
می‌کردند و دعوت می‌شدند. زیرا الفرد گرانولت. نابفه‌ی معروف 
لاسء کاس و صنعت قمار بود. 

او برای ساختن کلیساهای نمامی فرفه‌ها خرج و کمک کرده پود زیرا 
هميشه می‌گفت: «مردمی که به دین و قمار ایمان دارن لای کمی جایزه 
برای ایمان‌شون هستن» او ساختن محله‌های فقبرنشین را ممنوع کرده 
بود. پیمارستان‌ها و مدرسه‌های درجه یک ساخته بود. ان‌طور که همیشه 
می گفت. به‌دلیل علاقه‌ی شخصی. او از آتلانتیک سپتی " متنفر بود. جایی 
که زیر نظر و برنامه‌ریزی دولت تمام پول را به جیب می‌زدند و هیچ 
عملی برای ساخت زیربناهای اجتماعی انجام نمی‌دادند. 

گرانولت توانسته بود مردم را قانع کند که قمار نه عملی زشت که 
نوعی تفریع برای طقه‌ی متوسط است. همان‌قدر عادی است که کلف 
یا بیس‌بال. او قمار را په صنعتی محترم در آمریکا بدل کرده بود. تمام 
لاس و گاس به او احترام می‌گذاشت. 

کراس احساسات شخصی خود را کنار گذاشت. احساس عمیق از 
دست دادن می‌کرد. در تمام زند گی‌اش رابطه‌ی دوستانه و محبت واقمی 
داشتند. و حالا کراس مالک پنجاه و یک درصد هتل زانادو بود با ارزش 
حداقل پانصد میلیون دلار. 

می‌دانست که زندگی‌اش باید تغییر کند. با این پول و قدرت بیش‌نرء 
به همین نسبت خطرات بیش ‌تری در انتظارش بود. رابطه‌اش با خان 
کلریکوزیو و خاندانش حساس تر می‌شد زپرا اکنون او شریک‌شان پود در 
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اولین تماسی که کراس گرفت با کواگ بود. با جورجیو صحبت کرد 
و دستوراتی دریافت کرد. جورجیو توضیح داد که به‌غیر از پیپی هیچ کس 
دیگر از خاندان به مراسم ختم نخواهند آمد. دانته با پرواز بعدی خواهد 
آمد تا مأموریتی را تمام کند که مورد بحث قرار گرفته بود اما در مراسم 
شرکت نمی کرد: این که کراض اکنون مالک نصف هتل بود ذکر نشد. 

از خواهوش. کلادیا» پیامی داشت. اما وقتی تماس گرفت تلفنش 
روی پیام‌گیر بود. پیام دیگری هم از ارنست ویل بود. او ویل را دوست 
داشت و پنجاه هزار دلار اعتبارش را در دست. اما وبل باید تابعد از 
خنم صبر می کرد. 

پیام دیگری هم از پدرش بود: پیپی» دوست قدیمی گرانولت. و کسی 
که به نصیحتش برای ادامه‌ی زندگی آینده‌اش نیاز مبرم داشت. پدرش 
چه واکنشی به موقعیت و ثروت جدیدش نشان خواهد داد؟ این مشکلی 
بود به حساسی کار با کلریکوزیوها؛ که اکنون باید بااین واقعیت که 
کلانترشان در غرب به چنین فدرت و ثروتی رسیده سر می‌کردند. 

کراس شک نداشت که خان شخصاً منصف خواهد بود. همین‌طور از 
یشتیبانی پدرش اطمینان داشت. اما بچه‌های خان جه واکشی خواهند 
داشت؟ جورجیو وینسنت و پشی. و همین‌طور نوه دانته. جرک 
موردعلاقه‌ی خانواده اين بود که دانته و کراس از زمانی‌که در کلیسای 
شخصی خان غسل تعمید دیدند دشمنی‌شان آغاز شد. 

و حال دانته به وگاس می‌آمد تا "مأموریت" را درباره‌ی تیم گنده" 
انجام دهد. این کراس را ناراحت می کرد زیرا به تیم گنده علاقه داشست. 
اما ثخص خان تصمیم گرفته بود و کراس ففط نگران شیوه‌ی انجام کار 
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توسط دانته بود. 
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مراسم ختم آلفرد گرانولت عظیم‌ترین در تاریخ لاس‌وگاس بود. 
پیشکشی به نبوغ. جسدش در کلیسای پروتستانی که با پول خحردش 
ساخته شده بود. ارمیده بود. کلیسایی با ترکیبی از عظمت کلیساهای 
جامع اروپایی و دیوارهای قهوه‌ای زاوبه‌دار فرهنگ بومی آمریکابی» و 
هم‌چنین با کاربردی بودن معروف لاس‌وگاسی. پارکینگی بزرگ» 
ترئین‌شده با نمادهای بومی آمریکایی به‌جای نمادهای دینی اروپایی. 

گروه سرود کلیساء که حمد خدا و دعا پرای بهشت رفتن گرائولت را 
خواند. از دانشگاهی پود که گرانولت سه کرسی علوم انسانی‌اش را تأمین 
کرده بود. 

صدها عزاداری که به کمک بورسیه‌های گرانولت تحصیلات‌شان را 
تمام کرده بودند واقعاً غمگین به‌نظر می‌رسیدند. عده‌ای لو عزاداران 
قماربازهای رده بالایی بودند که ثروت‌های عظیمی را در هتل پاخته و 
اینک گویی خوشحال بودند که سرانجام بر گرائولت فائّق آمده‌اند. زن‌ها 
هم عده‌ای مسن به آرامی می گریسنند. هم‌چنین نمایندگانی از 
کنیسه‌های یهودی و کلیاهای کاتولیک» که با کمک پول وی ساخته 
دك وداک 

تعطیلی حتی موقت کازینو, عليه تمامی باورهای گرانولت بود. اما 
کار کنانی که شیفت 9 نبودند حضور داشتند. بعضی از مشتریان ویلاها 
هم بودند و احترام حاص خود را از پییی و کراس دریافت کردند. 

استاندار ایالت نواداء والتر واون ؛ نیز به همراه شهردار لاس و گاس 
حضور داشت. بلوار استریپ" به‌دلیل برگزاری مراسم تعطیل بود تا 
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جمعیت بواند گرانوئت را برای آخرین‌بار از دنیایی که ساخته پود په 
قبرستان همراهی کند. 

آن شب مردم لاس‌وگاس موردعلاقه‌تربن هدیه‌ی گرانولت را به او 
دادند: با چتان شوری قمار کردند که رکورد جدیدی ثبت شد. البعه قبل 
از رکورد شب سال نو. آن‌ها پول‌شان را همراه با بدن گرانوئت دفن 
کردند تا احترام‌شان را به وی نشان دهند. 

در آخر روز. کراس دلنا آماده شد تا زندکی جدیدش را شروع کند. 

کم 

آن شب. آتنا اكش تنپا در خانه‌ی ساحلی‌اش در مالیبو کلنی" 
تصمیمش را گرفت. نسیم خنک اقبالوس از درهای باز عبور می کرد و او 
راء که روی کانایه در فکر پودء می‌لرزاند. 

تصور کودکی یک ستاره‌ی معروف جهانی بسیار سخت است. 
کاریزمای ستارگان سینما چنان نیرومند است که گریی تصویر بزرگ‌سالی 
آن‌هاء دوران زیبارویی و درخشش‌شان. مستقیم از عرش فرود آمده. 
گویی هیچ گاه رختخواب‌شان را خیس نکرده‌اند. هیچ گاه جوش نزده‌اند 
هیچ گاه زشتی‌ای در صورت نداشته‌اند تا گذر زمان آن را از مبان برد 
هیچ گاه گوشه‌گبری و بدخلقی و عادات دوران پلوغ را نداشته‌اند» هیچ گاه 
برای عشق تمنا نکرده‌اند. هیچ‌گاه عاجزانه خواستار ترحم سرنوشت 
نبوده‌اند. و اکنون. حتی برای آتناه به‌پاد آوردن این گذشته بسیار دشوار 
بو د. 

آتنا فکر می کرد. او زمانی که متولد شد یکی از خوش‌شانس‌تسرین 
آدم‌های روی زمین بود. خوشبختی خودبه‌خود به‌سویش آمد. پدر و مادر 
فوق‌العاده‌ای داشت که استعدادهایش را شاختند و پرورش دادند. نها 
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عاشق زیبایی ظاهرش بودند اما تمامی تلاش خود را کردند تا روحش را 
نیز پرورش دهند. پدر در ورزش معلمش بود و مادر در ادبیات و هنر. 
هیچ خاطره‌ی غم‌انگیزی از کودکی په پاد نمی‌آورد تا هفده سالگی. 

در این سن, او عاشق باذ اسکانت شد. چهار سال بزرگ‌تر از خودش. 
قهرمان محلی فوتبال در کالج. خانواده‌اش مالک بزرگ‌ترین بانک 
هیوستون" بود. تقریباً به زیبایی خود آتنا بود. هم بامزه هم جذاب. و 
عاشق اننا بود. پیوند این دو آنان را به بهشتی زباوارد کرد و برای 
این که این پبهشت را دائمی کنند ازدواج کردند. 

بعد از چند ماه آتنا حامله شد. اما به‌خاطر تناسب و زیبایی 
فرق‌العاده‌ی اندامش زیاد اضافه وزن نیاورد. هپچ‌وفت حالش بد نشد. 
عاشق تصور بچه‌داری بود. به کالج رفتن ادامه داد. تحصیل در تثاتر. و به 
بازی‌های گلف و تنیس. باذ در تنیس زورش به او می‌رسید اما در گلف 
أا و اسان کین م داد 

باذ کارش را در بانک پدرش شروع کرد. آتنا صاحب دختر کوچکی 
شان تان را ا گات باد اندر نول داشت که غار و 
خدمتکار استخدام کندء پس آتنا به دانشگاه رفتن ادامه داد. گویی ازدواج 
آتنا را برای آمرختن علم تشنه‌تر کرده بود. به شدت مطالعه می کرد 
مخصوصاً متون نمایشنامه‌ها را. از پیراندلو "لذت می‌برد. از استریندبرگ" 
بدش آمد. هنگام خواندن تسی ویلیامز" گریه کرد. فعال‌تر شد. هوش و 
ذکاوتش به زیباپی‌اش هاله‌ای نجیانه داد که معمولاً زیبارویان کم دارسد. 
و تعجب‌آور نبود که مردانی زیاد» از پیر نا جوان, عاشقش می‌شدند. 
دوستان باذ اسکانت به‌خاطر داشتن چنین همسری به او حسادت 
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می‌کردند. آتنا خود عاشق کمالش بود تا این‌که در سال‌های بعد فهمید که 
این کمال خیلی‌ها را اذیت می‌کرد» خت دوستان و عاشفانش را 

باذ به شوخی می گفت انگار رولز روبسی دارد که بابد هر شب بیرون 
خانه, در خیابان؛ پارکش کند. او آن‌قدر باهوش بود که بداند زنش 
آینده‌ی درخشانی خواهد داشت» که بداند او فوق‌العاده است. و به‌وضوح 
در سرنوشت خود می‌دید که روزی او را از دست خواهد داد همان‌طرر 
که آرزوها و رژیاهای شخصی‌اش را از دست داده بود. هنوز جنگی 
صورت نگرفته بود تا شجاعتش اثبات شود اما خود می‌دانست که بی‌باک 
است» می‌دانست که زیبارو و جذاب است اما بدون استعداد خاصی, و 
علافه‌ی خاصی به تروتمند شدن هم نداشت. 

او به سجایای آتنا حسادت می‌کرد: به شخصیتش, به اعتماد په نفسش 
و احساس مسئرلینش نسبت به دنیای پیرامون. 

پس. باد اسکانت مواجهه با سرنوشت طبیعی‌اش را ادامه داد: بی حد 
مشروب می‌خورد. زنان دوستانش را به خود جلب می کرد» و در بانک 
پدر معاملات غیرقانونی را آغاز کرد. حبله گری مایه‌ی فخرش شد 
همان گونه که هر مردی پس از آموختن فنی جدید مغرور می‌شود. و از 
آن استفاده کرد تا تفرت در حال رشدش را از زنس مخفی کند. آیا تفر 
از کسی به زیبایی و کمال آتنا؛ عملی قهرمانانه نبود؟ 

سلامت جسمی باذ ب‌رغم بر خی بی‌توجهی‌هايش, فوق‌العاده بود. و 
او به تقویت آن توجه داشت. مرتب به باشگاه بدن‌سازی می‌رفت. در 
کلاس بوکس ثبت‌نام کرد. عاشق رینگ بوکس شد؛ جابی که آزادانه 
می‌توانست مشتش را به صورت انسانی دیگر پرتاب کند. عاشق شکار و 
کشتن حیوانات شکاری بود. عاشق گول‌زدن زتان ساده بود و طراصی 
نقشه برای روابط عاشمانه. 


آخرین پدر خوانده 


و بالاخره با حیله‌گری تازه به‌دست‌آورده‌اش مفری پیدا کرد. او و اتنا 
صاحب بچه‌های بیش‌تر خواهند شد. چهار پنج. شش. ابن امر آذ‌ها را 
دوباره نزدیک خواهد کرد و حتماً مانم دور شدن و از دست رفتن آتنا 
خواهد شد. در این زمان اتنا می‌توانست پشت این تصمیم را بیند. 
جوابش نه بود. البنه بیش‌تر هم گفت: «اگر بچه می‌خوای, اون‌ها را با 
زنای دیگه‌ای که باهاشون می‌خوابی بساز.» 

این اولین‌بار بود که آتنا با او صاف و سخت سخن می‌گفت. او از 
این که آتنا از خیانت‌هایش خبر داشت متعجب نبود زیرا تلاشی برای 
مخفی کردن‌شان نکرده بود. در وافم. همین حیله گری‌اش بود. در 
این‌صورت. این خود باذ ېود که آتنا را از خود دور کرده پود نه به‌عکس. 

آتنا اتفاقی را که برای باذ رخ می‌داد می‌دید ولی بیش از آن جوان و 
درک زندگی خود بود که آن‌طور که لازم است توجه کند. بالاخره در 
بیست سالگی‌اش بود. زمانی که باذ بی‌رحم" شد آتنا استحکام 
شخصیت خود را دريافت. 

باذ شروع کرد به بازی کردن با او؛ بازی زیر کانه‌ی مردانی که از زن 
خود متنفرند. آتنا به‌وضوح می‌دید که باذ دیوانه می‌شود. 

او هميشه. در راه بازگشت به خانه» لباس‌های‌شان را از خشک‌شویی 
با خود می‌آورد. و همیشه می‌گفت: «عزیزم. وقت تو از من ارزشمند تره. 
تر همه‌ی کلاس‌های موسیقی و تشاترت را داری تازه به‌غیر از 
لیسانسات.» و فکر می‌کرد به‌خاطر لحنش آتنا متوجه نفرتش نمی‌شود. 

یک روز موقعی که آتنا مشغول حمام یود باذ با یک بغل پر از لباس 
آمد. با صدای کلفت گفت: «نظرت چیه اگه همه‌ی این کنافتا را بندازم 
تو وان پیش خودت؟» اما به‌جای این کار لباس‌ها را آویزان کرد و 
کمکش کرد از حمام خارج شود و با حوله خشکش کرد. چند هفته بعد 
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همین وضم تکرار شد اما این‌بار لباس‌ها را داحل وان ریخت. 

یک شب تهدید کرد که تمام ظروف را خواهد شکست اما تهدیدش 
را عملی نکرد. هفته‌ی بعد هر چیزی را که در آشپزخانه بود شکست. 
ی ممم ها مخ ما سک سود رآ 
به‌دست آورد؛ اما حالا دیگر آتنا اجازه نمی‌داد و در اتاق‌همای جدا 
می خواپیدند. 

یک شب دیگر موقع شام باذ مشتش را بالا آورد و گفت: «صورتت 
زیادی عالپه. شاید اگه دماغت را بشکنم باشخصیت‌تر بشی. مثل 
مارلون براندو.» 

آتنا به داحل آشپزخانه دوید و او دنبالش کرد. آتنا واقعاً ترسیده بود. 
جاقویی برداشت. باذ خندید و گفت: «اين يه کاربه که نمی‌تونی بکنی.» 
و حق با او بود. به راحتی چاقو را از دستش گرفت: «شوخی کردم. 
مشکلت اينه که حس شوخ‌طبعی نداریا؛ 

آتنای پیست ساله می‌توانست برای کمک نزد بدر و مادرش رود اما 
این کار را نکرد. حتی به دوستانش هم چیزی نکفت. به‌جای ان به‌دفست 
نکر کد او و اضفاوه کا داش که راون درس ا 
تما کا و میت ا د ی وو ی ا ا 
نمی‌تواند از او دفاع کند. کمی به این راهکار اندیشید که باذ را وادار کند 
دوباره عاشقش شود و همان باذ قدیمی شود. اما می‌دانست که الان چنان 
OE CO‏ تایه ار رای CE E‏ 
که نمی‌تواند با موفقیت نقش یک عاشق واقعی را بازی کند. 

ات و ای ی ما 
ودن تلا اه هروط اسان وی 

ا تارف تسه تن که 
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نمی‌گیردش, و در آخرین لحظه او را بگیرد. اما یک‌بار: گویاء تصادفی 
بچه روی مبل افتاد. و بالاخره یک روز کاملاً از روی عمد گذاشت بچه 
به زمین بیفتد. آتنا جیغی از وحشت کشید. دوید که کودک را بلند و آرام 
کند. تمام شب بیدار کنار گهواره‌اش نشست تا اطمینان حاصل کند که 
ای رن اس واه کر ور کف ما اد وی وی ناد ها 
گریه عذرخواهی کرد و قول داد که دیگر چنین حرکاتی نخواهد کرد. اما 
انا بھی را کر ود 

روز بعد هر دو حساب بانکی‌اش را خالی کرد و مسیر مسافرتش را 
طوری برنامه‌ریزی کرد که قابل ردیابی نباشد. دو روز بعد. وقتی باذ از 
سر کار په خانه آمد اتنا و بچه نایدید شده بودند. 

شش ماه بعد آتنا از لس‌آنجلس سر درآورد. بدون بچه. و کارش را 
شروع کرد. به آسانی یک نماینده‌ی متوسط گیر آورد و در گروه‌های 
کوچک تئاتر شروع به کار کرد. آرام آرام نقش‌های کوچک در فیلم‌های 
مختلف به‌دست آورد تا بالاخره تقش مکمل را در یک فیلم درچه یک 
بازی کرد. در فیلم بعدی ستاره‌ی درجه یک شد. باذ اسکانت دوباره 
خواست به زندگی‌اش وارد شود. 

آتنا از کار باذ در مراسم اسکار شگفت‌زده نشد. پک ترفند قدیمی. 
این‌بار فقط یک شوخی کوچک... اما دفعه‌ی دیگر آن بطری پر از اسید 
خواهد بود. 

ەم 

«خبرای گنده‌ای در استودبو هست.» 

مالی فلندرز" آن روز صبح به کلادیا دلنا گفت: 

«مشکل با آتنا اکیتین. به‌خاطر اون حمله تو مراسم اسکار نگرانن سر 
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کار فیلم برنگرده. بنتز' تو را تو استودیو می‌خواد. می‌خوان با آتنا صحبت 
کنی.؛ 

کلادیا همراه ارنست ويل به دفتر مالی آمده بود: «تا کارمون این‌جا 
تموم شد بهش زنگ می‌زنم. حتماً جدی نیست.» 

مالی فلندرز وکیل سینمایی بود. و در این شهر آدم‌های ترسناک, او 
ترسناک‌ترین وکیل در صنعت فیلم‌سازی بود. عاشق دعوا و جنگیدن در 
سالن‌های دادگاه و تفریباً هميشه پیروز. زیراء هم بازیگر خوبی بود و هم 
علم و نگرش جامعی در حقوق داشت. پیش از آن‌که وارد حقوق 
سینمایی شود مهم‌ترین وکیل مدافع در ایالت کالیفرنیا بود. بیست قاتل را 
از اتاق گاز نجات داد. بدترین مجازانی که نبهکارترین این موکلان 
کردند چند سالی زندان بود به جرم قتل‌های متعدد. اما سرانجام تحمل و 
اعصابش را از دست داد و به حقوق سینمایی مشغول شد. 

و حالا موکلانش کارگردانان و ستاره‌ها و فیلمنامه‌ئویس‌های درجه 
یک بودند. صبح فردای مراسم اسکار. یکی از موکلان موردعلاقه‌اش؛ 
کلاد با دلناء به دفترش آمد. همکار فیلمنامه‌ئویس کلادیا نیز او را همراهی 
می‌کرد: ارنست ویل» رمان‌نویس قدیمی معروف. 

کلادیا دلنا دوست قدیمی مالی فلندرز بود. مالی موکلان خیلی 
مهم‌تری داشت. اما کلادیا نزدیک‌ترین‌شان به او بود. پس زمانی که 
کلادیا حواست وکیل وبل شود پذیرفت. اما حالا متأسف بود. ویل 
مشکلی داشت که حتی مالی هم نمی‌توانست آن را حل کند. و نیزه ویل 
مردی بود که مالی نمی‌توانست کم‌ترین محبتی نسبت به او احساس کند 
با این که گاه حتی از موکلان قاتلش خوشش می‌آمد. و تمام اين‌ها سبب 
می‌شد که از بیان خبر بدی که می‌خواست به او بدهد زیاد احساس 


] Bobby 922 
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ناراحتی نکند. 
مھ 

گفت: «ارنست» تمام فراردادها و پرونده‌های حقوقی‌ات را بررسی 
کردم و باید بگم ادامه‌ی سو کردن لاداستون استودیوز' بی‌نتیجه است. 
تنها کاری که می‌تونی بکنی اينه که تا تاریخ انقضای کپی‌رایت. بعنی تا 
پنج سال دیکه. ناله کنی.» 

بک دهه قبل ارنست ویل معروف ترپن رمان‌نویس آمریکا بود. مردم 
کثیری کارهایش را می‌خراندند و منتقدان تضویقش می‌کردند. در یکی از 
رمان‌ها شخصیی بود که تو جه لاداستون را جلب کرد. آن‌ها حفوق 
استفاده از این رمان را خریدند براساس ان فیلم ساختند و سود عظیمی 
بردند. از دو قسمت ادامه‌ی فیلم هم سودهای افسانه‌ای به‌دست اوردند. 
استودیو ساعت چهار فسمت دیگر را نیز طراحی کرد. اما ویل بدشانس 
در قراردادش تمامی حقوق شخصیت‌ها و عناوین و هر چیز دیگر رمان 
راء در تمام کرات جهان و در نمام شکل‌های هنری» کشف‌شده و 
کشف‌نشدی به استودیو داده بود. قراردادی معمول و استاندارد برای 
رمان‌نویس‌های بی تجربه و بی‌قدرت در هالیوود. 

ارنست ویل مردی ترش‌رو بود با صورتی هماره عبوس. و البته به 
دلایلی قانع‌کننده منتقدان هنوز کتاب‌هایش را تشوبق می‌کردند امامردم 
دپگر آن‌ها را نمی‌خواندند. هم‌چنین» جدا از استعدادش, گند عظیمی از 
زندگی‌اش درست کرده بود. در بيست سال گذشته همسرش طلاق 
گرفته و سه بچه‌شان را با خود برده بود. و از آن یک رمان. که فیلم 
موفقی شده بود. فقط یکبار سود کرد در حالی‌ که استودیو در سال‌های 


بعد صدها میلیون دلار از ان به جیب زد. 
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ارنست ویل گفت: «اگه ممکنه توضیح بده.» 

مالی گفت: «قراردادها محکم محکم‌اند. استودیو مالک شخصیت‌های 
توست. فقط یک سوراخ نجات هست: در قانون کپی‌رایت آمده که وقتی 
بمیری قراردادهات کان‌لم‌یکن می‌شه و تمام حقوق کارهات به وارئین‌ات 
می‌رسه.ا 

برای اولین‌بار وپل لبخند زد. و گفت: «توبه و عروج.» 

کلادیا پرسید: «درباره‌ی چه‌قدر پول داریم صحبت می‌کنیم؟ه 

مالی گفت: «در یک قرارداد عادلانه پنج درصد از کل. اگه حساب 
کنیم که اونا پنج تا فیلم دیگه بسازن و فیلم‌ها فاجعه نباشن در کل یک 
میلیارد. یس حدود سی تا چهل میلیون به ما می‌رسه.» لحظه‌ای مکث کرد 
و با لبخندی طعنه آمیز گفت: «اگه می‌مردی می‌تونستم برای وارئات يه 
قرارداد خبلی بهتر بگیرم. در واقم ما داریم اونا را می‌کشیم.» 

ويل گفت: «به آدمای لاداستون زنگ بزن. بگو په جلسه می‌خوام. 
قانع‌شون می کنم که اگه سهمم را ندن خودم را می‌کشم.» 

سال کھت «اعماً باورت کنن ٠,‏ 

ویل گفت: «پس مجبور می‌شم خودمو بکشم.» 

کلادبا دوستانه گفت: «منطقی حرف بزن. تو تازه پنجاه و شش سالته 
ارنست. این خیلی سن کمی‌به برای مردن به‌خاطر پول. برای ایمان. عشق 
وطن. عشق, آره. ولی ته برای پول.؛ 

ویل گفت: «باید زن و بچه‌هام را تأمین کنم.» 

مالی گفت: «زن سابق! تو را خدا... از اون موقع تا حالا دو بار ازدواج 
کردی.» 

ویل گفت: «منظورم زن وأقعی‌مه. اونی که بچه‌هام را داره.» 

مالی حالا می‌فهمید جرا همه در هالیوود از او بدشان می‌آمد: 
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«استودیو اون جیزی را که می‌خوای بهت نمی‌ده. اونا می‌دونن که خودت 
را نمی‌کشی. اونا آدمایی نیستن که از یک نویسنده بلوف بخورن. اگه 
ستاره‌ی درجه یک بودی شاید. په کارگردان درجه یک شاید. اما نه یه 
نویسنده. تو این صنعت تو گه حساب می‌شی. ببخشید کلادپاا؛ 

کلادبا گفت: (ارنست و من هر دو این را می‌دونیم. اگه همه تو این 
شهر از یه مشت کاغل سفید در حد مرگ نمی‌ترسیدن از شر همه‌ی ما به 
کل خودشون را راحت می کردن. اسا تو واقعاً نمی‌تونی هیچ کاری 
یکنی ؟» 

مالی آهی کشید و با الی مریون" تماس‌گرفت. آن‌قدر اعتبار داشت تا 
به باپی بنتزه رئیس لاداستون وصل شود. 

مج 

کلادیا و ویل برای صرف نوشیدنی به کافه‌ای رفتند. ویل با تفکر 
گفت: «زن گنده‌ای‌یه این مالی. زنای گنده را راحت‌تر می‌شه جذب کرد. 
و خحیلی بهترن از زنای کوچیک. تا حالا دفت کردی؟» 

کلادیا برای چندمین پار فکر کرد که چرا اپن‌قدر به این مردک علاقه 
دارد. آدم‌های زیادی به ویل علافه نداشتند. اما او عاشق رمان‌های ویسل 
بود. گفت؛ احیلی کنافتی.؛ 

ویل گفت: «منظورم اپن بود که زنای گنده مهربون‌ترن. برات تو 
تخت صبحونه می‌آرن. کارای کوچیک برات می‌کنن. کارای قشنگ زنونه 
از این مدل. 

کلادیا شانه‌ای تکان داد. 

ویل گفت: «زنای گنده قلب مهربوني دارن. يکی‌شون یه شب من را 
از یه مهمرلی آورد خوله. واقعاً نمي‌دونست پاهام چی کار کنه. منو یاد 
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مادرم می‌انداخت که هر موقع آشپ زخونه خالی بود فکر می کرد چ‌طور 
می‌تونه به غذایی درست کنه. فکر می کرد خدایا. چه‌طور می‌ثه با وسایل 
موجود خوش گذروند.» 

نوشبدنی‌ها را مزه‌مزه کردند. مثل همیشه کلادیا گرم بر حورد کرد: 
«می‌دوتی مالی و من چه طور دوست شدیم؟ از یه بارویی که دوست 
دخترش را کشته بود دفاع می‌کرد و براش دنبال یه دیالوگ خوبی 
می‌گشت تا تر دادگاه بکه. من صحنه را درست انگار که يه فیلمه براش 
نوشتم و موکلش تبرئه شد. فکر کنم بعدش دیالوگ سه پرونده‌ی دیگه را 
هم نوشتم تا که این کارو کنار گذاشتم.؛ 

ویل گفت: «از هالیوود نفرت دارم.» 

کلادیا گفت: «تو فقط از هالیوود متنفری چون لاداستون استودیوز 
حقت را رو کتابت خورده.» 

ویل گفت: «نه. نه فقط اون. من شبیه یکی از اون تمدن‌های باستانی 
مثل آزتک. چین. با سرخ‌پوستا هستم که توسط آدمای صساحب 
تکنولوژی پیچیده‌تر نابود شدن. من یه نویسنده‌ی واقعی‌ام. رمان‌همایی 
می‌نویسم که به روح لذت بدن. نوشتن تکنولوژی خیلی عقب‌مونده‌ایه. 
معلومه که نمی‌تونم در مقابل فیلم بایستم. فیلم‌ها دوربین دارن. صحنه 
دارن» موسیقی و این صورت‌های خوشگل را دارن. چه‌طور يه نویسنده 
می‌تونه با کلام جای همه‌ی این‌ها را بگیره؟ و فیلما عرصه‌ی جنگ را 
تنگ کردن. اونا نیازی به مغلوب کردن ذهن ندارن, فقط قلب کافیه.» 

کلادیا گفت: «مرده‌شورتو ببرن. من نوبسنده نیسستم؟ فیلمنامه‌نویس 
حالا نویسنده حساب نمی‌شه؟ تو فقط داری اینارا می‌گی چون بلد 
بیستی.) 

ویل دستش را روی شانه‌ی کلادیا زد: «منظورم پایین آوردن نو 
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نیست. حتی فیلم را هم به‌عنوان یه هنر نمی‌خوام پایین بیارم. فقط دارم 
وضعیت را نعریف می‌کنم.» 

کلادیا کفت: «خیلی شانس داری که کتاب‌هات را دوست دارم 
تحعجبی نداره که هبج کس ابن جا تو را دوست نداره.» 

ویل لبخندی دومتانه زد: «نه» له اون‌ها از من بدشون نمی‌آد. اون‌ها 
از من متنفرن. آما وقتی وارثبنم حفوقم را پس بکیرن اون موفم ياد 
می‌گیرن که بهم احترام بذارن.» 

کلادیا گفت: رآه دابا و دستش را دور گردن ویل انداشت. 
«مطمئنم به من گوش میدن وقتی حق‌تو ازشون بخوام. باشه؟» 

ویل لبخندی زد: «عجله‌ای یست. حداقل شش ماه طول می‌کثه تا 
تصمیم بگیرم چه‌طور ترتیب خودمو بدم. از خشونت بدم می‌آد.» 
او وارد وجودش شد متعجبش کرد. قضیه این لبود که عاشق او بود. البته 
مدتی کوتاه رابطه‌ی عاشقانه داشتند. حنی دلیلش احساس دوستی‌اش هم 
نبود. دلیلس درک این وافعیت بود که تمام کتاب‌های زیبایی که این مرد 
توسط چنین دشمن نفرت‌باری شکست بخورد» و به‌دلیل این ترس بود 
که گفت: 

«اگه بد تربن حالت اتفاق بیفته» میریم وگاس و برادرم کراس را 
می‌بینيم, او تو را دوست داره. پرات به کاری می‌کنه.» 

ويل حنلد بد: «اون اون‌قدرم دیگه منو دوست بداره.» 

کلاد یا گفت: «أون قلب حوبی داره. من برآدرم را می شناسم.» 

ویل گفت: «نه نمی‌شناسی.» 
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آن شب اتنا بدون جشن گرفتن یک‌راست از مراسم اسکار به 
اه اکن اون بو شم یه کا ران افا وروت و 
چرخید اما نتوانست بخوابد. تمام ماهیچه‌های بدنش سفت شله بود. با 
خود فکر کرد: «نمی‌ذارم دیگه این کارو پکنه. دوباره نه. دوباره نو 
وحشت زندگی نمی کنم.» برای خودش فنجانی چای درست کرد و سعی 
کرد آن را بخورد؛ اما وقتی لرزش دستش را دید تحملش را از دست داد. 
به بیرون رفت و روی بالکن خیره به آسمان تیره‌ی شب ایسستاد. برای 
ساعت‌ها ایستاد اما فلیش هنوز از وحشت با سرعت می‌نیید. 

باس پوشید. شلوارک و کفش تدیس. و همان‌طور که آفتاب 
سرخ‌رنگ ارام از افق سر درمی‌آورد شروع به دویدن کرد. در امتداد 
ساحل سریع‌تر و سریم‌تر دوید. سعی کرد روی شن سفت خیس بماند و 
امتداد ساحل را همان‌طور که آب خنک به پاهایش می‌خورد ادامه دهد. 
باپد ذهنش را منظم می کرد. نمی‌توانست بگذارد باذ شکستش دهد. خحبلی 
سخت و طولائی برای زندگی‌اش زحمت کشیده بود. و هیچ شکی 
نداشت که باذ او را حواهد کشت. اما اول با او بازی خواهد کرد. عذابش 
خواهد داد. و بالاخره چهره‌اش را ابود خواهد کرد. زشتش خواهد کرد. 
با این باور که این دوباره آتنا را مال او خواهد کرد. آتنا نغضبش را در گلو 
حس می‌کرد. و بعد باد خنک آب اقیانوس را به صورتش پاشید. نه نه! 

درباره‌ی استودیو فکر کرد. آن‌ها از عصبائیت دیوانه خواهند شد. 
تهدیدش خواهند کرد. اما آن‌ها نگران پول بودند ته خود او. درباره‌ی 
دوستش کلادیا فکر کرد که چگونه این فیلم می‌نوانست به او کمک کند. 
و ناراحت شد. درباره‌ی بفیه. همه فکر کرد. اما می‌دانست نمی نواند در 
این ماجرا به‌خاطر بقیه ترحم کند. باذ دیوانه بود. و آدم‌هایی که دیوانه 


نبودند سعی خواهند کرد با او بحث منطقی کنند. و او آن‌قدر باهوش بود 
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آخرین پد رخواند؛ 


که بگذارد آن‌ها فکر کنند موفق شده‌اند. اما آتنا بهتر می‌دانست. این‌بار 
ریسک نمی کرد. نمی‌توانست به خود اجازه دهد که ریک کند... 

وقتی به تنه‌ی درخت‌هایی رسید که تمام شدن ساحل شمالی را اعلام 
فی کردند تفسشی کاملا تمام شنذه بود. ندست. و کوشید ضربان قلبکن را 
آرام کند. بالا را نگاه کرد. گوش داد به صدای مرج که صدف‌هارا په 
شن می‌زد و می‌شست و برمی گرداند. جشمانش پر از اشک شد اسا 
خودش را نگه داشت. بغض گلویش را فرو خورد و برای اولین‌بار از 
مدت‌ها قبل آرزو کرد ای کاش پدر و مادرش آن‌قدر دور نبودند. بخضشی 
از وجودش را احساس کودکی کوچک انباشته بود که فقط می‌خواست 
به‌سوی خانه و امنیت بدود. می‌خواست به کسی پناه برد که دستش را 
دور گردنش حلقه زند و همه‌چیز را درست کند. به خود یوزخند زد. 
زمانی این آرزو می‌توانست محقق شود. ولی حالا؟ همه عاشقش بودند. 
همه تحسینش می کردند. همه می‌پرستبلنش... و در آخسر چه فایده؟ 
احساس تهی‌بودنی باورنکردنی کرد. تنهاتر از هر انسان تنهاپی بود. په 
خود گفت: «بس کن! فکر کن. با خودته. فکر نقغه‌ای باش و انجامش 
بده. این فقط پای زندگی تو نیست که در میون...» 

اواسط صبح بود که سرانجام به خانه بازگشت. با سری بالا و 
چشمانی مصمم. می‌دانست بايد چه کند. 

همه 

باذ اسکانت شب را در بازداشت گذراند. وقتی آزاد شد وکیلش 
کنفرانس مطبوعاتی ترئیب داد. اسکانت به خبرنگاران گفت که او و آننا 
آکیتین» با وجود این که ده سال یکسدیگر را ندیده بودند» زن و شسوهر 
بودند و کاری که انجام داد فقط شوخحی بود و مایم فقط آب. پیش‌بینی 
کرد که آتنا دادخواست نخواهد داد زیرا راز وحشتناکی از او دارد. معلوم 
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فمل که در این مورد حق با اوست. هیچ دادخواستی تسلیم نشد. 
مج 

آن روز آتنا آکیتین به لاداستون استودیوز, که در حال تهیه‌ی یکی از 
گران‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما با بازی او بود. اطلاع داد که دیگر سر 
کار نخواهد آمد زیرا به‌دلیل حمله‌ی صورت‌گرفته از جانش می‌ترسد. 

بدون او فیلم تاریخی "مسالینا" نمی‌توانست تمام شود. پنجاه میلیون 
دلار سرمایه‌گذاری به باد می‌رفت و دیگر هیچ استودیوی معتبری جرئت 
نمی کرد به وی نقشی دهد. 

لاداستون استودیوز بیانیه‌ای انتشارداد به این مضمون که ستاره‌شان از 
خستگی شدید رنج می‌پرد اما در بک ماه آینده بهبود بافته و فیلم‌برداری 
ادامه خواهد یافت. 


۱. 3۵ 
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فصل دوم 


لاداستون استودیوز قدرتمندترین استودیوی فلم‌سازی هالیوود به‌شمار 
مقر تک تاد ای ی راتس رای وارد کات 
"مسالینا"» لوکوموتیو استودیو برای فصل کرپسمس به‌شمار می‌رفت؛ 
فیلمی عفلیم که به اکر ان تمامی پروژه‌های اسئودیو در زمسنان سخحت و 

اتفاقاً یک‌شنبه‌ی بعد مراسم خیریه‌ی سالیانه در بورلی هیلز؛ در ملک 
بزرگ الى مربون» عمده‌ترین سهامدار و مالک و مدپرخامل لاداستون 
نداشت کی در خانه‌اش بخوابد. البته خانه‌های کوچک تر برای میهمانان 
مو جود بود به همراه دو زمین نیس ویک استخر تاو کت CE‏ 
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ر پانصد نفر از مهم‌ترین مردمان هالیوود به این مراسم خیریه دعوت 
شٍده بودند با ورودی هزار دلار برای هر نفر, چادرهای مخصوص بار و 
پوفه و رقص در زمین ملک پراکنده بودند و گروه ارکستر نیز حاضر بود. 
اما خود خانه جرو منطقه‌ی ممنوعه به‌شمار می‌رفت. برای میهمانان 
توالت‌های موقت در چادرهای رنگی و مخصوص آماده شده بود. 

خود خانه. خانه‌های میهمانان زمین‌های تنیس و استخر با طناب و 
,محافظ محصور شده بودند. هیچ کد ام از میهمانان از این موضوع رنجیده 
نبودند. الى مریون بیش از آن مهم و لازم و قدرتمند بود تا بشود از 
دستش ناراحت شد. 

هنگامی که میهمان‌ها در باغ می‌چر خیدند و می‌گفتند و می‌رقصیدند 
مریون در اتاق کنفرانس بزرگ خانه‌اش با مهم‌ترین دست‌اندرکاران 
پروژه‌ی مسالینا نشسته بود. 

الیی مریون بر این گردهمایی مسلط بود. بدش عمری هناد ساله 
داشت اما چنان هوشمندانه این امر را مخفی می کرد که بیش از شصت 
ساله به‌نظر نمی‌رسید. موهای خاکستری‌اش به‌دقت آرایش شده و نقره‌ای 
می‌درخشیدند. کت و شلوار تيره شانه‌هاپش را عریض‌تر می کرد و 
استخوان‌هایش را گوشت‌آلودتر می‌نمود و ساق‌های بسیار نازکش را 
می‌پوشانبد. کفش‌های چرمی قهوه‌ای - سرخ‌رنگش مانند لنگری او را 
روی زمین نکه می‌داشت. پیراهن سفیدش را کراواتی به رنگ کل 1 
سرخ عمودی قطع می‌کرد و به پوست مرده‌اش جلوه‌ای صورتی‌رنگ 
می‌داد. و سلطه‌اش بر لاداستون فط زمانی مشهود بود که خود 
می‌خواست. گذشت زمان لازم بود تا این آدمیان میرا قدرت انتخاب‌شان 
را بیازمایند و لذت ببرند. 


انصراف آتنا اکینین از ادامه‌ی کار در فلم در دست تهیه مشکلی 
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آن‌قدر مهم بود که به توجه خود مربون نیاز باشد. مسالبناء فیلمی با 
بودجه‌ی صد میلیون دلاری, "لوکوموتیو" استودیو به‌شمار می‌رفت با 
سود حاصله از پخش وبدئویی» تلوبزیونی کابلی» ماهواره‌ای و خسارجی 
آن. همانند گنجی طلایی بود که اکنون مانند کشتی قدیمی اسپانیابی به 
عمق اقیانوس فرو می‌رفت تا هیچ گاه پیدا نشود. 

و حود آتنا هم بود. ستاره‌ای بزرگ در سی سالگی. با فراردادی در 
دست برای فیلم بزرگ دیگری از لاداستون. استعدادی وافعی که 
ارزشمندتر از آن وجود نداشت. مریون استعداد را می‌پرستید. 

اما استعداد مثل دینامیت بود. می‌توانست خطرناک باشد و باید کنترل 
می‌شد. درست همانند عشق. زمانی فرا می‌رسد که نمی‌توانی ضعبف 
باشی. زمانی که البته باید بی‌رحم بود. 

اکنون در این اتاق در کنار مریون آدم‌هایی بودند که بايد خواست او 
را به اجرا می گذاردند: بابی بنتز اسکیپی دی‌بر ملو استوارت" و دیتا 
تا 

الی مریون روبه‌روی آن‌ها در سالن کنفرانس آشنایش: آراسته به 
بیست میلیون دلار از انواع نقاشی‌هاء و میزهاء صندلی‌هاء فرش‌ها 
گلدان‌ها و ظرف‌های کریتال به ارزش حداقل نیم میلیون دیگس 
می‌توانست ریزش استخوان‌هایش را از درون حس کند. هر روز از 
سختی روزافزون نشان دادن خود به جهان پیراسون» به‌عنوان آن مرد 
قدرتمندی که همه آن‌طور باورش داشتند. متعجب‌تر و خسته‌تر می‌شد. 

صبح‌ها دیگر سرحالش نمی‌آوردند. اصلاح کردن براپش عذاب بود. 
گره زدن کراواتش بستن دکمه‌های پیراهنش. و خطرناک‌تر از همه‌ی 





1 Skeepy Deere 
2. Melo Stuart 
3 Dita Tomney 
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قدرت پیش‌تری به او می‌داد. بالاخره این مرد سی سال جوان‌تسر و 
نزدیک‌ترین دوستش بود. و وفاداری‌اش را زمان اثبات کرده بود. 

بنتز رئیس اداری استودیو بود. بیش از سی سال همه کاره‌ی مربون بود 
و طی این سال‌ها رابطه‌شان نزدیک شده بود. به فول معروف مثل پدر و 
پسر بودند. به هم می‌آمدند. و بالاخره مریون در این سن و سال بیش از 
حد رئوف شده بود برای کارهای سختی که باید انجام می شد. 

این بنتز بود که فیلم‌ها را از کارگردان‌ها سی‌گرست و تدوین 
"آرتیستی "شان را تغییر داده و موردپسند مردم می‌کرد. این بنتز بود که 
کارگردان‌هاو ستارگان و نویسندگان را زیر فشار ممی‌گذاشت و 
مجبورشان می کرد که برای دریافت سهم‌شان يا به دادگاه رفته پا با پول 
کم‌تری سر کنند. این بنتز بود که قراردادهای خیلی سفت و سخت به 
"استعداد "ها می‌انداخت به‌حصورص به نویسند گال. 

بنتز نسبت به نویسندگان خیلی سخت‌گیر بود. البته برای شروع نیاز 
به متن بود. اما بنتز باور داشت که مرگ و زندگی فیلم به ستارگال 
بستگی داشت. کارگردان‌ها هم مهم بودند زپرا این قدرت را داشتند که 
حسابی استودیو را تیغ بزنند. تهبه کنندگان فراهم‌کنندگان مطیم انرژی 
لازم برای شروع کار بودند. 

اما نویسندگان؟ تنها کاری که می‌کردند نوشتن یک مشت خط روی 
یک مشت کاغد سفید بود. بعد باید دوازده نشر دیگر را استخدام 
می کردی تا روی آن کار کنند. بعد تهیه‌کننده به پلات شکل می‌داد. 
کارگردان کار را اختراع می‌کرد. (بعضی اوقات اصلاً یک داستان و فیلم 
دیگر را.) بعد ستارگان می‌آمدند با افزوده‌های خودجوش‌شان به 
دیالوگ‌ها. و بعد دست‌اندرکاران خلاق استودیو بودند که در 


یادداشت‌های طولانی و دقیق موضوعات مورد نباز و علاقه را به 
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نویسند گان می‌فهماندند. بنتز پروژه‌های زیادی را دبده بود که متأسفانه 
مبالغ زیادی به فلان فیلمنامه‌نویس کله‌گنده پرداخت کرده بودند و در 
پایان کار کوچک‌ترین اثر با کلمه يا دیالوکی از نویسنده در فیلم وجود 
نداشت. البته الی به نویسند گان علاقه داشت اما شاید به این خاطر که 
این موجودات احمق را می‌شد خیلی راحت در فراردادهاشان تبغ زد. 

مریون و بننز دنیا را در نوردیده بودند. په انواع فستیوال‌هاو 
جشنواره‌ها فیلم فروخته بودند. به لندن و پاریس و کن به توکیو و 
رخ کون ای 
امپراتوری را فرمانروایی کرده بودند به‌عنوان امپراتور و وزير اعظم. 

الى مربون و بابی بنتز هر دو در این مورد توافق داشنند که 
"استعدادها" - آن‌ها که می‌نوشتند. تفش بازی می کردند و کارگردانی 
می کر دند - قدرناشناس ترین مردم روی زمین‌آند. آه که چه‌قدر این 
هنرمندان فعال و دست‌بوس و قدرشناس بودند موقم بالا آمدن از نردبان, 
و چه‌قدر سریم تغییر می‌کردند پس از رسیدن به شهرت. زنبورهای 
عسلی که تبدیل می‌شدند به زنبورهای فرمز عصبانی وزوزو. در نتبجه 
کاملاً طبیعی بود که مربون و بنتز تیمی مرکب از بيست وکیل دعاوی 
داشته باشند برای نگه داشتن این جانوران در تور. 

چرا این قدر مشکل‌ساز بودند؟ این‌قدر ناراست؟ بی‌تردید اگر آن‌ها 
به‌جای هنر به دنبال پول می‌رفتند شغل‌های بادوام‌تری داشتند. زندگی 
لذت‌بخش ‌تری داشتند» و از نظر اجتماعی بسیار باشعورتر و بهتر و 
ارزشمندتر بودند از هنرمندان عاشق ېه رخ کشیدن خود. حیف که 
نمی‌شد فیلمی در این‌باره ساخست که پول شفابخش‌تر است از هنر و 
عشق. اما عوام هیچ‌وقت باور نخواهند کرد و فیلم شکست خواهد 
خورد. 


۶۴ 


کتاب اول 


مج 

بابی بنتز همه‌ی حضار را از قستیوالی که بیرون در جریان بود جمع 
کرده و به داخحل آورده بود. تنها "استعداد" آن جمع کار گردان مسالینا بود: 
زلی به نام دیتا تامی. کارگردانی درجه اول و مشهور به "روابط حسنه" با 
ستارگان زن, که در هالیوود امروز معنی‌اش "فمپیست" بود نه "لزبین". 
البته این واقعیت که او لزبین هم بود برای مردان حاضر در این سالن 
کنفرانس اهمیت نداشت. دیتا تامی فیلم‌هایش را زیر بود جه تمام می کرد 
فیلم‌هایش پول‌ساز بود. و روابطش با مزنث‌های دست‌اندرکار خیلی 
خیلی کم‌تر دردسرساز بود تا کارگردان سردی که ترتیب همه‌ی 
بازیگرانس را می‌داد. 

الی مریون در صدر میز نشست و گذاشت بنتز بحصث را فرماندهی 
کل 

e aE Es 
این مسئله چیه. خدایاء من اصلاً نمی‌فهمم مشکل چیه.»‎ 

دیتا تامی کوتاه‌قد بود و همیشه کوتاه و مربوط صحبت می‌کرد. 
گفت: «آتنا تا سرحد مرگ ترسیده. به سر کار برئمی گرده مگه این که شما 
نوابغ یک‌جوری این ترس را از بین پہرین. اگه برنگرد» شما آفایون 
پنجاه میلیون از دست می‌دید. فیلم بدون اون نمی‌تونه تموم شه.» 
لحظه‌ای محث کرد و ادامه داد: «البته هفته‌ی قبل فیلم‌برداری داشتيم. پس 
مقداری پول براتون اون‌جا حفط کردم.» 

نب کته این فیلم لعنتی؛ هیچ‌وفت نمی حواستم درستش کنم.» 

این حرف بقیه‌ی مردهای اتاق را تحت تأثیر قرار داد. اسکیبی دی‌یسر 
گفت: «مرده‌شورتو برن» بابی.» و ملو استوارت: نماینده‌ی آنا اکن 
گفت: «که‌سگ.» 
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ترافس اا ا مرف ها ور در تین د داز 
یکی از آسان‌ترین "چراغ سبز"های تاریخ سینما را گرفته بود. 

داستان "مالینا" داستان امپراتوری روم در دوران امپراتور کلادیوس" 
با نگاه فمینیتی بود. "تاریخ مردانه" ملکه مسالینا را جنده‌ای فاسد و 
قاتل معرفی می کرد که در یک شب کل جمعیت شهر رم را به 
همخوابگی علنی با خود فراخواند. اما اکنون» دو هزار سال بعد. فیلمی 
درباره‌اش ساخته می‌شد که او را به‌عتوان قهرمانی آرمانی معرفی می کرد. 
یک انتیگان ؛ یک مدیای" دبگر. زنی که با استفاده از تتها سلاحش 
کوشید دنیای مسلط مردان راء که با زنان هم‌چون نیم اسان - نیم بسرده 
رفتار می کر دند تغییر دهد. 

ايده فوق‌العاده بود. پر از صحنه‌همای سکس. اما نیاز به سوزه و 
موضوعی داشت که به کل پروژه اعتبار دهد. در تدا کلادبا دلنا 
فیلمنامه‌ای هوشمندانه با داستانی قوی نوشت. انتخاب دیتا تامی به‌عنوان 
کار گردان انتخابی پراگماتیک و از نظر سیاسی درست بود. کارگردانی 
شناخته‌شده و هوشمند. اتنا اکیتین نیز در نقش مسالیا فوق‌العاده بود و تا 
این مرحله از کار درخشیده بود. زیبایی صورت و بدد. و نسوغ 
بازیگری‌اش همه‌چیز را باورکردنی می کرد. و مهم‌تر از همه او یکی از 
سه هنرپیشه‌ی رده اول جهان بود. کلادیا هم با هوشمندی خود صحنه‌ای 
به او داده بود که در آن مالپناء علاقه‌مند به اسطوره‌ی در حال گسترش 
مسیحیت. گلادیاتورها را از مرگ حتمی در آمفی‌تشاتر نجات می‌داد. 
وقتی تامی این صحنه را خواند به کلادیا گفته بود: «هی» حدی همست 
کلادیا لبخندی زده و گفته بود؛ «نه در سینما.» 

اسکیپی دی‌یر گفت: «باید فیلم را موقتاً تعطیل کنیم تا اتثا برگرده. 


1. Claydius 
2. Antigone 
3. Medea 
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اگه نه, روزی صد و پنجاه هزار دلار ضرر می‌کنيم. وضعیت اینه: ما پنجاه 
میلیون خرج کردیم و تا وسط کار رفتیم. نه می‌تونیم بدون اون ادامه بدیم 
نه می‌تولیم کسی جاش بذاريم. پس اگه برنگرده باید فیلم را جمع کنیم.» 

بنتر گفت: «نمی تونیم جمع کنیم. بیمه تر قراردادش بابت انصراف 
ستاره چیزی نمی‌ده. اگه از هواپیما بیفته پایین» آره» بیمه پول می‌ده. ملو 
کار توست که برش گردونی. تو مسئولی.» 

ملو استوارت گفت: «من نماینده‌اش هتم ولی رو ژنی مثل اون 
خیلی تأثیر ندارم. بذارین اینو بهتون بگم. او واقعاً ترسیده. این از ایسن 
مشکلات موقت شما ت. او ترسیده اما زن باهوشیه. پس بابد دلیلی 
داشته باشه. این وضعیت خیلی خطرناک و حساسیه.؛ 

بنتر گفت: «بهش گفتی که اگه یک فیلم صد میلیون دلاری را بفرسته 
هوا دیگه میج‌وقت نمی‌تونه کار کنه؟» 

استوارت گفت: «می‌دونه.» 

بنتر پرسید: «بهترین آدم برای این که سر عقلش بیاره کپه؟ اسکیپی. تو 
سعی کردی و نشد. ملو. تو هم همین‌طور. دیتاء می‌دونم که تو هم 
سعی‌تو کردی» حتی منم زور زدم.» 

تامی به بنتز گفت: «نو حساب نمی‌شی. بابی. او ازت نفرت داره.» 

بنتز با عصبانیت گفت: «البته که بعضی‌یا از استیل من خوش‌شون 
نمی آد, اما بهم گوش می‌دن.» 

تامی با مهربانی گفت: «بابی. هیچ‌کدوم از استعدادا تو را دوست 
ندارن. اپن چیز عجیبی نیست. اما آتنا شخصاً تو را دوست نداره.» 

بنتر گفت: «من به او نقنشی را دادم که ستاره‌اش کرد.» 

ملو استوارت آرام گفت: «او یه ستاره به دنیا اومده بود تو 


خوش‌شانس بودی که گیر تو اومد.» 
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بنتز گفت: «دیتاء تو دوستشی. کار توثه که برش گردونی.! 

دیتا تامی گفت: «آتنا دوست من نیست. اون همکاربه که بعد از 
ابن که نتونستم باهاش رابطه برقرار کنم محترمانه کنار کشیدم و برای 
همین برام احترام قائله. نه مثل تو بابی» تو سال‌ها زور زدی.» 

بنتز دوستانه گفت: «دیتا جان. اون اصلاً چه مرده‌ضوریه که باسا 
تخوابه؟ الی» شما باید تصمیم بگیری.» 

همه‌ی توجه به پیرمرد برگشت که خسته به‌نظر می‌رسید. الى مریون 
به‌قدری لاغر بود که یک ستاره‌ی مرد به شوخی گفته بود: باید مثل مداد 
رو سرش پاک‌کن بذاره. البته این بیش تر طعنه بود تا وافعیت. مربون سر 
پا زر یو ورت گرو مانن تار گنده‌تری داشت. دماغی 
عریض» لب و دهانی کلفت» اما در عین حال صورتش مهربان بود. 
بعضی حتی می گفتند زیباست. اما چشمانش او را لو می‌دادند: حاکستری 
سرد. و هوش و تمرکز عجیبی از آن‌ها متشمشم می‌شد که خیلی‌ها را 
می‌ترساند. شاید به همین دلیل بود که از همه می‌خواست تابا اسم 
کوچک صدایش کنند. 

مریون با صدایی بی‌احساس گفت: «اگر آتنا به شماها گوش نکنه. به 
من هم گوش نمی‌کنه. موقعیت قدرت من رو اون تأثیری نداره. الېته 
همه‌ی این‌ها موضوع را پیچیده‌تر می‌کنه. چسرا این قدر به‌عاطر یک 
حمله‌ی احمقانه از یک مرد احمق ترسیده؟ بېینم» نمی‌شه با پول قضیه را 
حل کرد؟؛ 

بنتز گفت: «سعی می کنیم اما برای اتنا فرفی نمی‌کنه. او به اون مرد 
اطمینان نداره.» 

اسکیپی دی‌بر. تهیه‌کننده, گفت: «و ما زور را هم امتحان کسردیم. به 
چند تفر تو پلیس سپردم که اذبتش کنن اما او خیلی محکمه. خانوادش 
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هم پول دارن» هم ارتباطات سیاسی. حودشم دیوانه است.» 

استوارت پرسید: «استودیو اگر فیلم را جمع کنه دفیقاً چه‌قدر از دست 
می‌ده؟ من تمام سعی‌ام را می‌کنم که در آپنده جبران کنم.» 

دادن اطلاعات دفیق از ضرر به ملو استوارت مشکل‌ساز بود. به‌عنوان 
نماینده‌ی اتنا موفعبتش را زیادی بالا می‌برد. مریون جواب نداد اما سرش 
را په بابی بنتز تکان داد. 

پنتز مطمئن نبود. اما صحبت کرد: «پول واقعی خرح‌شده پنجاه 
میلیون. خب. مشکلی نداره ما می تونیم از پنجاه ملیون بگذريم. اما باید 
پول پش‌فروش خارجی را پس بدیم به‌علاوه پیش‌فروش وبدئو. و 
لوکوموتیو کریسمس را هم از دست می‌دیم. اون می‌تونه...» مکشی کرد. 
خیلی مشتاق نبود رقمی بدهد. «و بعد اگه سودی را که از دست می‌دیم 
هم اضافه کنیم... لعنتی» دویست میلیون دلار. خیلی باید در آینده برامون 
جبران کنی ملو.) 

استوارت لبخند زد. فکر کرد که باید قيمت اتنا را بالاتر ببرد. گفشت: 
«اما در واقع» تو پول واقعی» فقط پنجاه تا از دست می‌دین.؛ 

وقتی مریون شروع به صحبت کرد ملایمت صدایش از ميان رفته بود: 
«ملوء چه‌قدر باید حرج کنیم تا موکلت برگرده سر کار؟» 

همه فهمیدند چه خبر است. مربون تصمیم گرفته بود که وضعیت را 
یک تیغ‌زنی تلقی کند. 

استوارت هم منظور را فهمید. این حمله به اعتبارش بود. اما فصد 
نداشت در مقابل مریون عصبانی شود. اگر بتز بود قطماً طور دیگری 
جواب می‌داد. 

استوارت مرد بسیار فدرتمندی در دنسای سینما بود. پسازی به 
دست‌بوسی حتی مریون هم نداشت. او نمایندگی پنج کارگردان درجه 
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یک و قدرتمند, دو ستاره‌ی مرد درجه یک و یک ستاره‌ی زن درجه یک؛ 
آنشاء را داشت. یعنی او در هرسال سه شر را در دست داشت که 
می‌توانستند چراغ سبز هر فیلمی باشند. اما در هرحال عاقلانه نبود مریون 
را عصبانی کند. استوارت با چنین مراقبت‌هایی قدرتمند شده بود. 
صدالبته اکنون موقعیت بسیار خوبی برای تیغ‌زنی بود. اما نه این از آن 
موئعیت‌های کمی بود که رو راستی بهتر جواب می‌داد. 

بزرگ ترین سرمایه‌ی ملو استوارت راستگویی‌اش بود. او به آن چیزی 
که می‌فروخت واقعاً ایمان داشت. و او به استعداد آتنا حتی ده سال قبل 
هم ایمان داشت. وقتی‌که ناشناس بود. الان هم به او ایمان داشت. اگر 
می‌توانست قانعش کند و برش گرداند جه؟ البته این ارزش داشت. البته 
ابن موقعیت را نباید از دست داد. 

استوارت با شور گفت: «مسئله پول نیست. می‌تونین یک میلیون دیگه 
بهش بدین و خواهید دید که برنمی گرده. شما باید این مشکل شوهر 
نوظهور را حل کنین.» 

سکوتی تهدیدکننده اتاق را فراگرفت. همه توجه کردند. مبلغی ذکر 
شده بود آبا شروع پيشنهاد بود؟ 

اسکیپی دی‌یر گفت: «آتنا پول را نمی گیره.» 

دیتا تامی شانه‌ای تکان داد. بنتز فقط به استوارت چشم‌غره رفت. که 
او هم خونسرد به مریون خیره شده بود. 

مریون نظر استوارت را درست تحلیل کرد. آتنابرای پول 
برئمی گشت. "امتعداد" هیچ‌وقت این قدر حیله گر نبود. تصمیم گرفت به 
جلسه خائمه دهد. 

گفت: «ملوء با دقت به موکلت توضیح بده, اگر ظرف یک ماه برنگرده 
استودیو پروژه را رها می‌کنه و ضرر را متقبل می‌شه. بعد سوش می کنیم. 


کتاب اول 


دورتادور میز لبخندی زد: «به جهنم. همش پنجاه میلیونه.» 
همه می‌دانستند که او جدی است. که صبرش را از دست داده. دیتا 
تامی غش کرد. این فیلم برای او بیش از هر کس دیگر اهمیت داشت. 
بچه‌اش بود. آکر فیلم موفق می‌شد او جزو کارگردان‌های درجه پک 
می‌شد. "بله "اش تبدیل به چرام سبز هر پروژه‌ای می‌شد. پس از سر 
وحشت ناگهان گفت: «از کلادیا دلنا بخواین باهاش حرف بزنه! اون از 
نزدیک‌ترین دوستاشه!» 
بابی بعز پا تأسف گفت: انمی‌دونم کدوم بد تر ه. یک ستاره با آدمای 
زیر حط بخوابه يا با یه نویسنده دوست باشه» 
مرپون به‌حاطر اشن حرف دوباره صبرش را از دست داد: «بابی» 
حرف‌های تامربوط را وارد بحث کاری نکن! از کلادیا بخضواین باهماش 
صحبت کنه, اما زودتر به هر صورت جمعش کنین. ما فیلمای دیگه هسم 
برای ساختن داریم.» 
اما روز بعد چکی به مبلغ پنج میلیون دلار از طرف آتدا آکیشین به 
لا داستون استودیوز ارسال شد. پیش‌پرداختش از یلم "مالیا" را پس 
فرستاده بو د. 
حالا دیگر موضوع در دستان وکلا بود. 
رز ما 
آندرو پولارد" ظرف فقط پانزده سال "شرکت امنیتی اقیانوس آرام" را 
به معتبرترین شرکت امنیتی در ساحل غربی امریکا تبدیل کرده بود. او 
که کارش را در سوئیت یک هتل آغاز کرد اینک مالک ساختمانی چهار 
طبقه در سانتاماننکا" با بیش از بنیجاه کارمد تمام‌وقفت اداری و پانصد 
Andrew ۵‏ .1 
Santa Monica‏ .2 
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کارآگاه و محافظ بود که در قالب قراردادهای شخصی کار می کردند. 
به‌علاوه. عده‌ی زیادی کارکنان پاره‌وقفت داشت که در اکثر سال برایش 
کار می کردند. 

شرکت امنبتی اقبانوس آرام به ثروتمندترین‌ها و معصروف‌ترین‌ها 
سرویس می‌داد. از خانه‌های ستاره‌های سینما با محافظان مسلح و وسایل 
الکنرونیکی محافظت می کرد. برای ستارگان و تهیه‌کنندگان محافظ 
شخصی فراهم می‌کرد. مردان یونیشورم‌پوش برای کنترل جمعیت در 
مراسم بزرگی چون اسکار اعزام می‌کرد. و عملیات اطلاعاتی و 
ضداطلاعاتی. از جمله برای شناسایی و حذف باج گیرها؛ ترتیب می‌داد. 

اندرو پولارد موفق شد زیرا به جزئیات اهمیت می‌داد. او علاست 
"پاسشگویی با اسلحه" را که در شب با نور قرمز می‌درخشید: بسرون 
خانه‌های مشتریان تروتمندش سصب می‌کرد. در محلات مخصرص 
حصاردار موقعیت استقرار آدم‌هایش را در خیابان‌ها تعیین می کرد. 
پرسنلش را با دقت انتخاب می کرد و آن‌قدر حقوق بالا می‌داد که از 
اخراج شدن بترسند. آن‌قدر داشت که سخاوتمند باشد. مشتریانش 
تروتمندترین مردم کشور بودند و به همین نسبت پرداخت می کردند. و 
آن‌قدر باهوش بود که رابطه‌ی کاری حسنه و نزدیک با اداره‌ی پلیس 
لس‌آنجلس داشته باشد از صدر تا ذیل. او هم‌چنین دوست کاراگاه 
افسانه‌ای» جیم لوزی" بود. یک قهرمان هم از نظر درجه و هم از نظر 
پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کرد. 

اما مهم‌تر از همه‌ی این‌هاء از پشتیبانی خاندان کلریکوزیو پرخوردار بود. 

پانزده سال فبل, وقتی هنوز افسر جوان پلیس بود و هنوز کمی 
بی‌احتباط. سازمان بازرسی داخلی پلیس نیویورک او را به دام انداخت. 


۱. Jim Losey 
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موضوع کوچکی بود و به راحتی قابل حل. اما او محکم ایستادگی کرد و 
عليه رده‌های بالاثرش شهادت نداد. عوامل خاندان کلریکوزیو از داستان 
خبردار شدند و با بازی‌های حقوفی‌شان به این نتیجه رساندندش: از 
سازمان پلیس نیویورک استعفا بده و از مجازات رها شو. 

پولارد با زن و بچه‌اش به لس آنجلس مهاجرت کرد و "خاندان" 
سرمایه‌ی لازم را برای ایجاد شرکتش مهیا کرد. سپس خاندان پیامش را 
فرستاد: مشتریان پولارد نباید مورد تجاوز واقم شوند. کسی حق دزدی از 
خانه‌های‌شان را ندارد. کسی حی کف قاپی از انان را ندارد. 
جواهرات‌شان نباید دزدیده شود و اگر به اشتباه دزدیده شد بايد 
برگردانده شود. به همین دلیل بود که تابلوهای قرمز "واکنش با اسلحه" 
نام شرکت را نیز اعلام می کرد. 

موفقیت اندرو پولارد گویی جادویی بود. قصرهای تحت محافظتش 
هیج‌وقت دست نمی‌خوردند. محافظانش به خوبی مردان اف.بی.آی. 
تعلیم دیده بودند. و به همین دلیل شرکت هپچ‌وقت به‌دلیل خیانت 
سوهء‌استفاده‌ی جنسی یا هر موضوع دیگری» که در دنبای شرکت‌های 
امنیتی اتفاق می‌افتاد, دادگاهی نشد. البته چند مورد کوچک باج‌خواهی و 
چند محافظ که به نشرپات خبر درز می‌دادند پیش آمد. اما ابن گونه 
مسائل کرچک غیرقابل پیشگیری بود. در کل پسولارد مجموعه‌ای 
فوق‌العاده تمیز با بازدهی بالا در اختیار داشت. 

شرکت او دسترسی کامپیوتری به اطلاعات محرمانه‌ی دولتی مربوط 
به همه‌جور اشخاص داشت. پس طبعا هرگاه خاندان کلریکوزیو نیاز به 
اطلاعات داشت. ارسال می‌شد. پولارد درآمد خوبی داشت و قدردان 
خاندان بود. به‌علاوه» اگر هرازگاهی موضوعی پیش می‌آمد که 
نمی‌توانست به کارمندانش بسپارد» در این گونه موارده می‌توانست 
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خواستار کمی کمک از کلانتر غربی "خاندان" شود. 

لس‌آنجلس و هالیوود همانند جنگلی بود که در آن حبوانات 
دست‌اندرکاران سینمایی» ستارگان. کار گردانان؛ تهسه‌کنشدگان. همه به 
ترس آشکار شدن رازهای‌شان. بولارد در این گونه امور به تمیزی کار و 
سکوت شهره بود. می‌توانست با پایین‌ترین فيمت قابل تصور باج‌گیر را 
راضی کند و اطمینان حاصل کند که تهد‌ید دومی در کار نخواهد بو د. 

دع 

بابی بنتز روز بعد از مراسم اسکار آندرو پولارد را به دفقرش 
بدی. هم‌چنین تمام زندگی این اکیتبن را می‌خوام بدونم. به‌عنوان یه 
ستاره خحیلی کم ازش می‌دونيم. همین‌طور می‌خوام با اسکانت به 
داریم. پس فراردادی با اسکانت ببند که خیلی دور شه. با ساهی بیست 
هزار دلار شروع کن اما می‌تونی تا ماهی صدتا هم بالا بری. 

پولارد به آرامی گفت: «و بعد از این زمان‌بندی شما می‌تونه هر کار 
خواست بکنه؟» 

بنتز گفت: «از اون په بعذش دیگه به مراجم فشانونی مربوطه. خیلسی 
باید محتاط باشی آندرو. این بارو خونواده‌ی قدرتمندی داره. صنعت 
فیلم‌سازی نمی تونه بهر متهم به استفاده از روش‌های ناشا بست بسمه. هم 

پولارد پرسید: «و اگه قراردادی را قبول نکنه چی؟» 
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بتنر گفت: «اون‌وقت باید شب و روز از آتتا مواظبت کنی ناموقعی 
که فیلم تموم شه.0 

پولارد گفت: «می‌تونم به‌کم بهش فشار بیارم. قائونی البشه. منظورم 
چیز دیگه‌ای نیست.» 

بنتز گفت: «زیادی ارتباطات داره, پلیس هم بهش مشکوکه. اما جپم 
لوزی» رفیی جون‌جونی اسکیپی دی‌یر هم حتی حاضر نیست از زور 
استفاده کنه. جدا از تصویرمون استودیو می‌تونه مبلغ زیادی سو بشه. 
البته منظورم این نیست که باماش مئل یک گل لطیف برخورد کنی که 
می‌ترسی پرپر بشه... ولی...» 

پولارد منظور را فهمید. کمی بترسان ولی مبلغی را که می‌خواهد بده. 
گفت: «من قرارداد لازم دارم.» 

بنتز پاکتی از کشوی میزش درآورد و گفت: «او سه تا کپی را اسضا 
می‌کنه. پک چک پیش پرداخت به مبلغ پنجاه هزار دلار هم هست. 
فسمت مبلغ در قراردادها خالیه. می‌تونی وفتی به توافق رسپدی پرش 
کنی. 

وقتی بیرون می رفت بنتز گفت: «شماها خیلی تو مراسم اسکار کمک 
تکردین. ادمات سرپا خواب بودن.! 

به پولارد برنخورد. این بنتز همیشگی بود. گفت: «اونا فقط محافظای 
کنترل جمعیت بودن. نگران نباش. بهترین افرادم را برای خانوم اکیتین 
می‌ذارم.» 

مسج 

بیست و چهار ساعت بعد. کامپیوترهای شرکت امنیتی اقیانوس آرام 

همه‌چیز را درباره‌ی باذ اسکانت در اختیار داشت: سی و چهار ساله. 
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فارغ‌التحصیل از ای. اند ام. تکزاس ۰ جایی که ستاره‌ی فوتبالش بود. یک 
فصل هم در بازی‌های حرفه‌ای بازی کرده بود. پدرش مالک یسک بانک 
در هیوستون بود. اما مهم‌تر از آن» عمویش همه‌کاره‌ی حزب 
جمهوری‌خواه نکزاس و دوست نزدیک رئیس‌جمهور بود. به این معجون 
مقدار زیادی پول هم افزوده می‌شد. 

باذ اسکانت برای خودش "نیکه‌ای" بود. به‌عنوان قائم‌مقام در باننک 
پدرش یک‌بار از اتهام اختلاس نفتی در رفته بود. شش بار به جرم حمله 
و اغتشاش دستگیر شده بود. در یک موردش دو پلیس را آن‌قدر زده بود 
که روانه‌ی بیمارستان شده بودند. هیچ‌وقت داد گاهی نشد چون دیه‌ثان 
را پرداخت. یک پرونده‌ی سوءاستفاده‌ی جنسی هم بود که خارج از 
دادگاه حل شده بود. قبل از همه‌ی این‌هاء در بیست و یک سالگی با آتتا 
آکیتین ازدواج کرده و یک‌سال بعد پدر دختری شده بود. اسم بچه بتانی 
بود. و زنش در بیست سالگی با بچه ناپدید شده بود. 

تمام این اطلاعات به آندرو پولارد تصویر نسبتاً کاملی می‌داد. این 
تصویر از یک "انسان بد" بود. آدمی که برای ده سال نفرت از زنش را 
با خود حمل کرده و رها نکرده بود. آدمی که با افسرهای مسلح پلیس در 
می‌افتاد و آن‌ها را به بیمارستان می‌فرستاد. احتمال ترسانیدن چنین آدمی 
صفر بود. «پول را بهش بده قرارداد را به امضا ہرسون. و برگرد سر کار 
و زند گی‌ات.» 

پولارد به جیم لوزی. مسئول پرونده‌ی اسکانت در پلیس لس‌آنجلس 
زنگ زد. پولارد نسبت به لوزی احساس تحسین می‌کرد؛ پلیسی که 
روزی آرزو داشت چون او باشد. آن‌ها رابطه‌ی کاری داشتند. لوزی هر 
سال کریسمس جایزه‌ی پاارزشی از شرکت امنیتی اقیانوس آرام دریافت 


۱۰ Texas A&M 
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می‌کرد و حالا پولارد همه‌ی اطلاعاتی را می‌خواست که پلیس در این 
پرونده داشت. 

گفت: «جیم. می‌تونی یه صفحه اطلاعات درباره‌ی این باذ اسکانت 
برام بفرستی؟ آدرسش را تو لس آنجلس می‌خوام. به‌علاوه‌ی یه‌کم 
اطلاعات درباره‌ی خحودش.» 

لوزی گفت: «حتما: ولی اتهاماتش ول شده. تو جی می‌خوای؟؛ 

پولارد پاسخ داد: «کار حفاظتی. این يارو چه‌فدر خحطرناکه؟؛ 

لوزی گفت: «مرتیکه مرده‌شور دیوانه است. به تیم محافظات بگو اگه 
زیادی نزدیک شد شلیک کنن.» 

پولارد گفت: «غیر قانونیه. اون‌وقت تو دستگیرم می کنی.ا 

لوزی گفت: «آره| باید بکنم. عجب جک بازاری‌یه.؛ 

م6 

اڈ کات در حل نخر رفن تا بان اوه دو سا شا سای ها اقات 
داشت. و این امر آندرو پولارد را نگران می کرد زیرا با اتوبیل فقط 
پانزده دققه با خانه‌ی آتنا در مالیبو کلنی فاصله داشت. به یک تیم چهار 
نفره دستور مراقبت از خانه‌ی آتنا را داد و یک تیم دو نفره را در هتل 
اسکانت قرار داد م ثر یب وات پا اسکانت دز بعلاز ظهر را داد 

پولارد سه نفر از بزرگ ترین و قوی‌ترین مردانش را همراه خود برد. 
در مقابل آدمی مثل اسکانت انتظار هر چیزی را باید داشت. 

اسکانت آن‌ها را به داخل سوئیت هتلش رامنمایی کرد. رفتارش 
دوستانه بود. با بخند احوالپرسی کرد اما چیزی تعارف نکسرد. جالب 
این‌جا بود که پیراهن و کت و کراوات پوشیده بود. گویی می خواست 
نشان دهد که بالاخره یک بانکدار است. پولارد خودش و سه محافظطش 
ار کو ف ا کا هاش هیآ ات کت نان اد تا 
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اسکانت خنده‌ای کرد و گفت: «شماها خیلی گنده‌این. اما صد دلار شرط 
می‌بندم که هر کدوم‌تون را تو یه دعوای عادلونه بخوابونم.» 

سه محافظ مردان بسیار ازموده‌ای بودند و لبخندی تاییدامیز تحویلش 
دادند. اما پولارد از عمد خحود را تاراحت نشان داد: «ما اومدیم این جا که 
با هم توافق کتیم آقای اسکانت نه تهدید. لاداستون استودیوز حاضره که 
بشما باه مان الان ماش تست هوان نا هت سا ر دات کد 
تنها کاری که باید انجام بدید ترک لس‌آنجلسه» پولارد قراردادها و چک 
بزرگ سبز و سفید را از کیف دستی‌اش درآورد. 

اسکانت آن‌ها را مطالعه کرد: «قرارداد خیلی ساده‌ایه. حتی نیاز به 
و کیلم ندارم. اما پرلشم ساده است. به‌نظرم صد هزار جلو و ماهی پنجاه 
هزار بهتر می‌آد.» 

پولارد گفت: «خیلی زیاده. ما از طرف قاضی حکم جلب شما را 
داریم. به صد متری منزل اتنا نزدیک بشی به زندان می‌ری. دور منزلش 
محافظای بیست و چهار ساعته داریم. و تیمی هم مأمور کردم که مراقب 
حرکات تو باشن. پس با همه‌ی این‌ها این پول خیلی خوببه.» 

اسکانت گفت: بباید زودتر از اين‌ها به کالیفرئیا می‌اومدم. خیابونا با 
طلا فرش شدن. اصلاً چرا بهم پول بدین؟» 

پولارد گفت: «استودیو می‌خواد به خانوم آکیتین اطمینان بده.» 

اسکانت با علاقه گفت: «او واقعاً ستاره‌ی بزرکیه. خب. البته همیشه 
خیلی مال بوده. پادش بخیرء به زسانی روزی پنج بار..» و به مردان 
لبخندی تحویل داد. 

پولارد با دقت به این مرد نگاه کرد. به خوش تیپی مانکن‌های تبلیغات 
سیگار مارلبورو بود با این تفاوت که پوستش از آقتاب و عرق‌حوری 
فرمز و هیکلش سنگین‌تر بود. مثل جنوبی‌ها حرف می‌زد که هم جذاب 
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بود هم خطرناک. زن‌همای زیادی عاشق چنین مرداتی می‌شدند. در 
نیویورک پلیس‌های این تیپی کم نبودند. به دنبال پرونده‌های قتل 
می‌فرستادی‌شان و هفته‌ی بعد با بیوه‌ی طرف مشغول بودند. اکنون که 
فکر می کرد می‌دید جیم لوزی هم چنین پلیسی است. پولارد هیچ گاه 
این‌قدر خوش‌شانس نبود. 

پولارد گفت: «بگذار نقط درباره‌ی کار صحبت کنیم.» فقط 
می خحواست اسکانت قرارداد را امضا کند و چک را در حضور شهود 
بردارد. 

اسکانت پشت میز نشست و پرسید: «خحودکار داری؟» 

پولارد خودکارش را از کیف درآورد و رقم بیست هزار در ماه را در 
قراردادها پر کرد. اسکانت دید و با خنده گفت: پس بیش‌تر هسم 
می‌تونستم بگیرم.» و بعد هر سه کپی را امضا کرد: «کی باید از 
لس‌آنجلس برم؟؛ 

پولارد گفت: «همین امشب. تو را به فرودگاه می‌برم.» 

اسکانت گفت: «نه ممنون؛ فکر کنم برم لاس‌وگاس و بااین جک 
فمار کنم.» 

پولارد گفت: «حواسم بهت هست.» حالا زماتش بود که کمی زور 
نشان دهد: «بگذار اخطار را بهت بدم. اگه دوباره تو لس‌آنجلس پیدات 
بشه دستگیرت می‌کنم.؛ 

صورت فرمزرنگ اسکانت پر از اشتیاق شد: «عاشق همیتم. به 
معروفی آننا می‌شم.؛ 

مج 

آن شب تیم مراقب گزارش داد که باذ اسکانت حرکت کرده اما ففط 

به هتل بورلی هیلز رفته تا پنجاه هزار دلارش را به حسابی که در "بانک 
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آو آمریکا" داشت واریز کند. این ماجرا چند موضوع را برای پولارد 
روشن کرد: اسکانت نفوذ داشت زیرا وارد هتل بورلی هیلز شده بود و 
قراردادی که امضا کرده بود به هیچ جایش نبود. پولارد موضوع را به 
بابی پنتز اطلاع داد و دستور خواست. بنتز گفت که موضوع را مسکوت 
بگذارد و قرارداد را به آتنا نشان دهد تا او اطمینان یابد و په سر کار 
باز گردد. 

پولارد گفت: «می‌تونی جلوی چک را بگیری؟» 

بنتز گفت: دنه اگه پولش کنه می‌تونيم تو دادگاه به دو سه جرم 
گیرش بندازيم. فقط نمی‌خوام آتنا بدونه که او هنوز تو شهره.» 

پولارد گفت: «من محافظا را دو برابر می‌کنم. اما اگه واقعأ دیوانه 
است» اگه وافعاً می‌خواد بهش آسیب بزنه خیلی فرقی نمی‌کنه.» 

بنتز گفت: او بلوف می‌زنه. بار اول که نکرد. جرا باید الان کاری 
بکنه؟؛ 

پولارد گفت: «بهت می‌گم چرا. اناقش را گشتيم. بگو چسی پیدا 
کردیم؟ یه دبه اسید واقعی.» 

بنتز گفت: «آه مرده‌شور. می‌تونی به پلیس بگی؟ جیم لوزی مثلا؟» 

پولارد گفت: «داشتن اسید جرم نیست. گشتن ما هست. اسکانت 
می‌تونه منو بندازه زندون. 

بنتز گفت: «تو هیچ‌وقت به من همچین چیزی نگفتی. ما هیچ‌وفت 
این صحبت را نداشتيم. و هرچی می‌دونی را فراموش کن.؛ 

پولارد گفت: «ہله حتماً آفای بنتز. برای این اطلاعات شارژتون هم 

بنتر با طعنه گفت: «خیلی ممنون. در تماس باش.» 

هدس 


کتاب اول 


اسکیپی دی‌یر توضیحات لازم را به کلادیا داد: «باید واقعاً دست آتنا 
را ماج کنی. باید خواهش کنی, تمنا کنی. غش و ضعف کنی باید تمام 
کارهایی را که به‌عنوان یک دوست خوب و همکار حرفه‌ای براش کردی 
بهش یادآوری کنی: باید او را سر فیلم برگردونی. 

کلادیا به احلاق اسکییپی عادت داشت. با سردی پرسید: «چرا من؟ تو 
تهیه کننده‌ای. دیتا کار گردانسه. نز رئيس لاداستونه. شماها برین 
دست‌بوس. شماها تو این امر بیش‌تر تمرین دیدین.؛ 

دی‌یر گفت: «چون از اول پروژه‌ی تو بود. تو فیلمنامه‌ی اصلی را 
نوشتی و تو من و آتنا را جذب کردی. اگه پروژه خراب شه اسم تو هم 
هميشه با این خرابی می‌مونه.» 

وقتی دی‌یر رفت و کلادیا تنها در دفترش بود با خود فکر کرد. 
می‌دانست که حق با دی‌یر است. از سر ناچاری» به یاد برادرش کراس 
افتاد. او تنها کسی بود که می‌توانست کمکش کند و این مسئله‌ی باذ 
اسکانت را حل کند. کلادیا حتی از فکر داشتن رابطه‌ی تجاری با آنا 
نفرت داشت و می‌دانست که احتمالا آتنا به او "نه" خواهد گفت. ولی 
کراس هرگز. کراس تابه‌حال هیچ ‌گاه به او "نه" نگفته بود. 

با هتل زانادو در لاس و کاس نماس گرفت. پاسخ شنید که کراس در 
کواگ است و تا فردا برنمی‌گردد. این پاسخ تمامی حاطرات دوران 
کودکی‌اش راء که هماره سعی می کرد فراموش کند. دوباره زنده کرد. او 
هیچ‌گاه سوقعي که برادرش در کواگ بود به او زنگ نمی‌زد. او 
نمی‌خواست دیگر هیچ گاه ارتباطی با خاندان کلریکوزیو داشته باشد. 
نمی خواست هیچ‌گاه کودکی‌اش راء پدرش را یا هسر کس دیگری از 
کلریکوزیو راء به یاد آورد. 


۸۱ 





کتاب دوم 


کلریکوزیو و پیبی دلنا 


فصل سوم 


افسانه‌ی تندخویی و انتقام‌جویی طایفه‌ی کلربکوزیو بیش از صد سال 
قبل در سیسیل پا گرفته بود. جنگی به مدت یست سال بین 
کلریکوزیوها و طایفه‌ای رقیب بر سر مالکیت قطعه‌ای جنگل آغاز شده 
بود. پیترو. خان فورلنزا طایفه‌ی رقیب. بعد از هشتاد سال زندگی پر از 
جنگ سرانجام به‌دلیل سکته روی تخت مرگ افتاده بود. پزشک 
اختصاصی‌اش پیش‌بینی کرد که ظرف یک هفته خواهد مرد. ولی یک 
عضو طایفه‌ی کلریکوزیو به اتاق خواب پیرمرد راه پسدا کرد و او را با 
چاقو کشت. فریاد زده بود که او لایق مرگی آرام نیست. 

دومنیکو, خان کلریکوزیو عادت داشت این قصه را بگوید که نشان 
دهد روش‌های قدیم تا چه پایه احمقانه بودند. تا اشاره کند که تندخویی 
بدون منطق فقط لاف‌زدن احمقانه بود و بس. تندخویی سلاحی 
ارزشمندتر از آن بود که بتوان هدرش داد. بايد همینه در حدمت هدفی 


هم باشد. 





۱۰ Don Pietro Forlehza 
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کتاب دوم 


و البته پشتوانه‌ی منطقی هم داشت. همین تندخویی بود که طایفه‌ی 
کلریکوزیو را در سیسیل به نابودی کشانید. زسانی‌ که موسولینی و 
فاشیست‌هایش در سراسر ایتالبا به قدرت ردنك می‌دانستند که مافبا 
بابد نابود شود. آن‌ها این کار را بدون توسل به راه‌های قانونی و با اعمال 
قدرت نظامی مقاومت‌ناپذیر اجرا کردند. مافیا به بهای مرگ و زندان و 
تبعید هزاران انسان بی گناه درهم شکست. 

این فقط طایفه‌ی کلریکوزیو بود که شجاعت رودررو شدن عللی با 
فرمانروایی فاشیست‌ها را داشت. آن‌ها نماینده‌ی محلی فاشیست‌ها را 
اعدام کردند و به پاسگاه‌های‌شان حمله بردند. و بدتر از همه هنگام 
سخنرانی موسولینی در پالرمو» کلاه و چتر موردعلاقه‌ی انگلیسی‌اش را 
دزدیدند. و همین روحیه‌ی طنز آميخته به نفرت بود که موسولینی را 
مایه‌ی خنده‌ی سیسیل کرد و بالاخره به نابودی‌شان انجامید. حضور 
نیروهای نظامی بیش از پیش شد. پانصد نشر از طایفه‌ی کلریکوزیو 
تیرباران شدند. پانصد نفر دیگر به جزایر پراکنده در دریای مدیترانه تبعید 
و به بیگاری گرفته شدند. تنها هسته‌ی داخلی طایفه‌ی کلریکوزیو بود که 
نجات یافت و دومنیکو کلریکوزیوی جوان را به آمریکا فرستاد. دومنیکو 
خان در آمریکاء با اثبات ژنش امپراتوری خود را ساخت. با زیرکی و 
آینده‌نگری بسیار بیش از پیشینیانش در سبسیل. اما هميشه این را به یاد 
داشت که هیچ دشمنی بزرگ‌تر از حکومت و کشور بی‌فانون اس 
به این دلیل عاشق آمریکا شد. 

در ابتدا منطق و زیبایی "عدالت آمریکایی" را به او چنین گفتند: بهشر 
است صد کنهکار آزاد شوند تا یک بی‌گناه زندانی. و او چنان از این 
فلسفه خوشش آمد که وطن‌پرستی پرشور شد. آمریکا کشورش خواهد 
بود و هیچ ‌گاه آن را ترک نخواهد کرد. 


آخرین پدر خوانده 


و این گونه و با این شور بود که دومنیکو, خان جوان, امپراتنوری 
کلربکوزیو را در آمریکاه محکم‌تر از آن‌چه طایفه‌اش در سیسیل ساخته 
بودند. بنا کرد. او ارتباطات و دوستی‌اش را با تمامی کانون‌های سیاسی و 
فضایی. به کمک هدایای کلان پولی» استوار کرد. به یکی دو منبع درآمد 
اکتفا نکرد بلکه براساس سنت زیبای "تجارت آمریکایی" عملیاتش را در 
همه‌ی شاخه‌ها گسترش داد: از ساخت‌وساز تا جمع‌آوری زباله و انواع 
حمل‌ونقل. و اما بزرگ‌ترین رود درآمدزای صنعت موردعلافه‌ی 
شخصی‌اش. قمار بود. په موادمخدر: با وجود این که سودآورتثر ېود 
علاقه نداشت و به آن اعتماد نمی کرد. از این‌رو» در سال‌های بعد فقط در 
قمار یود که به خاندان اجازه ی کار داد. درآمد بقیه‌ی شاخه‌ها فقط پنج 
درصد از سود سالیانه‌شان را تأمین می کرد. 

و اکتون» پس از بیست و پنج سال» نقشه و رژیای خان به حقیفت 
پیوسته بود. اکنون. قمار محترم بود و مهم‌نر از آن به‌سرعت در حال 
قانونی شدن. لاتاری‌های ایالتی به‌سرعت در حال گسترش بودند؛: 
کلاه‌های گشادی که دولت بر سر شهروندانش می‌گذاشت. جایزه‌ها 
ظرف بیست سال پرداخت می‌شد. یعنی» در واقع دولت هیچ پولی به 
مردم نمی داد به‌جز بهره‌ی پولی که از آن‌ها جمم کرده بود. دومنیکو خان 
از همه‌ی جزئیات خبر داشت زیرا خاندانش صاحب یکی از شرکت‌هايي 
بود که لاتاری‌های چند ایالت را به قبمتی بسیار خوب برگزار می‌کرد. 

اما ابید واقعی خان به روزی بود که شرطبندی وزرشی در تمامی 
آمریکا قانونی شود. پر خلاف حالا که فقط در نوادا قانونی بود. سودی که 
از قمار غیرقانونی به‌دست می‌آورد این آرزو را در او ایجاد کرده بود. اگر 
قمار قانونی می‌شد. سود ناشی از بازی نهایی فوتبال (سوپر بول)" به 





i. Super Bowl 


۸۶ 


کتاب درم 


یک میلیارد دلار در روز می‌رسید. هفت بازی سری جهانی چیزی در 
همین حدود. فوتبال دانشکده‌ها: هاکی, بسکتبال» همگی رودخانه‌های 
پول بودند. این یک معدن طلا بود. خان می‌دانست که عمرش به آن روز 
زیبا نمی رسد اما چه دنیایی برای بچه‌هایش می‌شد. آن‌ها مانند شاهزاده‌ها 
خواهند بود. کلکسیونرهای هنر مشاوران و رهبران دولتی: محترم در 
کتاب‌های تاریخ. تمامی بازماند کانش: مردمانش. دوستان واقعی‌اش؛ برای 
ابد تامین خواهند بود. صدالبته خان به اینده‌ای متسدن امید داشست. 
درختی عظیم که میوه‌هسایش تمام مردمانش را سیر خواهد کرد و 
شاخه‌هایش از همه‌ی آن‌ها محافظت خواهد کرد. اما در پای ریشه‌ی این 
درخت» شیر نامیرای کلریکوزیو هميشه خواهد بود. تغذیه‌کننده از 
سرچشمه‌ای که پایان نخواهد داشت. 
نوی 

اگر خاندان کلریکوزیو "کلیسای مقدس" بسیاری از امپراتوری‌های 
مافیایی در سرتاسر آمریکا بود. دومنبکو, خان کلریکوزیو: "پیاپ" آن‌ها 
بود. مورد تحسین هم به‌دلیل هوش و ذکاوت و هم شجاعتش. 

خان هم‌چنین به‌دلیل باورهای ارزشی‌اش» که عمیفاً به خان‌دانش 
دیکته می‌کرد. مورد احثرام بود: هر مرد زن با کودک تمام و کمال 
مسئول اعمالش بود. ارضاع هرچه باشد. تعریف یک انسان پراساس 
اعمال اوست نه سخنانش. حرف بادی بیش نیست. خان از تمامی علوم 
اجتماعی و روان‌شناختی ہدش می‌آمد. او کاتولیکی متعصب بود و در 
فضارت این دنیا سخت‌گیر. 

خان به چند چیز متعهد بود: ابتدا به موجودات زاده از خونش؟ سپس 
خدایش (مگر کلیسسای خود را در منزل نداشست؟), و سوم وظایفش 





j]. World Series 
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آخرین پدرخوانده 


نسبت به تمام مردمان بزرگ و کوچک عضو و تحت‌الحمایه‌ی خاندان 
کلریکوزبو. دولست و جامعه. با وجود وطن پرستی‌اش نقشی در 
باورهایش نداشت. خان در سیسیل متولد شده بود جایی که دولت و 
جامعه دشمن به‌شمار می‌رفت. باورش از قدرت انتخاب آزادانه‌ی انسان 
روشن بود: برای نان درآوردن یا می‌توانی غلام دیگران باشی, بدون 
شرف و امید. پا می‌توانی نانت را به‌عنوان مسردی شایسته‌ی احترام 
به‌دست آوری. جامعه‌ای جز خاندانت وجود ندارد, جزادهنده‌ات خداوند 
است» و مردمانت محافظانت. و وظیفه‌ی تو نبت به آنان جنین است: 
گذاشتن نان بر سر سفره‌شان. کسب احترام‌شان از دنیا؛ و حفاظت از 
آن‌ها در مقابل بدی» و مجازات مردمانی که علیه آن‌هایند. 

خان امپراتوری نساخته بود که روزی نتیجه‌اش تقلیل اعتبار فرزندان 
و وه‌هایش در حد پاین‌ترین مردفان باشد. او آن‌قدر ساخته سود و 
آن‌قدر می‌ساخعت: تا روزی نام و روت خانواده به بزرگی بزرگ‌ترین 
دودمان‌ها شود. یک انسان در این دنیا چه وظیفه‌ای داشت جز دراوردن 
نان خود و مردمانش. تا در آخرت مورد پخنسسر واقع شود. و در مورد 
دیگر مردمان, با آن جامعه‌ی تا ثريا کج‌شان؛ پگذار همه به قعر دریا فرو 
روند. 

دومنیکو خان شاندانش را تا بالاترین حد قدرت رهبری کرد. با 
ترکیبی از بی‌رحمی و شفقت. و البته براساس راهکارهای محکم اقتصاد 
آمریکایی. اما بیش از همه با عشقی عمیق به مردمان زیر فرمانش. شرف 
و نیکی بی‌پاسخ نمی‌ماند. زحم و بدی هم بی‌پاسخ نمی‌ماند. و 
زندگی‌شان تأمین بود. 

و سرانجام» با برنامه‌ریزی خان, خاندان کلریکوزیو به چنان عظمتی 
رسید که دیگر در اعمال پست زیرزمینی نقشی نداشت مگر در 


AA 


کاب درم 


سخت‌ترین اوضاع. سایر خاندان‌های مافیایی فقط به‌صورت نمایندگان 
اجرایی عمل می‌کردند و هرگاه با مشکلی مواجه می‌شدند دست به سیه 
نزد کلریکوزیو می‌آمدند. آن‌ها مأموران اجرای کارهای کوچک‌تر بردند. 
کلریکوزیو بود که بین آن‌ها صلح برقرار می‌کرد؛ از زندان نجات‌شان 
می‌داد. سودهای غیرقانونی را در اروپا برای‌شان پنهان می‌کرد. ورودی 
تجارت موادمخدرشان به آمربکا را آسیب‌ناپذیر می کرد» و از نفوذش در 
قضات و دولت‌های ایالتی و کشوری به سودشان بهره می‌جست. 

نبوغ اقتصادی بزرگ‌ترین پسر خان» جورجیو قدرت خاندان را 
بتون‌ارمه کرد. او مانند حشک‌شویی آسمانی پول‌های سياه خاندان راء که 
معده‌ی جامعه‌ی مدرن پس می‌زد» سفید می‌کرد. و این هميشه چورجیو 
بود که می‌کوشید تندخویی پدر را رم کند. و بالاتر از تمامی این‌ها 
جورجیو می کوشید تا خاندان را از چشم حسود جامعه» مخفی نگه دارد. 
این گونه بود که شناخت از خاندان در جامعه. حتی برای محافل دولشی. 
همانند دانش شناخت بشفاب‌پرنده و یوفو بود. فقط تماس‌های ناگهانی و 
افسانه‌های گوناگون. در پرونده‌های پلیس و اف.بی.آی. گاه‌گاه سخنی 
می‌رفت ولی در روزنامه‌ها خبری نبود. نه حتی در آن روزنامه‌هایی که پر 
بود از داستان‌های خواندنی درباره‌ی خاندان‌های مافیایی دیگر که از سر 
حماقت و بی‌ترجهی به بیچارگی می‌رسیدند. 

ال ا که نان بر درن داد سرو دو افر رچ کت با 
وجود عدم برخورداری از هوش جورجیو, به تندخویی پدر بودند و 
صاحب همیشگی ارتشی از سربازان در قسمتی از محله‌ی برانکس که 
هميشه ایتالیایی باقی مانده بود. از این محله, که شامل چند خیابان سود 
می‌شد برای ساخت فیلمی درباره‌ی ایتالیای قدیم استفاده کرد. در آن‌جا 
نه اثری از بهودی بود» نه سیاه‌پوست نه آسیایی. هیچ‌کدام از این گروه‌ها 


4۹ 


آخرین پد رخوانده 


کسپ و کاری در اپن محله نداشتند. حتی بک رستوران چینی هم نبود. 
خاندان کلریکوزیو مالک و گرداننده‌ی کل املاک این محله بود. البته که 
هر از گاهی در محل جوانان ابتالیایی موبلند و یاغی و گیتارزن به‌وجود 
می‌آمدند» اما آن‌ها تقدیم اقوام‌شان در کالیفرنبا می‌شدند. هر سال» 
مهاجرانی به‌دقت بر گزیده از سیسیل به جمعیت اضافه می‌شدند. در این 
محله‌ی برانکس: که در محاصره‌ی محلاتی با بالاترین آمار جرم در دنا 
بود جرمی رخ نمی‌داد. 

پیپی دلنا از مقام شهرداری محله‌ی برانکس به کلانتری کلریکوزیوها 
در لاس‌وگاس و غرب آمریکا رسیده بود اما هنشوز زیر فرمان مستقیم 
خاندان قرار داشت که به استعدادهایش نیازمند بود. 

پیبی اصل و جوهره‌ی واقعی آن چیزی بود که آن‌ها ۳2116260 
می‌ناميدند. یعنی "مرد آزموده". آغازی زود داشت. در هفده سالگی خود 
را نشان داد و آن‌چه اعتبارش را بالاتر برد انجام مأموریت‌های قتل با سیم 
گاروت بود زیرا در آمریکا جوان‌های خام و مغرور از چنین روش‌های 
ساده بدشان می‌آمد. از نظر جسمی بسیار قدرتمند بود. قدی نستغاً بلند و 
قامتی پاعظمت. و البته در انواع سلاح‌ها و مواد منفجوه کاملاً حرفه‌ای, 
گذشته از تمامی این‌هاء؛ به‌دلیل عشفش به زنبدگی مردی جذاب بود. 
رفتارش با مردان اطرانش خود‌مانی بود و زنان از احترام و ادېش که 
ترکیبی از سنت‌های سیسیلی و آکتوربازی آمریکایی بوده لذت می‌بردند. 
با وجود جدیت فوق‌العاده‌اش در کار به لذت بردن از زندگی باور 
داشتت: 

البته ضمف‌های کوچکی هم داشت: زیاد مي‌نوشید, زیاد قمار می‌کرد؛ 
و عاشق زنان بود. و آن‌قدر که خان دوست داشت بی‌رحم نبسود شابد 


Ge‏ طناب نازکی که از پشت دور گردن انداخته و شخحص را می کشند. 
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به‌خاطر لذتش از جمم. اما تمام ابن ضعف‌ها گویی او را به اسلحه‌ای 
حطرناک‌تر بدل می‌کرد. مردی بود که از این گونه امور برای تخلیه‌ی 
وجودش از زهر استفاده می کرد نه مسموم کردن خود. شواهرزاده‌ی خان 
بودن هم کم اثر نبود. او هم‌خون بود و این اهمیتش را هنگامی که سنت 
خانواده را شکست. نشان داد. 

زندگی هیچ مردی فارغ از اشتباه نیست. پیپی دلنا در ببست و هشت 
سالگی به‌خاطر عشق ازدواج کرد و اشتباهش مضاعف بود زیرا زنی 
کاملاً نامناسب برای یک "مرد آزموده" برگزید. رقاصی از هتل زانادوی 
لاس و کاس به‌نام نالنه جساپ . پیپی همیشه با انتخار متذ کر می‌شد که او 
از آن زنانی که تمام اندام‌شان را برای جمعیت بیرون می‌اندازند نبود بلکه 
یک "هنرمند" بود. نالنه با معیارهای وگاس "نخبه" محسوب می‌شلد. 
کتاب‌شوان بود. به سیاست علاقه داشت. و از ان‌جا که از پیشینه و 
خانواده‌ای آنگلوساکسون و سنتی کالیفرنیایی برخوردار بود باورهای 
سنتی و قدیمی هم داشت. 

زن و شوهر به‌کلی متفاوت بودند. پیسی هیچ علاقه‌ای به امور 
روشنفکری نداشت. نه خیلی مطالعه می کرد نه موسیقی گوش میداد و 
نه به تثاتر پا سینما علاقه داشت. بپی همانند گاومیش بود و نالله مانند 
گل. پیپی اجتماعی و پر از جذابیت اما پرخطر بود. نالنه بسسیار آرام و 
بی‌سروصدا. همکاران رقاصش هیچ‌گاه کارشان با او به مشاجره نکسشیده 
بود؛ رفتار عادی رقاصان در اوقات فراغت. 

تنها وجه اشتراک آن دو علاقه به رقص بود. پیپی دلناء مرد ترسناک 
کلریکوزیوها. در میدان رقص به‌کلی انسانی دیگر می‌شد. تنها در این 
زمان بود که نزدیک شدن به مفهومی دور و غیرقابل درک را حس 


۱, ۱۷۵/۵۸۵ ۲ 
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آخرین پدر خوانده 


می کرد. برای نالنه جساپ این فرصتی برای درک عمق روح پیی بود. 
آن‌ها قبل از خوابیدن ساعت‌ها با هم می‌رقصیدند. این روح‌شان را گویی 
یکی می کرد. پیپی دوست داشت هنگام رقص با وی صحبت کند. 

پیپی داستان‌سرایی بود با داستان‌هایی زیبابرای گفتن. علق و 
محبتش را به‌صورتی دلنشین بیان می کرد. عظمت فوق‌العاده‌ی مردانه‌اش 
را هم‌چون غلامی به پایش می‌ریخت. و آدمی بود که به حرف‌هایش نیز 
گوش می‌داد. هنگامی که نالنه از کاب و تشاتر و وظایف دموکراسی و 
کمک به سیامان و آزادی آفریقای جنوبی و وظیفه‌ی کمک به فقیران 
جهان سوم سخن می‌گفت پیپی شاد و مغرور می‌شد. این موضوعات 
برایش جالب بود. 

این نیز مهم بود که پیپی» نالنه‌ی واقعی را می‌دید اما نالنه» پیپی واقعی 
را نمی‌دید. تنها چیزی که می‌دید مردی بود که پرستشش می کرد که 
لبریز از هدایایش می‌کرد. که به رویاهایش گوش می‌داد. 

آن‌ها یک هفته پس از آشنایی ازدواج کردند. نالنه تنها هیجده سال 
داشت و بی تجربه بود. پیپی ببست و هشت سال داشت و واقصاً عاشق 
بود. او هم با ارزش‌های سنتی بزرگ شده بود البته از جامعه‌ای دیگر. 
پس» هر دو خواستار تشکیل خانواده بودند. نالنه پتیم بود و پیپی علاقه‌ی 
زیادی به داحل کردن کلریکوزبوها به زندگی‌شان نداشت. هسم‌چنین 
می‌دانست که از طرف آن‌ها تأیید نخواهد شد. پس بهتر بود که کار را 
تمام کند و آرام‌آرام با مسائل کنار بياید. آن‌ها در کلیسایی کوچک در 
و کاس ازدواج کردند. 

اماء برحلاف تصور پیی» خان ازدواجش را تأیید کرد. همان‌طور که 
هميشه می گفت: «وظیفه‌ی اصلی مرد در زندگی نان سر سفره گذاشتن 
است و به چه هدفی اگر بدون همسر و فرزند باشد؟» البته خان ناراحت 


۳ 
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شد که چرا با وی مشورت نشده و چرا ازدواج بدون حضور خانواده 
صورت گرفته. بالاخره پیی هم‌خون و جزو آن‌ها بود. 

خان با ناراحتی گفته بود: «بگذارید تا ته دریا با هم برقصند.» اما 
هدایایی گرانبها فرستاد: یک ماشین بیوک بزرگ و ارتقاء درجه: مالکیست 
یک دفتر کسپ بدهی با درآمد شاهانه‌ی سالی یکصد هزار دلار. اما او 
حالا باید از برانکس نبعید می‌شد و به‌عنوان کلانتر خاندان به رب 
می‌رفت. چه‌طور این زن جدید "کافر" می‌توانست در بین ممنین زندگی 
کند؟ پس پچی. هر چند در نوری "پتک" خاندان باقی ماند ولی. با 
وجود کلانتر محلی بودن مقداری از نفوذش را در کواگ از دست داد. 

در مراسم کوچک‌شان ساقدوش آلفرد گرانولت بود که به مناسبت 
ازدواج‌شان میهمانی شام کوچکی بعد از مراسم داد. پپی و نالنه تمام 
شب رفصیدند. در سال‌های بعد گرانولت و پیپی دلنا دوستانی نزدیک و 
وفادار بودند. 

46 

ازدواج آن‌قدر طول کنید که به دو فرزند بینجامد: یک پسر و یک 
دختر. بچه‌ی بزرگ‌ت کراسیفیکسو (کراس), در ده سالگی کاملاً شبیه 
مادر بود با اندام و صورتی نجیب و زیباء اما قدرت و سرعت عمل پدر 
را داشت. بچه‌ی کوچک؛ کلادیاء در نه سالگی كاملا شبیه پدر بود اما 
فاقد استعدادهای پدر. چهره‌ای سخت که تنها معصومیت و شادی 
کودکی از زشتی دورش می کرد. اما او عشق مادر به کتساب: مومسیقی؛ 
تثاتر و نجابت روحی‌اش را به ارث برده بود. پس؛ کاملاً طبیعی بود که 
کراس به پدرش نزدیک‌تر و کلادیا به مادرش نالنه» تزدیک‌تر باشد. 

در بازده سال قبل از فروپاشیدن خانواده‌ی دلنا همه‌چیز به صوبی 
پیش می‌رفت. پیپی جایش را در وگاس به‌عنوان کلانتر و کسب کننده‌ی 


۳ 


آخرین پدرخوانده 


طلب‌های هتل زانادو محکم کرد و هنوز به‌عنوان "پتک" خاندان نیز عمل 
می کرد. پولدار شد و زندگی خوبی به هم زد ولی به فرمان خان از 
زرق‌وبرق خودداری می کرد. می‌نوشید. قمار می‌کرد» با هم‌سرش 
می‌رقصید. با بچه‌هایش بازی می کرد و آن‌ها را برای ورود به بزرگ‌سالی 
تعلیم می‌داد. 

نازیزع ری ]ره ی متسین ات گر افو 
این یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیتش بود. او خیلی زود "کراس مرد" را از 
پس "کراس کودک" شناخت و خواست که این مرد آینده, متحدش باشد. 
یا شاید در زندگی به انسانی نیاز داشت که بتواند په او واقعاً اعتماد کند. 

چنین بود که کراس را آموزش داد: به او تمام حقه‌های قمار را 
آموخت؛ و او را به صرف شام با گرانولت می‌برد تا داستان‌هایش را 
درباره‌ی گرداندن کازیئو بشنود. گرانولت همیشه بااین جمله شروع 
می کرد؛ «هر شب میلیون‌ها آدم بیدار در فکر این هستند که چه‌طور به 
کازینوی من کلک بزنن. 

پیپی کراس را به شکار برد و به او کندن پوست و تمیز کردن شکار 
را آموخت. گذاشت با بوی خون آشنا شود و سرخی خون بسر روی 
دستانش را پبیند. او کراس را مجبور به حضور در کلاس‌های بوکس کرد 
تا درد را حس کند. به او استفاده و نگهداری و تمیز کردن انواع سلاح‌ها 
را آموخت و البته به کار پردن گاروت را نیز؛ گرچه علاقه‌ی شخصی‌اش 
بود و کاربرد چندانی در این دنیای مدرن نداشت. 

خاندان کلریکوزپو مالک شکارگاهی بزرگ در کوه‌های نسوادا بود و 
بپی در مسافرت‌های خانوادگی از آن استفاده می‌کرد. موقعی که نالنه در 
گرمای کلبه مشغول مطالعه بود بچه‌ها را به شکار می‌برد. کراس به 
راحتی گرگ و گوزن را شکار می کرد و حتی گاه شیر و خرس را. این 


۹۴ 
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نشانگر استعداد و راحتی‌اش در استفاده از تفنگ بود. همیشه مراقب 
تفنگش بود. در مواجهه با خطر همیشه آرام بود. از دست کردن در دل و 
روده‌ی خونین و لزج شکار نمی‌لرزید و به آرامی و راحتی کوشت را 
پاک می کر د. 

کلادیا هیچ‌یک از این استعدادها را از خود نشان نداد. با شنیدن 
صدای شلیک می‌لرزید و با دیدن کندن پرست گوزن بالا می‌آورد. بعد از 
چندبار دیگر نیامد و با مادر به مطالعه یا دم زدن پرداخت. او حتی از 
ماهیگیری هم خحوشش نمی‌آمد. طاقت فرو کردن قلاب تيز به بدن نرم 
کرم را نداشت. 

پیپی تمرکزش را روی پسرش گذاشت. اصول رفتاری را به وی 
آموخت: هیچ‌وقت کرچک‌ترین نشانه‌ای از خشم بروز نده. از حسودت 
هیچ نگو. احترام دیگران را با کردارت جلب کن نه با کلام. په اعضای 
هم‌خون خانواده‌ات اخترام بگذار. قمار تفریح است نه وسیله‌ی تأمین 
معاش. عاش پدر. مادن و خواهرت باش. از عشق ورزیدن به هر زنی 
جز همسرت خودداری کن. همسر کسی است که برایت صاحب فرزند 
می‌شود. وقتی به چنین مرحله‌ای رسیدی هم و غم زندگیات پاید 
درآوردن نان آن‌ها باشد و دیگر هیچ. 

کراس چنان شاگرد خوبی بود که پدر به وی افتخار می‌کرد و از 
شباهت‌هایش به نالنه خشنود بود. کراس نجابت مادر را داشت منهای 
روشنفکری او راء که اینک زندگی مشترک‌شان را به نابردی می کشید. 

دس 

پیپی هیچ‌گاه به رژیای خان باور نداشت که فرزندانش در دنیای 
فانونی محو خواهند شد. حتی باور نداشت که این بهترین کار باشد. او 
در نبوغ حان شک نداشت اما این طرز فکر را ناشسی از احساسات او 


۹۵ 


می‌دانست. سرانجامی پدران پسران را چون خود و همکار خود 
می‌خواستند. ژن بود و غیرقابل تغییر. 

در این مورد حی با پیپی بود. برغم تمامی برنامه‌ریزی‌های خان 
حتی نوه‌اش, دانته. از پذیرش این نقنه‌ی بزرگ سر باز زد. دانته گویی 
نمونه‌ای از خون قدیم سیسیل بود؛ نشنه‌ی فدرت و بااراده. و هیچ ترسی 
از زیرپا گذاشتن قوانین جامعه و خداوند نداشت. 

و رن مه ا و کاو ی اه ان وتا 
ستیزه‌جو» به مشت زدن در شکم کلادیاء حتی در جلوی پدر رو آورد. 
کلادیا گربه می‌کرد و کمک می‌خواست. پیپی» به‌عنوان پدر راهکارهای 
مختلفی برای برخورد داشت. می‌توانست» آن‌طور که معمولاً انجام 
می‌داد» از کراس بخواهد که بس کند, و اگر نمی‌کرد او را از گردن بلند 
کند و در هوا تکان دهد. یا می‌توانست به کلادیا دستور دهد تا از خود 
دفاع کند. پا می‌توانست کراس را به دیوار آویزان کند. کاری که یکی دو 
بار انجام داد. اما یک‌بار, یا چون تازه شام خورده و حوصله نداشت با 
به‌دلیل این که نالنه همینه از برخورد فیزیکی‌اش انتقاد سی کرد سیگار 
برگش را روشن کرد و به آرامی به کراس گفت: «هر بار به خواهرت 
ضربه بزنی» بهش یک دلار می‌دم.» و همین‌طور که کراس به مشت زدن 
په خواهرش ادامه می‌داد پیپی بر سر کلادیای خوشحال دلار می‌ریخت. 
و کراس بالاخره با عصبانیت دست نگه داشت. 

پیپی زنش را در هدایا غرق مي‌کرد. اما آن‌ها هدایای ارباب په برده 
بود؛ رشوه‌هاپی که خدسگزاری‌اش را مخفی کند. هدایای گرانبهسا: 
حلقه‌های الماس» کت‌های پوست. سفرهای اروپا .چون از وگاس بدش 


می‌امد برایش در ساکرامتو" منزلی خرید. وقتی برایش یک بنتلی خریده 


1, Sacramento 
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آن را خودش در لباس یک شوفر برايش آورد. درست قبل از پایان 
ازدواج‌شان» برایش انگشتری آنتیک از کلک‌سیون بورگیا خرید. تنها 
موردی که منعش می کرد استفاده از کارت‌هاي اعتباری بود. برای آن‌ها 
باید از مقرری خودش خرج می‌کرد. پپی هیچ‌وفت از کارت‌های 
اعتباری استفاده نمی‌کرد. ۱ 

پپی یک‌جررهایی لیبرال عمل می کرد نالنه کاملا آزاد بود. پیسی 
شوهر حسودی نبود. با وجود این که خود به‌جز برای مسائل کاری» به 
سفر خارج نمی‌رفت. اما به نالله اجازه می‌داد تا با دوستانش به اروپا 
برود. نالئه بسیار عاشق دیدن موزه‌های لندن. باله‌های پاریس و ایراهای 
ایتالیا برد. 

زمان‌هایی پیش می‌آمد که نالنه از غیرت نشان ندادن پیپی تعجب 
می گرد اما بعد ال جن ال ا که هی ری در دورو جات 
جرئت کوچک‌ترین نزدیک شدن به وی را ندارد. 

هنگام ازدواج‌شان خان به طعنه گفته بود: «آپا نکر می‌کنن می‌تونن 
تمام زندگی‌شون این‌طوری برقصن؟؛ 

جواب "له" بود. نالنه آن‌قدر رقصنده‌ی خوبی نبود که تا بالای بالا 
برود. پاهایش زیادی بلند بودند و بیش از حد جدی بود که مانند زنان 
بی‌خیال تمام‌وقت در میهمانی باشد. و تمام این‌ها او را از ازدواج راضسی 
می کرد. در چهار سال اول خوشحال بود. از بچه‌هایش مواظبت می کرد 
در دانشگاه نوادا درس می‌خواند و با تشنگی مطالعه می‌کرد. 

اما پیپی دیگر به بحث‌هایش اهمیت نمی داد» دیگر علاقه‌ای به شنیدن 
مشکلات سیاه‌پوستان غرغروبی نداشت که حتی نمی‌توانستند دزدی 
بدون دستگیر شدن را یاد بگیرند. با بحث‌های ادبی و هنری کاملاً بیگانه 
بود» و پافشاری نالنه که هیچ‌وقت نباید بچه‌ها را کتک زد او را متعجب 


AY 


می کرد. بچه‌ها حیوان بودندا چگونه می‌شد آن‌ها را بدون آویزان کردن از 
دیوار متمدن کرد؟ و البته او هميشه مراقب بود که مبادا آسیبی ببینند. 

اختلافات منجر به این شد که پپی به‌دبال دوست دختر برود. یکی 
در لاس‌وگاس. یکی در لس‌آنجلس و یکی در نیوبورک. تالنه با گرفتن 
مدرک معلمی‌اش عقب‌نشینی کرد. 

آن‌ها سخت تلاش می‌کردند. عاشق بچه‌های‌شان بودند و زندگی 
لذت‌بخشی برای‌شان مهيا کردند. نالنه ساعت‌های زیادی را صرف 
خوان‌دن کاب و آواز خواندن و رقصیدن برای‌شان کرد. زندگی 
زناشویی‌شان را اخلاق طنزامیز و خوب پپی نگه داشته بود. اخلاق 
پرشور و شوقش گویی مشکلات زن و شوهری رانرم می‌کرد. دو بچه 
عاشق مادر بودند و امیدشان به پدر بود. مادر به‌حاطر شیرینی و زیبایی و 
مهربانی طبیعی‌اش. پدر به‌خاطر قدرت و شجاعتش. 

هر دوی آن‌ها معلمینی فوق‌العاده بودند. بچه‌ها از سادر آداب 
معاشرت اجتماعی, اخلاق» رقص و لباس پوشیدن را آموختند. و پدر راه 
و رسم دنیا را به آن‌ها آموخت. چگونه در برابر خطرات طبیعی از صود 
دفاع کنند. چگونه فمار کنند و چگونه بدن‌های‌شان را با ورزش قسوی 
کنند. آن‌ها هیچ گاه از پدر به‌عاطر سخت‌گیری‌هایش چیزی به دل 
نگرفتند. در مجموع به‌دلیل اين‌که سخت‌گیری را با قوانین خود اعمال 
می کرد. هیچ‌گاه هنگام دعوا عصبانی نسی‌شد و بعد از آن کینه به دل 
نمی گرفت. 

کراس نترس بود اما می‌توانست مهربان شود. کلادیا شجاعت 
برادرش را نداشت اما خودرأیی خاص خود را داشت. و این که هیچ‌وقت 
مشکل مالی نداشتند نیز به زندگی‌شان کمک می‌کرد. 

گذر سال‌ها نالنه را متوجه موضوعات خاصی کرد. در ابتدا مسائل 


۹۸ 


کتاب دوم 


کوچک. مثلاً وقتی پیپی ورق‌بازی را به بچه‌ها یاد داد. پوکر؛ بلک جک" 
جین " ابتدا تمام پول توجیبی‌شان را می‌برد و در اضر ناگهان شانس را 
به‌سوی‌شان سرازیر می‌کرد تا با احساس شادی و پیروژی بخوابند. جالب 
این بود که کلادیا به‌عنوان کودک بسیار بیش از کراس به قار علاقه 
داشت. بعد از بازی پیپی به آن‌ها نشان می‌داد که چه‌طور حضه زده بود. 
نالنه عصبانی بود. احساس می کرد که پیپی همان‌طور که با زندگی خود 
بازی کرده با زندکی بچه‌ها نیز بازی می‌کند. پیبی توضیح می داد که این 
بخشی از آموزش بچه‌هاست. نالنه می‌گفت که این آموزش نبود فساد 
بود. پیپی می گفت که می‌خواهد برای واقعیت زندگی آماده‌شان کند اما 
نالنه می خواست برای زیبایی زندگی آماده‌شان کند. 
پپی همیشه پول فوق‌العاده زيادی در کیف پولش داشت همان‌قدر 
مشکوک در چشمان یک همسر که برای یک مأمور مالیاتی. درست است 
که پپی صاحب کاری پرسود بود. دفتسر جمع‌آوری بدهی» اما سطح 
زندگی آن‌ها فوق‌العاده گران‌تر از چنین کاری بود. 
وقتی خانواده برای مسافرت به شرق می‌رفت و در مجامم خاندان 
کلریکوزیو حضور می‌یافت. نالنه نمی توائست متوجه احترام خاصی که 
به پیپی ابراز می‌شد نشود. او می‌دید که چه‌قدر مردان در اطرافش مراب 
بودند. چه‌قدر احترام می گذاشتند» و همین‌طور جلسات شخصی 
طولانی‌شان را می‌دید. 
مسائل کوچک دیگری هم بودند. پپی حداقل ماهی یکبار سفر 
کاری می کرد. نالنه هیچ گاه جزئیات مسافرت‌هایش را نمی‌دانست و او 
هم هیچ‌وفت درباره‌شان صحبت نمی کرد. او جواز فانونی حمل اسلحه 
داشت» که برای مردی که کارش جمم‌آوری مقادیر زبادی پول بود؛ 
موز 
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طبیعی می‌نمود. و او بسیار مراقب بود. نالنه و بچه‌ها هیچ دسترسی‌ای به 
اسلحه‌اش نداشتند, و او فشنگ‌ها را در جایی جدا تفل‌شده نگه 
می‌داشت. 

با گذشت سال‌ها سفرهای پیپی بیش ‌تر شد و نالنه زمان بیش‌تری را 
در متزل صرفت بچه‌ها می‌کرد. به این ترتیب؛ رابطه‌ی اناس آن‌ها با 
یکدیگر نیز دور و دورتر شد. 

برای یک مرد مخفی کردن ذات واقعی‌اش در زمانی طولانی از کسی 
بدین حد نزدیک غیرممکن است. النه متوجه شد که پپی مردی اسست 
کاملاً مقید په علایق خودش و شخصی است ذاناً حشن با این که هیچ گاه 
با وی خشن نبود. با وجود تظاهرش به راحست و باز بودن مرموز و 
مخفی کار بود. با وجود ملش دوستانه‌اش خطرناک بود. 

او حرکات و بازی‌هایی داشت که جالب بود. مثلاً بقیه باید از آن‌چه 
او حوشش می‌آمد خوش‌شان بباید. یک‌بار یک زوج را به رستوران 
ایتالیایی برده بودند. ان دو علاقه‌ی خاصی به غذای ایتالیایی نداشتند و با 
لذت چیزی میل نکردند. وقتی پیپی متوجه شد نتوانست غذای شود را 
تمام کند. 

بعضی وقت‌ها راجم به کارش در دفتر کسب طلیش صحبت می‌کرد. 
تفریباً تمامی هتل‌های اصلی وگاس مشتری‌اش بودند. او طلب‌های 
قماریازهایی را که از برداعت سر باز می‌زدند می‌گرفت. و به ناله تأکید 
می کرد که فقط آن‌ها را ترغیب می کند و به‌هیج‌وجه زور به کار ثمی‌برد. 
به نالنه می گفت: «پرداخت قرض مسئله‌ای شرافتمندانه است و همه در 
مقابل اعمال‌شان مسئولند.» و از این که مردان به ظاهر ارزشمند په 
تعهدات‌شان پایبند نودند ناراحت می‌شد. پزشکان» وکا رسای 
شرکت‌های بزرگ, از خدمات مجانی هتل استفاده کرد و بعد مخفی 
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می‌شدند. اما جمع‌آوری دیون آن‌ها آسان بود. به دفترشان می‌رفتی و 
سروصدایی ایجاد می‌کردی تا همکاران و شرکای‌شان متوجه قسضیه 
شوند. یک صحنه‌سازی, نه تهدید. آن‌ها را گیر می‌انداخت. آن‌ها 
قماربازان همیشه بازنده‌ای بودند که حرفه‌شان را فراموش می‌کردند تا در 
گناه غرق شوند. 

آبیزنس‌من"های کوچکٹر جان‌سخت‌تر بودند. آدم‌های چان‌زنی که 
سعی می کردند با چانه زدن‌های وحشتناک تخفیف بگیرند. باهوش‌تسر 
آن‌هایی بودند که چک می‌دادند و زمانی‌که چک‌شان پاس نمی‌شد ادعا 
می کردند که حتماً مشکلی پیش آمده. این حقه‌ای محبوب بود. مثلاً وقتی 
هشت هزار دلار در حساب‌شان داشتند چکی به مبلغ ده هزار دلار 
می دادند. اما پیپی به اطلاعات بانکی دسترسی داشت و راه حلش واریز 
کردن دو هزار دلار در حساب آن شخص و خالی کردن کل مبلغ ده هزار 
دلار چک بود. پیپی با خنده و لذت توضیح این گونه عملیاتش را به نالنه 
می‌داد. 

اما طبق توضیحات بی سخت‌ترین قسمت کار نه راضی گردن 
قمارباز به پرداخت بدهی که راضی کردنش به ادامه‌ی قسار بود. حتی 
یک قمارباز ورشکسته هم ارزشمند بود. او باز کار می‌کرد و پول 
درمی‌آورد. پس به سادگی بدهی‌اش را به تعوبق می‌انسداختی و ېه قمار 
پیش ‌تر در کازپنو بدون نیاز به اعتباره تشویقش می‌کردی تا هر موقع 
ر شد هی هان را پیز ذازد: 

یک شب پیپی برای نالله داستانی را تعریف کرد که فکر می کرد خیلی 
بامزه است: یک روز مشغول کار در دفترش. در پاساژی کوچک نزدیک 
هنل زانادو بود که از خیابان صدای شلیک اسلحه شنبد. و تا حودش را 
بیرون رساند دو مرد ماسک به صورت رادید که مشغول فرار از 
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جواهرفروشی همسایه بودند. پیپی. بی‌آن‌که لحظه‌ای فکر کند. اسلحه‌اش 
را کشید و په‌سوی آنان تیراندازی کرد. آن‌ها په داخل ماشینی پریدند و 
فرار کردند. چند دفیقه بعد پلیس رسد و پس از بازجویی از شهود پیبی 
را دستگیر کرد. البته که می‌دانستند اسلحه‌اش جواز دارد اما او با شلیک 
گلوله, آن‌طور که آن‌ها می‌گفتند. مرتکب "اخلال در نظم عمومی" شده 
بود. آلفرد گرانولت بعداً برای درآوردنش به ایستگاه پلیس رفته بود. 

پیپی افزود: «برای چه جهنم‌دره‌ای من اون کار را کردم؟ آلفرد فقط 
گفت که طبع شکارچی گری من بوده اما هیچ‌وفت نمی‌فهمم! من به 
سمت اون دزدها شلیک کردم! من از جامعه دفاع کردم! و بعد اون‌ها منو 
زندانی می‌کنند. من را زندانی می‌کنندا» 

اما باز کردن این گونه روژنه‌ها در شخصیش حفشه‌همایی از سر 
هوشمندی پیپی بود که نالنه بتواند بدون نفوذ و درک کامل از بیپی واقعی 
فقط تا عمقی سطحی از آن را درک کند. اما چیزی که سسرانجام نالنه را 
مجبور کرد طلاق بگیرد بازداشت پپی به جرم قتل بود... 

که 

دانی فوبرتا" صاحب آژانس مسافرتی در نیویورک بود که با وام 
تأمین‌شده از خاندان اکنون منقرض سانتادیو خریده بود. و اکثر درآمدش 
به‌عنوان "دلال وگاسی ۳ تأمین می شد. 

یک دلال وگاسی قراردادی برای انداختن مسافران قمارباز به دامان 
هتلی در وگاس امضا می‌کرد. دانی فوبرتا هر ماه یک بوتینگ ۷۶۷ اجاره 
می کرد و حدود دوبست مشتری به هتل زانادو می‌فرستاد. "خر مشتری" 
می‌توانست با نرخ ثابت هزار دلار از یک بلیط رفت و برگشت نیویورک 
- لاس وگاس, غلا و مشروب مجانی در هوا و اتاق و غذا و نوشیدنی 
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مجائی در هتل استفاده کند. فوبرتا همیشه لیست انتظاری طولانی برای 
این گونه تورهایش داشت و مشتریانش را به‌دقت انتخاب می کرد. آن‌ها 
باید حرفه‌های پردرآمدی داشته باشند. نه لزوماً قانونی» و بايد حداقل 
روزی چهار ساعت در کازینو قمار کنند» و البته در صورت امکان برای 
خود حساب اعتباری در صندوق پول هتل زانادو باز کنند 

یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های فوبرتا شبکه‌ی ارتباطی‌اش با انسواع 
کلاهبردارهاء بانک‌زن‌هاء قاچاقچی‌های سیگار و لباس و چنین موجودات 
پستی بود که در سوسکدانی به نام نیویورک درآمدهای حوب به جیب 
می‌زدند. این گونه مردم مد مشتریان اصلی او بودند. بالاخره آن‌ها زندگی بر 
از استرسی داشتند و نیازمند سفر تفریحی. آن‌ها درآمدهای نقدی هنگفتی 
از پول سیاه به جیب می‌زدند و عاشق فمار بودند. 

برای هر هواپیمای دویست نفره که فوبرتا به هتل دِ می‌فرستاد؛ 
رخ ثابتی بهمبلغپیست هزار دلار دریافت می کرد ۽ بعضی اوقات هم 
وقتی مشتریانش بیش از انتظار می‌باختند جایزه‌ای اضافه دریافت مې کر د. 
همه‌ی این‌ها به‌اضافه‌ی درآمد اولیه‌اش از مشتریان برایش مایه‌ی چرب و 
نرم ماهیانه‌ای بود. بدبختانه» او خردش عاشق قمار بود و زمانی رسید که 
بدهی‌اش بیش از درآمدش شد. 

به‌عنوان مردی راه‌وچاه‌دان جنگید تا دوباره حود را بالا بکشد. 
به‌عنوان دلال یکی از وظایف وی انتقال مبلغ اعتباری هتل به مسشتربانش 
بود, 

فوبرتا گروهی از دزدان کاملاً حرفه‌ای استخدام کرد و نقشه‌ی 
دزدیدن هشتصد هزار دلار از هتل زانادو را کشید. او به آن‌ها هویت‌های 
جعلی تاجران لباس با حساب‌های اعتباری عظیمی داد. نمونه‌ی معمول 
مشتریان آزانسش. و براساس این هویت‌های جعلی هر بک از آها را 
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برای دریافت دویست هزار دلار اعتبار تأیید کرد و آن‌ها را در هواپیسا 
گذاشت. 

گرانولت بعدها گفته بود: «اوه... واقعاً پیک‌نیک خوبی داشتند» 

فوبرتا و دارودسته‌اش طی اقامت دو روزه‌شان حسابی حرج کردند. 
سرویس‌های مرتب داخل اتاق‌های مجلل‌شان. دعوت خوانند کان زن 
هتل به شام خربدهای مفصل از مغازه‌های سرغاتی هثل. اما همه‌ی 
این‌ها کوچولوهایش بودند. آن‌ها براساس اعتبارشان از کازینو چیپ‌های' 
سیاه دریافت کرده و امضا کردند. 

آن‌ها به دو تیم تقسیم شدند. گروه اول به نفع ناس شرط می‌بسست و 
گروه دوم علیه تاس. به این صورت پا فقط درصد کمی می‌باختند یا 
مساوی می‌شدند. پس به ارزش یک میلیون دلار از کازیتو چیپ دریافت 
و امضا کردند. مہلغی که بعداً فوبرتا تبدیل به پول نقد کرد. طوری نقش 
بازی کردند که گویی با هیجانی وصف‌نشدنی مشغول قمار هستند اما در 
واقم مشغول تفریحی راحت بودند؛ و در این‌حال حسابی لذت بردند. 
فکر کردند گویی هنرپیشه‌اند. در تاس‌ها فوت کردند. هنگام باحت جیغ 
کشیدند. هنگام برد فریاد شادی سر دادند. و در آخر روز چیپ‌های‌شان 
را برای تبدیل به پول به فوپرتا داد و از صندوق چیپ‌های جدید دریافت 
کردند. هنگام به اتمام رسیدن این کمدی در دو روز بعد» سندیکای ما 
هشتصد هزار دلار پولدارتر بود با مجموع بدهی یک میلیون دلاری به 
ق 

دانی فوبرتاء به‌عنوان نابغه‌ی گروه» چهارصد هزار دلار به جیب زد و 
باقی دزدان داستان هم به سهم‌شان راضی بودند. مخصوصاً هنگامی که 


رنگ نمایان گر ارزش پرلی خاصی است. چیپ‌ها در کازینوها حکم پول نفد را دارند و در 
صندوق قابل ثبدیل په اسکناس همستد. 
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فوبرتا قول دفعه‌ی دومی را هم داد. چه چیزی بهتر از این؟ آخر هفته‌ای 
طرلانی در هتلی عظیم غذا و نوشیدنی مجانی. دختران زیبارو و صد 
هزار دلار آسان برای دزدیدن. صد البته بهتر از مثلاً دزدی بانک بود که 
باید چانت را به حطر می‌انداختی. 

گرانولت همان فردایش تا آخر داستان را فهمید. گزارش روزانه‌ی 
ی ا اف فا باق اه مرل تال مس دار وس ان 
باحت و پول نگه داشته‌شده خیلی از میزان برداشت‌شده کمتر بود. 
گرانولت فیلم مدارسته را خواست. برای فهمیدن کل داستان نیازی په 
بیش از ده دقیقه تماشا کردن نداشت. فهمید که یک میلیون دلار اعتبار 
برداشت‌شده بی‌ارزش و هوپت‌ها جعلی بودند. 

واکنش او بی‌صبرانه بود. در طی این سال‌ها از دزدی‌های پی‌شماری 
رنج برده اما این یکی خیلی احمقانه بود. به‌علاوه او دانی فوبرتا را 
دوست داشت. او برایش درامد جذب می کرد. و می‌دانست فوبرتا جه 
ادعایی خواهد کرد: که او هم از هویت‌های جعلی رودست خورده ېود 
که او نیز گول‌خورده‌ای بی گناه بود. 

گرانولت از بی‌توجهی پرسنل کازینویش نیز ناراحت بود. اگر مسأمور 
میز کرب موضوع را نفهمیده بود باکس‌من که دیگر بايد متوجه 
شرطبندی ساختکی می‌شد. گرانولت مجبور بود آن‌ها را تنزل درجه 
بدهد. اما یک موضوع حتمی بود. مسئله‌ی دانی فوبرتا باید به "عاندان" 
ارجاع می‌شد. 

گرانولت پپی دلنا را خواست و پرونده‌ها و فیلم مداربسته را نشانش 
داد. پیپی فوبرتا را می‌شناخت اما چهار مرد دیگر رانه. گرانولت از 
صورت‌های آنان در فیلم عکس گرفت و تقدیم پیپی کرد. 


1. Box Man 


آخرین پدرخوانده 


پیپی با تأسف سرش را تکان داد و گفت: «اين دانی احمق چه‌طور 
فکر کرد می‌تونه از همچین چیزی فرار کنه؟ فکر می‌کردم باهوش‌تر از 
این حرف‌ها باشه.» 

گرانوات گفت: داو یه قماربازه. قماربازها همیشه فکر می‌کنند که 
کارت‌شون کارت برده» لحظه‌ای مکل کرد و ادامه داد: «داشی سعی 
می کنه قانعت کنه که بی‌گناهه. اما بادت باشه که او اعتبار اون‌ها را تأیید 
کرده. البته ادعا خواهد کرد که براساس هویت‌های جعلی‌شون تأییدشون 
کرده. اما کار یک دلال همینه. پاید بهتر از این‌ها عمل می‌کرد.» 

پیبی با لبخند به پشت گرانولت زد و گفت: «نگران نباش, من را 
نمی‌تونه قانع کنه.» و هر دو خندیدند. مسئله کناهکار بودن يا بودن دانی 
فوبرتا نبود. مسئله این بود که باید عواقب اشتباهاتش را متقبل شود. 

پیپی برای تقدیم پرونده به حاندان کلریکوزیو در کواگ فردایش به 
نیویورک پرواز کرد. ۰ 

4» 

پس از عبور از دیوارهای محافظت‌شده با سیم خاردار و وسایل 
الکترونیکی و دروازه‌ی نگهبانی» از جاده‌ی سنگفرش طولانی که در دو 
طرفش چمن‌کاری و درخت بود عبور کرد و به ورودی منزل رسید. 
جلوی در نگهبانی نشسته بود. جورجیو با او سلام و احوالپرسی کرد و 
به باغ پشتی راهنماییاش کرد. در باغ عقب باغچه‌های سیب‌زمینی و 
خیار و انواع سبزی خوردن و حتي هندوانه بود. همگی محصور با 
برته‌های مو. خان علاقه‌ای به گل‌کاری نداشت. 

خانواده به دور میز گرد جوبی نشسته و مشغول حوردن اهار 
زودهنگام بودند. خان به‌رغم سن تقریباً هفتاد ساله‌اش سرحال و 


به‌طرزی آشکار متأثر از هوای خوش باغچه‌اش, مشغول غذا دادن به نوه 
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ده ساله‌اش دانته» بود. دانته زیبارو بود ولی به‌عنوان بچه‌ای در سن و 
سال کراس بیش از حد مغرور بود. بپی هميشه دوست داشت این بچجه 
را ادب کند. خان در دستان نوه‌اش چون موم بود. دهنش را پاک می‌کرد 
و قربان صدفه‌اش می‌رفت. وینست و پتی ناراحت به‌نظر می‌رسیدند, 
جلسه تا موقعی که بچه خوردنش را تمام نمی کرد و پیش مادرش» 
رزماری» فرستاده نمی‌شد قابل برگزاری نبود. خان به دور شدن دانته 
لبخندی زد و بدون نگاه کردن به پیپی گفت: «خسب, عزیز من» نظرت 
راجع به اون فوبرتای بی‌پدر و مادر چیه؟ ما زندگی‌اش را تأمین کردیم و 
حالا به خرج ما حریص شده.» 

جورجیو برای آرام کردن گفت: «اگر بدمهی‌اش را پرداهت کته 
می‌تونه باز هم برامون پول درآره.» این تنها منطق ممکن برای بخشش 
بود. 

خان گفت: «پول کمی نیست. باید پس بگیربمش. پیپی تو چی فکسر 
می‌کنی ؟ 

پیپی شانه‌ای نکان داد: می تونم سعی مو بکنم. اما این آدما برای روز 
مبادا فتاعت نمی کنن." 

وینسنت که از بحث بی‌نتیجه بدش می‌آمد گفت؛ «بگذار عکسا را 

پپی عکس‌ها را نشان داد. وینسنت و پتی به‌دقت نگاه‌شان کردند. 
سپس وینسنت گفت: من و پتی می‌شناسیم‌شون.؛ 

پپی گفت: «خوبه. پس این چهار تا نصیب شما. می‌خواین من با 
فوبرتا چی کار کنم؟» 

خان پاسخ داد: «اون‌ها نفرت‌شن را از ما نشون دادن. فکر کردن کی 
هستیم؟ احمقای بی‌عرضه‌ای که بریم سراغ پلیس؟ وینست و پتی» شما 


۱۰۷ 


آخرین پدر خوانده 


به پیپی کمک کنین. می‌خوام پول پس گرفته بشه و این رعیت‌ها به 
سزاشون برسن.؛ 

آن‌ا فهمیدند. فرمان در دست پیپی بود و حکم هر پنج مرد اعسدام. 
خان برای قدم زدن در باغ آن‌ها را تنها گذاشت. 

جورجیو با آه گفت: «پیرمرد زیادی برای زمان ما سخت‌گیره: این 
دردسرش از سودش زیادنره.؛ 

پییی گفت: «نه اگه وینسنت و پتی خدمت اون چهار نا داش برسین. 
مشکلی نداری وینسنت؟» 

وینسنت گفت: «جورجیو باید با بابا صحبت کنی. اون چهار تا پول 
ندارند. بایید قراردادی ببنديم. برن جون بکنن پول ما را در آرن 
بدمی‌شون را پرداغت کنن و آزاد شن. اگه دفن‌شون کم پولی گیرمون 
نمی‌اد.» 

وینسنت واقع‌گرا بود و اجازه نمی‌داد هیجان خونریزی جلو 
راه‌حل‌های به دردبخورتر را بگیرد. 

جورجیو گفت: «مشکلی نیست. این را می‌تونم به بابا بقبولونم. اون‌ها 
فقط شریک جرم بودن. اما امکان نداره در مورد فوبرتا شل بشه.» 

پیپی گفت: «دلال باید درس بگیره.» 

جورجیو با لبخند گفت: «پسرعمه پیبی؛ تو چه سهمی می‌خوای؟» 

پیپی هنگامی که جورجیو پسرعمه خطابش می کرد بدش می‌آمد. 
وینست و پتی از روی محبت پسرعمه صدايش می‌کردند اما جورجیو 
فقط موقع مذاکره این کار را می‌کرد. 

«برای فوبرتا انجام وظیفه است. شما به من دفتر کسب بدهی و درآمد 
از زانادو را دادین. اما برگردوندن پول کار سختییه و فکر می کلم حسق 
دارم سهمی داشته باشم. همون‌قدر که وینسنت و پتی به‌دست می‌آرن اگه 
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پول را از داشیا پس بگیرن.» 

جورجیو گفت: «منصفانه است. ابا این مثشل جمع‌آوری بدهی‌ها 
لیست. نمی‌توئی انتظار نصق درامد را داشته باشی.؛ 

پپی گفت: «نه. نه. البته. فقط بذارین منقارمو خیس کنم.؛ 

و همگی به این ضرب‌المثل قدیمی سیسیلی خندیدند. پتی گفت: 
«جورجیوء گدابازی در نیار. نمی‌خواد من و وینسنت را تیغ بزنی.» پنی 
اکنون گرداننده‌ی محله‌ی برانکس‌شان بود» رئیس سربازان» و همیشه 
سعی در افسزایش حقوق مردان رده پایین داشست. او سهمش را با 
آدم‌هایش قسمت می کرد. 

جورجیو پا لبخند گفت: «شماها حریصین. اما بیست درصد براتون از 
پیرمرد می‌خوام.» پیپی می‌دانست که بيست درصد جورجیو پعنی ده تا 
پانزده درصد. داستانی قدیمی از جورجیو. 

وینسنت به پیپی گفت: «چه‌طوره که هرچی گیرسون اوسد قسمت 
کنیم؟» دعوتی دوستانه بود. گرفتن پول از آدم‌هایی که قرار بود زنده 
بمانند خیلی آسان‌تر بود از آدم‌هایی با حکم اعدام. وینست قدر پیپی را 
می‌دانست. 

پیبی گفت: «باشه. مرسی.» 

او دائته را دید که دور در باغ دست در دست خان قدم می زد. شنید 
که جورجیو گفت: «جالب نیست که چه‌قدر دانته و بابا پا هم نزدیکن؟ 
بابا هیچ‌وقت با من این‌قدر دوستانه نبود. همش دارن دم گوش هم حرف 
می‌زنن. حب بالاخره پیرمرد ناپفه است. بچه یاد می‌گیره.؛ 

پیبی دید که صورت پسر به سمت خان بود. آن دو گویی رازی 
بزرگ درباره‌ی آفرینش با هم داشتند. بعدها پپی معتفد شد که این 


آخرین پدر خوانده 


a. 

بیپی دلنا اعتبارش را طی سال‌ها به‌حاطر نقشه‌پردازی دقیفش به‌دست 
آورده بود. او تکنسینی ماهر بود نه یک گوریل عصبی دیوانه. و بار به 
استراتژی روانی برای انجام کار اهمیت می‌داد. در مورد دانی فوبرتاسه 
مشکل وجود داشت: اول این که باید پول را پس می‌گرفت. دوم این که 
باید به‌دفت با وینسنت و پتی کلریکوزیو هماهنگ می‌شد. (اين مرضوع 
آسانی بود زیرا هر دو بسیار حرفه‌ای بودند. ظرف دو روز داش‌ها را گیر 
می‌انداختند. اعتراف می گرفتند و قرارداد را می‌بستند.) و سوم این که باید 
انی قوی تا را می کشت 

کار راحت این بود که مثلاً تصادفی با وی روبه‌رو شود و با 
خوشرویی درخواست کند که میهمانش در یک رستوران چینی در ساحل 
ی و کی امن کشت ل او اک 
آن‌ها سال‌ها با هم کار کرده بودند. پیپی از دیدار تصادفی‌اش در نپویورک 
آن‌قدر حوشحال بود که دانی نتوانست دعوتش را رد کند. 

پیبی خیلی آرام بازی کرد. صبر کرد تا سفارش غذ! را پدهند و بعد 
گفت: «گرانولت درباره‌ی ماجرا به من گفت. می‌دونی که درباره‌ی تأیید 
اعتبار اون پاروا مسئولیت داری.» 

فوبرتا به بی گناهی‌اش قسم خورد. پیپی لبخندی تحویلش داد و با 
رفاقت دستی به شانه‌اش زد و گفت: «راحت باش دانی. گرانولت فیلم را 
داره و چهارتا رفیقتم شهادت دادن. تو تو مخمصه‌ی گنده‌ای هستی اما 
می‌تونم درت بیارم اکه پول را پس بدی. شاید حتی بتونم کار دلالی‌تو 
پرات نگه دارم.» 

و برای اثبات حرفش عکس چهار داشی داستان را نثان داد: «اینا 
آدمای تو هستن. همین حالا دارن دل و رودشون را بالا می‌آرن و همه‌ی 
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تقصیر را گردن تو می‌اندازن. به ما درباره‌ی تقسیم توق مقر سین اوه 
چهارصد هزار سهمت را بدی قضیت حله.» 

فوبرتا گفت: «البته که می‌شناسم‌شون. اما بچه‌های سخت جوئین. 
چیزی لو نمی‌دن.» 

پیپی گفت: «بازجوها کلربکوزیو هستن.» 

دانی گفت: اه خحدایا... نمی‌دونستم هتل مال اوناست!4 

پپی گشت: «حالا می‌دونی. اگه پول را پس ندی تو ہد مخمصه‌ای 
می‌آفتی .ا 

فوبرتا گفت: ابهتره صاف برم بپرون الان.» 

پیپی گفت: «نه. نه. بمون. اردک چینی که سفارش دادی فوق‌العاده 
است. نگاه کن. قضیه قابل حله. مشکل بزرگی نیست. هر آدمی هر از 
گاهی سعی می‌کنه کلاهبرداری کنه. مگه نه؟ فقط پول را پس بده.» 

فوبرتا گفت: «یک سنت هم ندارم.» 

برای اولین‌بار پپی کمی ناراحتی نشان داد: «باید یه کم محترم‌تر باشی 
دانی. صد هزار بده و ما سیصد هزار را می‌بخشیم.؛ 

فوبرتا در حال له کردن سیب‌زمینی سرخ کرده گفت: «پنجاه تا می‌نونم 
بدم.» 

پیپی گفت: «اين خوبه. خبلی خوبه. بقیه‌ی بدهیات را می‌تونی با 
نگرفتن حق دلائیات از هتل بپردازی» جه‌طوره؟» 

فوبرتا گفت: «خوبه.» 

پپی گفت: «پس دیگه نگران نباش. از غذات لذت ببر.ه 

ودک رایام شیاه رین وان لته کبفاه ای 
فوق‌العاده است دانی. بخور. بعدش کار را انجام می‌دبم.» 

برای دسر بستنی شکلاتی خوردند و ترتیبی دادند که پیپی پنجاه هزار 
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دلار را در آژانس فوبرتا بعد از ساعت کاری بگیرد. پیپی صورت‌حساب 
را گرفت و با پول حساب کرد و گفت: «دانی؛ دقت کردی چه‌قدر 
کاکائوی بستنی شکلاتی‌ها تو رستوران چینی‌ها زیاده؟ بهتربن نوع بستنی 
شکلاتی. می‌دونی من چی فکر می‌کنم؟ اولین رستوران چینی که تو 
آمریکا درست شد دستور ساخت‌شو فلط اجرا کرد و بقیه زنجیروار 
دستور ساحت غلط را تقلید کردن. عجب بستنی شکلاتی عالی‌ابه...» 
مه 

اما تجربه‌ی چهل و هشت سال کلاهبرداری به دانی فوبرتا علاشم 
حطر را نشان داد. او بعد از جدا شدن از پپی آب شد و به زمین فرو 
رفت با این پیام که به مسافرت رفته تا بدهی‌اش را برای پرداخت به هتل 
زانادو جمع کند. پیپی تعجب نکرد. فوبرتا از تاکتیک‌های معمسول در 
این گونه موارد استفاده کرد. ناپدید شده بود ٹا در امنیت بتواند مذاکره 
کند. یعتی پولی نداشت و سودی در کار سود مگر این که وینسنت و پتی 
بتوانند چیزی جمع کنند. 

پیپی چند مرد را از محله‌ی برانکس مأمور جست‌وجو در شهر کرد. 
پیغام به همه‌جا فرستاده شد که دانی فوبرتا تحت تعفیب خاندان 
کلریکوزیو است. یک هفته گذشت و پیپی بی‌قرار و بی‌قرارتر شد. باید 
ایت اف برل فد فا وا ان سی کی از سک 
هفته دیگر کاسه‌ی صبر پیپی لبریز شد پس شروع به جست‌وجوی 
پیش‌تر و حطرناک‌تر کرد. 

سرانجام. دانی فویرتا در رستورانی در یکی از محلات شمال غربی 
شهر پیدا شد. مالک رستوران» از سربازان خاندان. سریم تماس گرفت و 
پیپی درست موفعی رسید که فوبرتا مشغول ترک رستوران بود. او در 
مقابل چشمان متعجب یی اسلحه کشید. فوبرتا کلاهبردار بود و بس. 
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تجربه‌ای در جنگ نداشت. پس طببعی بود که شلیکش در آن موقعبت به 
هذف نخورد. پپی پنج گلوله در بدنش خالی کرد. 

این واقعه بدبختانه معابی داشت. اول این که شاهدان وجود داشتند. 
این که پیب برای چنین شلیکی برنامه‌ریزی نکرده و هدفش کشانیدن 
فوبرتا به مکان امنی بود. و چهار اپن که با وجود امکان ارانه‌ی پرونده 
خحللاصه پرونده از آن نمونه‌هایی شد که اگر بی‌گناه بودی وصعت 
حطرناک تر بود تا این که گناهکار باشی. و مشکل‌سازتر وجود صدا 
خفه‌کن بر روی اسلحه‌ی پیپی بود. 

واکنش مناسب پیپی به اوضاع کمک کرد. سعی نکرد با شلیک فرار 
کند بلکه طبق دستورات عمل کرد. خاندان قانون مهمی داشت: هیچ‌وفت 
به‌سوی مأمور قانون شلیک نکن. و پیپی نکرد. با آن‌ها به بهترین شکل 
همکاری کرد. دستبند را پذیرفت و هرگونه ارتباط با جسد افتاده در دو 
تشن را نی کر 

این گونه انفاقات پیش‌بینی شده و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی قبلی 
شده بود. هرچه‌فدر هم که بتوان دقت و احتیاط به خرح داد همیسشه 
غرق می‌شد اما می‌دانست که فقط لازم است آرام باشد. و می‌دانست که 
دست شاندان کلریکوزیو وی را به ساحل نجات خواهد انداخت. 

ابتدا وکلای گران‌قیمت او را با وثبقه آزاد می‌کردند. سپس قضات و 
سپس اعضای سفت و سخت هیئت منصفه‌ها بردند که با کوجچک‌ترین 
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تشویقی علبه حکم رای می‌دادند. بک عضو خاندان کلریکوزیو نیازی 
نداشت همانند یک دبوانه با تیراندازی از مخمصه فرار کند. 

اما برای اولین‌بار در دوران طولانی خدمتش به خاندان. پیپی دلنا بابد 
در دادگاه قانون می‌ابستاده و طبق استرائژی معسول فضایی همسر و 
فرزندانش نیز باید در دادگاه حاضر می‌شدند. هیئت منصفه بايد می‌دید 
که سرنوشت این خانواده‌ی "بی‌گناه" در دستان اوست. 

در جریان محاکمه. افران پلیس شهادت دادند که پپیی را همراه با 
اسلحه ندیده‌اند. سه تن از شهود نتوانستند مظنون را شناسایی کنند. دو 
نفر دیگر به‌فدری در توضیحات‌شان در مورد مظنون پرت‌وپلا گفتند که 
هم قاضی و هم هیئت منصفه را عصبانی کردند. مالک کلریکوزیویی 
رستوران شهادت داد که دانی فوبرتارا تا یرون دنبال کرده زىرا 
صورت حسابش را پرداخته. و تہراندازی را شاهد بوده و تیرانداز قطعاً 
مظنون» پیپی دلنا: نبوده است. 

بی هنکام تیراندازی دستکش به دست داشت و به همین دلیل بر 
روی اسلحه اثر انگشت وجود نداشت. گواهی پزشکی ارائه شد که پیبسی 
دلنا از عارضه‌ی پوستی درمان نشدنی و ناشناخته رنج می‌برد و به دست 
کردن دستکش تجویز پزشک است. و پرای تأمین نهایت اطمینان به یک 
عضو هیئت منصفه رشوه پرداخت شد زیرا یپی از اعضای ارشد خاندان 
بود. اما ثابت شد که نیازی به این کار نبود. پییی برای همیشه در چشم 
قانون بی گناه اعلام شد. اما نه از طرف همسرش, نالنه دلنا. شش ماه پس 
از دادگاه, نالنه حوامتار جدایی از پپی شد. 

آنان که با استرس بالا زندگی می‌کنند باید برای آن بهایی بپردازند. 
بهتدریج. جسم خسته می‌شود. بی‌ملاحظه خوردن و نوشیدن بر قلب و 
کبد اثر می‌گذارد. خواب به عملی برای فراموش کردن بدل می‌شود. ذهن 
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به زیبایی پاسخ نمی‌دهد و اعتماد نمی‌کند. هم پیپی و هم نالنه از این 
موضوع رنج می‌بردند. دیگر از یکدیگر لذت نمی‌بردند. و نالنه 
نمی توانست وحشتش را از این که پپی فاتل است پنهان کند. و پییی 
احساس آزادی فوق‌العاده کرد که دیگر نیازی ندارد واقعیت خود را از 
نالنه پنهان کند. ۱ 

پیپی پاسخ داد: «باشه. طلاق می‌گیریم. اما من بچه‌هام را از دست 
نمی دم.» 

نالنه گفت: امن می‌دونم کی هستی. نمی خوام دیگه هیچ وفت ببینمت 
و نمی‌گذارم بچه‌هام باهات زندگی کنن.» 

این باعث تعجب پیی شد. نالنه هیچ‌گاه چنین رک و قاطع نبرد. و 
تعجب می کرد که جرئت کرده بود با اوء با پیپی دلناء به این کونه سخن 
بگوید. اما زن‌ها هميشه نترس هستند. او موقعیت خحودش را سنجید. 
توانایی بزرگ کردن بچه را نداشت. کراس بازده سالش بود و کلادیا 
دوازده. و او متوجه این واقعیت بود که جدا از نزدیکی اش با کراس هر 
دو بچه مادر را بیش از او دوست دارند. 

می‌خواست نسبت به زنش منصف باشد. هر آن‌چه از یک زن انتظار 
داشت از نالنه دریافت کرده بود: خانواده. بچه» سنگ‌بنایی برای زندگی. 
چیزی که هر مردی نیازمند آن بود. اگر به‌حاطر نالنه نود کسی چه 
وا ات 

پس گفت: «بیا منطقی باشیم. بیا بدون احساس ہد از هم جدا بشیم. 
پالاخره دوازده سال خوبی با هم داشتیم. خاطره‌های خوبی داریبم و 
به خاطر تو دو تا بچه‌ی فوق‌العاده داریم.» مکثی کرد و از صورت هنوز 
سخت نالنه متعجب شد. ادامه داد: «نالنه. من پدر خوبی بودم. بچه‌هام 


دوستم دارن. در هر کاری که بخوای انجام بدی کمکت می کنم. می تونی 
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خونه‌ی لاس‌وگاس را نگه داری, این طبیعیه. و می‌تونم یکی از 
مضازه‌ه ای زانادو را برات بکیرم. لباس‌فروشی, جواهرفروشی. 
آنتیک‌فروشی. سالی دوبست هزار دلار در آمد خواهی داشت. و می‌تونیم 
به جورایی بچه‌ها را قسمت کنیم.» 

نالنه گفت: «من از لاس وگاس متنفرم. هميشه متتفر بودم, من مدرک 
معلمی و کارم را در ساکرمنتو دارم. بچه‌ها را هم تو مدرسه‌ی اون‌جا 
ثپت‌نام کردم.! 

و در این جا بود که پیپی در کمال حیرت. متوجه شد که او دشمنش 
بود. خطرناک بود. مفهومی برایش کاملاً ااشنا. زن‌هاء در باور وی» 
هیچ گاه خطرئاک نبودند. ه همسر نه دوست دختر نه عمه» نه همسر 
دوست» ته حتی دختر خان - رزماری. پیپی همیشه در دنبایی زندگی 
کرده بود که زن نمی‌توانست دشمن باشد. ناگهان آن حس غضب آن 
انفجار انرژی را که می‌توانست خلسه مردان احساس کنل در خود 
احساس کرد. 

٥و‏ از این بابت بود که گفت: «من برای دیدن بچه‌هام به ساکرمنتو 
نمی‌آم.» او هميشه هنگامی که کسی دست رد بر سینه‌اش می‌زد؛ جواب 
دوستی‌اش را نمی‌داده عصبانی می‌شد. و هر کس که از منطقی ہودن با 
پیپی دلنا سر باز می‌زد به سمت فاجعه می‌رفت. زیراء اگر از منطق خارج 
و آرایش جنگی می‌گرفت. تا آخر خط پیش می‌رفت. به‌علاوه, او مبهوت 
بود که زنش کاملاً نقشه‌اش را کشیده بود. 

پیپی گفت: «تو گفتی که می‌دونی من کی هستم. پس خیلی احتیاط 
کن. می‌تونی بری ساکرمنتو. می‌تونی به ته دریا بری اگه بخوای. برای من 
اهمیتی نداره. اما فقط یکی از بچه‌ها را می‌بری. دیگری پیش من می‌مونه.» 

نالنه با سردی نگاهش کرو کھت ان تصمیم با داد گاهه. شاید 
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بهتر باشه وکیلی بگیری تا با وکیل من صحبت کنه.» و از دیدن چهره‌ی 

پسی گفت: «تو وکیل داری؟ تو با من از قانون صحبت می‌کنی؟۳!؛ و 
سپس خندید. خنده‌ای که او را پا خود برد. خندید و حندید. 

دیدن تغییر مردی که دوازده سال عاشق» دوست و مرافبش از جهان 
بود به غولی نهدپدکننده و خطرناک باورنکردنی بود. و در آن لحظه بود 
که نالنه بالاخره فهمید چرا مردان دیگر آن‌قدر با احترام با وی برخحورد 
می‌کردند» چرا آن‌قدر از وې می ترسیدند. پیپی دیگر هیچ‌پک از 
جذایت‌های خلم‌سلاح کننده‌اش را دارا نبود. بیش از آن‌که بترسد 
احساس درد کرد از این که عشق پیپی به وی این‌قدر زود خاموش شده. 
درازده سال در آغوش هم بودند. با هم خندیده پودند» رقصیده بودند. و 
بچه‌هاي‌شان را بزرگ کرده بودند. و حالا او همه‌ی اپن‌ها را هیچ حساب 
می کرد. 

پیپی به سردی به او گفت: «برام مهم نیست چه تصمیمی می‌گیری. 
برام مهم نیست قاضی چه تصمیمی می گیره. منطقی باش و من هم 
منطقی خواهم بود. نباش. و هیچ چبز نخواهی داشت.» 

برای اولین‌بار نالنه از تمامی چیزهابی که دوست داشت می‌ترسید. 
پدن قدرتمندش, دستان بزرگ و اسنخوانی‌اش» چهره‌ی غیرمعمول و 
سبختی که دیگران زشت نامبده اما او هميشه مردانه می‌بنداشت و دوست 
داشتش, طی تمام دوران زندگی‌شان پیپی همیشه محترمانه با او برحورد 
کرده بود. هیچ گاه صدایش را بر سرش پلند نکرده بود. حتی کوچک‌ترین 
شوخی در موردش نکرده بود. چه در تنهایی چه در حضور دیگران. 
هیچ‌گاه موقعی که ولخرجی می کرد غر نزده بود. په راستی پدر خوبی 
بو و فقط هنگامی با بچه‌ها خشن می‌شد که به مادرشان احترام لازم را 


۱۱۷ 


آخرین پدرخوانده 


ان اون 

احساس غش کرد. صورت پپی گویی واضح‌تر می‌شد: گونه‌هاپس 
پرگوشت‌تر, خطوط پیشانی‌اش درهم‌تر, در ابروان کلفتش موهای سفید 
نمایان شد. اما موی روییده پر جمجمه‌ی سرش سپاه پود. هر تار مو به 
کلفتی موی اسب. چشمان معمولاً شادش, حالا گرفته و بی‌رحم. 

نالنه گفت: «فکر می کردم من را دوست داری. چه‌طور می‌تسونی 
این‌طور من را بترسونی؟» و گربست. 

و پپی خلم‌سلاح شد. گفت: «به من گوش بده. به وکیلت گوش نده. 
اگه به دادگاه بری. حتی به فرض این که برنده بشی. باز دو تا بچه گیرت 
نمی‌آد. نالنه» نگذار سخت باشم. نمی‌خوام سخت باشم. می‌فهمم که 
دیگه نمی‌خوای با من زندگی کنی. همیشه می‌دونستم که چه‌قدر 
خوش‌شانسم که تو را ثمام این مدت داشتم. می‌خوام خحوشحال باشی. 
باور کن از من تھا خبلی بیش تر گیرت می اد تا از هر دادگاه و قاضی‌ای. 
اما دارم پیر می‌شم. نمی‌خوام بدون خونواده باشم.» 

نالنه برای اولین‌بار در زندگی نتوانست جلوی زخم زپانش را بگیرد: 
«کلریکوزپو را که داری.» 

پیپی پاسخ داد: «بله. و این را باید به پاد داشته باشی. اما موضوع اينه 
که نمی‌خوام در پیریم تنها باشم.» 

نالنه گفت: «مبلیون‌ها مرد هستن. و زن هم.» 

بی گفت: «چون اون‌ها بی‌عرضه‌اند. غریبه‌ها درباره‌ی آینده‌شون 
تصمیم می گیرن» غریبه‌ها وجودشون را وتو می‌کنن. من نمی‌تونم اجازه 
بدم کی با من این‌طور کنه.ه 

نالنه پا طعنه گفت: «پس تو اون‌ها را وتو می‌کنی؟» 

تک کا از درس كاملا ره و یه ای لد زد 
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نالنه گفت: (می‌تونی هرچی بخوای بهسون سر بزنی. اما هر دوشون 
باید با من باشن.» 

پیپی پشتش را به او کرد و به آرامی گفت: اهر کاری می‌خوای بکن.؛ 

نالنه گفت: «صبر کن.؛ 

پیپی به‌سویش برگشت. و نالنه در چهره‌اش چنان غم و تندی دید که 
زمزمه کرد: «اگر یکی‌شون خواست با تو باشه. مشکلی نیست.» 

پیپی ناگهان پرشور شد. انگار که مسئله نمام شده. و گفت: «این 
عالیه. بچه‌ی تو می‌تونه به من در وگاس سر بزنه و بچه‌ی من به تو در 
ساکرمنتو. عالیه. همین امشب انجامش می‌دیم.» 

نالنه آخرین زورش را زد: «چهل سن پیری نیست. می‌تونی خونواده 
دیگه‌ای تشکیل بدی.؛ 

پیپی سرش را به علامت نارضایتی تکان داد و گفت: «هیچ‌وفت. تو 
تنها زنی بودی که من عاشفش شدم. دير ازدواج کردم و می‌دونم دیکه 
ازدواج نمی کنم. تو خوش‌شانسی که من این‌قدر هوش دارم که بدونم 
نمی‌تونم تو را نگه دارم و این‌قدر باهوش هستم که بدونم نمی‌تونم 
دوباره شروع کنم.» 

نالنه گفت: «درسته. نمی‌تونی کاری کنی که دوباره عاشقت بشم.» 

پپی با لبخند. انگار که شوخحی است» گفت: «اما می‌تونم بکشمت.» 

نالته به چشمانش نگاه کرد و باور کرد. و فهمید که این سرجشمه 
قدرتش بود که وقتی تهدیدی می کرد مردم باورش می کردند. آخرین 
شجاعتش را جمع کرد و گفت: «یادت باشه» اگر هر دو بخوان با من 
بمونن: باید بی‌شیال شی.» 

پیپی گفت: «اون‌ها عاشق پدرشونن. یکی‌شون این‌جا با پیرمردشون 
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کم 

آن روز پس از شام» فضای خانه را کولر تبدیل به بخچال کرده بود 
و هوای بیابان بیرون داغ. وضعیت به کراس یازده ساله و کلادیای ده 
ساله توضیح داده شد. هیچ کدام متعجب به‌نظر نرسیدند. کراس, په زیبایی 
مادر. شخصیت پولادین پدر را داشت, و هم‌چنین توجهش راء و کاملا 
نئرس بود. بلافاصله پاسخ داد: «من با مامان می‌مونم.» 

کلادیا از این انتخاب رسید. با زبرکی یک کودک گفت: «من با 
کراس می‌مونم.» 

پیپی تعجب کرد. کراس به او از نالله نزدیک‌تر بود. کراس بود که با 
او به شکار می‌آمد. کراس بود که دوست داشت با او ورق و گلف و 
بو کس بازی کند. کراس علاقه‌ای به علائق مادرش در کتاب و موسیفی 
نداشت. کراس برد که شنبه‌ها به محل کارش می‌آمد تا همراهش باشد 
زمانی که مشغول کار بر روی پرونده‌هایش بود. او اطمینان داشت که 
کراس با او می‌ماند. و امیدش به او بود. 

از جواب حیله گرانه‌ی کلادیا خوشش آمد. این بچه باهوش بود. اما 
صورت کلادبا زیادی شبیه خودش بود. نمی خواست هر روز به یک 
صورت دیگر به زشتی خودش نگاه کند. و منطقی این بود که کلادیا با 
مادرش برود زبر! همان چیزها را دوست داشست. بیپی چه غلطی 
می‌توانست با کلادیا بکند؟! 

پیپی دو فرزندش را مطالعه کرد. به آن‌ها افنتخار می کرد. آن‌ها 
می‌دانستند که مادرشان ضعیف‌تر بود و برای همین پشتش ایستاده پودند. 
و مترجه شد که نالله با هوشمندی په خوبی برای این صحنه آماده شده 
بود. شلوار و پلیوری سياه پوشیده بود و موهای طلایی‌اش را محکم با 
کش سر نازک سیاهی بسته بود. صورنش, مانند تخم‌مرغی سفید. نازک و 
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غم‌انگیز شده بود. و او از چهره و تیپ خشن خود و تأثیری که باید بر 
بچه‌ها می‌گذارد مطلع بود. 

گفت: «تنها چیزی که می‌خوام اينه که بکی‌تون همراه من باشه. تا 
دل‌تون بخواد می‌تونین هم‌دیگه را بینین. مگه نه نالنه؟ شماها نباید منو 
تو این لاس‌و کاس تنها بگذارین.؛ 

دو بچه به جدیت نگاهش می‌کردند. به نالنه رو کرد و گفت: «باید 
کمک کنی. باید انتخاب کنی» و بعد با عصبائیت فکر کرد: چرا اسن‌قدر 
زور می‌زنم؟ 

نالته گفت: لتو قول دادی که اه هر دوشرن خواستن با من برل 
می تونن 
بود. می‌دانست که بچه‌هایش عاشسقش بودند اما مادرشان را بیش تر 
درست بود. 

نالنه با ناراحتی گفت: «موضوعی برای حرف زدن نیست. تو قول 
دادی.) 

پیپی نمی‌دانست که چه چهره‌ی وحشنناکی به آن سه نفر نشان 
می‌داد. نمی‌دانست جه‌قدر جشمانش بخ شتلانل:افکن کر بوانښته 

«تو باید انتخاب کنی. بهت قول می‌دم که اگه نشد. بگذارم هر راهی 
می‌خوای بری. اما من باید این فرصت را داشته باشم.» 

اله سرش را تکان داد- (نو مسخره‌ای, به داد گاه می‌ریم.) 

در این لحظه پیپی ذهنش را مرئب کرد. می‌دانست باید چه کند: 
افرقی نداره. کار خودت را بکن. اما درباره‌ی این فکر کن. درباره‌ی 
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زندگی‌مون فکر کن. درباره‌ی این فکر کن که تو کی هستی و من کی 
هستم. ازت تما دارم منطقی باشی. درباره‌ی آینده‌ی همه‌مون فکر کت 
کراس مثل منه. کلادیا مثل توه. کراس با من حوشبخت‌تر می‌شه, کلادیا 
با تو خوشبخت‌تر می‌شه. همینه که هست.» برای لحظه‌ای مکث کرد. 
«برات کافی نیست که حالا می‌دونی هر دوشون تو را بیش‌تر از من 
دوست دارن؟ که دل‌شون برای و بیش‌تر از من تنگ می‌شه؟...» آخسرین 
جمله‌اش ناتمام ماند. نمی‌خواست بچه‌ها منظررش را بفهمند. 

اما نالله فهمید. و از وحشت با دستش کلادپا را نزدیک خود کشید. 
در آن لحظه کلادیا با خواهش برادرش را نگاه کرد و گفت: «کراس...» 

صورت زیبای کراس احساسی نشان نمی‌داد. بدنش حرکت کرد و 
ناگهان کتار پدرش ایستاده بود. گفت: «من باتو می‌آم بابا.» و پییی 
دستش را در دست گرفت. 

نالله با گربه گفت: «کراس. به من زیاد سر بزن. هرچه‌قدر که 
می‌خوای. برات اتاق خواب مخصوص تو ساکرمنتو می‌ذارم. نمی‌ذارم 
هیچ کس دیگه ازش استفاده کنه.» 

بالا خره تمام شد. 

پپی از راحتی تقریباً به هوا پرید. منتفی شدن آن‌چه در یک لحظه 
تصمیم گرفته بود انجام دهد مانند رها شدن وزنه‌ای عظیم از شانه‌هایش 
بود. گفت: «باید جشن بگیریم. حتی در جدایی هم به‌جای یه خونواده‌ی 
خوشبخت دو تا خونواده‌ی خوشبخت خواهیم بود. و برای همپشه در 
شادی زند کی خواهیم کرد.ه 

بقیه با صورت‌هایی سنگی نگاهش می کردند. 

#حب» به جهنم. اقا سعی می کنیم.» 

مھ 
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پس از دو سال اول کلادیا دیگر به پدر و برادرش در وگاس سر نزد. 
کراس هر سال برای دیدن نالنه و کلادیا به ساکرامنتو می‌رفت. اما با تولد 
پانزده سالگی‌اش سر زدن‌هایش به تعطیلات کرپسمس محدود شد. 

پدر و مادر همچو دو قطب متفاوت زندگی بودند. کلادیا و مادرش 
بیش تر و بیش‌تر شبیه هم شدند. کلادبا عاشق مدرسه مطالعه تثات 
سینما و عشق مادرش بود. و نالنه دریادلی و جذاییت پپپی را در کلادیا 
می‌دید. و عاشق ساد گی‌اش بود. و این که هیچ‌یک از تندشویی‌های 
پدرش را نداشت. آن‌ها با هم خوشبخت بودند. 

کلادیا پس از اتمام کالج برای زندگی و امتهان استعدادش در 
حرفه‌ی سینما به لس‌آنجلس رفت. نالنه از رفتتش غمگین بود. اما زندگی 
شادی در ساکرمنتو با دوستانش ساخته ہود و معاون مدیر یکی از 
مدارس دولتی شده بود. 

کراس و پیپی هم تبدیل به خانواده‌ای خوشبخت شدند. اما در شکلی 
کاملاً متفاوت. پیپی واقعیت‌ها را بالا این کرد. کراس در مدرسه 
ورزشکاری فوق‌العاده اما دانش‌آموزی بی‌توجه بود. و علافه‌ای به کالج 
نداشت. و با وجود چهره‌ی فوق‌العاده زیبایش علاقه‌ی فوق‌العاده‌ای به 
جنس مونث نیز نداشت. 

کنراش از زندکی با بتار لدت مور سرد. صدالیته که تصمیمات 
گرفته‌شده هرچه‌قدر دردناک» درست از آب در آمده بودند. صدالبته دو 
خانواده‌ی خوشبخت» اما جدا از هم. و پپی ثابت کرد که همان‌قدر معلم 
و والد خوبی برای کراس است که ناله برای کلادیا. یعنی» کراس رابه 
شکل خود پرورش داد. 

کراس عاشق سیستم کاری هتل زانادو بود. حقه‌های مشتربان. نبرد 
عليه کلاهبرداران. و کراس اشتهای متعارفی برای دختران آن‌جا هم 


۱۳۲۳ 


آخرین پدرخوانده 


داشت. پیپی نمی‌بایست در همه‌ی زمینه‌ها کراس را با خودش مفایسه 
کند. و بالاخره پیپی تصمیم گرفت که کراس جزو خاندان شود. پیپی به 
جمله‌ی همیشگی خان ایمان داشت: «مهم‌ترین چیز در زندگی در آوردن 
انت است.» 

پییی کراس را شریک خود در شرکت کسب بدهی کرد. او را برای 
شام نرد گرانولت می‌برد و گرانولت را به کراس علاقه‌مند کرد. کراس را 
عضو چهارم بازی‌های گلفش با قماربازان رده بالا در زانادو قرار داده و 
همیشه او را در تیم مقابل خود جای می‌داد. کراس. در هفده سالگی؛ 
استعدادی ذاتی در گلف داشت, توب را بسیار بهتر په سمت سوراخحی که 
شرطهای رویش بیش‌تر بود هدایت می‌کرد. و کراس و همراهش اکشر 
اوقات برنده می‌شدند. پیپی این باخت‌ها را با وجود ضرر مادی‌شان با 
خحوشحالی قبول می‌کرد زیرا مایه‌ی تشویق کراس بود. 

او را در تمام تعطبلات با خود به گردهمایی‌های شاندان در نیویورک 
می‌برد. به تمامی عروسی‌ها و ختم‌ها. بالاخره کراس خون خان را در 
رگ‌هایش داشت. 

پیپی هم‌چنین غمار را با تمام زیروبم‌هایش به او آسوزش داد. که 
هیچ‌وقت هنگام بیماری و اراحتی بازی نکند. هیچ‌وقت بیش از دو 
ساعت در روز بازی نکند. هیچ‌وقت پیش از سه روز در هفته بازی نکند. 
هیچ‌وفت اگر در حال پاعت بود گران شرط نبندد. و همیشه با دقت بر 
روی نواری که در حال برد بود بماند. 

نشان دادن زشتی دنیا توسط پدر به پسر امری غیرطبیعی نبود. 
به‌عتوان شریک جوانش در شرکت کسب بدهی. بيار مهم بود که این 
دانش را پیاموزد. جمع‌آوری‌ها همیشه به آن بی‌آزاری که برای نالنه 
تعریف می کرد نبود. 
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در چند مورد سخت» کراس نشانه‌ای از ناراحتی نشان نداد. گرجه 

هنوز زیادی جوان‌تر و زیباتر از آن بود که ایجاد ترس کند. اما بدنش 
آن‌قدر قدرتمند بود که دستورات احتمالی پیپی را اجرا کند. 

و بالاخره پپی» برای آزمایش پسرش, او را به تنهساپی به مأموریتی 
فرستاد. جایی که تنها مذاکره نه زور قابل استفاده بود. اصل فرستادن 
کراس خود دلبلی بر این موضوع بود و نشانه‌ای دوستانه به بدهکار. 
شخص موردنظر» نماینده‌ی مافیای بسیار کوچکی در گوشه‌ی شمالی 
کالیفرنی؛ صد هزار دلار به زانادو بدهکار بود. مئله آن‌قدر بود که نام 
خاندان پیش کشیده شود و باید بی‌سروصدا حل می‌شد. به قولی با 
دستکش مخمل نه با مشت آهنین. 

کراس نماینده‌ی مافیا را بدزمانی گیر آورد. او فالکو به صحت‌های 
منطقی کراس گوش داد و بعد اسلحه‌اش را درآورد و روی گلویش 
گذاشت و گفت: ایک کلمه‌ی دیگه زر برن تا گلوتو بفرستم هوا.؛ 

کراس. متعجب از این که نمی‌ترسد. گفت: «پنجاه تابده. نو که 
نمی‌خوای منو برای پنجاه تای الکی بکشی؟ بابام خوشش نمی‌آد.» 

فالکو پا اسلحه هم‌چنان آماده‌اش پرسید: «بابات کبه؟» 

کراس گفت: «پیپی دلنا؛ و در هر صورت خودش منو با تیر می‌زنه 
برای راضی شدن به پنجاه نا.» 

فالکو خندید و اسلحه‌اش را کنار گذاشت. گفت: «باشه. بهشون بگو 
دفعه‌ی بعد که اومدم و گاس فر ض‌مو می دم.» 

کراس گفت: «اومدی به من زنگ بزن. سرویس مجانی همیشگی را 
برات راه می‌ندازم.» 


فالکو از نام پیپی عقب‌نشینی کرده بود اما چیز دیگری هم بود. 


| Falco 
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چیزی در کراس که او را عقب نشاند: نبود ترس در چهره‌اش و 
ویو کی کوب تن سفن تن ارف فانک ف 
بود که از بابت گرفته شدن انتقامش اطمینان داشت. این انفاق سبب شد 
تا کراس در مأموریت‌هاي بعدی اسلحه و محافظ همراه داشته باشد. 

پیپی شجاعت کراس را در زانادو جشن گرفت. کرانولت دو سوئیت 
و کیسه‌ای پر از چیپ برای کراس مها کرد. 

در این زمان گرائولت هشتاد ساله بود. با موهاپی کاملاً سفید اما پدنی 
هنوز سرپا و فامتی راست. او عاشق درس دادن به کراس بود. وقتی 
کیسه‌ی چیپ‌های سیاه را به او داد گفت: «برنده نمی‌شی پس اینا دوباره 
گیر خودم می‌آن. به من گوش بده. هتل من چبزای دیگه هم داره. یک 
زمپن گلف عالی. قماربازا از ژاپن می‌آن تا توش بازی کنن. رستوران‌های 
عالی داریم با بهترین شوهاء در تئاترمون با بزرگ‌ترین ستاره‌های سینما و 
موسیفی. زمین‌های تنیس و استخر داریم. یک هواپیمای نرر مخضصوص 
داریم که می‌تونه ببرتت و گراندکانیون را از بالا بینشی. همه‌اش مجانی. 
پس بهانه‌ای نداری که پنج هزار دلاری که تو جیبنه را از دست بدی. 
قمار نکن.» 

و در آن تعطیلی سه روزه کراس به نصیحت گرانولت عمل کرد. هر 
روز صبح با گرانولت. پدرش و پک قمارباز رده‌بالا گلف‌بازی کرد. 
شرط بندی‌شان هميشه گران بود اما نه بیش از حد. و گرانولت با رضایت 
متوجه شد که کراس هميشه وقتی شرط بالاتر است بهتر بازی می‌کند. و 
با تصین به پیپی گفت: «اعصاب آهنین» اعصاب آهنین...» 

اما آنچه گرانولت بیش از هر چیز تحسین می کرد» سرعت تیزبینی و 
هوشمندی کراس بود؛ انجام کارهای ضروری بی‌آن که نیاز باشد از پیش 
به او گفته شود. در آخرین وی از آن تعطیلات سه روزه. قمارباز رده‌بالا 
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ال بیان ره کر مورک فیازی E EL‏ 
و ل پانصد هزار دلار باخته 
بود. پول برایش اهمیت نداشت. مسئله این بود که در میانه‌ی بازی کنترل 
خود را از دست داده و پس از شروع بدشانسی کوشبده بود بابستن 
شرط بزرگ‌تر خود را نجات دهد: اشتباه قماربازهای جوان و بی‌تجربه, 
رد یی 

آن روز صبح وقتی گرانولت پشنهاد معمولی پنجاه دلار برای هر 
سوراخ را مطرح کرد. او پوزخندی زد و گفت: «آلفرد. با اون چیزی که 
دیشب از من گرفتی. پولت می‌رسه سوراخی هزار دلار بذاری.» 

به گرانولت برخورد. بازی گلف صبح زودش دورهم ِ دوستانه 


E‏ هتل را داعلش کردن بی‌ادبی به‌شمار می رة فت. اما با ادب 
کراس بازی می کنم.» 


و بازی کردند. آن جاکش ٹروتمند حوب پرتاب کرد. همین طور پیپی. 
همین‌طور گرانولت. فقط کراس خراب کرد. کراس بدترین بازی‌ای که 
دیگران از او به یاد داشتند را بازی کرد. من به هوا می‌فرسناد. پولش 
در تبه‌های شن و خندف می‌افناد. داخل دریاچه افتاد (ساخته‌شده در 
بیابان نوادا با هزینه‌ای سرسام‌آور). تمرکزش هنگام ضربه زدن گوبی 
کاملا از بین می‌رفت. جاکش ترونمند. پنج هزار دلار ثروئمندتر شد و 
دوباره خشنود و راضی از شانس خود آنال را به سر میز صبحانه‌اش 
دعوت کرد. 

کراس گفت: «معذرت می‌خوام که نا ابدتون کردم آقای گرانولت.» و 
گرانولت جدی نگاهش کرد و گفت: «یک روز, با اجازه‌ی پدرت. باید 
بیای و برای من کار کتی.» 
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کراس طی این سال‌ها با دقت رابطه‌ی گراتولت و پدرش را مطالعه 
کرده بود. آن‌ها دوستان خوبی بودند. یکبار در هفته با هم شام 
می‌خوردند. پیپی رفتاری کاملاً خودمانی با گرانونت داشت. کاری که 
حتی با کلریکوزپوها هم نمی کرد. و گرانولت هم به‌نظر نمی‌آمد از پپی 
بترسد. اما همه نوع امکانات زانادو را» غیر از ویلاهاء در اختیارش 
می‌گذاشت. به‌علاوه کراس متوجه برنده شدن همیشگی هفته‌ای هشت 
هزار دلار پدرش در هتل شده بود. کراس ارتباط را فهمید. خاندان 
کلریکوزیو و گراتولت در هتل زانادو شریک بودند. 

کراس متوجه علافه‌ی خاص گرانولت به خودش نیز بود.شاهد مثال 
هدیه‌ی کیسه‌ی چیپ‌های سیاه به‌علاوه‌ی بسیاری مهربانی‌های دیگر. 
کراس می توانست همه گونه از زانادو برای خحود و دوستانش استفاده کند. 
وقتی از دپیرستان فارغ‌التحصیل شد هدیه‌ی گرانولت برایش یک ماشین 
سر باز بود. و از وقتی هفده ساله شده بود او را به دختران شوهای هتل؛ 
با محبتی مشهود که کمکش باشد, معرفی می‌کرد. و کراس طی سال‌ها 
فهمید که گرانولت» با وجود پیر بودنش: اکثراً برای شام در سوثیت 
پنت‌هاوسش همراه زن دارد. و از حرف‌های دخترهافهمید که حوب 
مالی به‌نظر می‌رسد. گرانولت هیچ‌گاه رابطه‌ی عاشقانه نداشت اما چنان 
سخاوتمندانه هدیه می‌داد که زن‌ها عاشقش بودند. هر زنی که گرانولت 
یک ماه تحملش می‌کرد کاملاً تأمین می‌شد. 

پکبار طی یکی از صحبت‌های‌شان درباره‌ی اداره‌ی هتل» که 
گرانولت رازهای نگهداری از هتلی چون زانادو را برایش می‌گفت» 
کراس جرئت کرده بود تا درباره‌ی رابطه‌ی کاری با زنان سوال کند. 
گرانولت لبخندی زده و گفته بود: «زن‌های شوها را به کارگردان‌ها 


می‌سپارم و با بقیه‌ی زن‌ها درست عین مردها برخورد می‌کنم. اما اگر 


۱۳۸ 


کتاب دوم 


دنبال نصیحت من درباره‌ی زندگی عشقی خودت هستی باید این را بهت 
بگم: یک مرد باهوش و منطقی در اکثر اوقات هیچ دلیلی برای ترس از 
زن نداره. اما پاید از دو زن بترسی: یکی زیباروبی که در دردسر است و 
دای کی او نز مان ال اوقت اک تک قباس ا 
ندارم. همین بحث را هم می‌تونم برای یک زن در مورد مردان بکنم؛ اما 
این ربطی به بحث ما نداره. من خوش‌شانس بودم که به زانادو بیش از 
هر چیز دیگه‌ای در این دنیا عشق ورزبدم. اما باید بهت بگم که از 
نداشتن فرزند متأسفم.» 

کراس گفت: «زندگیات به‌نظر کامل می‌آد.» 

گرانولت گفت: «این‌طور فکر می‌کنی؟ خحب... هزینهاش را هسم دارم 
می دم.۷ 

o 

در خانه‌ی کواگه همه‌ی مونث‌های خاندان دیوانه‌ی کراس بودند. در 
بیست سالگی در اوج زیباپی جوانی‌اش بود و برای سنش عجیب 
مژدب. خانواده. طبق اخلاق سیسیلی. شوخی‌هایی از این قبیل می‌کرد که 
خدا را شکر که شییه مادرش شده نه پدرش. 

در یک‌شنبه‌ی عید پاک زمانی که بیش از صد عضو خاندان حسضور 
داشتند» آحرین تکه‌ی پازل کراس درباره‌ی پدرش را دانته کامل کرد. 

در باغ خانه» کراس متوجه دختری جوان شد که عده‌ای پسر 
دوروبرش را گرفته بودند. متوجه پدرش شد که برای برداشتن سوسیس 
به سمت بوفه رفت و تکه‌ای دوستانه به آن گروه انداخت. و دید که 
دختر به‌وضوح از پپی رو برگردانید. زن‌ها اکثراً پدرش را دوست 
داشتند. زشتی» اخلاق خوب و روح بزرگش آنان را خلم‌سلاح می‌کرد. 

دانته هم مترجه این موضوع شده بود. و با لبخند گفت: «دختر 


۱۳۹ 


آخرین پدر خوانده 


خرشکلبه. بیا بربم سلام کنیم.ه 

و معرفی را انجام داد: «لیلا این فامیل ما کراسه.ا 

لبلا هم سن آن‌ها پود اما هنوز یک زن کامل نشده بود. مویش رنگ 
عسل داشت. پوستش برق می‌زد و پیراهن پشمی سفیدش به آن جلوه‌ای 
طلایی می‌داد. کراس در آن لحظه عاشقش شد. 

اما وفتی خواست با او صحبت کند دخترک رو برگردانیده و به میز 
دیگری رفته بود. 

کراس با کمی ناراحتی به دانته گفشت: «مشل این که از فیافه‌ی من 
خحوشش نبومد» و دانته لبخندی شیطنت‌آمیز زده بود. 

داننه به جوانی کنجکاو و پرشور با صورتی جدی و حیله گر ېدل شده 
بود. موهای مشکی کلفت کلریکوزیوها را داشت که بر روی‌شان کلاهی 
اه بت رتاش هون وتان رس کت کدی بیان مرت 
ما ا یی یت داش ریت سا مورد ب اس هان 
تر رد و ای هار کر اط و ار و یه کر ان کش 
«فامیلی اش آناکستا است.؛ 

کراس این نام را به‌خاطر می‌آورد. یک سال قبل برای خانواده‌ی 
آناکستا حادئه‌ی بدی رخ داده بود. 

رئیس خانواده و بزرگ‌ترین پسرش در اتاق هتلی در میامی به ضرب 
گلوله کشته شده بودند. دانته» گوپی منتظر جواب. به کراس خیره شد. 
کراس با صورتی بی‌واکنش گفت: «خب؟ که چی؟» 

دانته پرسید: «تو برای پدرت کار می‌کنی» مگه نه؟» 

کراس گفت: «البته.» 


دانته گفت: «و می‌خوای با للا رفیق شی؟ نو مریضی.» و خندید. 


1 Lila 
2. Anacasta 


کاب دوم 


کراس می‌دانست که این نوعی علامت خطر بود. پس سکوت کرد. 

دانته ادامه داد: «تو نمی‌دونی باباث چی کار می کله؟» 

کراس گفت: «طلب جمع می‌کنه.» 

دانته سرش را تکان داد و گفت: «باید بدونی. بابات ادما را از تو 
خاندان حذف می‌کنه. او پتک شماره یک‌شونه.» 

گویی ناگهان تمامی رازهای زندگی برای کراس روشن شدند. 
همه‌چیز واضح شد. نفرت مادرش از پدرش. احترام خاص خاندان و 
دوستان پیپی به وی. ناپدیدشدن‌های گاه چندهفتگی‌اش. اسلحه‌ای که 
همیشه حمل فی کرد و شوخی‌های کوچکش که تابه‌حال نمی‌فهمید. 
خاطره‌ی دادگاه پدرش به جرم قتل ناگهان دوباره زنده شد. خاطره‌ای که 
گویی آن شب که پدرش دستش را گرفت پاک شده بود. و بعد. ناگهان 
احساس محبتی عجیب نسبت به پدرش کرد. احساسی که گوبی باید از 
او در مقابل حطری ناشداخته مراقبت کند. 

اما کراس احساس خشمی شدید کرد که دانته چرنئت کرده بود 
این‌طور به وی حقیقت را بگوید. 

به دانته گفت: «نه. من این را نمی‌دونم. تو هم نمی‌دونی. هیچ کس 
این را نمی‌دونه.» و تقریباً می‌خواست بگوید "برو گم‌شو کثافت بی‌پدر " 
اما به‌جایش لبخندی زد و گفت: (این کلاه‌نر از كدوم کرک ۳ 
آوردی؟» 

کم 

وپرجینو بالازو با شادی یک دلفک مادرزاد مشغول ترتیب دادن 
مسابقه‌ی شکار تخم‌مرغ عبد پاک برای بچه‌ها بود. با صورت‌های 
کوچولو شبیه گل. پوست‌های شبیه پوست تخم‌مرغ کلاه‌هصایی با 
روبان‌مای صورتی» و چهره‌های از هیجان سرخ. بالازو به هر کدام سبدی 


۱۳ 


آخرین پدرخوانده 


حصیری و یک ماج داد و بعد فریاد زد: «حمله!» و همه پراکنده شدند. 

ویرجینو بالازو تکه‌ای تماشایی بود. کت شلوارش ساخت لندن. 
اصلاح‌شده توسط میکل‌آنژ مانهاتان. زندگی به ویرجینو بالازو سخاوتمند 
بود و دختری فوق‌العاده زیبا نیز به وی عطا کرده بود. 

لوسیله . که سیل" صدا زده می‌شد, هیجده ساله بود و در این روز 
به‌عنوال دستیار پدر عمل می کرد. وفتی سدها را دست بچه‌ها می داد 
مردان در حیاط در دل‌شان برای زیبایی‌اش سوت می‌کنیدند. شلوارک و 
بپراهنی باز به تن داشت. پوستش تبره با ته‌رنگی شیری بود. و موهای 
سیاهش همانند تاجی بالای سرش بسته. همانند ملکه‌ای جوان در نهایت 
سلامت. جوانی و شادی واقهی - که برخورداری از روحی بزرگ 
می‌تواند ایجاد کند, ایستاده بود. 

و حالا از گوشه‌ی چشم می‌توانست بحت داته و کراس را تماشا 
کند. و برای یک لحظه دید که کراس ضربه‌ای محکم از دانته در دهانش 
خورد. 

یک سبد هنوز در دست داشت. په سمت جایی که دانته و کراس 
ایستاده بودند رفت. با لبخندی شوخی‌وار سبد را به سمت‌شان گرفت و 

هر دو آن‌ها غرق در تحسین‌اش شدند. نور آخر صبح پوستش را 

در آن لحظه یکی از دختر بچه‌ها شروع به جیغ کشیدن کرد. همه به 
رنگ‌آمپزی تند فرمز و آبی پیدا کرده بود. زور می‌زد که آن را در سبدش 


اناناب] ,۱ 
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۱۳۳ 


کتاس دوع 


بگذارد. کلاه روبان‌دارش کج و صورتش غرق در دقت و فکر. و ناگهان 
تخم شکست و پرنده‌ی کوچکی ببرون پرید» و این بود که او را به جیغ 

پتی به سمت بچه دوبد و بفلش کرد تا آرام شود. یکی از 
سر کاری‌هایش بود و جمعیت خن ندید 

دخترک کلاهش را با دقفت میزان کرد و بعد با صدایی وحشتناک 
فریاد زد: «منو گول زدی» و په پتی سیلی زد. موقعی که از دست پسی 
پیرون دوید جمعیت از خنده منفجر شد. پتی هم به دنبالش طلب 
بش می کرد. بالاخره او را در دستانشس گرفت و تخم‌مرغی 
جواهرنشان. آویزان از زنجیری به او داد. دخترک هدیه را گرفت و 
ماچش کرد. 

سیل دست کراس را گرفت و به زمين تنبس. که حدود صد متر از 
منزل دور بود» بردش. آن‌ها در اتاقک سه دیواره‌ی کنار زمین خحلوت 
کردند. 

دانته با ناراحتی رفتن آن‌ها را تماشا کرد. او می‌دانست که کراس 
غرور کرد. با تعجب دید که سېد را در دست دارد. پس شانه‌ای تکان داد 
و به شکار تخم‌مرغ ملحق شد. 

در اتاقک تنیس» سیل صورت کراس را در دستانش گرفته و بر لبانش 
بوسه زد. و با لبخند گفت: «از وقتی ده سالم بود دلم می‌خواست تو را 
ببوسم. و امروز روز خیلی قشنگی بود.» 

سیل گفت: «چون خیلی زیا و عالی هستی. و در همچین روزی 
همه‌جیز حوب و فشنگه.» و دستانش را در دستان کراس گذاشت. ادامه 


۱۳۳ 


داد: «چه خونواده‌های خوبی داریم؛ مگه نه؟» و ناکهان پرسید: «تو چرا با 
پدرت موندی؟» 

کراس گفت: «خودبه‌خود پیش اومد...» 

سیل گفت: «و با دانته دعوا می‌کردی؟ اون خیلی په جرریه.» 

کراس گفت: «دانته پسر خوبیه. شوخحی می کردیم. اون آدم شوخیه. 
درست مثل عمو پتیام» 

سیل گفت: «دانته خیلی خشنه.» و کراس را دوباره بوسید. دستان 
کراس را فشار داد و ادامه داد: «بابام داره خیلی پول درمی‌آره داره یه 
خونه تو کنتاکی و یه رولز رويس مدل ۱۹۲۹ می‌خره. همین حالاش سه 
تا ماشین آنتیک داره. نازه می‌خواد تو کتتاکی اصطبل درست کنه و اسب 
هم بخره. می‌گم فردا می‌آی ماشینا را ببینی؟ تازه تو همیشه عاشق 
دست‌پخت مامانم بودی.» 

کراس گفت: «فردا باید برگردم لاس‌وگاس. دیکه تو زانادو کار 
می کنم.» 

سیل دسنش را فشار داد و گفت: «من از وگاس متنفرم به‌نظرم شهر 
تهوع‌آوریه.» 

کراس با لبخند گفت: «من فکر می‌کنم فوق‌العاده است. چرا ازش 
نتفر داری؟ تو که تا حالا اون جا نبودی!» 

سیل با لحنی خودباور و جوانانه گفت: «چون اون‌جا مردم پولی که 
پراش جون کندن زا به هذر می‌دن..نضصدا را شسکر که بابای من قمار 
نمی کنه. و اون‌همه دخترای شو دیوونه.» 

کراس شندید و گفت: (من نمی‌دونم. من فقط مسئول گردوندن زمین 
کلفم. هیچ‌وقت داخل کازینو کاری ندارم.» 

سیل می‌دانست که سخره‌اش می‌کند» اما گفت: «وقتی برای دانشگاه 


۱۳۴ 


کتاب دوم 


می‌رم؛ اگه دعوتت کلم بهم سر بزنی می‌آی؟» 

کراس گفت: «البته.» در این بازی او خیلی باتجربه‌تر از سیل بود. و 
احساس محبت نسبت به معصومیتش می‌کرد» نگه داشتن دست‌هایش و 
بی اطلاعی اش از فعالیت‌های واقعی پدرش و خاندان. 

کراس گفت: «بهتره به مهمونی برگردیم.» و دست به دست به سمت 
جمعیت رفتند. پدر سیل. ویرجینو بالازوء اولین کسی بود که دیدشان. 
کین را در هوا تکان داد و با خنده‌ای دوستانه گفت: رای آی, آی».. 
حجالت داره.» و بعد هر دوشان را و اعرش گرفت. این روزی بود که 
کراس برای همه به‌خاطر نگه داشت. به‌خاطر معصومیتش. بچه‌های 
سفیدپوش خنده‌رویش, و به‌خاطر این که بالاخره فهمید پدرش وافعاً چه 
کسی بود. 

هم 

وقتی‌که پیپی و کراس به وگاس برگشتند؛ رابطه‌شان تغییر کرده بود. 
پیپی به‌وضوح می‌دانست که دیگر رازی وجود ندارد. و په کراس بیش ثر 
محبت می‌کرد. برای کراس جالب بود که احساساتش نسبت به پدر تغییر 
نکرده» که هنوز عاشقش بود. کراس نمی‌توانست زندگی بدون پدر را 
تصور کند» بدون خاندان کلریکوزیو» بدون گرانولت و بدون هتل زانادو. 
این زندگی‌اش بود و از چنین زندگی‌ای ناراحت نبود. اما از آن زمان در 
وجودش بی‌صبری شروع به رشد کرد. قدم دیگری باید برداشته می‌شد. 


1۳۵ 





فصل چهارم 


کلادیا دلنا از خانه‌اش در پاسیفیک پالیسادس" به سمت خانه‌ی آتنا: در 
مالیبو کلنی. رانند گی می کرد. فکر می کرد که چه می‌نواند بگوید که او را 
وادار به بازگشت به "مسالینا" کند, 
مسالینا همان‌قدر که برای استودیو مهم بود برای او هم بود. این اولین 
فیلمنامه‌ی واقعی‌اش به‌شمار می‌رقت. کارهای دیوشن ايده گرفته از 
رمان‌های مختلف. پا بازنویسی و تعمیر فیلمنامه‌های دیگر؛ با کارهای 
جمعی بود. 
او هم‌چنین دستیار تهیه کننده‌ی مسالینا بوده که به وی برای اولین‌بار 
فدرتی تازه و لذتبخش می‌داد. به‌علاوه» درصدی از سود کل نیز 
نصیبش می‌شد. پول خیلی خوبی در انتظارش بود. و بعد می‌توانست 
وارد مرحله‌ي بعد شود: توبستده - نهسه کننده, شاید او تنها اسسان در 
غرب رودخانه‌ی میسی‌سیپی بود که نمی‌خواست کار گردان باشد. 
Palisades‏ ۳۵6۱6۱۵ .1 


۱۳۸ 


کتاب سوم 


نمی‌توانست تحمل کند. 

رابطه‌ی کلادیا با آتنا رابطه‌ای حقیقتاً نزدیک بود نه از نوع رابطه‌ی 
حرفه‌ای همکاران در صنعت سینما. آتنا می‌دانست که این فیلم چه‌فدر 
برای حرفه‌ی کلادیا مهم است. آتنا باهوش بود. و آن‌چه وافعاً کلادیا را 
گیج کرده ترس آتنا از باذ اسکانت بود. آتنا تابه‌حال از هپچ‌کس و 
میچ یر سم درب 

کلادیاء در هر صورت» یک کار را می توانست انجام دهد. اقلا 
می‌توانست بفهمد چرا آتنا اپن‌قدر ترسیده و بعد بکوشد تا کمکش کند. 
البته باید چلوی آئنا را می‌گرفت که حرفه‌اش را با دستان خود خراب 
نکند. و سرانجام جه کسی بهثر از کلادیا از پیچید گی و تله‌های بی‌شمار 
صنعت سینما آگاهی داشت؟ 

3 

رژیای کلادیا دلنا زندگی به‌عنوان نویسنده‌ای بزرگ در نیویورک بود. 
وفتی در بیستا و یک سالکی؛ بیست انتشارات دست رد بر رمانش زدن 
امیدش را از دست نداد. به جایش تصمیم گرفت به لس آنجلس ہرود تا 
استعدادش را در بازار فیلمنامه‌نویسی به محک بگذارد. 

به‌تعاطر استمداد و خل‌وخوی اجتماعی‌اش دوستان زپادی در 
لس‌انجلس به‌دست آورد. در کلاس فیلمنامه‌نویسی دانشگاه پو. 
سی.ال.ای. ' ثبت‌نام کرد و با مرد جوانی: که پدرش جراح زیبایی 
معروفی بود. آشنا شد. آن دو عاشق شدند و آن پسر عاشق هوش کلادیا 
شد. رابطه‌ثان جدی شد و او را با خود به خانه‌اش و نزد خانواده‌اش 
برای شام می‌برد. پدرش, همان جراح پلاستیی. از کلادیا خحرشش ار د؛ 
و پس از شام دستانش را دور صورتش گذاشت و گفت: 


1 UCLA 


۱۳۹ 


آخرین پد رخوانده 


«آیا غیرمنصفانه نیست که دختری مثل تو اون‌قدر که باید زیبا نیست. 
حرفم بهت برنخوره. مشکل کاملا معمولیه. و کار من همینه. اگه اجازه 
بدی می تونم درستش کنم.» 

به کلادیا بر نخورد, اما عصبانی شد و گفت: «چرا بايد خوشگل 
باشم؟ چه نفعی پرام داره؟» و با لبخندی گفت: «برای پسرت که به 
اندازه‌ی کافی حوشگل هستم.۲ 

دکتر گفت: «نقعت تمام خوبی‌های دنیاست. وقتی کارم باهات تموم 
بشه» از سر پسرم هم زیادی می‌شی. تو دختر شیرین و باهوشی هستی. 
اما قیافه‌ات نشون از قدرت داره. واقعاً می‌عوای بقبه‌ی زندگیات يه 
گوشه وایسی و مردا را نگاه کنی که مدام حواس‌شون په دخترایی‌یه که 
یک‌دهم هوش تو را ندارن؟ و تو باید مثل یه احمق یه گوشه بشینی 
چون دماغت زیادی کنده است و چونه‌ی په رئیس مافیا را داری.» 
همان‌طور که اين‌ها را گفت گونه‌اش را با مهربانی نوازش کرد و افزود: 
«خیلی کار ثمی‌بره. تو چشم‌ها و دهان قشنگی داری. و هیکلت به خوبی 
ستاره‌های سیتماست.» 

کلادیا خودش را باز کرد. می‌دانست شبیه پدرش است. آن تکه‌ی 
"رئیس مافیا" به اعصابش زده بود. 

گفت: «فرقی نداره. در هر صورت پولش را ندارم.» 

جراح گفت: «باز هم مشکلی نیست. من صنعت سینما را می‌شناسم. 
طول عمر حرفه‌ای ستاره‌ها را هم زن هم مرده زياد کرده‌ام. و می‌دونم 
زمانی که در فیلمی در استودیویی سهمی داری» قیافه‌ات خیلی سی‌ونه 
تأثیر داشته باشه, می‌دونم به‌نظرت ناعادلانه است. می‌دونم تو استعداد 
فوق‌العاده داری. اما این دنیای سیماست. به‌عنوان یک حرکت حرفه‌ای 
بهش نگاه کن نه یک مسئله‌ی مردونه - زنونه. البته با وجود این که 


کتاب سوم 


این طور هم هست.» 

دید که هنوز کوتاه نیامده. گفت: «مجانی انجامش می‌دم. برای خودت 
و پسرم انجامش می‌دم. با وجود ابن‌که می‌ترسم وفتی به اون زیبابی که 
فکر می‌کنم خواهی شد. او دوست دختر خوبش را از دست بده.» 

کلادیا هميشه می‌دانست که زیبا نیست. خاطره‌ی پدر» که کراس را 
ترجیح می داد با کیت زان اک وا بود سرنوشت دیگری دام کرد؟ 
برای اولین‌بار نگاه خویی به جراح انداخت. مردی خوش‌تیسپ بود. 
چشم‌هایش مهربان بودند؛ گوبی هرچه او فکر می‌کرد را می‌فهمید. 
خندید و گفت: «باشه. من را سیندرلا کن.» 

جراح کار زیادی نداشت که انجام دهد. دماغش را نازک‌تر کرد 
چانه‌اش را گردتر کرد و پوستش را یک‌دست. وقنی کلادیا به جهان 
بازگشت. زنی زیبا؛ با چهره‌ای مغرور و دماغی عالی. حضوری سنگین, 
و شاید نه عیلی حوشکل, اما بسیار جذاب بود. 

تیجه جادویی بود. کلادیاء با وجود جوانی, به مصاحبه‌ی حصوصی 
با ملو استوارت دعوت شد و ملو نماینده‌اش شد. برایش کارهای کوک 
بازنویسی فیلمنامه‌ها را جور کرد و او را به میهمانی‌هاپی دعوت کرد که 
با تهیه کننده‌ها» کارگردان‌ها و ستاره‌ها آشنا شود. همگی تحت تأثیرش 
قرار می گرفتند. ظرف پنج سال بعد. با وجود کمی سنش, تبدیل شد به 
نویسنده‌ای درجه یک برای فیلم‌های درجه پک. در زندگی شخصی‌اش 
هم نتایج همان‌قدر جادویی بودند. حق با جراح بود. پسرش نتوانست در 
مقابل رقابت جدید دوام بیاورد. 

کلادیا عاشق کار سینما بود. عاشق کار با دیگر نویسند گان بحث با 
تهیه کننده‌هاء و ترغیب کارگردان‌ها. با گروه اول در این زمینه که چگونه 


می‌توان از فیلمنامه سو د بیش تر ی درآورد. با گروه دوم این که چگونه 


۴١ 


اخرین پدر خوانده 


می‌توان متن را به هنری‌ترین شکل ممکن به تصویر کشید. او عاششق 
هنرپیشه‌ها بود. که تراوشات قلمش را بیان می‌کردند و به آن صداو 
احساس می‌دادند. عاشق جادوی سر صحنه بود. چیزی که اکشر مردم 
خسته کننده می‌پنداشتند. دیدن کل فرایند راه‌اندازی فیلم و در انتظار 
شکست با موفقیت آن نشستن براپش لذت‌بخش بود. باورش از سینما 
نوعی هنر عظیم بود. وقتی برای بازنویسی از او دعوت می‌شد» تصور 
می کرد که نوعی شفادهنده است. و واقعاً کار می کرد نه فقط چند تخبیر 
کوچک تا فقط اسمش در آخر فیلم نقش ببندد. و بالاخره در بیست و 
پنج سالگی اعتباری خیلی بزرگ و روابط دوستانه با بسیاری از ستارگان 
داشت» که نزدیک‌ترین این روابط با آننا اکیتین بود. 
کج 

ترافیک در اتوبان اقیانوس آرام به کندی پیش می‌رفت. کلادیابه 
سمت چپ به اقیانوس در حال درخشش. نگاه کرد و متعجب شد که 
چرا مردم اندکی در ساحل هستند. چه‌قدر بالانگ آیلند که وقتی 
جوان‌تر بود به آن‌جا سر می‌زد. متفاوت بود. در بالای سرش می‌توانست 
گلایدرهای دستی را پیند که از فراز سیم‌های برق پرواز می‌کردند و در 
ساحل فرود می‌آمدند. در سمت راست عده‌ای را دوروبر یک ماشین 
بو ری وا وی رک وا ی تفر وو عون رب 
فیلم بود. چه‌قدر کلادیا این اتوبان را دوست داشت» و چه‌قدر ارنست 
ویل از آن بدش می‌آمد. می‌گفت رانندگی در اتوبان مشل پریدن داحل 
فطاری است به‌سوی جهنم... 

اولین رویارویی کلادیا و ارنست ويل زمانی بود که کار بر روی 
فیلمنامه‌ای براساس پرفروش‌ترین رمان ویل را شروع کردند. کلادیا 
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۱۴۲ 


کتاب سوم 


همیشه عاشق کتاب‌های ویل بود. نثر زیبایش. جملات مانند نت‌های 
موسیفی از پی یکدیگر به صورتی دلننین می‌آمدند. او زندگی و 
تراژدی‌های شخصیتی را درک می کرد. و زبان قصه گوبی‌اش از کودکی 
برای کلادیا همانند افسانه‌هاي رؤیایی بود. بن تا از دیدار با او 
خیلی خوشحال شد. اما ارنست ویل واقعی چیزی به کلی دیگر بود. 

در آن زمان» ویل در اوایل پنجاه سالگی بود. در حضور فیزیکی‌اش 
هیچ اثری از نجابت نثرش دیده نمی‌شد. کوتاه‌قد و سنگین‌وزن بود و 
کمی کچل که سعی در مخفی کردن آن نمی‌کرد. شاید آو شخصیت‌های 
کات ھا ین را فرع رف و وش دا اما ان در که سا شتا 
زندگی روزمره بهره‌ای نبرده بود. شاید این یکی از جذابیت‌هایش بود 
معصومیت کودکانه‌ای که داشت. کلادیا نقط زمانی‌که پهشر شناخنش 
متوجه وجود هوش خاصی در زیر این معصومیت مد که قابل لذت 
بردن بود. می توانست به اندازه‌ی یک بچه حاضر جواب باشد و همان 
دورپروازی‌های شکننده را داشته باشد. 

ارنست ویل هنگام صرف آن صبحانه در کافه گویی خوشحال‌تسرین 
مرد دنیا بود. رمان‌هایش پرایش اعتباری محکم از طرف منتفدان کسب 
کرده و حاصل پول خوبی شده بود. و این آعرین کتابش تبدیل به 
پرفروش‌ترین شده و برای تبدیل به فیلم توسط لاداستون استودیوز 
برگزیده شده بود. خود ویل فیلمنامه را نوشته بود و اکنون باپی بنتز و 
اسکیپی دی‌یر به او می‌گفتند که عجب فوق‌العاده و زیبا نوشته. کلادیا با 
تعجب شاهد باور کردن تمجیدات آن‌ها از سوی ویل بود. گویی نیمچه 
ستاره‌ای است در انتظار انتخاب شدن برای فیلم. یعنی این احمق فکر 
می کرد کلادیا در این جلسه چه‌کاره است؟ و جیزی که کلادیا را بیش‌تر 
اراحت می کرد حرف همین بنتز و دی‌پر بود که قبلا به وی گفته بودند 


۱۳۳ 


آخرین پدر خوانده 


فیلمنامه‌ی وپل "یک نکه گه" است. البته از سر بدجنسی و لج نبود. "یک 
تکه گه" در معنی ساده یعنی به درد نمی خورد. 

کلادیا از قیافه‌ی ساده‌ی ویل بدش نیامد. بالاخره خودش هم قبلا 
پش از شکفتن به زیبایی در زیر چاقوی جراح» چهره‌ای معمولی داشت. 
شاید بتوان گفت حتی مجذوب سادگی و شور ویل شد. 

بتز گفت: «ارنست! ما کلادیا را آوردیم که بهت کمک کنه. تکنسین 
حرفه‌ای است. بهترین در این کار. مطمئن باش تبدیلش می‌کنه به فیلمی 
فوق‌العاده. از همین الان بوی یه کار پرفروش به مشامم می‌خوره. و 
یادت باشه: تو ده درصد نت [سود خالص ]" را داری.» 

کلادیا دید که ویل بدبخت طعمه را فورت داد. احمق بیچاره 
نمی‌دانست که "ده درصد نت" بعنی ده درصد از هیچ. 

به‌نظر می‌رسید که ویل از کمک اراه‌شده واقعاً شک ر گزار است. گفت: 
«البته» البته» می‌تونم ازش یاد بگیرم. نوشتن فیلمنامه از نوشتن کتاب 
خیلی لذت‌بخش نره. منم نوش تازه‌کارم.ه 

اسکیپی دی یر با تمجید گفت: «ارنت. نو استعداد ذاتی داری. این جا 
خیلی کارا گیرت می‌آد؛ و روی این فیلم می‌تونی ثروتمند بشی. 
مخصوصاً اگه پرفروش بشه و مخصوصا اگه اسکار ببره.؛ 

کلادیا مردان روبه‌رویش را مطالعه کرد: دو کلاهبردار و یک احمق. 
ترکیب سه‌تایی معمول در هالیوود. البته خودش هم در گذشته آن‌قدرها 
باهوش نبود. همین اسکیپی دی‌یر مگر ترتیبش را نداده بود؟ هم در معنا 
و هم در ظاهر کلمه. اما در هر صورت نمی‌توانست جلوی خودش را 
بگیرد و اسکیپی را تحسین نکند. خیلی رک و جدی به‌نظر می‌رسید. 

کلادیا می‌دانست که کل پروژه مشکل جدی دارد و آن تی الان 


1. Net 
2. Renny Sly 


۱۴۴ 


کتاب سوم 


بی شرف پشت سر کلادیا مشغول تبدیل فهرمان روشتفکر وپل به ترکیبی 
افتضاح و عوام‌پسند از جیمز باند - شرلوک هلمز - سگ همسایه است. 
از کتاب ویل غیر از استخوان‌هایی لخت چیزی باقی نمی‌ماند. 

و از بابت دلسوزی‌اش بود که دعوت شام آن شب ویل را برای بحث 
درباره‌ی چگونگی کار بر روی فیلمنامه پذیرفت. یکی از فنون این گونه 
قرارهاء برای این که کار خحوب پیش برود. حذف هرگونه رابطه‌ی عاطفی 
بود و کلادیا خودش را تا می توانست زشت و بدتیپ برای آن شب 
آماده کرد. کلادیا هميشه موقم نوشتن از عشق گریزان بود. 

اما با تعجب دید که پس از دو ماه تبدیل به دوستان واقعی شدند. و 
زمانی‌که هر دو از پروژه در یک روز اخراح شدند با هم به و گاس رفتند. 
کلادیا و ویل هر دو همیشه قمار را دوست داشتند. در و کاس کلادبا او 
را به برادرش کراس معرفی کرد و با تعجب دید که آن دو از هم 
حوش‌شان آمد. کلادیا نمی‌توانست هیچ پیش زمینه‌ای برای رابطه‌ی 
دوستانه‌ی آن‌ها ببیند. ارنست روشنفکری برد که هیچ علاقه‌ای به ورزش 
و گلف نداشت: و کراس سال‌ها برد که کتابی در دست نگرفنه بود. 
کلادیا از ارنست دلیل این رابطه‌ی عجیب‌شان را پرسید. و او گفت: 

«او شنونده‌ی خوببه و من سخنگوی خوبیا» برای کلادیا این 
توضیحی غیرواقعی به‌نظر می‌آمد. 

از کراس همین سؤال را کرد. اما با این که برادرش بود مرموزتر پاسخ 
داد. کراس مدتی فکر کرد و پاسخ داد: «نیازی نیست از بابش نگران 
باشی. از اون آدما نیست که از ما چیزی می‌خوان.» و تا کراس این را 
گفت کلادیا فهمید که درست می‌گوید. برایش گویی آشکار شدن 
پدیده‌ای عجیب بود. ارنست وپل مردی بود بدون نقشه‌هایی پنهانی. 
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۱۴۵ 


آخرین پدر خوانده 


رابطه‌ی کلادیا و ارنست وبل رابطه‌ای خاص بود. وپل با این که 
نویسنده‌ای شناخته‌شده در جهان بود هیچ قدرتی در مالیوود نداشت. در 
روابط اجتماعی لیر نه‌تنها استعداد نداشت بلکه اکنرا حصومت ایجاد 
می‌کرد. در مقالاتش در روزنامه‌هابر مسائل حساس ملی انگشت 
می گذاشت و همیشه از نظر سیاسی تحلیلش غلط بود. جالب این‌جاست 
که هر دو طرف موردبحث را عصبانی می‌کرد. او پروسه‌ی دموکراتیک 
آمریکایی را مسخره می کرد. درباره‌ی فمینیسم می‌نوشت. و اعلام می کر د 
که زنان تا زمانی‌که از نظر فیزیکی مانند مردان نشوند تحت سلطه باقی 
هت بان ای ی میا ای ود که کرو اعا تیه کات 
تشکیل دهند. در مورد مشکلات تبعیض نژادی مقاله‌ای نوشت و اصرار 
کرد که سیاه‌پوستان باید به‌جای "سیاه" خود را "رنگین "پوست صدا بزنند 
زیرا "سیاه" کلمه‌ای با بار منفی بود: افکار سیاه, به سیاهی جهنم سیاهی 
اه ری امه E‏ 
به استثنای یک مورد: "لباس ساده‌ی سیاه." 

اما وقتی دو طرف را دیوانه کرد که پیننهاد داد تمامی نژادهای 
مدپترانه‌ای باید "رنگین‌پوست" نامیده شوند از جمله ایثالیایی‌هاه 
اسپانیایی‌ها. بونانی‌ها و غیره. 

وقتی درباره‌ی طبقات اجتماعی می‌نوشت. نظر می‌داد که مردم 
ثروتمند باید بی‌رحم و به فکر دفاع از حود باشند و فقرا بايد مجرم 
شوند. زیرا باید عليه قوانینی که گروه اول برای محافظت از ثروت‌شان بر 
آن‌ها تحمیل می کردند مبارزه کنند. اعلام می‌کرد که حدمات تأمین 
اجتماعی دولت فقط رشوه‌ای بود تا جلوی انقلاب طبفات فرودست را 
بگیرد. و درباره‌ی دين می‌گفت که بايد همانند دارو تجویز شود. 

بدبختانه هیچ کس هیچ موقع نمی‌توانست بفهسد که شوخی سخن 
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می‌گوید یا جدی است. و البته از هیج‌کدام از این تلوری‌هایش در 
رمان‌هایش خبری نبود. پس خواندن کتابش چیزی از باورهایش را 
اشنا تم کر 

وفتی کلادپا مشغول کار با او بر روی فیلمنامه براساس رمان 
پرفروشش شد رابطه‌ی نزدیکی برقرار کردند. ویل ساگردی پر کار بود و 
به کلادیا احترام کامل در شأن یک استاد را می‌گذاشت. پس کلادیا هم 
به نوبه‌ی خود شوشی‌ها و کنایه‌های بعضاأً تلخش. و جدیت بیش از 
حدش در مسائل اجتماعی را به دیده‌ی اغماض نگاه می‌کرد. کلادیا 
هم چنین از بی توجهی‌اش به پول در واقعیست و اهمیت دادن به آن در 
تثوری متعجب بود. و هم چنین از حماقت محضش در شناخحت وافعیات 
نظام قدرت در دنیا و به‌عصوص در هالبوود. اما با همه‌ی این‌ها 
رابطه‌شان آن‌قدر خوب بود که کلادیا از وی خواست تا رمانش را 
بخواند. و برایش جالب بود که فردایش ویل پادداشت به‌دست درباره‌ی 
رمانش به استودیو امد. 

رمان کلادیا بالاخره به‌دلیبل سوفقیتش به‌عنوان فیلمنامه‌نویس و 
هم‌چنین کمک‌های نماینده‌اش, ملو استوارث. چاپ شد. تعداد کمی نقد 
معمولی و تعدادی طعنه‌وار به‌دلیل فیلمنامه‌نویس بودنش دریافت کرد. اما 
کلادیا هنوز عاشق کتابش بود. با وجود این که نه فروشی داشت و نه 
کسی حقوق سینمایی‌اش را خرید. مهم این بود که چاپ شاه بود. پک 
جلد هم به ویل تقدیم کرد؛ «تقدیم به بزرگ‌ترین نویسنده‌ی آمریکایی در 
ید ای :۷ العه تایری دات 

ویل گفت: «تو دختر خیلی خوش‌شانسی هستی. نو رسان‌نویس 
نیستی: فیلمنامه‌نویسی. و هیچ‌وقت رمان‌نویس نمی‌شی» بعد بدون 
هیچ گونه بددهنی پا بدجنسی نیم ساعت سعی در لخت کردن رمانش 


۱۳۷ 


آخرین پدر خوانده 


کرد تا نشان دهد که چیزی جر مزخرفات نبوده است. که نه ساختار 
داشت. نه عمق نه شخصیت‌پردازی عمیق. و حتی دیالوگ‌ها و تیجه‌ی 
اخلافی‌اش هم افتضاح و بی‌دلیل طعته‌وار بود. چنان عالی و منطقی رمان 
را ترور کرد که کلادیا چاره‌ای جز پذیرفتتش نداشت. 

بعد با چیزی که فکر می‌کرد ابراز محبت است نتیجه‌گیری کرد: «برای 
په زن هیجده ساله کار خیلی خوبیه. تمام اشتباهاتی که ذکر کردم با 
کسب نجربه قابل حل است. با بزرگ شدن به همین سادگی. اما یه چبز 
هست که نمی‌تونی درستش کنی. زبان بلد نیستی.» 

در اين‌جا به کلادیای له‌شده برخورد. چند ملقد از کیفیست شرش 
نعریف و تمجید کرده بودند. گفت: «تو اين موضوع اشتباه می گی. سعی 
کردم جمله‌هام را عالی بنویسم. و چیزی که در مورد کتاب‌های تو هم از 
همه بیش‌تر تحسین می‌کنم زبان شاعرانته.» 

ویل لبخندی زد و گفت: «نظر لطفته, اما من سعی نمی کردم که 
شاعرانه باشم. زبانم از احساسات شخصیت‌هام بیرون می‌اومد. اما زبان 
توء ناعرانه‌گی کتابت» تحمیل شدست. کاملاً غلطه.» 

کلادیا به گربه افتاد و گفت: «تو دیگه چه مرده‌شوری هستی؟ 
چه‌طوری می‌تونی این‌طور داغون‌کننده حرف بزنی؟ چه‌طوری می‌تونی 
این‌قدر مزخرف حق به جانب باشی؟» 

وبل به‌نظر مجذوب می‌آمد. گفت: «هی» بہین» می‌تونی کتاب بنویسی 
و از گشنگی بمیری. اما چرا وقتی فیلمنامه‌نویسی نابفه هستی؟ و در 
مورد صحیح و حق به جانب بودنم این تنها چیزیه که بلدم. اما کاملا 
بلدمش. یا شایدم اصلاً اشتباه می گم.» 

کلادیا گفت: «تو اشتباه نمی گی اما په سادیستی کنافتی.» 

ویل با دقت نگاهش کرد و گفت: «تو استعداد داری. گوش فوق‌العاده 
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برای دیالوگ فیلم داری. در خط داستان حرفه‌ای هستی. مسینما را واقعاأ 
درک می‌کنی. پس چرا می‌خوای به‌جای په مکانیک ماشین بودن به 
آهنگر بشی؟ تو به آدم سینمایی هستی نه رمالن‌نویس."! 

کلادیا با چشمان باز و تعجب نگاهش کرد و گفت: «تو اصلا حالیت 
نیست چه‌غدر بی‌ادبی.» 

ویل گفت: «البته که می‌دونم. اما به نفع خودته.» 

کلادیا با عصبانیت گفت: «نمی‌تونم باور کنم تو همون آدمی هستی 

در این جا ويل ۲ شادی خحنده‌اش گرفت £ گفٽ: ار فوق‌العاده 
نیست ؟» 
دوستی‌شان به اتمام رسیده. بالاخره کلادپا گفت: «ارنست. این قدر قیافه 
ای کو رادا کے اروها که شروش کن عمل بان 

ويل شانه‌ای تکان داد و گفت: امین همیسنم, اکه درباره‌ی ا 
موضوعات روراست نباشم یعنی هیچی نیستم. و بی‌رحم بودم چون 
واقعاً دوستت دارم. تو نمی‌دونی که چه‌تدر تکی.» 

کلاد با با شخند گفت: ابه حاطر استعدآدم: جربزه‌ام, یا زیبایی‌ام؟» 

ویل با بی‌اعتنابی دستش را تکان داد و گفت: اه نه حول مورد 
لطفی. یه آدم واقعاً شاد. هیچ تراژدی‌ای تو را پایین نمی‌کشه. این خیلی 
کمابه.» 

کلااد با درباره‌اش فکر کرد و گفت: امی‌دوبی» این در واقع به جورایی 
ژننده است. پعنی من احمقم؟ معمولاً احساس کردت غُم نشونه‌ی داشتن 
سعوره.» 


اخرین پد رخوانده 


ویل گفت: «آها. من غمگين ترم یعنی از تو باشعورتر حساب 
می شم ؟4 هر دو خندبلند. و کلادیا بعلش کرد و گفت: («ممنون که 
روراستی.» 

ویل گفت: «خیلی مغرور نباش. مادرم همیشه می گفت زندگی مثل يه 
جعبه نارنجکه. هیچ‌وفت نمی‌دونی کی می‌ری هوا.» 

کلادیا خندید و گفت: «حدایا جرا همیشه باید آدمو ياد جهنم 
بندازی؟ با این احلافت هیچ‌وقت نمی‌تونی فیلمنامه‌نویس بشی.؛ 

ويل گفت: «چون وافع گراپانه‌تره.» 

ہین آن‌ها هیچ‌وقت صحبت عشق يا رابطه پیش نیامد. کلادبا نیازی 
نداشت و ویل فقط تصویری ادبی از مفهومش داشت. هر دو با ایس 
واقعیت که ویل سی سال بزرگ‌تر است» و غیر از آن جدا از شهرتش 
خیلی مالی نبود. کنار آمده بودند. در رابطه‌ی میان آن‌ها غیر از ادبیات 
هیچ جیز دیگری وجود نداشت. 

اما کلادیا عاشق بحث با او درباره‌ی فیلم بود. ویل اصرار داشت که 
سینما هنر نیست» سمّوطی است در حد باز گنت به دوران نقاشی‌های 
دیواری در غارها. فیلم بی‌زبان است. و از آن‌جا که رشد تمدن نوع انسان 
به زبان وابسته است. هنری راکد و بی‌اهمیت به‌شمار می‌رود. 

کلادیا گفت: "۳ نقاشی هنر نيست» باخ و بتهوون هنر نیسنند 
میکل نژ هنر نیست؟ تو داری مزخرف می‌گی." و بعد متوجه شد که وبل 
ادیش نمی کر که از فان کر وشن لدت م رد 

وقتی که بالاخره هر دو از کار در آن فیلمنامه اخراج شدند. دوستان 
واقعاً نزدیکی بودند. و قبل از این که ویل په نیوبورک برگردد. حلقه‌ای با 
چهار جواهر در رنگ‌های مختلف به او هدیه داد. به‌نظر گران‌فیمت 
نمی‌آمد اما عتیقه‌ای ارزشمند بود که ویل مدت زمان زیادی صرف پیدا 
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کردنش کرده بود. کلادبا همیشه از آن به بعد ارا کو 
برایش تبدیل به نوعی طلسم شانس شد. 

و هدیه‌ی حداحافظی کلادیا به او تعلیمی کامل در راه و رسم دنیای 
یی اسلای؛ بازتو ین افسانه‌ای ست که جتی سشراسن در صلد ساختن 
تبدیل داستان‌های غیرتجاری به پرفروش‌ترین‌های صد میلیون دلاری 
بود. و بدون شک او کتاب ویل را تبدیل به فیلمی برای ویل نفرت‌انگیز 
اما پرفروش و پول‌ساز» خواهد کرد. 

وپل شانه‌ای تکان داد و گفت: «مشکلی لیست. ده درصد نت را دارم 
پولدار می‌شم.» 

کلادیا با عصبانبت نگاهش کرد و فریاد زد: «نت؟ نکنه پول جنوبی 
دوران جنگ داخلی هم می‌خری؟ هرچه‌قدر هم که فیلم فروش کنه یک 
سنت هم گیر تو نمی‌آد! ناپدید کردن پول از استعدادای لاداستونه. نکاه 
کن؛ من رو پنج تا فیلم خیلی پرفروش نت داشتم و هیچی گیرم نبومد. 

وپل باز شانه‌ای تکان داد. به‌نظر برایش مهم نمی‌آمد. و همین امر 
اعمالش را در سالی که به دنبال آمد عجیب کرد. 

6 
دست راستش را منعکس می کرد. این‌جا جای موردعلافه‌اش در تمام دیا 
بود. زیبابی طبیعی که هميشه هیچان‌زده‌اش می کرد. و فقط ده دقیفه با 
مالیبو کلنی: جابی که اتا زند گی می کر د؛ فاصله داشت. کلادیا سعی کرد 
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نا درخواستش را فرمرل‌بندی کند: فیلم را نجات بده کاری کن آتنا 
برگردد. به یاد آورد که در جاهای مختلفی در زندگی‌اش هم او هم آتنا 
معشوق یک مرد بودند. و از این که مردی که می‌توانست عاشت آتنا باشد 
عاشق او هم می‌شد احساس غرور کرد. 

اکنون آفتاب در پرنورترین حالتش بود. موج‌های اقیانوس را همانند 
الماس‌هایی بزرگ می‌نمود. ناگهان ترمز کرد. یک گلایدر جلوبش ظاهر 
شد. دختری که سوارش بود دست تکان داد و په سمت ساحل پرواز 
کرد. چرا این کار را اجازه می‌دهند؟ چرا پلیسی در کار نیست؟ سرش را 
تکان داد و پايش را روی بدال گاز گذاشت. ترافیک کم می‌شند یکت 
اقیانوس در دیدرس نبرد گرچه نیم مايل دیگر دوباره ظاهر می‌شد. 
کلادیا با لبخند فکر کرد: مثل عشق واقعی. در زندفی او عشق واقمی 
رتیه ارا 

عمج 

وقتی کلادیا واقعاً عاشق شد تجربه‌ای دردناک اما آموژنده بود. و 
افا یی کے د ردروا ا اون الک رد یک سیا ی 
درجه یک سبلما و بت زنان ثمام عالم. او زبایی فوق‌العاده مردانه‌ی 
داشت. به‌علاوه‌ی جذابیت ذاتی و شور و شوقی فوق‌العاده که استفاده‌ی 
مدام از کوکائین نیز تقویتش می کرد. اسنعداد بازیگری فوق‌العاده‌ای 
داشت. و پیش از هر چیز. یک دون زوان بود. او با همه نوع موجودی 
می‌خوابید. در آفریقا در دهی در عرب آمریکاء بمیتی؛ سنگاپرن توکیو؛ 
ناوه باز ھن و ابر کار ااا کی کن قرا کمک می کا 
انجام می‌داد. عملی انسان‌دوستانه و دینی. همان‌طور که گدا به میهمانی 
شخحص کمک کننده‌اش دعوت نمی‌شد. در این مورد هم "رابطه" معنی 
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نداشت. اما چنان مجذوب کلادیا شد که رابطه‌شان بیست و هفت روز به 
درازا کشید. 

این بیست و هفت روز پا وجود لذتش برای کلادیا تحفی رآمیز بود. 
استیون استالینگ با کمک کوکائین عاشقی غیرقابل پس زدن می‌شد. و 
عاشق لحت بودن بود. کلادیا بارها دیده بود که مانند زن‌ها مشغول 
تحسین شود در آینه است. کلادیا می‌دانست که فقط دوست دختری 
موقتی است. وقتی که قرار داشتند هميشه زنگ می‌زد که یک ساعت دیگه 
می‌رسم و شش ساعت بعد می‌آمد. بعضی وقت‌ها هم در کل قرار را به 
هم می‌زد. وقتی‌که با هم بودند استالینگ اصرار می‌کرد که او هم کوکائین 
بکشد. که لذت‌بخش بود اما مغزش را چنان فاتی می کرد که برای چند 
روز قادر په کار کردن نبود. و اگر در این مدت چیزی می‌نوشت. آن را 
دور می‌ریخت. متوحه شد که در حال تبدیل شدن به موجودی است که 
بیش از هر چیز در دنیا از آن بدش می‌آمد: زنی که تمام زندگی‌اش به 
احساسات مردی دیگر وابسته است. 

لبته از این که انتخاب چهارم و پنجم استالینگ بود ناراحت می‌شا: 
اما خیلی او را مقصر نمی‌دانست. بالاحره در این اوج شهرت؛ استیون 
استالینگ می‌توانست صاحب هر زن دیگری در آمریکا باشد اما او را 
انتخاب کرده بود. استالینگ پیر و زشت خواهد شد و کم‌تر مشهور و 
استفاده‌اش از کوکائین بیش‌تر. پس طبعاً باید در این دوران اوج موفقیست 
لذتش را از زندگی ببرد. کلادیا هم عاشق بود و برای یکی از دفعات 
معدود زندگی‌اش به‌شدت غمگین. 

پس در روز بیست و هفتم استالینگ زنگ زد که بگوید پیک ساعت 
اش خواهد داشت و کلادیا گفت: «بی خیال استبو.» 

مکٹی بود. و وقتی استالینگ پاسخ داد متعجب به‌نظر نمی‌آمد: 
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اااميدوارم دوست بمویم. واقعاً از باهات بودن لذت می‌برم.» 

کلادیا گفت «حتماه و قطع کرد. برای اولین‌بار پس از پایان یافتن 
رابطه‌ای نمی‌خواست دوست بافی بماند. چیزی که واقعاً اذیتش می کرد 
حمافتش بود. روشن بود که تمامی حقه‌های استالینگ فقط برای راندنش 
بود. خیلی طول داده بود تا منظورت را بفهمد. مایه‌ی ننگ بود. چه‌طور 
می توانست این‌قدر احم باشد؟ گریه کرد. اما بعد از پک هفته دید که 
دلش برای عشق اصلاً تنگ نشده. باز وقتش برای خودش بود و 
می‌توانست کار کند. باز گشت به نوشتن باسری خالی از کوکالین و 
عشق لذت‌بخش بود. 

مج 

پس از آن‌که کارگردانی تابغه فیلمنامه‌اش را رد کرد کلادیا مدت 
شش ماه روی بازنویسی آن کار وحشتناک کرد. کلادیا دلنا اصل 
فیلمنامه‌ی "مسالا" را په‌عنوان تبلیغی سفت و سخت از فمیلیسم نوشت. 
اما بعد از پنج سال تجربه‌ی کار در صنعت سینما می‌دانست که هر پیامی 
باید با مواد خحام اولیه حسابی مخلوط شود؛ مانند حرص. سکس قتل. و 
باور در انسانیت. می‌دانست که باید نه‌تنها برای نقش اول. آتنا آکیشین» 
بلکه برای سه نقش مونث پایین‌تر هم صحنه‌های عالی بنوسمد. آن‌قدر 
نفش خوب برای زن‌ها کم بود که متن او می‌توانست ستاره‌های 
سرشناسی را جذب کند. و بعد نیازی مبرم به ضدقهرمانی بزرگ ہود: 
جذاب. بی‌رحم. زیبا و بافوش. در این‌جا از خاطراتی که از پدر به یاد 
داشت بهره اک وت 

کلادیا در ابتدا به دنبال تهیه کننده‌ی زن مستقل و با تفوذی بود. اما 
اکثر سرآن استودیوهاء که قدرت دادن چراغ سبز را داشستند. مرد بودند. 
آن‌ها قطعاً از داستان خوش‌شان می‌آىد اما با تهیه‌کننده و کارگردان هر دو 
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زن از زیادی شعاری شدن فیلم می‌ترسبدند. حدافل یک مرد جایی لازم 
بود. و کلادیا دیتا تامی را به‌عنوان کار گردان انتخاب کرده بود. 

تأمی ثطعاً بول ھی کرد زیرا فیلمی با بودجه‌ای فوق‌العاده بود. چنین 
فیلمی اگر موفق می‌شد او را در رده‌ی شماره یک جای می‌داد. حنی گر 
خراب هم می‌شد اعتبارش را بالا می‌برد. برای یک کارگردان فیلم 
پرخرجی که شکست می‌خورد معمولاً باکلاس‌تر است از فیلم کم خرجی 
که فروش می کند. 

دلیل دیگر این بود که دینا تامی علاقه‌ای حاص به زنان داشت و این 
فیلم چهار زن زیبا و معروف در اختیارش قرار می‌داد. 

کلادیا و تامی چند سال قبل با هم روی فیلمی کار کرده بودند و این 
تجربه‌ی خوبی بود. تامی بسیار عمل گرا باهوش و بااستعداد بود. 
په‌علاوه از آن دسته کارگردانان "نوبسنده‌کش" هم نبود؛ از آذها که به 
دوستان‌شان زنگ می‌زدند که فیلمنامه را بازنویسی کنند تا در آن سهیم 
شود. هیچ‌گاه مگر این که وافعاً سهمی داشته باشد. نمی‌خواست نامش را 
وارد اسامی نویسندگان در آخر فیلم کند. مانند بعضی از کارگردان‌ها 
سوءاستفاده کننده‌ی جنسی نیز بود. گرجه امطلاح "سوءاستفاده‌ی 
جنسی ۲ در صنعت سینما قابل استفاده یست؛ جایی که تحریک جنسی. 
جزئی از حرفه است. 

کلادیا روز جمعه فیلمنامه را برای اسکیپی دی‌بر فرستاد چون 
می‌دانست او متن‌ها را فقط در آخر هفته با دقت می‌خواند. برای او 
فرستاد زیرا با وجود خبانت‌هاپش بهترین تهیه کننده‌ی شهر بود. دی‌یر 
صبح شنبه زنگ زد. می‌حواست همان روز با هم اهار بخورند. 

کلادیا لپ‌تاپش را در مرسدس بنزش انداخت و برای کار لباس 


پوشید: پیراهن مردانه‌ی ا جین‌های شسته‌شده‌ی آہی» و کفش‌های 
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بدون بند. موهایش را با روسری فرمز به عقب پست. 
همجن 

مسیرش از خیابان اوشن در سانتامانیکا بود. در پالب‌ادس پارک. که 
خیابان اوشن را از اتوبان اقیانوس آرام جدا می‌کند. زن و مردهای 
بی‌خانمان سانتامانیکا را دید که برای ناهار پک‌شنبه جمم شده پودند. 
مددکاران اجتماعی داوطلبانه هر یک‌شنبه در هرای آزاد پارک» روی میز 
و نیمکت‌های چربی. به آن‌ها غذا می‌دادند. کلادیا همیشه از این راه 
می رفت تا نگاه‌شان کند. تا آن دنیای دپگر را از یاد نبرد: دنبایی که در آن 
مردم مرسدس بنز و استخر ندارند و از رودئو درایو خرید نمی‌کنند. 
اوایل خود او نیز جزو غدادهند گان روز یک‌شنه بود. اما بعد فقط پرلش 
را با چک په کلیسایی می داد که به آن‌ها کمک می کرد. گذر از دنیایی به 
دنبای دیگر بیش از حد برایش دردناک شده بود. اما نمی‌توانیت جلوی 
خود را بگیرد و آن مردمان را نبیند؛ با لباس‌های پاره و زندگی‌های 
ویران‌شان. و بعضی از آن‌ها با چهره‌هایی بسبار نجیب. از نظر کلادیا این 
توان ادامه‌ی زندگی در این حد از نومیدی فوق‌العاده بود. و در آخر» همه 
و همه بر سر پول بود. پولی که او آن‌قدر راحت بانوشتن فیلمنامه 
به‌دست می‌آورد. پولی که در شش ماه درمی‌آورد از نمام پولی که این 
مردم در عمرشبان می‌دیدند بیش‌تر بود. 

کج 

در قصر اسکیپی دی‌یر. در دره‌ی بورلی هیلز, خدمتکار کلادیا را به 
سمت استخر هدایت کرد. رختکن‌های زرد و آبی در کنار استخر برف 
می‌زد. دی‌یر در مبل راحتی لم داده بود. در کنارش میز مرمر کوچکی بود 
که تلفن و چند فیلمنامه روی آن بود. عینک مخصوص مطالعه قاب 
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قرمزی را که فقط در خانه استفاده می‌کرد بر چشم داشت و لیوان بلندی 
از آب یځ اوپان در دست. 

از جا برخحاست بغلش کرد و گفت: «کلادیاء ما کاری داریم که باید 
سریع انجام بدیم.» 

کاد ھا این بر که وی او اک وتات شش واک ان رو شن 
صدا واکنش طرف را به فیلمنامهاش بفهمد: تعریف‌های محناطانه‌ای 
بودند که معنی "له" می‌دادند. صداهای شاد و پرشور و پر از تمجیدی 
بودند که به سه بهانه حتم می‌شدند: استودیوی دیگری مشغول پروژه‌ای 
مشابه است. تیم مناسب قابل جمع‌آوری نیست. استودیو نمی‌خواهد در 
این موضوع وارد شود. اما صدای دی‌ير از آن صداهای مردمان مصمم به 
کار بود که چیز خوبی به جنگ آورده بودند. منظور او "بله" بود. 

به کلادیا گفت: «اين می‌تونه فیلم خيلي بزرگی بشه. خبلی‌خیلسی 
بزرگ. در واقع اصلاً نمی‌تونه کوچیک باشه. می‌دونم داری چی‌کار 
می‌کنی. خیلی دختر باهوشی هستی. اما بايد استودیو را در مورد سکسی 
بودن موضوع راضی کنم. در مورد ستاره‌های زن مشکلی نیست. به‌عنوان 
فمینیسم بهشون می‌ندازم. ستاره‌ی مرد را راحت می‌تونيم بگیرپم اگه 
یکم نرمش کنی. بهش چند دقیقه‌ای بیش‌تر نقش آدم خوبه بدی. و حالا 
می‌دونم که می‌خوای دستیار تهیه‌کننده باشی» اما حرف آخر با منه. الېته 
می‌تونی حرفائو بزنی. با منطق مشکل ندارم.» 

کلادیا گفت: امن می‌خوام کار گردانو تعیین کنم.» 

دی‌پر با خنده گفت: «هم توء هم استودیو هم ستاره‌ها باید نظر بدن.» 

کلادیا گفت: داگه تأبید نهایی کارگردان با من نباشه نمی‌فروشم.» 

دی‌بر گفت: «باشه. پس اول به استودیو بگو که می‌خحوای خودت 
کار گردان باشی. بعد عقب بکش. بعد اونا اون‌قدر ممنون می‌شن که حق 
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تأید را بهت می‌دن.» مکثی کرد و گفت: «کی را تو سر داری؟» 

کلادیا گلت: «دیتا تامی.» 

دی بر گفت: «اآه. خوبه. تیزه. ستاره‌های زن دوسش دارن. استودیو هم 
همین طور. همه‌چی را هم رو بودجه تموم می‌کنه. از اونا نیست که تبغ 
می‌زنن. اما من و تو قبل آوردنش تیم را انتخاب می‌کنیم.» 

کلادیا گفت: «کی تأیید می‌کنه؟؛ 

دی‌یر گفت: «لاداستون. اونا تو دست من پس خیلی نگرانی درباره‌ی 
انتخاب تیم و کارگردان نداریم. کلادیا. فلمنامهات عالبه. هوشمندانه. 
هیچان‌آور. با دیدی عالی درباره‌ی تاریخچه‌ی فمینیسم. و این موضوع 
داع این روزهاست. سکسش هم همین‌طور. تو حق را به مسالینا و همه‌ی 
aE ES EE‏ 
می‌تونه با امور مالی لاداستون صحبت کنه.» 

کلادیا گفت: «آی کنافت. با لاداستون حرف زدی؟؛ 

اسکیپی دی‌بر پا خنده گفت: «دیشب. فیلمنامه را براشون بردم و 
گفتن اگه بتونم همه‌چی را راه بندازم چراغ سبزو می‌دن. حالا گوش کن 
کلادیا. به من دروغ نگو. می‌دونم آتنا تو جیبته. برای همین این‌فدر زور 
می گی.» مکتی کرد و گفت: اچیزیه که به لادا ستون هم گفتم. حالا سريم 
سر کار.» 

و این آغاز آن پزوره‌ی عظیم بود. و حالا نمی‌توانست بگذارد که 
همه‌اش از چاه توالت پایین پرود. 

6 
کلادیا به چراغ فرمزی نزدیک شد که پس از آن بايد به چپ پیچید و 


کرد. آتنا اراده‌ای فوق‌العاده داشت. همان‌طور که همه‌ی ستارگان داشتند. 
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و هیچ‌گاه تصمیمش را عوض نمی کرد. هیچگاه. اگر آتنا حرفش را قبول 
نمی‌کرد؛ کلادیا به وگاس می‌رفت و از برادرش کراس کمک 
می‌خواست. کراس هپچ‌وقت اامیدش نکرده بود. نه وقتی که با هم بزرگ 
می‌شدند, نه وقتی‌که رفت تا با مادرش زندگی کند. نه وقتی‌که مادرشان 
مر ۵. 
e‏ 

کلادیا خاطره‌ای از مراسمی بزرگ در خانه‌ی کلریکوزیو در لانگ 
آیلند په یاد داشت. خانه‌ای در محاصره‌ی دیوارهای بلند. او و کراس 
مشغول بازی بین درختان مو بودند. دو گروه یسر بودند ہین هشت تا 
دوازده سال. رهبر گروه رقیب. دانته کلریکوزیو نوه‌ی خان پیر بود که 
پشت پنجره‌ی طبقه‌ی بالا مانند اژدهایی نشسته بود. 

دانته پسری خشن و عاشق دعوا بود. عاشق زنرال بودن. و تنها پسری 
بود که جرئت می کرد با کراس زدوخورد کند. دانته کلادپا را زمین زده و 
مشغول زدنش بود که کراس رسید. بعد کراس و دانته جنگیدند. آن‌جه 
برای کلادیا جالب بود اعتماد به‌نفس کراس در برابر تندخویی دانئه بود. 
و کراس به آسائی برنده شد. 

کلادیا نمی توانست انتخاب مادرش را بفهمد. چگونه نمی‌توانست 
کراس را بیش از او دوست داشته باشد؟ کراس خبلی از او لایق‌تر بود و 
لافتش را در ماجرای انتخاب پدر ثابت کرده بود. کلادیا کم‌ترین تردیدی 
نداشت که کراس قلباً می‌خواست با او و مادرش بماند. 

در سال‌های پس از جدایی. خانواده به نوعی به رابطه‌شان ادامه دادند. 
کلادیا از صحبت‌هاء از اشاره‌های بدون کلام اطرافیان. آرامآرام فهمد که 
کراس تا حدودی جایگاه و احترامی در حد پدر به‌دست آورده است. با 
وجود متفاوت بودن. رابطه‌ی عاطفی میان خواهر و برادر ثابت مانده بود. 
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کلادیا می‌دانست که کراس عضوی از خاندان کلربکوزیو است و 
خودش نه. 

دو سال پس از آن‌که کلادیا به لس آنجلس رفت وقتی بیسست و سه 
ساله بود» معلوم شد که مادرش نالنه. به سرطان مبتلاست. کراس که 
پس از اثبات خودش به خاندان کلریکوزیو با گرانونت در زانادو کار 
می کرد» برای گذرانیدن ذو هفته‌ی آخر به ساکرمنتو نزد آن‌ها امد. کراس 
چند پرستار و یک آشپز و یک خدمتکار استخدام کرد که تمامی روز و 
شب در خانه باشند. هر سه‌ی آن‌هاء برای اولین‌بار پس از جدایی 
خانواده. پا هم زندگی کردند. نالنه به پیپی اجازه نداد که پیشش بیاید. 

سرطان بر بینایی نالنه اثر گذاشته بود. پس کلادیا مرتب برایش 
می‌خواند. از مجلات. روزنامه‌ها و کتاب‌ها. کراس برای خرید به بیرون 
می‌رفت. بعضی بعدازظهرها مجبور می‌شد که برای کار هتلل په وگاس 
پرواز کند اما هميشه شب برمی گشت. 

طی شب. کراس و کلادیا برای نگه داشتن دست مادرشان جای‌شان 
را عوض می‌کردند. آرامشش می‌دادند. و مادر با وجود این که پر از دارو 
بود. مرتب دستان‌شان را می‌فشرد. بعضی اوفات دستخوش شیالات 
می‌شد. خیال می کرد دو فرزندش دوباره کوچکند. در یک شب 
وحشتناک بسیار گریست و از کراس برای بلایی که سرش آورده بود 
طلب بخشش کرد. کراس در آغوشش گرفت و قانعش کرد که همه‌چیز 
خواست خداوند بوده و نتیجه‌اش خیر. 

در عصرهای طولانی که مادر با دارو در خواب عمیق به سر می‌برد 
کراس و کلادیا جزئیات زندگی‌شان را برای هم تعریف می کردند. 

کراس می‌گفت که دفتر کسب بدهی را فروخته و از خاندان 
کلریکوزیو خارج شده ولی آن‌ها با استفاده از نفوذشان کارش را در هتل 
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زانادو جور کردند. اشاره‌ای به نفوذش کرده و گفته بود کلادیا هر موقع 
به هتل بیاید همه‌چیز مجانی در احتپارش است: اتاق و غذا و نوشیدنی. 
کلادیا پرسبده بود که چجگونه می‌تواند» و او با کمی غرور گفته بود: 
«احتپار با من است.» 

کلادیا متوجه کمی طنز و غم در آن غرور شده بود. 

به‌نظر می‌رسید که کلادیا از مرگ مادر خیلی بیش از کراس متأثر 
اة اما این وافعه آن دو را دوباره نزد هم آورد. آن‌ها نزدیکی 
کودکی‌شان را ادامه دادند. کلادیا طی سال‌ها مرتب به وگاس سر زد. با 
گرانولث آشنا شد و رابطه‌ی نزدیک پیرمرد و برادرش را مطالعه کرد. طی 
این سال‌ها کلادیا متوجه شد که کراس دارای قدرت خاصی است اما 
هیچ‌وقت قدرنش را به خاندان ربط نمی‌داد. از ان‌جا که کلادیا تمامی 
ارتباطات خحانوادگی‌اش را بریله بود و در هیچ یک از ختم‌هاو 
عروسی‌ها و گردهمایی‌ها شرکت نمی‌کرد. نمی‌دانست که کراس هنوز 
جزو ساختار خاندان است. و کراس هم هیچ‌گاه در این‌باره با او صحبت 
نکرد. کلادیا به‌نارت پدرش را می‌دید. پیپی علاقه‌ای به.او نداشت. 

شب سال نو مهم‌ترین زمان سال در وگاس بود. مردم از تمام دنیا به 
آن‌جا سرازیر می‌شدند. اما کراس برای کلادیا همیشه سوئیتی آماده 
داشت. کلادیا قمارباز نبود اما در شب سال نو نتوانست جلوی خودش 
ریگرد هنرپیشه‌ای معروف را با خود آورده بود و سعی می‌کرد 
مجذوبہش کند. کنترل خود را از دست داد و پنجاه هزار دلار امضا کرد. 
کراس با قبضش به سوئیتش آمد. نگاهی کنجکاوانه بر صورت داشت. و 
وقتی حرف زد کلادیا آن نگاه را شناخت. گویی چهره‌ی پدرش بود. 

کراس گفت: «کلادیا؛ فکر می کردم از من باهوش‌تری. این دبگه چیه؟» 

کلادیا کمی اصساس حماقت کرد. کراس بارها به او اخطار داده بود 
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که اگر قمار می‌کند با مبالغ کم قمار کند. هیچ‌وقت اگر در حال باخشت 
است شر طهایش را بالا برد» و بیش از دو سه ساعت در روز قمار نکند 
زیرا طولانی شدن زمان برای کسی که قمار می‌کند بزرگ‌ترین تله است. 
کلادیا تمامی نصیحت‌هایش را باد هوا کرده بود. 

گفت: «کراس. دو هفته بهم وقت بده» پرداخت می‌کنم.» 

از واکنش برادرش متعجب شد: «مگر از روی جسد من رد شی که 
بگذارم پول اینا رو بدی.» و کاملاً از عمد برگه‌های کاغذ را پاره‌پاره کرد 
و آن‌ها را در جیش گذاشت. گفت: «بسین. من تر را این‌جادعوت 
می‌کنم چون دلم می‌خواد بینمت نه که پول‌تو بگیرم. اینو بکن ٿو 
کله‌ات. تو نمی‌تونی برنده شی. هیچ ربطی هم به شانس نداره. دو دو تا 
می‌شه چهار نا.) 

کلادیا گفت: «باشه باشه.» 

کراس گفت: «من از پاره کردن این قبضا بدم نمی‌آد» اما احمق بازیت 
اعصاب‌مو به هم می‌ریزه.! 

آن ماجرا تمام شد. اما کلادیا متعجبانه فکر کرد که آبا کراس واقعاً 
آن‌قدر قدرت دارد؟ آنا گرانولت این عملش را تأیید می‌کند؟ یا اصلا 
خواهد دانست؟ 

ماجراهای این گونه زیاد بودند اما یکی از عجیب‌ترین‌هاشان درباره‌ی 
زنی به نام لورتا لنگ" بود. 

لورتا ستاره‌ای رقاص و خواننده در شوهای زانادو بود. او شحصیتی 
داشت که کلادیا را جذب کرد. کراس آن‌ها را بعد از شو به یکدیگر 
معرفی کرد. 

شخصت لورتا لنگ نیز به جذابی حضورش در صحنه بود. اما کلادیا 


1. Loretta Lang 
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متوجه شد که کراس خیلی مجذوب أو نیست و حتی به‌نظر می‌رسید 
کمی از سرزندگی او ناراحت است. 

کلادیا در سفر بعدی‌اش ملو استوارت را برای خسن شو اورف .تن 
فقط برای اجابت دعوت آمده بود و انتظار چیز خاصی نداشت. اما ہا 
تحسین نگاه کرد و بعد به کلادیا گفت: «اين دختره فوق‌العاده است. نه 
خوانندگی و رقصندگی‌اش, بلکه طنز طبیعی‌اش. يه دختری مشل این 
طلاست.) 

در پشت صحنه به ملافات لورتا رفتند. ملو بازار گرمی را شروع کرد 
و گفت: «لورتا! فوق‌العاده بودیء فوق‌العاده. عاشقت شدم. می‌فهمی؟ 
می‌تونی هفته‌ی دیگه بیای لس‌آنجلس؟ ترتیب فیلم گرفتن‌تو می‌دم تا به 
یکی از دوستام تو استودیو نشونت بدم. اما اول باید با آژانس من قرارداد 
ببندی. می‌دونی که قبل از پول در آوردن باید خیلی جون بکنم. اما اون 
دیکه مائل کارپه. فقط بدون که عاشقت شدم.» 

لورتا دستانش را دور ملو انداخت. کلادیا متوجه شد که در رفتار او 
احساس خاصی وجود ندارد. قراری گذاشته شد و هر سهی آن‌ها 
به‌عنوان جشن گرفتن» قبل از رفتن ملو در پرواز صبح زود شام خوردند. 

در زمان صرف شام لورتا اعتراف کرد که هنوز متعهد به قراردادی 
سفت و سخت با آژانسی متخصص در تفریحات نایت کلاب‌ها است؛ 
قراردادی که تا سه سال دیگر ادامه دارد. ملو به لورئا اطمینان داد که 
همه‌چیز قابل حل است. 

اما هیچ چبز قابل حل نبود. آژانس مورد نظر بر ادامه‌ی تسلطش بر 
لورتا تا سه سال دیگر مصر بود. لورتا در اوج وحشت از کلادیای 
متعجب خواست تا از برادرش» کراس» کمک بگیرد. 

کلادیا گفت: «کراس مگه می تونه جی‌کار کنه؟» 
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لورتا گفت: «او این جا خیلی نفوذ داره. می‌تونه کار منو راه بندازه. 
خواهش می‌کنم.» 

وقتی کلادیا به پنت‌هاوس طبقه‌ی بالای هتل رفت و مشکل را برای 
کراس توضیح داد با قیافه‌ای درهم نگاهش کرد و سرش را به نشانه‌ی 
"نه" تکان داد. 

کلادیا پرسید: «ای باباء مکه چپه؟ فقط یه کلمه باهاشون حرف بزن. 
فقط همینو می‌خوام.» 

کراس گفت: «نو چرا این‌قدر خنگی. هزارتا ولو مشل اون تا حلا 
دیدم. اونا از دوستایی مثل تو تا آخر استفاده می‌کنن و بعد فراموش 
می‌نسی.» 

کلادیا گفت: «که چی؟ او واقعاً استعداد داره. این می‌تونه تمام 
زندگی‌شو عوض کنه.» 

کراس دوباره سرش را تکان داد و گفت: «از من نخواه همچین کاری 
کنم.» 

کلادیا یرسید: «آخه چرا؟» او به درخواست لطف از مردم برای 
یکدیگر عادت داشت. این جزوی از صنعت فیلم‌سازی بود. 

کراس گفت: «چون اگه درگیرش بشم باید موفقیت‌آمیز تمومش کنم.؛ 

کلادیا گفت: «من نمی‌خوام که موفق بشی. فقط می‌خوام سعی‌تو 
بکنی. اقلاً این‌طوری می‌تونم به لورتا بگم که سمی‌مونو کردیم.» 

کراس خندید و گفت: «تو واقعاً خنگی. باشه. به لورتا و آژانسش بگو 
که فردا رأس ده صبح بیان منو ببینن. و خودتم اگه ببای خوبه.» 

در جلسه‌ی صبح فردا کلادیا برای اولین‌بار نمایشده‌ی لورتا را دید. 


اسمش تولی نوائز" بود. تیپ راحت وگاسی زده بود به‌علاوه‌ی تغییراتی 
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به‌دلیل جدی بودن این جلسه. یعنی با شلوار جین و پیراهن بی‌یقه‌ی 
سفیدش, کت آبی هم پوشیده بود. 

تولی توانر گفت: «کراس. از دیدنت. خوشبختم.» 

کراس گفت: شما را زیارت کرده‌ام؟» او هیچ‌وقت یضار کر 
جزثبات شو نبود. 

نوانز با راحتی گفت: «مدت‌ها پیش وقتی لورتا برای اولین‌بار کارشو 
تو زانادو شروع کر د.» 

کلادبا متوجه تفاوت نماپنده‌های لس‌آنجلسی, که با استعدادهای 
کله گنده‌ی سینما سروکار داشتند؛ و تولی نوانزء که دنیای خیلی کوچک‌تر 
حضور فیزیکی اش آن‌قدر تأثیر گذار نبود. او آن اعتماد به نفس کامل ملو 
استوارت را نداشت. 
همیشگی را نداشت. کنار کلادیا نشست و کلادیا متوجه نگرانی‌اش شد. 

کراس سراپا سفید در لباس گلف بود و کلاه لبه‌دار آبی بر سر داشت. 
به آن‌ها نوشیدنی تعارف کرد اما همگی نه گفتند. بعد به آراتتی گفت: 
لايياين کار را انجام بدیم. خبا؛ لورتا؟» 
درم ی آرم نگه داره؛ که کار سیینمایی منم شامل می‌شه. اما حب» ارانکتن 
می‌خوان. من نمی‌تونم هر دو سهم را بدم. بعدش تولی می‌خواد رو 
نمی خوایم.» 

نوانز شانه‌اش را تکان داد و گفت: «ما قرارداد داریم. فقط می‌خوايم 


۱۶۵ 


آخرین پدر خوانده 


لورتا گشت: اما این طرری نماینده‌ی سینمایی ام ملو قبول نمی کنه.» 

کراس گفت: «به‌نظر من ساده می‌اد. لورتاء تو با پول مشکل قراردادتو 
حل کن» 

نوانز گفت: «کار لورتا عالیه. برای ما حیلی پول درمی‌آره. ما همبشه 
بهش پاور داشتپم و کمکش کردیم. روش خیلی سرمایه گذاری کرديم. 
E‏ داره نتیجه می‌ده پذاریم بره.» 


کراس گفت: «لورتا. بخرش.؛ 

لورتا تقریباً با گربه گفت: «من نمی‌تونم دونا سهم بدم. خیلی 
بی‌رحمونه أست.» 

کلادیا سعی کرد جلوی لبخندش را بگیرد. اما کراس لبخند زد. نوانز 


هم ناراحت به‌نظر می‌رسید. 

بالاخره کراس گفت: «کلادیاء برو لباس گلف‌تو بپوش. می‌خوام بیای 
با من نه تا سوراخ بازی کنیم. وقتی کارم این‌جا تموم شد پایین دم 
صندوق می‌بنمت.) 

کلادیا از شبوه‌ی لاس پوشیدن راحت کراس برای این جلسه تعجب 
کرده بود. انگار که اهمیتی نمی‌داد. ناراحت شده بود و می‌دانسست که 
لورتا هم اراحت است. اما خہال تولی راحت بود زیرا مردک راه‌حلی را 
پيشنهاد نکرده بود. کلادیا به کراس گفت: انه» می‌مونم.» 

کراس هیچ‌گاه نمی‌توانست از دست خواهرش عصبانی شود. خندید 
و کلادپا نیز به او لبخند زد. بعد کراس رو کرد په نوانز: «می‌بینم که ول 
نمی‌کنی. و فکر می‌کنم حق داری. سهمی از کارای سینمایی‌اش برای یک 
سال چه‌طوره؟ اما باید حق کنترلت را بی‌خیال شی. و گرنه نمی‌شه.» 

لورتا با عصبائیت گفت: «من این‌طوری راضی نیستم.» 
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نوانز گفت: «و منم همچین چیزی نمی‌خوام. درصد برای یه سال 
خوبه اما کنترل رو می‌خوايم. اگه لازمت داشته باشیم و تو درگیر کار 
سینمایی‌ات باشی چی؟ ما پول از دست می‌دیم.» 

کراس آهی کشید و تقریباً با ناراحتی گفت: «تولی. من می‌خوام 
قرارداد این دختر را بی‌خیال شی. این پک خواهشه. هتل ما با تو زپاد 
کار می کته. این کارو در حق من بکن.» 

ناگهان نوانز متوجه شد. با لحنی تقریباً خواهشمندانه گفت: امن 
ان حون انم یی اوق راک کی کار انا نان سا شگنر 
آژانس کنار بیام.» لحظه‌ای مکث کرد و گفت: «شاید بتونم په معامله‌ای 
جور کنم.» 

کراس گفت: انه. من اين کار را می‌حوام انجام بدی. معامله 
نمی‌خوام. و جوابت را الان می‌خوام تا بتونم برم و از گلفم لذت ببرم.» 
مکی کرد و گفت: «فقط بگو آره یا ن.» 

کلادیا از تغیبر ناگهانی نوانز متعجب شد. تا آن‌جا که می‌توانت 
ببیند کراس نه تهدیدی می کرد نه بی‌ادبی. فقط گویی حوصله‌اش سر 
رفته و می‌خواهد کل ماجرا را فیصله بدهد. اما کلادیا متوجه شد که نوانز 
ترسیله است. 

یاسخی که نوانز داد جالب بود: «اما این غیرعادلانه است.» و نگاهی 
ناراحت به لورتا کرد که جشمانش را به پایین دوخت. 

کراس کلاهش را با بی‌خیالی جابه‌جا کرد و گفت: این فقط یک 
درخواسته. می تولی نه بگی. با خودته.» 

نوانز گفت: «نه. نه, منظورم این نبود. فقط نمی‌دونستم که این‌قدر 
برات مهمه. که این‌قدر دوستای خوبی هستین.» 

ناگهان کلادیا تغییری فوق‌العاده در برادرش دید. کراس به جلو خم 


۱۶۷ 


آخرین پدرخوانده 


شد و به تولی نوانز نیمچه بغلی محبت‌آمبز داد. لبخندش به صورتش 
کرما داد. کلادیا فکر کرد «مرتبکه عجب حوش‌تیبه.» و بعد کراس با 
لحنی مملو از قدردانی گفت: «تولی» من این را یادم نمی‌ره. ببین؛ تو هتل 
برای هر استعداد جدیدی که دوست داری ارانه پدی ارجحیت داری. 
حتی برات ترتیب یک شب مخصوص را می‌دم که بتونی همه‌ی 
استعداداتو تو شو پیاری و می‌خوام اون شب نو و شریکات شام مهمون 
من باشین. هر موقع هم خواستی زنگ بزن و می‌سپارم که مستقیم 
وصلت کنن. باشد؟» 

کلادپا متوجه دو عرضوع شد. اول این که کراس از عمد قدرتش را 
نشان داده بود» و بعد این که کراس برای نوانز تا حدی جبران کرده ہرد 
اما فقط موقعی که او زیر بار رفته بود نه قبل از آن. 

کلادیا هم چنین متوجه شد که کراس از قدرتش برای نشان دادن 
عشقش به او بهره برده بود تا هم‌چنین نشان دهد که عشق نیرویی مادی 
است. و کلادیا در چهره‌ی به‌دقت چیده‌شده‌ی برادرش» چهره‌ی زیبایی 
که از کودکی دوستش داشت. سخت شدن ارام تمامی اجزایش را دیده 
بود؛ گویی به مجسمه‌ی مرمری باستانی تبدیل می‌شد. 

مج 

کلادیا از اتوبان اقیانوس آرام حارج شد و به سمت ورودی مالیبو 
کلنی راند. او عاشق کلنی بود با خانه‌های لب ساحلش. اقیانوس نزدیک؛ 
و در آب دور دوباره انعکاس کوه‌های پشت سرش را دید. ماشپئش را 
جلوی خانه‌ی آتنا یارک کرد. 

مج 

باذ اسکانت در ساحل عمومی واقع در جنوب حفاظ مالییو کلنی دراز 

کشیده بود. حفاظ سیمی از ساحل تا حدود ده قدم داخل آب پیش 
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می رفت» اما فقط حفاظی رسمی بود. اگر به اندازه‌ی کافی جلو می‌رفعی 
می‌توانستی با شنا آن را دور بزنی. 

باذ مشغول شناسایی محل برای حمله‌ی بعدی‌اش به آتنا بود. امروز 
روز جست‌وجو بود پس به این ساحل عمومی آمد. با مایو. تی‌شرت و 
دمپایی. در کیف تنیس شیشه‌ی اسید را بین حوله‌ها نگه داشته بود. 

از ساحل» از جایی که در آن بود می‌توانست از پس حقاظ سیمی 
خانه‌ی آتنا را ببیند, و دو محافظ خصوصی مسلح در ساحل را نیز. اگر 
خانه از پشت محافظت می شد حتماً از جلو هم چنین بود. آسیب زدن به 
محافظان برایش مسئله‌ای نبود اما نمی‌خواست شببه دیوانه‌ای قصاب 
شود. این کار او را از هدف اصلی, نابود کردن آتناه دور می کرد. 

باذ دمپایی و تیشرتش را درآورد. روی حوله‌اش دراز کشید و به 
شن‌ها و آب‌های آبی اقیانوس ارام خیره شد. گرمای خورشید 
خواب‌آلودش کرد. به آتنا فکر کرد. 

در کالجش استادی هنگام سخنرانی گفته بود: «زیبایی قاتل خودش 
است.» و او په باد آتنا افتاده بود. 

یافتن انسانی چنین زیا از نظر جسمانی و چنین با شخصیت و 
فوق‌العاده در دیگر جنبه‌های وجودی بسپار دشوار است. و باذ به تنا فکر 
کرد. همه در آن دوران نوجوانی به او "تنا" می‌گفتند. 

در جوانی چنان عاشق آتنا بود که وفتی او هم عاشقش شد گویی در 
رویای بهشت سیر می‌کرد. نمی‌توانست باور کند که زندگی تا این حد 
شیرین است. اما آرام‌ارام فساد همه‌چیز را محو کرد. 

او چه‌طور جرئت می کرد این قدر فوق‌العاده باشد؟ این‌قدر از عصشق 
انتظار داشته باشد؟ جه‌طور جرئت می کرد این‌همه اسان را عاشق خود 
کند؟ نمی‌دانست این کار می‌تواند چه‌فدر خحطرناک باشد؟ 
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و باذ درباره‌ی خودش فکر کرد. چرا عشق او تبدیل به نفرت شده 
بو واقما ساد برد شون یکا نس اند با بایان عم مالک انا 
باشد. که یک روز باید از دستش بدهد. که یک روز با مردان دیگر 
خواهد بود و از بهشتش ناپدید خواهد شد و دیگر به او فکر نخواهد 
کرد. 

تتانن کرد که کریای رو ی ا 
باز کرد. بالای سرش مردی بزرگ و خوش‌لباس بود که صندلی تاشوبی 
در دست داشت. باذ شناختش. جیم لوزی. کارآگاهھی که بعد از آب 
پاشانیدنش در صورت آئنا از او بازجویی کرده بود. 

باذ با چشم‌های نیم‌بسته گفت: «عجب تصادفی. هر دو ما داریم تو یه 
ماحل شنا می‌کنيم. چه گهی می‌خوای؟؛ 

لوزی صندلی‌اش را باز کرد و رویش نشست و گفت: «زن سابقم این 
صندلیو داد به من. اون‌فدر موج‌سوار بازجوپی و دستگیر می کردم که اینو 
خرید تا سر کار راحت باشم.» تقریباً با محبت به باذ اسکانت نگاه کرد و 
ادامه داد: «فقط می‌خواستم ازت چندتا سوال بکنم. اول این که این‌قدر 
نزدیک خونه‌ی خانوم ا چی کار می کنی؟ داری از دستور قاصی 
سرپیچی می کنی.» 

باذ گفت: من تو به ساحل عمومی‌ام. بین‌مون حفاظه و مایو تنمه. به 
کجام می‌خوره که می‌خوام اذیتش کنم؟» 

لوزی لبخندی مهربان بر صورت داشت. گفت: «هی» ببین! که مسنم 
با به زنی ازدواج سی کردم نمی‌نونستم خیلی ازش دور 1 حللا 
چه‌طوره تو این کیف‌تو یه نگاهی بندازم؟» 

باذ کیفش را زیر سرش گذاشت و گفت: «نه. مگر این که جواز داشته 
باشی.» 
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لوزی باز لبخندی دوستانه زد: «نذاز دستگیرت کنم یا مث سگ 
کتکت بزنم و کیفو ازت بگیرم.» 

این باذ را تحریک کرد. ایستاد. کیف را به سمت لوزی گرفت اما 
عقبش کشید و گفت: یا سعی کن بگیریش.» 

جیم لوزی عقب کشید. در ہاور خودش با هیچ کس سخت‌تر از 
خودش روبه‌رو نشده بود. در هر موقعیت دیگر باتوم با اسلحه‌اش را 
درمی‌آورد و طرف را تا سرحد مرگ می‌زد. شاید شن زیر پایش بود که 
مرددش کرد یا شاید نترس بودن اسکانت. 

باذ به او لبخند می‌زد. گفت: «مگه این که بهم تیر بزنی. من قد خودنم. 
ازت قوی‌ترم. و اگه بهم تیر بزنی» دلیل موجه نخواهی داشت.» 

لوزی منطق مردک را تحسین کرد. در درگیری جسمانی برنده معلوم 
نبود» و لیلی برای اسلحه کشیدن وجود نداشت. 

گفت: «باشه.» صندلی‌اش را جمع کرد و به راه افتاد. بعد برگشت و 
با تحسین گفت: «تو واقعاً آدم سختی هسنی. بردی. اما یه موقم به من 
دلیل موجه نده. متوجهی که فاصله‌ات را از خونه اندازه نگرفتم. ممکنه 
خارج از محدوده‌ی تعیین‌شده‌ی قاضی باشی...؛ 

باذ خندید: «بهونه دستت نمی‌دم. نگران باش.» 

باذ دور شدن و سوار شدن و رفتن جیم لوزی را نگاه کرد. حوله‌اش 
را داعل کیفش گذاشت و به سمت ماشین خودش رفت. کیفش را در 
صندوق عقب گذاشت» سوئیچ باش وا از دسته کلید در آورد و زیر 
صندلی جلو مخفی کرد. بعد به ساحل برگشت نا از دور حفاظ شنا کند. 
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آتنا آکیتین برای رسیدن به ستارگی شیوه‌ی سنتی را طی کرده بود. 
مسیری که مردم عموماً نمی‌پسندند. او سال‌های طولائی را صرف انواع 
کلاس‌های بازیگری» رفص و حرکات. صدا و مطالعه‌ی گسترده در 
ادبیات تثاتر و سینما کرد. همه از ملزومات هنر بازیگری. 

و البته روابط دوستانه؛ با نمایندگان, کار گردانان؛ گردانندگان و سران 
استودیوها, آن دایناسورهای هیز. 

در سال اول» پس از جدایی. زندگی‌اش را از طریق تبلیغات مانکنی: 
و مدتی فروشندگی در نمایشگاه اتومییل, گذراند. اما این فقط سال اول 
بود. بعد ثمردهی استعداد بازبگری‌اش آغاز شد. عشاقی پیدا کرد که بر 
سرش هدایای پول و جواهرات ریختند. بعضی هم پیشنهاد ازدواج دادند, 
اما روابط در کل کوتاه و دوستانه بود. 

هیچ کدام از این مسائل برایش تحقیرآمیز یا دردناک نبود؛ نه حتی 
موقعۍ که یک خریدار رولز رويس فکر کرد که او جزو خدمات پس از 
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فروش است. او هم با شوخی ردش کرده بود. گفته بود که هم‌قیمت 
ماشین است. او مردان را دوست داشت اما فقط به‌عنوان کمک برای 
رسیدن به اهداف جدی‌ترش. مردها جزو جدی زندگی‌اش نبودند. 

بازیگری براش مهم‌ترین بود. نه آن نقل‌های ریز در فیلم‌ها که 
کمک خرج بودند. بلکه نقش‌های خوب در گروه‌های تثاتر محلی خوب 
و بعداً بازی‌مایش در تثاتر مارک تپر" که بالاخره راه او را به‌سوی 
نقش‌های اصلی سینمایی باز کرد. 

نقش‌هایی که بازی می‌کرد زندگی واقعی‌اش بودند. وقتی‌که به 
شخصیت‌ها جان می‌داد یش تر احساس زنده بودن می کرد و آن‌ها را 
همراه با خود در زندگی معسولی روزانه همه‌جا می‌برد. روابط 
عاشقانه‌اش» همانند گلف و تئیس و شام با دوستانش و غیره» فقط تفریح 
بو دند, 

زندگی واقعی برایش فقط در عظمت تناتر معنا می‌داد: آراپش کردن. 
لباس‌های رنگارنگ پوشیدن, تغیر احساسات مشهود در چهره‌اش با 
مرور کردن داستان نمایشنامه» و بعد به سیاهی عظیم تماشاچیان خیره 
شدن برای عاقبتش تمنا کردن. گریه می‌کرد. عاشق می‌شد. از درد فریاد 
می‌کشید. از بابت گناهانش طلب آمرزش می‌کرد» و گاه شادی توبه‌ی 
پذیرفنه‌شده را تجربه می کرد. 

او تشته‌ی هرت و موفقیت برد تا گذفته‌اش را کاملا از باذ نرو تا 
خاطراتش را از باذ اسکانت غرق کند. از بچه‌ای که از هم داشتند. از 
خیانت زیباییاش, از سرنوشت بی‌رحم. 

ماندت هر هترمند می خواستت دنیا عافن باشند: ی دات که 
زیپاست. چه‌طور می‌توانست نداند؟ دنیایش مدام این‌طور می‌گفت. اما 
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می‌دانست که باهوش هم هست. پس از ابتدا به خود ایمان داشت. آن‌چه 
در ابتدا نمی‌دانست این بود که تمامی عناصر لازم نبوغ را داراست: 
انرزی فوق‌العاده, قدرت تمرکز و کنجکاوی. 

بازبگری و موسیقی عشق‌های واقعی آتنا بودند. و برای این که بتواند 
بر آن‌ها کاملاً تمرکز کند از انرژی‌اش استفاده کرد تا در همه‌چیز حرفه‌ای 
شود. تعمیر ماشین را یاد گرفت. آشپزی فوق‌العاده شد در انواع 
ورزش‌ها پیشی گرفت. و عشق‌بازی را در ادبیات و زندگی آموخت زیرا 
تائل به اهمیت فوق‌العاده‌ی آن در حرفه‌اش بود. 

اما یک عیب نداشت: نمی‌توانست باعث درد انسانی دیگر شود. و از 
آن‌جا که این امری غیرممکن در این دنیا بود. او زنی غمگین شد. اما با 
این ال تصمیماتی دردناک گرفت تا جایگاهشن را دز جهان بالاتر برد از 
قدرتش به‌عنوان ستاره‌ای درجه یک استفاده کرد. بعضی اوقات سردی 
داشت به‌شدت زیبایی‌اش, مردان قدرتمند تمنامی‌کردند تادر 
فیلم‌های‌شان ظاهر شود. مردان تمنا می‌کردند تا وارد اتاقش شوند. او 
تأثیر گذار و حتی تصمیم‌گیرنده در مورد کارگردانان و ستارگان دیگر شد. 
می‌توانست مرتکب جرائم کوچک بدون تحمل مجازات شود. لباس‌های 
وحشتناک» که با هیچ معیاری نمی‌خواند. و چه کسی می‌توانست بگوید 
آتنای واقعی کیست؟ او به مرموزی تمام فوق ستارگان بود. یک دوقلو. 
زندگی واقعی‌اش غیرقابل تمیز از زندگی‌های دیگرش بر پرده‌های سینما. 

و با تمام این‌ها دنیا عاشقش بود. اما برایش کافی نبود. او زشتی 
نفش را می‌شناخت: آن‌که دوستش نداشت و آزارش می‌داد. این جزئی 
از تعریف یک ستاره‌ی زن است. که اگر صد نقد مثبت بگیرد و یک نقد 
نفرت‌انگین افسرده می‌شود. 

در پایان پنج سال اولش در لس‌آنجلس بود که اولین نقش‌اش را در 
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فیلمی بازی کرد که بزرگ‌ترین موفقیتش شد. 

استوین استالینگه» همانند نمامی ستاره‌های رده بالای مر د. در انتخاب 
هنرپیشه‌ی همراه زنش در تمامی فیلم‌هایش حق ونو داشت او انا دز 
تثاتری در مارک تپر دید و استعدادش را شناخت. اما بیش تر از آن از 
زیبایی‌اش به حیرت آمد. و چنین بود که آتنا را برای تقش مکملش در 
فیلم بعدی‌اش برگزید. 

آتنا کاملاً شگفت زده و خوشحال شد. می‌دانست که این پرش بلندش 

آن‌ها در دفتر ملو بو دنك. اتافی شتا نزنین‌شده به سبک شرفی» 
فرش‌های زربفت» ملمان سنگین و راحت. و روشن‌شده بانور 
مصنوعی؛ زیرا پرده‌ها کشیده بود تا جلوی نور روز را بگیرد. ملو صبحانه 
به سیک انگلیسی را به بپرون رفتن برای ناهار ترجیح می‌داد. ناهار بیرون 
را فقط با مشتری‌های خیلی معروفش صرف می‌کرد. پس همان‌طور که 
ساندویج‌های کو جک را برمی‌داشت و در دهانش می‌گذاشت توضیح داد؛ 
«تو لايق این فرصتی. تو یه بازبگر فوق‌العاده‌ای. اما تازه جند ساله اومدی 
تو این شهر و با وجود هوشت هنوز یه‌کم سبز و نرسیده‌ای. پس چبزی 
که می‌خوام بگم بهت پرنخوره. ماجرا این طوریه...» لحظه‌ای مکث کرد و 

اتنا با لبخند گفت: «اما من هنوز خیلی سبزم.» 
بعضی وفتا درباره‌ی پیچید گی‌های اجتماعی حرفه‌ات تااگاه به‌نظر می‌آی.» 

]تا علاقه‌مند شده بود: «پس بگو چه‌طوری نقش گیرم اومد.» 

ملو گفت: «نماینده‌ی استوین استالینگ بهم زنگ زد. گفت استالینگ 
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تو را تو تلاتر تپر دیده و از بازیت دبوونه شده. قطعاً می‌خواد که نو تو 
فیلمش باشی. بعد تهیه‌کننده زنگ زد برای مذاکره و فرارداد را بستيم. 
حقوق ابت دویست هزار دلار و بدون درصد فروش. اون را تو کارای 
بعد گیر می‌آری. و شرطی هم برای کار بعدی نیست. این قرارداد 
فوق‌العاده‌ایه برات.» 

آتنا گفت: «دستت درد نکنه.» 

ملو گفت: «من واقعا نباید اینو بگم اما استوین عادت داره که 
دیوونه‌وار عاشق بازیگرای همکارش بشه. او واقعاً عاشق دلسوزی‌به.» 

آتنا صحبتش را قطم کرد: «ملو» نمی‌خواد حالا ریزشو بگی.» 

ملو گفت: احساس می‌کنم باید بگم.» 

با علاقه نگاهش کرد. او آدم بی‌مسئولیتی نبود. خودش در ابتدا عاشق 
آتنا شده بود و از آن‌جا که آتنا رفتاری تأبیدآمیز نشان نداده جود او یز 
موضوع را فهمیده و احساساتش را بروز نداده بود. بالاخره آتنا برایش 
ملکی ارزشمند بود که در آینده میلیون‌ها دلار سود به پار می‌آورد. 

آتنا به حشکی گفت: «داری سعی می‌کنی بگی تا با همم تنها شدیم 
باید بپرم پغلش؟ که استعداد فوق‌العاده‌ام کافی نیست؟» 

ملو گفت: لته که نه, و البته که یک بازیگر عالی همیشه یک بازیگر 
عالیه. جدا از همه‌چی. اما می‌دونی چه‌طور یکی تبدیل می‌شه به سناره‌ای 
بزرگ؟ باید نقشی فوق‌العاده در زمانی دقیقاً مناسب به‌دست بیاره, و این 
اون نقش فوق‌العاده است برای تو. تو نمی‌تونی از دستش بدی. و عاشق 
استیون استالینگ شدن کجاش خیلی سخته؟ صد میلیون زن در تمام دنا 
عاشقشن. چرا تو نه؟ باید حوشحال باشی.؛ 

آتنا با سردی گفت: «خوشحالم. اما اگه واقعاً ازش متنفر باشم» اون 


موفع چی ؟» 
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ملو یک ماندویچ دیگه در دهانش انداحت و گفت: «چی داره که ازش 
بدت بیاد؟ او مرد واقعاً شیرینی‌یه. قسم می‌خورم. حالا اقلا این‌قدر باهاش 
لاس بزن تا اون‌قدر فیلم‌پرداری کن که دیگه نتونن زیرآب‌تو بزنن» 

آتنا گفت: «اگه اين‌قدر فوق‌العاده بازی کنم که اصلاً نخوان زیر آب‌مو 
بزنن چی؟» 

ملو آهی کشید : «واقعیتو بگم؟ استیون خیلی صبر نمی‌کنه. اگه بعد از 
سه روز عاشقش نشی از فیلم می‌افتی بیرون.» 

آتنا با حنده گفت: «اپن سوءاستفاده‌ی جنسیه.» 

ملو گفت: «تو این کار سوءاستفاده‌ی جنسی وجود نداره. وفتی وارد 
می‌شی در هر صورت یه جورایی خودتو برای فروش گذاشتی» 

آتنا گفت: «منظورم اون تیکه‌ی عاشق شدن باهاشه. خواپیدن خالی 
کافی نیست برای استیون؟» 

ملو گفت: «او می‌تونه هرچی خوابیدن خالی بخواد گیر بباره. مشکلی 
نداره. او عاشفته. پس در جواب عشق می‌خواد. تا موقعی که یلم تموم 
شه. بعد دوتانون از عشق درمی‌آین چون دو تاتون سرتون با کارای دیگه 
خیلی شلوغ می‌شه.» مکثی کرد. «به شرفت ضربه‌ای نمی‌زنه. یه ستاره 
مثل استیون, علاقه‌اش را نشون می‌ده. طرف مقابل, تو یا پاسخ می‌ده با 
عدم علاقه‌اش را به علاقه‌ی او نشون می‌ده. روز اول برات گل می‌فرسته. 
روز دوم بعد از کار برای شام دعوتت می‌کنه که فیلمناسه رو بخونین. 
هیچ چیز اجباری نیست. البته, غیر از این که اگه نری از فیلم می‌افتی 
بیرون. البته اگه بخوای همه‌ی این کارا را با شارژ کردنش به حسابت 
حاضرم خودم برات بکنم.» 

آتنا طعنه‌وار گفت: «ملو» فکر نمی‌کنی اون‌قدر بلدم که بتونم بدون 
فروختن بدنم کارو تمرم کنم؟» 
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ملو گفت: «البته که بلدی. تو جوونی. فقط بيست و پنج. می‌تونی دو 
سه حتی چهار ينح سال دیگه صبر کنی. من به استعدادت ایمان کامل 
دارم. اما په فرصتی بده. همه استیون را دوست دارن.» 

م 

دقیها همان ظطرر شا کدی ایتواوت تعرس کرفه ود اتا روز اول 
گل دریافت کرد. روز دوم با کل تیم تسرین اجرا کردند. فپلم کمدی 
دراماتیک بود که خنده به گریه منتهی می‌شد. یکی از سخت‌ترین کارها. 
اتنا از استعداد استیون استالینگ شگفت‌زده شد. او بدون زور زدن 
قفسمتش را می‌خواند اما جمله‌ها کاملاً طبیعی حس می‌گرفتند و در 
لحظه‌های نامعلوم کاملاً راحت درست‌ترین حالت را انتخاب می كرد. 
آن‌ها یک صحنه را به دوازده صورت محختلف اجرا کردند و در همه‌ی 
حالت‌ها با یکدیگر خوت خواندند, مانند دو رقصنده یکدیگر را دنبال 
کردند. در آخر او زمزمه کرد: «خب» خب.» و به او با تحسینی محترمانه 
که كاملا حرفه‌ای بود لبخند زد. 

و در آخر روز بالاخره استیون جذابیتش را به کار برد. 

گفت: «فکر کنم به‌خاطر تو فیلم فوق‌العاده‌ای از آب در پیاد. چه‌طوره 
امشب با هم باشیم و واقعاً رو مشن کار کنیم؟» مکشی کرد و بعد با 
لبخندی کودکانه که واقعاً دوستانه بود گفت: «ما واقعا خوب بودیم با هم.» 

اتنا گفت: «ممنون. کی و کجا؟» 

در آن لحظه آننا تصمیم گرفت که نقشش را فبول کرده و همانند یک 
حرفه‌ای بازی کند. او سوپراستار بود. و وی تازه‌وارد. نمام انتخاب‌ها از 
آن او بودند و اتنا وظیفه‌اش انتخاب آن‌چه بود که او می‌حواست. صدای 
ملو در گوشش زنگ می‌زد که می‌گفت: «می‌تونی دو سه؛ چهان پنج 
سال دیگه صبر کنی.» او نمی‌توانست صبر کند. 
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آتنا گفت: «مشکلی نیست پیای خونه‌ی من؟ یه شام ساده درست 
می‌کنم که بتونيم موقم خوردن کار هم پکنیم.» مکشی کرد و گفت: 
اساعت هفت؟» 

هم 

آتناء از آن‌جا که هماره عالی‌ترین‌ها را می‌طلبید. حود را هم از نظر 
جسمی و هم از نظر روحی برای دیدار آماده کرد. شام سبک خواهد بود 
تا بر کار یا رابطه‌شان تأثیر نگذارد. با وجود این که به‌ندرت می‌نوشید. 
بطری شراب سفیدی خربد. شام استعداد آشپزی‌اش را نشان خواهد داد. 
هنگام کارثان غذا را آماده می کرد. 

از بابت پوشش. می‌دانست که نشانه‌ها باید تصادفی به‌نظر آیند بدون 
هدفی از پیش تعیین‌شده. اما نباید به‌عنوان علامعی برای راندن طرف 
مقابل نیز تلقی شوند. استیون, به‌عنوان بازیگر» تمامی نشانه‌ها را تحلیل 
حواهد کرد. 

پس شلوار جین آبی سمباده‌عورده پوشید. رنگ آبی و سفید 
محوشده. رنگ‌هایی دعوت ‌کننده و شاد. بدون کمربند. و در بالاء پپراهن 
راحتی ابریشمی. گوش‌هایش را با گوشواره‌های کوچک کلیپی سبزرنگ. 
که به چشمانش می‌آمد. اراست. اما هنوز کمی سخت بود. کمی 
شکبرانگیز. پس نبوغ آخر را به کار برد. ناخن‌های پایش را لاک قرمز 
تند زد و با پای برهنه با او روبه‌رو شد. 

استیون استالینگ همراهش بطری شراب قرمزی آورد. نه از نوع عالی 
اما خیلی خوب. او هم برای کار لباس پوشیده بود. شلوار گشاد و راحت 
قهوه‌ای‌رنگ, پیراهن مردانه‌ی آبی. و کفش‌های ورزشی سفید. موهای 
سیاهش را با بی‌حوصلگی شانه زده بود. زیر بغلش فیلمنامه بود با تکه 
کاغذهای زرد بادداشت بیرون‌زده از آن. تنها چیزی که او را لو می‌داد 


آخرین پدرخوانده 


بوی محو عطرش بود. 

بی‌تکلف پشت میز آشپرخانه غذا خوردند. به آتشا درباره‌ی لا 
همان‌طور که بايد تبریک گفت. و همان‌طور که می‌خوردند متون‌شان را 
دوره کردند و نظر دادند. دبالوگ‌ها را برای روان‌تر بودن تغییر دادند. 

بعد از شام به اثاق‌نشیمن رفته و صحنه‌های خاصی در فیلمنامه را که 
مشکل‌ساز دیده بودند. اجرا کردند. در ثمامی این موارد زیادی توجه به 
هم داشتند و این بر کارشان تأثیر گذاشت. 

آتنا متوچه شد که استبون استالبنگ نقشش را فوق‌العاده بازی می کند. 
او یک حرفه‌ای بود. قابل احترام. تنها چشمانش تحسینش راء از زیبایی 
اتا و از استعداد او به‌عتوان یک هنرپیشه نمایان می کرد. بالااخره پرسید 
که آیا پرای بازی کردن صحنه‌ی حساس عاشقانه‌ی متن خسته است يا نه. 

تا آن موقع شام دیگر راحت هضم شده و رابطه‌شان دوسٹانه بود. مثل 
دو شخصیت در متن. بعد از اولین بوسه استبرن با عمق و جدیت در 
چشمانش نگاه کرد و با صدایی کاملاً احساسی گفت: «اولین لحظه که 
دیدمت می خواستم این کار را بکنم.» 

آتنا نگاهش را با نگاه خود نگه داشت. بعد چشمانش را آرام بست. 
صورتش را به آرامی جلو کشید و بوسیدش. علامت لازم. آن‌ها هر دو از 
پاسخ شورانگیز استبون منعجب شدند. این نشان می‌داد که در بازیگری 
حرفه‌ای‌تر است. اما آتنا هم حرفه‌ای بود. 

بعد از اتمام ماچرا هر دو فکر کردند که صحنه در فیلم چگونه به‌نظر 
می‌آمد و هر دو به اين نتیجه رسیدند که برای برداشست حوب نبوده, 
روشنگری از شخصیت‌هاء آن‌طور که باید» نداشت. یا داستان را آن‌طور 
که باید پیش نمی‌برد. و فاقد احساس درونی عشق واقعی با خواست 
واقعی بود. باید برداشت دیگری می گرفتند, 
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استیون استالینگ عاشی:شد. اما او معمولا زیاد عافق می‌شد. انتا: با 
وجودی که این عمل نوعی تجاوز حرفه‌ای به‌شمار می‌رفست. از نتیجه 
احساس رضایت می کرد. غپر از مشکل انتخاب آزاد چیز دیگری برای 
ناراحتی نبود. شاید بتوان گفت که در زندگی هر کس گاه عمل نکردن 
طبق انتخاب لازمه‌ی ادامه‌ی حیات است, 

استیون خوشحال بود که با شروع فیلم‌پرداری فیلم جدید همه‌چیز 
طبق میلش است. او همکار داشت., رابطه‌ای لذت‌بخش داشتند. و برای 
سکس نیازمند جست‌وجو نبود. به‌علاوه, او به‌ندرت زشسی به استعداد و 
زیباپی آتنا دیده بود و البته دیوانه‌وار عاشق, که البته بعداً می‌توانست 
مشکل‌ ساز باشاه. 

کمج 

هم فیلم و هم رابطه‌شان موفقیت‌هایی بزرگ شدند. اتنا با پیروزی 
نخستین پله‌ی نردبان ببه‌سوی ستاره شدن را طی کرده بود. تمامی 
فیلم‌هایی که طی پنج سال آبنده در آن‌ها نقش بازی کرد موفقیتش را 
استوارتر کرد. 

رابطه هم مانند همه‌ی رابطه‌های ستارگان. موففیت‌آمیز بود اما عمری 
کوتاه داشت, آن‌ها به کمک فیلمنامه عاشق یکدپگر بودند, اما همیچ‌یک 
نمی‌توانست مخاطرات ہبیش تر عاشق بودن را بپذیرد زیرا این نوع عشق 
قاتل حرفه و علایق واقعی‌شان بود. مشکلات جغرافیایی نير داشدند. با 
اتمام فیلم رابطه هم به اتمام رسید. آتنا در هند سر صحنه رلت و استیون 
هر ایتالیء با همم تماس داشتند و برای کریسمس کارت پستال و هدیه 
می‌فرستادند. حتی برای گذرانیدن آخر هفته‌ای شورانگیز با هم به هاوایی 
رفتند. کار در سیلما همانند کار شوالیه‌های میز گرد است که به دنبال جام 


مقدس بودند. هر کس باید به تلهایی پیش رود. 
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حدس و گمان‌هایی بود که شاید ازدواج کنند اما کوچک‌ترین 
احتمالی برای این کار نبود. آتنا از رابطه لذت می‌برد اما هميشه به‌عنوان 
نوعی کمدی به آن نگاه می‌کرد. با این که به‌عنوان هنرپیثه‌ای حرفه‌ای 
وظیفه‌ی خود می‌دانست که خود را عاشق‌نر از استیون نشان دهد 
نمی‌توانست جلوی خود را بگیرد و په ماجراهای‌شان نخندد. 

زیبابی جسمانی استیون قابل لذت بردن بود امانه همیشه قابل 
تحسین. استفاده‌ی از الکل و مواد انقدر حساب شده بود که 
نمی‌شد داوری درستی از حالات روسی‌اش به‌دست آورد. کوک‌ائین را 
مانند دارویی تجویزی مصرف می کرد و الکل جذاب‌ترش می کرد. حتی 
موفقیت هم او را احساساتی یا بی حوصله نکرده بود. 

پس سورپرایز بزرگی بود وقتی استیون تقاضای ازدواج کرد. آتنا با 
لحنی خوب جواب نه داد. او می‌دانست که استیون با هر چیزی که جان 
داشت می‌خوابد. سر صحنه در هالیوود. و حتی در کلینیک: وفتی‌ که 
اعتیادش از دست خارج می‌شد. او مردی نبود که آتنا به‌عنوان شریک 
زندگی می‌خواست. 

استیون با "نه" آتنا خوب کنار آمد. تقاضایش ضعفی آنی بود بر اثر 
زیاده‌روی در مصرف کوکائین. بعداً حتی از "نه" آنتا لحساس راحتی کرد. 

طی پنج سال بعد. با بالا رفتن آتناه استیون روبه افول رفست. او هنوز 
برای طرفدارانش یک بت بود. به‌ویژه برای زنان» اما در انتخاب 
نقش‌هایش حماقت کرد يا بدشانس بود. مصرف زياد موادمخدر و الكل 
او را به کارش بی توجه کرد. از طریق ملو استورات برای ایفای نقش 
اصلی مرد در "مسالیا" با آتنا تماس گرفت. حالا جای زین‌ها عوضص 
شده بود. آتنا حق انتخاب هنرپیشه‌ی همکارش را داشت و نقش را به او 


داد. دلیلش هم قدردانی از یاد نرفته بود و هم این که استبون برای این 
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تقش عالی بود. اما به ملو تذکر داد به استیون توضیح دهد که یازی 
ندارد عاشق آنا شود. 
عم 

طی پنج سال اخپر روابط آتنا کرتاه بود. یکی از آن‌ها با کوین 
مریون » تهیه‌کننده‌ی جوان بود؛ نلها پسر الى مریون. 

کوین مریون هم‌سن اتا بود اما استاد در صنعت سینما, اولین فیلم 
مهمش را در بیست و یک سالگی تهبه کرد که اثری پرفروش شد و به او 
باوراند که در سینما نابغه است. از آن زمان تاکنون سه فیلم بی‌اثر تهیه 
کرده بود. و اکنون تنها مایه‌ی اعنبارش نام بدرش بود. 

کوین مربون بسیار زیبارو بود. بالاخره مادرشء زن اول الی مربون. از 
زیباترین‌های حرفه به‌شمار می‌رفت. اما کرین. متأسفانه. جلوی دوربین 
یخ می‌زد و در تمام تست‌های بازیگری مردود شد. پس به‌عنوان 
هنرمندی جدی» آینده‌اش در تهیه کنندگی بود. 

آتنا با کوین» موقعی که از او خواست تا در فیلم جدپدش بازی کند. 
آشنا شد. با تعجب زیاد و وحشت به حرف‌هاپش گوش داد. کوین با 
معصومبت خاص آدم‌های خیلی جدی صحبت می کرد: 

«اين بهترین فیلمنامه‌ای است که من تا حالا ٿو عمرم خوندم, و بايد 
رک بهت بگم که تو بازنوبسی‌اش کمک کردم. آتناء تو واقعاً تنها 
هنرپیشه‌ای هستی که لایق این نفش است. من می‌تونم هر کس دیگهای 
را برای این نقش داشته باشم. اما تو را می‌خوام.» و با جدیت به او نگاه 
کرد تا راستگویی‌اش را نشان دهد. 

برای آتنا دید کوین به فیلمنامه خیلی جالب بود. داستان زنی 
بی خانمان در خیابان‌ها برد که با پیدا کردن نوزادی رهاشده در آشغال‌ها 
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به راه راست هدایت می‌شود و بعد تبدیل می‌شود به رهبر بی‌خانمان‌های 
آمریکا. نصف فیلم او را در حال هل دادن چرخ‌دستی, که لوازمش را نگه 
می‌داشت. نشان می‌داد. و پس از جان په در بردن از الکل» موادمخدر 
مرگ از کمک نجاوز. و عمل دولت در پس گرفتن کودک. کاندیدای 
مستفل انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تود. و البنه نمی‌برد. این کلاس 
فبلمنامه بود. 

تعجب آنا در واقع نوعی وحشت بود. این فیلمنامه‌ای بود که در آن 
باید زنی بی‌خانمان و کثیف در پس زمینه‌هایی کثیف‌تر می‌شد. از نظر 
تصویری» یک فاجعه. احساسات فیلم و مرحله‌ی ساخت دراماتیک آن 
مسخره بود. فاجعه‌ی هنری بود عجیب و مبهوت کننده. 

کوین گفت: «اگه این نقش را بازی کنی» من خوشحال از این دنیا 
می‌رم.) 

و آتنا فکر کرد. آیا من دیوانهام پا این يارو احمق است؟ اما او 
تهیه کننده‌ای قدرنمند بود و راستگو. و کسی که می‌توانست کارش را 
انجام دهد. آتنا پا سردرگمی به ملو استوارت نگاه کرد» که بخندی 
تشوپق کننده تحویلش داد. اما تنا نمی‌توانست حرف بزند. 

ملو گفت: «فوق‌العاده است. ایده‌ی فوق‌العاده‌ابه. کلاسیک. صعود و 
سفوط. صعود و سقوط. عصاره‌ی واقعی درام. اما کوین, تو می‌دونی که 
چه‌قدر انتخاب نقش بعدی برای آتنا مهمه. بس بگذار که فیلمنامه را 
بخونیم و باهات تماس بگیریم.ه 

کوین گفت: «البته» و په هر دو نسخه‌هایی از فیلمناسه را داد. گفشت: 
#می‌دونم که عاشفش می‌شین.» 

ملو آتنا را په رستوران تایلندی کوچکی در مرلوز' بود. غذای‌شان را 
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سفارش دادند و فیلمنامه را تورق کردند. 

تا گفت: «من خودکشی می‌کنم. این کوین عقب‌مونده است؟» 

ملو گفت: «تو هنوز صلعت سینما را نمی‌فهمی. کرپن باهوشه. ایسن 
ففط استفاده از هوشش در کاربه که بلد نیست و نمی تونه. مسن بدتر از 
این‌شو دیدم. 

اتنا گفت: «کی؟ کجای دنیا؟» 

ملو گفت: «همین‌طوری که یادم نمی‌آد. تو اون‌فدر ستاره‌ی بزرگی 
هستی که نه بگی, اما اون‌قدر بزرگ نیستی که دشمنای غیرلازم درست 
کنی.ا 

آتنا گفت: «الی مریون باهوش‌تر از انه که تو این یکی پشت پسرشو 
پگیره. اون باید بدونه فیلمنامه چه افتضاحیه» 

ملو گفت: «البته. حتی به شوخی می که یه پسر داره که فیلمای 
مزخحرف بلیغانی می‌سازه و دختری داره که فیلمای جدی می‌سازه که 
پول از دست می‌دن. اما الی باید بچه‌هاشو خوشحال کنه نه ما. ما په این 
فیلم نه می‌گیم. اما یه مشکل هست. لاداستون حق فیلم یک رمان عالی را 
داره که نقشی عالی برای تو توش است. اکه کوین را پس بزنی ممکنه 
اون نقش کرت نباد.» 

آتنا شانه‌ای تکان داد: «اين دفعه صبر می‌کنم.» 

ملو گفت: «چرا هر دو نقش را ہر نداری؟ شرط کن که اول رمان را 
بازی می‌کنی. بعد یه راهی پیدا می‌کنيم تا از زیر دست کوین در بریم» 

آتنا با لبخحند گفت: «و این‌طوری دشمن نمی‌سازیم؟» 

ملو گفت؛ «فیلم اول پرفروش‌ترین مي‌شه. پس دبکه اهمیتی نسداره و 
می‌تونی دشمن بسازی.» 

آتتا گفت: «مطمثنی که بعدش می‌تونم از فیلم کوین در برم؟» 
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ملو گفت؛: «اگه درت نیاوردم منو احراج کن.» 

ملو فرارش را با الی مریون» که نمی‌ترانست مستقیم به پسرش له 
بگوید. گذاشته بود و این راه را برای گریز از فاجعه انتخاب کرده بود. 
الی می‌خواست که ملو و اتنا در چشم پسرش. "آدم بدا" شوند. برای 
ملو مهم نبود. بالاخره قسمتی از نقفش هر نماینده‌ی سینمایی در 
فیلمنامه‌ها آدم بد بردن است. 

همه‌چیز به دلخواه پیش رفت. قسمت اول فیلم براساس ان رمان اتنا 
OG‏ هه یی SOLE‏ 
آتنا به روابط خود با مردان بود. 

در دوره‌ی تدارک برای ساخت فیلم کوین. که هیچ‌وقت ساخته 
نمی‌شد. قابل پیش‌بینی بود که او عاشق آتنا شود. کوین مریون به‌عنوان 
تهیه‌کننده زیادی جوآن و معصوم بود و با جدیت و علاقه فراوان به‌دنبال 
آتنا افتاد. شوق و شور و وجدان اجتماعی بزرگ‌نرین جذایت‌هایش 
بودند. یک روز عصر در لحظه‌ای از ضعف توأم با احساس گناه که به 
فیلمش خیانت می کند» آتنا به او نزدیک شد و او به آتنا پیشنهاد ازدواج 
داد. 

ملو و آتناء طی این مدت, کلادیا دلثا را تشوبق کردند که فیلمنامه را 
بازنوپسی کند. کلادیا عمداً چان گندی نوشت که کوین اخراجش کرد 
و آن‌قدر عصبانی شد که از پا افتاد. 

آتنا از رابطه‌شان راضی بود. با برنامه‌ی کارش خحوب جور بود و 
علاقه‌ی کوین لذت‌بخحش. دعوت بدون برناسه‌اش به ازدواج جالب و 
خوشحال کننده بود زیرا او روزی لاداستوّن را به ارث می‌برد. 

اما یک شب پس از گوش دادن دقبق به حرف‌های ای درباره‌ی 
فیلم‌هایی که در آینده با هم خواهند ساخت. ناگهان آتنا منوجه موضوع 
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شد: «اگر یک دقیفه‌ی دبگه به این آدم گوش بدم خودکشی می‌کنم.» پس 
نهایی‌اش را گرفت. چون می‌دانست احساس گناه خواهد کرد. سعی کرد 
سریع تمامش کند. در آن لحظه به کوین گفت که نه فقط با او ازدواج 

کوین شوکه شد و گفت: «اماما قرارداد داریم و آن را به اجرا 
می‌گذاريم. تو همه جوره داری به من خیانت می‌کنی.» 

ایا کفت: «می‌دونم. با ملو صحبت کن.» از حودش بش آمده بود. 
لبته که حق با کوین بود. اما برای آتنا جالب بود که او بیش‌تر نگران 
فیلم‌هایش بود تا عشفش به وی. 

آننا پس از این رابطه در زمانی‌که از نظر حرفه‌ای استوار و در اوج 
بود. علاقه‌اش به مردان را از دست داد و دیگر هیچ گونه رابطه‌ای با کسی 
برقرار نکرد. او کارهای مهم‌تری داشت؛ کارهایی که در آن‌ها عشق به 

همم 

آتنا اکیتین و کلادیا دوستان نزدیکی شدند به‌طور عمده به این دلیل 
که کلادیا په ایجاد دوستی نزدیک با زنانی که دوست‌ثان داشت مشتاق 
بود. آشنایی‌اش با آتنا طی بازنویسی فیلمنامه یکی از اولین فیلم‌هایش 
بود؛ زمانی که آتنا هلوز ستاره‌ای بزرگ نشده بود. 
اتفاقی ترستاک برای یک نویسنده است. ولی آتنا خود را بسیار باهوش و 
دستیاری مفید نشان داد. نظرهایش درباره‌ی شخصیت‌ها و داستان همیشه 
خوب بودند و تقریباً همیشه غیر خودخواهانه. آنقدر باهوش بود که 
بداند هرچه نقش‌های اطرافش از شخصیت فوی‌تری برخوردار باشند 
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نقش او نیز به همان نسبت قوی‌تر خواهد شد. 

اکثراً در خانه‌ی مالیبوی آتنا با هم کار می‌کردند. و در آن‌جا بوذ که 
دیدند کات مشترک زیادی دارند. هر دو ورزشکار بودند. شناگران 
حرفه‌ای. گلف‌بازهای تفننی درجه یک و هر دو خپلی خوب در زمین 
دنیس. تیمی دو نفره تشکیل دادند و اکثر بازیکنان مرد زمین‌های تشیس 
مالیبر را شکست دادند. وقتی کارشان تمام شد رابطه‌شان ادامه یافت. 

کلادیا همه‌چیز را درباره‌ی خودش به آتنا گفت. آتنا کم از خسودش 
گفت. کلادیا متوجه شد اما اهمپت نداشت. کلادیا ماجرایش با استیون 
استالینگ را تعریف کرد. آتنا با علاقه خندید و ماجراهای‌شان را مقایسه 
کردند. و هر دو توافق کردند که بله استیو مرد بسیار خوب و هنرپیشه‌ای 
فوق‌العاده است. 

کلادیا گفت: او تقریباً ببه خوشگلی تو بود» کلاهبا از که دل از 
زیبابی دیگری لذت می‌برد و آن را تحسین می کرد. 

آتنا به‌نظر می‌آمد که نشنیده. ان عادت او بود زمانی‌که کسی از 
زیبایی‌اش صحبت می کرد. 

آتنا با شوخی گفت: «هنرپیشه‌ی بهتر چی؟» 

کلادیا گفت: اه ده» تو واقعاً هنرپیشه‌ی فوق‌العاده‌ای هسستی؛ و بعد 
برای این که آتنا را تحریک کند تا بیش‌تر از خودش حرف بزنند. گفست: 
«اما او شخص خیلی شادتری است نسبت به تو.» 

آتنا گفت: «واقعاً؟ شاید. اما یه روز از غمگین‌ترین حالات من هم 
غمگین تر می‌شه.» 

کلادیا گفت: «اره. اون همه کرکائین و مشروب بالاخره ا 
می‌گذاره. خوب عمر نمی‌کنه, اما آدم باموشیه. شاید رعایت کنه.» 

آنتا گفت: «من هیچ‌وقت نمی‌خوام مثل اون بشم. و نمی‌شم.» 
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کلادبا گفت: «تو قهرمان منی, اما نمی‌تونی جلوی گذرعمر را 
بگیری. می‌دونم که نه مشروب می‌خوری نه مواد مصرف می‌کنی, نه 
اصلاً عیلی رابطه‌ای داری» اما بالاخره رازهات بهت می‌رسن.» 

آتنا خندید و گفت: «رازهام راه توبه و نجانم خواهند بود. رازهام 
اون‌قدر وحشتناکن که ارزش گفتن هم ندارن. ما ستاره‌های سینما به 
مرموز بودن‌مون نیاز داریم.» 

هر شنبه صبح که مشغول کار نبودند. برای خرید با هم به رودنو 
درایو می‌ر فتند. برای کلادیا خیلی جالب پود که تا جه عالی می‌وانست 
تغییر تیپ و قیافه دهد تا مردم و مغازه‌دارها نشناسندش. کلاه‌گیس سیاه 
و لباس‌های کشاد می‌پوشید تا اندامش را مخفی کند. با آرایش کاری 
می کرد که لب و دهانش بزرگ‌تر جلوه کنند. جالب‌تر از همه گویی 
می‌توانست ترکیب صورتش را تغییر دهد. لنز رنگی می‌گذاشت تا سبزی 
براق چشمانش را به فهوه‌ای تیره تغییر دهد. و صدایش هم کشیدکی 
لهجه‌ی جنوبی‌ها را به خود می‌گرفت. 

وقتی آتنا یری می‌خرید. از کارت‌های کلادیا استفاده می کرد و بعد 
موقع ناهار دیروقت‌شان با چک با او حساب می‌کرد. فوق‌العاده بود که 
آن‌طور راحت مانند آدم‌های معمولی در رستوران وفت بگذرانند. و 
کلادبا هميشه به شوخی می گفت هیچ کس متوجه یک فیلمنامه‌نویس 
نمی شود. 

کلادیا دو بار در ماه تعطیلات آخر هفته را در خانه‌ی آتنا به‌طور کامل 
صرف شنا و تئیس می کرد. کلادیا گذاشته بود که آتنا دومین بازئویسی 
"مسالینا" را بخواند, و آتنا خود. خیلی معمولی و متواضع: درخواست 
تقش اول را کرده بود. نه انگار ستاره‌ی بزرگی است و کلادیا بابد از او 
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کمن 

جنین بود که وفتی کلادیا به خانه‌ی مالیبوی آنا رسید» به موففیت در 
تغییر عقیده آتنا کمی امید داشت. بالاخره آتنا نه‌تنها حرفه‌ی خود را نابود 
می کرد بلکه به کلادیا هم ضربه می‌زد. 

اولین چیزی که کلادیا را تکان داد حفاظت سفت و سخت در اطراف 
خانه‌ی آتنا بود جدا از محافظذهای همیشگی دروازه‌ی ورودی مالیبو. 

دو مرد با یونیفورم‌های شرکت امنینی اقیانوس آرام از در ورودی 
محافظت می کردند. دو نفر دیگر در باغ بزرگ منزل می‌چرشیدند. وقتی 
حدمتکار کوتاه‌قد آمرپکای جنوبی کلادیا را به هال سمت اقبانوس برد 
توانست دو محافظ دیگر را نیز در ساحل ببیند. تمامی گاردها به باتوم و 
اسلحه‌ی کمری مجهز بردند. 

آتنا کلادیا را تنگ در آغوش گرفت و گفت: «دلم برات تنگ می‌شه. 
تا يه هفته‌ی دیگه می‌رم.؛ 

کلادیا گفت: «تو جرا این‌قدر دیوونه شدی؟ داری می‌ذاری په کثافت 
معلوم نیست از کجا در اومده زندگی‌تر داغون کنه. و مال من راهم. 
نمی‌تونم باور کنم که این‌قدر ترسویی. ببین. امشب باهات می‌مونم» فردا 
جواز اسلحه می‌گیریم و تمرین می‌کنيم. بعد از دو روز قول می‌دم 
تک‌تبرانداز شیم.» 

آنا خندید» دوباره بعلش کرد و گفت: «رگ مافیاییات داره می‌زنه 
بیرون.» کلادیا به او درباره‌ی کلریکوزیوها و پدرش گفته بود. 

آن‌ها نوشیدنی درست کردند و روی صندلی‌های چرمی هال نشستند. 
از پس پنجره‌ی بزرگ شیشه‌ای منظره‌ی زیبایی از اقیانوس» هم‌چجون 
پرتره‌ای از رنگ‌های سبز و آبی و سورمه‌ای, نمایان بود. 

آتنا گفت: «تو نمی‌تونی تصمیمم را عوض کنی و من هم ترسو 


‌‌ 


» 


نیستم. حالا هم اون رازی را که می‌خواستی بدونی بهت می‌گم و بعد تو 
می‌تونی به استودیو هم بگی و بعدش شاید هر دوئون درک کنین.» 

و تغل تمای! داستان ردو اچم را یرای کلادیا کر کرد ا شاوی 

کلادیا. با ذهن دفیق و استعداد نوی سندگی‌اش حس کرد که 
فسمت‌هایی خالی در داستان اتا وجود دارد. گویی از عمد مسائل مهمی 
ES‏ 

کلادیا پرسید: «سر بچه چه بلایی ارمد؟» 

صورت انا تر کیب ماسک یک ستاره‌ی سینما را گرفت و گفت: 
ادرباره‌ی أب و الان جير بیش‌تري ا ته نم بهت . و در واه 
ژیاره‌ی ای وصرع ۰ ا جر پس ری نمی دربم باس , ر وای 
مسثله‌ی بچه‌دار پودن من هم باید فقط بین خودم و خودت بمونه. این په 
قسمت دیگه‌ست که نباید به استو دیو بگی. بهت اعتماد دارم که نمی‌گی.» 

کلداد با می‌دانست که نمی‌تواند ا را در ان مورد زیر فشار بگذارد. 
پرسید: «اما چرا داری از فیلم انصراف می دی؟ ازت محافظت می‌شه. 
بعدش می‌تونی ناپدید بشی." 

آتنا گفت: «نه. استودیو فقط تا موفعی که مشغول پروژه هستیم ازم 
اتمام برسونم.» 

در آن لحظه هر دو مردی با ماو را دبدند که از آب به سمت خانه 
محافظ داخل باغ نیز بیرون دویدند. با وجود مواجهه با جهار نفر مرد 

تا ایستاده بود و به‌وصوح هراسان. به آرامی به کلادیا گفت؛ اباذه. 
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داره این کارو می کنه که فقط منو بترسونه. این حرکت واقعی‌آاش نبست.» 
و به بیرون ایوان رفت و به پنج مرد نگاه کرد. کلادیا دنبالش کرد. 

باذ اسکانت با چشم‌های نیم‌باز و صورت برنزه‌اش نگاه‌شان کرد. 
تفه دز مانن رای کن وات 

لبخندی زد و گفت: «هی آتنا چه‌طوره دعوتم کنی برای یه 
نوشیدنی؟» 

آتنا لبخندی تحوپلش داد و گفت: «اگه سم داشتم حتما این کار 
می‌کردم. تو دستور دادگاه را زیر پا گذاشتی. می‌تونم بفرستمت زندان.» 

باذ گفت: «نه, همچین کاری نمی‌کنی. ما زبادی نزديکيم. ما خیلی 
رازا با هم داریم» با وجود لبخندش صورنی وحشیانه داشت. 

کلادیا به یاد مردانی افتاد که در میهمانی‌های کلریکوزیو در کواگ 
می‌د بد. 

یکی از محافظان گفت: «از تو ساحل عمومی از دور حفاظ شنا کرد و 
اومد. باید اون‌جا ماشین داشته باشه. می‌تونیم زندانی‌اش کنیم.» 

اتا کف فن برش شمه مایت و مه شر کت کین هن جهاز تا 
محافظ دیکه دور خونه می‌خوام.» 

صورت باذ هنوز به سمت‌شان بود. بدنش مانند مجسمه‌ای که ریشه 
در شن دارد به‌نظر می‌رسید. گفت: «می‌ینمت اتتا و گذاشت که 
محافظان ببرندش. 

کلادیا گفت: «ترسناکه. شاید حق با توئه. شاید مجبور شیم با توپ 
بزنیمش تا جلوشو بگیرپم.» 

آتنا گفت: «قبل از این که فرار کنم بهت زنگ می‌زنم. می تونيم به شام 
آخر با هم بخوریم.» 

کلادیا تقریباً گریه‌اش گرفته بود. باذ واقعاً او را ترسانده بود. به یاد 
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پدرش می‌انداختش. گفت: «من می‌رم وگاس و برادرم کراس را می‌بستم. 
او باهوشه و آدمای زیادی را می‌شناسه. مطمثنم که می‌تونه کمک کنه. 
پس تا موقعی که برنگشتم نرو» 

آتنا گفت: «او برای چی باید کمک کنه؟ و چه‌طوری؟ مگه تو مافیا 
هست؟) 

کلادپا با ناراحتی گفت: «البته که نه, او کمک می‌کنه چون منو دوست 
داره.» در این‌جا صدایش غروری داشت: او من. غیر از پدرمون. تنها 
کسیام که او واقعا دوست داره.» 

آتنا با اخم نگاهش کرد و گفت: «برادرت مشکوک به‌نظر می‌آد.؛ 

کلادیا بغلش کرد و گفت: «من می‌رم به و گاس. تا برنگشتم از جات 
تکون نشور.» 

آن شب آتنا در ایوان نشست و به اقیانوس خیره شد. سياه در زیر 
آسمان بدون ماه. برنامه‌اش را مرور کرد و با علاقه به کلادیا فکر کرد. 
واقعاً جالب بود که نمی‌توانست ذات پرادرش را بیند. اما این کاری بود 
که عشق می‌کرد. 

کم 

وقتی کلادیا آن بعدازظهر با اسکیی دی‌بر ملاقات کرد مساجرای آتنا 
را برایشن گفت و هر دو مدتی در سکوت نشستند. سیس دی‌یر گفت: 
یه چبزاییو نگفته. رفتم پیش باذ اسکانت تا بخرمش. قبول نکرده و 
تهدید کرد که اگه عمل مسخره‌ای انجام بدم به روزنامه‌ها چیزایی می گه 
که همه‌ی ما را نابود می کنه. اپن که جه‌طرر اتنا خودش را از شر بچه‌اش 
خلاص کرد.» 

کلادیا از عصبائیت دیوانه شد: «اين حقیقت نداره. هر کسی که آتنا را 
بشناسه می‌دونه که او قادر ثیست همچین کاری بکنه.» 
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دی‌یر گفت: «البته. اما ما آتنا را وقتی بیست ساله بود نمی‌شناختيم.» 

کلادبا گفت: «مرده‌شور تو را هم ببرن کثافت. من می‌رم وگاس تا 
برادرم کراس را ببینم. او از همه‌ی شماها مغز و جربزه‌ی بیش‌تری داره. 
او این قضیه را حل می کنه.» 

دی‌یر گفت: «من فکر نمی‌کتم پتونه باذ اسکانت را بترسونه, مابه 
اندازه‌ی کافی زورموئو زدیم.» اما حالا یک فرصت جدید را می‌دید. 

او مطالب خاصی را درباره‌ی کراس می‌دانست. کراس می‌خواست 
وارد صنعت سینما شود. در شش فیلم دی‌یر سرمایه گذاری کرده بود و 
در همه‌شان ضرر داده بود. پس کراس آن‌قدرها باهوش نبود. شایعاتی 
بود که او "مرتبط " اسټ» که در مافیا نفوذ دارد. اما دی‌بر فکر کرد این 
روزا همه تو مافیا هستن!! این آن‌ها را خطرناک نمی کرد. شک داشت که 
کزان توا در ررد ناد اکا کمک‌شان تراسا یک کک 
همیشه کرش می‌داد. یک تهیه کننده تخصصش برداشت از فرصت‌ها بود. 
به علاوه. هميشه می‌توانست در یک فیلم دیگر سر کراس کلاه بگذارد. 
داشتن این‌طور شریک‌های کوچکه» که هیچ کنترلی بر فیلم و درآمدش 
ندارند هميشه خوب است. 

اسکیپی دی‌یر مکثی کرد و به کلادیا گفت: امن باهات می‌آم.» 

ەم 

کلادیا دلنا اسکیپی دی‌بر را دوست داشت» با وجود این که یک‌بار نیم 
میلیون دلار سرش کلاه گذاشته بود. او دی‌یر را به‌خاطر همین صفاتش و 
هم‌چنین گستره‌ی فسادش و به‌خاطر این که هميشه همراهی خوب بود 
می‌خواست. تمامی صفات پسندیده در یک تهیه کننده. 

سال‌ها قبل وقتی روی یک فیلم کار می‌کردند خبلی رفیق بودند. حتی 
آن موقع هم دی‌یر یکی از موفق‌ترین و معروف‌ترین تهیه‌کنندگان 
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هالیوود بود. یک روز سر صحنه ستاره‌ای پز داد که ترتیب زن دی‌یر را 
داده است. و او» سه طبقه بالات به سخنانش کوش می‌داد. از همان بالا 
بر سر ستاره پربده و شانه‌اش را به‌علاوه دماغ و قفسه‌ی سینه و دست 
راستش راء په کل شکسته بود. 

کلادیا خاطره‌ی دیگری هم داشت. هر دو مشغول قدم زدن در رودنو 
درایو بردند. کلادیا بلوزی را پشت ویترینی دید. زیباترین بلوزی که تمام 
عمرش دیده بود. سفید با خحطوط تفریباً نامرئی سبزرنگ. آن‌قدر زییا که 
گویی مونت" آن را نقاشی کرده. فروشگاه از آن‌هایی بود که حتی برای 
ورود به آن نیاز به وقت قبلی بود. انگار که مطب یک جراح معروف 
است. در این‌جا مشکلی نبود. اسکیپی دی‌یر همان‌طور که دوست 
نزدیک سران استودیوها: کمپانی‌ها و سران کشورهای غربی بود اتفاقاً 
با صاحب این فروشگاه هم دوست بود. 

وقتی‌که وارد فروشگاه شدند. قروشنده گفت فیمت آن بلوز پانصد 
دلار است. کلادیا عقب‌عقب رفت: دستانش را روی سینه‌اش گذاشت و 
با خنده گفت: «پونصد دلار برای یه بلوز؟ مسخره نکن.» 

به مغازه‌دار برخورد. گفت: «کار دسته, از بهترین مواد. و نوارهای سبز 
از رنگ و چثسی است که در دنیا تک هست. قیمت کاملاً منطقی‌ابه.» 

دی‌پر با لبخند گفست: «نخرش کلادیا. می‌دونی چه‌قدر خرج 
خشک شویبی‌اش باد بکنی؟ اقلاً سی دلار. هر بار می‌پوشیش سی دلار. و 
ای ری مر او اون O‏ 
هم نمی‌تونی بکشی. اگه په‌کم آتیشش پریزه بنگ» پونصد دلارت رفته 
هوا.» 

کلادیا با لبخند به فروشنده گفت: «ببینم اگه بلوز را بخرم هدیه‌ی 
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مجانی هم باهاش هست؟؛ 

فروشنده. مردی خوش لباس که اشک در چشمانش جمع شده بود 
گفت: «لطفاً بفرمایید پبرون.» 

و آن‌ها از مغازه حارج شدند. 

کلادیا با خنده گفت: «از کی تا حالا په فروشنده می‌تونه مشتری را 
بندازه بیرون؟» 

اسکیپی گفت: #ین‌جا رودئو درابوه. شانس آوردی که رات دادن 
نو.» 

فردای آن روز. وقتی کلادیا برای کار به استودیو رفت» روی میزش 
یک جعبه کادو بود. داخلش دوازده تا از همان بلوزها بود و پک 
یادداشت از اسکیپی دی‌بر: «فقط برای پوشیدن در مراسم اسکار.؛ 

کلادیا فهمید که هم فروشنده و هم اسکیپی با او بازی کرده بودند. 
بعداً همان نوارهای سبز را روی دامن یک زن و روی یک کیف صد 
دلاری تئیس دید. فیلمی هم که مشغول کار در آن بود یک آشغال عشقی 
- اکشنی بود که احتمال نزدیک شدنش به اسکار همان‌فدر بود که 
احتمال انتخاب دییر به‌عنوان فاضی داد گاه عالی کشور. اما در هر 
صورت خوشش آمد. 

بعد آن روزی رسبد که فیلم‌شان فروش جادویی صد میلیون دلاری 
کرد و کلادیا گمان برد که دیگر ثروتمند شده است. اسکیپی دی‌یر برای 
جشن گرفتن به شام دعوتش کرد. از خوشحالی می‌ترکبد. گفت: «ایسن 
روز شانس منه! فیلم فروشش از صد تا گذشته. منثی بابی بنتز بهم حال 
داد و زن سابقم دیشب تو تصادف ماشین مرد.» 

دو تهیه‌کننده‌ی دیگر هم همراه‌شان بودند و هر دو نوشیدنی در 
گلوشان پرید. کلادیا فکر کرد که دی‌یر شوخی می‌کند. اما دی‌یر به دو 
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تهیه‌کننده گفت: «می‌بینم که چشماتون از حسادت داره درمی‌آد. حالا که 
اون مرده سالی پانصد هزار دلاری که باید بهش می‌دادم گیر خودم می‌اد 
و دونا بچه‌هام ملک‌شو به ارث می‌برن. پس دیگه نیازی نیست نگران 
تأمین اونام باشم.» 

کلادپا ناگهان احساس افسردگی کرد. دی‌پر روبه او کرد و گفت: «من 
دارم رک راست‌شو می‌گم. این چیزیه که هر مردی فکرشو می کنه اما 

اسکیپی دی‌یر با عرق رپختن و کار وافعی خود را در این دنیا بالا 
کشیده بود. پدرش نجار بود. او هم به پدرش در کار بر روی خانه‌ی یک 
ستاره در هالیوود کمک کرده بود. و در یکی از آن ماجراهاپی که فقط در 
هالیرود آتفاق مر اف او معشویق یک ستاره‌ی زن میانسال شد که پرایش 
به‌عنوان کارآموز در آژانس نماینده‌اش کاری جور کرد؛ برای رها شدن از 
دستش. 

دی‌یر به سختی کار کرد و یاد گرفت که طبع آتشینش را کنترل کند. 
و بیش‌تر از همه, که چه‌طور با "استعداد" برخورد کند. چه‌طور از 
کار گردان‌های تازه از تلور درآمده و تازه ستاره‌های جوان و پرحرف 
خواهش و تمنا کند. و بهترین دوست و باور نویسنده‌های "گه‌سگ" 
شود. او خودش رفتار آن زمانش را مسخره می کرد و برای مقایسه 
داستانی تعریف می‌کرد از یک کاردینال زمان رنسانس که نرد پادشاه 
فرانسه از بابت دست‌بوسی و درخواست کمک برای پاپ رفته بود. 
وقتی‌که پادشاه لباسش را بالا زده» ماتحتش را نمایان کرده و سپس 
قضای حاجت کرده بود» از برای نشان دادن نفرتش از پاپ کاردینال با 
فریاد شادی گفته بود: «1! ماتحت یک فرشته!» و دوبده بود تاباسن 
پادشاه را بوسه‌باران کند. 
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اما دی‌بر راه و چاه را حسابی آموخت. در هنر مذاکره حرفه‌ای شد؛ 
که به‌طور حلاصه چپن نعریفش می‌کرد: اهمه‌چیز را بخواه,» با ادبیات 
می‌شوند تمرین داد. می‌توانست در همه‌جا استعداد بازیگری را شناسایی 
کند. در جزئیات هنر تهیه کنند گی استاد شد: تمامی راه‌های ممکن برای 
دزدیدن از بودجه‌ی فیلم. یک تهیه کننده‌ی موفق شد: کسی که می‌تواند 
۰ درصد فیلمنامه و ۷۰ درصد بودجه را به روی صفحه‌ی سینما پیاورد. 

این که از خواندن و فبلمنامه نوشتن لذت می‌برد هم کمک بزرگی 
بود. البته نه نوشتن بر روی یک صفحه‌ی کاملاً سفید. اما در خط زدن و 
دوباره نوشتن دیالو ی‌ها حرفه‌ای بود. و حتی بعضی اوقات موفق به 
نوشتن صحنه‌های درخنانی بر روی پرده» اما معمولا پی‌ریط په داستان» 
می‌شد. اما آن هنری که به آن افتخار می‌کرد. و فیلم‌هایش را از نظر 
اقتصادی موفق می کرد. تخصص در چگونه پایان دادن به داستان بود. 
پایان داستان هميشه پیروزمندانه بود؛ پیروزی خوبی بر بدی. و اگر 
در آن نیویورک در انفجار اتمی نابود می‌شد. و در آخرش تمامی 
شخصیت‌ها به انسان‌هایی با هدف عشق ورزیدن به انسائیت متصول 
نویسنده‌ی جدید استخدام کرده بود. 

المته تمام این‌هاء اگر در زمینه‌های اقتصادی استاد نبود. به‌عنوان پک 
تهیه کننده سودی برایش نداشت. او از هوا پول سرمایه گذاری درمی‌آورد. 
پولدارها عاشق گمپانی اش بودند. همین‌طور زنان زیبایی که از دستانش 
آویزان بودند. ستاره‌ها و کارگردان‌ها از شخصیت راحت و لذت و 


شادی‌اش در زندگی لذت می‌بردند. او با خودشیریتی از استودیوها پول 
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می گرفت» و باد گرفته بود که می‌شود از بعضی سران استودیوها با 
رشوه‌ای هنگفت چراغ سبز گرفت. لیست‌های کسانی که برای‌شان کارت 
و هدیه‌ی کریسمس می‌فرستاد بی‌پایان بودند. به ستاره‌ها. متفدان 
روزنامه‌ها و مجلات. و حتی مقامات ارشد پلیسی و قضایی. به همه‌شان 
می گفت «دوست عزیزا. وقتی دیگر به درد نمی خوردند اق س 
هد یه پاک می کرد اما هیچ‌وفت از لیست کارت تبریک نه. 

یکی از اصول تهیه کننده شدن مالکیت یک موضوع بود. می‌توانست 
رمانی بی‌ارزش و کم‌فروش باشد. اما همان زیربنایی بتونی بود که می‌شد 
درباره‌اش با استودیو مذاکره کرد. دی‌پر هميشه حقوق تعداد زبادی از 
این گونه آثار را با فراردادهایی پنج ساله و سالی پانصد دلار داشت. با 
فیلمنامه‌ای گیر می‌آورد و با نویسنده‌ای رویش کار می کرد تابه 
استودیوبی قابل فروش شود. این کار واقعاً سخنی بود. نوبسنده‌ها خیلی 
شکننده بودند. "شکلنده" فحش موردعلاقه‌اش برای آن‌هایی بود که فکر 
می‌کرد آشغالند. مخصوصاً درباره‌ی ستاره‌های زن کاربرد زیاد داشت. 

اما یکی از موفق‌ترین و لذت‌بخش‌ترین کارهایش با کلادبا دلنا بود. 
او واقعاً دوستش داشت و می‌خواست قواعد کار را پادش دهد. آن‌ها سه 
ماه با هم روی فیلمنامه کار کرده بودند. با هم به شام مي‌رفتند و 
گلف ہازی می کردند. (دی‌پر وقتی کلادیا شکستش داد تعجب کرد» با 
هم به تماشای سوارکاری می‌رفتند و در استخر اسکیپی دی‌بر تنا 
می کردند. کلادیا حتی برای یک آخر هفته او را به لاس‌و کاس برده بود 
تا برادرش» کراس را بہیند. 

فیلم‌شان یک موفقیت بزرگ مالی بود. و کلادیا اطمینان داشت که 
پول زیادی گیرش می‌آید. او درصدی سهم از درصد اسکیپی دی‌پر را 
داشت. و می‌دانست که همیشه دی‌پر در "بالای رودخانه" است؛ چیزی 
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که دی‌پر درباره‌ی درصد می‌گفت. اما چیزی که کلادیا نمی‌دانست این 
بود که دی‌یر دو نوع درصد دارد؛ یکی در کل و یکی نت (خالص) . و 
سهم کلادیا از سود حالص دی‌یر بود. یعنیء با این که فلم صد میلیون 
فروش کرد نتیجه‌اش برای کلادپا صفر بود. پروسه‌ی حسابداری 
استودیو به‌علاوه‌ی درصد کل دی‌یر, به‌علاوه‌ی هزینه‌ی فیلم» همگی به 
آسانی همه‌ی سود "لت" را خالی می کرد. 

کلادیا به دادگاه شکایت کرد و اسکییی به پرداخت مبلغی کم راضی 
شد تا رابطه‌ی دوستی‌شان خراب نشود. وفتی کلادیا با عصبانبت از او 
درخواست توضیح کرد گفت: «ابن هیچ ربطی به رابطه‌ی شخصی ما 
نداشت, این قضیه بین و کلای ماست.» 

اسکیپی دی‌یر معمولاً می‌گفت: «من یک زماتی انسان بودم. تا این که 
ازدواج کردم.» 

و ی ی از ان او اما عاش سافان ای ود کت توا 
بود. ولی حتی آن زمان چشم تیزبینش می‌دبد که زنش بازیگری 
بااستعداد است. درست دیده بود اما زنش, کریستی" فاقد آن فابلیت 
جادوبی بود که بازیگر را تبدیل به ستاره می کرد بالاترین حدی که 
می‌توانست برسد نقش سوم مکمل بود. 

اما دی‌بر واقعاً عاشق او بود. و وفتی در صنعت سینما تبدیل به 
قدرتی شد. تمام سعی‌اش را کرد تا کربستی را یک ستاره کند. از دیگر 
تهیه کنند گان, کارگردان‌ها؛ سران استودیوهاء برایش کمک خواست تا 
نقش‌های خوبی به او بدهند. در چند فیلم به نقش اول مکمل هم رسید. 
اما سنش زیاد شد و کم‌تر کار کرد. صاحب دو بچه بودند. اما کریستی 
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بیش تر و بیش‌تر آفسرده شد و این موضوع وقت کاری زیادی از دی‌یر 
می گرفت. 

اسکیپی دی‌ی مانند همه‌ی تهیه‌کنند گان موفق. زیاد پر کار و سرش 
شلوغ بود. 

او باید به سراسر جهان برای سرکشی به فیلم‌ها: تأمین بودجه و 
ساختن پروژه‌ها سفر می‌کرد. و طبیعتاً ب‌خاطر تماس با عده‌ی زیادی زن 
زیا و جذاب همه ازمند همراهی. روابط زیادی برقرار می‌کرد. اما او 
هنوز واقعاً عاشق زنش بود. 

یک روز دوستی فیلمنامه‌ای به دستش رساند که می‌گفت برای 
کریستی فوق‌العاده است؛ یک نقش محکم ستاره‌ساز که برای استعداد او 
نوشته شده بود. فیلم سیاهی بود. ژنی که به‌خاطر عشقش به شاعری 
جوان شوهرش را می‌کشت و بعد باید از دست غم فرزندان و شک 
اقوامش می گرېخت. و بعد البته توبه می‌کرد. موضوع خیلی بی‌شرمانه‌ای 
بود. اما می‌توانست موفق شود. 

اسکیپی دی‌یر دو مشکل داشت: راضی کردن استودیو به ساختن فیلم 
و راضی کردن‌شان به انتخاب کریستی برای نقش اول. 

از همه‌جا تقاضای کمک کرد. تمام سرمایه‌اش را به کار انداخت. یک 
ستاره‌ی مرد رده بالا را راضی کرد که نقشی را که در واقع برایش 
کوچک یود بازی کند. و دبتا تامی را به‌عنوان کارگردان راضی کرد. 
همه‌چیز مانند یک رژیا پیش رفت. کریستی نقشش را عالی بازی کرد. 
دی‌پر فیلم را عالی تهیه کرد. به‌عبارتی: نود درصد بودجه را صحبح و 
سالم به روی پرده برد. 

در تمام آن مدت دی‌پر هیچ‌وقت به زنش خیانت نکرد مگر یکبار 
که در لندن مشغول تنظیم حقوق پخش بود؛ و آن هم فقط به این دلیل 
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که دخترک انگلیسی آن‌قدر لاغر بود که او را کنجکاو کرده بود. 

همه‌چپز درست انجام شد. فیلم موفق شد. از هر کار دیگرش پول 
بیش‌تری در آورد. و کریستی جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر زن را برد. 

و. همان‌طور که اسکیپی دی‌یر پعداً برای کلادپا تعریف کرد آن جا 
بود که ماجرا پاید تمام می‌شد: داستان ما به خوبی و خوشی به انمام 
رشبد اما کال زین اقا اغماد ت بسن نا کرد کرد خالا کو 
ارزش واقعی‌اش را درک می‌کرد. و نشانه‌اش این بود که حالا ستاره‌ای 
بزرگ بود. الا پیک‌ها برایش فیلمنامه می‌آوردند» پا تفش‌های 
شخصیت‌های جادویی و زیبارو. دی‌پر نصبحتش کرد که په دنبال 
نقش‌هایی که برایش مناسب‌تر بود بگردد زیرا فیلم بعدی اهمیتی حیاتی 
خواهد داشت. دی‌یر هیچ‌وقت نگرانی از ہابت وفاداری زنش نداشت. و 
البته که حقش را برای تفربح در سر صحنه محترم می‌شمرد. اما حالا بعد 
از چند ماه کوتاه پس از برنده شدنش. به تمامی میهمانی‌های درجه پک 
دعوت می‌شد. در تمامی ستون‌های مجلات حضور داشت. و دوروبرش 
پر از هنرپیشگان جوانی که مشتاق گرفتن نقش بودند. او تبدیل شد به 
زنی دیگر. و کاملاً آشکار با هنرپیشه‌های پانزده سال کوچک‌تر از 
خودش به فرارهای بیرون می‌رفت. مجلات و روزنامه‌های دکه‌ای متوجه 
شدند و فمینیست‌ها با شدت تشویقش کردند. 

اسکیپی دی‌پر با تمام این مسائل خیلی خونسردانه کتار آمد. کل 
ماجرا را درک می‌کرد. بالاخره, چرا خود او این‌قدر با دختران جوان 
می‌پرید؟ پس چرا حالا همان لذات را از زنش نفی کند؟ اما حالا جرا به 
تلاش‌های فوق‌العاده‌اش برای کار و زندگی کریتی ادامه دهد؟ 
مخصوصاً حالا که علناً از او درخواست نقش برای یکی از عشاق 
چوانشن کرهه بود ین ین حال اش در نت ان دنال شاماد 
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نگشت. دیگر برایش نزد سایر تهیه‌کنندگان و کارگردانان و سران 
استودیوها تبلیغ نکرد. و آنان هم مردان جاافتاده, با احساس محبتی 
مردانه هوایش را نگه داشتند و دیگر امتیاز حاصی به کریستی ندادند. 

کرپستی در دو فیلم دیگر با نقش اول بازی کرد؛ و هر دو ناموفق 
شدند زیرا نفش به او نمی‌خورد. به این‌صورت اعتبار حرفه‌ای را که از 
اسکار به‌دست آورده و و کرد. بعد از سه سال دوباره سر بازی در 
نقش مکمل‌های رده‌ی سوم بر گشت. 

در این زمان عاشق جوانی ند که آرزوی تهیه‌کنندگی در سر داشست. 
و واقعاً حیلی شبیه شوهرش بود اما به سرمایه نیاز داشت. پس کریستی 
با تقاضای طلاق به دادگاه رفت و "سو" کرد و حسابی برد. دریافت 
سالی پانصد هزار دلار از دی‌بر. خوشبختانه وکیلش درباره‌ی املاک و 
سرمایه‌های اسکییی در ارویا چیزی نفهمبد. به خوبی و خوشی جدا 
شدند. و حالاء هفت سال بعد» کریستی در تصادف اتومبیل جانش را از 
دست داد. تا ان زمان با وجود آن‌که هنوز در ليست کارت‌های تبریک 
کریسمس اسکیپی بود» اما در لیست معروف "زندگی زیادی کوتاه است" 
دی‌پر نیز جای داشت. به این معنی که تلفن‌هایش را جواب نمی‌داد. 

و این گونه بود که کلادیا دللا محبت خاصی نسبت به اسکیپی دی‌بر 
داشت. برای خود واقعی‌اش را به دیگران نشان دادنش. برای علاقه‌ی 
بالاتر از هر چیزش به زندگی کردن در راستای اهداف و لذات خودش؛ 
و برای مستقیم در چشم نگاه کردن و تو را "دوست" نامپدنش, با وجود 
این که آگاه است که تو می‌دانی او هیچ‌وقت عملی واقعاً دوستانه برایت 
انجام نخواهد داد. که او چنین دوروی شاد و سرحالی بود. به صلاوه او 
قانع کننده‌ای فوق‌العاده بود. آن‌ها با پرواز بعدی به لاس و گاس رفتند. 
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خاندان کلریکوزیو 







وقتی کراس به بیست و یک سالگی رسید. پیپی دلدا آماده بود تااو را 
برای جانشینی خودش تثبیت کند. از منظر پیپی. مهم‌ترین اصل زند کی 
هر مرد. جدا از هر چیز دیگر» کار کردن برای زندگی‌اش بود. در آوردن 
نانش, ساختن سقفی بر فراز سرش. پوشاندن لباس بر تنش, و گذاشتن 
غذا در دهان بچه‌هایش. برای انجام این کارهاء بدون کشیدن بدپختی؛ 
یک مرد باید حد معینی از قدرت را در این دنیا دارا باشد. پس کراس 
بايد وارد خاندان کلریکوزیو می‌شد: و برای رسیدن به این مرتبه لازم بود 
که شایستگی خود را نشان دهد 

کراس از اعتباری خوب در خاندان برحوردار بود. دومنیکو حان. 
ی بتک" خاندان 
است» با حرسندی نقل می‌کرد و کلماتش را با لذت مزمزه می‌کرد: من 
این را نمی‌دونم. تو هم نمی‌دونی. هیچ کس این را نمی‌دونه. این کلاهتو 
از کدوم گرری گیر آوردی؟» خان با شادی می گفت: «عجب جوابی. 


پاسخ کراس به دانته ره هنگامی که دانته گفته بود 
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جوانی په این توداری و تبزی. عجب اعتباری برای پدرش. باید به این 
پسر فرصتش را بدهیم.» تمام این مطالب به پیپی گفته شده بود» پس 
می‌دانست که زمان فرا رسیده است. 

کراس را آموزش داد. او را به مأموریت‌های خطرناک جمم‌آوری 
طلب. که بعضی اوقات سخت بود و ناز به اعمال زور داشت. فرستاد. 
تاریخچه‌ی خاندان و چگونکی انجام عمليات‌ها را برایش توضیح داد. 
توضیح داد که نباز به کار خاصی نیست اما وفتی خواستی عمل خحاصی 
انجام دهی باید نقشه‌ی همه‌چیز را تا آخرین جزئیات بریزی. راه آسان 
این بود: بستن یک موقعیت جغرافیایی و گیر انداختن هدف در آن 
موقعیت. ابندا مطالعه‌ی محل» سپس ماشین و مأمور انجام» سپس بلوکه 
کردن مسیر با ماشین‌های دیگر برای جلوگیری از هرگونه تعقیب» و بعد 
مخفی شدن برای مدت زمانی معلوم تا بلافاصله مورد سژال قرار نگیری. 
ار وم وه اش هت تا خر سای هن ی ی رایس ات 
رژیایی را عملی کرد اما براساس برنام‌ریزی محکم و دقیق. و فقط 
هنگامی خاص عمل می کردی که واقعاً و حتماً می‌طلبید. 

حتی به کراس کلمات رمز را آموخت. "کامونیون" زمانی بود که 
جسد مفتول ناپدید می‌شد. این خاص بود. "کانفرمیشن" زمانی بود که 
جسد پیدا می‌شد. این ساده بود. 

یپی به کراس توضبحانی درباره‌ی خاندان داد. خلاصه‌ای از جنگ 
پزرگ‌شان علیه خاندان سانتادیو که سلطه‌شان را نهایی کرد. پیسی هیچ 
مطلبی از نقش خود در جنگ نگفت و جزئیات بسیار کمی را توضیح 
داد. بهجایش از جورجیو و ویننت و پتی تعریف کرد اما بیش‌تر از هر 
و کین ی 3 
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خاندان در خبلی چیزها سهم داشت. اما مهم‌ترین آن قمار بود. بر 
نمامی انواع قمار و شرطبندی در آمریکا سلطه داشت. از نفوذی محکم 
در کازینوه‌ای سرخ‌پوستان برخوردار بود و نفودی جدی در 
شرطبندی‌های ورزشی, قانونی در نوادا و غیرقانونی در دیگر نقاط 
کشور. داشت. مالک کارخانه‌های ماشین‌های شانس بود. و در تولید ورق 
و تاس سهام زیاد داشت. به‌علاوه ظروف چینی و نفره و خشک‌شویبی 
هتل‌ها. صنعت قمار جواهر بزرگ گنج‌شان بود و مشغول برنامه‌ی 
سیاسی بزرگی بودند تا فمار را در کلیه‌ی ایالت‌ها قانونی کنند. 

قمار قانونی. طبق قانون فدرال در کلیه‌ی اپالت‌های آمریکا, اکنون 
گنج رژبایی خاندان کلریکوزیو بود. نه فقسط کازینو و لاتاری‌ها بلکه 
شرطبندی‌های ورزشی؛ بیس‌بال. فوتسال» بسکتبال و غيره. ورزش در 
آمریکا مقدس بود و اگر شرطبندی ورزشی قانونی می‌شد آن هم مقدس 
می‌شد و سود حاصل از آن باورنکردنی. 

جورجبوء که کمپانی‌اش مسئرل بعضی از لاتاری‌های ایالتی بود 
شرحی یت دفیق از سود سالیانه‌ی خاندان ارائه کرده بود: سود قمار بر 
روی سوپر بول" با رقم ثابت حداقل دو میلیارد دلار عمدتاً به‌صورت 
غیرفانونی و جمم آوری‌شده از کل کشور. دفاتر شرطبندی ورزش در 
لاس‌وگاس با درآمد قانونی حداقل پنجاه میلیون دلار. سری جهانی, 
پسته به تعداد بازی‌های انچام‌شده» در جمع یک ملیارد دلار. بسکتبال 
خیلی کوچک‌تر بود اما باز در کل در حدود یک میلیارد دیگر. و این‌ها 
جدا از شرطپندی‌های پراکنده طی فصل بودند. 

اگر شرط‌بندی ورزشی قانونی می‌شد» تمامی این ارقام به سادگی, با 
کمک لاتاری‌های مخصوص و غیره. دو و سه برابر می‌شد. البته غیر از 
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سوپر بول که سودش ده برابر می‌شد و ممکن بود حتی به درآمد روزانه 
یک میلیارد دلار برسد. جمم کل ۱۰۰ میلیارد دلار. و زیباپی ماجرا در 
اہن جا بود که تولیدی در کار نبود. تنھا مخارج مدیریت و بازاریابی 
بودند. عجب دنیایی برای خاندان می‌شد با سود خالص حداقل ۵ میلیارد 
دلار در سال. 

و خاندان کلریکوزیو دارای تمامی ملزومات سلطه بر قشسمت اعظم 
این تجارت بود: تخصص. ارتباطات سیاسی و قدرت زور. جورجیو 
نمودارهای کاملی داشت که ساخحت انواع مسابقه‌های شرطبندی پیچیده 
براساس وقایع بزرگ ورزشی را نشان می‌داد. قمار آهن‌ربای بزرگی 
می‌شد که پول را از معدن طلای عظیمی به نام مردم آمرپکا جذب 
می کرد. 

پس» قمار کاری با ریسک کم و پتانسیل رشدی عظیم بود. برای 
رسیدن په هدف اصلیی, قمار قانونی» هزینه مسئله‌ای نبود و بزرگ‌ترین 
ریسک‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت. 

خحاندان از درآمد قاجاق موادمخدر نیز سردی به‌دست می‌آورد اا 
فقط در مقادیر بسبار زیاد» زیرا بسیار برخطر بود. آن‌ها بر تولید محصول 
در اروپا کنترل داشتند. محافظت سیاسی و سیستم قضایی را در دست 
داش و ی ا ھی ان مس کشا دو و ادر اد بت فاو 
غبرقابل نفوذ و فوق‌العاده پرسود بود. آن‌ها پول حاصل را به زنجیره‌ای از 
بانک‌های اروپایی و چند بانک آمریکایی واریز می‌کردند. ساختار قانون 
در این زمیئه شکست خورده بود. 

اما پیپی با احتیاط توضیح داد که با وجود تمامی این‌ها زمان‌هایی 
پیش می‌آمد که باید تصمیمات پرخطر گرفته می‌شد. زمانی که مشتی 
آهنین باید نشان داده می‌شد. این کار را خاندان در سکوت محض و در 
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نهایت تندی و قدرت انچام می‌داد. 

و بالاخره کمی پس از تولد بیست و یک سالگی کراس به آزممایش 
گذاشته شد. 

کج 

یکی از مهم ترین ارتباطات سپاسی شاندان کلریکوزیو با استاندار 
ایالت نواداء والتر واون بود. مردی در اوایل دهه‌ی پنجاه عمرش. بلندفد 
و لاغره که کت شلوارهایی به‌دقت خیاطی‌شده می‌پوشید و کلاه کابوبی 
بر سر می گذاشت. او مردی خوش‌قیافه برد و با وجرد تأهل علاقه‌ای 
سیرنشدنی به جس مونث داشت. از غذاها و نوشیدنی‌های لدذی1» 
شرطبندی ورزشی و قمار نیز لذت می‌برد. و آن‌قدر به احساسات 
اجتماعی اهمیت می‌داد که این خحصایص خود را برملا نکند. درگیر 
روابط عاشفانه نمی‌شد. پس» برای برآوردن اين گونه تمناهایش؛ بر آلفرد 
گرانولت و هتل زانادو مکی بود تا تصویر شناخته‌شده و سیاسی‌اش؛ 
به‌عنوان مردی خدانرس و مومن به ارزش‌های سنتی خانوادگی. غبارآلود 
دشود. 

مه 

کت سل توت هار وهای تا توا توف با 
سرمایه گذاری خود او را به صعود در آخرین پله‌های نردبان سیاست 
ای کت وی تخر وی وار ااا ا وه خی تس اس 
استراحت آخر هفته کرد. گرانولت یکی از ویلاهای معروف خود را در 
احتبارش گذاشت. 

ویلاها بزرگ‌ترین ایده‌ی گرانولت بودند. 

گرائولت بسیار زود به و کاس آمده بود زمانی که فقط یک دهکده‌ی 
کابربی غربی برای فمار بود. او مانند محقعی که برای ثناخت تکامل با 
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دقت بر روی حشرات مطالعه می‌کند. بر روی صنعت قمار و قماربازان 
مطالعه کرد. بزرگ‌ترین راز این بود که چرا سردان بسپار ثروتمند 
وقت‌شان را با فمار کردن هدر می‌دهند تا پول کمی به‌دست بیاورند که 
نیازی هم به آن ندارند. گرانولت به این باور رسد که دلیل آن مخفی 
کردن دیگر ضعف‌ها و گناهان‌شان بود یا شاید میل‌شان به شکست دادن 
سرنوشت. اما بیش از هر چیز می‌خواستند به نوعی برتری خود را به 
دیگر جانوران بشری نشان دهند. پس به این نتبجه رسید که وقتی اینان 
قمار می‌کنند باید همانند خدایان پذیرایی شوند. محیطی مهیا خواهد شد 
تا انان همانند خدایان یا پادشاهان فرانسه در کاخ ورسای فمار کنند. 

هیک وو ول رب فا شتا هت و سای سس از 
لوکس کرد به‌اضافه‌ی کازینویی مخصوص ساکنین این ویلاها. هم‌چون 
جواهری در محوطه هتل زانادو. (او با آینده‌نگری معمولش زمین بسیار 
بررگی برای هتل خریده بود.) این وبلاها هر کدام قصری کوچک بودند 
هر یک با ظرفیت شش پارتمان مجزا نه سوئیت‌های ساده. طراحی 
داخلی‌شان باشکوه بود: فرش‌های ابریشمی دستبافت. کشف‌پوش‌های 
کی مرس حمام‌های طلاک‌اری‌شده کاغذ دیواری و پرده‌های 
گران‌قیمت» و آشپزخانه‌ها و سالن‌های غذاخوری با آشبزها و حدمتکاران 
مخصوص هتل. آخرین تجهیزات صونی و تصوبری سالن‌های نشیمن را 
تبدیل به سینما می‌کرد. و بارهای این ویلاها پر بود از بهترین و 
گران‌ترین مشروبات و سیگارهای قاچاق وارد شده از هاوانا. هر ویلا 
استخر باز و جکوزی مخصوص خود را داشت. همه مجانی برای 
فار 

در محوطه‌ی مخصوص محافظت‌شده‌ی ویلاها کازینوی مخصوصی 
بود به ام "مروارید" جایی که قماربازان رده بالا می‌توانستند در فضایی 
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خصوصی مشغول بازی شوند. حداقل شرط برای بازی "باکارت" هزار 
دلار بود. چیپ‌های این کازپنو هم متفاوت بود. چیپ تاه رت ال 
دلاری پایین ترین قيمت بود» بعد پانصد دلاری با نواری طلایی در 
دورش» چیہی از طلا برای هزار دلارء و چیپ‌های مبخصوص ده هزار 
دلاری که هر کدام یک الماس واقعی در وسط بدنه‌ی طلای‌شان داشتند. 
اما پرای زنان میز رولت چیپ‌های صد دلاری را به چیپ‌های پنج دلاری 
نیز تبدیل می کرد. 

خیلی جالب پود که مردان و زنان فوق‌العاده ثروتمند گرفتار این 
طعمه می‌شدند. طبق حساب گرانولت. تمامی این سرویس‌های مجانی 
فقط هفته‌ای پنجاه هزار دلار برای هتل هزینه داشت. آمار نشان می‌داد که 
هر ویلا به طور متوسط هفته‌ای یک میلیون دلار سود به بار می‌آورد. این 
رقم‌ها از گزارش‌های مالیانی حذف می‌شدند. و رستوران‌های خیلی 
شیک مخصوص ساکنین ویلاها هم سودی سرشار که باز از گزارش 
مالیانی حذف می‌شد. به بار می‌آوردند. شام برای یک میز چهار نفره 
بالای هزار دلار تمام می‌شد. از آن‌جا که مسافرین میهمان محسوب 
می‌شدند این رقم نیز از گزارش مالیاتی حذف می‌شد. و از آن‌جاکه 
هزینه‌ی خالص هر شام به‌اضافه‌ی حقوق آشیزها برای هتل بیش از صد 
دلار تمام نمی‌شد. سودی زپاد در کار بود. 

برای گرانولت» این ویلاها همچو تاج‌هایی بودند که فقفط بر سر 
فماربازانی می گذاشت که می‌دانست در اقامت دو سه روزه بیش از يک 
میلیون دلار بازی می‌کنند. مهم نبود که می‌برند یا می‌بازند. فقط کافی بود 
قمار کنند. و باید قبوض‌شان را سر وقت می‌پرداختند وگرنه به یکی از 
سوئیت‌های هتل انتقال می‌بافتند که. هرچه‌قدر هم شیک قابل مقایه با 


ویلاها نبودند. 
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و البته که قضایای دیگری هم در کار بود. این ویلاها مکان‌هایی 
بودند که آدم‌های گردن کلفت درست دخترها و دوست پرهای‌شان را 
به آن‌جا می‌آوردند. عجیب این جاست که عده‌ی زیادی هم مردان بسیار 
گردن کلفت بودند با سرمایه‌های صدها میلیون دلاری که تنها می‌آمدند. 
تنها برای این که در آن‌جا جفتی پیدا کتند. برای پیدا کردن زنانی که 
برای‌شان دل بسوزانند. و گرانولت برای این‌گونه مردان وپلاها را با 
زباترین زیباها فرش می‌کرد. 

استاندار والتر واون یکی از این مردان بود. و او تنها استثنای گرانولت 
در قانون "مشتری ویلا باید یک میلیون بازی کند" بود. او پول کمی فمار 
می‌کرد که همان هم از کیسه‌ای بود که گرانولت به‌طور خصوصی 
تحویلش می داد. اگر بدهی‌هایش از حد معینی می‌گذشت به حسابش 
گذاشته می‌شد تا با بردهای آینده‌اش بپردازد. 

واون به هتل می‌آمد تا استراحت کند, با گرانولت گلف‌بازی کند. شام 
بخورد و مشغول زیباروهایی شود که در اختبارش گذاشته می‌شد. 

گرانولت برنامه‌ای بسیار طولائی برای استاندار داشت. بیست سال بود 
که هیچ خواهش خاصی از او نکرده برد به جز کمک‌های معمول برای 
آسان‌تر گرداندن هتل. اکثر اوقات نظر گرائولت انجام می‌شد. اگر نه 
استاندار توضیح کاملی از موانم و مشکلات سیاسی موجود بیان می‌کرد. 
اما واون در معرفی کردن گرانولت په قضات و سیاستمدارهای مهم. که با 
پول نقد خریده می‌شدند. سنگ تمام می‌گذاشت. 

گرانولت در ته دلش امید داشت که با وجود تمام اما و اگرهاء شاید 
روزی واون رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا شود. در این‌صورت» 
نتیجه و سودی فوق‌العاده در انتظارش بود. 

اما همان‌طور که گرانولت هماره می گفت» سرنوشت همیشه در سر 
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راه مردان پرنامه‌ریز سنگ می‌انداخت. بی‌اهمیت‌ترین انسان‌ها می توانند 
فرشته‌های عذاب برای قدرنمندترین انسان‌ها شوند. و فرشته‌ی علاب 
مورد بحث ما پسرکی بیست و پنج ساله بود که عاشق بزرگ‌ترین فرزند 
استاندار» دختری هیجده ساله. شد. 

همسر استاندار زنی باهوش و زیبا پود که» در مفایسه با شوهرش» 
باورهای سیاسی منصفانه‌تر و لیبرال‌تری داشت» با این‌که هر دو به‌عنوان 
یک تیم عمل می‌کردند. آن‌ها صاحب سه فرزند بودند و این خانواده 
سرمایه‌ی سیاسی بزرگی برای استاندار بود. 

مارسی ؛ بزرگ‌ترین‌شان» در دانشگاه برکلی" درس می‌خواند. انتخاب 
خود و مادرش نه استاندار. او. زمانی که از فضای قانونمند و سیاسی خانه 
راحت شد. مجذوب آزادی‌های دانشگاه شد. گرایش به باورهای چسپ» 
باز بودن به سبک‌های موسیقی جدید و فراهم بودن موادمخدر. و از 
آن‌جا که دختر حلال‌زاده‌ی پدر بود» در زمینه‌ی جنسی راحت برخورد 
می کرد. با روحیه‌ی معصوم و جوانش به فروتر از خود. نسبت به طبقه‌ی 
کارگر و اقلیت‌هاء لاس همدردی می‌کرد. عاشق هنر ناب شد. 
بنابراین. کاملاً طبیعی بود که با دانشجوپان شاعرپیشه و موسیقی‌دان 
بگردد. و باز طبیعی‌تر بود که پس از چند دیدار معمولی عاشق پسری 
نمایشنامه‌نوپس شود که گیتار می‌زد و فقیر بود. 

نام آن پسر تثر تاتوسکی " بود و کاملاً مناسب برای عشقی دانشجویی. 
خوش قیافه بود. به خحانواده‌ای کاتولیک تعلق داشت که در صنعت 
خودروسازی دیترویت" کار می‌کردند. همیشه با طبع شاعرانه‌اش قسم 
می‌خورد که ترجیح می‌دهد به‌جای کار کردن خوش بگذراند. اما 
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پاره‌وقت کار می کرد تا خرج تحصیلش را درآورد. بسیار مغرور و 
خودشیفته بود. و این از استعدادهای هنری‌اش سرچشمه می گرفت. 

مارسی و تئو برای دو سال عاشقانی جدانشدنی بودند. او تثو را برای 
دیدار با خانواده‌اش په قصرشان آورد و خحوشحال شد که تلو تحت تأثیر 
پدرش واقع نشد. بعد در اتاق خواب‌شان در کاخ استانداری, تلو به او 
گفت که پدرش یک کلاهبردار معمولی است. 

شاید تلو متوجه برخورد مغرورانه‌ی آن‌ها شده بود. استاندار و 
همسرش هر دو بیش از حد دوستانه و مودبانه برصورد کرده بودند. 
خواستار محترم شمردن انتخاب دخترشان بودند در حالی که در خفا به 
چنین وضعی دشنام می‌دادند. مادر نگرانی نداشت. می‌دانت که با 
بزرگ‌تر شدن دخترش تلو جاذبه‌اش را از دست خواهد داد. پدر ناراحت 
بود ولی می کوشید ناراحتی‌اش را با برخوردهای بیش از حد دوستانه 
کی راق تک اراو برطرف کت لافار رااش 
شعارهایش قهرمان طبقه‌ی کارگر بود» و مادر یک لیہرال تحصیل کرده. 
رابطه‌ی عاشقانه با تئو می‌توانست دیدی وسیع تر از جامعه به دخترشان 
بدهد. مارسی و تلو با هم زندگی می‌کردند و نقشه داشتند که پس از 
فارغ‌التحصیلی با هم ازدواج کنند. تشو می‌خواست نویسنده و بازیگر 
نمایشنامه‌هایش شود و مارسی هم الهه‌ی هنر و معلم ادیباتش می‌شد. 

قراری مطمئن بود. هیچ کدام به‌نظر نمی‌رسید معتاد باشند. رابطه‌ی 
جنسی‌شان چیز نگران‌کننده‌ای نبود. استاندار حتی حساب کرد که اگر 
ازدواج آن دو بد تمام می‌شد, می‌توانست از نظر سیاسی کمکش کند. که 
به جامعه نشان دهد که با وجود پیشینه‌ی سنتی آمریک‌ایی‌اش» ثروت و 
فرهنگش» دامادی از طبقه‌ی فرودست را به خانواده پذیرفته است. 

پس همه خود را با این وضع کسالت‌بار وفق دادند. والدین فقط آرزو 
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می کردند که ای کاش تئو آن‌قدر پداخلاق نبود. 

اما چوانان احمق‌اند. مارسی. در آخرین سال دانشگاهش, عاثشق 
دانشجویی شد تروتمند و از نظر اجتماغی قابل فبول‌تر از شو برای 
خانواده‌اش. اما هنوز می‌خواست با تثو هم رابطه‌ی دوستانه داشته باشد. 
برایش داشتن دو عاشق هم‌زمان زنا محسوب نمی‌شد که لذت‌بخش بود 
و در معصومیتش او را یگانه می‌کرد. 

اما واکنش تئو تعجب او را برانگیخت. برخوردش با وضع پیش آمده 
مانند یک دهاتی غیرتی بود نه یک دانشجوی لیبرال برکلی. با وجود 
خلق وخوی شاعرانه. سخنرانی‌های استادان در باب فمییسم. و فضای 
آزاد پرکلی در زمینه‌ی روابط جنسی, تلو به شدت وحشی شد. 

هر دو کمی احساساتی و متوهم بودند. این جزو جذابیت جوانی‌شان 
بود. در بحث. تئو همیشه از این دید فوق‌العاده انقلابی دفاع می کرد که 
کنتن صدها انسان بی‌گناه برای رسیدن به آینده‌ای آزاد برای جامعه 
نه‌تنها بلااشکال بلکه لازم است. اما مارسی می‌دانست که تلو هیچ‌وقت 
در عمل نمی‌تواند چنین کند. یسکبار پس از دو هفته تعطیلات به 
آپارتمان‌شان آمدند و یک مشت بچه موش را در رختخواب‌شان دبدند. 
تلو خیلی طبیعی موجودات کوچک را بدون آسیب به خیابان انتقال داد. 
مرش ان کار زا دوست دان اف 

اما وقتی تئو از عشق جدید مارسی خبردار شد, به صورتش سیلی زد. 
بعد به گریه افتاد و طلب بخشش کرد. و مارسی هم بخشیدش. اما تشر 
به‌تدریج خحشن‌تر شد. زیاد دعوا می کردند و زند گی‌شان دیگر شاد تبود. 
مارسی از آپارتمان‌شان خارج شد. 

عاشق دیگر مارسی هم از زندگی‌اش محو شد. چند رابطه‌ی دیگر 
داشت. اما او و تثو دوست بافی ماندند و هنوز هم‌دیگر را می‌دیدنك. 
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مازشی تفه ات که یرای قرف ان به شرق رو تن 
لس‌آنجلس رفت تا نمایشنامه بنویسد و دنېال کار در این حرفه بگرد 
یکی از تناترهای کوتاهش داشت توسط گروهی کوچک باسه 
تهیه می‌شد. و از مارسی برای دیدنش دعوت کرد. 

مارسی به لس آنجلس پرواز کرد تا نمایشنامه را ببیند. آن‌قدر افتضاح 
بای کیت از فاسان از سان مرون وف ارس شاد آ ان 
تلو ماند تا دلداری‌اش بدهد. هیچ‌وقت معلوم نشد که آن شب واقعا چه 
اثفاقی افتاد. لها می‌دانیم که تلو در نزدیکین صبح مارسی را با جاتو 
کشت. با چاقو به هر دو چشمانش ضربه زده و بعد شکم خود را پاره 
کرده و با پلیس تماس گرفته بود. به موقع رسیدند و نجانش دادند اما 
مارسی درگذشت. 

فا که ان در کالیفرنیا فرع تیور کی بود فا دز استاندار 
نوادا توسط پسری کارگر و شاعر که سه سال عاشفش بود و بعد رها 
شله بود. 

وکیل مدافع تلو مالی فلندرز؛ که تخصصش در "قدل‌های عشقی" 
بود» این پرونده را به‌عنوان آخرین کارش قبل از این که وارد حقوق 
سینماپی شود انتخاب کرد. تاکتبک‌هایش مانند همیشه بود. شاهدینی 
آورد که شهادت دهند مارسی حداقل صاحب شش عاشق دیگر بوده در 
حالی که تلو باور داشت آن‌ها ازدواج می‌کنند. مارسی ثروتمند و مغرور و 
ولو عاشق مهربان نمایشنامه‌نویس بچه کارگرش را رها کرده بود و قلب 
و روحش را شکسته بود. فلندرز درخواست "دیوانگی لحظه‌ای" برای 
موکلش کرد. لذت‌بخش‌ترین خط سخنرانی اش نوشته‌شده توسط کلادیا 
دلناء این بود: «او به هیچ عنوان مسثول عملی که انجام داده نبست» 

سخنی که اگر خحان کلریکوزیو می‌شنید ازعصبائیت دیواته می‌شد. 


۳۷ 


آخرین پدرخوانده 


تلو بيار ضربه خورده و ناراست به‌نظر می‌رسید. والدینش 
کاتویک‌هایی موم از کشیش‌های قدرتمند کالیفرنیا درخواست کرده 
بودند که در پرونده‌ی پسرشان کمک‌شان کد و آن‌ها شهادت دادند که 
تو با تمام وجود توبه کرده و می‌خواهد خود را وقف علوم دینی کند. 
گفته شد که تثر سعی به خودکشی کرده و این نشان می داد که او واقعاً 
پشیمان بود» و هم‌چنین دیوانگی‌اش را ابات می کرد. گویی که اين دو 
موضوع به یکدیکر مربوط بودند. تمام این‌ها با ادوبه‌جات مالی فلندرز 
مخلوط و باب میل شد. او استدلال می‌کرد که تشو چه خحدمت‌هایی 
می‌تواند به جامعه و بشربت بکند اگر به‌حاطر اعمال احمقانه‌ی زنی 
بی‌عقیده و عفاف. که دل ساده‌ی کار گری‌اش را شکسته بود» مورد 
مجازات قرار نگیرد. دخترکی پولدار و بی‌توجه که البته اکنون متأسفانه 
در فبر به سر می‌برد. 

مالی فلندرز عاشق هیئت منصفه‌های کالیفرتیا بود. تحصیل‌کرده و 
آشنا با فرهنگ بلند تثاتر و ادبیات و سینما. قلب‌شان از دلسوزی به تپیدن 
افتاد. و وقتی کار فلندرز با آن‌ها تمام شد. شکی در رأی‌شان نبود. تشو 
به‌دلیل دیوانگی لحظه‌ای بی‌گناه اعلام شد. و بلافاصه به‌عنوان قصه‌گوی 
داستان زندگی‌اش برای اهل کلب انتخاب شبد. نه به‌عنوان هنریسشه 
اصلی. بلکه به‌عنوان دستیاری که سرودهای خود را به‌عنوان متصل کننده 
پاره‌های داستان‌های فدیسان می‌خواند. پایانی کاملا شاد برای یک 
تراژدی مدرن. 

اما تأثیر این ماجرا بر والتر واون استاندا پدر دخترک» وحشتناک 
بود. آلفرد گرانولت دید که سرمایه‌ی بیست و یک ساله‌اش از چاه 
دست‌شویی به پایین می‌رود» زیرا واون در محفل خحصوصی ویلایش به 
گرانولت اعلام کرد که برای دور بعدی انتخابات کاندیدا نخواهد شد. چه 
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سودی در کسب قدرت بود هنگامی که هر بی‌ارزش حرام‌زاده‌ای می تواند 
دختر انسان را با چاقو و سر نیم‌بریده به آن دنیا روانه کند و بعد آزادانه 
په زندگی‌اش ادامه دهد؟ و بدتر از آن. آن دعتر عزیز را مطبوعات و 
تلویزپون به‌عنوان جنده‌ای احمق که لابق مرگ بود معرفی کنند. 

گاه در زندگی فچایعی اتفاق می‌افتد که غیرفابل تسکین است. و 
برای استاندار ما این یکی از آن‌ها بود. او تا می‌توانست وقتش را در هتل 
زانادو می گذراند» انا ان تساه سابق نبود. دیگر په دخترها و 
چرخش ناس علاقه نداشت. فقط مشروب می‌خورد و گلف‌بازی می‌کرد. 
مقکی بمی رسای بای ا 

البته او واقعاً نسبت به واون احساس ترحم می‌کرد. امکان ندارد که 
روی مردی برای دو دهه کار کنی, حتی به دلایل نفع شخضصی و به او 
ا انی مت نکش اضا وافعیت ایس یبود که :والشر واون استانداز؛ 
مستعفی از سیاست. دیگر سرمایه‌ای کلیدی نبود و هیچ پتانسیلی برای 
آینده نداشت. فقط مردی بود که خودش را با باده‌گساری په نابودی 
می‌کشاند. به‌علاوه. هنگامی هم که قمار می‌کرد بی‌توجه بود. گرانولت 
دوبست هزار دلار قبضش را در دست داشت. پس حالا زمانی بود که 
باید استفاده از ویلا را برایش منم می‌کرد. و البته که سوئت لوکسی در 
هتل در احتیارش قرار می‌داد. اما نزول درجه حساب می‌شد. و قبل از 
انتخاب این عمل, گرانولت خواست تا آخرین تلاشش را بکند. 

گراتولت از استاندار خواهش کرد که یک روز صبح با او گلف‌بازی 
کند تا تیم‌شان راء که از کراس و پیپی دلنا نیز تشکیل می‌شد. کامل کند. 
استاندار همیشه شخصیت مصمم پپی را دوست داشت. و کراس جوانی 
چنان مودب و بااخلاق بود که پپرمردها همیشه حسضورش را در کنار 


خود دو ست داشتند. پس از بازی‌شان برای ناهاری دیروفت به ویلای 


۳۹۹ 


آخرین پدر خواند» 


استاندار رفتند. 

واون مقدار زیادی وزن از دست داده بود و گوبی به تیپ و قیافه‌اش 
اهمیت نمی‌داد. پیراهنی لک به تن داشت و کلاهی با آرم هتل زانادو بر 
سر و صورتش را هم اصلاح نکرده بود. زياد لبخند صی‌زد» نه از آن 
لبخندهای سیاستمداران بلکه لبخندی غمگین. گرانولت متوجه شد که 
دندان‌مایش هم خیلی زرد شده. به‌علاوه: بسپار مست بود. 

گرانولت تصمیمش را گرفت و گفت: «استاندار شما دارین دوستان 
و خانواده و مردم نوادا را نامید می‌کنین. نمی‌تونین به این‌صورت اداصه 
بد.پن.» 

والتر واون گفت: «البته که می‌تونم. مردم نوادا را گائیدم. کی اهمیت 
می ده ؟/ 

گرانولت گفت: «من اهمیت می‌دم. من درباره‌ی خودت اهمیت 
می‌دم. من سرمایه‌اش را تأمین می کنم و شما باید برای انتخابات بعدی 
سنا کاندید بشین.) 

استاندار گفت: اجرا باید پشم؟ تو این مملکت حروم‌زاده هیچ ارزشی 
نداره. من استاندار ایالت با عظمت نوادام و اون احمق کثافت دخترم را 
می‌کشه و آزاد هر گرد و هن هم بايد قبول کنم. سردم هم درباره‌ی 
بچه‌ی مرده‌ام جوک می‌سازن و برای اون قاتل دعا می‌نصونن. می‌دونی 
من چی دعا می‌کنم؟ که یه بمب اتم این مملکت را و مخصوصاً استان 
کالیفرنیا را از روی زمین محو کنه.» 

پیپی و کراس طی تمام بحث ساکت بودند. از عصبانیت و غم 
استاندار تکان خورده بودند. و هم‌چنین می‌دانستند که گرانولت هدفی از 
این بحث دارد. 


گرانولت گفت: «شما باید تمام این بحث‌ها را پشت سرتون بگذارین. 
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نگذار این فاجعه زندگیات را نابود کنه.» بی‌اصاسی گرانولت 
و تسیک فلس واه تارانست کق 

واون کلاهش را به آن‌سوی اتاق پرت کرد و بلند شد تا یک لیوان 
دیگر ویسکی برای خودش بریزد و گفت: «نمی‌تونم فراموش کنم. هر 
شب بیدار می‌مونم و درباره‌ی خفه کردن اون مادرجنده فکر می کنم. 
می‌خوام تو آتیش ببینمش. می‌خوام دست و پاش را ببرم. و بعد می‌خوام 
زنده بمونه تا پتونم دوباره و دوباره این کار را بکنم.» به آن‌ها لبخندی زد 
و تقریباً به زمین افتاد. می‌توانستند دندان‌های زردش را ببپنند و بوی 
فساد دندان‌هایش را حس کنند. 

واون حالا کم‌تر مست به‌نظر می‌رسید و صدايش آرام شد. گوبی با 
خحودش حرف می‌زد: (دیدین چه‌طور با چافو زده بودش؟ فرو کرده بود 
تو هر دو چشمش. قاضی نگذاشت که هیئت منصفه عکس‌ها را ببینن. 
صلاح قضایی| اما من پدرش. عکس‌ها را دیدم. و این‌طوری شو 
کوچولو آزاد می‌شه» با اون پوزخند بر لباش. اون تو چشمای فشنگ 
دختر من چاقو فرو کرده و حالا هر روز صبح بیدار می‌شه و تابش آفتاب 
را می‌بینه. ای‌کاش می تونستم همه‌شون را بکشم. قاضی راء هبثت منصفه 
راء اون وکیل بی‌صفت را. همه‌شون را» لیوانش را دوباره پر کرد و دور 
اتا چرخید. 

امن دیگه نمی‌تونم برم اون بیرون وایسم و درباره‌ی چیزی که دیگه 
اور تدارم برای مردم زر بزنم. نه تا موقعی که اون حروم‌زاده زنده است. 
او سر میز شام من نشست. نون و نمک من را خورد: من و زنم با وجود 
این که دوستش نداشتیم باهاش مثل یک انسان رفتار کردیم. بهش فرصت 
دادیم. هیچ‌وفت به هیچ کس فرصت ندین. ما اون را نو خونهمون راه 


دادیم و بهش تخت دادیم تا توش با دخترمون بخوابه. و تمام این مدت 
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آخرین پد رخوانده 


به ما می‌خندید و می‌گفت به کسی چه که استانداری, په کسی چه که 
پولداری» که انسان درمت و متمدنی؛ من دخترت را هر موقع عشقم 
بکشه می کشم و تو هیچ غلطی نمی‌تونی بکنی. همه‌تون را می‌کشم پایین. 
ترتیب دخترت را می‌دم. بعد می‌کشمش, و آزاد صاف‌صاف راه می‌رم.» 
واون لرزید و کراس به‌سرعت رفت تا نگهش دارد. استاندار به سقف 
نقاشی شده خیره شد. به فرشته‌ها و قدپس‌های رنگارنگ روی آن. و 
گفت: امی‌خوام بمیره.» این را گفت و به گریه افتاد: «می‌خوام بمیره.» 

گرانولت به آرامی گفت: «والتر همه‌اش می گذره. فرصت بده. برای 
سنا ثبت‌نام کن. تو تازه جوونی و بهترین زمان زندگیات را پیش رو 
داری. هنوز خیلی کارا می‌تونی بکنی.» 

واون خود را از کراس جدا کرد و با آرامش تمام به گرانولت گفت: 
«تو نمی‌بینی؟ من دیگه په خوبی اعتقاد ندارم. من از گفتن احساسات 
وائعی‌ام به هر کس منم شده‌ام حتی به زنم. از نفرت پرم. و بذار په چبز 
دیگه هم بهت بگم. مردم رأی‌دهنده از من متنفرن. اون‌ها منو به چشم په 
احمق ضعیف می‌بینن. مردی که می‌گذاره دخترش را بکشن و بعد 
نمی‌تونه طرف را مجازات کنه. کی می‌تونه به سپردن آینده‌ی ایالت 
بزرگ نوادا به دستان همچین مردی اعتماد کنه؟» می‌خندید: «اون 
حروم‌زاده‌ی حقیر آسون‌تر از من می‌تونه رأی بیاره.» مکثی کرد و گفت: 
«آلفرد. بی حال شو. من کاندید نمی‌شم.» 

گرائولت به‌دقت مطالعه‌اش می کرد. او متوجه چیزی بود که کراس و 
کین ودند سفی گرد رسک را بکد طفتت: #والت اکن اون مرد 
مجازات بشه کاندید سنا می‌شی؟ دوباره همون مردی که بودی می‌شی؟» 

گرانولت به‌نظر می‌آمد که نمی‌قهمد. چشمانش لحظه‌ای به پیسی و 
کراس خیره شد و بعد بر صورت گرانولت ثابت ماند. گرانولت به پپی و 
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کراس گفت: «در دفترم منتظر باشین.» 

پییی و کراس مکان را ترک کردند. گرانولت با جدیت گفت: «والتر. 
من و تو برای اولین‌بار در زندگی‌مون باید خیلی با هم روراست باشپم. 
ها بيست ساله که هم‌دیگه را می‌شناسیم. هیچ‌وقت من را ول‌دهن دیدی؟ 
ها مهو e‏ 
کاندید می‌شی؟؛ 

استاندار به سمت بار رفت و ویسکی ریخت. اما نبخورد. لبخندی زد 
و گفت: «روز بعد از رفتنم به مراسم ختم اون کاندید می‌شسم. 
رأی‌دهنده‌هام خحیلی خوش‌شون می‌اد.» 

گرانولت آرام شد. مسئله حل بود. از سر راحتی. با تندی گفت: «اول 
برو پیش دندون‌پزشکت. بايد اون دندونای لعنتی را تمیز کنی.؛ 

ەم 

پیپی و کراس در دفتر پنت‌هاوس گرانولت منتظرش بودند. او آن‌ها را به 
خانه‌اش برد تا راحت‌تر باشند. و آن‌چه را که گفته شده بود به آن‌ها گفت. 

پیپی پرسید: «استاندار مشکلی نداره؟» 

گرانولت گفت: «استاندار اون‌قدر که وانمود می‌کرد مست نبود. پیغام 
زا باون اقا در کید کرون ری ردا 

پیپی گفت: مشب به کواگ پرواز می کنم. این موضوع بايد تأییدیه 
خاندان را بگیره.» 

گرانولت گفت: «بهشون بگو که من فکر می‌کنم استاندار مردیه که تا 
آخر راه می‌تونه بره. تا بالای بالا. اون دوست بسیار سودمندی می‌شه.) 

پیپی گفت: «خان و جورجیو این را می‌فهمن. من فقط بايد قضیه را 
توضبح بدم و تأیدیه را بگیرم.» 

گرانونت به کراس نگاه کرد و لبخند زد. سپس رو کرد به پیسی و 
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گفت: «پیپی. فکر می کلم وقت‌شه که کراس به خاندان ملحق بشه. فکر 
می کنم بهتره با تو بیاد.؛ 

اما جورجیو کلریکوزبو تصمیم گرفت که خودش برای جلسه به 
غرب بیاید. می‌خواست خود گرانولت موقعیت را برایش توضیح دهد و 
گرانولت ده سال بود که مسافرت نکرده بود. 

جورجیو و محافظانش در یکی از وپلاها مستفر شدند. با وجود 
اپن که قمارباز نبود. گرانولت می‌دانست چه‌طور رفتار کند. او به بسسیاری 
وپلا نداده بود. سیاستمداران قدرتمند. غول‌های اقتصادی» بعضی از 
معروف‌ترین ستارگان هالبوود. زن‌های زیبایی که با او خوابیده بودند 
دوستان شخصی نزدیک حتی پیی دلنا. اما در اختیار جورجیو 
کلریکوزیو قرار داد: با این که می‌دانست جورجیو ساده‌یسند است و از 
تجمل بیش از حد خوشش نمی‌آید. اما کوچک‌ترین احترام‌ها محاسبه 
می‌شد و کوچک‌ترین خدمت می‌توانست روزی به یاد آید. 

آن‌ها در ویلای جورجیو ملاقات کردند. گرانولت پیپی. و جورجبو. 

گرانولست وضعیت را شرح داد: «استاندار سی‌تونه سرمایه‌ی 
فوق‌العاده‌ای برای خاندان باشه. اگه خودش را جمم بکنه می‌تونه تا آخر 
طبر ارا سا برع راب کو ی انش اک افای مه اسان 
خیلی خوبی برای قانونی کردن کشوری قمار خواهید داشت. او میلیاردها 
سود نه پول سياه بلکه پول سفید برای خاندان به بار می‌آره. من می‌گسم 
که باید این کار را انجام بدیم. 

پول سفید برای خاندان بسیار ارزشمندتر از پول سیاه بود. اما 
بزرگ‌ترین سرمایه‌ی جورجیو این بود که همیچ‌وفت اجازه نمی‌داد به 
داخل تصمیمات عجولانه هل داده شرد. گفت: «استاندار می‌دونه تو با ما 
هستی ؟) 
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گ توت کته ره رو قط اسا باد ها ی شید هاشه از 
احمق نیست. من براش کارهایی انجام دادم که می‌دونه به تلهایی 
نمی‌تونستم انجام بدم. خیلی باهوشه. همه چیزی که گفت این بود که 
اگر اون پسرک بمیره کاندیدا می‌شه. از من هیچ چیز نخواست. خپلی 
تیزه. اون‌قدرها هم مست نبود. فکر می‌کنم همه‌چیز را فهمیده بود. هم 
جدی بود هم ادا درمی‌آورد. نمی‌تونست نقشه‌ی انتقفام بریزه اما 
می‌دونست که من می‌تونم یه کاری بکنم. اون داره رنج می‌کشه اما در 
عین حال مشغول برنامه‌ریزبه.» مکثی کرد و ادامه داد: «اگه موفق بشیم, 
اون برای سنا کاندید می‌شه و سناتور ما می‌شه.» 

جورجیو با ناراحتی در اتاق قدم زد. از مجسمه‌ها و چکوزی 
پرده‌داری که مرمرش می‌درخحشید دوری می کرد. به گرانولت گفت: «تسو 
بدون تأیید ما بهش قول دادی؟» 

گرانولت گفت: «بله. مسئله راضی کردن بود. باید بهش این حس را 
می‌دادم که هنوز قدرتمنده. که هنوز می‌تونه باعث انجام کاری بشه. و په 
این‌صورت دوباره علاقه‌اش را به قدرت جلب کنم.» 

جورجیو آهی کشید و گفت: «من از این قسمت کار متنفرم.؛ 

پپی لبخند زد. جورجیو دروغ می‌گفت. او با چنان خشونتی در پاک 
کردن سانتادیوها کمک کرده بود که خان پیر به او اقتخار می کرد. 

گرانولت گفت: «فکر می کنم تو این کار به مهارت پیبی نیاز داریم. و 
فکر می‌کنم که وقت‌شه پسرش کراس: به خاندان ملحق بشه» 

جورجیو به بیپی نگاه کرد و گفت: «فکر می‌کنی کراس آماده است؟؛ 

پیپی گفت: «تمام تمریناش را دیده. وفت‌شه که زندگی‌شو شروع 
کنه.) 


جورجیو پر سید «اماٌ اا این کارو انجام می‌ده؟ دم بزرکیه.» 
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پیپی گفت: «باهاش حرف می‌زنم. انجام می‌ده.؛ 

چورجیو به گرانولت رو کرد و گفت: «فرض کنیم که ما این کار را 
برای استاندار انجام بدیم اگه فراموش‌مون کرد چی؟ ریسک کردبم و 
همه‌اش برای هیچ. او مردیه که استاندار نواداست. ولی دخترشو می کشن 
و غش می کنه. آدم بی‌جربز‌ایه.؛ 

گرانوات گفت: او یک کاری کرد. اومد پیش من. تو بابد آدمایی مثل 
استاندار را درک کنی. انجام این کارش خیلی جربزه می‌خواأست.» 

جورجیو پرسید: «پس فدردانی اش را از دست نمی‌ده؟» 

گرانولت گفت: «ما زندگی‌شو نجات می‌دیم. من بيست ساله که 
باهاش کار کردم. تضمین می کنم که اگه باهاش درست رفتار بشه همیشه 
قدردان خواهد بود. او داستان را می‌دونه. حیلی باهوشه.» 

جورجیو گفت: «ییی. باید تصادف اتومببل به‌نظر بیاد. این خیلی 
گنده می‌شه. استاندار باید از هر گونه حمله توسط دشمناش يا مطبوعات 
يا اون تلویزیون حروم‌زاده در امان باشه.) 

گرانولت. گت «بله مهمه که نشه هیچ نشونه‌ای را به استاندار ربط داد.» 

جورجیو گفت: «شاید این زیادی برای ثابت کردن کراس خطرناک 
داشه.» 

پیبی گفت: «نه. این براش عالیه.» و دیگر کسی نمی‌توانست اعتراض 
کل ت مه هی مرد ای هدش ادر بسازی غات از این وت 
ات که نود لصا درک بو رک غل هانگ ان ماتا دی 
به خاندان می گفت: «اين منم که در تبررسم. اگر گیر بیفتم می‌حوام که 
تقصیر از خودم باشه, نه از کس دیکه.» 

جورجیو دستانش را به هم زد و گفت: «خیلی خب. پس تمومه. 
آلفرد. با یه گلف فردا صبح چه‌طوری؟ فردا شب برای کار به لس‌آنجلس 
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میرم و پس‌فرداش برمی کردم شرق. پیپی» اکر کسی را از ما خواستی 
خبرم کن,» و بودن يا نبردن کراس را هم اطلاع بد ه.) 

و پیپی فهمید که اگر کراس این عملیات را قبول نمی‌کرد دیگر 
هیچ‌وفت نمی‌توانست به خاندان ملحق شود. 

کلف بازری موردعلاقه‌ی نسل همسن بییی در خحاندان شده بود. خان 
شوخی‌هایی می کرد که این بازی کلانترهاست. پیپی و کراس آن روز 
بعدازظهر در زمین بازی بودند. از ماشین گلف استفاده نمی کردند؛ بییسی 
می‌خواست پیاده‌روی کند و از آرامش سبزی بهره ببرد. 

درست بعد از سوراخ شماره‌ي له تعدادی در حت و پک لیمکت بود. 
آن‌ها نشستند. 

سین فت من تا ابد زیده نمی‌مونم. و تو باید زندگیات را تأمین 
تن دفتر طلب بدهی سودآوره اما کردوتلسین کار سحش. بابد که 
موقعیتت در خاندان محکم باشه.» پپی کراس را آماده کرده بود. کراس 
داستان را می‌دانست. پیپی منتظر مرقعیت مناسبی مانده بود. منتظر هدفی 
که ایجاد دل‌رحمی ۷۳ 

کراس په آرامی گفت؛ امی‌فهمم.» 

پیپی گفت: «اون آدمی که دختر استاندار را کشته. اون احمق عوضی 
حالا راحث می گرده. این عادلانه تیس.) 

کراس از احساسات پدرش سرگرم شده بود. گفت: «و استاندار 
دوست ماست.» 

پپی گفت: «درسته. کراس. می تونی نه بگی» این را بادت باشه. اما 
می‌خوام در کاری که می‌کنم کمکم باشی. 

کراس به تپه‌های سبز نگاه کرد. په پرچم‌های ثابت در هوای بیابان» به 
کوه‌های نقره‌ای‌رنگ دوردست. و اسمانی که رنگ‌های نثرن بلوار را» که 
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تم توالت ده منکن فی کرد من دانشت که زد کی ان در شرفت 
عوض شدن بود و لحظه‌ای ترسید. گفت: «اگر دوست نداشتم همینه 
می‌تونم برای گرانولت کار کنم.» اما دستش را برای لحظه‌ای بر شاله‌ی 
پلاونن کنات 2 ان دهد که کور وی نود 

پیبی خندید و گفت: «این کار برای گرانولت است. تو با استاندار 
دیدیش. خب؛ ما آرزوش را بهش دادیم. گرانولت را از جورجیو 
گرفت. و من گفتم که تو کمکم می‌کنی.ا 

بسپار دورثر بر روی یک تپه» کراس دو زن و دو مرد را به صورت 
آدمک‌هایی کوچک لرزان در زیر آفتاب بیابان می‌دید. به پدرش گفت: 
«من پاید خودم را ثابت کنم.» می‌دانت که یا باید قبول کند با زندگی 
کاملاً متفاوتی داشته باشد. و او عاشق زندگی‌ای برد که داشت. کار برای 
پدرش» زندگی در زانادو, گرانولت؛ دخترهای زیبا: پول آسان حس 
قدرت. و در این زندگی هیچ‌وقت غلام سرنوشت دیگر مردان معمولی نبود. 

پیپی گفت: دمن تمام نقشه را می‌ریزم. تا اخر باهات خواهم بود. هیچ 
خطری در کار نیست. اما تو باید تیرانداز باشی.» 

کراس از یمکت بلند شد. می‌توانست پرچم‌های در حال اهتزاز هفت 
ویلا را ببیند. با وجود این که در زمین گلف نسیمی نبود. برای اولین‌بار 
در زندگی‌اش درد دئیایی را که از دست می‌رفت احساس کرد. گفت: 
من یاهاتم.» 

م6 

در سه هفته‌ای که به دثبال آمد» پیپی برای کراس وضصعیت را شرح 
داد. توضیح داد که منتظر گزارش در مورد تلو بودند. حرکاتش, عاداتش» 
و عکس‌های جدید. به‌علاوه. گروهی شش نفره از خاندان در حال 
مستقر شدن در لس‌آنجلس. جایی که تلو هنوز زندگی می‌کرد بودند. کل 
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نقشه‌ی عملیات برپایه‌ی گزارش تیم تحقیق خواهد بود. سپس پیپی 
فلسفه‌ی کار را به کراس توضیح داد 

«این یک کار واقعیه. باید تمامی احتیاط‌ها را انجام داد تا اتفاق بدی 
هی کنر و هک با که ارس کته E WE‏ کر 
هیچ‌وقت آدم گیر نیفته. این یک گناهه. و هیچ‌وقت درباره‌ی شخصیت 
درگیر فکر نکن. وقتی رئیس جنرال موتورز پنجاه هزار نفر را اخراج 
می‌کنه. بحث کاریه. او تقصیری در خراب شدن زندگی اون آدما نداره. 
بايد انجام بده. سیگار هزاران انسان را می‌کشه. اما چه‌کار می‌شه کرد؟ 
مردم می‌خوان سیگار بکشن و نمی‌شه جلوی کاری که میلیاردها دلار 
سود تولید می‌کنه را گرفت. همین بحث درباره‌ی اسلحه است. همه 
اسلحه دارت. همه هم‌دیگه را می‌کشن. امابه صنعت مبلیارد دلاریه. 
نمی‌ثه از دستش حلاص شد. چه‌کار می‌تونی بکنی؟ مردم باید 
زند گی‌شونو تأمين کنن. این اصله. همیشه. اکه باور نداری» پرو تو 
زباله‌ها زندگی کن.» 

پپی به کراس درباره‌ی قوانین سخت خاندان توضیح داد: «همیشه 
بابد تأییدیه‌ی خاندان را بگبری. نمی‌تونی راه بری و مردم را بکثنی چون 
بهت تیکه انداختن. خاندان بابد پشتت باشه چون می‌تونن تو را 
ضدزندان کنن.» 

کراس گوش کرد. فقط یک سژال پرسید: «جورجیو می‌خواد تصادف 
اتومییل به‌نظر پیاد. چه‌طور می‌تونیم همچین کاری بکنیم؟» 

پیپی خندید و گفت: «هیچ‌وقت اجازه نده کسی بهت بگه چه‌طور 
باید عملیاتت را انجام بدی. به اونا ربطی نداره. به من حداکثر توقع‌شون 
را می‌گن. من اون چیزی را که برای خودم بهترین حالته انجام مسی‌دم. و 
بهترین. ساده‌تربنه. خیلی‌خبلی ساده. و وفتی باید خاص شی» خیلی‌خیلی 
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خاص شو.ا 

وقتی‌که گرارش نیم تحقیق رسید» پپی کراس را واداشت نا تمامی 
اطلاعات را مطالعه کند. عکس‌هایی از تلو. عکس‌هایی از ماشسینش که 
پلاک آن را نشان می‌داد. نقشه‌ی مسیری که از برنتوود" به اوک‌سنارد" 
می‌رفت تا دوست دخترش را ببیند. کراس با خنده به پدرش گفت: 
«پسره هنوز می‌تونه دوست دختر گیر بیاره؟» 

پیپی گفت: «تو زن را نمی‌شناسی. اگه دوستت دارن. سی‌نونی تو 
کاسه‌ی دست‌شوبی بشاشی. اگه دوستت ندارن» می‌تونی ملکه‌ی انگلیس 
بکنی‌شون و باز روت می‌رینن.» 

پپی به لس‌انجلس پرواز کرد تا تیم عملیاتش را آماده کند. دو روز 
بعد برگشت و به کراس گفت: «فردا شب.ا 

روز بعد. برای فرار از حرارت صحرا؛ صبح خیلی زود با ماشین از 
لاس‌وگاس به سمت لس‌آنجلس حرکت کردند. طی مسیر پپی به کراس 
گفت که استراحت کند. کراس عاشق طلوع آفتاب بود که گوبی شن‌های 
صحرا را تبدیل به دریایی از طا که در پای کوه‌های دوردست سیرانوادا 
موج می‌زد» می‌کرد. نگران بود. می‌خواست کار را تمام کند. 

آن‌ها به ملکی از آن خاندان در پاسیفیک پالیسادس رسیدند که گروه 
شش نفره از محله‌ی برانکس‌شان در آن‌جا منتظر بودند. جلوی ورودی 
خانه خودروی مسروقه‌ای بود که دوباره رنگ شده و پلاک تقلبی داشت. 
در خانه اسلحه‌های غیرقابل ردیابی نیز بود که باید سورد استفاده فرار 
می گرفت. 

کراس از شیکی خانه متعجب شد. منظره‌ی زیبایی از اقیانوس از پس 


تک ‌ 


اتوبان داشت. به‌علاوه‌ی یک استخر و ایوانی بزرگ و شش اتاق خواب. 


1. 
2. Oxnard 
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به‌نظر می‌آمد که مردان با بیپی آشنایند. اما نه به کراس معرفی شدند له 
کراس به آن‌ها. 

آن‌ها دوازده ساعت. تا شروع عملیات در نیمه‌شب. وقت خالی 
داشتند. دیگر مردان, بی‌توجه به سیستم تلویزبونی بزرگ, مشغول 
ورق‌بازی در ایوان شدند. همگی مایو پوشیده بودند. پییی با خنده به 
کراس گفت: «آم استخرو یادم رفت.» 

کراس گفت: «مشکلی نیست. با شورتامون شنا می کلیم.» خانه مشرف 
نبود. درحت‌هایی بزرگ و حصاری از شمشاد دورادورش را گرفته بود. 

هر دو برای چند ساعت شنا کردند و آفتاب گرفتند و بعد غذایی راء 
که یکی از اعضای گروه شش نفره بخته بود. خوردند. غذا استیک پود 
پخته‌شده بر روی گریل, و سالاد. بفیه با غذا شراب قرمز خوردند. اما 
کراس نوشابه خورد. منوجه شد که همه خپلی کم خوردند و نوشیدند. 

بعد از غذاء پپی نقشه‌ی دقیق را په کراس در ماشین شرح داد. آن‌ها 
به رستوران - کافی‌شاپی به سبک غربی در انتهمای اتوبان اقیانوس آرام 
می‌رفتند. جایی که تلو را خواهند بافت. گزارش گروه تحفیق نشان 
می‌داد که چهارشنبه شب‌ها تئو» در سر راهش به سمت اوکسنارد. عادت 
داشت در این رمتوران برای خوردن فهوه و خوک و تخم‌مرغ توفف 
کند. و حدود ساعت پک شب آن‌جا را ترک می‌کرد. آن شب یک گروه 
دو ثفره دنبالش می‌کنند و وقتی در راه بود با تلفن اطلاع خواهند داد. 

در خانه پیپی دوباره عملیات را با مردان مرور کرد. شش مرد سه 
ماشین خواهند داشت. یک ماشین در جلو اسکورت خواهد بود و یکی 
در عقب. ماشین سوم در پارکینگ رستوران پارک خواهد بود آماده‌ی 
پاسخگویی به هرگونه وضعیت اورژانس. 

کراس و پیپی در ایوان به انتظار تماس تلفنی نشستند. پنج ماشین در 
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پارکینگ بودند. همگی سیاه» و زیر نور ماه می‌درخشیدند. شش مرد از 
پرانکس ورق‌بازی‌شان را ادامه دادند با شرط‌های کم و با پول خرد. در 
ساعت بازده و سی دفیقه تلفن زنگ زد. تئو از برنتوود به سمت رستوران 
حرکت کرده بود. شش مرد سوار سه ماشین شدند و په سمت 
موقعیت‌های‌شان حرکت کردند. پیبی و کراس داخل ماشین دزدی شسدند 
و پانزده دقیقه قبل از حرکت‌شان صبر کردند. کراس در جیب کتش یک 
کلت کالیبر ۲۲ داشت که با وجود نداشتن صدا خحفە‌کن صدای کمی 
می‌داد. پیپی یک گلاک داشت که صدای زیاد در می‌کرد. از زمان 
دستگیری‌اش به جرم قتل دیگر هیچ گاه صدا خفه‌کن حمل نمی کرد. 

پیپی رانندکی کرد. عملیات تا جزئی‌ترین نکات برنامه‌ریزی شده بود. 
هیچ عضو درگیر عملیات بايد وارد رستوران می‌شد. کارآگاه‌ها درباره‌ی 
اشخاص از تمام مشتریان بازجویی خواهند کرد. گروه تعقیب گزارش 
لباس ماشین و بلاک تلو را داده بود. آن‌ها خوش‌شانس بودند که ماشین 
تلو فورد ارزان قیمت به رنگ قرمز براق بود و په آسانی قابل شناسایی» 
در جایی که ماشین‌های معمول مرسدس و پورشه بودند. 

وقتی پیپی و کراس به محوطه‌ی پارکینگ رستوران رسیدند. ماشین 
تلو آن‌جا پارک بود. پیپی در کنارش پارک کرد. سپس موتور و چراغ‌ها را 
خاموش کرد و در تاریکی نشست. از پس اتوبان حرکت افیائوس را 
می دیدند با تکه‌های طلایی در آن که انعکاس نور ماه بود. یکی از 
ماشین‌های تیم‌شان را در آخر پارکینگ دیدند. می دانتند که دو ماشین 
دیگرشان در موقعیت‌های تعیین‌شده در اتوبان آماده‌ی اس‌کورت 
کردن‌شان تا خانه بودند. آماده‌ی بریدن هرگوئه تعقیب‌کننده و شناسایی 


هر مشکل قبل از رسیدن آنان. 


| Glock 


۳۳۲ 


کتاب چهاره 


کراس به ساعتش نگاه کرد. دوازده و نیم. باید پانزده دقیقه‌ی دیگر صبر 
می کردند. ناگهان پیپی به شانه‌اش زد و گفت: «زود اومده بیرون برو!» 

کراس تئو را در حال خروج از رستوران» زیر نور چراغ‌های تابلو 
دید. از پسرانه بودن اندامش متعجب شد. شل و لاغر و قدکوتاه و موهای 
فرفری به هم ریخته در بالای صورت بی‌رنگ و لاغرش. زیادی برای 
یک فاتل ضعیف نشان می‌داد. 

بعد اتفاق غیرمنتظره‌ای افتاد. نلوء به‌جای سوار ماشین شدن, به سمت 
اتوبان رفت. از بین ماشین‌ها رد شد و در سمت دیگر تالب آب جلو 
رفت. آن‌جا به اقیانوس و ماه خیره شد. بعد برگشت و وارد پارکینگ 
شد. گذاشته بود تا آب خیسش کند» و در پوتین‌های مد روزش صدای 
آب می‌آمد. 

گراس به آرامی از ماشین پیاده شد. تقو تفریباً نناش زد. اجازه داد تا 
تلو رد شود و هنگام سوار شدنش مودبانه به او لبخند زد. وقتی تو 
داخل بود کراس اسلحه را بیرون کشید. توء آماده برای روشن کردن 
ماشین» پنجره‌اش پایین. چشمانش را بالا آورد. آگاه از سابه. در آن لحظه 
کراس شلیک کرد. چشمان‌شان به هم دوخته شد. تشو وقتی گلوله په 
او ا ا 
صورتش را کگرفت. کراس در را باز کرد و دو گلوله‌ی دیگر به بالای 
مرش شلک کرد. خون به صورتش پاشید. بعد مشتی قرص و 
موادمخدر کف ماشین تئو ربخت. سپس در را محکم بست. پپسی هم 
زمان با شلیک کراس ماشین را روشن کرده بود. در را باز کرد و کراس 
داخل پرید. طبق نقشه اسلحه را نینداشته بود. اگر می‌انداخت قضیه 
حمله‌ای پرنامه‌ریزی‌شده تلقی می‌شد. به‌جای معاعله‌ی موادمخدر که 


۳۳۳ 


آخرین پد ر خوانده 


پیپی از پارکینگ خارج شد و ماشین پشتیبان در عقب‌شان مستقر شد. 
a E COE‏ 
بودند, ده دقیقه بعد پییی و کراس در ماشین پپی به سمت وگاس در 
حرکت بودند. تیم عملیات ترتیب ماشین دزدی و اسلحه را می‌داد. 

وقتی دوباره از جلوی رستوران رد شدند هنوز انری از پلیس نبود. 
مشخص بود که جسد تئو هنوز کشف نشده. پپی رادیوی ماشین را 
روشن کرد و به گزارش‌های خبری گوش داد. هیچ خبری نبود. پیپی 
گفت: «عالی. وقتی درست نفشه می‌ریزی هميشه عالی تموم می‌شه» 

هنگام طلوع آفتاب به لاس وگاس رسیدند. صحرا دریایی سرخ‌رنگ. 
کراس هپچ‌وقت آن سفرشان را در بیابان از یاد نبرد. از داخل تاریکی از 
داخل نور ماه که گویی تمامی نداشت» بعد طلوع آفتاب» و کمی بعد 
درخحشش تابلوهای نثونی وگاس, مانند بیداز شدن از یک کابوس. و کاس 
هیچ‌وقت تاریک نبود. 

تفريباً در همان لحظه جسد تثو پیدا شد. صورتش در نور طلوع 
همانند یک روح بود. اخبار اعلام کرد که تلو با نیم میلیون دلار کوکائین 
پیدا شده. بەوضوح یک معامله‌ی مواد بود که په حشونت کشیده شده. 
استاندار در خطر نبود. 

کراس از این واقعه بسیار آموخت؛ که با وجود این که موادی که 
همراه تلو قرار داده بود بیش از ده هزار دلار ارزش نداشت. مقامات 
ارزش‌شان را نیم میلیون دلار اعلام کرده بودند» که استاندار ببه‌دلیل 
تسلیت گفتنش به خانواده‌ی مقتول تحبین شد و پس از یک هفته 
رسانه‌ها هیچ اشاره‌ای به واقعه نکردند. 

پپی و کراس برای دیدار با جورجیو به شرق خوانده شدند. جورجیو 
از هردوشان به‌خاطر نبوغ و نتیجه‌ی عالی عملیات تقدیر کرد و اشاره 


۳۳۴ 


کتاب چهارم 


نکرد که قرار بود مانند یک تصادف باشد. و کراس متوجه پود که در این 
سفر خاندان به او احترامی در حد "یتک" خانواده گذاشتند. نشانه‌ی 
اصلی‌اش این بود که کراس سهمی ابت از درآمد قانونی و غیرقانونی 
صنعت قمار خاندان در لاس‌وگاس به‌دست آورد. و مشخص بود که او 
اکنون عضوی رسمی در خاندان کلریکوزیو به‌شمار می‌رفت تا در 
مأموریت‌ها احضار شود و سهمش را بسته به ریسک کار دریافت کند. 
ک-سجه 

گرانولت هم جایزه‌اش را گرفت. پس از آن‌که والتر واون به‌عنوان 
سناتور انتخاب شد آخر هفته برای استراحت به زانادو آمد. گرانولت 
وبلایی در اختیارش گذاشت و برای تبریک موفقیتش به نزد وی رفت. 

سناتور واون درست مانند قبلش بود. قمار سی‌ کرد و می‌برد و با 
دخترهای شوهای زانادو شام می‌خورد. به‌نظر کاملاً سالم می‌آمد. فقط 
پک اشاره به خاطرات گذشته کرد. به گرانولت گفت: «الفرد. تو یک 
چک سقید امضا با من داری.» 

گرانولت با لبخند گفت: «هیچ مردی نمی‌تونه چک سفید امضا در 
کیف پولش حمل کنه, اما خیلی ممنون.» 

او از سناتور چک نمی خواست. او دوستی طولانی و وائعی 
می‌خحواست. دوستی‌ای که تمامی نداشت. 

طی پنج سال بعد کراس در امر قمار و گرداندن هتل متخصص شد 
و به‌عنوان دستیار گرانولت عمل می کرد با این که کار اصلی‌اش هنوز کار 
با پدرش» پپی» بود. نه فقط در گرداندن دفتر کسب بدهی» که اکنون به 
ارث می‌برد بلکه به‌عنوان "یتک" شماره دو در خاندان کلریکوزیو. 

tn 
کراس در بیست و پنج سالگی در خاندان به‌عنوان "پتک کوچک"‎ 


۳۳۵ 


آخر ین پد رخوانده 


شناخته شده بود. او خود از بی‌رحمی‌اش در کار تعجب می‌کرد. اهدانش 
هیچ‌وقت مردانی نبودند که می‌شناخت. آن‌ها برایش فقط گوشت‌هایی 
بودند در زیر پوست‌هایی بی‌دفاع. استخوان‌بندی‌های‌شان به آن‌ها جلوه‌ی 
حیوانات وحشی را می‌داد که وفتی بچه بود با پدرش شکار می‌کرد. او از 
ریسک کار می‌ترسید اما فقط از سر احتیاط. استرس فیزیکی در کار نبود. 
لحظه‌هایی در زندگی آرامش بودند. بعضی وقت‌ها صبح با ترس از 
خواب بیدار می‌شد گویی کابوسی وحشتناک دیده, و زمان‌هایی می‌آمد 
که احساس افسردئی می کرد» که به پاد خاطرات خواهر و مادرش 
می‌افتاد. صححنه‌هایی از کودکی و چندین ملافات پس از جدا شدن‌شان. 

صورت مادرش را به یاد می‌آورد آن‌قدر گرم» پوستش آن‌قدر لطیف 
که تصور می کرد می‌تواند صدای خون را در زیرش بشنود. اما در 
خواب‌هایش آن پوست مانند خاکستر می‌ریخت و خون مانند آبشبار به 
پایین سقوط می‌کرد. 

و این‌ها منجر به خاطراتی دیگر می‌شد. موقعی که مادرش با لبان 
سرد می‌بوسیدش. وقتی‌که فقط برای چند لحظه مودبانه بفلش می کرد. 
هیچ‌وقت دستش را مانند دست کلادبا نگه نمی‌داشت. زمان‌هایی که به 
مادوتن ر فی ردو مت من را کان زا ر ام در مه بسن 
گویی ضربه دیده و تبر می‌کشیدند. او هیچ‌وقت نبود مادرش را در حال 
احساس نمی کرد. او فقط نبودش را در گذشته‌اش احساس می کرد. 

رن وخ هی ی ی کرو | سس یرو 
حس نمی کرد. آن‌ما گذشته‌شان با هم ود و او هنوز هم با این که نه به 
اندازه‌ی کافی» جزئی از زندگی‌اش بود. به یاد می‌آورد که چه‌طور در 
زمستان‌ها دعوا می کردند. دستهای‌شان را در جیب کاپشن‌های‌شان نگه 
می‌داشتند و به هم تنه می‌زدند. دوئلی بی‌خطر. کراس فکر می کرد که 


۳۳۶ 


کتاب چهارم 


همه‌چیز آن‌طور بود که باید. غیر از احساس دلتنگی گاه‌گاه از برای 
خواهر و مادرش. اما با تمام این‌ها از بابت پدرش و خاندان کلریکوزیسو 
خوشحال بود. 
6 

و بالاخره در سال بت و پنجم زندگی‌اش کراس درگیر آخرین 
عملباتش به‌عنوان "پتک" خاندان شد. هدف کسی بود که در تمام 
زند گی‌اش او را می‌شناعت. 

اف.بی.آی. طی عملیاتی گسترده تعداد زیادی از نماینده‌هارا در 
سراسر کشور نابود کرده بود. عده‌ای "کلانتر" واقعی. و وبرجینو بالازو 
در میان آن‌ها بود. رهبر بزرگ‌ترین شاخه‌ی خاندان در سواحل شرقی. 

ویرجینو بالازو بیش از بت سال کلانتر خاندان کلریکوزیو برد و 
در تمامی این مدت در انجام وظیفه‌اش» خیس کردن منقارشان. به خوبی 
عمل کرده بود؛ و در مقابل خاندان او را ثروتمند کرده بود. بالازو در 
زمان سفوطش. بیش از پنجاه میلیون دلار ثروت داشت و او و 
حانواده‌اش بسسیار مرفه می‌زیستند. اما با تمام این‌هاء آن اتفاق 
غبر ن س افتاد: ویرجینو بالازوء با وجود لطف‌هایی که در حقش شده 
بود به آن‌هایی که در رسیدیش به آن حد از بلندی پاری داده پودند 
خیانت کرد. او قانون آمرئا را زیر پا نهاد. قانونی که دادن هر نوع 
اطلاعات به مقامات را منع می کرد. 

یکی از جرم‌هایی که علیه‌اش اقامه شد. قتل بود. اما ترس از زندان 
نبود که او را خائن کرد. بالاخره نیویورک مجازات مرگ نداشت و په هر 
مدت زندان محکوم می‌شد: اگر محکوم می‌شد: خاندان کلربکوزیو او را 
طی ده سال ازاد می کرد. و حتی اطمینان حاصل می‌کرد که همان ده 
سالش هم آسان بگذرد. او داستان را می‌دانست. در محاکمه‌اش. شاهدان 


۳۳۷ 


آخرین پدرخوانده 


به نفعش شهادت خواهند داد هیئت منصفه را می‌شد خرید. حتی پس از 
آن‌که چند سال را تحمل کرد. دادگاهی دیگر تشکیل می‌شد. شواهدی 
جدید عرضه می‌شد» و نشان می داد که او بی‌گناه بود. ماجرای معروفی 
بود. خاندان همین کار راء پس از آن که یکی از اعضای‌شان پنج سال را 
سپری کرد. انجام داده بود. او آزاد شده و دولت بیش از یک میلیون دلار 
غرامت از بابت به اشتباه زندانی شدنش پرداخته بود. 

خیر. بالازو ترسی از زندان نداشت. آن‌چه او را خائن کرد تهدید 
دولت فدرال در مصادره کردن کلیه‌ی اموال و مسرمایه‌اش تحت قانون 
ریکو" بود؛ قانونی که کنگره برای مبارزه با جرم تصویب کرده بود. بالازو 
نمی‌توانست تحمل کند که خود و بچه‌هايیش فصرهای‌شان را در 
نیوجرسی و فلوریدا, و اصطبل اسب‌های‌شان را در کنتاکی» که سه اسب 
برنده نیز در مسابقات داربی" کنتاکی تولید کرده بود از دست پدهند. 
قانون معروف ریکو به دولت اجازه می‌داد کلیه‌ی اموال افرادی را که به 
جرم توطثه برای فعالبت‌های غیرقانونی دستگیر می‌شدند مصادره کند. 
سهام و سرمایه‌ها؛ حتی ماشین‌های آنتیک. شخص خان کلریکوزیسو از 
اعلام این قانون عصبانی شده بود اماتنهانظری که داد این بود: 
لثروتمندان از این موضوع شرمنده خواهند شد. زمانی می‌رسد که کل 
وال‌استریت را با استفاده از این قانون ریکو دستبند بزنند.» 

خاندان دوست قدیمی‌شان بالازو را در سال‌های اخیر از حلفه‌ی 
اعتماد و نزدیکی‌اش طرد کرده بود. و این شانس آن‌ها نبود بلکه عقل و 
آینده‌نگری‌شان بود. او. برخلاف ایستارهای آن‌ها؛ بیش از حد جلوی 
چشم مردم رفته بود. نیویورک تایمز مقاله‌ای درباره‌ی اتومبیل‌های آنتیک 
آقا نوشته بود با عکس ویرجینو بالازو پشت فرمان رولز رويس مدل سال 


¦! RICO laws 
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کتاب چهارم 


کی ا کا وا کر کیک جکر م ره هی ال روز 
تلویزیون» هنگام برگزاری مسابقات سوارکاری داربی. کلاه سوارکاری در 
دست درباره‌ی زیبایی ورزش شاهان سخن رانده بود. البته در آن گزارش 
به‌عنوان تاجر ثروتمند فرش معرفی شده بود. تمام این داستان‌ها از حد 
تحمل حاندان کلریکوزیو به دور بود. آن‌ها خود را دور کردند. 

هنگامی که وپرجینو بالازو دادستان ایالات متحده را با آغوش باز برای 
صحت پذیرفت» وکیلش به خاندان ماجرا را اطلاع داد. خان» که خود را 
نیمچه بازنشسته کرده بود فوراً اوضاع را دوباره در دست گرفت. این 
وضعیتی بود نیازمند دستی سیسیلی. 

تن هلاک کال مان ا وان 
(جورجیو» وینسنت و پنی) و پیپی دلنا. درست بود که بالازو می‌تواند به 
ساختار خاندان آسیب رساند اما فقط رده‌های پایین آسیپ بسیار 
می‌دیدند. خحائن اطلاعات با ارزشی ارائه می‌کرد اما نه مدرکی. جورجپو 
نظر داد که اگر بدترین وضعیت پیش می‌آمد» هميشه می توانستند 
مرکزیت‌شان را به کشوری دیگر منتقل کتند. اما حان این نظر را با 
عصبانیت رد کرد. کجا غبر از آمریکا می‌توانستند زنسددگی کنند؟ آمریکا 
آن‌ها را ثروتمند کرده بود. آمریکا فدرتمندترین کشور جهان بود و از 
تروتمندانش محافظت می‌کرد. اما او به مشکلات این کشور هم اشاره 
می‌کرد. چنین کشور و چنین زندگی‌ای همه را نرم می‌کرد. اگر در 
سیسیل بودند. بالازو حتی فکر خیانت را هم به سر راه نمی‌داد. حتی 
خواب زیر پا گذاشتن آمرتا را هم نمی‌دبد. پسران خودش از غیرت 
م ی شندش 

خان گفت: «من پیرتر از اونم که در خارج از کشورم بتونم زندگی 
کنم. من به‌خاطر یه خائن از خانه‌ام فرار نمی کنم.» 


۳۳۹ 


ویرجینو بالازو شخصاً مشکلی کوچک بود. اما او یک شروع بود. 
یک پیماری مسری. یک مرطان. بسباری دیگر همانند او وجود داشتند. 
کسانی که دیگر به سنت‌های قدیمیء که همه شان را قدرتمند کرده ېود 
احترام نمی گذاشتند. کلانتری در لوبیزیانا ہود» یکی دیگر در شیکاگو؛ و 
دیگری در تامپاء که ثروت‌های‌شان را به رخ می‌کشیدند. که قدرت‌شان را 
برای تمام دنیا نشان می‌دادند و پزش را می‌دادند. و بعد این رعیت‌های 
تازه به دوران رسیده" وقتی از بابت حمافت‌شان در معمصه می‌افتادند با 
دست و پا زدن سعی به فرار از مجازات می کردند. با زیرپا گذاشتن امرناء 
با خیانت به مردمان‌شان. «این غده باید بیرون انداعته شود.ه این حرف 
آخر خان بود. اما حالا به حرف همه گوش داد. بالاخره پیر شده پود 
شاید راه‌حل دیگری نیز وجود داشت. 

جورجیو آن‌جه را که اتفاق می‌افناد توضیح داد, بالاازو مشغول مذاکره 
با وکلای دولت بود. او با علاقه به زندان می‌رفت اگر دولت قول می داد 
قانون ریکو را به اجرا نگذارد. اگر زن و بچه‌هایش اجازه داشته باشند 
ثروت‌شان را نگه دارند. و البته که می‌خواست تا با مذاکره به زندان هم 
نرود و برای آن بايد در دادگاه عليه دوستانش شهادت میداد و خیانت 
می کرد. سپس او و خانواده‌اش توسط دولت تحت برنامه‌ی محافظت از 
شهود" قرار می‌گرفتند و بقیه‌ی زندگی‌شان را با هویت‌های جعلی 
زندگی می‌کردند. با مقداری جراحی پلاستیک. و به زندگی‌شان در خوبی 
و خحوشی دور از احتمال انتقام ادامه می‌دادند. ماجرا از این فرار بود. 

همگی به اتفاق قبول کردند که بالازو. با وجود خطاهاپش» پدری 
خوب بود. او سه فرزند حوب بزرگ کرده بود. پسرش از دانشکده‌ی 


۸1 در ایتالیایی به معنی رعیت تازه به دوران رسیده. کسی از طبقه‌ی جدید که با تمام 
وجود سعی دارد خود را بزرگزادء نشان دمد اما در آخر هنوز اتکه نضله‌ای به کفش 
گران‌قیمتش چسییده است.؛ 

2. Witness Proleclion Program 
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اقتصاد هاروارد فارغ‌التحصیل می‌شد و دخترس. سیل. مغخازه‌ی عطر و 
لوازم آرایش‌فروشی بزرگی در خیابان پنجم نیوبورک داشت. یک پسر 
دیگرش هم در ناسا کار می‌کرد. همه‌ی آن‌ها لایق ثروت‌شان بودند. 
همه‌ی آن‌ها آمریکایی‌های واقعی بودند و در رژبای آمریکاپی زندگی 
می کر دند. 

خان پیر گفت: «حب» پس ما پیغامی برای بالازو می‌فرستيم که درک 
کنه. می‌تونه عليه هر کی خواست شهادت بده» می‌تونه همه‌شون رابه 
زندان یا ته اقیانوس بفرسته اما اگر یک کلام عليه کلریکوزیو چیزی 
بگه دیگه بچه‌هاش را نخواهد دید 

پیپی دلنا گفت: این روزا انگار تهدید دیگه هیچ کس را نمی‌ترسونه.» 

خان گفت: «تهدید شخصاً از طرف من خواهد بود. او حرف من را 
باور می‌کنه. برای خحودش هیچ قولی ندین. اون می‌فهمه.» 

ویتسنت بالاخره سخن گفت: «وقتی وارد برنامه‌ی حفاظت از شهود 
بشه دیگه هپچ‌وقت نمی‌تونیم نردیکش بشیم.» 

خان خطاب به پیپی گفت: «و توء عزیز من نظرت در این‌باره چیه؟؛ 

بیپی شانه‌ای تکان داد و گفت: «بعد از این که شهادت می‌ده: بعد از 
این که طبق برنامه‌ی حفاظت مخفی‌اش می کن البته که می‌تونيم. اما 
حل سر و فا نمی که ازوفنتن را دارد؟ عیری را کرش هن کنر 

خان گفت: «سروصداش؛ خبردار بودنش. همینه که بهش ارزش 
می‌ده. ما پیام‌مون را به گوش دنیا می‌رسونيم. واقعاً زیبا خواهد بود.» 

جورجیو گفت: «با می تونيم بذاريم ارضاع همین‌طور که هست پیش 
بره. هر بجی هم که بالازو بگه نمی‌توه بلایی سر ما بیاره. پدر پاسخ 
شما پاسخ کوتاه مدتی‌به.» 

خان با دقت فکر کرد و گفت: «چیزی که می گی درسته. اما آیا پاسخ 
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درازمدتی برای هیچ چیزی هتجیتا؟ ردک سر آن هه اسه بر از 
پاسخ‌های کوتاه‌مدت. و آپا تو شک داری که مجازات بالازو جلوی بقیه 
راء موقعی که گیر افتادن. می‌گیره؟ شاید ارف شاید نه. ولی قطعاً جلوی 
بعضی‌ها را می‌گیره. خداوند دنیای بدون مجازات نساخته. من OES‏ 
وکیل بالازو صحبت می‌کنم. او حرف من را می‌فهمه. پیفام را می‌رسونه. 
و بالازو ہاور می‌کنه.» مکثی کرد و آهی کشید. «بعد از دادگاه‌هاء کار را 
تموم می کنیم.) 

جورجیو پرسید: «و زنش؟ 

خان گفت: «یک زن خوب. اما زیادی آمربکایی شده. نمی تونیم 
بگذاريم یک ببوه‌ی عصبانی تمام غصه و رازهاشر با هم فریاد بزنه.» 

پتی برای اولین‌بارحرف زد. پرسید: «و بچه‌های وبرجینو؟» 

خان گفت: «خبر. بالازو هیچ‌وقت به بچه‌هاش چیزی نمی‌گفت. او 
می‌خواست دنیا باور کله که یک سوارکاره. پس با اسباش بره تاته 
آقیانوس.» همه ساکت بودند. سپس خان با غمی عجیب گفت: 

«بگذارین کوچولوهاش راحت باشن. ما تو کشوری زندگی می کلہم 
که بچه‌ها به خونخواهی پدرآن‌شون پا نمی‌شن.» 

مج 

روز بعد وکیل بالازو پیام را به او رساند. زبان تمام پپام؛ زبسان گل و 
بلبل بود. خان هنگام صحبتش با وکیل گفت امپدوار است که دوست 
فدیمی‌اش فقط خاطرات خوب از خانواده‌ی کلریکوزیو؛ که همیشه 
مراقب سرمایه‌های دوست بدتقدیرشان خواهند بود داشته باشد. خان به 
وکیل گفت که بالازو یازی ندارد از برای فرزندانش نگران باشد در 
جايی که در خطرند. حتی در خیابان پنجم نبوبورک. که شخحص خان 
امنیت‌شان را تضمین خواهد کرد. او خان بزرگ» می‌دانست که چه‌قدر 
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بالازو فرزندانش را دوست داشت. که نه زندان, نه صندلی الکترونیکی» و 
نه شیاطین جهنم نمی توانستند او را بترسانند. و فقط فکر وجود خطر از 
برای بچه‌هایش او را می‌ترساند. خان به وکیل گفت: ابه او بگو؛ که من 
شخصاٌ من دومنیکو خان کلریکوزیو تضمین می کنم که هيچ‌گونه بدی 
بر سر آن‌ها فرود نخواهد آمد.» 

وکیل کلمه به کلمه‌ی این پیغام را په موکلش رساند. که چنین پاسخ 
داد: «به دوستم بگو به عزیزترین دوستم» که با پدر من در سیسیل با هسم 
بزرگ شدند, که من نهایت تشکر را از تضمین‌هایش دارم. به او بگو که 
من بهترین خاطره‌ها را از تمامی کلریکوزیوها دارم خاطراتی آن‌قدر 
خوب که حتی نمی‌تونم به زبان پیارم‌شون. و دستش را می‌بوسم.» 

بعد بالازو به وکیلش گفت: «فکر کنم بهتره شهادتم را یک‌بار دیگه 
به‌دقت مرور کنیم. نمی‌خوام دوست خوبم را درگیر کنم....» 

و وکیل» همان‌طور که بعداً به خان اطلاع داد. گفت: «بله.؛ 

همه‌چبز طبق نقشه پیش رفت. وپرجیئو بالازو امرتا را زیر پا گذاشت 
و شهادت داد. بسیاری مردم رده پایین راء و حتی معاون شهردار 
نیویورک راء روانه‌ی زندان کرد. اما هیچ کلمه‌ای از کلریکوزیو در کار 
بود. و بعد. بالازوهاء شوهر و همسر؛ طبق برنامه‌ی حفاظت از شهود 
ایدید شدند. 

مطبوعات و تلوبزیون جشن گرفتند: مافبای فدرتمند به همراه 
رهبرانش, در هم شکسته بود. صدها عکس و گزارش زنده‌ی تلویزیونی 
تصویر این شپاطین در راه زندال را په جهان مخابره کردند. عکس بالازو 
در صفحه‌ی اول نبوبورک تا یمر بود: بالاترین نحان مافبا سفوط کرد. او را 
با همه‌چیزش نشان دادند: ماشین‌های آنتیکش؛ اسب‌های داربی‌اش در 
کنتاکی. کمد لباس‌های گران‌فیمتش, بازار مکاره‌ای پرد. 
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وقتی که خان فرمان پیدا کردن و مجازات زوج بالازو را په پییی دلنا 
داد. گفت: «طوری کار را انجام بده که همون‌قدر که الان خبرس از شدن 
اون موقع هم خبرساز بشن. ما نمی‌خوايم دنبا وبرجینوی ما را فراموش 
کنه.) 

اما انجام عملیات برای پیپی پیش از یک سال زمان گرفت. 

مج 

کراس بالازو را به یاد می‌آورد و از او خاطرات مردی دست‌ودلب از و 
سر زنده در سر داشت. او و پیپی در منزل‌شان شام خورده بودند» زپرا 
غذاهای ایتالیایی خانم بالازو معروف بود مخصوصاً ماکارونی و کالی 
فلاورش ممراه با ادویه و سیر. غذایی که کراس هنوز به یاد داشت. او با 
بچه‌های بالازر در کودکی بازی کرده بود و حتی عاشق دخترش سیل» 
وقتی نوجوان بودند» شده بود. سیل برایش از کالج بعد از آن یک‌شنه‌ی 
جادوپی نامه نوشته بود» اما کراس هیچ‌وقت جواب نداده بود. حالاء تنها 
با پیپی» گفت: «من نمی‌خوام این عملیات را انجام بدم.» 

پدر نگاهش کرد و بعد لبخندی غم‌انگیز زد. گفت: «کراس, بعضی 
اوقات پیش می‌آد باید عادت کنی. غير این صورت زنده نمی‌مونی.» 

کراس سرش را تکان داد و گفت: «نمی‌تونم بکنم.» 

پیپی آهی کنید و گفت: «باشه. بهشون می‌گم که از تو در برنامه‌ریزی 
استفاده می‌کنم. ازشون می‌خوام که دانته را برای عملیات بهم بدن.» 

پیپی نقشه را چید. خاندان کلریکوزیو, با رشوه‌هایی عظیم. به 
برنامه‌ی حفاظت از شهود نفوذ کرد. 

بالازوها با احساس امنیت کامل زندگی می‌کردند. با هویت‌های 
جدیدشان» شناسنامه‌های جعلی» شماره‌های ملی جدید. عقدنامه‌ی 


۱ Cauliflower 
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جدید و جراحی پلاستیک هم ده سال جوان‌شان کرده بود هم 
چهره‌های‌شان را تغییر داده بود. اما متوجه نبودند که هیکل‌های‌شان» 
احلاق و رفتارشان و صداهای‌شان, آن‌ها را حپلی راحت‌تر لو می‌داد. 

عادات قدیم سخت از بین می‌روند. یک یک‌شنه شب ویرجینو 
بالازو و زنش به شهری کوچک در داکوتای جنوبی نزدیک خانه‌شان 
رفتند تا در کازینویی کوچک قمار کنند. هنگام بر گشت پیپی دلتا و دانته 
کلریکوزیو: با گروهی شش نفره. متوقف‌شان کردند. دانته نتوانست 
چلوی خودش را بگیرد» برخلاف نقشه خود را به‌طور کامل معرفی کرد 
فشتن تفنک شات ای را شیک کرد 

هیچ تلاشی برای مخفی کردن اجساد صورت نگرفت. هیچ شیلی 
قیمتی برداشته نشد. به‌عنوان ضدحمله نشان داده شد و پیام مورد نظر را 
به جهان فرستاد. مطبوعات و تلویزیون از عصبائیت توفان برپا کردند و 
مقامات قول دادند که عدالت را اجرا خواهند کرد. واقعاً آن‌قدر دنیا لرزید 
که به‌نظر می‌رسید کل خاندان در خطر است. 

پیپی مجبور ثد دو سال را در خفا در سیسیل بگذراند. دانته "یتک" 
شماره یک خاندان شد و کراس شد کلانتر امپرانوری غربی خاندان. 
راضی نشدنش به انجام اعدام بالازوها معلوم بود. و پذیرفته شد که او 
اعصاب "پتک" واقعی را ندارد. 

همه 

نبل از این که پیپی برای دو سال در سیسیل ناپدید شود دیداری آخر 
و شام خداحافظی با خان کلریکوزیو و پسرش جورجیو داشت. 

پپی گفت: «باید از بابت پسرم عذرخواهی کنم. او جوونه و جوونا 
احساساتی‌اند. او خیلی بالازوها را دوست داشت.؛ 


خان گفت: امن هم ویرجینو را دوست داشتم. هیچ مردی را بیش از 
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او دوست ند اشتم.» 

جورجیو پرسید: «پس چرا کشتیمش؟ خیلی بیش از ارزشش مشکل 
درست کرده.) 

ان گا ای ار کی قتا می ری ولدگ دون قانوق 
داشته باشی. اگر قدرت داری» باید از قدرت برای اجرای محکم و 
بی‌چون و چرای عدالت استفاده کنی. و گرنه می‌شی مثل باقی دنیا. بالازو 
مرتکب جرم بزرگی شد. پیپی این را درک می‌کنه. مگه نه یپی؟ 

پیبی گفت: «البته خان. اما ما نسل قدیمپم. پچه‌هامون درک نمی‌کنن.؛ 
مکثی کرد و گفت: «می‌خواستم از این که کراس را در نبود من کلانترت 
در غرب کردی تشکر کنم. او ناامیدت نمی‌کنه.» 

خان گفت: امی‌دونم. همون‌قدر به او اعتماد دارم که به تو. او باهوشه 
و نرمی‌اش به‌حاطر جوونیه. گذر زمان دلش را سخت‌تر می‌کنه.» 

زن یکی از مردانی که در محله‌شان کار می‌ کرد برای‌شان شام را 
حاضر می‌کرد و آن را سر میز آورد. او ظرف پثیر رنده‌شده‌ی مخصوص 
خان را فراموش کرده بود. پپی به آشپزخانه رفت و پنیر و رنده را آورد. 
به‌دقت پنیر را در سوپ رنده کرد و فرو کردن قاشق خان در آن را نگاه 
کرد. خان قاشق را در دهانش گذاشت و بعد جرعه‌ای از شراب قوی 
خانگی خورد. پیپی فکر کرد که این مرد عجب شکمی دارد. بالای هشتاد 
سالش است و هنوز می‌تواند مانند یک جران غذا بخورد به‌علاوه‌ی این 
پیر و شراب قوی. پیپی گفت: «رزماری خونه است؟ دلم می‌خواد 
باهاش خداحافظی کنم.» 

جورجیو گفت: «بکی از اون حالتای لعشی‌اش را داره. خودشو تو 
اتاقش ققل کرده. خدا را شکر. وگرنه نمی تونستیم از شام‌مون لذت 
ببریم.» 
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پیپی گفت: «آه همیشه فکر می‌کردم گذر زمان خوبش می‌کنه.» 

خان گفت: «زیادی فکر می‌کنه. زیادی عاشق پسرش دانتسه است. 
نمی‌خواد بفهمه دنیا همینیه که هست. و تو همینی که هستی.؛ 

جورجیو گفت: لاپیپی» به دانته بعد از این عملیات چه نمره‌ای 
می‌دی؟ اعصابش چه‌طور بود؟» 

پیپی شانه‌ای تکان داد و ساکت ماند. خان نگاه تندی کرد و گفت: 
«می‌تونی رو راست باشی. جورجیو دایی‌شه و منم پدربزرگشم. ما 
همه‌مون از په خونیم و اجازه داریم فاضی هم‌دیگه باشیم.» 

پیپی از خوردن باز ابستاد و مستقیم به خان و جورجیو نگاه کرد. با 
ناراحتی گفت: ادانته دهن خونی‌ای داره.» 

در دنیای آن‌ها این معنایش مردی بود با حلق و خویی فراتر از 
وحشی گری معمول. یک دیوانه‌ی خونخوار در حین انجام کار. عملی 
شدیداً ممنوع در خاندان کلریکوزیو. 

جورجیو به صندلی‌اش تکیه داد و گفت: ایا عیسی مسیح.» خحان 
نگاهی تند به جورجیو کرد و دستش را برای پپی تکان داد که ادامه 
دهد. به‌نظر متعجب نمی‌آمد. 

پیپی گفت: «شاگرد خوبی بود. هم اعصاب کار را داره و هم قدرت 
فیزیکی اش راء هم بسیار سربعه و هم بسیار باهوش. اما زیادی از کارش 
لذت می‌بره. خیلی زمان صرف بالازوها کرد. قبل از این که به زنه شلیک 
کنه ده دقیقه باهاش حرف زد. بعد پنج دقیقه‌ی دیگه قبل از کشتن خود 
بالازو طول داد. این را من دوست ندارم. و مهم‌تر از اون هيچ‌وفت 


نمی‌شه یش‌بینی کرد که ممکنه چی پیش بیاد. هر دققه حسابه. در 
کارهای دیگه هم او بدون دلیل بی‌رحم بود. مثل قرون وسطی که فکر 
می کردن آویزون کردن یه بیچاره از قلاب قصابی کار باحالیه. نمی خوام 
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وارد جزئیات کاراش بشم.) 

جورجیو با عصبانیت گفت: «به عاطر اينه که این خواهرزاده‌ی احمق 
زیادی فدکوتاست. او يه کنافت کوتوله است. و اون کلاه‌های لعتی را 
سر می‌ذاره. از کدوم گوری اونا را گیر می‌آره؟» 

خان به شوخی گفت: «از همون‌جایی که سیاه‌پوستا کلاهاشونو گیر 
می‌آرن. تو سیسیل وقتی بچه بودم همه‌ی مردم کلاه‌های عجیب غریب 
سر می‌گذاشتن. کی می‌دونه چرا؟ کی اهمست می‌ده؟ حالا دیگه 
مزخرف گویی بسه. منم کلاه‌های مسخره می‌پوشبدم. شاید تو خونواده 
می چر خه. تقصیر مادرشه که از وقتی بچه بود همه‌جور مزخرفات تو 
کله‌اش کرد. باید دوباره ازدواج می‌کرد. پیوه‌ها شبیه عنکبوتن. زیادی دور 
جودسرن می جرخن 

جورجیو گفت: «اما تو کارش حرفه‌ابه.» 

پیپی سیاستمدارانه جواب داد؛ «بهتر از کراس. اما بعضی وفتا فکر 
می‌کنم مثل مادرش دیوانه است. حتی من را هم بعضی وفنا می‌ترسونه.» 

ان یک لقمه پیر و شراب خورد و گفت: «جورجیی به 
خواهرزاده‌ات دستور بده. اشتباهات‌شو حل کن. یه روزی می‌تونه برای 
همه‌ی ما حطرناک باشه. اما نگذار بدونه که موضوع از طرف منه. او 
زیادی جوونه و من زیادی پیر. نمی تونم تحت تأثیرش قرار بدم.» 

پپی و جورجو می‌دانستند که این وافعیت ندارد. اما اگر پیرمرد 
می‌خواست دستش را آشکار نکند حتماً دلیل خربی داشت. در آن لحظه 
صداهایی در بالای سر شنیدند و بعد یکی از پله‌ها پایبن آمد. رزماری 
داحل سالن غذاعوری شد. 

سه مرد با وحشت دیدند که یکی از حملاتش شروع شده. موهایش 


اشفته بود و آرایشش به‌هم ريخته. لباس‌هایش در هم پیچیده. مهم‌تر از 
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دست‌ها و بدنش به‌حای کلام استفاده می کرد. حر کاتشس وحشتتناک و 
گویا بود؛ بهتر از کلام. او از آن‌ها متنفر بود. می‌شواست بمیرند. 
گلوی‌شان پرد. شراب کورشان کند. هتگام خوابیدن با زنان‌شان بميرند. 
سپس بشقاب جورجیو و پیپی را برداشت و بر زمین کوپید. 

او اجازه داشت تمام این کارها را بکند. اما وفتی بار اول» سال‌ها فبل؛ 
همین رفتار را با بثقاب خان کرده بود» خان دستور داده بود بگیرندش و 
در اتاق زندانی‌اش کنند. بعد او را برای سه ماه به بیمارستان فرستاده بود. 
حتی الان هم خان سریع سرپوش ظرف پنیرش را گذاشت زیرا خبلی 
تف می‌کرد. بعد ناگهان همه‌چیز تمام شد. رزماری کاملاً آرام شد و به 
یی گفت: (می‌خواستم خحداحافظی کنم. امیدوارم در سیسیل بمیری.۷ 

پیپی احساس دردی شدید کرد. بلند شد و در آغوشش گرفت. او هم 
می‌بینم» آرزو دارم در سیسیل بمیرم.» رزماری خودش را از دستان پیپی 
جدا کرد و به بالا دوید. 
یک‌بار تحملش کنی.؛ اما همه می‌دانستند که وضع رزماری وخحیم‌تر از 
این حرف‌هاست و حملاتش خیلی بیش از ماهی یک‌بار. 
گفت: «یا حالش بهتر می‌شه با می‌میره. اه نه می‌فرستمش یه جای 
دیگد.ه 

بعد خطاب به پیپی گفت: «وقتی بتونی از سیسیل برگسردی خبرت 
می کنم. از استراحتت استفاده کن و لذت ببر. همه‌مون داربم پیرتر 
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می‌شیم, اما چشماتو برای مردای جدید. برای محله‌ی برانکس باز نگه 
دار. این خیلی مهمه. ما نیاز به مردایی داربم که بتونیم رو وفاداری‌شون 
حساب کنیم. که بهمون خیانت نکنن. که امرتا را تا تو استخوناشون 
داشته باشن. نه مثل حروم‌زاده‌های متولد این کشور که می‌صوان زندگی 
حوبی داشته باشن اما جیزی از باپتش خرج نکنن.» 
مج 

فردای آن روز هنگامی که پیپی در راه سیسیل بود. دانته برای گذران 
آخر هفته‌اش به کواگ فراخوانده شد. روز اول جورجیو اجازه داد تا 
دانته تمام وقتش را با رزماری بگذراند. دیدن محبت آن‌ها به یکدیگر زیبا 
بود. دانته با مادرش تبدیل به انسانی کاملاً متفاوت می‌شد. هسیچ‌وقت آن 
کلاه‌های عجیب را پر سر نمی گذاشت. او را برای قدم زدن په باغ ملک 
می‌برد برای شام به بیرون می‌برد. و درست مثل یک خدمتکار فرانسوی 
قرن هیجدهمی گوش به فرمانش می‌ایستاد. وقتی رزماری گریه‌های 
هیسترپکش را می‌کرد. او را در آغوش می‌گرفت» و وقی با او بود 
رزماری هیچ گاه حالات دیوانگی‌اش پیش نمی‌آمد. آن‌ها مدام با صداهای 
آرام و مرموز با یکدیگر حرف می‌زدند. موقع شام دانته به رزماری در 
چیدن مز و رنده کردن پنیر خان کمک کرد و در آشپزخانه همراهی‌اش 
کرد. رزماری غذای موردعلاقه‌اش راء پنی" با بروکلی و بعد گوشت 
گوساله‌ی سرخ‌شده با خوک و سیر درست کرد. 

جورجیو هميشه از رابطه‌ی محبت‌آمیز بین خان و دانته تعجب 
می کرد. دانته خدمتگزار بود. او ظرفش را مرتب پر می‌کرد. به شوخی 
گفت: «بابا بزرگ, اگه دندون جدید می‌کاشتی دیگه لازم نبود پنسرت را 


رنده کیم. دندون‌یزشکا الان کارشون خیلی خوبه. می‌تونن آهن تو 


tl, Penne 


۳۵۰ 


کتاب چهارم 


آرواره‌ات بکارن. معجزه است.؛ 

خان هم به نوبه‌ی خحودش شوخ بود: «من می‌خوام دندونامم با من 
بمیرن. منم زبادی برای معجزه پیرم. چرا خدا باید معجزه‌اش را حرج 
شیثی باستانی مثل من بکنه؟» 

رزماری خردش را برای پسرش زیبا کرده بود. نشانه‌هایی از زیب‌اپی 
قدیمش به چشم می‌خورد. از دیدن رابطه‌ی دوستانه‌ی پدر و پسرش 
به‌نظر خوشحال می‌رسید. حالت مدام غم و نگرانی‌اش را از بین می‌برد. 

جورجیو هم راضی بود. خوشحال بود که حواهرش شاد به‌نظر 
می‌رسد» که عصبی نیست و آشیزی می‌کند. که نگاه‌های پر از نفشرت 
به‌سویش نمی‌کند و حالت حملاتش را ندارد. 

وقتی که خان و رزماری هر دو خوآییدند» جورجیو دانته را به اتاق کار 
قدیم خان برد. اتاقی بود بتدون تلفن و تلویزیون و هرگونه وسیله‌ی 
ارتباطی پا الکترونیکی. به‌علاوه. دری پسیار کلفت داشت. و حالا با دو 
کاناپه‌ی چرم مشکی و صندلی‌های چرمی مشکی فرش شده بود. هضوز 
کابینت ویسکی و بار را با یخچالی کوچک دارا بود. یک جعبه سیگار 
ہرگ هاوانا هم روی میز بود, و هنوز اتاقی بود بدون پنجره. مثل یک غار 
کوچک. 

صورت دانته. پیش از حد مکار و جالب برای مردی به جوانی او 
همپشه اعصاب جورجیو را به هم می‌ربخت. چشمانش بیش از حد برق 
می‌زد و محیل می‌نمود. جورجیو از قدکوتاه بودن او هم خوشش 
نمی‌آمد. 

جورجیو برای هردوشان نوشیدنی درست کرد و یکی از سیگار 
برگ‌های هاوانا را روشن کرد. گفت: «خدا را شکر که اون کلاه‌های 
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دانته گفت: «دوست‌شون دارم. برای این که تو و دایسی پتی و دایبی 
وینسنت متوجهم بشین.» مکلی کرد و با لبخندی حیله‌گرانه گفشت: «اونا 
منو قد بلندتر می‌کنن.» جورجیو فکر کرد که حقیقست داشت. کلاه‌ها 
خوش تیپ‌ترش می‌کردند. صورت موش‌مانندش را به زیبایی فاب 
می گرفتند. جزئیات صورتش وقتی کله‌ها را بر سر نداشت عجیب 
نامتناسب به‌نظر می‌آمدند. 

جورجیو گفت: «نباید اونا را موقع کار سر بذاری. شناختن هویتت را 
آسون می‌کنن.» 

دانته گفت: «مرده‌ها حرف نمی‌زنن. من هر کی را که تو کار منو 
می‌بینه می کشم.» 

جورجیو گفت: «خواهرزاده. با من بازی نکن. کار هوشمندانه‌ای 
نیست. ریسکه. خونواده ریسک را نمی‌پذیره. و حالا په موضو< دیگه. 
حرفش پیچیده که دهن خونی داری.» 

دانته برای اول‌بار عصبانی شد. ناگهان قیافه‌اش حالتی کشنده به خود 
گرفت. نوشیدنی‌اش را روی میز گذاشت و گفت: «بابا بزرگ می‌دونه؟ 
این از طرف اونه؟ه 

جورجیو به دروغ گفت: «خان هیچی درباره‌اش نمی‌دونسه» او 
دروغگوبی حرفه‌ای بود. او من هم بهش نمی‌گم. تو محبوبشی. 
ناراحتش می‌کنه. اما دارم به تو می‌گم. دیگه سر کارات کلاه سر نگذار و 
دهنت را هم تمیز نگه دار, تو الان پتک شماره یک خاندانی و زیادی 
داری از کارت لذت می‌بری. این هم خطرناکه و هم علسه فوانین 
حونواده.» 

به‌نظر می‌آمد که دانته نمی‌شنید. در فکر بود. لبخندش دوباره ظاهر 
شد و گفت: «پیبی باید بهت گفته باشه.» 
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جورجیو با جدیت گفت: «آره. و پیپی بهترینه. ما تو را پیش پپی 
گذاشتيم تابتونی شیوه‌ی درست انجام کار را ازش باد بگیری. و 
می‌دونی چرا بهترینه؟ چون دل مهربونی داره. کارش هپچ‌وقت برای لذت 


۳ 
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دانته خودش را رها کرد. گویی حمله‌ی خنده داشت. از روی کانابه 
به زمین افتاد. جورجپو با تلخی نگاهش کرد و فکر کرد که او هم په 
دیوانگی مادرش است. بالاحره دانته بر پاهایش ایستاد. جرعه‌ای طولانی 
از نوشیدنی‌اش خورد. و با طنز گفت: «حالا می‌گی من دل مهربونی 
ندارم؟» 

جورجیو گفت: «درسته. تو خواهرزاده‌ی منی و من می‌دونم چسی 
هستی. تو دو مرد را به‌حاطر یک دعوای شخصی بدون تأیید خاندان 
کشتی. خان علیه‌ات کاری نکرد. هیچی نگفت. بعد یک دختر بیچاره را 
که یک سال داشتی ترتیب‌شو می‌دادی. کشتی. از روی عصبانیت. بهش 
کامونیون دادی تا پلیس پیداش نکنه. و پیدا هم نشد. تو فکر می کشی یه 
کثافت باهوشی. اما خاندان شواهد را علیه‌ات جمع کرد و نو رامجرم 
شناخت با وجودی که در دادگاه هیچ‌وقت نمی‌تونستی محکوم بشی. 

دانته حالا آرام بود. نه از ترس بلکه از حسابگری. گفت: نخان همم 
همه‌ی این آشفالا را می‌دونه؟؛ 

جورجیو گفت: «بله. اما هنوز موردعلاقه‌شی. گفت اجازه بدین 
بگذره, که هنوز جوونی, که یاد می‌گیری. من نمی‌خوام این قضیه‌ی دهن 
خونی بودنت را بهش بگم. زیادی پیره. تو نو‌شی. مادرت دخترشه دلش 
را می‌شکنه.؛ 

دانته دوباره خندید و گفت: «خان دل داره. پیپی دلنا دل داره. کسراس 
دل آن‌مرغی‌شو داره, مادر من يه دل شکسته داره, اما من دل ندارم؟ تو 
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چه‌طور دایی جورجیو. تو دل داری؟» 

جورجیو گفت: «البته که دارم. هنوز تحملت می‌کنم.» 

دانته گفت: «پس من تنها کسی‌ام که دل لعنتی نداره؟ من عاشق مادر 
و پدربزرگمم و اونا هر دو از هم متنفرن. پدربزرگم هرچی بزرگ‌تسر 
می‌شم کم‌تر منو دوست داره. تو و وینی و پتی با اپن‌که از په خونیم 
E‏ تس کش ها ان در اسان 
تمام ایا من هنوز همه‌تونو دوست دارم با این که منو از اون پیپی دلنا 
کثافتم پایین‌تر می‌ذارین. فکر می‌کنی من مغز لعنتی هم ندارم؟» 

جورجیو از انفجار دانته متعجب شد. گفت: «در مورد خان اشتباه 
می کنی. او هنوز مثل قدیم دوستت داره. همین‌طور پتی» وینسنت و من. 
کی ما باهات با احترام لايق خانواده برخورد نکردیم؟ البته که خان یه کم 
پرته. اما خیلی پیره. و از بابت خودم هم. فقط برای امنیت خودت دارم 
نصیحتت می کنم. تو در کار خیلی خطرناکی هستی. باید مواظب پاشی. 
نباید احساسات شخصی را نو کارت راه بدی. این فاجعه است.» 

دانته پرسید: «وینی و پتی هم همه‌ی اینا را می‌دونن؟» 

جورجیو گفت: «نه.» که دروغی دیگر بود. وینسنت هم درباره‌ی دانته 
با جورجپو صحبت کرده بود. اما نه پتی. اما پتی یک قاتل حرفه‌ای بود. 
اما او هم عدم علاقه‌اش را از حضور دانته نشان داده بود. 

دانته پرسید: «اعتراض دیگه‌ای نت به شیوه‌ی کارم نیست؟» 

جورجیو گفت: «نه. و این‌قدر هم سخت نگیر. دارم به‌عنوان داییات 
نصیحتت می کنم. اما از جایگاه موقعیتم در خاندان هم دارم بهت می گم. 
تو دیگه نباید به کسی کامونیون یا کانفرمیشین بدون تأیید خاندان بدی. 
مفهومه؟) 

دانته گفت: «باشه. اما من هنوز پتک شماره یکم. درسته؟» 
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جورجیو گفت: «تا موقعی که پیپی از مسافرت کوتاهش برگرده. به 
کارت پستگی داره.» 

دانته گفت: «اگه تو می‌خوای از کارم کم‌تر لذت می‌برم. خوب؟» و 
دوستانه روی شانه‌ی جورجیو زد. 

جورجیو گفت: «خوبه. فردا شب مادرتو ببر بیرون برای شام. باهماش 
باش. پدربزرگت خوشحال می‌شه.» 

دانته گفت: «حتما» 

جورجیو گفت: «وبسنت یکی از رستورانائشو تو ابست هامپتون" 
داره. می‌تونی ببریش اون‌جا.» 

دانته ناگهان گفت: «آبا داره بدتر می‌شه؟» 

جورجیو شانه تکان داد و گفت: «نمی‌تونه گذشته را فراموش کنه. به 
قصه‌های قدیمی که باید فراموش کنه هنوز آویزونه. خان هميشه می‌گه 
کا ھی که هنک و با ی که شت ر دی ا سار 
تر فول که واک را ا مت ل کرد اا سا این جرف 
کو چیک مون را فراموش کنیم. من از این کارا متنفرم.» گویی که دقیقاً از 
خان فرمان نگرفته بود. 

پس از آن که دانته دوشنبه صبح رفٽ» چورجیو کل صحبت را به خان 
گزارش داد. او آهی کشید و گفت: اعجب بچه‌ی دوست‌داشتنی‌ای بود. 
چی می‌تونه شده باشه؟» 

جورجیو یک صفت بسیار ارزشمند داشت. وقتی که واقعاً می‌خواست 
حرفش را رک و راست می‌زد حتی به پدرش» شخص خان بزرگ. گفت: 
«با مادرش زیاد حرف زده و خون بد تو رگاشه.» هر دو مدت زمانی پس 
از این جملات ساکت بودند. 
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جورجیو پرسید: #وقتی پیپی برمی گرده با نوه‌ات چی کار باید بکنیم؟» 

حان گفت: «با وجود همه‌چیز فکر می‌کنم پیپی بايد بازنشسته بشه. 
دانته باید فرصتش را داشته باشه. بالاخحره او کلریکوزیوست. پیپی مشاور 
کلانتری پسرش نو غظرب می‌شه. و هر موقع لازم بود می‌تونه به دانته 
کمک کنه. هیچ کی مثل او در این امور وارد نبست. همون‌طور که نسبت 
به سانتادپوها ثابت کرد. اما باید سال‌های آخر عمرشو تو آرامش تموم 
کنه.) 

جورجیو با طعنه زمزمه کرد: "بتک بازنشسته." اما خان وانمود کرد 
کک و 

احمی کرد و به جورجیو گفت: «به‌زودی تو مسئولیت‌های من را 
خواهی داشت. یادت باشه هدف اينه که یه روزی کلریکوزیو بتونه داحل 
جامعه بشه. اما خاندان نباید هیچ‌وقت بمیره. هرچه‌قدر که تصمیمات 
سخت بشن.ا 

اما دو سال زمان سپری شد تایپی برگردد پنهان در مهس 
بوروکراتیک بر فراز معمای بالازو مهی ایجهادشده توسط خاندان 
کلریکوزیر. 


1, The Hammer Emeritus 
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کراس دلنا. خواهرش کلادیء و اسکیبی دی‌بر را در پنت‌هصاوس هشل 
زانادو به حضور پذیرفت. دی‌یر همیشه از دیدن نفاوت‌های بین این دو 
برادر و خواهر شگفت‌زده می‌شد. کلادیا نه په همان زیبایی اما همان‌قدر 
دوست‌داشتنی» و کراس آن‌قدر مردانه زیبا با اندامی لاغر اما ورزشکارانه. 
کلادیا به‌صورتی طبیعی دوستانه, و کراس همان‌قدر راحت اما دور. دی‌یر 
فکر کرد که بین رفتار دوستانه و رفتار راحت تقاوتی وجود دارد. پکی از 
ژن پود و دیگری از تجربه و آموحتن. 

کلادیا و اسکیپی دی‌یر روی کاناپه نشسنند و کراس روبه‌روی‌شان 
نشست. کلادیا درباره‌ی باذ اسکانت ترضیح داد. بعد به جلو خم شد و 
گفت: «کراس» خواهش می کنم بهم گوش بده. این يارو فقط مسئله‌ی 
کاری نیست. آتنا عزیزترین دوست منه. و واقعاً یکی از بهترین آدماپه 
که تا حالا شناختم. اون وقتی به کمک نیاز داشتم کمکم کرده. به آتنا 
کمک کن و من دیگه هپچ‌وفت ازت هپچی نمی‌خرام.» بعد رو کرد به 
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دی‌پر و گفت: «تو به کراس قسمت مالی‌اش را توصیح بل ه.ا 

دی‌بر هميشه قبل از درخواست خواهشی از موضم بالا برحعورد 
می کرد. به کراس گفت: «من ده ساله دارم به هتلت می‌آم. چه‌طوره که 
هیچ‌وقت یکی از وبلاها را بهم نمی‌دی؟؛ 

کراس خندید و گفت: «اونا هميشه پر بودن.» 

دی‌پر گفت: «یکی را بنداز بیرون.» 

کراس گفت: «حتما؛ وقتی که یه‌بار از یکی از فیلمات سود کنم و یه‌بار 
به شرط ده هزار دلاری ازت پای میز ببینم.» 

کلاد با گفت: امن خواهرشم و هیچ‌وفت ويلا گیرم اد بازی نکن 
اسکیپی. مشکل مالی را ترضیح بده.» 

وفتی که دی ر صحبت هایش را تمام کرد کراس. از روي یادداشنی 
که برداشته بوده گفت: «بذار اینو خلاصه‌اش کنم. شما و استردیو پنجاه 
میلیون پول نقد به‌اضافه‌ی دو ست میلیون سود پیش بینی شده رأ از دست 
می دین اگه این آتنا سر کار برنگرده. سر کار نت کس 3 ببه‌خحاطر به 
شوهر سابقی به نام باذ اسکانت. شما می‌تونین بخرینش اما آتنا باز سر 
کار نمی‌اد جون باور نمی کنه که ممی‌شه جلوی این پارو را گرفت. 
همه‌اش همیله؟» 

دی‌یر گفت: «آره. ما بهش قول دادیم که وقتی داره روی این فیلم کار 
می کنه از رئیس‌جمهور آمریکام بهتر ازش محالظت می‌شه. حتی همین 
الان رو اپن یارو اسکانت مراقب داریم. بیست و چهار ساعته هم از آتنا 
محافظت داریم می‌کنيم. اما هنوز سر کار برنمی گرده.) 

کراس گفت: «من واقعا مشکلی نمی‌بینم.: 

دی‌بر گفت: «اين پارو از خونواده‌ی سیاسی قدرتمندی در تگراس 
مي‌آد. ر آدم راقعاً جوداسنیه, سعی کردم که آدمای آژانس حفاعللی مسون 
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یه‌کم بهش گیر بدن...» 

کراس پرسید: «آزانس حفاظتی‌تون کیه؟» 

دی‌پر گفت: «شرکت امنیتی افیانوس آرام.» 

کراس پرسید: «حالا چرا داری با من صحبت می‌کنی؟» 

دی‌پر گفت: «چون خواهرت گفت می‌تونی کمک کنی. فکر من 
بود.» 

کراس به خوامرش گفت: «کلادیاه چی باعث ثد فکر کنی من 
می‌تونم کمک کنم؟» 

صورت کلادیا از ناراحتی در هم رفت. گفت: «دیدم قدیم مشکلات 
را حل می‌کردی کراس. تو خوب آدما را راضی می کنی» و همیشه انگار 
یه راه‌حلی داری.» لبخند معصومانه‌اش را زد و ادامه داد: «به‌علاوه برادر 
بزرگمي. بهت ایمان دارم.» 

کراس آهی کشید و گفت: «همون آشغالای همیشگی» اما دی‌یر 
متو جه محبتی آزادانه بین آن دو شد. 

هر سه برای مدتی در سکوت نشستند. سپس دی‌یر گفت: «کراس» ما 
برای یه احتمال دور اومدیم اين‌جا. اما اگه دنبال سرمایه‌گذاری شتی به 
پروژه‌ای تو دست دارم که خبلی خیلی خوبه.» 

کراس به کلادیا نگاه کرد بعد به دی‌یر. و متفکرانه گفت: «اسکیپی: 
من می‌خوام با این آتدا ملاقات کلم و بعدش شاید بتونم تمام 
مشکلات‌تون را حل کنم.» 

کلادیا خوشحال گفت: «عالیه. همه‌مون می‌تونیم فردا پرواز کنیم.» و 
دو آغوشتن کرفت/ 

دی‌پر گفت: «باشه.» و از همین حالا در فکر این بود که چه‌طور 
می‌تواند مقداری از ضررش از مسالینا را با کراس جبران کند. 
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فردای آن روز به لس آنجلس پرواز کردند. کلادیا با آتنا صحبت کرده 
بود: بعد دی‌یر تلفن را دست گرفته بود. مکالمه به این نتیجه رسانده 
بودش که اتنا هپچ‌وقت به فیلم برنخواهد کت اف اراس موضوع به 
خشم امد اما فکرش را منحرف کرد و به این مشغول شد که چبه‌طور 
می‌تواند دفعه‌ی بعد که به و گاس آمد یکی از وپلاهای کراس را صاحب 
شود. 

= 

مالیبو کلنی» جایی که آتنا در آن زندگی می کرد قسمتی از ساحل بود 
به فاصله‌ی حدود چهل دقیقه از شمال بورلی هیلز و هالیوود. کلنی شامل 
حدود صد خانه بود هر کدام با ارزشی بین سه تا شش میلیون دلار, اما 
از پیرون بسیار ساده به‌نظر می‌آمدند. تمام منازل با حفاظ و بعضی اوقات 
دیوارهای نزئینی از بکدیگر جدا می‌شدند. 

ورودی به کلنی فقط از طریق دروازه‌ای ممکن بود که توسط 
محافظان از داخل ایستگاه بزرگ‌شان کنترل می‌شد. مأمورین حفاظتی 
هویت تمامی بازدید کنندگان را با تماس تلفنی پا لبست از قبل داده‌شده 
چک می کردند. ساکنین برچسب‌های مخصوص روی ماشین‌های‌شان 
داشتند که هر هفته تغییر می‌کرد. کراس ایس نوخ مائع را "تشریفاتی" 
ارزیابی کرد نه جدی. 

اما مأمورین شرکت امنیتی اقبانوس آرام در اطراف خانه‌ی آتنا از نوع 
دیگری بودند. آن‌ها پونیفورم‌پوش» مسلح» و در شرایط بدنی بسیار آماده 
به‌نظر می‌رسیدند. 

آن‌ها از پیاده‌روی در امتداد ساحل وارد خانه آتنا شدند که مأمورین 
حفاظتی مخصوص خود را داشت. منشی آتنا در کوچک پشتی را با زنگ 
باز و آن‌ها را په داخل راهنمایی کرد. 
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دو محافظ دیگر در محوطه بودند و یکی دیگر در جلوی ورودی. 
پس از عبور از منزل میهمان از داخل باغی بزرگ پر از گل و 
درخت‌های لیمو عبور کردند که به هوای پرنمک کنار دریا عطری خاص 
می‌بخشید. و بالاخره به خانه‌ی اصلی که مشرف بر خود اقیسانوس آرام 
بود رسیدند. 

یک خدمتکار کوچک‌اندام آمریکای جنوبی آن‌ها را به داخل 
راهنمایی کرد و از داحل آشپزخانه‌ای بزرگ وارد سالن نشیمنی شدند که 
گویی پنجره‌های بزرگ شیشه‌ای‌اش اقبانوس را همانند آب آکواربوم 
محفوظ نگه می‌داشت. سالنی با مبلمان از چوب بامبو» میزهای شیشه‌ای: 
و کاناپه‌های به رنگ سبز عمبق دریا. خدمتکار آن‌ها را از داحل این اتاق 
و در شیشه‌ای بزرگی به ایوان مشرف به اقیانوس هدایت کرد مجهز به 
میز و صندلی و دوچرخه‌ی تمرینی که مانند نقره می‌درحشید. در پس 
تمام این‌ها خود اقیانوس بود» سبز و آبی. و در پسش آسمان. 

کراس دلنه وقتی‌که آتنا را روی ایوان دید ضربه‌ای ترسناک احساس 
کرد. او بسیار از فیلم‌هایش زیباتر می‌نموده موضوعی بسیار کمپاب. 
گویی فیلم نمی‌توانست رنگ‌آمیزی‌اش عمق و نوع سبزی خاص 
چشمانش را کامل نشان دهد. حرکات بدنش همانشد حرکات یک 
ورزشکار بزرگ بود با زیبایی لافیدانه. موهایش به‌صورت ناجی طلایی 
بر بالای سرش بسته بوده طوری‌که شاید برای هر زن دیگری جز او 
زشت به‌نظر می‌رمید. لباس ورزشی آزاد و گشاد به رنگ آبی کم‌رنگ 
پوشیده بود که قاعدتاً می‌بایست اندامش را مخفی می‌کرد اما این‌طور 
نبود. پاهای کشیده و بلندی داشت. بدون کفش و جوراب بود و در 
ناعن‌هایش اثری از لاک نبود. 

اما بیش ترین چیزی که کراس را به تحسین واداشت چهره‌ی هوشمند 
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و متوجه او بود. 

آتنا اسکیپی دی‌بر را رسمی بر روی گونه بوسید. کلادیا را گرم در 
آغوش گرفت, و با کراس دست داد. چشمانش اقیانوس در پسش را 
منعکس می کرد. په کراس گفت: «کلادیا هميشه درباره‌ی شما حرف 
می‌زنه. برادر زیبا و مرموزش که می‌تونه هر موقع بخواد زمین را از 
حرکت بایستونه.» و خندید. خنده‌ای کاملاً طبیعی و راحت نه خنده‌ی 
زنی در ترس و اضطراب. 

کراس احساس شعفی عجیب کرد. احساسی فرای کلمات. صدای آتنا 
نرم و آرام بود مانند ساز موسیقی. اقبانوس گویی در فابش گرفته بو 
ترکیب‌بندی زیبای استخوان‌های گونه‌اش, لبانش به رنگ شراب سرخ, و 
چهره و نگاه هوشمندانه‌اش. سخنان گرانولت به یادش می‌آمد: «یول 
می‌تواند از تو در این دنیا در مقابل همه‌چیز محافظت کند مگر در مقابل 
یک زن زیبا.» 

کراس زنان زیبای بسپاری در لاس‌و گاس می‌شناخت. به همان تعداد 
در لس آنجلس و هالیوود. اما در وگاس» زیبایی زیبایی خالی بود فقط 
همراه با کمی استعداد. بسیاری از آن زیباروها شکست‌خوردگان هالبوود 
بودند. در هالیوود؛ زیبایی زوج استعداد بود و در اندک نمونه‌هایی 
عظمت هنری. هر دوی این شهرها زیبارویان را از تمام جهان به‌سوی 
خود جلب می‌کردند. و بعد آن هنرپیشگانی بودند که ستارگان درجه یک 
عون 

اینان زنانی بودند که علاوه بر جذایت و زیبابی‌شان دارای نوعی 
معصومیت کودکانه و جربزه پودند. با نوعی نیزی و کنجکاوی که 
می‌توانست در خدمت هنر به کار گرفته شود که به آنان نوعی بزرگی 
عطا می‌کرد. با وجود این که زیبایی در هر دو شهر فراوان بود اما در 
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هالیوود بود که الهگان به‌وجود می‌آمدند و مورد تحسین جهان واقع 
می‌شدند. آتنا آکیتین نوعی کمیات از آن الهگان بزد. 

کراس با آرامش به آتنا گفت: «کلادیابه من گفته بود که شما 
زیباترین زن جهانید.؛ 

آتنا گفت: «درباره‌ی مغزم چی گفت؟» 

به نرده‌های اپوان تکیه داد و یک پایش را با نوعی نسرمش به عقب 
برد. عملی که می‌توانست در زنان دیگر زور زدن و عشوه آمدن تلقی 
شود در او کاملاً طبیعی به‌نظر می‌آمد. و در تمامی طول دیدار هم به 
نرمش‌هایش ادامه داد. حم کردن بدنش به عقب و جلو دراز کردن 
پاهایش به ترتیب بر روی نرده‌هاء و حرکات دستانش که بعضاً به لامش 
کرش کرد 

کلادیا گفت: «آتنا؛ هیچ‌وقت فکر نمی کردی ما فامیل باشیم. مگه نه؟» 

اسکپی دی‌یر گفت: هیچ وقت.؛ 

اما آتتا هر دوشان را نگاه کرد و گفت: اهر دوتون خیلی به هم 
شبیهین.» و کراس می‌توانست ببیند که او جدی بود. 

کلادیا به بقیه گفت: «حالا می‌تونین بفهمین چرا عاشفشم.» 

آتنا برای لحظه‌ای از حرکاتش باز ایستاد و به کراس گفت: «به من 
می گن شما می‌تونی کمک کنی. من نمی‌فهمم چه‌طور؟ه 

کراس سعی کرد تا به او خبره نشود تا به روشنایی طلایی خورشید 
مانند موهایش در پس‌زمینه‌ی سبز دریا نگاه نکند. گفت: «من در راضی 
کردن مردم خوبم. اگر واقعاً تنها چیزی که جلوی شما را در ادامه‌ی 
کارتون گرفته شوهرتونه, شاید من بتونم باهاش صحبتی بکنم و به 
قراری راضی‌اش کنم.» 

آتنا گفت: «من به قول و قرارهای باذ باوری ندارم. استودیو قول و 


۳۶۴ 


کتاب پنجم 


قرارهای زیادی ازش گرفته.» 

دی‌یر با صدایی که سعی می کرد آرام نگه دارد گفت؛ ات تو واقعا 
چیزی برای نگرانی نداری. بهت قول می‌دم.» اما به دلایلی بیان او 
غیرقابل باور به‌نظر امد حتی به گرش خودش. او به همه با دقت نگاه 
کرد. او می‌دانست که چه‌طور آتنا بر مردان فائق می‌آمد. بازیگران زن» 
هنگامی که اراده می کر دند» می تو انستند جلذاب‌ترین مردم روی زمین 
باشند. اما دی‌یر هیچ گونه تغییری در کراس مشاهده نکرد. 

آتنا گفت: «اسکیپی نمی‌تونه با تصمیم من در ترک سینما کنار بیاد. 
خیلی براش مهمه.» 

دی‌یر با عصبانیت گفت: «و برای تو نیست؟» 

آتنا به او نگاهی طولانی و سرد کرد. گفت: «زمانی بود. اما من باذ را 
می‌شناسم. من باید ناپدید بشم. من باید یک زندگی جدید را شروع 
کنم.» و با لبخندی حیله گرانه گفت: «در هر شرایط می‌تونم ادامه بدم.) 

کراس گفت: «من می‌تونم با شوهرتون به توافق برسم, و می تونم 
تضمین کلم که او رعایت خواهد کرد.» 

دی‌یر با اعتماد به نفس گفت: «آتلا در صنعت سینماء صدتا نمونه 
مانند این وجود داره. دیوانه‌هایی که ستاره‌ها را اذیت می‌کنند. اما 

آتنا به نرمش‌هایش ادامه داد. یک پایش در حدی غیرقابل باور به 
بالای سرش رفت. گفت: «شما باذ را نمی‌شناسین. من می‌شناسم.» 

کراس پرسید: «آیا اہن باذ تنها دلیل انصراف شما از کاره؟؛ 

آتنا گفت: «آره. اون تا ابد من را دنبال می‌کنه. شما می‌تونی تا موقعی 

کراس کف امن هیچ وفت در بستن قراردادی شکست نخوردم. به 
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او جیزی را می‌دم که می‌خواد.» 

آئنا از نرمشش دست کشید. برای اولین‌بار ستفیم به چشمان کراس 
نگاه کرد. گفت: «من هیچ‌وقت به هیچ قراری که باذ حواهد گذاشت باور 
نخواهم کرد.» و سپس رویش را به نشانه‌ی عدم موافقت برگرداند. 

کراس گفت: «از این که وفت نون را هدر دادم عذر می‌خوام.» 

آتنا با شادی گفت: «من وفتم را هدر نلادم. نرمش‌هام را انجام دادم.» 
و بعد مستقیم په چشمانش شیره شد. «از سعی کردن‌تون ممنونم. اما 
جمم کرد و گفت: «کلادیا و اسکیپی همیشه درباره‌ی وبلاهاي 
معروف‌نون حرف می‌زنن. اگه به وگاس بام یکی‌شون را بهم می‌دین تا 
ترش مخفی بسم؟» 
داشت, حداقل از باب ادب. 

کراس به او لېخند زد و گفت: «و یلاها رب ف لحظهای 
مکث کرد و بعد با جدیتی که دیگران را ترساند» گفت: «امااگر به 

آتبا پاسخ داد: «هیچ کس نمی‌تونه جلوی باذ را بگیره. براش دستگیر 
شدن آهمیتی نداره. هر کاری بخواد انجام بده در سح انجام می ده تا 

کلادیا با بی‌صبری گفت: «اما آخه جرا؟» 

آتنا با خنده گفت: «چون یک زمانی عاشق من بود. و چون زندگی 
من بهتر از او از آب در اومد.» برای لحظه‌ای همه‌شان را نگاه کرد و 
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گفت: «شرم‌آور نیست که دو نفر عاشق بتونن از هم‌دیگه متنفر بشن؟» 

در این زمان دیدار توسط خدمتکار امریکای جنوبی متوقف شلد که 
مردی را به اپوان هدایت می‌کرد. 

مرد قد بلند و زیبا بود و رسمی لباس پوشیده بود و مارک‌دار. کت و 
شلوار آرمانی. پیراهن ترنبول اند اسر کراوات گوچی» و کفش‌های بالی . 
او فورا عذرخواهی‌ای زمزمه کرد: ابه من نگفت که شما مشغول بودید 
خانوم آتیکین. فکر کنم از علامتم ترسید.» و علامت پلیسش را نئان داد. 
«فقط آمدم که کمی اطلاعات درباره‌ی واقعه دیشب بگیرم. می‌تونم منتظر 
بمونم یا بعدا پرگردم.؛ 

کلامش مودبانه بود اما رفتارش مغرورانه. به ډو مرد دیگر نگاه کرد و 
گفت: «سلام اسکیپی.» 

اسکیپی دی‌پر به‌وضوح عصبانی بود. گفت: «تو نمی‌توتی باهاش 
بدون حضور نماینده‌اش و یک وکیل صحبت کنی. بهتر از اپنا می‌دونسی» 
جیم.! 

کارآگاه دستش را به‌سوی کلادیا و کراس دراز کرد و گفت: «جیم 
لوزی.» 

آن‌ها می‌دانستند او که بود. معروف‌ترین کارآگاه لس‌آنجلس, که 
ماجراهایش پایه‌گذار سریالی هم بودند. هم‌چنین نقش‌های کوچکی در 
فیلم‌های مختلف بازی کرده بود و در لبست کارت تبریک و هدیه‌ی 
دی‌یر هم بود. پس دی‌یر گفت: «جیم. بعداً به من زنگ بزن و من ترتیب 
یک ملاقات مناسب با خانوم آکیتین را می‌دم.» 

لوزی لبخندی محبت‌آمیز تحویلش داد و گفت: «البته اسکیپی.» 

اما آتنا گفت: «من شاید دیگه زیاد این دور و برا نباشم. می‌تونی الان 
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بپبرسی. مشکلی ندارم.؛ 

پاسخ به لوزی می‌توانست عشوه‌گرانه تلضی شود اگر او تمرکز و 
هوشیاری مدام چشمان و بدنش را نداشت. هوشیاری‌ای که تجربه‌ی 
سال‌ها کار جنابی در او کاشته بود. گفت: «جلری این‌ها؟» 

بدن آتنا دیگر در حرکت نبود. گویی تمامی جذابیتش را هنگام سخن 
کی از خود روف به ارام گت ده به این ها با یشن تر از ناشن 
اعتماد دارم.» 

لوزی معلوم بود که به چنین پاسخ‌هساپی عادت دارد. گفت؛ «فط 
می‌خواستم برسم چرا علیه شوهرتون اقامه‌ی دعوا نکردین. آیا به‌گونه‌ای 
تهدیدتون کرد؟» 

آتنا با نفرت گفت: «اوه نه. او فقط جلوی یک میلیارد آدم آب پاشبد 
تو صورتم و فریاد زد اسید. و فرداش آزاد بود.؛ ۳ 

لوزی گفت: «باشه باشه.» و دستانش را به نشانه‌ی تسلیم بالا برد. 
گفت: «فقط گفتم شاید بتونم کمکی کنم.» 

دی‌یر گفت: اجيم به من بعداً زنگ بزن» 

تمام این ماجرا زنگ خطری را در کراس به صدا درآورد. او متفکرانه 
به دی‌یر نگاه کرد و از نگاه کردن به لوزی دوری می‌کرد. و لوزی هم 
سعی می کرد به آو نگاه نکند. 

لوزی گفت: «این کار را می‌کنم.» او کیف دستی آتنا را روی یکی از 
صندلی‌ها دید و برش داشت. گفت: «من مثل این را در رودئو درایو دیدم 
دو هزار دلار.» مستقیم به آتنا خیره شد و با ادبی طعنه‌وار گفت: «شاید 
بتونین برآم توضیح بدین چرا کسی همچین پولی برای همچین چیزی 
باید بده؟) 
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«اين سژال اهانت‌آمیزیه. از اين‌جا گم شو بیرون.» 

لوزی تعظیمی کرد و رفت. لبخند می‌زد. منظورش را رسانده بود. 

کلادیا گفت: پس تو هم انسسانی.» دستانش را دور شانه‌ی آتنا 
اندانعت گفت: «چرا عصبانی شدی؟» 

اتا گفت: «عصبانی نسلم. پیغامم را رسوندم.» 

د 

دی‌یر به کراس اصرار کرد که آن‌جا تنها مکانی در غرب کوه‌های راکی است 
که می‌توانست در آن غذاهای موردعلاقه‌اش را با کیفیت خوب پیدا کند. 

هنگامی که می‌خوردند دی‌یر متفکرانه گفت: «آتنا سر کار 
برنمی گر ده.» 

کلادیا گفت: «اين را هميشه می‌دونستم. چیزی که نمی‌فهمم این بود 
که چرا اون‌قدر سر کارآگاهه عصبانی شد.؛ 

دی‌یر خندید و به کراس گفت: «تو نفهمیدی؟» 

کراس گفت: «نه.» 

دی‌یر گفت: «یکی از بزرگ‌ترین افسانه‌های هالیوود اينه که چه‌طور 
یکی می‌تونه با به ستاره بخوابه. حالاء ستاره‌های مسر د این قضیه‌شون 
معلومه. برای همینه که می‌بینین زنا و دخترا مر ئب دوروبر صحنه‌های 
فیلم‌برداری و هتل بورلی ویلشر می‌پلکند. اما ستاره‌های زل فانون 
خحاصی نداره... یکی که داره تو خونه‌شون کار می‌کنه. یه نجار په 
خوب شانس می‌آرن و بقیه‌ی آدمای تیم فپلم هم ممکنه. اما ایین‌جور 
این که البته سوپراستار باشن. بهش می‌گن با زیرخطی‌ها خوابیدن. و ما 
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پیرمردایی که اوضاع را می‌چرخونيم خوش‌مون نمی‌اد. یعنی منظورم اينه 
که خدایا. پول و قدرت هیچ معلی نداره؟» لبخندی زد و ادامه داد: دحالا 
جيم لوزی را تصور کنین. او یه یاروی گنده و حوش‌تبپیه. واقعاً آدمای 
جون‌سگیو می کشه» او تو دنیایی که رسبدن به آرزوها درش ممکنه برای 
آدما یک بته. و این را خودش می‌دونه و از این موضوع استفاده می‌کنه. 
در نتبجه از په ستاره خواهش نمی‌کنه» بهش تبکه می‌اندازه. کوچیکش 
می‌کنه. برای همینه که اون حرکت را انجام داد. در واقع اصلاً برای همین 
کار اومده بود. بهانه‌اش بود که آتنا را ببینه و خواست شانس‌شو امتحان 
کنه. اون سوال بی‌ادبانه نشانه‌ی این بود که می‌خواد باهاش بخوابه. و آتنا 
آب بخ ربخت رو سرش.» 

کراس گفت: دیس آتنا مر پم مقدسه؟) 

دی‌یر گفت: «برای یک ستاره‌ی سینما آره.» 

کراس گفت: «فکر می‌کنی داره سر استودیو بازی درمی‌اره» که پول 
بیش‌تر به جیب يزنه؟» 

کلادیا گفت: «او هیچ‌وقت همچین کاری نمی‌کنه. کاملاً روراسته.» 

کراس پرسید: «دعوای قدیمی نداشته که حالا بخواد زهرشو سرتون 
خالی کنه؟» 

دی‌یر گفت: «نو این دنیا را نمی‌فهمی. اولاء اگر داشت کلاهبرداری 
می‌کرد» استودیو اجازه می‌داد بکنه. ستاره‌ها هميشه ازاین کارا می‌کنن. 
دوم مشکل که زياد داره اما هميشه تو جمع نشون می‌ده. ربطی به این 
قضیه نداره. نه, آتنا خیلی عجیب غریبه» مکثی کرد. «او از بابی بنسز 
نفرت داره و خیلی هم دیوونه‌ی من نیست. هر دومون سال‌ها دنبال 
ایجاد رابطه باهاش بودیم ولی هیچ خبری نشد.» 

کلادیا به کراس گفت: «حیف که نتونستی کمکش کنسی» اما کراس 
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جواپش را نداد. 

در تمام راه از مالیبو تا به آن‌جا کراس سخت در فکر بود. این 
E E E a‏ ری ابا 
می شد می‌توانست بالاخره خود را از کلریکوزیوها جدا کند. 

کراس گفت: «اسکیپی؛ من پیشنهادی دارم که می‌خوام به تو و 
استودیو ارائه بدم. همین حالا فیلم‌تون را می‌خرم. پنجاه میلیونی که 
سرمایه گذاری کردید را پرداخت می‌کنم. و خرج تموم کردنش را هم 
خودم می‌دم» و اجازه می دم استودیو پخشش را به‌عهده بگیره.» 

اسکیپی دی‌پر و کلادیا هر دو با تعجب گفتند: دتو صد میلیون دلار 
دار ی ؟۷ 

کراس گفت: «آدمایی می‌شناسم که دارن.» 

دی‌یر گفت: «تو نمی‌تونی آتنا را برگردونی» و بدون آتناء فیلمی در 
کار نیست.) 

کراس گفت: «قبلاً گفتم که در راضی کردن مردم خوبم. می‌تونی 
ترتیب یک ملاقات با الی مربون را برام بدی؟» 

دی‌یر گفت: «حتماء البته فقط په شرط این که تهیه کننده‌ی فیلم باقی 
بمو یم 

کم 

ترتیب دادن ملاقات آن‌قدرها هم اسان نبود. لاداستون استودیوز 
یعنی به عبارتی الی مریون و بابی بنتزء باید راضی می‌شدند که کراس دلا 
کلاهبردار نیست و پول و اعتبار دارد. الپته که او مالک فسمتی از هل 
زانادوی لاس‌وگاس بود اما هیچ گواهی با زکورد مالی نداشت که نشان 
دمد می‌تواند قراردادی را که پیشنهاد کرده عملی کند. بالاخره قران شد 
که خرف د ییو راکو مورد فان اعماه رد کل کت اماب فرظ 
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این که کراس گواهی دارا بودن پنجاه میلیون دلار اعتبار را ارائه دهد. 

کراس دلنا طبق نصیحت خواهرش مالی فلندرز را به‌عنوان وکیل 
قراردادش استخدام کرد. 

همه 

مالی فلندرز کراس را در دفتر کار غارمانندش ملاقات کرد کراس 
بسیار هوشیار بود. مطالب خاصی را درباره‌ی او می‌دانست. در دنیایی که 
در تمام عمرش زندگی کرده بود هپچ‌وقت با زنی که آن‌قدر در زمینه‌ای 
قدرتمند باشد ملاقات نکرده بود. کلادیا به او گفته بود که مالی فلندرز از 
فدر تمندترین آدم‌های هالیوود بود. سران استودیو تلفن‌هایش را جواب 
می‌دادند. نماینده‌های غولی همانند ملو استوارت از او در فراردادهای‌شان 
درخواست کمک می کردند» و ستاره‌همایی مانند آتنا آکیتین از او در 
دعواهای‌شان با استودیوها استفاده می‌کردند. برای نمونه. فلندرز جلوی 
تولید یک سریال بار معروف راء وقتی که چک موکلش در پست تأخیر 
کرده بود» گرفت. 

او بسیار زباتر از آن چیزی بود که کراس انتظارش را داشست. 
درشت‌اندام بود اما متناسب و خوش‌لباس. اما روی آن اندام صورت یک 
خاد وگ پور قزار قاشع موهایشن هسانند:مآن دن اطرافت سرش اراسن 
شده بود و چهره‌اش, تا لبخند نزد در هم بود. 

مالی فلندرز: با وجود تمام سرسختی‌اش, از مردان خوش قیافه 
خوشش می‌آمد و تا کراس را دید از او حوشش آمد. تعجب کرد زیرا 
چنین انتظاری از برادر کلادیا نداشت. و در چهره‌ی او قدرتی دید که 
کلادیا فاقد آن بود. نگاه او گوبای این آگاهی بود که در این دنیا خبر 
بزرگی نیست. اما تمام این‌ها هنوز راضی‌اش نکرد که پرونده‌ی کراس را 
قبول کتد. او شایعاتی از ارتباطات خاص او شنیده بسود. از دنیای 
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لاس وگاس خوشش نمی‌آمد. و نست به اراده و خواست راسخ کراس 
برای انجام دادن چنین قمار بزرگی مشکوک بود. 

گفت: «آقای دلناء اجازه بدین یک موضوع را روشن کنم. من وکیل 
آتنا آکیتین هستم نه نماینده‌اش. و به او عواقب روندی را که در پیش 
گرفته توضیح دادم. و مطمئنم که این روندش را ادامه می‌ده. حالا اگر 
شما فراردادتون را با استودیو ببندید و او سر کار پرنگرده. من وکیل او 
خواهم بود اگر شما علیه‌اش اقامه‌ی دعوا کنید.» 

کراس با تفکر نگاهش کرد. راهی نبود که چنین زئی را بتواند کاملا 
بخواند. باید تمامی کارت‌هایش را روی میز می گذاشت. گفت: اسن 
ضمانت‌نامه‌ای امضا می‌کنم که در صورت خریدن فیلم عليه خانم آکیتین 
اقامه‌ی دعوا نخواهم کرد. و شما اگر پرونده من را قبول کین یک چک 
به مبلغ دویست هزار دلار آماده براتون دارم. و این فقط شروعشه. شما 
می‌تونین بعداً هم حساب من را شارژ کنین.» 

مالی گفت: «اجازه بدین من ببینم درست می‌فهمم يا نه. شما همین 
حالا پنجاه میلیون خرج‌شده‌ی استودیو را پرداخت می کنین. سرمایه‌ی 
تموم کردن فیلم را تأمین می کنین. یعنی حداقل پنجاه میلیون دیگه. پس 
شدای ف شون فار کت کا تا کار گنوی ا اون 
دارین قمار می‌کنین بر روی پرفروش شدن فیلم در حالی‌که می‌تونه 
شکست بخوره. این ریسک وحشتناکیه.» 

کراس می‌توانست موفعی که بخواهد جلاب باشد. اما حس کرد که 
جذابیت روی این زن تأثیری ندارد. گفت: «من می‌دونم که با وجود سود 
فروش خارجی» وبدئو و تلوبزیونی» فیلم حتی اگه پرفروش نشه 
نمی‌تونه ضرر بده. تنها مشکل اصلی برگردوندن خانوم آکیتین سر کاره 
و شاید شما بتونین در این موضوع کمکم کنین.؛ 
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مالی گفت: «نه. من نمی‌تونم. نمی‌خوام گمراه‌تون کنم. سعی کردم و 
نشده. همه سعی کردن و نشده. و الى مریون هیچ‌وقت حرف الکی 
نمی‌زنه. او پروژه را می‌بنده و ضرر را متفبل می‌شه و بعد سعی‌شو 
می کنه تا آتا را نابود کنه. اما من بهش اجازه نمی‌دم.» 

کراس جذب شده بود. گفت: «و شما چه‌طوری این کارو می‌کنین؟ه 

فلندرز گفت: «مریون بابد با من راه بیاد. او مرد باهوشیه. من تو 
دادگاه‌ها باهاشون می‌جنگم. اون‌ها را در هر فرارداد ممکن به بدبختی 
می کشونم. اتنا ممکنه دیگه نتونه کار کنه اما من نمی‌گذارم اوها به 
نابودی بکشوننش.» 

کراس گفت: «اگر شما وکیل من بشین» می‌تونین آینده‌ی موکل‌تون را 
نجات بدین» از داخحل کتش پاکتی در آورد و به او داد. مالی پاکت را باز 
کرد داخلش را مطالعه کرد و بعد چند تماس گرفت که از درست بودن 
چک اطمینان حاصل کند. 

به کراس لبخند زد و گفت: «من نمی‌خوام بهتون اهانت کنم. این 
شبوه‌ی برخورد من با حتی بزرگ‌ترین تهیه کننده‌های سینمایی شهره.» 

کراس با خنده گفت: «مشل اسکیپی دی‌بر؟ من در شش فیلمش 
سرمابه گذاری کردم. چهارتاشون پرفروش شدن و من هنوز پولی ندیدم.» 

مالی گفت: «چون شما من را به‌عنوان وکیسل نداشتين. حالا قبل از 
این که موضوع یادم بر شما بايد به من بگین که چه‌طور آتنا را سر کار 
برمی گردونین.» مکثی کرد. «من شایعاتی درباره‌ی شما شنیدم.» 

کراس گفت: او من هم دربازه‌ی شما. یادم می‌آد سال‌ها قبل موقعی 
که وکیل مدافع بودین» یک بچه‌ای را از اعدام جات دادین. او دوست 
دخترش را کشت و شما براش درخواست حکم دیوانگی کردین. اما او 
بیش از یک سال آزاد زنده نموند.» لحظه‌ای مکث کرد و عدا 
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ناراحتی‌اش را نشان داد. «شما محلی به شناختی که از او بود نگذاشتین.» 

الى وی کاش کو دو کته را وات وال فن را 
نداد ین.ا 

کراس سعی کرد که با یک دروغ کمی جذابیت نشان دهد. گفت: 
«مالی» می‌تونم مالی صدات کنم؟» فلندرز سرش رابه علامت مواففشت 
تکان داد. کراس ادامه داد: «می‌دونی که من پک هتل را در وگاس 
می‌چرخونم. من این را یاد گرفتم. پول جادوست. بر هر ترسی می‌شه با 
پول فائق اومد. پس من می‌خوام به آتنا پنجاه درصد سودی را که از فیلم 
به‌دست می‌آرم بدم. اگر شما درست قرارداد را تنظیم کنین و ماموفق 
شیم این یعنی سی مپلیون برای اون.» لحظه‌ای مکث کرد و دوستانه 
گفت: «مالی. روراست باش» حاضر نیستی برای سی میلیون یک ریسک 
کوچیک بکنی؟» 

مالی سرش را تکان داد و گفت: (آتنا واقعاً به پول اهمیتی نمی‌ده.؛ 

کراس گفت: «تنها چپزی که من را به فکر واداشته اينه که چرا 
استودیو همچین قراردادی باهاش نمی‌بنده.» 

برای اولین‌بار در طول ملاقات‌شان مالی به او بخند زد. گفت: «تسو 
استودپوهای فیلم‌سازی را نمی‌شناسی. اونا نگرانن که اگه یک‌بار همچین 
کاری بکنن دیگه همه‌ی ستاره‌ها از این اداها بیارن. اما بگذار ادامه بدیم. 
فکر می کلم استودیو پيشنهاد تو را قبول کنه چون‌که فقط از توزیم فیلم 
کلې پول گیرشون می‌آد. اون‌ها روی این موضوع پافشاری می‌کنن. 
به‌علاوه, درصدی از سود را هم خواهند خواست. اما من باز هم بهت 
می‌گم. آننا پیشنهادت را قبول نمی‌کنه.» لحظه‌ای مکث کرد و با لبعندی 
شیطنتآمپز گفت: «فکر می کردم شما مالکای وگاس هیچ‌وفت قمار 
نمی کنین.؛ 
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کراس لبخندش را پاسخ داد و گفت: «همه قمار می‌کنند. من موقعی 
می‌کنم که موقعیت درسته. و به‌علاوه, نقشه دارم که هتلم را پفروشم و 
ژندگی‌ام را از سینما تأمین کنم.» مکلی کرد و اجازه داد که مالی در او تمنای 
جزئی از آن دئیا بودن را ببیند. گفت: «فکر می‌کنم دنیای جذاب‌تریه.؛ 

مالی گفت: «که این‌طور. پس می‌بینم که این فقط یک هوس گذرا 
EY‏ 

گرا کلت: «قدم اول. و وقتی برداشتم. کمک تو را در اداسه‌ی راه 
لازم دارم.» 

مالی جذب این موضوع شده بود. گفت: «من وکیلت می‌شم. اما در 
مورد ادامه‌ی کارمون در آپنده اول بگذار ببینیم که ابن صد میلیون را از 
دست می دی با ه.ا 

تلفن را برداشت و صحبتی کرد. مپس قطع کرد و به کراس گفت: 
«ترتیب ملاقات‌مون را با ادمای امور اقتصادی‌شون دادم. و نو سه روز 
وقت داری که نظرت را تغییر بدی.! 

کراس تعجب کرد. گفت: «چه سریم انجام دادی.» 

مالی گفت: از من نیست, از اوناست. با هسر روز عقب افتادن ایسن 
فیلم دارن کلی ضرر می‌کنن.» 

کراس گفت: «می‌دونم که نیازی به گفتنش نیست. اما پیشنهادی که به 
خانوم آکیتین می‌کنم محرمانه خواهد بود.» 

مالی گفت: ابله» نیازی به گفتنش نبود.» 

آن‌ها دست دادند و کراس رفت. مالی چیزی رابه یاد آورد. جرا 
کراس دلنا به آن پرونده‌ی مدت‌ها پیشش که آن بچه را نجات داده بوت 
آن موفقیت معروفش» اشاره کرد؟ چرا آن پرونده‌ی خحاص؟ مالی خجیلی از 
قاتل‌ها را آزاد کرده بود. 
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مج 

سه روز بعد کراس دلنا و مالی فلشدرز قبل از رفتن به لاداسترن 
استردیوز در دفتر مالی ملاقات کردند تا او بتواند کاغذهای مالی را که 
کراس به جلسه می‌آورد چک کند. و بعد هر دو با بنز 81.300 مالی به 
جلسه رفتند. 

وقتې که از در وردی رد شدند» مالی گفت: «پارکینگ را نگاه کن اگه 
ماشین آمریکایی دیدی برای هر کدوم بهت یه دلار می‌دم.» 

آن‌ما از پس دریایی ماشین در همه‌رنگ رد شدند. مرسدس بنزها 
آستون مارتین‌ها» بی. ام. و.ها» رولز رویس‌ها. کراس فقط یک کادیلاک 
دید و نشاتش داد. مالی با خنده گفت: احتمالا یک نویسنده‌ی بدبخت از 
نیویورک.» 

لاداستون استودیو محوطه‌ی عظیمی بود که ساختمان‌های متعدد 
کات ای وام وا اکان عم داد امان اضلی قط ده ط هه بو درو 
مانئد یک ست فیلم می‌مانست. استودیو آب و رنگ شروع کارش در 
دهه‌ی ۱۹۲۰ را نگه داشته بود. و فقط تعمیرات مورد لزوم انجام گرفته 
بود. کراس یاد محله‌شان در برانکس افتاد. 

دفاتر قسمت اداری ساختمان کوچک و شلوغ بود غیر از طبقه‌ی 
دهم. جایی که الی مریون و بابی بنتز سوئیت‌های اداری‌شان را داشتند. 
ہین دو سوئیت سالن کنفرانس خیلی بزرگی بود با یکبار و یک 
خدمتکار در آشپزخانه‌ای کوچک در انتهای سالن. صندلی‌های دور میز 
کنفرانس شیک و به رنگ سرخ تیره بود. پوسترهای قاب‌شده‌ی فیلم‌های 
ابتودپو بر دیوارها آویزان بود. 

الی مربون» بابی بنتره اسکیپی دی‌بر: رئیس کنسول اسبودیو و دو 
وکیل پشت میز منتظرشان بردند. مالی اوراق مالی را به دست رئیس 
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کنسول داد و هر سه وکیل نشستند و مشغول مطالعه‌ی اوراق شدند. 
خدمتکار نوشبدنی‌های موردعلافه‌شان را آورد و بعد ناپدید شد. اسکیپی 
دی‌یر معرفی‌ها را انجام داد. 

الی مریون» مانند همیشه» از کراس خواست که او را به اسم کوچک 
صدا بزند. و بعد یکی از داستان‌های موردعلاقه‌اش را تعریف کرد که 
اکثراً برای حلع‌سلاح رقبایش در چنین مذاکره‌هایی تعریف می‌کرد. الى 
مریون تعریف کرد که پدربزر کش استودیو را در اوایل دهه‌ی بیسست 
پایه گذاری کرد. می‌خراست نامش را لد استون استودیوز" بگذارده اما 
هنوز لهجه‌ی غلیظ آلمانی داشت که وکیل‌ها را سردرگم می‌کرد. آن زمان 
سرماپه‌ی کمپانی فقط ده هزار دلار بود و وقتی‌که مشکل معلوم شد کسی 
حوصله‌ی دردسر عرض کردن نام را نداشت. و حالا نتیجه‌اش کمپانی‌ای 
هفت میلیارد دلاری بود با نامی بی‌معنی. اما همان‌طور که مریون اشاره 
کرد» او هيچ‌وقت جوکی بدون منظور جدی نمی‌گفت. یعنی آن کلمه‌ی 
چاپ‌شده بر سربرگ‌ها اهمیت نداشت» پلکه اهمیت در دریافت حسی از 
نام "لاداستون" بود با پروژکتورهایی که از اطراف عالم روشنش می کرد و 
لو گوی کمپانی را آن‌قدر قدرتمند می‌نمود. 

سپس مالی پیشنهاد را ارائه داد: کراس بنجاه میلیون خرج‌شده‌ی 
استودیو را پرداخت می کرد به استودیو حقوق توزیع را می‌داد. و 
اسکیپی دی‌یر را به‌عنوان تهیه‌کننده نگه می‌داشت. کراس مرمایه‌ی تمام 
کردن فیلم را تأمين می‌کرد. لاداستون استودیوز هم‌چنین سهمی پنج 
درصدی از سود فیلم عایدش می‌شد. 

همگی به‌دفت گوش دادند. بابی بنتز گفت: «درصد ما مسخره است. 
ما باید بیش‌تر گیرمون بیاد. و ما چه‌طور بدونيم که شماها و آتنا با هم 
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توطثه نکردین؟ که این یه کلاهبرداری نیست؟» 

کراس از پاسخ مالی فلندرز یکه خورد. او تصور می‌کرد مذاکرات‌شان 
از مذاگرات دنیای لاس‌وگاس متمدنانه‌تر خواهد بود. 

اما مالی تقریباً جیغ می کشید. صورت همانند جادوگرش از خشم 
سرخ: «مرده‌شورتو ببرن بابی حروم‌زاده» تو تخم داری که به ما برچسب 
توطئه بزنی؟ نمی‌دونی که بیمه‌ات در این زمینه پشتت رانداره؟ تو په 
این دیدار تن می‌دی تا از بدبختی در بینای و بعد به ما بی‌احترامی 
می‌کنی؟ اگه عذرخواهی نکلی همین الان آقای دلنا را از این‌ جا می‌برم و 
تو می‌نونی بری به گه سگ خوردنت ادامه بدی.» 

اسکیپی دی‌ير مداخله کرد: «بابی بابی: نکن. ما می‌خحوايم فیلصو 
نجات بدیم بیا با حرف حل کنیم قضیه را حداقل..» 

مریون با لبخندی آرام ناظر تمام این صحنه بود اما چیزی نگفت. او 
فقط وقتی نیاز به جواب بله با خیر بود صحبت می‌کرد. 

بابی بنتز پرسید: «اما من فکر می‌کنم سژالم سژال منطفی‌ایه. این بابا 
چی می‌تونه به آننا بده برای برگشتن که ما نمی‌تونیم بدیم؟ه 

کراس با لبخند و در فکر آن‌جا نشسته بود. مالی از او خواسته بود که 
تا ممکن است اجاژه دهد او جواب‌ها را بدهد. 

مالی گفت: «آقای دلنا حتماً چیز مخصوصی برای ارائه داره. چرا باید 
په تو ہگه؟ اگه حاضری ده میلیون برای این اطلاعات بدی حاضرم 
پیشنهادتر باهاش در ميان بذارم. ده میلیون تازه ارزون خواهد بود.» 

حتی بابی بنتز هم تنوانست جلوی خنده‌اش را بگیرد. 

اسکیپی دییر گفت: «آخه اونا فکر می‌کنن که کراس اگر از چیزی 
ایک نوی آل دنکن کر ا اوا رتست هر 
می کنه.» 
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مالی گفت: «اسکیپی» من ديدم که تو یک میلبون خرج یه رمان کردی 
که هیچ‌وقت هم فیلم نشد. این کجاش فرق داره؟» 

بابی بنتز مداخله کرد: چون اسکیپی یه میلیون را از استودیو ما 
می‌گیره.» 

همه یل تک می د رارق ان د دار فک هر کرد متیر را از 
دست می‌داد. به‌علاوه, می‌دانست که باید زیادی مشتاق به‌نظر برسد. پس 
مشکلی نداشت اگر کمی ناراحتی نشان بدهد. با صدایی آرام گفت: «من 
پام داره حواب می‌ره اگه این‌قدر قضیه پیچیده است شاید بهتر باشه 
بی‌خیال همه‌چیز بشیم.» 

بنتز با عصبانیت گفت: «ما داریم درباره‌ی کلی پول این جا حرف 
می‌زنيم. این فیلم می‌تونه فروش نیم میلیاردی در جهان داشته باشه.؛ 

مالی با عصبانیت داد زد: «البته اگه بتونی آتنا را ہر گردونی. می‌تسونم 
بهت بگم که همین امروز صبح باهاش حرف زدم. تمام موهاشو بریده که 
نشون بده جدی جدبه.ا 

بنتز گفت: «که چی؟ می‌تونیم کلاه گیس سرش بذاریم. هنرپیشه‌های 
دیوونه.؟ و حالا با احم کراس را نگاه می کرد و سعی می کرد از او سر در 
بیاورد. چیزی برای گفتن آماده می کرد. گفت: «اگر آتنا برنگرده و تو 
پنجاه میلیون‌تو از دست بدی و نلونی فیلم را تموم کنی» اون فسمتی که 
تا حالا فیلم‌برداری شده گبر کی می‌آد؟» 

کراس گفت: «گیر من.؛ 

بنتز گفت: «آهاء بعد به همین صورتی که هست پخشش می کنی. شاید 
به‌عئوان پورن.» 

کراس گفت: «این به احتماله.» 

مالی سرش را با نارضایتی به کراس تکان داد یعتی که چیزی نگو. به 
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بنتر گفت: «اگه شما ابن پيشنهاد را قبول کنین. همه‌چیز قابسل مذاکره 
است. فروش خارجی. ویدئویی, تلویزیونی» و غیره. و فقط یک شرط 
وجود داره. پیشنهاد باید محرمانه بمونه. آقای دلنا فقط می‌خواد نامش 
به‌عنوان تهیه کننده‌ی همکار ذکر بشه.» 

اسکیپی دی‌یر گفت: «اين از نظر من مشکلی نداره. اما قسرارداد مالی 
من با استودیو ثابت می‌مونه.» 

مریون برای اول‌بار صحبت کرد: «این مسئله جداست» یعنی نه. 
سپس به کراس گفت: «کراس» شما به وکیلت اختیارات کامل در مذاکره 
می دی؟) 

کراس گفت: «بله.» 

مریون گفت: «می‌خوام این مسئله ضبط بشه. پاید بدونی که ما نقشه 
داشتیم تا پروژه را جمع کنیم و ضرر را متحمل بشیم. ما باور داریم که 
آتتا برنمی گرده. و اگر برنگرده ربطی به ما نداره. اگر تو این فرارداد را 
ببندی و به ما پنجاه مپلیون بدی. ما مسئولیتی در قبال هیچ چیز نداريم. 
خودت مجبور می‌شی آتنا را سو کنی و ادن همچین پول‌هایی نداره.» 

کراس گفت: «من هیچ‌وقت او راسو نخواهم کرد. می‌بخشم و 
فراموش می‌کتم.» 

بنتز گفت: «نباید په شریکات و آدمای مالی‌ات جواب بدی؟ 

کراس شانه‌ای نکان داد و لبخندی زد. 

مریون گفت: این یک فساده. تو نمی‌تونی بگذاری احساساتت به 
اعتماد آدمایی که پول‌شون را در اختیارت گذاشتن خبانت کنن. فقط به 
این دلیل که اونا پولدارن.» 

کراس با صورتی جدی گفت: «من هیچ‌وفت باور نداشتم که اذیت 
کردن ادمای تروتمند به نفع کسی‌به.» 
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بنتز با عصبائیت گفت: «اين يه حقه است.» 

کراس با چهره‌ای مملو از اعتماد به نفس گفت: امن تمام زندگی‌ام را 
صرف راضی کردن مردم کردم. در هتل وگاسم باید مردای خیلی 
باهوشی را راضی کنم که به‌رغم همه‌ی شرایط پول‌شون را قمار کنن. و 
این کار را با خوشحال کردن‌شون انجام می‌دم. این یعنی اون چیزی را که 
واقعاً می‌خوان بهشون می‌دم. همین کار را با خانوم آکیتین انجام حواهم 
داد.) 

بنتز از کل موضوع بدش می‌آمد. او مطمثن بود که سر استودیو کلاه 
می‌رفت. گفت: «اگر بفهمیم که تا الان آتنا راضی شده که باهات کار کنه. 
شکایت خواهیم کرد و به این قرارداد احترام نخواهیم گذاشت.» 

کراس گفت: «من قصد دارم زمان طولانی‌ای در کار سینما باشم. 
می‌خوام با لاداستون استودیوز کار کنم. فکر می‌کنم به اندازه‌ی کافی 
برای همه پول باشه.! 

الى مریون در تمام طول دیدار به‌دفت مشغول مطالعه‌ی کراس بود و 
سعی می‌کرد به نتیجه‌ای برسد. مرد خیلی سر به زیسری بود. به 
کلاهبردارها و دروغگوها نمی‌خورد. شرکت امنیتی اقیانوس آرام ارتباطی 
بین او و آتنا پیدا نکرده بود پس احتمال توطله‌ای در کار نبود. باید 
تصمیم گرفته می‌شد. اما آنقدر که آدم‌های درون این اتاق اطوار 
درمی‌آوردند تصمیم خیلی سختی نبود. مریون آن‌قدر حسته ېود که 
می‌توانست وزن لباس‌هایش را بر استخوان‌هايش حس کند. می‌خواست 
زودتر قضیه فیصله پیدا کند. 

اسکیپی دی‌یر گفت: «شاید آتنا اصلاً دیوانه است. شاید عقل‌شو از 
دست داده. این‌طوری شاید بتوئیم از بیمه پوذ‌مون را بگیریم.؛ 

مالی فلندرز گفت: «از همه‌ی آدمای تو این اتاق عاقل‌تره. می‌ترنم 
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همه‌تون را تو دادگاه دیوانه ثابت کلم قبل از این که دست‌تون بهش 


پر سه.! 

بایی بنتز مستقیم به صورت کراس زل زد. گفت: «آیا امضا می کنی که 
در این زمان هیچ موافقتی با آتنا آکیتین نداری؟» 

کراس گفت: «بله.» و به صورتش اجازه داد که عدم علاقه‌اش په بنتز 
را به‌وضوح نان دهد. 

مریونه با دیدن این اعساس خوشحالی کرد. الا قمع از دیتباز 
طبق نقشه پیش رفته بود. بنتز حالا به‌عتوان "آدم بده" شناخته شده بود. 
فوق‌العاده جالب بود که مردم چه‌قدر سریع و گویی غریزی از او بدشان 
می‌آمد. البته تقصیر خودش نبود. نقشی بود که مربون سرایش انتضاب 
کرده بود» و البته حیلی به شیخحصیتش می‌امد. 

بنتز گفت: «ما بیست درصد سود فیلم را می‌خوايم. داخلی و خارجی 
توزبعش می‌کنيم. و در هر قسمت دومی شریک خواهيم بودا 

اسکیپی دی‌پر با خستگی و عصبانیت گفت: «بابی» خر» همه‌شون آخر 
فیلم می‌میرد» فسمت دومی وجود نداره.» 

بنتز گفت: «باشه. در هر قسمت چندمی.» 

مالی گفت: «قسمت دوم قسمت سوم قسمت چندم. هرده‌شورتو 
ببرن همه‌اش مال خحودت. اما بیش‌تر از ده درصد شود گیرت لادد 
نوزیعش داری کلی سود می‌کنی و هیچ ربسکی هم نمی‌کنی. هفینه که 


‌ 


هست+] 

رن هت تا فد سا یه ی اف 
ایستاد. و با صدایی تنظيم‌نده و جدی گفت: «دوازده درصد. قرارداد را 
می‌بندیم.» 

مکثی کرد و سپس مستقیم به کراس نگاه کرد. گفت: «خیلی مسئله‌ی 
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پولش نیست. اما فیلم خیلی بزرگی می‌شه و من نمی‌خوام دور بندازمش. 
به‌علاوه. خیلی کنجکاوم که ببینم چی می‌شه.» سپس رو کرد به مالی و 
گفت: «حالاء بله با خیر؟» 

مالی فلندرز بدون اين‌که نگاهی به کراس بیندازده گفت: دبله.» 

مج 

مدتی بعد. الی مریون و بابی بنتز در سالن کنفرانس تنها نشسته بودند. 
هر دو ساکت. طی سال‌ها یاد گرفته بودند که مطالبی است که نباید بلند 
گفته شود. بالاخره مریون گفت: «پک سوال انسانی وجود داره.» 

بنتر گفت: «الی» ما امضا کردیم که قرارداد را محرمانه نگه داریم. اما 
اگه فکر می‌کنی که باید. می‌تونم زنگ بزنم.؛ 

مریون آهی کشید: داون موقم فیلم را از دست می‌دیم. این مرد؛ 
کراس تنها اميد ماست. به‌علاوه اگه بفهمه که درز خبر از تو بود می‌تونه 
خطرناک باشه.» ۳ 

بنتز گفت: اهر چی که هست جرئت در افتادن با لاداستون را نداره. 
جیزی که نگرانم می‌کنه اجازه دادن به راه یافتنش در کاره.» 

مریون جرعه‌ای از نوشیدنی‌اش را خورد و پکی به سیگار برگش زد. 
دود نازک با پوی چوب بدنش را لرزاند. 

الى مریون واقعاً خسته بود. پیرشر از آن بود که درباره‌ی فجایم 
محتمل آپنده نگران باشدء اما می‌دانست که فاجعه نزدیک بود. 

گفت: «زنگ نزن. باد به فرارداد پای‌بند باشیم. و تازه شاید دارم 
دوباره بچه می‌شم. اما دلم می‌خواد بیینم شعبده‌باز از تو کلاهش ی 
درمی‌آره.» 

اسکیپی دی‌یر پس از جلسه به خانه‌اش رفت و با جیم لوزی تماس 
گرفت و از او خواست که به پیشش بياید. در ملاقات‌شان لوزی را به 
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محرمانه نگه داشتن صحبت‌شان قسم داد و آن‌چه را که اتفاق افتاده ود 
برایش تعریف کرد. بعد گفت: «فکر می‌کنم باید رو کراس تحقیق کنی. 
شاید یه چیز جالبی پیدا کردی.» 

اما جیم لوزی تنها زمانی فبول کرد که دی‌بر قول داد به او نفتی 
کوچک در فیلمی بدهد که درباره‌ی فتل‌های زنجیره‌ای در سانتامانیکا 
مد انیت 

که 

و کراس دلنای ما به لاس‌وگاس برگشت و در پنت‌هاوسش درباره‌ی 
مسیر جدید زندگی‌اش فکر کرد. چرا این رپسک را پذیرفته بود؟ 
مهم‌ترین دلبل جایزه عظیم خواهد بود. نه فقط پول؛ بلکه یسک زندگی 
جدید. اما چیزی که برایش سوال بود هدف ناخودآگاهاله‌اش بود. تصویر 
آتنا آکیتبن در قاب اقبانوسی‌اش. بدن در حال حرکتش فکر اين که 
روزی او را خواهد شناخت و به او عشق خواهد ورزید. نه برای همیشه» 
فقط برای مدت زماتی کافی بود. گرانولت چه گفته بود؟ «زنان برای 
مردان هیچ‌وقت خطرناک تر از زمانی نیستند که بايد نجات داده شوند.» 
گراتولت گفته بود: «برحذر باش, برحذر باش از زپبارویی در سختی.» 

اما کراس تمام این افکار را از ذهنش زدود. به بلوار لاسو کاس نکاه 
کرد. دیوار نورهای رنگی» ماشین‌ها و آدم‌ها. گویی مورچه‌هایی که با 
موه رل ما هی کر وتا قتا دی ی خو کت اد برای 
اولین‌بار کل مسئله را به سردی و بدون جانبداری تحلیل کرد. 

اگر آنا آکیتین اپن‌قدر فرشته بود چرا اپن‌قدر پا فشاری می‌کرد. آبا 
قیمت بازگشتش به فیلم و کار این بود که کسی شوهرش را بکشد؟ البته 
که اپن را باید هر کسی می‌فهمید. دعوت استودیو به محافظت از او در 
زمان کار در فیلم بی‌ارزش بود زیرا به سمت مرگ خودش کار می کرد. 
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بعد از این که فیلم تمام می‌شد. و او تنها بود اسکانت به سراغش می‌آمد. 

الی مریونء بابی بنتز و اسکیپی دی‌ير همه مشکل را می‌دانستند. و 
جواب را نیز می‌دانستند. آما هیچ گس جرشت نمی‌گرد بلند حرفش را 
بزند. برای آدم‌هایی مثل آن‌ها ریسک بیش از حد تحمل‌شان بود. آن‌ها 
زیادی بزرگ شده بودند. زیادی خوب زندگی کرده بودند. جیزهای 
زیادی برای از دست دادن داشتند. پرای آن‌ها سودشان با ریسک کار 
برابری نمی کرد. آن‌ها می‌توانستند متوقف کردن پروژه را متحمل شوند 
برای‌شان فقط شکستی کوچک بود. اما نمی‌توانستند لرزه‌ی بزرگی را از 
بالاترین تا پایین‌ترین رده‌ی جامعه‌شان تحمل کنند. ریسکش کشنده بود. 

به‌علاوه آن‌ها تصمیم هوشمندانه‌ای گرفته بودند. آن‌ها در زمینه‌ی 
استقامت استاد نبودند. می توانستند مرتکب اشتباه شوند برای‌شان بهنر 
برد که په ضرر پنجاه میلیونی‌شان به‌عنوان چرخش سهام‌شان در 
وال‌استریت نگاه می‌کردند. 

و حالا دو مشکل اصلی وجود داشت. کشتن باذ اسکانت به‌صورتی‌که 
برای آتنا آکیتین و فیلم هیچ گونه مشکلی ایجاد نکند. مشکل شماره دو و 
بسیار مهم‌تر» جلب رضایت پدرش, پیپی دلنا, و خاندان کلریکوزیو. زپرا 
کراس می‌دانست که این واقعه مدت‌زمانی طولانی از دید آن‌ها پنپان 
نمی‌ماند. 
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کراس دلنا به دلایل متعدد و مختلفی برای "تیم گنده" طلب بخشش کرد. 
اول اپ ن که او سالیانه ہین نیم تا یک میلیون دلار به هتل زانادو سود 
می‌رساند. دوم. او مردی با محبت ېود علاقه‌مند به زندگی و پر از 
شوحی‌های احمقانه. 
تیم اسندن» معروف به راسلر؛ مالک پاساژهایی زنجیره‌ای در قسمت 
شمالی ابالت کالیفرنیا بود. او هم‌چنین قمارباز لاس‌وگاسی حرفه‌ای بود 
که زل در زانادو اقامت می‌گزید. او بهحصوص به شرطبندی‌های 
ورزشی علاقه داشت و عجیب در آن‌ها خوش‌شانس بود. راسلر بزرگ 
شرط می‌بست. پنجاه هزار روی فوتبال و بعضاً ده هزار روی بسکتبال. و 
فکر می کرد پاهوش بود. شرطهای کوچکش را می‌بااخت اما تقرییاً 
همیشه شرطهای بزرگش را می‌برد. کراس این موضوع را فوراً تشخیص 
داده بود, 
bi Fhe Rusller‏ 
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راسلر خیلی درشت‌هیکل بود. تقریباً شش فوت و نیم قد و بیش از 
سیصد و پنجاه پوند وزن. و اشتهایش هم به هیکلش می‌آمد. هر چیزی 
را که می‌دید می‌خورد. او پز می‌داد که عمل جراحی انجام داده و غذا 
مستقیم از درون بدنش عبور می‌کند بدون اپن که اضافه وزن پیدا کند. او 
به این موضوع؛ به‌عنوان کلاه گذاشتن بر سر طبیعت» بسیار می‌بالید. 

راسلر یک هنرمند مادرزاد در کلاهبرداری بود. و چنین بود که اسم 
مستعارش, راسلر» را ببه‌دست آورد. در زانادو او دومستانش را مجانی 
میهمان می کرد. او واقعاً روم سرویس را نابود می کرد. حتی سعی می کرد 
که هزبنه‌ی فواحش و خربد سوغات از مغازه‌های هتل راهم جزو 
سرویس مجانی‌اش حساب کند. و بعد وقتی که در قمار می‌بانعت و مملر 
از بدهی بود په‌جای این که مانند یک قمارباز آقا ظرف یک ماه بدهی‌اش 
را پرداخت کند از پردا حت تا سفر بعدی‌اش به زانادو سر باز می‌زد. 

با وجود آپن‌که در شرط‌بندی‌های ورزشی‌اش بسیار خوش‌شانس بود 
در بازی‌های کازینوبی‌اش کم‌تسر شانس می‌آورد. او بااستعداد بود. 
احتمالات را می‌دانست و درست شرط می‌بست. اما اخلاق ذاتی 
گنده‌گوزی‌اش او را با خود می‌برد. و بردهای روی شرط‌های ورزشی‌اش 
بیش تر و بیش‌تر از بين می‌رفت. پس دلیل علافه‌مند شدن خاندان 
کلریکرزیو مسائل مالی نبود. آینده‌ای بود که در او می‌دیدند. 

و از آن‌جا که هدف نهایی خاندان قانونی کردن شرطبندی ورزشی 
در سرئاسر اپالات متحده بود. هر گونه آشکار: فان کلاهبرداری ورزشی 
به آن هد ف اتا فة ر تحقیفی گسترده در زندگی تيم گنده 
اسندن راسلر به عمل آمد. نتایج تحقیق چنان نگران‌کننده بود که پیپی و 
کراس به منزل کواگ برای کنفرانس خانوادگی احضار شدند. این اولین 
مامو رات ی بسن ازاز کن اسل ود 
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کهمچ 

پیپی و کراس با هم به شرق پرواز کردند. کراس نگران بود که 
خاندان متوجه فراردادش در فیلم مسالینا شده‌اند و پدرش از این که مورد 
مشورت قرار نگرفته عصبانی خواهد شد. زیرا یپی,» در پنجاه و هفت 
سالگی» هنوز مشاور رسمی پسر کلانترش محسوب می‌شد. 

پس در هواپیما کراس ماجرای فیلم را به پذرش توضیح داد و قانعش 
کرد که هنوز به‌نظرش احترام می‌گذاشت اما نمی‌خواست برای او پیش 
کلریکوزیرها مشکل ایجاد کند. هم‌چنین نگرانی‌اش را از احضار به شرق 
ابراز کرد که شاید خان از نقشه‌هایش در هالیوود بپاخبر شده باشد. 

پیپی بدون گفتن کلمه‌ای گوش داد. بعد آهی از ناراحتی کنید. گفت: 
«تو هنوز زیادی جوونی. ماجرا درباره‌ی قرارداد فبلم تو نیسست. خان 
هیچ‌وفت دستش را اپن‌فدر سریع رو تمی کنه. صبر می کله ببینه نتیجه 
چی می‌شه. به‌نظر می‌آد که جورجیو داره اکثر امور را می‌چرخونه. اين 
چیزبه که وینسنت و پنی و دانته فکر می‌کنن. اما اونا در اشتباهن. پیرمرد 
از همه‌ی ما باهوش‌تره. و نگرانی از بابتش نداشته باش. او همیشه در این 
امور منصفه. تو باید نگرانی‌ات از جورجیو و دانته باشه» و لحظه‌ای 
مکث کرد. کویی که زياد علاقه‌ای به صحبت از خانواده حتی در جلری 
کر ان داشت 

«متوجه شدی که بچه‌های جورجیو و وینسنت و پتی هیچ چیز از 
همه‌شون قانونی فانونی زندگی کنن. خان این نفشه را برای دانته همم 
کشیده بود, اما دانته زیادی باهوش بود. خودش همه‌جیز را فهمید و 
خواست داخل شه. خان نتونست جلوشو بگیره. همه‌ی ما راء جورجیو» 
ویندت. پتی. تو و من و دانته. گارد عقب تصور کن در حال جنگیدن 
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که خاندان بتونه به امنیت برسه. این نقشه‌ی خانه. این قدرنشه. چیزی که 
بهش عظمت می‌ده. پس شاید ااا فان یه که و دار ینغ 
رها شدنت را می‌ریزی. این امیدیه که برای دانته داشت. همینه دیگه 
مگه نه؟» 

کراس گفت: «فکر می‌کنم.» او حتی به پدرش هم ضعف وحشتناکش 
را اقرار نمی کرد. که او تمام این کارها را برای عشق یک زن انجام 
می‌داد. 

پیپی گفت: «هميشه آینده‌نگر باش و طولانی بازی کن. مثل گرانولت. 
وقتی‌که زمان مناسب رسید. خودت به خان بگو و به خاندان سهم بده. 
اما مواظب جورجیو و دانته باش. وینسنت و پتی کاریت نخواهند داشت. 
براشون مهم نیست.» 

کراس یرسید: «جرا جررجیو و داننه؟» 

پېپی گفت: «چون جورجیو يه کثافت حریصه. و دانته. چون همیشه 
به تو حسادت می‌کنه و چون نو پسر من هستی. بهعلاوه او یه وحشی 
دبوانه است. 

کراس تعجب کرد. اولین‌بار بود که می‌دید پدرش درباره‌ی کسی از 
کلریکوزیوها این‌طرر صحبت کند. پرسید: او چرا برای وبنسنت و پتی 
مهم نخواهد بود؟» 

پپی گفشت: «جون وینسنت رستورآناشو داره و پتی هم شرکت 
ساختمونی و محله‌ی پرانکسشو داره. وینسنت می‌خواد از سن پیری‌اش 
لذت ببره و پتی از اکشن خوشش می‌اآد. و هر دوشون وافعاً تو را دوست 
دارن و پرات احترام قائلن. ما وقتی جوون بودیم با هم کار می‌کردیم.» 

کراس گفت: «باباه عصبانی نیستی که از تو تأییدیه نگرفتم؟» 

ی نخاهی طعنه‌وار کرد و گفت: «چرت نگو, می‌دونستی که من 
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تأیبد نمی کنم و می‌دونستی که خان تأیید نمی‌کنه. حالا کی می‌خوای این 
پارو اسکانتو بکشی؟ا 

کراس گفت: «هنوز نمی‌دونم. خیلی سخته. بايد یک کانفرمیشن باشه 
تا آتنا بدونه که دیگه نیازی به نگرانی از بابتش نداره, بعد می‌تونه برگرده 
سر فیلم.» 

پیپی گفت: «بگذار من نفشه‌اش را برات طراحی کنم. و اگه این 
دختره» آتنا؛ سر فیلم پرنگرده چی؟ این‌طوری پنجاه میلیونت باد هوا 
می‌شه.» 

کراس گفت؛ سر کار برمی کرده. او و کلادبا دوستای نزدیکن و 
کلادیا می گه برمی گرده.» 

پیپی گفت: «دخثر عزیزم. هنوز نمی‌خواد منو ببینه؟» 

کراس گفت: «فکر نکنم. اما هميشه می‌تونی وقتی تو هتله سر بزنی.» 

پیپی گفت: «نه... اما اگه این آتنا بعد از این که این کارو براش کردی 
سر کار برنگرده, براش ترتہب یک کامونیون می‌دم؛ هرچه‌قدر می‌خواد 
سناره‌ی بزرگی باشه.» 

کراس گفت: دنه نه, اما باید کلادیا را ببینی, الان خیلی خوشگل‌تر 
شده.۷ 

پپی گفت: «خربه. وفتی بچه بود خیلسی زشت بود. درست عین 
خودم.) 

کراس پرسید: «چرا باهاش آشتی نمی‌کنی؟» 

پیپی گفت: «چرن زلم را بی‌خپال نمی‌شه: و منو دوست نداره, پس 
چرا باید زور بزنم؟ اصلاً می‌خوام وقتی مُردم از اومدنش به ختم منعش 
کنی. مرده‌شورشو ببرن.» لحظه‌ای مکث کرد. «بچکی‌اش بچه‌ی تخم‌داری 
پو د.) 
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کراس گفت: بابد سالا بت 

e‏ گفت: ایادت باشه. به خان جیزی نگو. این ملاقات درباره‌ی په 
مورصوع دیگه است.» 

کراس پرسید: «چه‌طور مطمئنی؟» 

پیپی گفت: «چون اکه این‌طور بود اول من را می‌دید که پینه لوت 
می‌دم يا نه.» 

و مشخحص شد که حق با پیپی بود. 

کج 

جورجیو دومنیکو خان. وینسنت. پتی و دانته در خانه‌ی کواگ در 
باش کنار درخت‌های موی منتظرشان بودند. طبق سنت همگی قبل از 
صحبت‌های کاری با هم ناهار خرردند. 

جورجیو توضیح داد. تحقیقات نشان می‌داد که راسلر اسندن در 
بازی‌های ورزشی دانشگاهی خاصی در غرب کشور دست می‌برد. 
احتمالا در فوتبال و بسکتبال حرفه‌ای هم درگیر بود و با امتیازات بازی 
می‌کرد. او این کار را با رشوه دادن به مقامات و بعضی بازیکنان انجام 
می‌داد. کاری بسیار حساس و خطرناک, اگر این فضیه به بپرون درز پیدا 
می کرد» رسوایی بزرگ و وحشتناکی ایجاد می‌شد که هدف خاندان در 
قانونی کردن شرطبندی ورزشی را تقریباً از بین می‌برد. و بالاخره درز 
پیدا می کرد. 

جورجیو گفت: «پلیس اون‌قدر که نیرو در شناسایی کلاهبرداری در 
مسابقات می گذاره در مورد قاتلای زنجیره‌ای نمی‌ذاره. چراشو نمی‌دونم. 
چه فرفی داره که کی می‌بره يا کی می‌بازه؟ جرمیه که به هیچ کس صدمه 
نمی‌زنه مگر به شرطخرهاء که پلیس همین‌طوری ازشون بدش می‌آد. اگه 
راسلر تمام بازی‌های نوتردامو دستکاری می کرد که هميشه ببرن. همه‌ی 
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پپی با بی‌صبری گفت: «چرا ما اصلا داریم درباره‌اش حرف می‌زنیم؟ 
یکی را بفرستین که بهش احطار بده.» 

و رست گفت: «این کارو کردیم. این پارو تیکه‌ایه یر این خحودشض. 
نمی‌دونه ترس چیه. بهش اخحطار شده اما هنوز ادامه می ده.» 

پتی گفت: «بهش می‌گن تیم گنده. بهش می گن راسلر, و اونم عاشق 
اين مسخره‌بازی‌هاست. هیچ وفت فضاشو پرداخت نمی ‌کنه. حتی با 
سازمان مالیات هم دعوا می‌کنه. با مقامات دولتی کالیفرنا تو دادگاه دعوا 
می‌کنه چون نمی‌خواد مالیات فروش مغازه‌های پاسازاشو بده. مرتیکه 
حتی سر زن سایق و بچه‌هاشم رو کمک ماهانه‌ای که بايد بهشون بده 
کلاه می‌ذاره. او از ته دلش به دزده. با همچین آدمی نمی‌شه منطقی 
حرف زد.» 

جورجیو گفت: «کراس. تو شخصا از رو قمارهاش در وگاس 
می‌شناسیش. نظر تو چیه؟» 

کراس بررسی کرد: «او تو پردا حت بدهی‌هاش خیلی دیره. اما بالاخره 
هميشه پرداخحت می کنه. قمارباز باهوشیبه. نابازنده. از اون آدماییه که 
سخته آدم دوستش داشته باثه اما خیلی پولداره: و برای همین کلی 
دوست داره که می‌آره با حودش و گاس. در واقع تو بعضی از بازی‌های 
اون‌جا هم دست می‌بره و برای ما سود درست می‌کنه» برای ما سود 
خحوبیه. به‌نظر من فرامورش کنیم.» این را که گفت متو جه شد که دانته 
لبخند می‌زند. جیزی می‌داند که او نمی‌دانست. 

چورجیو گفت: نمی تونيم بی‌خیال شیم. چون این آقای تیم گنده 
این راسلر مردک دیوانه است. داره په نقشه‌ی احمقانه می‌ربزه که تو 


بازی سوپر بول دست ببره.» 


۳۹۲ 


آخرین پدرخوانده 


خان برای اولین‌بار صحبت کرد و مستقیم خطاب به کراس: 
«خحواهرزاده. همچین جیزی ممکه؟» 

سژال خود یک تین بود. خان مشخص کرده بود که کراس در این 
زمینه متخصص است. 

کراس پاسخ داد: «نه. نمی‌شه به مقامات سوپر بول رشوه داد چون 
هیچ کس نمی‌دونه که خواهند بود. نمی‌شه به بازیکنا رشوه داد چون 
مهماشون همین‌طوری خیلی پول درمی‌آرن. به‌علاوه هیچ‌وقت امکان 
نداره هیچ پازی‌ای را در هیچ ورزشی به‌صورت صددرصد درش دست 
برد و نتیجه را مشخص کرد. اگه یکی کارش دست بردن تو بازی‌هاست 
بايد بئونه تو ینجاه تا صدتا بازی دست ببره» این‌طوری اکه سه چهار تا 
را از دست بده ضرر نمی‌کنه. پس اگه په تعداد زياد نشه انجام داد به 
ریسکش نمی‌ارزه.) 

ان کف واج ی کا را این کرک که دی مس و اد 
همچین کار احمقانه‌ای انجام بده؟» 

کراس گفت: «جون می خواد معروف بشه. دست بردن در سوپر بول 
اون‌قدر خطرناک هست که حتماً همه خبردار می‌شن. یک کار اون‌قدر 
احمقائه که حتی من هم نمی‌تونم پیش‌بینی کتم چی ممکنه باشه. راسلر 
فکر خواهد کرد که کار تیزیه. و آدمپه که فکر می‌کنه می‌تونه از هر 
مخمصه‌ای که خودشو میندازه در بیاد.» 

خان گفت: «من هیچ‌وفت همچین آدمی در زند کی ام ندیده‌ام.» 

جورجپو گفت: افقط در آمریکا تولید می‌شن.» 

خان گفت: «اما او خیلی برای هدفی که ما در سر داریم خطرناکه. و 
از اون جیزی که به من می‌گی؛ مردیه که حرف منطق حالیش نمی‌شه. 
پس انتخابی نداریم.» 
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کراس گفت: «صبر کنین. او سالی اقلا نیم میلیون دلار سود داره برای 
کازینو.» 

وینسنت گفت: «موضوع ارزشبه. شرط خرها به ما پول میدن تا 
ازشون مراقبت کنیم.» 

کراس گفت: «بگذارین من باهاش حرف بزنم. شاید به من گوش 
کنه. مسئله‌ی آسونبه. او نمی‌تونه تو سوپر بول دست ببره. ارزش وارد 
عمل شدن ما را نداره.» اما متوجه نگاهی از پدرش شد و فهمید که برای 
او این گونه بحث کردن مناسب نبود. 

خان با اراده‌ای نهایی گفت: «اين مرد خطرناکه. باهماش حرف نزن 
خواهرزاده. او نمی‌دونه تو واقعاً کی هستی. چرا بهش همچین فرصتی 
بدیم؟ این مرد خطرناکه چون احمق است. احمق است درست مثل یک 
حیوان که احمق است. دلش می‌خواد همه‌چپز را بخورمه و بعد وقتی گیر 
می‌افته می‌خواد تا می‌تونه خودش را به در و دیوار بکوبه و اطرانش را 
خراب کنه. او به همه. درست و غلط, برچسب خواهد زد.» لحظه‌ای 
مکث کرد و به دانته نگاه کرد: «نوه‌ی من» فکر می‌کنم که تو باید این کار 
را انجام بدی. اما بگذار پپی نقشه‌اش را بکشه. او منطقه را می‌شناسه.» 

دانته سرش را تکان داد. 

پیپی می دانست که در وضعیت خطرناکی است. اگر انفاقی برای دانته 
می‌افتاد. او مسئول شمرده خواهد شد. و یک چیز دیگر هم برایش 
روشن شد. خان و جورجیو مصمم بودند که روزی دانته هدایت خاندان 
را به‌عهده بگیرد. اما در زمان حال به قضاوتش اعتمادی نداشتند, 

هچ 
در وگاس دانته سوئیتی در زانادو در اختیار گرفت. راسلر اسندن تا 


یک هفته‌ی دیگر نمی‌آمد. و طی آن زمان پیپی و کراس وضعیت رابه 
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دانته شرح دادند. 

کراس گفت: «راسلر یک قمارباز رده بالاست؛ آما نه اون‌قدر بالا که 
لایق ویلا باشه. در کلاس عرب‌ها و آسیایی‌هانیست. اما اشتهای 
مفت‌خوری‌اش فوق‌العاده است. هر چیز مجانی که بتونه بگیره را 
می‌شواد. دوستاش را با فیشای خودش به رستوران می‌فرسته. بهترین 
شراب‌ها را سفارش می‌ده. حنی سعی می کنه از فیش‌هاش تو مغازه‌های 
سوغات هم استفاده کنه. چیزی که حتی به مشتری‌های ویلاهام نمی‌دیم. 
اه ارت ادعاست پس مأمورهای میزا باید هميشه مواطبش باشن. ادعا 
می کنه که درست قبل از این که شماره‌ی میز کرپ روشن بشه شرط 
پسته» سعی می‌کنه رو کارت بعد از اپن‌که اولین کارتا معلوم شدن شرط 
بینده. همین نوع بازی در بلکی‌جک. در پرداعت بدهی‌هاش خیلی دير 
عمل می‌کته. اما سالی نیم میلیون دلار برای ما به بار می‌اره. حتی برای 
دوستاش چیپ می گیره و خودش استفاده می‌کنه تامافکر کنیم که 
گنده‌تر از اون چیزی که واقعاً همست داره شرط می‌بنده. و کلی از این 
کارهای مسخره‌ای که دلالای لباس قد بما انجام می‌دادن. اما وفتی سانش 
بد بهش رو می‌آره خیلی دیوانه‌وار عصبانی می‌شه. پارسال براش به 
مهمونی گرفتیم و يه کادیلاک بهش هدیه دادیم. غر زد که چرا مرسدس 
لسست..) 

دازته عصبانی بود. گفت: «از صندوق چیپ و پول می‌گیره و قمار 
نمی کنه ؟» 
دوست داریم احمق به‌نظر بیایم. این بهشون اعتماد به نفس بیش‌تری 
می دہ پای میزا» 

دانته پرسید: «چرا بهش می‌گن راسلر؟ه 
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کراس گفت: «جون بدون پول دادن جنس برمی‌داره. و تازه از زیرضش 
در هم می‌ره. او کلاهبردار و جرزن واقعاً هىرمنلیه.) 

دانته شیفته‌وار گفت: انمی‌تونم تا دیدنش صبر کنم.» 

کراس گفت: «هیچ‌وقت نتونست گرانولت را برای دادن ویلا راضی 
کنه. پس من هم بهش نمی‌دم.» 

دانته با عصبانیت نگاهش کرد و گفت: «چه‌طور من ویلا گیرم 
نمی‌آد؟» 

آ ا ی ی تاه مها 
میلیون دلار ضرر داشته باشه.» 

دانته گفت: «اما جورجیو ویلا گہرش می‌آد.» 

کراس گفت: «باشه, از چجورجیو اجازه می‌گیرم.» هر دو می‌دانستند که 
جورجیو از این درحواست دانته از عصبانیت دیوانه خواهد شد. 

دانشه گفت: «آره. اونم اجازه می‌ده.» 

کراس گفت: «وقتی عروسی کردی. په ویلا برای ماه عسلت بهت 
می دم.» 

پیپی گفت: «نقشه‌ی عملیاتی من به شخصیت این تیم گنده بستگی 
داره. کراس تو باید در همین‌جا همکاری کنی تا به تله بندازیمش, باید 
بگذاری که دانته اعتبار بی‌نهایت از صندوق داشته باشه و بعد قبض‌هاشو 
نابود کنی. از نظر زمانی» امور مربوط به لس‌آنجلس انجام شده‌اند. باید 
اطمینان حاصل کنی که مردک برنامه‌اش را کنسل نمی‌کنه و به این‌جا 
می‌آد. پس باید براش نرتیب یک مهمونی و یک رولز رویس به‌عنوان 
کادو بدی. بعد وقتی این‌جاست باید من و دانته را بهش معرفی کنی. 
کارت در این‌جا دیگه تموم می‌شه.» 

توضیح نقشه‌ی عملیات با جزئیات بیش از بک ساعت برای پیپی 
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وقت برد. دانته با تحسین گفت: «جورجیو همیشه می‌گفت که بهترین 
هستی. وقتی خان تو را بالا سر من تو این مأموریت گذاشت عصبانی 
شدم اما حالا می‌بینم حق با او بود.» 

پیپی این تحسین را با صورتی مانند سنگ پذیرفت. به داننه گفت: 
«یادت باشه این یک کامونیون است نه کانفرمیشن. باید یک اتفاق طبیعی 
به‌نظر بیاد. و با همه‌ی پرونده‌هایی که علیه‌اش است کاملاً طبیعی به‌نظر 
خواهد اومد. و دانته» اون کلاه‌های مسخره‌ات راتو اين عملیات سر 
نگذار. مردم حافظه‌های عجیبی دارن. و بادت باشه که خان گفت دلش 
می‌خواد مردک درباره‌ی نقشه‌اش اطلاعات بده اما خیلی راجب نیست. 
او رهبره» وقتی بره کل ماجرا هم از بین می‌ره. پس هیچ کار احمقانه‌ای 
نکن .) 

دانته به شوخی گفت: «اگه کلاه سر نذارم احساس می کنم بدشانسی 
می‌اره.» 

پیہی شانه‌ای تکان داد و گفت: «و یک چبز دیگه. سعی نکن که از 
اعتبار بی‌نهایشت سوءاستفاده کنی. این دستور از خود خان است. 
نمی‌خواد هتل به‌خاطر این عملیات ضرر زیاد متفبل بشه. همین‌طوریش 
بايد خرج په رولز روپس را بدن.» 

دانته گفت: «نگران نباش. کار من لذت منه.» مکثی کرد و بعد با 
لبخند گفت: (آمیدوارم رو این یکی گزارش خویی درباره‌ام بدی.! 

این کراس را متعجب کرد. روشن بود که بین آن دو دشمنی وجود 
دارد. و نیز تعجب کرد از این که دانته می کوشد پدرش را تحفیر کند. این 
می‌توانست فاجعه‌آمیز باشدء برای نوه‌ی خان یا هر کس دیگر. 

اما به‌نظر می‌آمد که پپی متوجه نشده. گفت: «تو کلریکوزیو هستی. 
من کی‌ام که درباره‌ات گزارش بدم؟» روی شانه‌ی دانته زد و گفت: «کار 
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برای انجام دادن داریم. بیا ازش لذت ببربم.» 
کم 

وقتی که راسلر اسندن رسید. دانته مطالعه‌اش کرد. بزرگ و چاق برد 
اما عضلاتش سفت بود. به استخوالن‌هايیش چسبیده و تکان نمی خورد. 
پپراهنش آبی بود با دو جیب بر هر سینه و یک دکمه سفید در وسط. در 
یک جیب چیپ‌های سیاه صد دلاری فرو کرد و در دیگری چیپ‌های 
سفید و طلایی پانصد دلاری. چیپ‌های قرمز پنج دلاری و بیست و پنج 
دلاری سبز را در چیب‌های بزرگ شلوار گشادش خالی کرد. صند‌های 
قهوه‌ای‌رنگی به پا داشت. 

راسلر اکثراً کرپ بازی کرد. بهترین بازی از نظر برد. کراس و دانته 
می‌دانستند که او ده هزار دلار روی دو بازی بسکتبال دانشگاهی شرط 
بسته و پنج هزار دلار ہر روی بازی سوارکاری در سانتاآنیتا به 
شرط‌خرهای غیرقانونی داده است. راسلر مالیات نمی‌داد. و به‌نظر 
می‌رسید که در مورد شرط‌هایش نگرانی ندارد. زمانش را با خحوشحالی به 
کرپ‌بازی کردن می‌گذراند. 

او گویی شهردار میز کرپ بود. به سایر قماربازان می‌گفت که په نفع 
تاس او شرط ببندند. و با حوش‌اخلاقی سرشان داد می‌زد که نترسند. با 
صدی‌ها شرط می‌بست. هسه‌ی چیپ‌ها جلویش چیده می‌شلدند و 
شماره‌ها را از دید خارج می کرد. وقتی نوبت به تاس انداختن آو 
می‌رسید آن‌ها را محکم پرت می‌کرد تا به ته میبز بخورند و به‌سوی 
خودش برگردند. بعد سعی می کرد بگیردشان, اما مأمور مراقب حواسش 
جمع بود. قبل از این که راسلر بتواند آن‌ها را در دست بگیرده با چرب 
جمع‌شان می‌کرد و نگه می‌داشت تا بقیه‌ی بازیکنان هم بتوانند 
شرط های‌شان را ببندند, 
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دانته به سر میز آمد و همراه تیم گنده شروع په شرط بستن کرد تا 
ببرد. بعد پدترین شرط‌ها را بست که او را تبدیل به بازنده‌ای مفتضح 
می کرد. درشخواست بیست هزار دلار چیپ کرد. پس از امضا کردن فپضص 
همه را در سرتاسر مپز ریخت و درخواست چیپ بیش ثر کرد. در این جا 
بود که توجه تیم گنده را په حود جلب کرد. 

تیم گنده گفت: «هی, پارو؛ کلاهی» این بازی را پاد بگیر.؛ 

دانته دوستانه برایش دستی تکان داد و به شرطبندی وحشیانه‌اش 
ادامه داد. وقتی تاس تیم گنده نتیجه‌ی هفت آورد. دانته تاس را گرفت و 
تقاضای پنجاه هزار دلار دیگر کرد. چیپ‌های سیاه را سرتاسر میز ربخت 
و دعا کرد که شانس نیاورد. و شانسی هم نیاورد. حالا تیم گنده با 
علاقه‌ای فراتر از معمول نگاهش می کرد. 

یمسج 

تیم گنده راسلر در کافی‌شاپ. که در عین حال رستورانی بود با 
غذاهای آمریکایی. غذا خورد. تیم گنده به‌ندرت در رستوران شیک 
فرانسوی یا دیگر رستوران‌های ایتالبایی و ستی انگلیسی زانادو غذا 
می‌خورد. پنج دوستش برای شام به او پیوستند. تیم گنده برای همه‌شان 
پیت‌های بیعت‌آزمایی خرید تا موقم غذا خوردن صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ی 
نتایج را هم نگاه کنند. کراس و دانته پشت میزی در گوشه نشستند. 

موی کوتاه اصلاح‌شده‌ی بورش راسلر را شبیه به یک قصاب آلمانی 
می کرد. او تعداد بسیار زیادی غذا سفارش داد. معادل سه وعده شام اما 
همه‌ثان را خورد و به بشقاب همراهانش هم دست‌درازی کرد. 

دانته گفت: «واقعاً خیلی سیفه. هیچ کس را ندیدم که این‌فدر از 
زندگی لذت ببره.» 

کراس گفت: «این هم شیوه‌ایه برای دشمن ساختن. مخصوصا وقتی 
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به خرج پدبختی بقیه لذت می‌بری.» 

آن‌ها نگاه کردند که تیم گنده صورت‌حسابی را که نبابد پرداخت 
می کرد امضا کرد. و به یکی از همراهانش دستور داد که با پول انصام 
بدهل, د از این که ریه کراس و فاه مععرل یو کان فندند. کراسن 
عاشق این سالن بزرگ بود با دیوارهای شیشه‌ای‌اش که شب روشن‌شده 
توسط نور را نشان می‌داد. چراغ‌های صورتی» سبزی چمن‌ها و 
درشت‌های بیرود: چراغ‌های رنگارنگ آویزان از شاخه‌ها. 

کراس به دانته گفت: «یک شب را از سه سال پیش به پاد می‌آرم. 
راسلر سر میز کرپ فکر کنم حدود صد هزار دلار برده بود. ساعت 
حدود پک صبح بود. وقتی مسئول میز چیپاشو به صندوق برد راسلر 
پرید رو میز و کامل شاشید.» 

دانته پرسید: «تو جی کار کردی؟ 

کراس گفت: «مآمورهای حفاظتی را فرستادم بردنش و اتاقش و پنج 
هزار دلار براش جریمه نوشتن. که هیچ‌وفت هم نداد.» 

دانته گفت: «من قلب‌شو از تو سینه‌اش می‌کشیدم بیرون.» 

کراس گفت: «اگه په آدم سالی نیم میلیون بهت بده» نمی‌ذاری رو میز 
بشاشه؟ اما راست‌شو بخوای» از اون موقع دیگه باهاش مشکل پیدا کردم. 
اګه این کارو تو کازینو ویلاها کرده بود کسی چه می‌دونه چی می‌شد.» 

فردای آن روز کراس با تیم گنده سر میز ناهار ملافات کرد تا برایش 
میهمانی و تفدیم رولز رويس را توضیح دهد. پپی به آن‌ها ملحق شد و 
به تیم گنده معرفی شد. 

یم گنده سیری‌ناپذیر بود. گفت؛ «ممنون برای رولز رویس» ولی کی 
یکی از ویلاهات گیرم می‌آد؟» 

کراس گفت: «آره لیاقت‌شونو داری. دفعه‌ی بعد که اومدی, بهت یه 
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ویلا می‌دم. این یه قوله. حنی اگه مجبور بشم یکی دیگه را بندازم 
بیرول.» 

تیم گنده راسلر به پیپی گفت: «پسرت از اون پیر احمق کرانولت 
خیلی بهتره.» 

پیپی گفت: «اره تو آخر عمرش به‌کم قاتی بود. من بهترین دوستش 
بودم و به من هیچ‌وفت ويلا نداد.» 

تیم گنده گفت: الحب» مرده‌شورشو برد. حالا که پسرت داره هتلو 
می‌چرخونه: می‌تونی هر موقم خواستی ویلا بگیری.» 

کراس گفت: «اتفاقاً هیج‌وفت. قمارباز نیست.» همگی خندپدند. 

اما تیم گنده بحث را عرص کر گت لابه باروی کرچولری 
عجیب‌غریبی هست که کلاه‌های بامزه سر می‌ذاره و بدترین فمارباز 
کرپیه که تا حالا دیدم. يارو ظرف کم‌تر از یه ساعت تفریباً دویست هزار 
دلار چیپ امضا کر 3: جیز ی ازش می‌دونین؟ عی‌دونین که من همیشه 

کراس گفت: «من نمی‌تونم چیزی راجم به بازیکن‌هام بهت بگم. تو 
خوشت می‌اومد اگد درباره‌ات به یکی دیگه اطلاعات می‌دادم؟ اما 
می‌تونم بهت بگم که او هر موقع بخواد می‌تونه ویلا بگیره. اما هیچ‌وفشت 
نمی‌خواد. دلش می‌خواد تو چشم نباشه.» 

تیم گنده گفت: «فقط منو معرفی کن. اگه چیزی گیرم اومد په سهمی 
هم به دو می دم 

کراس گفت: ادا آما پدرم می‌شاستش ٠‏ 

پیپی گفت: امن هم می‌تونم از به کم پول استفاده کنم.» 

تیم گنده گفت: اخوبه. پس درباره‌اش بهم بکو» 

پیپی با جذابیت گفت: «شما دوتا یه تیم عالی درست می کنین. این 
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بارو خیلی پولداره اما نبوغ بیزنس تو را نداره. می‌دونم آدم منصفی 
هستی تیم پس به من هم سهمی را که لاپقش هستم بده.» 

تیم گنده خندید. پپی یک دست‌بوس دبگر برایش خواهد بود. گفت: 
«عالیه. امشب من سر مز کرپم. پس پا حودت بیارش.! 

مج 

وقنی که معرفی‌ها پای میز کرپ انجام شد, تیم گنده هم داننه و هم 
پیپی را با قاپیدن کلاه رنسانسی دانته و عوض کردنش با کلاه بیس‌بالی 
که حودش بر سر داشت شوکه کرد. نتیجه خنده‌دار بود. کلاه رنسانسی 
پر سر تیم گنده او را شبیه به یکی از کوتوله‌های سفید برفی می‌کرد. 

تیم گنده گفت: «برای عوض کردن شانس‌هامون.» و همه خنایدند. 
اما پپی درخشش خشم را در چشمان دانته دید و خوشش نیامد. 
به‌علاوه. از این که دانته به دستورش گوش نداده و کلاه را پوشیده 
عصبانی بود. پییی دانته را به‌عنوان استیو شاریه معرفی کرده بود و تیم 
گنده را با داستان‌هایی ساختگی باد کرده بود که استیو حدای تجارت 
موادمخدر در سواحل شرفی است و باید میلیون‌ها دلار پول «می‌شست». 
علاوه بر این استیو قماربازی همیشه بازنده بود که یک‌بار پک میلیون 
دلار در سوپر بول شرط بسته و باحته بود بدون ای ن‌که از ناراحتی پلک 
بزند. و این که اعتبارش در کازینو طلای خالص بود و همیشه در همان 
لحظه قرض‌هایش را می‌پرداست. 

تیم گنده دست گنده‌اش را روی شانه‌های دانته انداشت و گفت: 
«استپوی» ما باید صحبت کنیم. بیا یه سر بریم کافی‌شاپ یه چیزی بخوریم.» 

در آن‌جاء تیم گنده گوشه‌ای خلوت را انتخاب کرد. دانته سفارش 


قهوه داد اما تیم کنده همه‌جور دسر را سفارش داد: بستنی توت‌فرنخی؛ 


1. Sleve Sharpe 
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ناپلئونی, و پای سیب و موز و خامه به‌علاوه یک سبنی از انواع شیرینی 
و شکلات. 

و فک وارد یک واف هر اي شین کب ار یی انا کشک مات 
که می‌خواست از دستش راحت شود یک پول‌س از درازمدت. و او 
می‌توانست پرداخت پول را ببه‌ضورت مخفیانه مهيا کند. کارشانه‌ی 
بسته‌بندی گوشت و تعداد زیادی ماشین نو هم بود که می‌شد به همین 
صورت خرید, و بعد با سودی کلان برای کسب پول تمیز فروخت. او 
هم‌چنین در سینما هم "دستی" داشت و می‌توانست به سرمایه گذاری در 
فیلم‌های مینمایی یا پورنو کمک کند. گفت: «کار فوق‌العاده‌ايه. با 
ستاره‌ها آشنا می‌شی و می‌تونی با نازه‌کاراشون بضوابی و پولتم 
می‌شوری.! 

دانته از بازی لذت می‌برد. هرچه تیم گنده م ی گفت و می‌خراست 
بفروشد با جنان اعتماد به نفس و دقتی بیان می‌شد که فربانی فقط 
می‌توانست به آینده‌ای غرق در پول فکر که دانته سژالهایی پرسید که 
علاقه‌اش را برملا کند اما در عین حال خودش را کمی مردد نشان داد. 

گفت: «کارتت را به من بده. بهت زنگ می‌زنم یا می‌گم پپی باهات 
تماس بگیره. بعد می‌توئيم یه ملاقات سر شام بذاريم و بحث کاملی 
داشته باشیم و اون موقع ببینم ثاید وارد کار شدم.» 

تیم گنده کارتش را به او داد و گفت: «بیا سریع تمومش کیم یک 
پیشنهاد مخصوص غیرقابل ضرر دارم که می‌خوام تو را هم واردش کنم. 
اما پاید سریع شروع کنیم.» مکتی کرد و گفت: «یه کار ورزشی‌به.» 

و حالا دانته علاقه‌ای نثان داد که سابقاً نشان نداده بود. گفت: 
«حدایاء این هميشه آرزوی من بوده. من عاشق ورزشم. منظورت خریدن 
یه تیم مهم لیگ پیس‌باله؟» 


۳۰۴ 


کتاپ پنجم 


نیم کنده پا عحله گفت: لزیه اون‌قدر کنده اما به اندازهی کافی کنده 
هست. ۷ 

دانته پرسید: پس فرارمونو کی بذاریم؟» 

تیم گنده با غرور گفت: افردا هتل به افتخار من داره یه مهمونی 
می گیره و یه رولز رویس می‌ده. فرداش میرم لس‌انجلس. پس شبش 
چه‌طوره؟» 

دانته وانمود کرد که درباره‌ی سوال کمی فکر می‌کند. سپس گفت: 
«باشه. پیپی هم با من می‌آد لس انجلس. بهش می‌سپرم که بهت زنگ بزنه 

تیم گنده گفت: «عالیه.» کمی درباره‌ی احلاق محتاطانه‌ی مرد 
روبه‌رویش به فکر فرو رفت اما بهتر دانست که یک فرارداد احتمالی را با 
کردنو نشون می‌دم نا شاید شانس بردن پیدا کنی.» 

دانته خودش را احمق تشان داد. گفت؛ «احتمالات را می‌دوسم. فط 
می‌خوام وقت بکشم بعد انگشت‌نما می‌شم و می‌تونم یکی از دخترای 
شو را گیر بیارم.» 

تیم گنده گفت: «پس امیدی پرات سست. اما من و تو در هر صورت 
پا هم خوب پول درمی‌آربم.» 

مج 

روز بعد میهمانی تیم گنده در سالن بزرگ هتل زانادو برگزار شد. این 
سالنی بود که بیش‌تر برای مراسم خاص, مانند جشن سال نوء کریسمس 
عروسی قماربازان معروف اهدای جوایز و هدایای مهم, مبهمانی‌های 
سوپر بول و سری جهانی: و حتی گردهمایی‌های سیاسی» او ان استفاده 
می‌سد. 
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سالنی بود عظیم با سقفی بسیار بلند. با پادکنک‌هایی که در همه‌چا در 
هوا بودند و دو میز بزرگ بوفه که سالن را دو قسمت می‌کردند. بوفه‌ها 
مانند تکه‌های بزرگ پخ طراحی شده بود. و پر از انواغ میوه‌های کمیاب 
گویی فروشده در بخ. طالبی‌های نصف‌شده. تا رنگ زردشان نشان داده 
می‌درخشید» آناناس» کیوی» انبه» و انواع میوه‌های خشک و تازه‌ی دیگرء 
و یک تبه‌ی بزرگ از هند‌وانه. ظرف‌های دوازده طعم پستنی مانشد 
زیردریایی جاسازی شده بود. و بعد غذاهای گرم: چند کوسلله‌ی کامل 
سرخ‌شده, یک بوقلمون بزرگ» و یک خوک سفید بزرگ. بعد ظرف‌های 
انواع پاستای رنگآمیزی‌شده با انواع سس‌های رنگی متفاوت و بعد پک 
ظرف عظیم با دستگیره‌های نقره که بخار از آن بلند می‌شد و بر آن نوشته 
بود: حورش گراز وحشیء که در واقع مخلوطی از گوشت خوک و 
گوساله و گاو بود. انواع نان در شکل‌های مختلف. بعد فسمت پر از بخ 
دیگری انواغ دسرها و کیک‌های مزین به آرم هتل زانادو را جا داده بود. 
قهوه و انواع مشروبات توسط زیباترین خدمتکاران هتل به میهمانان 


خر فی 
وقتی که اولین میهمانان آمدند تیم گنده دو مز بوفه را تقریأ به هم 
ریخته بود. 


و در وسط سالن؛ بر روی سکوپی که طناب‌های دورادورش آن را از 
میهمانان جدا می‌کرد. رولز رویس قرار داشت. سفید خامه‌ای و شیک. با 
زیبایی واقعی و نبوغ طراحی‌اش؛ در تضاد کامل با دنیای مصنوعی 
وگاس. یک دیوار کامل با پرده‌هایی طلایی عوض شده بود تا امد و 
زنک مان فا کد ودر گرشذی دیگر مان یک دبلاک شش 
قرار داشت. جاپزه‌ی قرعه‌کشی برای آنان که در کارت‌های دعوت‌شان 


ام 


شماره داشتند: مسئولین بزرگ‌ترین هتل‌ها و قماربازان درجه یک. این 
یکی از بهترین ایده‌های گرانولت به شمار می‌رفت. چنین میهمانی‌هایی 
سود کازینوی هتل را بالا می‌برد. 

میهمانی موفقیت بزرگی بود. تیم گنده در مرکز توجه قرار گرفت. 
همراه با دو پیشخدمت زنش تقریباً به تنهایی میزهای بوفه را به نابودی 
کشاند. سه بشقاب را هم‌زمان پر می کرد و با چنان دیوانگی‌ای می خورد 
که مأموریت دانته را تقریباً غیرلازم نشان داد. 

کراس از طرف هتل برای اهدای جایزه سخنرانی کرد. سپس تیم گنده 
سخنرانی قبول جایزه‌اش را خواند. 

گفت: «من می‌خوام از هتل زانادو برای این جایزه‌ی بسیار عالی 
تشکر کنم. اون ماشین دویست هزار دلاری الان مجانی مال منه. جایزه‌ی 
منه برای ده سال به زانادو آومدنم. طی این مدت با من مثل پک شاهزاده 
رفتار کردند و جیبم را حالی کردن. فکر کنم اگه پنجاه تا از اینا بهم بدن 
تقریباً مساوی شیم. اما خب به جهنم. مگه چند تا ماشین می‌تونم هم‌زمان 
بر ونم.) 

در این جا با نشویق و فریاد حضار متوفف شد. چهره‌ی کراس در هم 
رفت. او همپشه از اپن‌گونه اتفاقات» که دروغین بودن میهمان‌نوازی هتل 
EES‏ 

نیم گنده دو دستش را دور دو خدمتکاری که اسکورنش می کردند 
انداخت په خردش چسباندشان, و مانند بک کمدپن منتظر شد تا تشویق 
حضار تمام شود. 

گفت: «بدون شوخی واقعاً ممنوئم ازشون. این یکی از شادترین 
روزهای زندگی منه, به‌علاوه‌ی روزی که طلاق گرفتم, اما په مسئله‌ی 
دیگه. کی می‌تونه به من پول بده تا باک این ماشپلو برای روندن په 
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لس‌انجلس پر کنم؟ زانادو دوباره جیبای منو خالی کرده.» 

تیم گنده می‌دانست کی بس کند. وقتی‌که حضار دوباره شروع به 
تشویق و دست‌زدن کردند» از سکو بالا رفت و داخل ماشین شد. 
پرده‌های طلابی که جای دیوار را گرفته بود په کنار رفتند و او با ماشین 
خارج شد. 

پس از این که یک فمارباز معروف برنده‌ی کادیلاک شد مهمانی 
به‌سرعت پایان گرفت. جشن و مراسم چهار ساعت به طول کشیده بود و 
همه می خواستند در کازینو مشغول قمار شوند. 

آن شب روح گرانولت باید از نتایج میهمانی شاد می‌شد. سودی 
تقریباً دو برابر معمول به خزانه‌ی هتل وارد شد. دخترهای زیبای فراوان 
دعوت‌شده به‌سرعت با فماربازان ثروتمند رابطه پرقرار کردند و با 
کیف‌های پر از چیپ‌های سياه مشغول قمار شدند. 

م4 

آن شب دیروفت کلادیا به کراس تلفن کرد. گفت: «آننا ناپدید شده 
استودیو از عصبانیت دیوانه است و من نگرانم. البنه از موفعی که 
می‌شناسمش ماهي یک هفته ناپدید می‌شه. اما این‌بار فکر کردم بهتره 
خبرت کنم. بهتره قبل از اين‌که برای هميشه فرار کنه کاری بکنی.» 

کراس گفت: «مشکلی نیست» به کلادیا نگفت که مردان خودش 
مراقب اسکانت هستند. 

اما آن تماس ذهنش را به آتنا معطوف کرد. آن صورت جادویی که 
کک ای ایا زا انش اف ها مرن و 
هوشمندی چشمانش. گویی لرزشی از سازی در درونش حس کرد. 

به کافی‌شاپ پایین رفت و دانته را همراه با سه زن زیبا و شیک دید. 
یکی از آن‌ها لورتا لنگ بوده خواننده‌ای که کراس در نجات یافتن از 


۳۰۸ 
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قرارداد کمکش کرده بود. کراس او را نشناخت. دانته با دست او را 
دعوت کرد. اما کراس با حرکت سر جواب نه داد. در اتاق‌خواپش در 
بالای پنت‌هاوس قبل از خوابیدن دو قرص خواب خورد اما با این‌حال 
خواب ترا کیک 

زنگ بیدارباش تلفن صبح زود کراس را از خسواب بیدار کرد. روز 
پرکاری بود. او باید قبض‌های اعتبار دانته را از صندوق‌های کازپنو پیرون 
می‌کنید و کارهای اداری لازم را برای ناپدید کردن آن‌ها انجام می‌داد. 
باید کتاب‌های گزارش مأمورین میزها را نیز می‌گرفت و تصحیح می‌کرد. 
سپس باید تمهیداتی انجام می‌داد تا اسناد مربوط به رولز رویس نیم گنده 
از نام او حارج شود. جورجیو اوراق حقوفی را طوری ترتیب داده بود 
که تیم گنده تا یک ماه دیگر مالک رسمی ماشین نمی‌شد. همان 
جورجیوی همیشگی. 

تمام این کارها با تماسی از لورتا لنگ متوقف شد. او در هتل بود و 
می‌خواست سریعاً کراس را پبهند. چون فکر کرد که موضوع به کلادپا 
مرتبط است. از محافظان خواست که او را به پنت‌هاوس بیاورند. 

لورتا با کراس روبوسی کرد و بعل داستانی مربوط به شب قبل در 
مورد یکی از دوستانش به نام جولیا دلری" و دانته تعریف کرد. گفت آن 
مرد خودش را به نام استیو شارپ معرفی کرده و صد هزار دلار پای میز 
کرپ باخته بود. او و دوستانش خوش‌شان آمد و جولباتصمیم گرفت 
با او بخوابد. هر سه شان فقط می‌خواستند پس از یک شب تمار 
استراحت کنند. اما دانته افتضاحی وحشتتاک به بار آورد و حالا همه‌شان 
می‌ترسند که واقعه را لو دهد. از آن‌جا که جولبا و بقیه‌ی همسران 
هنرپیشه‌های بسیار معروف و خودشان هم تا حدودی معروف بودند. این 
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امن می بر مت مس لسن ری 

کراس سرش را به نشانه‌ی درک موضوع تکان داد. فکر می‌کرد که 
چه‌طور دانته می‌توانست قبل از عملیاتی به این حساسی مرتکب چنین 
عمل احمقانه‌ای شود. پسره‌ی حرام‌زاده چیپ‌های سیاه را از کیسه‌ی 
خلیفه به این و آن می‌بخشید تا قمار کنند. با آرامش به لورتا گفت: «من 
اون مرد را می‌شناسم البته. اون دو زن همراهت کی هستند؟» 

لورتا می‌دانست که نمی‌تواند از کراس مخفی کند. نام دو زن را 
گفت. کراس لبخندی زد و گفت: «شما سه تا زیاد از این کارا می‌کنین؟» 

لورتا گفت: «خب ما هم باید به‌کم تفریح کنیم» کراس لبخندی 
تحویلش داد. 

کراس گفت: «خیلی حب. دوست رفت به اتاق اون. دوستت لخت 
شد. و حالا می‌خواد جیغ بزنه که به من تجاوز شده؟ یا چی؟» 

لورتا با عجله گفت: «نه. نه. ما فقط می‌خوایم او چیزی نگه. اگه 
حرف بزنه و خبرش درز کنه بعنی فاجعه برای کار و زندگی ما.» 

کراس گفت: «او حرف نمی‌زنه. آدم بامزه‌ایه. سرش به کار حودشه و 
تو چشم نمی‌آد. اما به نصیحت من گوش کن. دیگه طرفش نرین. شما 
دخترا باید بیش‌تر از اینا مراقب خودنون باشین» 

لورتا از جمله‌ی آخر ناراحت شد. هر سه زن نصمیم گرفته بودند به 
این ماجراهای‌شان ادامه دهند. آن‌ها نمی خواستند بگذارند که یک اتفاق 
بترساندشان. در واقع. هیچ اتفاق بدی نیفتاده بود. لورتا گفت: «از کجا 
می‌دونی حرف نمی‌زنه؟» 

کراس با عصبانیت نگاهش کرد و گفت: «ازش می‌خوام.» 

وقتی لورتا رفت» کراس درخواست فایل دوربین مخفی را کرد که 
تمام میهمانان را پای میز رجیستر نشان می‌داد. تصاویر را نگاه کرد. حال 
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که اطلاعات داشت. شناخت هویت واقعی دو زن همراه لورنا لنگ آسان 
بود. دانته با نگرفتن اطلاعات آن‌ها کاری احمقانه کرده بود. 

پپی برای ناهار قبل از رفتنش به لس‌آنجلس برای چک کردن 
موقعیت گروه عملیات تیم گنده به پنت‌هاوس آمد. کراس داستانی را که 
لورتا تعریف کرده بود برایش گفت. 

یی سرش را تکان داد. گفث: «اون حروم‌زاده‌ی فسقلی می‌تونست 
کل زمان‌بندی عملیات را حراب کنه. و همین‌طور اون کلاه کنافت راء با 
این که بهش گفته بودم» باز پوشپد.» 

کراس گفت: «تو این عملیات مراقب باش. حواست په دانته باشه.» 

پیپی گفت: «من نقشه‌اش را ريختم. او نمی‌نونه گند بزنه. وقتی هم 
امشب دوباره تو لس‌آنجلس می‌بینمش به‌بار دیگه براش توضیح می‌دم.» 

کراس برایش تعریف کرد که چه‌طور جورجیو اسناد رولز روپس را 
طوری ترتیب داده که تیم گنده تا یک ماه دیگر مالک نباشد. و به این 
صورت رفتیکه می‌مرد. هثل دوباره مالک ماشین می‌شد. 

پپی گفت: «جورجیوی همیشگی. اگه خان بود می‌گذاشت ماشین به 
بچه‌های تیم گنده برسه.» 

دس 

تیم گنده راسلر اسندن. لاس‌وگاس را پس از دو روز اقامت با شصت 
هزار دلار بدهی به هتل زانادو ترک کرد. سوار برواز بعدازظهر به سمت 
لس‌آنجلس شد. به دفتترش رفت و چند ساعت کار کرد بعد به 
مانتامانیکا راند تا با زن سابق و دو بچه‌اش شام بخورد. جیب‌هایش پر از 
اسکناس های پنج دلاری بود که به بچه‌هایش داد. و به زنش هم چک 
ماهانه را داد که بدون آن نمی‌توانست به آن‌ها سر بزند. بعد از این که 


بچه‌ها خوابیدند سعی کرد که مخ زنش را بزند تا با او بخواپد اما زن 
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تحویلش نگرفت. البته بعد از سفر وگاس واقعاً به خواییدن با کسی نیاز 
نداشت. اما بالاخره باید سعی‌اش را می کرد. 

روز بعد برای تیم کنده راسلر واقعاً روز شلوغی بود. دو مأمور 
مالیانی سعی کردند بترسانندش نا مقداری مالیات مورد اختلاف را 
پرداخت کند. او هم به آن‌ها گفت په دادگاه مالیاتی بروند و بپرون‌شان 
انداخت. بعد باید به یک انبار غذاهای کنسرو و انبار دیگری پر از دارو 
سر بزند. همه با قیمت بسیار ارزان خریده شده زیرا تاریخ انقضای‌شان 
بسیار نزدیک بود. آن تاربخ انقضاها باید عوض می‌شد. هنگام ناهار با 
نماینده‌ی یک سوپرمارکت زنجیره‌ای ملاقات کرد که دریافت این کالاها 
را قبول کرد. و پاکتی حامل ده هزار دلار در جیب آل کارمند گذاشت. 

بعد از ناهار دو مأمور اف.بی.آی. به‌صورت ناگهانی ظاهر شدند و از 
او درخواست توضیح درباره‌ی روابطش با نماینده‌ی کنگره‌ای را کردند 
که در موردش تحقیق می‌کردند. تیم گنده به آن‌ها گفت گورشان را گم 

تیم گنده راسلر هیچ‌وقت ترس را نشناخته بود. شاید به‌خاطر 
هیکلش. شاید قسمتی از مغزش مفقود بود. نه‌تنها از نظر فیزیکی 
نمی‌ترسید بلکه از نظر عقلی هم نمی‌ترسبد. او نه‌تتها علیه بشریت 
جنگیده بوده بلکه با خود طبیعت هم در افتاده بود. وقتی‌که دکترها گفته 
بودند واقعاً دارد خود را از پرخوری می‌کشد و نیاز جدی به رزیم دارد؛ 
او به‌جای گوش کردن به نصیحت‌شان درخواست عمل جراحی کرده بود 
که حطرناک‌ تر بود. اما نتیجه‌اش عالی از آب در آمد. حالا تا می‌توانست 
بدون نگرانی از حطرات احتمالی می‌خورد. 

او دستگاه مالی خود را نیز به همین صورت ساخته بود. قراردادهایی 
می‌بست و آن‌گاه که دیگر سودرسان نبودند رعا بت نمی‌کرد. به شرکا و 
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دوستانش خیانت می کرد. البته همه علیه او شکایت می‌کردند اما همیشه 
در آخر مجبور می‌شدند به کم‌تر از مبالغ اصلی راضی شوند. این زند گی 
و فقیت از بود رای کی کته نکتران ا دان بود همه نکر 
می کرد در آخر برنده می‌شود. همیشه می‌توانست شرکت‌ها و افراد را در 
می‌داد. اما بعد مجبور می‌شدند به تکه جواهری در کریسمس یا چک 
کوچکی در تولدشان راضی شوند. مبالغی قاپل توجه اما نه قابل مقایسه با 
قول‌های اولیه. تیم گنده دنبال رابطه‌ی دوستانه نبود. فقط می خواست هر 
موقع که اراده کند بتواند خوابیدنی دوستانه در دست داشته باشد. 

تیم گنده عاشق تمام این کلاهبرداری‌هایش بود. آن‌ها به زندگی‌اش 
جذابیت می‌دادند. یک شرط خر متقل در لش آ نخان بود که تیم گنده 
سرش هفتاد هزار دلار کلاه گذاشته بود. شرط خر اسلحه روی سر تیم 
گنده گذاشته بود و او هم گفته بود: ابر و خودتو بکش» بعد پیشنهاد ده 
هزار دلار داد. شرط‌خر هم موافقت کرد. 

ثروتش, سلامتی‌اش» هیکل تأثیرگذارش؛ و عدم احساس گناهش: تیم 
گنده را در هر کاری که وارد می‌شد موفق می‌کرد. باورش که تمام 
بشریت قابل خریدن و فاد است به خود او نوعی اخحلاق معصومانه 
می داد که نه فقط در تخت زنان بلکه در سالن دادگاه نیز سردمند بود. و 
عشقش به زندگی هم به او جذابیتی خاص می‌بخشد. او کلاهبرداری 

این گونه بود که تیم گنده از مرموز بودن قراری که پپی دلنا آن شب 
برایش گذاشته بود مشکوک نشد. فکر می کرد پیپی هم مردکی کلاهبردار 
مثل خودش است و په همان صورت می‌توانست بااو برحورد کند. 
تاک e‏ 
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و در مورد استیو شارپ. تیم گنده احساس فرصتی شزو می کرد 
یک کلاهبرداری چند ساله. آن مرد کوچک فقط در یک روز اقلا نیم 
میلیون دلار سر میز قمار باخته بود. این نشان می‌داد که او اعتباری عظیم 
در کازینو داشت و باید درآمد هنگفتی از پول سياه داشته باشد. یک 
موقعیت فوق‌العاده برای دست بردنش در بازی سوپر بول. نه‌تنها 
می‌توانست پول شرطبندی را مهیا کند. بلکه اعنماد شرط‌خرها را هم 
جلب می کرد. بالاحره آن تیپ آدم‌ها از هر کسی شرط‌های هنگفت قبول 
نمی کر دند. 

بعد نیم گنده درباره‌ی سفر بعدی‌اش به وگاس مشغول رویاپردازی 
شد. یک ویلا گیرش می‌آمد. فکر کرد که چه کسانی را به‌عنوان میهمان 
با خودش بیاورد. برای کار یا لذت؟ قربانی‌های کلاهبرداری‌های آینده با 
فقط زن؟ بالاخره زمان شام خوردن با پیپی و استیو شارپ فرارسید. برای 
کمی صحبت با زن سابق و بچه‌هایش زنگی زد و به راه افتاد. 

شام در رستوران دریایی کوچکی در قسمت بندری لس‌آنجلس بود. 
خدمتکار ماشین وجود نداشت» پس تیم گنده ماشینش را در پارکینگ 
پارک کرد. 

در رستوران گارسونی کوچک‌اندام به او خوشامد گفت و پس از یک 
نگاه او را به سمت میزی که پیپی دلنا در آن به انتظارش نشسته بود 
هدایتش کرد. 

تیم گندہ پچی را دز بغل گرفتا و گنهامن کچاست؟ داره منو 
می‌پبجونه؟ من برای این‌جور مسخره‌بازی‌ها وقت ندارما.» 

پیپی تمام جذابتش را با کار برد. روی شانه‌ی تیم گنده زد و گفشت: 
«حالا مگه من چی‌ام؟ پنیر؟ بشین و بهترین خوراک ماهی را که تا حالا 
چجشیدی بخور. بعدش استیو را می‌بینیم.» 
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گارسون با اطمینان حاطر لبخند زد. او کیفیت آئسپزخانه‌اش را 
پلیس به دنبال ردیای تیم گنده می‌افتاد» در این جا با بس‌بست روبه‌رو 
می شد. 

آن‌ها مشغول خوردن شدند. پیپی مدتی طولانی قبل از نیم گنده 
دست از خوردن کشید. گفت: «اين يارو دوست منه و می‌تونم بهت بگسم 
که تو قاچاق مواد آخرشه. اگه این موضوع می‌ترسونتت. همین الان بهم 
بگو» 

تیم گنده گفت: «همون‌قدر می‌ترسونتم که این لابستر می‌نرسونتم» و 
با چنگال ہزرگ لابستر را جلوی صورت پپی با خنده تکان داد. «دیگه 
جح ی ؟) 

پیپی گفت: «هميشه مشغرل یول‌شویی‌به. پیشنهادت باید این مسئله را 
هم در بر بگیره.» 

تیم گنده حسابی از شامش لذت می بر د. تمام مزه‌های افیانوس مغزش 
را پر کرده بود. گفت: «عالیه. همه‌ی اپنا را می‌دونم. اما کدوم گوریه؟» 

پیبی گفت: «تو قایق‌شه. نمی‌خواد کسی با تو ببیندش. این به نفعته. او 

تیم گنده گفت: «من به هیچ‌جام لیت کی منو با اون می‌بینه. می‌خوام 
خودم رو با اون بینم.» 

و بالاخره تیم گنده غذایش را تمام کرد. دسرش میوه بود با یک 
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گذاشت و هر دو رستوران را ترک کردند. گارسون ایستاد و به آرامی 
صحنه‌ی عملیات پرخوری تیم گنده در سر میز را تحسین کرد. 

پپی تیم گنده را به سمت ماشین کوچک اجاره‌ای هدایت کرد و تیم 
کنده خودش را به سختی داخحلش جپاند. گفت: «خدایاء نمی‌تونی پول په 
ماشین گنده‌ترو بدی؟» 

پیہی با مهربانی گفت: «راه گمی‌به.» و واقعاً هم مسافتی بنج دقیفه‌ای 
بود. تا آن زمان همه‌جا تاریک تاریک شده بود غیر از چراغ‌های فایق 
کرچکی که در نزدیکی اسکله می‌در خشید. 

تخته‌ی ورودی پابین ائداه شده بود. و توسط مردی به بزرگی 
گنده از روی تخته رد شدند و به عرشه رفتند. بعد دانته ظاهر شد و برای 
خوش‌اخلافی از آن در مقابل قاپیدن دوباره‌ی تیم گنده مراقبت کرد. 

دانته آن‌ها را په پایبن عرشه به کابینی که همانند اتاق غذاخوری 
تزئین شده نود هدایت کرد. آن‌ها روی صندلی‌های راحت دور میزی که 
به زمین پیج شده بود نسستند. 

روی میز تعدادی بطری مشروب, یک سطل بخ و سینی بالیوان 
گذاشته شده بود. پیپی برای همه برندی ریخت. 

در ان لحظه موتورها روشن شدند و قایق شروع به حرکت کرد. تیم 
گنده گفت: «کدوم گوری می‌ریم؟» 
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دانته به نرمی گفت: «فقط یه دوری بزنیم برای هرای آزاد. وفتی به 
دریای آزاد رسیدیم می‌تولیم بربم رو عرشه و لذت ببریم.) 

تیم گنده دیگر آن‌قدرها بی‌خیال نبود. اما به خودش ایمان داشت که 
می تواند در مفابل هر اتفاق در شرف وقوع باپستد. پس توضیح را قبول 
کرد 

دانته گفت: «تیم» من فکر می‌کنم تو می‌خوای با من وارد کار بشی.» 

تیم گنده با غرور و خنده گفت: انه» تو می‌خوای با من وارد کار 
بشی. من امور را می‌چرخونم. تو هم پول تمبز بدون نباز به پرداخت 
چیزی گیرت می‌آد. و سود هم می‌کنی. دارم په پاساڙ بيرون فرسنو' 
می‌سازم و تو می‌تونی با پنج پا ده میلپون به تیکش رو گیر بساری. کلی 
قراردادهای دیکه هم همیشه دارم.» 

پیپی دلنا گفت: «پیشنهاد خیلی عالی‌ای به‌نظر می‌اد.» 

دانته گفت: «او شریک کوچک منه. مشاورم. من پول را دارم و او فکر 
رو.» مکثی کرد و با جدیت گفت: «خپلی تعریفت رو برای من کرده تیم 
برای همینه که داریم صحبت می کنیم.» 

قایق حالا خیلی سریع حرکت می کرد. لپوان‌ها روی میز می‌لرزیدند. 
تیم گنده فکر کرد که آیا مناسب است قضیه‌ی دست پردن در سوپر بول 
را به این يارو بگوید با نه. و بعد یکی از آن احساس‌هابی پدید شد که 
گویی به او الهام می‌شود. این احساس هیچ گاه اشتاه نبود. به صندل ی اش 
تکیه داد جرعه‌ای از برندی نوشید. و به هر دو مرد با جدیت و سوال 
نگاه کرد. نگاهی که در واقع زیاد برای آن تمرین می‌کرد. نگاه مردی که 
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می‌خواهد اعتمادش را به دوستان خوبش ارائه کند. گفت: «من می‌خوام 
بهتون یه رازی را بگم. اما اول بهم بگین که کار می‌کنبم با هم؟ اون تیکه 
پاساژو می‌خواین؟» 

دانته گفت: «آره من هستم. وکیلامون فردا ملاقات می‌کنن و من په 
پیش برداخت واریز می‌کتم.» 

تیم گنده لیوان برندی‌اش را کامل نوشید و به جلو حم شد. گشت: 
امن می توتم تو سوپر بول دست ببرم» و با لبخندی دراماتیک به پپی 
علامت داد که لیوانش را پر کند. از دیدن نگاه مملو از تعجب بر صورت 
آن‌ها لذت برد. گفت: «فکر می‌کنین دیوانه‌ام. درسته؟» 

دانته کلاه رنسانسی‌اش را از سر برداشت و متفکرانه به آن خیره شد. 
با بخند گفت: «فکر می‌کنم داری می‌شاشی تو کلاهم. خیلی‌هاسعی 
می‌کتن. اما پیپی در این امور متخصصه. نظرت چیه پیپی؟» 

پییی گفت: «امکان انجامش نبست. سوپر بول هشت ماه دیگه است و 
تو حتی نمی‌دونی کی توشه. 

تیم گنده گفت: «پس مرده‌شورتو ببرن. اگه از په کار مطمثن سهم 
نمی‌خوای» من مشکلی ندارم. اما دارم می‌گم که من می‌تونم ترش دست 
ببرم. اگه نمی‌خواین مشکلی نیست. بیاین مشغول پاساژ بشیم. این فایق 
را هم برگردونین و وقت منو تلف نکنین.» 

بیپی گفت: «این‌قدر حساس نباش, فقط بگو دست بردنت چه‌طوری 
انجام می‌گیره؟» 

تیم گنده تک را دز گلر ن تن با فان ناف میدن گت 
«نمی‌تونم اینو دیگه بهتون بگم. اما حاضرم تضمین کنم. شما ده میلیون 
شرط ببندین و ما نتیجه‌ی برد را نصف‌نصف قسمت می‌کنيم. اگه هر 
مشکلی هم پیش بیاد» من ده میلیون‌تون را پس می‌دم. منصفانه نیسست؟» 
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دانته و بپی با لبخند به یکدیگر نگاه کردند. دانته سرش را به پاپین 
حم کرد. کلاه رسانسی او را شبیه سنجابی حیله گر من گرگ پرسید: اپول 

تیم گنده گفت: «نه دقیقاً اون‌طوری. اما تو یه قرارداد دیگه جبران 
می کنم. می تونی ده میلیون از قیمتش کم کنی.» 

دانته پرسید: «به بازیکنا رشوه می دی؟) 

پیپی گفت: «نمی‌شه. اونا همین طوری‌اش خیلی پول درمی‌آرن. رشضوه 
باید به مقامات بازی باشه.» 

تیم گنده حالا در هیجان بود. گفت: «نمی‌تونم بهتون بگم اما 
بزرگ‌ترین دستبرد در تاریخ ورزش خواهد بود.» 

دانته گفت: («البته» لو زندون کہاب‌مون می کنن ٠.‏ 

تیم گنده گفت: «اپن زیبایی داستانه که من توضیحی بهتون نمی‌دم. 
من ممکنه برم زندان اما نه شما. به‌علاوه وکیلای من حرفه‌ای هستن و 
ارتاط‌های زیادی دارم.» 

برای اولین‌بار دانته خارج از نقشه‌ی پیپی عمل کرد. گفت: ابه 
آندازه‌ی کافی دور شدیم؟» 

پیبی گفت: «اره اما فکر کلم اگه په کم دیگه صحبت کیم تیم بهمون 
رن 

دانته گفت: !ریدم بهش. می‌شنوی تیم گنده؟ حالا می‌خوام بهم بدون 
شروورگویی بگی که دستبردت چه‌طوری انجام می‌گیره؟» صدایش چنان 
پر از نفرت بود که صورت تیم گنده از عصبانیت سرخ شد. 

گفت: اتو احمق فسقلی فکر می‌کنی می‌تونی ملو بترسونی؟ فکر 
می کنی از سازمان مالیات و انى اهر و جون‌سخت‌تنرین کلاهیردارای 
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سواحل غربی گنده‌تری؟ من تو کلاه تو می‌رینم مرتیکه.» 

دانته به صندلی‌اش تکیه داد و به دیوار کابین کوبید. چند ثانیه بعد دو 
مرد درشت‌اندام و ترسناک در را باز کردند و مراقب ایستادند. در جواب» 
تیم گنده ایستاد و با یک حرکت دست روی میز را پاک کرد. بطری‌های 
مشروب. سطل پر از يخ و لبوان‌ها به روی زمین ریختند و خرد شدند. 

پیپی داد زد: انه تیم به من گوش بده» می‌خواست جلوی زجر 
کشیدن غیرلازم مردک را بگیرد. به‌علاوه. نمی‌خواست او تیراندازی کند. 
این جزو نقشه نبود. تیم گنده به سمت در حرکت می کرد آماده برای 

و ناگهان دانته در یک حرکت به شکم تیم گنده حمله‌ور شد. تیم 
تعادلش را از دست داد و روی زانوانش افتاد. صحهه‌ی ترسناکی بود. 
نیمی از پیراهنش پاره شده بود» در جابی که سینه‌ی سمت راست 
پشمالویش قرار داشت اکنون فقط سوراخحی خونین بود. و ناگهان حجم 
عظیمی خون بیرون ریخت و نیمی از مپز را فرمز کرد. 

جاقویی که دانته استفاده کرده بود در دستش ېود و تا مچ خونی. 

دانته به محافظان گفت: «بذارینش رو صئدلی» و بعد رومپزی را 
برداشت تا جلوی خونریزی تیم گنده را بگیرد. تیم گنده از شوک تقریباً 
بی‌هوش بود. 

پیپی گفت: «می‌تونستی صبر کنی.» 

دانته گفت: «نه, اون آدم سخت‌جونیه. بذار بینم چه‌فدر. 

پیی گفت: دمن اوضاع رو عرشه را آماده می‌کنم.» نمی‌خواست نگاه 
کند. او هیچ‌وقت کسی را شکنجه نکرده بود. واقعاً باور داشت رازی 
آن‌قدر مهم وجود ندارد که چنین عملی را توجیه کند. وقتی را 
می‌کشی فقط از این دنبا جدایش می‌کنی تا نتواند به تو اسیب رساند. 


۳۳۰ 


کناب پنجم 


در عرشه دید که دو نفر از مردانش همه‌چیز را آماده کرده‌اند. قفس 
فولادی بر روی فلابش حاضر بود. میله‌هايش چسبیده به هم. عرشه با 
صفحات پلاستیکی پوشانده شده بود. 

هوای خوشبوی اقیانوس را به درون شش‌هایش فرو داد. آب شب 
بنفش‌رنگ و بی‌موج. قایق مشغول کم کردن سرعت بود و سپس ایستاد. 

پیپی برای پانزده دقیقه‌ی تمام به افیانوس خیره ماند تا بالاخره دو 
محافظ ظاهر شدند در حال حصل جسد تیم کنده, چنان صحنه‌ی 
وحشتناکی بود که پیبی رویش را برگرداند. 

چهار مرد جسد تیم گنده را در قفس گذاشتند و آن را به سمت آب 
پایین بردند. یکی از مردان میله‌ها را طوری تنظیم کرد که کمی باز باشد 
و جانوران اعماق دربا بتوانند از جسد تغذیه کنند. سپس قلاب باز شد و 
قفس به اعماق آپ فرو رفت. 

تا آفتاب طلوع می کرد» چیزی جز استخوان‌های تیم گنده شناور در 
ان قفس باقی نمی‌ماند. 

دانته به عرشه آمد. دوش گرفته و لباس‌هایش را عوض کرده بود. 
موهایش زیر کلاه رنسانسی‌اش هنوز خیس بود. اثری از خون بر او نبود. 

دانته گفت: «پس کامونیونش انجام شد. می‌تونستی برای من صبر کنی.» 

پپی گفت: «حرف زد؟» 

دانته گفت: اوه اره. شیوه‌ی دستبردش واقعاً ساده بود. تا آخرین 
لحظه غیر از شر و ور چیزی برای گفتن نداشت.» 

کج 

روز بعد پپی به شرق پرواز کرد تا به خان و جورجیو گزارشی کامل 

بدهد. گفت: تیم گنده دیوانه بود. به مسئولین خدماتی که به تیم‌ها در 


سوپر بول ضلا و نوشیدنی می‌دادند رشوه داده بو د. می‌خواستن از دارو 


۳۲١ 


آخرین پدر خوانده 


استفاده کن تا تیمی را که علیه‌اش شرط بسته بودند طی زمان ضعیف 
کنن. حتی اگه فرض کنیم که تماشاگرا متوجه نمی‌شدن پلیس و مربی‌ها 
و اف.بی.آی. قطعاً متوجه می‌شدن. حق با شما بود دایی. آپروریزی‌اش 
برنامه‌ی ما را شاید برای همیشه عقب می‌انداخت.» 

جورجیو گفت: «آیا احمق بود؟» 

پیپی گفت: «فکر کنم می‌خواست مشهور بمشه. شروت براش کافی 
نبود.» 

خان پرسید: «اون عده‌ی دیگه‌ای که در برنامه‌اش درگیر بودن چی؟» 

پیپی گفت: «وفتی خبری از راسلر نرسه» می‌ترسن و بی‌خبال می‌شن.» 

جورجیو گفت: «موافقم.» 

خان گفت: «خحیلی خب. و نوه‌ام. آیا حوب عمل کرد؟» 

به‌نظر مسوژالی معمولی می‌آمد. اما پسی آن‌قدر خان را خوب 
می‌شناخت که بفهمد این سؤالی بسیار چجدی است. با مراقہت کامل پاسخ 
داد اما به‌سوی منظوری. 

بهش گفتم که کلاهش را طی عملیات در وگاس و لس‌آنجلس 
سرنذاره اما گذاشت. بعد طبق نقشه‌ی عملیات عمل نکرد. صی‌تون‌ستیم 
اطلاعات را با حرف زدن به‌دست بیاریم اما اون خونریزی می‌خواست. 
یارو را تیکه‌تیکه کرد. آلت و تخم‌ها و سینه‌هاش را برید. این لازم نبود. 
ما از از انان لذت یره و این یل برای خاندان شطرناکته: یکی 
واقعاً لازمه که باهاش صحبت کنه.» 

جورجیو به خان گفت: «کار شماست. به من گوش نمی‌ده.؛ 

دومنیکر خان مدت زمانی طولانی فکر کرد. سپس گفت: «جوونه. 
بزرگ که شد این کاراشم کنار می گذاره.» 

پپی متوجه شد که خان عملی نخواهد کرد. پس درباره‌ی ماجرای 


۳۳ 


کتاب پنجم 


دانته با آن ستاره‌ی سینما شب قبل از عمایات هم توضیح داد. دید که 
خحان لرزید و صورت جورجیو از ناراحتی در هم رفت. سکوتی طولانی 
فرو افتاد. پیپی فکر کرد که شاید زیادی پیش رفته است. 

بالاعره. خان سرش را تکان داد و گفت: «پیپی. تو منل همیشه عالی 
برنامه‌ریزی کردی» اما می‌تونی راحت باشی. دیگر هپچ‌وقت نیاز نیست با 
دانته کار کنی. اما بايد درک کنی, دانته تتها بچه‌ی دختر منه. جورجيو و 
من باید به بهترین صورت ممکن باهاش رفتار کنیم. بزرگ‌تر که بشه 
عاقل می‌شه.ا 

e 

کراس دا در بالکن سوئیت پنت‌هاوستن در ل زانادو نشسستا و 
درباره‌ی خطرات برنامه‌ای که در پیش گرفته بود به فکر فرو رفت. از این 
نقطه‌ی بگانه می‌توانست کل بلوار لاس‌وگاس را تماشا کد هتل 
کازینوهای لوکس در دو سویش, مردم در خیابان. می‌توانست قماربازان 
را در زمین‌های گلف زانادو ببیند, تلاش‌شان را برای انداختن توپ در 
سوراخی خاص با باوری خرافاتی که این عمل پیروزی آن‌ها را پشت 
میزهای قمار تضمین خواهد کرد. 

اولین خطر: در این عملیات مربوط به باذ او حرکتی بسیار مهم بدون 
مشورت با خاندان انجام می‌داد. درست بود که او کلانتر غربی بود که 
نوادا و کالیفرنیا را در برمی گرفت. درست بود که کلانترها در بسیاری از 
مسائل مستقل عمل می‌کردند و مستقیماً زیر فرمان خاندال نبودند. و فقط 
ارائه‌ی پیشکشی از سودهای‌شان کافی بود. اما قانون‌های بسیار سفت و 
سختی وجود داشت. هیچ کلانتری نمی‌توانست بدون داشتن تأییدیه‌ی 
خاندان وارد عملیاتی به این وسعت شود به یک دلیل ساده: اکر کلانشر 
بدون تأییدیه‌ی خاندان وارد عمل می‌شد و به مشکل برمی‌خورد از هیچ 


۳۳۲ 


آخرین پدر خوانده 


کمکی برخوردار نمی‌شد. به‌علاوه, دیگر در مقابل رقابت دیگران با او در 
منطقه‌ی تحت سلطه‌اش حمایتی به عمل نمی‌آمد. و پولش هم دیگر 
شسته نمی‌شد و برای بازنشستگی‌اش محفوظ نمی‌ماند. کراس می‌دانست 
که بابد خان و جورجیو را برای گرفتن تأییدیه ملاقات کند. 

این عملیات به شدت حساس بود. او قسمتی از سهم پنجاه و یک 
ˆ درصدی‌اش از هتل راء که از گرانولت به او په ارت رسیده بود: برای 
قرارداد فیلم حرج می‌کرد. حقيقت داشت که پول کاملاً از آن خودش 
پولی بود که با کمک خاندان به دست آورده پو د. آن‌ها از سرمایه گذاری 
بدون مشورتش ناراحت می‌شدند. و ناراحتی آن‌هاء درست بود که پایه‌ای 
قانونی نداشت., اما سنتی تاریخی بود: هیچ کلانتری نمی‌تواند قلعه‌اش را 
بدون اجازه و رضایت خان بفروشد. 

و حجم پول درگیر ماجرا هم مهم بود. کراس سهم پنجاه و یک 
درصدی گرانولت را به ارث برده بود. هتل ارزشی معادل یک میلیارد 
دلار داشت. اما کراس پنجاه میلیون قمار می کرد و پنجاه میلیون دیگر را 
هم در خطر می‌آنداخت. در مجموع صد میلیون دلار. ریک اقتصادی 
عظیمی بود و خاندان معروف بود به محافظه کاری» که صفتی بود لازم 
اگر می‌خواستند در دنبای در حال حرکت‌شان بقا داشته باشند. 

کراس موضوع دیگری را به یاد آورد. سدت‌ها قبل. زمانی که 
خاندان‌های سانتادیو و کلریکوزیو روابطی خوب با یکدیگر داشتند. آن‌ها 
فرصتی در صنعت سیما پیدا کردند اما نتیجه خوب از آب در نبامد. 
هنگامی که امپراتوری سانتادیوها در هم شکست: خان کلریکوزیو دسئور 
توقف تمامی عملیات نقوذ به صنعت سینما را داد. خان گفته بود: «اون 


آدما زیادی باهوشند و ترسی ندارند ون سودهاشون خیلی زیاده. 


۳۳۴ 


کتاب پنجم 


مجبوریم همه‌شون را بکشیم و اون‌وقت چرخوندن کار را بلد نخواهيم 
بود. از موادمخدر هم پیچیده‌تره.» 

کراس تصمیم خود را گرفت: نه, اگر اجازه می‌خواست به او اجازه 
نمی‌دادند. و بعد پیشروی غیرممکن می‌شد. بهتر بود آن‌ها را در مقابل 
عمل انجام‌شده قرار و به آن‌ها سهمی بذهد, موفقیت معمولاً منجر به 
بخشيده شدن بدترین گناهان می‌شد. و اگر موفق نمی‌شد. چه فبلا اجازه 
گرفته برد چه نه, در هر صورت آینده‌ای نداشت. پس مسئله تمام بوده و 
فقط یک شک بافی مانده بود. 

چرا این کار را می‌کرد؟ پاد حرف گرانرلت افتاد: «از زیباروی در 
دردسر برحذر پساش.» خب او با بسیاری از "زیبارویان در دردسر" 
روبه‌رو شده و تلهای‌شان گذاشته بود. وگاس پر بود از زپبارویان 
بدپخخت, 

اما می‌دانست, می‌دانست که عاشق زیبابی و وجود آتدا آکشین شبده 
است. مسئله فقط زیبایی صررت» چشمان. موها: پاهسا» و اندامش نبود, 
می‌حواست تا دوباره آن نگاه هوشمندانه و گرمای چشمالش را ببیند؛ در 
عمق استخوان‌های صورنش, در حطرط دقبق لب‌هايش, احساس کرد که 
اگر بتواند او را بشناسد, پتواند در حضورش باشید. کل جهان را طرر 
دیگر خواهد دید؛ در لوري «یگر مي‌دید. حرارت آفتاب تفییر مسي کرد. 
اقپالوس را پشث سر آتنا دید, با موج‌های سفید کف‌دارش» که گوبی 
گرد سرش هاله‌اي ابجاد روات و فکري په ذهنش افتاد؛ آتنا زئی بره 
که مادرش آررو داشت روري همانندش شود. 

متمجبانه, احماسي دردناي در نیاز په دیدش کرد تا با او پاشډ تا به 
صدایش گرش دهد تا حرکانش را تماشا کند, و بعد فکر کرد؛ دای 
برای همین است که دارم این کار را ابجام می‌دهم؟ 


۳۳۵ 


پذیرفت و از این که بالاخره دلیل واقعی اعمالش را می‌دانست 
احساس رضایت کرد. به او آرامش و تمرکز داد. در زمان حال مشکل 
اصلی عملیاتی بود. آتنا را فراموش کن, خاندان را فراموش کنن. مشکل 
سخت باذ اسکانت وجود داشت. مشکلی که باید به‌سرعت رفع می‌شد. 

کراس می‌دانست که خیلی خودش را آشکار کرده است. مسثله‌ی 
دیگر که کار را بفرنج‌تر می کرد سود آشکار او بود از ماجرا. اگر اتفاقی 
برای باذ اسکانت می‌افتاد حطرناک بود, 

کراس به سه نفری فکر کرد که برای طراحی و اجرای عملبات یاز 
داشت. اول آندرو پولارد, کسی که مالک شرکت امنیتی اقیانوس آرام بود 
و تا همین حالا در کل برنامه درگیر بود. دوم؛ لیا وازی" مسئول و 
تفنگچی خاندان در شکار گاه‌شان در کوه‌های وادا. لیا هم‌چنین رهبسری 
گروهی از مردان را به‌دست داشت که په‌عنوان خحدمتکار خحدمت 
می کر دند اما کاملاً آزموده بودئد. مرد سوم لثونارد سوسا" بود» پیرمردی 
بازنشسته در حدمت خاندان؛ متخصص در جعل سند و انجام کارهای 
عجیب. هر سه زیر فرمان کراس دلناء کلانتر غربی» بودند. 

مه 

ډو روز بعد آندرو پولارد تماسی از کراس دلنا دریافت کرد. کراس 
گفت! 

اشلیدم زیادی داری سخت کار می‌کنی. چه‌طوره برای یه مسافرت 
بپاي و کاس مهمون من؟ زنت را هم بیار. و اگه پیکار شدی به سری به 


دفتر من پرن که کمی گپ بزنیم.؛ 
پولارد گفت: «خيلي ممئون. الان سرم خبلبي شلوفه. هفته‌ی دیگه 
چه‌طر ر م؟» 
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۳۳۶ 


کتاب پنجم 


کراس گقت: «حتما اما اون موقع تو شهر نیسستم. دلم بسرات تنگ 
می سد .۷ 

2 گفت: «فردا می‌آم.» 

کراس گفت: «عالیه.» و فطم کرد. 

پولارد به صندلی‌اش تکیه داد و در فکر فرو رفت. دعوت یک فرمان 
بود. خیلی باید مراقب می‌بود. 

مج 

لذتی را که لثونارد سوسا از زندگی می‌برد ففط کسی می‌تواند درک 
کند که از مرگ به بدترین شکل قابل تصور نجات پافته است, او از 
طلوع و غروب آفتاب لذت می‌برد. از رشد علف لذت می‌برد و از 
گاوهایی که آن علف را می‌خوردند لذت می‌برد. از دیدن روی زنان 
زیبا و مردان جوان با اعتماد به نفس و کودکان باهوش لذت می‌برد. از 
یک تکه نان» یک لیوان شراب. پک قاچ پثیر لذت می‌برد. 

بیست سال قبل, اف.بی.آی. او را به جرم جعل اسکناس‌های صد 
دلاری برای خاندان اکنون منقرض سانتادیو دستگیر کرده بود. همراهانشس 
علیه‌اش شهادت داده و او را فروخته بودند. په ایس باور رسید که 
زبیاترین سال‌های عمرش را در زندان از دست شواهد داد. جعبل پول 
جرمی بود بسیار خطرناک‌تر از تجاوز, فتل, و آنش‌سرزی. وفتی تو پول 
جعل می‌کردی: به ذات ساختار دولت حمله‌ور می‌شدی؛ اباونتی 
مرتکب جرائم دیگر می‌شدی, لفط مانند کرکسي بودي که دارد ا 
تکه‌های گرشت جسد عظیم غولی بزرگ تغذبه می‌کند) از جان و مال 
ساپر انسان‌ها. او انتظار رحم نداشت و مورد ترحم هم واقع نشد. لثرناره 
سوسا به بیست سال زندان محکرم شد, 

اما فقط یک سال در زندان ماند. یک هم سلولی, که تحت تباثیر 


۳۳۷ 


آخر ین پدرخوانده 


استعداد و نبوغ سوسا در به‌کارگیری جوهر و قلم و کاغذ قرار گرفته بود؛ 
او را برای خاندان کلریکوزیو استخدام کرد. 

ناگهان او وکیلی جدید داشت. ناگهان دکتری داشت که تاحال 
ملاقات نکرده بود. ناگهان دادگاهی دیگر بود که در آن ادعا شد که توان 
ذهنی او اکنون در حد یک کودک شده و دیگر نمی‌تواند حطری برای 
جامعه باشد. ناگهان لثونارد سوسا مردی آزاد بود در حدمت خاندان 
کلریکوزیو. 

خاندان نیازمند جاعلی درجه یک ېود نه برای پول نقد. می دانستند 
جعل پول برای مقامات گناهی نابخشودنی است. آن‌ها نیاز په یک جاعل 
داشتند برای مسائل بسیار مهم‌تر. در کوه کاغذبازی که جورجیو درگیرش 
بود. برای بازی با شرکت‌های مختلف ملی و فراملیتی» برای امضای 
پرونده‌های حقوقی توسط مأموران اداری که وجود خحارجی نداشتند. 
برای واریز کردن یا خارج کردن مقادیر هنگفت پول. به مقدار زبادی 
امضا و شبه امضا نپاز بود. و با. گذر زمان. استفاده‌های دیگری نیز برای 
لمونارد پیدا شد. 

هتل زانادو از استعدادهای او بسیار سودمندانه استفاده مسی‌کرد. 
هنگامی‌که یک قمارباز بسیار ثروتمند رده بالا سی‌مرد و قسوضص 
بدهی‌هایش را در صندوق هتل به پادگار می گذاشت» سوسا فراخوانده 
می‌شد تا یک میلیون دلار دیگر به قبوضش اضافه و امضا کند. البته 
مشخص بود که وارشین سرده بدهی‌اش را نمی‌پرداختند. آما مبلیغ 
می‌توانست به‌عنوان ضرر در برگه‌های مالیاتی هتل ثبت شود. این اتفاقی 
بود که بسیار بیش از حد معمول رخ می‌داد. آمار مرگ و میر در حین 
لذت بسیار بالا بود. همین اتفاق برای قماربازانی رخ می‌داد که سعی 
می کردند از زیر بدهی‌های‌شان فرار کنند با چانه بزنند. 
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برای مام این امور لئونارد سوسا حقوق صد هزار دلاری در سال 
دریافت میں کرد و از انجام هرگونه کار دیگر متع می‌شد مخصوصاً جعل 
پول. این لبق نگرش کلی خاندان بود. کلریکوزیوها فرمانی داشتند که 
طبق آن هیچ عضو خاندان اجازه‌ی جعل سند یا گروگان‌گیری را نداشت. 
این‌ها جرائمی بودند که می‌توانستند تمامی آژانس‌های قانونی فدرال را 
با شدت بر سر آن‌ها فرود آورند. در کلام ساده سود حاصل ارزش 
ریسک را نداشت. 

پس بزای بیست سال سوسا از زندگی آرام به‌عنوان هنرمند در خانه‌ی 
کوچکش در دره‌ی توپانگا؛ در نزدیکی مالیبی لذت برد. او باغی کوچک 
داشت با یک سگ» یک گربه. و یک بز. روز نقاشی می‌کرد و شب 
می‌نوشید .,و دره انباری بود مملو از دختران جوانی که آزاد بودند و در 
نقاشی همکاران خحوب. 

سوسا هیچ وقت دره را ترک نمی کرد مگر برای خربد در سانتامانیکا 
یا احضار شدن .توسط خاندان کلریکوزیو, که معمولا دو بار در ماه بود 
برای چجند روز کوتاه. او کاری را که می‌خواستند انجام می‌داد و هیچ‌وفت 
سوالی نمی‌پرسید. او سربازی ارزشمند برای خاندان بود. 

پس هنگامی که ماشین به دنبالش آمد و راننده گفت که برای چند روز 
لباس و وسایل بردارده سوسا بزه سگ و گربه‌اش را در دره آزاد کرد و 
در حانه‌اش را قفل. حیوان‌ها می‌توانستند از خودشان مراقبت کنند. بچه 
که نبودند. این طور نبود که او عاشق آن‌ها نباشد. اما حیوان‌ها عمر 
"کوتاهی دارند مخصوصاً در این دره. و او به از دست دادن آن‌ها عادت 
کرده بود. تحمل یک سال سخت در زندان» لثونارد سوسا را واقع‌بین 
کرده بود و ازادی غیرمنتظره‌اش او را مردی امیدوار. 

همه 
Topanga Canyon‏ .1 
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لیا وازی» مسئول شکارگاه خاندان در کوه‌های سیرانواداء در سی 
سالگی به آمریکا رسیده بود. زمانی که دولت در تمام ایتالیا په دنبال 
دستگیری و اعدامش بود. در این ده سال زندگی در آمریکا آموخته بود 
که په انگلیسی با فقط ته‌لهجه‌ی بیار کمی تکلم کند» و می‌توانست به 
خوبی بخواند و بنویسد. او در یکی از تحصیل‌کرده‌ترین و نجیب‌ترین و 
قدرتمندترین خانواده‌های جزیره‌ی سیسیل متولد شده بود. 

پانزده سال قبل, لیا وازی رهبر مافیا در شهر پالرمو بود؛ مردی آزموده در 
بالاترین رده. اما او به اوج رسید و سرنوشت سقوط را برایش مقرر کرد. 

دولتث رم فرستاده‌ای را با اختیارات تام برای پاک کردن کامل مافیا از 
سیسیل اعزام کرد. فرستاده با خانواده‌اش به سیسیل آمد. و ۳ وتال 
از او محافظت می‌کرد. او سخنرانی آتشینی ادا کرد و فسم حورد که 
کوچک‌ترین ترحمی به راهزنان و دزدانی که قرن‌ها بر جزیره‌ی زیبای 
سیسیل فرمان رانده‌اند نخواهد کرد. زمان آن فرا رسیده که قانون فرمان 
براند. که نمایندگان منتخب مردم ایتالیا درباره‌ی سرنوشت سپسیل 
تصمیم بگیرند نه آن دزدان پی‌فکر با فرقه‌های مخفی شرم‌آورشان. وازی 
از این سخنرانی شخصاً آزرده شد و آن را اهانت به خود و مردمش تلقی 
کرد. 

از فرستاده‌ی دولت شب و روز به شدت محافظت می‌شد. او شهادت 
شاهدان را می‌شنید و احکام جلب صادر می کرد. دادگاهش در یک قلعه 
بود و محل زندگی‌اش در محاصره‌ی ارتش, به‌نظر غیرقابل دسترسی 
می‌آمد. اما وازی پس از سه ماه از مکان‌هایی که به آن‌ها سر می‌زد آگاه 
شد. اطلاعاتی که برای جلوگیری از حمله‌ی نامنتظر پنه ان نگه داشته 
می‌شد. 


فرستاده به شهرهای سیسیل سفر می کرد تا مدرک گرد آورد و احکام 
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جلب را صادر کند. برنامه این بود که به پالرمو برگردد تا به او مسدالی از 
پابت کوشش قهرماناهاش در پاک کردن جزیره از مافیای دزد داده شود. 
لیا وازی و مردانش پلی کوچک را که فرستاده باید از رویش عبور 
می کرد بمب گذاری کردند. فرستاده و محافظینش به تکه‌هایی چنان 
کوچک ذره‌ذره شدند که اجسادشان را با تور از آب بپرون کشیدند. 
دولت رم دیوانه از حشم» پاسخی محکم برای شناسایی و دستگیری 
عوامل این ترور داد. و وازی باید مخفی می‌شد. با اين‌که دولست مدرکی 
در دست نداشت. می‌داست که برایش مردن از انتادن در دستان آن‌ما 
بهتر است. 

خاندان هر سال پیپی دلنا را په سییل می‌فرسناد تا برای محله‌شان در 
برانکس مردانی به آمریکا بیاورد. سنگ بنای ایمان خان این بود که قط 
سییلی‌ها» با سنت صدها سلله‌ی امرتا. قابل اعتماد بودند و روزی 
خیانت نمی کردند. مردان جوان متولد آمریکا زیادی نرم یودند زیادی 
بی‌غیرت. زیادی سبک‌سر از غرور. و در نتیجه به راحتی قابل تبدیل 
شدن به جاسوس و خبررسان توسط دادستان‌های تشدشو و مصمم که 
آن‌طور نمایندگان خاندان را روانه زندان می کردند. 

امرتا. به‌عنوان یک فلسفه» کاملاً ساده بود: صحبت با پلیس درباره‌ی 
هر موضوعی که به مافی) آسیب می‌زد گناه بود. اگر یک طایفه‌ی دشمن 
در مافیا در جلوی چشمانت پدرت را می‌کشت. اجازه نداشتی به پلیس 
اطلاع دهی. اگر خودت تیر می‌خوردی و در حال مرگ می‌افتادی. اجازه 
نداشتی به پلیس چیزی بگویی. اگر قاطرت را می‌دزدیدند: بزت را یا 
جواهرت راء اجازه نداشتی به پلیس چیزی بگویی. مقامات دولسی 
شیطان‌های بزرگی بودند که یک سیسیلی اصیل هیچ‌وقت به آذها محل 
نمی گذاشت. این عشیره و خاندان, مافیا. مکان امن بود که انتقامش را 
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می‌گرفت و عدالت را اجرا می‌کرد. 

ده سال قبل» پیپی دلنا پسرش کراس را نیز به‌عنوان جزئی از نمرینش 
با خود به سیسیل برده بود. مأموریت خیلی سختی نبود و نیازی به گشتن 
زیاد هم نبود. صدها مرد و جوان بودند که بزرگ‌ترین آرزوشان انتخاب 
شدن برای رفتن به آمریکا بود. 

آن‌ها به پنجاه مایلی پالرمو رفتند. به دهکده‌ای از خانه‌های سنگی» 
تزئین‌شده با گل‌های رنگارنگ سیسیل. در آن‌جا شخص کدخدا په آن‌ها 
خوشامد گفت و به خانه‌اش رفتند. 

کدخدا مرد قدکوتاهی بود با شکمی گرد و بزرگ» هم در ظاهر و هم 
در معنی کلام. زیرا "مرد شکم‌دار" در سیسیل به معنی رئیس مافیا است. 

خحانه دارای باغی للات‌بخش با درختان مو و زیتون و لیمو بود. در 
این‌جا بود که پیبی مصاحبه‌هایش را انجام می‌داد. باع به‌صورتی عجیب 
شبیه باغ کلریکوزیوها در کواگ بود. به غیر از گل‌ها و درخت‌های 
لیموی براق و خوش رنگورو. کدخدا به‌وضوح مردی بود عاشق زیبایی. 
و صاحب همسر و سه دختر جوان زیبا بود. 

کراس متوجه شد که پدرش پیپی, در سیبسیل گویی مرد دیگری 
است. در این‌جا دیگر اخلاق راحتش را نسبت به زنان نداشت. بلکه 
بسیار جدی و با احترام با آنان رفتار مي‌کرد. گویی جلابیتش را کاملا 
پاک کرده بود. آن شب وقتی تنها بودند برای کراس صحبت کرد: «وقتی 
با سیسیلی‌ها هستی باید مراقب باشی. اون‌ها به مردی که علاقه‌اش را په 
زن نشون می‌ده اعتماد نمی‌کنن. اگه با یکی از دختراشون مشغرل شی 
هیچ‌وقت از این‌جا زنده در نمی‌ریم.» 

طی روزهای بعد مردان برای مصاحبه با پیپی آمدند. او شرایطی 


1. A man with a belly 
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داشت. مردان نمی‌توانستند پیرتر از سی و پنج سال یا جوان‌تر از بيست 
سال پاشند. اگر ازدواج کرده بودند. نمی‌بایست صاحب بیش از یک 
فرزند باشند. و در آخر» کدخدا باید آن‌ها را تأیید می کرد. پیپی توضیح 
داد که اگر مردان زیادی جوان باشند ممکن است پیش از حد تحت‌تأثیر 
فرهنگ آمریکایی قرار بگیرند: و اگر زیادی پر باشند نمی‌توانند 
به‌صمورت مناسب با زندگی در آمریکا کتار بیایند. و اگر صاحب بسیش از 
یک فرزند باشند اخلاقی محافظه کارانه‌تر از آن‌چه برای انجام 
وظایف‌شان لازم بود پیدا می کنند. 

بعضی از مردانی که می‌آمدند آن‌قدر تحت تعقیب بودند که باید از 
سیسیل فرار می‌کردند. بعضی فقط به دنبال زندگی بهتر در آمریکا بودند» 
و بعضی باهوش‌تر از آن بودند که به سرنوشت اميد بندند و می‌خواستند 
که سرباژان کلریکوزیو شرند. و این‌ها بهترین بودند. 

در پایان هفته پیپی هر بت مردش را انتخاب کرد و لسستش رابه 
کدخدا داد تا تأیید کند و مهاجرت‌ثان را ترتیب دهد. کدخدا یک نام را 
حط زد. 

پیبی گفت: «فکر کردم او می‌تونه عالی باشه برای ما؛ اشتباه کردم؟» 

کدخدا گفت: «نه, نه. مثل همیشه هوشمندانه انتخاب کردی.ا 

پیپی گیج شده بود. با همه‌ی مردان به بهترین شکل رفتار می‌شد. به 
هر یک از مجردهای‌شان یک آپارتسان داده سی‌شد. و به متأهل‌های 
بچه‌دار یک خانه‌ی کوچک. همه‌شان داری شغل مطمئن خواهند بود. و 
همگی در محله‌ی برانکس زندگی خواهند کرد. و بعد بعضی از آن‌ها 
به‌عنوان سرباز برای خاندان انتعخاب می‌شدند تا زندگی خوب و آینده‌ای 
روشن پیدا کنند. مردی که نامش توسط کدخدا خط خورده بود بايد 
خیلی مشکل داشته باشد. اما در این صورت چرا برای مصاحبه انتخاب 
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شده بود؟ پیپی مشکلی را حس می کرد. 

کدخدا با دقت نگاهش می کرد به‌نظر می‌آمد که ذهنش را می‌توانت 
بخواند و از آن‌چه می خواند خحوشحال بود. 

کدخدا کفت: «تو سیسیلی تر از اون هستی که بتونم بهت حشه بسزنم. 
اسمی که خط زدم اسم مردیه که دخترم می‌خواد باهاش ازدواج کنه. 
می‌خوام بک سال دیگه این‌جا برای شادی دخترم نگهش دارم بعد 
می تونی یہریش. نمی‌تونستم جلوی انجام مصاحبه‌اش را بگیرم. دلیل 
دیگه این که مردی را می‌شناسم که فکر می کنم بهتره به‌جاش قبول کنی. 
این لطف را در حق من می‌کنی و اون را می‌بیتی؟» 

پیبی گفت: «ألبته.» 

کدخدا گفت: «نمی‌شوام چیزی را ازت مخفی کنم. ابن یک موقعیت 
خاصه و اون باید فوراً از اين‌جا بره.» 

پیپی گفت: «می‌دونی که من باید حیلی مراقب باشم. خاندان خیلی 
حاسه.) 

کدخدا گفت: به نفع‌تون خواهد بود. اما یه کم خطرناکه.» و بعد 
داستان لیا وازی و قتل فرستاده‌ی دولت راء که تیتر خبر در سراسر دنیا 
شده بود. تعریف کرد. پیپی و کراس با داستان آشنا بودند. 

کراس گفت: «اگر مدرکی در کار پیست» پس چرا این‌قدر وازی 
تحت فناره؟ 

کدخدا گفت: «جوون. این‌جا سییله. پلیس‌ها هم سیسیلی هستن. 
فرستاده هم سییلی بود. همه می‌دونن کار لیا بود. کاری به مدرک 
قانونی و این حرفا نداره. اگه بیفته تو دست‌شون مرده.» 

پپی گفت: «نو می‌تونی از کشور خارجش کنی و به آمریکا 


برسولیش؟» 
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کدخدا گفت: «آره. مشکل مخفی کردنش در آمرپکاست.؛ 

پیپی گفت: «به‌نظر می‌آد مشکل‌سازتر از اپنه که ارزش‌شو داشته 
باسه.) 

کدخدا شانه‌ای تکان داد و گفت: «اعتراف مي کنم او دوست منه. اما 
این مسئله جداست» مکثی کرد و دوستانه لبخند زد بعنی این دو مسئله 
را از هم جدا نکنید. «به‌علاوه یک مرد آزموده‌ی فوق‌العاده است. در امر 
مواد منفجره که کار خیلی حساسی یه استاده. با طثاب آشناست. یک هنر 
قدیمی اما حیلی کارآمد. و چاقو و تفنگ هم البته. اما مهم‌تر از همه 
باهوشه. یه مرد کامل. و مثل سنگ محکم. هیچ وقت حرف نمی‌زنه. اکثراً 
ساکته. گوش می‌ده و در باز کردن دهن و حرف کشیدن هنرمنده. حالا به 
من بگوء می‌تونین از همچین مردی استفاده نکنین؟» 

پیبی دوستانه گفت: «جواب تمام دعاهای منه. اما هنوز چرا همچین 
مردی فرار می‌کنه؟» 

کدخدا گفت: «چون جدا از تمام صفت خوبش. عاقله. با سرتوشت 
در نمی‌افته. می‌دونه که روزهای زیادی در این‌جا براش بافی نمونده.» 

پیپی گفت: «و یک مرد آزموده, آیا می‌تونه به زندگی یک سرباز ساده 
در آمریکا راضی باشه؟» 

کدخدا سرش را با غم پایین انداخت و گفت: «او بک خداپرست 
واقعیه. و تواضعی که دين به ما یاد داده در خونشه.» 

پیپی گفت: «باید همچین آدمی را زیارت کنم» حتی اگه فقط از باب 
لذت زیارتش باشه. اما نمی‌تونم چیزی را تضمین کنم.» 

کدخدا صورتش باز شد و لبخند زد: «البته که باید پراتون مناسب 
باشه, اما یک چیز دیگه‌ای هم هت که باید بهتون بگم. او من را منم 
کرد از مخفی کردنش» و ناگهان کدخدا دیگر خیلی بااعتماد به نفس 
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نبود: «او یک زن و سه فرزند داره و می‌خواد اونا باهاش بیان.» 

در آن لحظه پپی می‌دانست که پاسخش له حواهد بود. گفت: «اه. 
کی می‌بینیمش؟» 

کدخدا گفت: «بعد از تاریکی به باغ می‌آد. خطری درکار نیست. من 
اطمینان حاصل کردم.» 
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لیا وازی مردی کوچک‌اندام بود اما با آن توپری و استحکامی که 
بسیاری از سیسیلیان از اجداد عرب‌شان به ارث برده بودند. صورتی زیا 
و همانند شاهین داشت» چهره‌ای بزرگ‌زاده به رنگ فهوه‌ای تیره. و تا 
حدودی می‌توانست به انگلیسی تکلم کند. 

آن‌ها دور میز باغ کدخدا نشستند که رویش بطری شراب خدانگی 
قرمز» یک ظرف پر از زیتون از درخت‌های اطراف و نان خانگی تازه‌ای 
که عصر پخته شده بود قرار داشت. لیا وازی مشغول خوردن و نوشیدن 
شد و جیزی نگفت. 

پیپی با احترام گفت: «من خیلی تعریف شما را شنیدم. اما نگرانم. که 
یا مردی در رتبه و استعداد شما می‌تونه در آمریکا در حدمت مرد 
دیگه‌ای خوشحال باشه؟» 

لیا به کراس نگاه کرد و بعد به پپی گفت: «تو یک پسر داری. برای 
محافظت ازش حاضری تا کجا بری؟ من می‌خوام از همسر و بچه‌هام 
محافظت کنم. و برای این حاضرم هر مسئولیتی را بپذیرم.» 

یی گفت : «خطراتی برای ما خواهد بود. شما درک می‌کنین که من 
باید دلیلی داشته باشم که ریسک کار را موجه جلوه بده.؛ 

لیا شانه‌ای تکان داد. گفت: «من‌نمی‌تونم در اين موضوع قسضاوت 
کنم.» به‌نظر می‌آمد که با جواب رد کنار آمده است. 
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پیپی گفت: «البته اگر خودتون تنها بیاین, خیلی آسون‌تر خواهد بود.» 

وازی گفت: «خیر. خانواده‌ی من پا با هم زندگی می‌کتن پاباهم 
می‌میرن.» مکثی کرد و ادامه داد: «اگر من این‌جا تنهاشون بگذارم رم 
زندگی را براشون خیلی سخت می‌کنه. اون‌قدر سخت که ترجیح می‌دم 
خودم را معرفی کنم.» 

پییی گفت: «مشکل در مخفی کردن شما و خونوادنونه.» 

وازی شانه‌ای تکان داد و گفت: «آمریکاسرزمین بزرگیه.» ظرف 
زیتون را په کراس تعارف کرد و تقریباً با طعنه گفت: «پدرت هیچوقت 
تو را تنها می‌ گذاره؟» 

کراس گفت: «نه. او سنتی‌یه: مثل خودئون» این رابه سردی اما 
همراه با لبخندی کوچک گفت. ادامه داد: «شنیدم کشاورز هم هستین.» 

وازی گفت: «زبتون. کارگاه روغن گیری خودمو دارم.» 

کراس به پیپی گفت: «شکارگاه خونواده در سپرانوادا چه‌طوره؟ 
می‌تونه با خونواده‌اش مراقب اون‌جا باشه و حرج خودشو در آره. دور 
افتاده است. خونواده‌اش هم می‌تونن کمکش کنن» په لیا رو کرد و گفت: 
«دوست دارین تو جنگل زندگی کنین؟ جنگل یعنی جایی که شهر 
نیست. لیا شانه‌ای تکان داد. 

این جذبه‌ی شبحصی لیا وازی بود که پیپی را فانم کرد. وازی مرد 
درشت‌اندامی نبود. اما حضورش عظمتی گویی الکتریکی داشت. اثری 
بخ کننده داشت. مردی که از مرگ نمی‌ترسید. از سرئوشت نمی ترسید. 

پیپی گفت: «فکر خوییه.عالیه. و می‌تونيم در کارهای حاصی ازتون 
درخحواست کمک کنيم. اون کارها ریسک شما خواهند بود.» 

توانستند باز شدن مامیچه‌های صورت لیا راء وفتی که متوجه شد 


انتخاب شده» ببیتنگ. وقتی که حرف زد صدایش کمی می‌لرزید: (ممنونم 
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که همسر و فرزندام را نجات دادین» این را گفت. و مستقیم به کراس 
دلنا نگاه کرد. 
م6 

از آن زمان تاکنون لیا وازی بسیار بیش از حد نیاز تمشکرش را از 
بایت رحمی که در حقش شده بود نشان داده برد. او از رده‌ی سرباز به 
رهبری کلیه‌ی آدم‌های عملیاتی تحت کنترل کراس رسیده بود. او بر 
شش مردی که در شکارگاه کمکش می کردند نظارت می‌کر د. جایی که 
خانه‌ی خودش هم در آن بود. او ٹروتمند شده بود. شهروند آمریکا شده 
بود. و فرزندانش در شهرهای دیگر به دانشگاه می‌رفتند. و تمام این 
زندگی را با شجاعت و عقلش و بیش از همه وفاداری‌اش به‌دست 
آورده بود. پس هنگامی که پیخامی دریافت کرد تا کراس دلنا را در 
لاس‌و کاس ملاقات کند, با علاقه‌ی شخصی جمدانش را ببست و سوار 
بیرک جدیدی شد که خریده بود و در راه طولانی به سمت وگاس و 
هتل زانادو شروع به رانندگی کرد. 

ی 

آندرو پولارد اول از همه به لاس‌و گاس رسید. با پرواز ظهر پرواز 
کرد. کمی کنار یکی از استخرهای بزرگ هتل استراحت کرد. کمی فمار 
کرد. سپس مخنیانه به قسمت اداری پنت‌هارس کراس دلنا هدایت شد. 

آن‌ها دست دادند و کراس گفت: «زیاد وقدت را نمی‌گیرم. می‌تونی 
همین امشب برگردی. چیزی که نیاز دارم هر جور اطلاعانی‌یه که 
درباره‌ی این يارو اسکانت داری.» 

پولارد درباره‌ی همه‌ی اتفاقاتی که افتاده بود گزارش داد و اطلاع داد 
که اسکانت اکنون در هتل بورلی هیلز اقامت دارد و مکالمه‌اش با بندز را 
نیز گزارش داد. 
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به کراس گفت: «در واقع آتتا برای اونا هیچ اهمیتی نداره. فقط 
:می‌خوان فیلم را تموم کنن. به‌علاوه استودیو شخصیت‌هایی مثل 
باسکانت را جدی نمی‌گیره. من یک تیم بیست نفره در کمپانی‌ام دارم که 
فقط با مزاحما برخورد می‌کنن. ستاره‌های سینما واقعاً بايد نگران آدمایی 
مئل اون باشن.» 

کراس پرسید: «پلیس چه‌طور؟ اونا نمی‌تونن کاری کنن؟» 
پولارد گفت: انه. نه تا موقعی که آسیب انجام شده باشه.» 

کراس پرسید: «تو چی؟ تو آدمای خوبی زیر دستت داری.» 

پولارد گفت: «من باید مراقب باشم. اگر درگیر شم ممکنه کارمو از 
«دست بدم. تو قانون و دادگاه‌ها را می‌شتاسی. من چرا بايد سرمو به حطر 
پندازم ؟» 

کراس گفت: «اين باذ اسکانت چه‌جور آدمبه؟» 

پولارد گفت: انمی‌ترسه. در واقم منو می‌ترسونه. او یکی از اون 
آدمای واقعاً جون سختبه که به عافیت کارشون اهمیتی نمی‌دن. 
خونوادش هم پول دارن هم ارتباطات سیاسی» پس باور داره که می‌تونه 
از زیر هر چیزی در بره. و واقعاً از مشکل‌سازی لذت می‌بره. می‌دونی که 
چه‌طور بعضیا این‌طوری‌ان. پس اگه واقعاً می‌خوای وارد قضیه بشی بابد 
جدی باشی.» 

کراس گفت: امن هميشه جدیام. اسکانت را الان تحت‌نظر داری؟» 

پولارد گفت: «البته که دارم. واقعاً استعداد انجام دادن فاجعه‌ای را 
داره.) 

کراس گفت: «تیم مراقب‌شو بردار. نمی‌خوام هیچ کس تحت نظرش 
- داشته باشه. مفهومه؟» 


پولارد گفت: «اگر شما می‌گی حتما» مکنی کرد و گفت: «مراقب 
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جيم لوزی باش. او مراقب اسکانته. لوزی را می‌شناسی؟» 

کراس گفت: «زبارتش کردم. می‌خوام یک کار دیگه هم انجام بدی. 
کارت شناسایی شرکت امنیتی را برای دو ساعت قرخی بده. به موق 
بهت می‌رسونم که په پرواز برگشتت به لس‌آنجلس برسی.» 

پولارد نگران شد. گفت: «کراس می‌دونی که من هر کاری برات 
می کنم» اما مراقب باش. این وضعیت خیلی حساسیه. من زندگی خیلی 
شوبی این‌جا ساختم و نمی‌شوام از دستش بدم. می‌دونم که همهاش را 
مدیون خاندانم» و همیشه ممنونم» هميشه هم جبرآن کردم اما این یکی 
کار خیلی پیچیده‌ابه.» 

کراس با لبخند ارامش کرد و گفت: «نگران نباش. تو زیادی برای ما 
ارزشمندی. و یک چیز دیکه. اگر اسکانت تماس گرفت تاآدمایی از 
شرکت تو را که باهاش ملاقات کردن چک بکنه» تو فقط تأییدشون کن.» 

در این جا قلب پولارد فرو ریخت. قضیه واقعاً جدی بود. 

کراس گفت: «حالا هر چیز دیگه‌ای درباره‌اش می‌دونی بهم بگو» 
وقتی پولارد مکٹ کرد. کراس گفت: «بعداً یک کاری برات می کنې 
جبران می‌شه.» 

پولارد مدتی فکر کرد و گفت: «اسکانت ادعا مسی‌کنه راز بزرگی را 
می‌دونه که آتنا حاضره هر کاری بکنه تا کسی اون راز را نفهمه. برای 
همینه که آتنا علیه‌اش شکایت نکرد. یک راز عالی. اسکانت عاشق اون 
رازه. کراس» من نمی‌دونم چه‌طوری یا چرا تو درگیر ماجرایی, اما شابد 
دونستن اون راز بتونه مشکلت را حل کنه.» 

برای اولین‌بار کراس بدون محبت نکاهش کرد و پولارد ناگهان فهمید 
که چه‌طور کراس وجهه‌اش را به‌دست آورده بود. نگاه سرد بود. قضاوت 


کنند ه. قضاوتی که می‌توانست به مرگ منجر شود. 
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کراس گفت: «تو می‌دونی برای چی من درگیرم. بنتز باید داستان را 
بهت گفته باشه. اون استخدامت کرد تا رو من تحقیق کنی. حالا. تو یا 
استوردیو هیچ کدوم چیزی از این راز بزرگ می‌دونین؟» 

پولارد گفت: «نه» هیچ کس نمی‌دونه. کراس» من دارم تمام سعی‌مو 
برات می‌کنم؛ تو آیتو می‌دونی." 

کراس گفت: «البته که می‌دونم.» و ناگهان دوباره مهربان شد. ادامه 
داد: «بگذار کارو برات آسون کنم. استودیو دش می‌خواد بدونه من 
چه‌طوری می‌خوام آننا آکیتین را سر کار برگردونم. من بهت می گم. من 
نصف سود فیلم را می‌خوام بهش بدم. و برای من مشکلی نداره آگه 
بهشون بگی. می‌تونی امتباز بگیری» شاید حتی بهت پاداش بدن.» دست 
در ميزش برد و یک کیف چرمی را پرداشت و در دست پولارد گذاشت. 
«پنج هزار دلار چیپ سیاه. همیشه نگرانم وقتی ایین‌جا برای کار 
می‌خوامت ممکنه تو کازینو پول از دست بدی.» 

کراس نیازی نداشت نگران باشد. آندرو پولارد همیشه چیپ‌هارا 
برای تبدیل به پول به صندوق می‌برد. 
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لئونارد سوسا تازه در سوئیتی کاری در زانادو آماده شده بود که 
کارت شناسایی شرکت پولارد را برایش آوردند. با لوازم خودش با دقت 
چهار نمونه‌ی جعلی کارت شرکت امنیتی اقیانوس آرام را کامل همراه با 
کیف‌های تاشوی چرمی‌شان. درست کرد. پولارد این نمونه‌ها را چک 
نمی‌کرد. اما نیازی نبود زیرا پولارد هیچ‌وقت این کارت‌ها را نمی‌دید. 
هنگامی که کار سوسا چند ساعت بعد تمام شد. دو مرد او را به شکارگاه 
کوه‌های سیرانوادا رساندند و در داحل خانه‌ای در جنگل قرار دادند. 

آن بعدازظهر روی ایوان خانه نشست و عبور یک گوزن و یک 
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خرس را تماشا کرد. هنگام شب وسایلش را تمیز کرد و منتظر شد. 
نمی‌دانست کجاست پا چه کاری قرار است انجام دهد و نمی‌خواست 
بداند. او سالی صد هزار دلارش را می گرفت و به‌عنوان مردی آزاد در 
هوای آزاد زندگی می‌کرد. زمان بیکاری‌اش را صرف کشیدن خرس و 
گوزنی که دیده بود بر روی صد صفحه‌ی کاغذ کرد. سپس کاغذها را 
به‌سرعت ورق زد تا گوزنی را تماشا کند که خرس را دنبال می کرد. 
66 

از لیا وازی به‌صورتی کاملاً متفاوت استقبال شد. کراس او را در 
آغوش گرفت و با وی در پنت‌هاوسش شام خورد. کراس در طی 
سال‌های اقامت وازی در آمریکا در موارد بسیار به‌عنوان رثیس او در 
عملیات‌ها فرمان داده بود. اما وازی» با وجود قدرت عظیم شخصیتی 
خود. هیچ‌وقت سعی نکرده بود به موقعیت ارشد کراس اهانت کند یا 
دستوری را رعایت نکند. کراس هم در مقابل پرایش احترامی قائل برد 
که یک مرد به همسانش می گذارد. 

طی سال‌ها کراس برای تعطیلات آخر هفته به شکارگاه می‌رفت و 
هردو بارها با هم به شکار رفته بودند. وازی برایش داستان‌های مشکلات 
در سیسیل و تفاوت‌های زندگی در آمریکا را تعریف می کرد. کراس هم 
او و خانواده‌اش را به وگاس دعوت و میهمان هتل می‌کرد. و هميشه به 
او اعتباری پنج هزار دلاری می‌داد. اما وازی هیچ گاه قمار نمی کرد. 

طی شام از هر دری صحبت کردند. وازی هنوز از زندگی‌اش در 
آمریکا تعجب می کرد. بزرگ‌ترین پسرش در دانشگاه کالبفرنیا درس 
می‌خواند و هیچ اطلاعی از زندگی مخفی پدرش نداشت. وازی از اسن 
موضوع ناراحت بود. گفت: «بعضی وقت‌ها فکر می‌کتم هیچی از حون 
من را تو رگ‌هاش نداره, او هرچی را که استاداش بهش می‌گن باور 
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می‌کنه. باور داره که زن و مرد مساوی هستن. باور داره که بايد په 
رعیت‌ها زمین مجانی داد. جزو تیم شنای دانشگاه‌شه.» به شوخحى اداسه 
داد: «در تمام عمرم در سیسیل. و سیسیل یک جزیره است. یک شناگر 
سیسیلی ند ید م. 

کراس با خنده گفت: «مگه ماهیگیری که از قایقش می‌ندازنش 
بیر ود.) 

وازی گفت: «نه حتی آون موقع. همه‌شون غرق می‌شن.؛ 

وی که امان تام شنم مشفرل ضیعبت رارق کار کد وازی 
هیچ‌وقت وافعاً از غذاهای وگاس لذت نمی‌برد اما عاشق برندی و 
فیگازهای را بود گرا هه هگم یسن برای نک سس 
برندی حوب و یک جعبه سیگار هاوانا می‌فرستاد. 

کراس گفت: «یک کار خیلی مخت برات دارم. کاری که باید خیلی 
هوشمندانه انجام بشه.» 

وازی گفت: «اين هميشه خیلی سخته.ه 

کراس گفت: «باید در شکارگاه باشه. یک آدمی را می‌آریم اون‌جا. 
می‌خوام یک‌سری نامه بنویسه. می‌خوام یک اطلاعاتی را بگه.» با دیدن 
حرکت وازی مبنی بر ساده پودن کار مکشی کرد و لبخندی زد. وازی 
اکثراً هتگام تماشای فیلمی آمریکایی که در آن قهرمان یا ضدقهرمان از 
دادن اطلاعات خودداری می کردند می گفت: «من می‌تونستم یه کاری کنم 
که جینی حرف بزنه./ 

کراس گفت: «مشکل کار در این‌جاست که هیچ علامتی نباید بر روی 
بدنش بمونه, و هیچ داروبی نباید داخل بدنش باشه. به‌علاوه این آدم 
عاف ال کرادت ا 


وازی دوستانه گفت: «فقط به زن می‌تونه با ماج و بوسه یه مرد را به 
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حرف بیاره.» پکی به سیگارش زد و دودش را مزمزه کرد و ادامه داد: 
رم تا کته و این قضیه می‌خوای وارد بشی.» 

کراس گفت: «راه دیگه‌ای وجود نداره. گروه عملیاتی باید آدمای ٿو 
باشن. اما اول خونه باید از زن و بچه‌ها خالی بشه.» 

وازی سیکارش را تکان داد و گفت: «اونا می‌رن دیسنی‌لند. همیشه 
می‌فررستم‌شون آون‌جا.» 

کراس پرسید: «دیسنی‌لند؟» و خندید. 

وازی گفت: «هیچ‌وقت نرفتم. امیدوارم وفتی مردم برم اون‌جا. حالا؛ 
ین یک کاموفیون خواهد برد یا کانفرمیشن؟ 

کراس گفت: «کانفرمیشن.» 

سپس مشغول کار شدند. کراس عملیات را به وازی توضیح داد و 
این که چرا و چگونه باپد انجام بگیرد. در آخر پرسید: «نظرت چیه؟؛ 

وازی گفت: «تو از پسر من خیلی سیسیلی‌تری در حالی که در آمریکا 
متولد شدی. اما اگه سرسختی کنه و اون چیزی را که می‌خوای بهت نده 
ی ؟» 

کراس گفت: «اونوقت هم من اشتباه کردم هم آون. و هر دو مون 
بايد جواب‌شو پس بدیم. در این موضوع آمریکا و سیسیل سه يسه 
صورئن.ا 

وازی گفت: «درسته, همین‌طور چين و روسیه و آفریقا. همین‌طور که 
خان هميشه می گه. در این‌صورت همگی می‌تونیم بریم ته دریا.؛ 
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ا وا کی کو و ییک در عاف کو 
تسشکیل جلسه‌ی اضطراری دادند. آندرو پولارد درباره‌ی شیوه‌ی 
محرمانه‌ی کراس دلنا در بازگرداندن آتنا پر سر کار اطلاعات داده بود. 
این اطلاعات توسط کارآگاه جیم لوزی نیز که از افشا کردن منبعش 
حودداری می کرد تایید شده بود. 

بنتز گفت: این په کلاهبرداریه. ملوء تو نماینده‌ی آتنایی و مسئول 
اون و همه‌ی موکلای دیگه‌ات. آیا این پعنی که از این به بعد هر موقع ما 
وسط کاریم ستاره‌ات می‌تونه بکشه کنار و تا نصف سهم را نگیره 
پرنگرده؟؛ 

استوارت گفت: «فقط اگه شما اون‌قدر دیوانه باشین که بهش بسدین. 
بذارین این يارو دلنا بکنه. زیاد تو این کار دوام نمی‌آره.» 

مریون گفت: «ملو. تو داری درباره‌ی استراتژی صحبت می‌کنی. ما 
داریم درباره‌ی همین لحظه صحبت می کنیم. اکر ان ی گنای رکد 
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اون‌وفت یعنی تو و او دارین مثل دزدای بانک ما را تیغ می‌زنین. آیا تو 
همچین اجازه‌ای می‌دی؟؛ 

همه تعجب کردند. کم پیش می‌آمد که مربون این‌قدر سریع سر اصل 
مطلب برود. فقط وقتی جوان بود این‌طور بود. استوارت متوجه جدیت 
ا نا 

گفت: «آتنا هیچ چیز درباره‌ی این موضوع نمی‌دونه. اگر می‌دونست 
به من می گفت.» 

دی‌یر گفت: «اگر می‌دونست پيشنهاد را قبول می‌کرد؟؛ 

استوارت گفت: «اون‌وفت من پیشنهاد می کردم که قبول بکنه و در 
فراردادی جداگانه سودشو با استودیو نصق کنه.» 

پتتز با بداحلافی گفت: «در این‌صورت همهی ادا و اطوارهاش» که 
ترسیدم و این‌طور و آن‌طور یعنی این که سگ تحویل مون داده بود. و 
ملو تو هم داری زر می‌زنی. فکر می کنی استودیو به نصف اون چیزی 
که آتنا از دلنا می‌گیره راضی می‌شه؟ تمام اون پول قانوناً متعلق به ماست. 
و او ممکله با دلنا پولدار شه اما یعنی پایان کار حرفه‌ایش. هیچ 
استودیویی هیچ‌وفت دیگه اولو استخدام لمی‌کنه.» 

اسکیپی گفت: «خارج. خارجی‌پا استخدامش می‌کنن.» 

مرون تلفن را برداشت و به دست استوارت داد. گفت: «اين بحث‌ها 
هیچ جا نمی‌ره. به آتنا زنگ بزن. بهش بگو کراس دلنا چی می‌خحواد 
بای که وش فاسی E‏ 

دی‌بر گفت: «از آخر هفته نایدید شده.» 

استوارت گفت: «بر گشته. زباد آحر هفته‌ها نایدید می‌شه.» و شماره را 
گرفت. 

صحبت بسیار کوتاهی بود. استوارت قطع کرد و لبخندی زد. گفت: 
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«گفت که همچین بیشنهادی دریافت نکرده. و همچین پیشنهادی هم سر 
کار برش نمی گردونه. و کار حرفه‌ایش هم براش اهمیتی نداره.» 

مریون گفت: «پس تموم شد. ما سودمون را از وضعیتی ناامیدانه 
کردیم. اما حیف. آتنا خبلی ستاره‌ی بزرگی بود.4 

من 

آندرو پولارد دستوراتش را دریافت کرده بود. اول باید بشز را در 
مورد اهداف کراس دلنا از بابت آتنا خبردار می‌کرد. دوم بابد تیم 
مراقبهش را از روی اسکانت برمی‌داشت. سوم بایید با باذ اسکانت 
ملافات می‌ کرد و پیشنهادی ارائه می‌داد. 

اسکانت وقتی پولارد را به داحل سوئیتش در هتل بورلی هیلز راه داد 
زیرپیراهنی بر تن داشت و بوی عطر می‌داد. گفت: «تازه اصلاح کردم. 
این هتل از یه جنده‌خونه بیش‌تر عطر داره تو حمومض.» 

یولارد گفت: «قرار ثیست تو این شهر باشی.» 

اسکانت به پشتش زد و گفت: «می‌دونم. اما فردا دیگه می‌رم. فقط 
چند تا کار کوچیک دیگه مونده که باید انجام بدم.؛ هیکل بزرگ. اعتماد 
به نفس زیاد» و نترسی اسکانت هنگام گفتن این حرف پولارد را قبلا 
می‌ترسانید» اما حالاء که می‌دانست کراس وارد ماجرا شده» فقط احاس 
دلسوزی و تأسفش را برمی‌انگیخت. اما بابد مراقب بود. 

پولارد گفت: «آتنا از نرفتن تو تعجب نکرده. احساس می کله که 
استودیو تو را درک نمی‌کنه اما خودش درکت می‌کنه. برای همین 
می‌خواد شخصاً بامات ملاقات کنه. فکر می‌کنه شما دو تا تنها فقط 
می‌تونین به توأفق برسین. 

وک شالت وا هیا شاد ا ر ایی اکا و وین ند 
حق با کراس است. این بابا هنوز عاشق بود. 
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باذ اسکانت ناگهان به فکر رفت و گفت: «اين شبیه اخلاق اتنا نیست. 
او نمی‌تونه دیدن منو تحمل کنه. البته تقصیر خودش نیست.» خندید. «أو 
قبافه‌ی خوشگل‌شو لازم داره.» 

پولارد گفت: «می‌خواد یک پیشنهاد جدی ارائه بده. پرداخت مبلغی 
ماهائه تا آخر عمرت. درصدی از درآمدش تا آخر عمرش, اگه بخوای. 
اما می‌خواد شخصاً و محرمانه باهات صحبت کنه. په چیز دیگه‌ای هم 
هست که می‌خواد.» 

اسکانت گفت: امی دونم چی می‌خواد.» اسکانت نگاهی کنجکاوانه بر 
صورتش داشت. پولارد این نگاه را بر صورت مجرمین متجاوز زياد دیده 
بود. 

پولارد گفت: «ساعت هفت دو نفر از کارمندام می‌آن تا سوارت کنن 
و به محل ملاقات برنت. اون‌ها با آتنا به‌عنوان محافظانش می مونن. دو 
تا از بهترین آدمای منن» و مسلح. گفتم که فکر مسخره‌ای به کله‌ات 
نرنه.» 

اسکانت لبخندی زد و گفت: «نگران من نباش.؛ 

پولارد گفت: «باشه.» و رفت. 

وقتی‌ که در بسته شد. اسکانت دست راستش را در هوا به نشانه‌ی 
پیروزی بالا برد. او دوباره می‌توانست آتنا را ببیند» فقط با دو کاراگاه 
حصوصی بی عرضه. و مدرک خواهد داشت که او درخواست ملاقات 
کرده در نتیجه دستور قاضی را زیر پا نمی گذاشت. 

برای بافی روز مشغول رژیاپردازی از ملاقات‌شان شد. واقعاً برایش 
یک سورپرایز بود. و با شناختی که از آتدا داشت می‌دانست که او از 
بدنش برای جلب نظرش استفاده خواهد کرد. روی تختش دراز کشید و 
تصور کرد که دوباره با او بودن چگونه خواهد بود. برای یک لحظه 
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احساسی کرد همانند عشق قدیمش؛ عشق به هوشمندی و شخحصیت 
شجاع آتنا که اکنون با ترس خرد شده بود. ذهنش تصاویر واضحی از 
آتنا برایش تولید کردند تا به اوج رسید, و برای آن یک لحظه احساس 
کرد که سر فیحال اس وای انا 

و سپس همه‌چیز برگشت. احساس شرم و خجالت کرد. دوباره از او 
متنفر بود. ناگهان به این نتیجه رسید که این یک‌جور تله است. بالاخره 
درباره‌ی این مردک. پولارد: چه می‌دانست؟ اسکانت با عجله لباس 
پوشید و کارتی را که پولارد به او داده بود مطالعه کرد. دفسرش فقط 
مسافتی بیست دفیقه‌ای تا هتل داشت. به‌طرف در هتل پایین دوید و 
خحدمتکاری مائینش را آورد. 

وقتی که وارد ساحتمان شرکت امنیتی اقیانوس آرام شد از عظمت آن 
شگفت‌زده شد. به‌طرف میز منشی رفت و کارش را گفت. یک محافظ 
مسلح او را به دفتر پولارد هدایت کرد. دیوارها با جوایزی از پلیس 
لس آنجلس, اتحادیه‌ی کمک به بی‌خانمان‌ها و گروه‌های دیگر تزئین شده 
بود. حتی یک‌جور جابزه‌ی سینمایی نیز وجود داشت. 

آندرو پولارد با کمی نگرانی و تعجب نگاهش کرد. اسکانت آرامش 
کر 3: 

گفت: «فقط می‌خواستم بهت بگم من تو ماشین خودم به سمت مکان 
ملاقات رانندگی می‌کنم. آدمای تو می‌تونن تو ماشینم بشیلن و 
راهنمایی‌ام کنن.؛ 

پولارد شانه‌ای تکان داد. این ربطی به او نداشت. او کاری را انجام 
داده بود که دستور داده بودند. گفت: «خب. اما می‌تونستی زنگ بزنی.» 

اسکانت با خنده گفت: «البته. اما می‌خواستم دفترتو ببینم. به‌علاوه 
می‌خوام به آتنا زنگ بزنم تا مطمثن شم. گفتم شاید تو بتونی برام زنگ 
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بزنی. ممکته تلفن منو جواب نده.» 

پولارد پیروزمندانه گفت: «حتما» و تلفن را برداشت. نمی دانست چه 
اتفاقی در حال وقوع است. اميد داشت که اسکانت زودتر گورش را گم 
کل تفن از ان درک کار تاد که گرا فی اشامت زا 
ريخته بود. به‌علاوه, می‌دانست که آتنا مستقیماً با او صحبت نخواهد کرد. 

شماره را گرفت و خواست با آتنا صحبت کند. تلفن را روی بلندگو 
گذاشت تا اسکانت بتواند بشنود. منشی آننا گفت که خانم آکیتین منزل 
نیست و تا فردا برنمی‌گردد. پولارد گوشی را گذاشت و ابروهایش را 
برای اسکانت بالا پرد. اسکانت راضی بهنظر می‌رسید. 

اسکانت راضی بود. حق با او بود. آتنا نقشه داشت تا از جاذبه‌ی 
تنش تدای راف گردن ‏ استاده کته یه دات :تا شب را با از 
بگذراند. پوست قرمزش از خونی که با سرعت به‌طرف مغزش حرکت 
کرد تقریباً برنزه شد. وقتی‌که جوانی آتنا را به یاد آوره وقتی‌ که آتدا 
عاشقش بود. وقتی که خود نیز عاشفش بود. 

Ba 

ساعت هفت آن شب. لیا وازی با یکی از سربازانش به هتل رسید. 
اکان مقظ رشان بو د و فورا آمادهع رفن شد اسکانت بسار مر تساو 
پسرانه لباس پوشیده بود. شلوار جین آبی» پیراهن آبی محو 
سمباده‌خورده» و یک کت سفید اسپرت. با دقت اصلاح کرده بود و 
موهای بورش را مرتب به عقب شانه زده بود. صورت سرخش سفیدتر 
به‌نظر می‌رسید. و گویی از این سفیدی نرم‌تر شده بود. لیا وازی و 
سربازش کارت‌های جعلی شرکت امنیتی اقیانوس آرام را نشانش دادند. 

اسکانت از مردها خوشش نیامد. دو حبوان فسقلی. یکی‌شان با 
ته‌لهجه‌ای که فکر کرد مکزیکی است. آن‌ها مشکلی برایش نبودند. این 
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شرکت‌های حفاظتی شخصی واقعاً شاهکار بودند. این چه‌جور تأمین 
امنیتی برای آئنا بود؟ 

وازی به اسکانت گفت: «می‌دونم شما می‌خواین ماشین خودتون را 
برونین. من با شما می‌آم و دوستم در ماشین ماشما را دنبال صی‌کنه. 
موافقین ؟» 

اسکانت گفت: «اره.» 

وقتی که از آسانسور خارج و وارد لابی شدندء جیم لوزی متوقف‌شان 
کرد. کارآگاه روی کانایه‌ی کنار شومینه انتظارشان را می‌کشید و در یک 
لحظه جلوشان را گرفت. او آن‌جا بود نا در صورت بروز اتفاقی مرافقب 
اسکانت باشد. و حالا کارت شناسایی‌اش را به هر سه مرد نشان داد. 

اسکانت په کارتش نگاه کرد و گفت: «تو دیگه چی می خوای» 

جیم لوزی گفت: «دو مرد همراهت کی هستن؟» 

اسکانت گفت: «به تو ربطی نداره.» وازی و همراهش ساکت ماندند 
و لوزی صورت‌های‌شان را مطالعه کرد. 

لوزی گفت: «می‌خوام خصوصی چند کلمه باهات صحبت کنم.؛ 

اسکائت به کنار هلش داد و لوزی دستش را گرفت. هر دو مردان 
درشت‌اندامی بردند. اسکانت از ترس این که دیر کند عصبانی بود په 
لوزی با صدایی عصبی و بلند گفت: «شکایتی نشده. من نبازی ندارم 
باهات حرف بزنم» و اگه دستت را ول نکنی این‌قدر می‌زنمت که حون 
بالا پیاری.» 

وزی دی وا دا با اهر رل کار یود ور ای هس 
اسکانت به‌نظرش عجیپ می‌آمدند. خبری بود. کنار رفت اما تا دروازه 
کد ان جا وان ماق فاق کان یدند دال شان کرد سرا ند 
اسکانت و لیا وازی را نگاه کرد. مرد دیگر گویی ناپدید شده بود. لوزی 


۱۲۸۵۱ 


آخرین پدر خواند, 


متوجه شد و رفت که پیند آیا ماشین دیگری از پارکینگ خارج می‌شود 
یا نه, اما خحبری نبود, 

سودی در دنبال کردن‌نان نبود و سودی هم در گزارش دادن برای 
مراقبت کردن از ماشین اسکانت نبود. درباره‌ی گزارش دادن این واقعه په 
اسکیپی دی‌یر فکر کرد و منصرف شد. اما یک امر برايش مشخص بود. 
اگر اسکانت یکبار دیگر عملی بی‌ادبانه انجام می‌داد. از رفتار امروزش 
متأسف می‌شد. 

همه 

مسافت طولانی بود. اسکانت مدام غر زد و سوال پرسید و حتی 
تهدید به برگشتن کرد. اما لیا وازی مرتب آرامش می‌کرد. به اسکانت 
گفت مکان ملاقات کلبه‌ای است که آتنا برای شکار در سیرانوادا دارد و 
این‌طور که از دستورات می‌فهمد آتنا و اسکانت شب با هم خواهند بود. 
آتنا اصرار دارد که ملاقات از همه مخفی بماند و گفته بود که ماجرا با 
رضایت همه فیصله خواهد یافت. اسکانت نمی‌دانست این به چه معنی 
است. آتنا چه می‌ترانست بکند برای از ميان بردن نفرتی که طی ده سال 
انباشت شده؟ تا بدین حد احمق بود که تصور می‌کرد ہا یک شب 
خوابیدن و مقداری پول می‌تواند او را نرم کند؟ فکر می‌کرد او این‌قدر 
ساده است؟ او هماره هوشمندی آتنا را تحسین می کرد؛ اما آیا او به یکی 
دیگر از همان ستاره‌های مغرور هالیوود بدل شده که فکر می‌کنند 
همه‌چیز را می‌توان با پول و بدن خرید؟ با این‌حال فکر زیباپی آتنا او را 
مسخ کرده بود. بالاخره پس از تمام این سال‌ها به او لبخند خواهد زد 
جذاپیت نشان خواهد داد. حرفش را گوش خواهد کرد. هر اتفاقی که 
می‌افتاد نمی‌توانست این شب رژیایی را خراب کند. 

عم 


rar 


کتاب پنجم 


لیا وازی نگران تهدیدهای اسکانت برای بازگشتن نبود. می‌دانست که 
مه فان گن ر کت سر اکور فان مس کش وترو اکن 
مشخص بودند. به‌عنوان آخرین انتخاب می‌توانست خیلی ساده اسکانت 
را همان‌جا بکشد. اما در دستوراتش به‌طور مشخص تاکد کا ود کے 
اسکانت نباید جز مردن آسیب بدنی دیگری بییند. 

از دروازه‌ی باز رد شدند. اسکانت از وسعت شکارگاه و خود کلبه 
E‏ و 
پاهایش را کشید. پنج یا شش ماشین دیگر کنار کلبه پارک بودند که 
برای لحظه‌ای به فکر بردندش. 

وازی او را به سمت در هدایت کرد و آن را گشود. در آن لحظه 
اسکانت صدای رسیدن چند ماشین دیگر را شنید. برگشت و فکر کرد که 
آتنا رسیده. اما دید که سه ماشین دیگر پارک کردند و دو مرد از هر کدام 
خارج شدند. سپس لیا او را از در اصلی کلبه په سالن نشیمنی با 
شومینه‌ای بزرگ هدایت کرد. در آن‌جاء نشسته بر روی کاناپه» مردی را 
دید که تا حال ملاقات نکرده بود. آن مرد کراس دلنا بود. 

اتفاقاتی که از این پس افتاد خیلی سریع بود. اسکانت با عصبانیت 
برسید: «آتنا کجاست؟» و ناگهان دو مرد دو دستش را گرفتند. دو مرد 
دیگر روی سرش اسلحه نشانه رفتند. و لیا وازی به‌نظر بی‌آزار با سرعنی 
ناگهانی پاهایش را کشید و اسکانت بر زمین افتاد. 

وازی به آرامی گفت: «از این‌جا به بعد اگر دقیقاً به‌صورتی که گفته 
می‌نه عمل نکنی؛ خواهی مرد. زور نزن» آرام دراز بکش» 

مرد دیکر پاهای اسکانت را به یکدیگر بست و بعد سرپا بلندش 
کردند به‌صورتی‌که رودررو با کراس بود. اسکانت وقتی که مردان 
تاش رازه ك وة از اعا ون تب شتا بأهاغ 


TAT 


آخرین پدرخوانده 


گره‌خورده‌اش گویی سدی در برابر تمام قدرت بدنی‌اش بودند. کوشید 
تا لااقل به آن حرام‌زاده‌ی کوچک مشتی بزند. اما وازی به عقب قدم 
پرداشت. و با این که اسکانت کمی پرید اما نتوانست با دستش هماهنگ 
تال 

وازی با نگاهی نفرت‌انگیز نگاهش می کرد. گفت: «ما می‌دونيم که 
مرد خشنی هتی. اما الان وفت‌شه که از مفزت استفاده کنی. زور در 
این جا سودمند نیست...» 

به‌نظر آمد که اسکانت نصیحتش را پذیرفته است. په سختی فکر 
می‌کرد. اگر می‌خواستند بکشندش تاکنون این کار را کرده بودند. این 
روندی بود تا او را وادار به پدیرفتن چیزی کنند, خب او هم به سادگی 
موافقت می‌کرد. و از این به بعد در آینده بیش‌تر حواسش را جمم 
می کرد. اما از یک چیز مطمئن بود: آتنا در چنین عملیاتی دست نداشت. 

اسکانت به وازی اهمیتی نداد و رویش را به‌سوی مردی که در کاناپه 
نشسته بود کرد. 

گفت: اتو دیگه کدوم مرده‌شوری هستی؟» 

کراس گفت: «یک چیزهای کوچیکی هست که می‌خوام انجام بدی و 
بعد اجازه خواهی داشت که به منزلت بر گردی.» 

اسکانت پا خنده گفت: «و اه نکنم شسکنجه‌ام می‌دید آره؟» فکر 
می کرد که این یک صحنه‌ی مسخره‌ی هالیوودی است؛ فیلم بدی که 
استودیو از آن استفاده می‌کر د. 

کراس به سادگی گفت: «نه. شکنجه‌ای در کار نہست. هیچ کس بهت 
دست نخواهد زد, فقط می‌خوام که پشت اون مپز بنشینی و چهار نامه 
برام بنویسی. یکی به لاداستون استودیوز» و در اون قول بدی که 
هیچ‌وقت نزدیک‌شون نشی. بکی به آتنا آکیشین و درش از شیوه‌ی 


۵۴ 


کتاپ پنجم 


رفتارت عذرخواهی کنی و قسم بخرری که دیگه هیچ‌وفت نزدیکش 
تخواهی شد. یکی به مقامات پلیس و در اون اعتراف کنی که اسید 
خریداری کردی تا در حمله‌ی دیگری به همسرت استفاده کنی؛ و 
آخرین نامه به من» و در اون رازی را که درباره‌ی همسرت داری برای 
من بنویسی. به همین راحتی.» 

اسکانت پرشی محکم به سمت کراس کرد اما یکی از مردان چنان 
محکم او را هل داد که روی کانایه‌ی روبه‌رو افتاد. 

کراس به تندی گفت: «بهش دست نزنین.» 

اسکانت از دستانشس استفاده کرد تا دوباره بایستد. 

کراس به‌سوی میزی که رویش مقداری کاغذ بود اشاره کرد. 

اسکانت گفت: «اتنا کجاست؟ 

کراس گفت: «این‌جا نیست. همه از اتاق برن یرون غير از لا.» 
مردهای دیگر از در خارج شدند. 

کراس به اسکانت گفت: «برو پشت میز بشین.» و اسکانت چنین کرد. 

کراس به او گفت: «می‌خوام خیلی جدی پاهات صحبت کنم. دیگه 
سعی نکن نشون بدی چه‌فدر قوی هستی. می‌خوام که گوش بدی. کار 
احمقانه نکن. دست‌هات آزاده و شاید بهت توهم قدرت بدن. من همه‌ی 
اون چیزی که ازت می‌خوام اينه که اون نامه‌ها را بنویسی و بعدش 
ازادی.» 

اسکانت با نفرت گفت: «برو خودتو بکن.» 

کراس روبه وازی کرد و گفت: «نیازی به هدر دادن وقست نیسست. 

کراس صداپش را آرام نگه داشته بود و در عین حال چیزی 
وحشتناک در صدایش وجود داشت. در آن لحظه اسکانت اهساس 


۲۵۵ 


آخرین پدر خوانده 


تمامی آن مردان در کلہه را فهمید. تمام آن نیروهایی که علبه او آماده 
بودند. لیا وازی هنوز حرکتی نکرده بود. اسکانت گفت: «خیلی خسب. 
انچام می‌دم.» صفحه‌ای کاغد برداشت و شروع به نوشتن کرد. 

مکارانه نامه‌ها را با دست چپ نوشت. مانند ورزشکاری حرفه‌ای 
می‌توانست با هر دو دست به یک اندازه حوب عمل کند. کراس په پشت 
سرش آمد و تماشا کرد. اسکانت. با احساس شرم از ترس پیشین, 
پاهایش را پر زمین فشار داد. با اعتماد به نفس به‌سرعت عمل و آمادگی 
بدنی‌اش. قلم را به دست راست داد و پرید تا به صورت کراس مشت 
زند. با امید ضربه‌ای به چشم آن حرام‌زاده. حرکت کرد دستش چرخید 
تمام بدنش جابه‌جا شد. و با تعجب دید که کراس به آسانی از دسترسش 

کراس به آرامی نگاهش کرد و گفت: «هر کس حق داره کار 
همچین تلاشی بکنه. تو هم از فرصتت استفاده کردی. حالا قلمت را 
روی میز بگذار و اون صفحات را به من بده.» 

اسکانت چنین کرد. کراس صفحات را مطالعه کرد و گفت: «تو راز را 
برای من نگفتی.» 

اسکانت گفت: «روی کاغذ نمی‌نویسم. اون يارو را رد کن بره 
اون‌وفت بهت می‌گم» و به وازی اشاره کرد. 

کراس صفحات کاغذ را به وازی داد و گفت: «ترتیب این‌ها را بده.» 

کراس به اسکانت گفت: «خب. بیا این راز بزرگ را بشنویم.» 

مج 


وفتی که وازی از کلبه حارج شد. صد يارد به سمت خائهای که 


TAF 


کتاب پنجم 


لئونارد سوسا در آن بود دوید. سوسا منتظر بود. به دو صفحه‌ی کاغذ 
نگاه کرد و با ناراحتی گفت: «اپن کار دست چپه. من نمی‌تونم پا دست 
چپ بنویسم» کراس اینو می‌دونه.» 

وازی گفت: «دوباره نگاه کن. می‌خواست با دست راستش کراس را 
بزنه.) 

سوسا دوباره کاغذها را مطالعه کرد و گفت: «آره. این پارو چپ‌دست 
واقعی نیست. داره باهاتون بازی می‌کنه.» 

وازی کاغذها را گرفت و به کله برگنت و وارد کتابخانه شد. از 
صورت کراس متوجه شد که اتفاق بدی افتاده. کراس نگامی مملو از 
تعجب و باور نکردن داشت. اسکانت روی کانایه دراز کشیده پاهای 
بسته‌اش را دراز کرده» به سقف خیره شده و لبخند می‌زد. 

وازی گفت: «نامه‌ها به درد نمی‌خورند. با دست چپ نوشته و 
متخصص می گه که راست‌دسته.» 

کراس به اسکانت گفت: «فکر می کنم سخت‌جول‌تر از اونی که 
باهات کنار بیام. من نمی تونم بترسونمت. نمی‌تونم مجبورت کنم کاری 
که می‌خوام را انجام بدی. بی‌خیال می‌شم.» 

اسکانت از روی کانابه بلند شد و با بدجنسی گفت: «اما چیزی که 
بهت گفتم حقیقت داره. همه عاشق آتنا می‌شن, اما هیچ کس اون‌طور که 
من می‌شناسمش اونو نمی‌شناسه» 

کراس به آرامی گفت: «تو او را نمی‌شناسی. و تو من را هم 
ای ا مک هو و انا رام کر سیب رات وو اتات 
شدند. سپس کراس به لیا رو کرد و گفت: «می‌دونی که من چی می‌خوام. 
اگر نداد فقط از شرش خلاص شو» و از اتاق خارج شد. 

لیا وازی آشکارا آهی از سر راحتی کشید. او کراس را تحسین 


۳۷ 


آخر ین پدر خوانده 


می کر د. تمام این سال‌ها بااراده‌ی خود از او فرمانبری کرده بود اما کراس 
خیلی صبور بود. این حقیقت داشت که تمامی خان‌های بزرگ در سیسیل 
حس کرد که نوعی نرم‌خحویی آمرپکایی در کراس دلنا است که جلوی 
صعود او به عظمت را می‌گیرد. 

وازی روبه اسکانت کرد و بسیار نرم گفت: «من و تو حلا ضروع 
می‌کنیم.» و رو کرد به چهار مرد در اتاق. گفت: «دست‌هاش را بندین 
اما به آرامی. بهش آسییی نرسد.» 

چهار مرد روی اسکانت پریدند. یکی از آن‌ها دستبندی پلاستیکی 
درآورد. و ناگهان کاملا در بند بود. وازی او را روی زانوانش بر زمین 
هل داد. و دیگر مردان او را سر جایش نگه داشتند. 

وازی به اسکانت گفت: «کمدی دیگه تمام شده.» بدن درهم پیچیده‌ی 
وازی راحت به‌نظر می‌آمد. صدایش هم آرام بود. گفت: «بو می‌تونی اون 
اسلحه‌ی کمری چرخان بزرگی و یک جعبه فشنگ آورد و آن‌ها را به لیا 
داد. لیا اسلحه را پر کرد و تک‌تک فشنگ‌هارابه اسکانت لبان داد. 
سپس به سمت یلجره رفت و آن‌قدر شلیک کرد که اسلحه خالی شد. 
سپس به سمت اسکانت بر گشت و یک فشنگ را داخل اسلحه گذاشت. 
در حال چرخاندن تویش آن را زیر بینی اسکانت گذاشت. 

لیا گفت: «من نمی‌دونم فشنگ تو کدوم‌شونه. تو هم نمی‌دونی تو 
آره با ته؟» 

اسکانت په چشمان لیا نگاه کرد و پاسخی نداد. لیا ماشه را کشید. 
فقط صدای حفره‌ای خالی آمد. لیا با تأید سرش را تکان داد. گفشت: 


۳۵۸ 


کناب پنجم 


«مثل این که داره ازت خوشم می‌آد.» 

لیا به داحل سیلندر نگاه کرد و فشنگ را در آورد و در حفره‌ی اول 
رار داد میسن یف فیرشت و این کرد انفجار شلیک گویی 
اتاق را لرزاند. لیا به سمت میز برگشت. فشنگ دیگری از جعبه پرداشت. 

لیا گفت: «یک‌بار دیگه امنحان می‌کنيم.» و اسلحه را زیر چانه‌ی 
اسکانت گذاشت. اما این‌بار اسکانت لرزید. 

گفت: ارئیست را صدا پزن. په چیزای دبگه‌ای همست که می‌تونم 

لیا گفت: «خیر. حماقت دیگه بسه. حالا چواب بده آره با نه.» 

اسکانت در چشمان لیا نگاه کرد و تهدیدی ندید. فقط احساس 

فورا روی پایش ایستانده شد و روی صندلی پشت میز نشاندنش. 
خوبه؟ه 

سوسا گفت: «آره این به درد می خوره.» 

وازی به کلبه برگشت و گزارش را به کراس داد. سپس به کتابخانه 
برگشت و به اسکانت گفت: «تمام شد. تا حاضر شدم برت می‌گردونم به 
لسسآنجلس.» سپس لیا رفت و کراس را تا ماشینش بدرقه کرد. 

کراس گفت: «بقیه‌اش را می‌دونی. تا صبح صبر کن. تا اون موفع من 
په وگاس رسیدم.» 

وازی گفت: «نگران نباش. فکر می کردم هیچ‌وفت نئوبسه. عجب 


۳۵۹ 


آخرین پدرخوانده 


چی بهت گفت؟ چیزی هست که من بتونم بدونم؟؛ 

کراس. با خشمی وحشتناک که وازی تاکنون ندیده بود. گفت: «باید 
ماف ی کی بای میات با دای کرد ن ن از اس 
بازی‌های هوشمندانه متنفرم.» 

وازی گفت: «آه خحب» همه‌چی دیکه تمومه.» 

و حارج شدن کراس از دروازه را تماشا کرد. یکی از موارد معدود در 
این ده سال بود که دلش برای سیسیل عجیب تنگ شد. در سیسیل مردان 
برای راز یک زن اپن‌فدر به هم نمی‌ریختند و در سبسیل هیچ‌وفت این 
مسخره‌بازی‌ها اتفاق نمی‌افتاد. اسکانت در سیسیل خیلی زودتر از این‌ها 
در قعر دریا میهمان ماهیان می‌شد. 

مج 

هنگامی که طلوع آفتاب شروع شد. یک خودروی ون کنار کلبه پارک 
کرد. 

لیا وازی نامه‌های جعلی خودکشی را از ثرنارد سوسا دریافت کرد و 
او را تا ماشیتی که به منزلش در دره‌ی توپانگا می‌رساند بدرقه کرد. وازی 
خانه را تمیز کرد. نامه‌هایی را که اسکائت نوشته بود سوزاند. و تمامی 
نشانه‌های زندگی را از آن‌جا پاک کرد. لونارد سوسا طی اقامتش نه 
کراس و نه اسکانت را لحظه‌ای ندیده بود. 

سپس لیا وازی برای اعدام باذ اسکانت آماده شد. 

شش مرد در این عملیات شرکت داشتند. آن‌ها اسکانت را چشم‌بند 
زده, دهانش را پر کرده و در ون گذاشته بودند. دو مرد در عقب ماشین 
هم یتنا اسکانت دس و با مه کاملا بے جر کت کو رد 
دیگر رانندگی کرد و مرد دیگر شات گان به‌دست در کنارش نست. 


۳ 
ت 
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کتاپ پنجم 


دیگری را در جلوی همه‌شان می‌راندند. 

لپا وازی طلوع آفتاب خورشید را از پس سایه‌ی کره‌هانگاه کرد. 
متها دود شفک ما راندنلد و س از شتادهای اک داهن 
جنگل شدند. 

بالاخره کاروان ماشین‌ها از حرکت اپستاد. وازی دقبقاً توضیح داد که 
ماشین اسکانت چگونه باید پارک شود. سپس اسکانت را از عقب ون 
بیرون آورد. اسکانت مقاومت نکرد. به‌نظر می‌آمد که سرنوشتش را 
پذیرفته. وازی فکر کرد که خب بالاخره همه‌جیز را فهمید. 

وازی طناب را از ماشین درآورد. طولش را به‌دقت اندازه گرفت و 
یک سرش را از شاخحه‌ی کلفت درختی در نزدیکی آویزان کرد. دو مرد 
اسکانت را ایستاده نگه داشتند تا وازی بتواند سر دیگر طناب را دور 
گردنش بیندازد. وازی دو نامه‌ی خودکشی راء که سوسا جعل کرده بود» 
درآورد و آن‌ها را در جیب کت اسکانت گذاشت. 

چهار مرد اسکانت را بالای سقف ون بردند. و سپس لیا وازی مشتش 
را به‌طرف راننده پرتاب کرد. ون با سرعت به جلو حرکت کرد. اسکانت 
از سقف ماشین برواز کرد و در هوا تکان خورد. صدای شکستن 
مهره‌های گردنش در جنگل پیچید. وازی جد را کنترل کرد و دستبند و 
پابندش را باز کرد. دپکر مردان چشم‌بند و دهان‌بندش را باز کردند. 
زخم‌های کوچکی در دور دهان بود اما دو روز آویزان ماندن در جتگل 
آن‌ها را بی‌اهمیت می‌کرد. وازی دست‌ها و پاها را به دنبال اشری کنترل 
کرد. باز هم علائم خبلی کوچکی بود اما اهمیتی نداشت. او راضی بود. 
تم وک مه راهن داد اه اما شا ایی کاس ارا ا 
بود. 

دو روز بعد» منبعی ناشناس به پلیس اطلاع دادو کاو بل 


۱۳۶۱ 


آخرین پدر خوانده 


حسد» حرس فهره‌ای کنجکاوی را که با طناب بازی می کرد تا جنازه را 


دیدند که پوست در حال فساد جسد را حشرات خورده‌اند. 


FY 





فصل دهم 


ده زن هم‌زمان و منظم در مقابل دوربین به چرخش درآمدند. دیتا تامی 
با وجود وضع هنوز امشخص فیلم. مشغفول انتخاب بازیگر برای اندامی 
بود که بتوان از آن به‌جای اندام آتنا آکیتین استفاده کرد. 

آتنا از بازی در صحنه‌همای برهنگی خودداری کرده بود. حجبی 
عجیب. نه نابودکننده. از یک ستاره. دیتا تامی» کارگردان» به سادگی از 
اندام بازیگران دیگ که اکنون مشغول انتخاب‌شان بود. استفاده می کرد. و 
البته که به این بازیگران صحنه‌های کامل همراه پا دیالوگ هم می‌داد. 
بی‌ادبانه بود که با آن‌ها مانند هنرپیشگان فیلم‌های پورنو رفتار شود. 

بابی بنتز و اسکیپی دی‌پر همراه با دیتا تأمی مشغول تماشای تست‌ها 
بودند. و تنها آدم‌های دیگر بر روی صحنه, اعضای مورد نیاز تیم بودند. 
تامی با تماشا کردن دی‌یر مشکل نداشت اما بابی بنتز دیگر در این‌جا چه 
غلطی می کرد؟ تامی برای مدتی درباره‌ی ممنوع‌الورود کردنش به سر 
صحنه فکر کرده بود؛ اما اگر "مسالینا" رها می‌شد و در وضعی بسیار 


Ft 
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ضعبف قرار می‌گرفت. می‌توانست تحملش کند. 

بنتر با نگرانی پرسید: «ما دقیقاً این جا دنبال چی هستیم؟؛ 

مسئول تنظیم صحنه‌های سکس مرد جوانی به نام ویلیس که رئیس 
شرکت باله‌ی لس‌آنجلس نیز بوده با خوشحالی گفت: «زیباترین اندام 
دییا...» 

بنتز گفت: «خدایا؛ اسکیپی؛ اونو نگاه کن. اون خوشگل‌ترین اندامی‌به 
که تا حالا دیدم.» 

دی‌پر سرش را با ناباوری تکان داد. گفت: «بابی راست می‌گه دیتاء 
اوثر انتخاب کن.؛ 

تامی سرش را با ناباوری تکان داد و گفت: «خدایاء شماها احمشین. 
اون يه سیاه‌پوسته.» 

دی‌بر با خحوشحالی وصف‌نشدنی گفت: ادر هر صورت انتخابشی 
کن. 

پنتر گفت: «آره. یک دختر برده ی حبشه‌ای برای مسالینا. آنا جرا 
اصلاً تو تست اومده؟» 

دیتا تامی هر دو مرد را با کنجکاوی مطالعه کرد. آن‌ها دو نفر از 
بررگ‌ترین شخصیت‌های صنعت سینما بودند. با بیش از صد تلفن پشت 
خط برای پاسخ دادن و حالا مثل دو نوجوان بودند در حال خود 
ارضایی. صبورانه گفت: «وقتی آگهی‌مون را می‌فرستيم, اجازه ندارپم 
بگیم فقط سفید می‌خوایم.» 

بنتز گفت: «من می‌خوام اون دختره را ببینم.» 

دی‌بر گفت: «منم همین طور» 


اما آمدن ملو استوارت سر صحنه بحث را متوقف کرد. پروزمندانه 


۱. Willis 


۳۶۵ 


لبخند می‌زد. گفت: «همه‌مون می‌تونیم برگردیم سر کار. آتنا برمی‌گرده 
سر فیلم. شوهرش. باذ اسکانت» خودشو دار زده.ه و شروع به دست زدن 
کرد. اسکیپی و بنتز هم همراهش دست زدند. دیتا تامی با نفرت به سه 
ی دوس 

ملو گفت: «الی شما دوتا را قورا مج خنواه پبينته. نو ننه دیضا) و 
عذرخواهانه لبخند زد: «اين فقط بحث کاریه نه بحث هنری.» و هر سه 
مرد از سر صحنه بیرون رفتند. 

وقتی که رفتند» دیتا تامی آن دختر سیاه زیبا را په اتاقش خواند. 

دیتا گفت: «من به تو نقش پرده‌ی حبشی ملکه مسالینا را می‌دم. پک 
خط دیالوگ هم خواهی داشت. متأسفانه برای جایگزینی خانم آکیتین به 
بدن سفید نیاز داریم و مال تو زیادی سیاهه. اگه نبود شاید اصلاً کل فیلم 
را تو دست خودت ر اسمت. فالن فانت؛ اسم سینمایی یه و 
به دختر لبخندی دوستانه زد 

دختر گفت: «در هر صورت ممنون.» 

دیتا گفت: «و یک چیز دیگه. تهیه کننده‌ی ماء اسکیپی دی‌بر» فکر 
می‌کنه که نو خوشگل‌تربن هیکل را داری» همین‌طور آقای بنتز 
برزیدنت و رئیس تولید استودیو. باهات تماس می گیرن.» 

فالن فانت لبخندی زد و گفت: «تو چی فکر می‌کنی؟» 

دیتا تامی شانه‌ای تکان داد و گفت: «من فکر می‌کنم هم جذایی هم 
هنرپیشه‌ی خیلی خوب. اون‌قدر خوب که فکر می کنم بتونی بیش‌تر از 
یک خط دیالوگ داشته باشی. و اگه امشب بیای خونه‌ی من. سی تونيم 
درباره‌ی کارت حرف بزنيم. شام بهت می‌دم.» 

آن شب پس از آن‌که دیتا تامی و فالن فانت دو ساعت با هم بودند 


1. Falene Fant 
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دیتا شام درست کرد و درباره‌ی کار فالن مشغول صحبت شد. 

دیتا گفت: «خوب بود» اما فکر کنم از این به بعد بهتره که فقط 

فالن گفت: «حتماٌ اما همه می‌دونن که تو دایکی. با شاید تقصیر بدن 
سیاه منه؟» لبخند می‌زد. 

دیتا کلمه‌ی دایکی را نشنیده گرفت. طعنه‌ای عمدی بود. گفت: اما 
برای استعدادت اعتبار به‌دست نمی‌آری. و من فقط هر دو سال په قیلم 
درست می‌کنم. و باید بیش تر از این کار کنی. اکثر کارگردان‌ها هم مردن 
و وقتی یکی مثل تو را انتخاب می‌کنن, به اميد به‌کم خوشگذرونی به. اگه 
فکر کنن داپکی هستی. ممکنه بی خیالت شن.» 

فالن با حوشحالی گفت: «کی دیگه نیاز به کارگردان داره وقتی په 
تهیه‌کننده و رئیس استودیو دارم.» 

دیتا گفت: «آره داری, اما کار گردان می‌توئه چیزی ازت باقی نذاره. یه 
ور دا کر تا کم ای 
همین طور با اسکییی دی‌یر. با تو هم خواییدم. واقعا ہیس تر از این 
لازمه؟» و جشمان درشتش را با معصومیت باز کرد. 

دیتا گفت: «حالا میل خودته. اما درباره‌ی دی‌یر و بنتز. دی‌بر بهتره و 
بهت می‌گم چرا. دی‌یر عاشق خودشه و عاشق زن هم هست. واقعاً برات 
به کاری انجام می‌ده. برات یک نقش خوب دست و پا می‌کنه. اون‌قدر 
هپچ کس دیگه را دوست نداره. به‌علاوه نه سلیقه داره نه هوش شناسایی 
استعداد. تو را وادار می‌کنه بک قرارداد با استودیو امضا کنی و بعد 


۳۶۷ 


آخرین پدرخوانده 


می‌ذاره تلف شی. اون همین کارو با زنش می‌کنه تا آروم نگهش داره. 
کلی کار و پول گیرش می‌آد اما نه هیچ‌وقت یه نقش درست حسابی. اما 
اسکیپی دی‌بر واقعاً برای حرفه‌ات قدم برمی‌داره.» 

فالن گفت: «اپن به‌ کم بی‌رحمانه به‌نظر می‌آد.» 

دپتا به دستش زد و گفت: «منو سر کار نذار. من دایک هستم اما یه 
زن هم هستم و بازیگرا را می‌شناسم. زن و مردشون همه کار می‌کنن تا 
از نردبون برن بالاء می‌عوای تو آسلاهما کار کنی پا یه ستاره‌ی سینما 
بشی که تو مالیبو زندگی می‌کنه؟ تو پرگه‌ات دیدم که بيست و سه سالته. 
تا حالا با چند نفر بودی؟» 

فالن گفت: «با حساب توء حدود ینجاه تا.» 

دیتا گفت: «پس به‌کم دیگه بلایی سرت نمی‌آره.؛ 

فالن گفت: «می‌دونی, اگه مطمئن نبودم که ستاره می‌شم نمی کردم.» 

دیتا گفت: «البته. هیچ کدوممون اون‌وفت نمی کردیم.» 

فالن خندید و برسید: «تو جعی؟» 

دیتا گفت: «من انتخابی نداشتم. فقط با استعداد بالا اومدم.» 

فالن گفت: «بیچاره تو.» 

ax 

بابی ہنتز» اسکیپی دی‌بر و ملو استوارت با الی مریون در لاداستون 
استودیوز در حال جلسه بودند. بتتز ع صبانی بود. گفشت: «اون احمق 
کثافت» همه را از ترس تا سر حد می ترسونه و بعد خودکشی می‌کنه.» 

مریون به استوارت گفت: «ملو» فکر می‌کنم که موکلت داره سر کار 
برمی گرده.» 

ملو گفت: «البته.» 

مریون با صدایی ارام و کشنده گفت: «درخواست دیگه‌ای نداره؟ چیز 


۳۶۸ 
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دیگه‌ای نمی‌خواد؟» و ملو استوارت برای اولین‌بار متوجه شد که مریون 
بسیار عصبانی است. 

ملو گفت: انه, می‌تونه از فردا شروع کند.» 

دی‌بر گفت: «عالیه. هنوز ممکنه بتونیم کار را زیر بودجه تموم کنیم.) 

مریون کفت: «می‌خوام همه‌تون خفه شین و به من گوش بدین.» و 
این بی‌ادبی. که به او نمی‌آمد» همه‌ی آن‌ها را ساکت کرد. 

مربون مثل هميشه با صدای آرام حرف زد. اما شکی در عصبانیتش 
نبود. 

(اسکیپی. تو چه اهمیتی می‌دی که فیلم زیر بودجه نموم شه؟ ما دیگه 
مالک فیلم نیستیم. ما غش کردیم. بک اشتباه احمقانه کردیم. تقصیر 
همه‌مونه. ما دپځه مالک این فیلم نيستیم. یک بیگانه هست. 

اسکیپی دی‌یر سعی کرد سخنش را قطع کند و گفت: «لاداستون در 
توزبعش کلی سود می‌کنه. و درصدی از سود هم گیرتون می‌آد. هنوز 
فرارداد خیلی خوبیه.» 

بنتز گفت: «اما دلنا از ما بیش تر پول درمی‌آره. این درست نیست.ا 

مریون گفت: «نکنه این‌جاست که دلنا در حل مشکل هیچ کاری 
نکرد. حتماً استردیو ما باید یک‌جور راه‌حل قانونی برای پس گرفتن فیلم 
داشته باشه.) 

ت .کت «درسته. مرده‌شورشو ببرن. بریم دادگاه.» 

مریون گفت: «ما به دادگاه تهدیدش می کنیم و بعد قرارداد می‌بندیم. 
پول‌شو بهش پس میدیم بهعلاوه‌ی ده درصد از سود.» 

دی‌پر خندید و گفت: «الی» مالی فلندرز نمی‌ذاره پسشنهادتونو قول 
کنه,» 

مریون گفت: «ما مستقیماً با دلنا مذاکره خواهیم کرد. فکر کنم بتونم 
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راضی‌اش کنم.؛ مکثی کرد و ادامه داد: «تا اخبار را گرفتم باهاش تماس 
گرفتم. به‌زودی به ما ملحق می‌شه. و می‌دوئین که پیشینه‌ی خاصی داره. 
این خودکتی زیادی به سودش تموم شده. فکر نمی‌کنم خواستار 
مروصدایی باشه که دادگاه ایجاد می کنه.» 
همه 

کراس دلنا در سوئیت پنت‌هاوسش در هتل زانادو اخبار روزنامه‌ها را 
درباره‌ی مرگ اسکانت خواند. همه چیز به خوبی انجام شده بود. واضح 
بود که یک خودکشی است. دو نامه‌ی مرجود در جیب جسد این امر را 
تأید می کرد. کوجک‌ترین احتمالی نبود که کارشناسان نحط بتوانند جعلی 
بودن نامه‌ها را شناسابی کنند. باذ اسکانت چیز زیادی نلوشته بود و 
لقنار سوسا حرفه‌ای‌ترین برد دستبندها و پابندهای اسکانت هم عمدا 
تنگ پسته نشده بود و در نتیجه علامتی مبنی بر به کار بردن زور وجود 
باشو لا هار ی یک شاه نود 

اولین تماسی که با کراس گرفته شد قابل انتظار بود. جورجیو بود که 
او را به خانه‌ی کواگ احضار کرد. کراس هیچوقت سر خود کلاه 
نگذاشته بود که خاندان متوجه پرنامه‌اش نخواهد شد. 

دومین تماسی که بااو گرفته شد از طرف الى مریون بود که 
می‌خواست بدون وکباش به لس‌آنجلس بیاید. کراس پذیرفت. اما غبل از 
این که لاس و گاس را ترک کند با مالی فلندرز تماس گرفت و ماجرای 
تا این یون را شرانش گفتت, فا درز فا شنت کت 
«حروم‌زاده‌های کئافت. تو فرودگاه می‌آم دنبالت و باهم می‌ریم. 
هیچوقت بدون وکیل به یک رئیس استودیو حتی سلام هم نکن.؛ 

وقتی که هر دوشان وارد لاداستون استردیوز و دفتر مربون شدند 
دیدند که اوضاع حوب نیست. چهار مردی که انتظارشان را می‌کشیدند 
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چهره و نگاه‌هایی عصبانی و زورگویانه داشتند. 

مریون گفت: اهر جور راحتی. فقط می خواستم جلوی خحجالت‌زده 

مالی فلندرز, با صورتی در هم پیچیده از حشم: گفت: این واقعاً 
لذت‌بخش خواهد بود. شما می‌خواین فیلم را پس بگیرین. اما قرارداد ما 
محکم محکمه.» 
کراس استفاده کنیم. او هیچ کاری براي حل مشکل نکرد؛ در حالی که 
لاداستون زمان و بودجه‌ی زیادی صرف همه‌چیز فیلم کرده که بدود 
آن‌ها انجام این پروژه غیرممکن بود. کراس پولش را پس می گیره 
به علاوه‌ی ده درصد از سود. و در تنظیم سود هم ما دست‌ودلباز خواهیم 
لو د. رک در کار نخواهد بود.) 

مالی گفت: «اون رسک زا کرو پیشنهاد شما توهین آمیزه.» 

مریون گفت: ادر این صورت مجبوریم به دادگاه بربم. کراس 
مطملنم که تو. مثل من به این امر علاقه نخواهی داشت» و به کراس 
لبخندی دوستانه زد؛ لبخندی که صورت گوریل مانندش را همانند 
فرشته می کر د. 

مالی لبریز از خشم بود. گفت: «الی. تو سالی بیست بار می‌ری داد گاه 
و پول دور می ز بر ی جون همه‌اش مشغول چنین کارای احمقانه‌ای 
هستی.» و رو کرد به کراس و گفت: «ہیا بربم.» 

اما کراس می‌دانست که نمی‌تواند در گیر پرونده‌ای طولانی در دادگاه 
شو د. خرید فیلم همراه با مرگ زودهنگام اسکانت می‌توانست مشکل‌ساز 
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شود. آن‌ها همه‌چیز را از پیشینه‌اش درمی‌آوردند و طرری تصویرش 
می‌کردند که پیش از حد معروف شود و در چشم مردم قرار بگیرد» و این 
چیزی بود که خان پر هیچ‌وفت اجازه نمی‌داد. بی‌تردید» مریون همه‌ی 
این‌ها را می‌دانست. 

کراس به مالی گفت: «بذار په‌کم دیگه بمونیم.» سپس رو کرد به 
مربون؛ بنتز اسکیپی دی‌بر و ملو استوارت و گفت: اگر قماربازی به 
هتل من بیاد و شرطی باورنکردنی ببنده و پرنده بشه, من جایزه‌ی کاملش 
را بیش می‌دم. اذیتش نمي‌کنم و نمی‌گم بپا پول اولیه‌ات را بگیر و برو. 
اپن کاریه که شما آقاپون دارین متأسفانه انجام می‌دین. پس چه‌طوره 
دوباره درباره‌ی این موضوع فکر کنین؟» 

بننز پا نفرت گفت: «اين بیزنس است نه قمار.» 

ملو استوارت دوستانه به کراس گفت: «در محافظه کارانه‌ترین حالت؛ 
تو ده میلیون دلار از سرمایه گذاري‌ات سود می‌کنی. این حتما عادلانة 
است.) 

بر کفیت: «و تو تازه هیچ کاری هم نکردی.! 

فقط اسکیپی دی‌پر به‌نظر می‌رسید که طرف اوست. گفت: کراس تو 
بیش تر از این‌ها لبافت داری. اما پسشنهاد اون‌ها از دعوای در دادگاه و 
ریسک باختن بهتره. این یکی را بی‌خیال شو, بعداً با هم خارج از 
استودیو کار می‌کنبم. و قول می‌دم که سهم عادلانه‌ات را بگیری.» 

کراس می‌دانست که نباید رفتارش تهدپدآمیز به‌نظر رسد. لبخند زد و 
گفت: «شاید همه‌تون درست مي‌گین. من می‌خوام تو این کار بمسونم و 
روابط خوب با همه داشته پاشم و ده میلیون سود شروع ببدی نیست. 
مالی» ترتیب اوراق را بده. و حالا باید به پروازم برسم پس عذر 
می‌خوام.» اتاق را ترک کرد و مالی هم دنبالش کرد. 
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مالی به کراس گفت: «ما می تولیم در دادگاه برنده شیم.ا 

کراس گفت: «من نمی‌خوام به دادگاه ہرم قرارداد را ببند.» 

مالی بەدقث نگاهش کرد و گفست: «عیلی خحب. اما بیش تر از ده 
درصد برات میگیرم.» 

دم 

فردای آن روز وقتی کراس به خانه‌ی کواگ رسید دومپکی حان 
کلریکوزیو. پسرانش (جورجیو وینسنت و پئی) و نوه‌اش دانته. در 
انتظارش بودند. در باغ اهار خوردند. هنگام ناهار خان خیلی معمولی 
گفت: «کراسپفیکسوء شنيديم که مشغول کارای سیلمایی شدی.» و 
چرعه‌ای شراب قرمز و فاشقی پنیر رنده‌شده در دهانش گذاشت 

کراس پاسخ داد: «اره.» 

جورجیو گفت؛ «درسته که ار مقداری از سهمت در زانادو برای 
سرمایه گذاری در یک فیلم استفاده کردی؟» 

کراس کفت: «اين حق منه. بالاخره همه‌چپز په کنان کلانشر شما در 
غرب هستتم.) و خندید. 

دانته لهجه‌ی کراس را تصحیح کرد. 

خان نگاهی بد به نوه‌اش انداعت و به کراس گفت: «تو بدون 
مشورت خانواده در گیر موضوعی خیلی جدی شدی. دنبال نظر ما 
نیومدی. مهم‌ثر از همه. عملی و نت امد انجام دادی که می‌توده 
خواقب بدی داشته باشه. در این موضوع سنت واضحه. یا باید اجازه‌ی ما 
را داشته باشی یا باید به راه خودت بری و با عوافبش روبه‌رو بشی.» 

رتعیر با ی کا فا رای قاف کر امه کا کروی 
شکارگاه سیراء لیا وازی» لئوثارد سوسا و آندرو پولارد. الېته که اون‌ها 


آدم‌های ٿو هستن در غرب اما هم‌چنین جزو خاندان‌اند. حوشبختانه 
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همه‌چیز عالی اتجام شد اما اگه این‌طور نبود چی؟ هسه‌سون در ریسک 
فرار می‌گرفتيم.» 

حان با بی‌صبری گفت: «او همه‌ی این‌ها را می‌دونه. اما سال اپنه 
چرا؟ عزیز من. سال‌ها تبل درخواست کردی در امور لازمی که بعضی از 
مایت تساه تیم ی اف وربا ورد اه کی ارس 
بودی درخراستت را قبول کردم. اما حالا همون امور را برای سود 
شخصی خودت انجام می‌دی. این رفتار اون کراس عزبزم که همیشه 

کا ا که عازن تسه او ا اسهم و 
نمی‌تواند حقیقت را بگوید» که عاشق زیبایی آتنا شده است. این نه 
توضیح منطقی بلکه بی ادبانه, و احتمالاً کشنده خواهد بود. چه چیزی 
می‌توانست بدتر از رها کردن وفاداری‌اش به خاندان به‌خاطر یک زن 
باشد. ہا دقت صحبت کرد: «من فرصتی دیدم با سود مالی بسیار زباد. 
فرصتی دیدم تا در یه کار جدید جای پا باز کنم. برای خودم و خانواده. 
کاری که درش می‌شه پول سیاه را به سفید تبدیل کرد. اما باید به‌سرعت 
حرکت می کردم. صد البته نمی خراستم که این را یک راز نگه دارم و 
شاهدش هم اینه که از قدرت خاندان استفاده کردم چپزی که قطعاً شما 
متوجه می‌شدید. می‌خواسنم با کار نمام‌شده پیشتون بیام.» 

خان وقتی با مهربانی از او سال کرد لبخندی به صورت داشست: «و 
آیا کار تمام شده؟» 

کراس ناگهان احساس کرد که خان همه‌چیز را می‌داند. گفت: ویک 
مشکل دیگه‌ای هست» و قرارداد جدیدی را که با مربون بسته بود 
توضیح داد. وقتی که دید خان بلندبلند خندید تعجب کرد. 

خان گفت: «دتیقاً کار درست را انجام دادی. یک دادگاه می‌تونست 
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فاجعه‌آمیز باشه. بگذار با پیروزی‌شون خوش باشن. اما عجب 
پی‌صفت‌هایی هستن. چیز خوبیه که هميشه خودمون را از دنیاشون دور 
نگه داشتیم.» مکثی کرد و گفت: «اقلا ده میلیون به‌دست اوردی. پول 
خحوبیه.) 

کراس کیت «نه. پنج تا برای من و پنج تا برای خونواده. این 
فص اما یک ان رزوی اد خان دان 
اما باید پشتیبانی خونواده را داشته باشم.» 

چورجپو گفت: ادر این صورت باید درباره‌ی سهم‌بندی بحث 
بیش تری بکنیم.» کراس فکر کرد که جورجیو مثل ہنتز است. همه‌اش 
پیش‌تر می‌خواست. 

حان با پی‌صبری صحبت جورجیو را قطع کرد. گفت: «اول خرگوش 
را بگیرین بعد سر قسمت کردنش صحبت می‌کنيم. تو از پشتیبانی 
خاندان برخورداری. اما یک نکته. از این به بعد در هر قدم بزرگی که 
می خحوای ودار افد مش ریت کن. می‌فهمی عزیز؟» 

کراس گفت: ابله.» 

کراس کواگ را با احساس آرامش خاطر ترک کرد. خان محبتش را 
ی 

همه 

دومنیکو, خان کلریکوزیو: در سنین هشتاد. هنوز بر آمپرانوری‌اش 
فرمای شنت این کا نیمات مر اران و یه مت اش شا رد 
و به این دلیل از فرمانروایی بر آن احساس لیاقت می کرد. 

در کهولت. زمانی که اکشر مردم دغدغه‌ی گناهان‌شان را دارند و 
تأسف از رژیاهای از دست رفته‌شان و حتی مشکرک به حقانیت 
باورهاشان, خان هنوز همانند چهارده سالگی با استواری به زندگی و 
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ایمانش می‌نگریست. 

حال کلریکوزپو در باورها و فضاوتش سخت‌گیر بود. که خداوند 
دنیای یرخطری ساشته بود. و انسان آن را حتی خطرناک‌شر کرده بود. 
دنیای خداوند دنیابی بود که در آن یک انسان مجبور به تلاش برای 
په‌دست آوردن نان روزانه است و انسان دبگر گوشتخوار و بی‌رحم چون 
دیو. و او احساس غرور می‌کرد که توانسته از آنان که دوست‌شان دارد 
در این دنبای پرخطر محافظت کند. 

در دنیایی که خان کلریکوزیو ساخته بود. او بالاتر از هر کس مورد 
احترام بود. خانواده‌اش. هزاران نفری که در محله‌ی خاندان در برانکس 
می‌زیستند, کلانترهایی که بر مناطق حکومت می‌کردند و سرمایه‌شان را 
پیش او به امانت می گذاشنند و هنگام برخورد به مشکلی با جامعه‌ی 
رسمی نزدش می‌آمدناد. همه می‌دانستند که خان عادل بود. که هنگام لیاز. 
مریضی. پا هر مشکل دیگر می‌توانسستند پیشش روند و او آن‌ها را 
دست‌حالی نمی گذاشت. و چنین بود که عاشقش بودند. 

خان می‌دانست که عشق. هرچه عمیقء احساسی قابل اعتماد نیسست. 
ی ار تا را تم ی اما شین سر ان کر 
این دنیای سخت نظم نمی‌آفریند. هیچ کس این موضوع را بهتر از خان 
کلریکوزیو درک نمی کرد. برای ایجاد عشق وافعی باید ترس نیز باشد. 
عشق به تنهایی می‌توانست تنفرانگیز اشد هیچ باشد اگر اعتماد و 
اطاعت نباشد. عشق به جه دردش می خورد اگر فرمانروایی‌اش را تضمین 
نمی‌کرد؟ 

زیبرا او در برابر زندگی تمام مردسانش مسئول بود او رینشه‌ی 
خوشبختی‌شان بود پس نمی‌توانست در وظیفه‌اش خطا کند. بايد در 
قضاوتش سخت‌گیر باشد. اگر مردی به او خیانت می‌کرد. اگر مردی به 
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نظم دنیایش ات می‌زد؛ آن مرد باید که مجازات می‌شد. حتی اک 
و اکنون خپلی چیزها بود که باید بررسی کند. او در بیست و پنج 
سال پس از جنگ سانتادیو به حوبی برنامه‌ریزی کر ده بود. آینده‌نگر بو د. 
هو سمند بود» هنگام نباز بی‌رحم, و هنگام لباز رحیم. و حال خاندان 
کلریکوزیو در اوج فدرت بوده به‌نظر امن از هرگونه تهاجم. و به‌زودی 
در ترکیب فائونی جامعه محو می‌شد و از این پس غیرقابل نابود شدن. 
اما خوش‌بینی خان آن‌قدر پایدار نمانده بود. می‌توانست جوانه زدن 
علف هرز راء قبل از سر در آوردن از خاک: ببیند. خطری بزرگ اکنون 
در درون بود: دانثه. 
سا همان کر پیسی. یک مرد آزموده شد. و سپس ماجرای 
ویرجینو بالازو او را نرم کرد. پس از مرخحص شدن از انجام عملیات 
حاندان به‌دلیل فلب ترهش اکنون دوباره» این‌بار به حاطر منافع شصصی. 
کار گذشته را آغاز کرده و آن مردک» اسکانت» را اعدام کرده بود بندون 
کسب اجازه از خان. اما خان او را بخشیده بود. کراس می‌خواست از آین 
دانه‌های خیانت باشد, اما خان درک می ‌کرد. اما هنوز پیپی و کراس با هم 
می‌توانستند تهدیدی باشند. خان از نفرت دانعه از دلناها ناآگاه نبود. پیسی 
هم پاهوش‌تر از آن بود که این را نداند. و پیپی مرد خطرناکی بود. با 
وجود وفاداری ثابت‌شده‌اش بای مواظبش بود. 
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داشت. سرباز قدیمی و باایمانش. پسر خواهرش. در واقع» خان بیش‌تر 
نگران خطری بود که از سوی دانته بر خاندان ثحمیل می‌شد. 

خان کلریکوزیو همیشه پدربزرگی مهربان و با محبت برای دانته بود. 
هر دو به یکدیگر بار نزدیک بودند تا این‌که او ده ساله شد و 
مشکلاتی پدید آمد. خان متوجه صفاتی در شخحصیت پسرک شد که 
نگران و ناراحتش می‌کرد. 

دانته در ده سالگی پسری کنجکاو و باموش و شوخ‌طبم بود. 
ورزشکار خوبی بود و عاشق حرف زدن» به‌عصوص با پدربزرگش. 
صحبت‌های طولانی مخفیانه نیز با مادرش. رزماری, داشت. اماء پس از 
ده سالگی. خام و آزاردهنده شد. با خشونتی نامتناسب با پسران همسن 
خود دعوا می کرد. دختران را بی‌رحمانه اذیت می‌کرد: حیوانات کوک 
را شکنجه می‌داد. و یکپار هم کوشید پسر کوجک‌تری را در اسنخر 
اه کاب راشای سیسات از 
بالاخره کردکان مثل سایر جانداران هستند و به‌ندریج تربیث می‌شوند. 
بچه‌هایی همانند دانته بودند که در بزرگی تبدیل به قدیس شدند. چیزی 
که خان را نگران می کرد پرحرفی او بود. مکالمه‌های طولائی با مادرش 
و بیش از همه افرمانبرداری گاه‌گاهش نسبت به شخص خان. 

شاید چیز دیگری که خان را نگران می کرد کسی که به‌دقت درباره‌ی 
طبیعت و تغییرات ناگهانی آن فکر می‌کرد. توقف رشد دانته در پانزده 
سالگی بود. او در قد پنج فوت و سه اینچ باقی ماند. با پزشکان مختلف 
مشورت شد. همه نظر دادند که حداکثر سه اینج دیگر رشد خواهد کرد 
بعنی به قد طبیعی شش فوتی کلربکوزیوها نخواهد رسید. حان هيت 
بیش از حد کوتاه دانته را علامت خطری تلقی کرد؛ همان کونه که تولد 
دوقلو را خطرناک می‌پنداشت. از منظر او با این که تولد اعجازی الهی 


۳۷۸ 


کتاب ششم 


است ولی تولد دوفلو زیاده‌روی در طبیعت است. سربازی در برانکس 
بود که يدر سەقلويى شك خان وسست‌زده برای آن ها مغازه‌ای در 
پورتلند » اورگون؛ حربد. زنل کی حوب ولى تنھا. ان درباره‌ی 
نمی‌دانست. دانته مادرزاد چپ‌دست بود. 
اما تمام این‌ها نمی‌توانست علاقه و محبت خان به نوه‌اش را از مبان 
ببرد. او پا هر شخص هم‌خونش چنین بود. ولی هرچه دانته بیش‌تر رشد 
می کرد از رویای حان درباره‌ی آینده‌اش پیش تر و بیش تر فاصله می‌گرفت. 
داشه در شانزده ال مر سه را ترک کرد وشا سرش را در 
مسائل خاندان فرو کرد. برای وینسنت در رستورانش کار می‌کرد. 
گارسون محپوبی بود و انعام بسیار زیادی به‌خاطر سرعت عمل و 
ماه در دفتر والاستریت جورجیو مشفول شد. امااز آن متنفر بود و با 
وجود سعی بسیار جورجیو در آمسوختن ارزش شروت کاغدی به او 
علاقه‌ای نشان نداد. بالاخره در شرکت ساختمانی پتی منغول و عاشق 
کار با سربازان محل شد. به هیکلش: که بیش‌تر و بیش‌تر عضلانی 
می‌شد. افتخار می کرد. در طی این دوران شخحصیتش از هر سه دایی 
در آخر شخصیت خودش را پابه گذاری کرد جبزی که واقعاً بود؛ 
حیله گر: مرموز و بدجنس, همراه با نوعی روحبه‌ی شادی و تفریح که 
می‌توانست جذاب باشد. در این زمان بود که شروع کرد په پوشیدن 
کلاه‌های رنسانی اش. 
Portland‏ .1 
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۳۷۹ 


آخرین پدر خوائده 


کلاه‌ها - هیچ کس نمی دانست از کجا گیرشان می‌آورد - از الباف 
رنگی متفاوت بافته شده بودند. بعضی گرد بودند و بعضی مربم. و زمائی 
که بر سرش تکان می‌خورند گویی روی آب قرار دارند. به‌نظر او را 
بلندقدتی جذاب‌تر و دوست‌داشتنی‌تر نشان می‌دادند. از یک‌سو 
دلقک‌مانند بود و جذاب و از سوی دیگر دو طرف صورتش را متوازن 
می کرد. کلاه‌ها به او می‌آمدند. موهایش را مخفی می‌کردند؛ موهای سياه 
تیره و کلفت همانند تمام کلر یکوزیوها. 

پک روز در اتاق خان. جایی که عکس سپلویو [کوچک‌نرین پسر 
حان» مقتول در جنگ با سانتادیوها ]| هنوز آویزان بوده دانته درباره‌ی او از 
پدربزر کش پرسید: «او چه‌طور مرد؟ 

خان به کوتاهی گفت: «در یک تصادف.» 

دانته پرسید؛ « يسر موردعلاقه تون بوده درسته؟» ۹ 

شان تعجب کرد. دانته فقط پانزده سالش بود. برسیا: «جرا باید چنین 
چپزی صحیح باضه؟) 

دانته با بخندی حبله‌گرانه گفت: «چون مرده.» و فهمیدن این که این 
جوان خام جرئت کرده بود چنین شوخی کند برای خان چند لحظه زمان 
برد. 

خان هم‌چنین می‌دانست که هنگام شام او. دانته در سوثیت کارش 
می‌چرخید و جست‌وجو می کرد. این نگرانش نمی‌کرد. بچه‌ها همیشه 
درباره‌ی بزرگ‌ترها کنجکاو بودند و خان هیچ‌گاه چیزی روی کاغ1ذ 
نداشت که پتواند در مورد هر موضوعی اطلاعات بدهد. خان کلریکوزیو 
تخته‌ی سیاه عظیمی در گوشه‌ای از مغزش داشت که تسامی اطلاعات 
لازم روی آن نوشته شده بود از جمله اعمال نیک و بد عزیزترین 
کسانش. 


۳۸۰ 


کتاب ششم 


هرچه خان از دانته آگاه‌تر شد. محبت بیش‌تری نثارش کرد و به او 
اطمینان داد که یکی از وارنین امپراتوری خاندانش خواهد بود. و 
داپی‌هایش» بەخصوص جورجیو آموزش‌های لازم به دانته را شروع 
کردند. 

در آحر» خان از امکان زند کی آرام دانتته در جامعه‌ی قانونی ناامید 
شد. و اجازه داد که دانته به‌عنوان "پتک" تعلیم ببیند. 

م6 

خان شنبد که دخترش, رزماری. او را به آشپزخانه صدا می‌زند؛ جاپی 
که وقتی هر دو تنها بودند در آن غذا می‌خوردند, داحسل رفست. جلری 
ظرف بزرگ پاستاء تزئین‌شده با گوجه‌فرنگی و سبزیجات باغچه‌اش. 
نشست. رزماری ظرف نقره‌ی پنیر رنده‌شده را جلویش گذاشت. پنیسر 
خیلی زرد بود. نشانه‌ی شیرینی‌اش. رزماری روبه‌رویش نشسست. 
خوشحال و سرحال. و خان از احلاق خوبش شادمان شد. امشب دیگر 
اثری از حمله‌های وحشتناکش در کار نخواهد بود. همان گوئه خواهد بود 
که قبل از جنگ با سانتادیوها بود. 

عجب ترازدی‌ای بود آن واقعه. یکی از جند اشتباه معدودی که خان 
دز .زند کی اتو مر تک کد اون خاد ابیت کرد که پسروزی هدد 
پیروزی نیست. اما چه کسی فکر می‌کرد وزماری همیشه بیوه خواهد 
ماند؟ خان باور داشت که یک عاشق هميشه عشق را پیدا می‌کند. در آن 
لحظه سرشار از احساس محبت به دخترش شد. تصمیم گرفت اشتباهات 
دازا یا 

قاشق بزرگی از پنیر رنده‌شده برداشت و مزه‌اش را در دهانش 
احساس کرد, جرعه‌ای از شراب نوشپد و رزماری را حین بریدن 
تکه‌های گوساله تماشا کرد, برایش سه تکه سیب‌زمینی سرخ‌شله و براق 


۱۳۸۱ 


آخرین پدرخوانده 


از خی لت ده یراز فیرش باک ند 1 

آن‌قدر حالش خوب بود که اجازه داد رزماری برای دومین‌بار در آن 
هفته وادارش کند در اتاق‌نشیمن به نماشای تلویزیون بنشینند. 

پس از چهار ساعت تماشا کردن توأم با وحشت و عذاب به رزماری 
گفت: «آيا ممکنه در همچین دنیایی که هر کس هر کاری دوست داره 
انجام می‌ده زندگی کرد؟ دنیایی که هیچ کس توسط خدا با انسان مورد 
مجازات قرار نمی‌گیره و هیچ کس نباید زندگی‌اش را تأمین کنه؟ زنانی 
که هرچه دل‌شون خواست به دبالش می‌روند. و مردان احمق و ضعیفی 
که سرگرم هر لذت کوچکی می‌شن. هر رژبای کوچک خوشحالی. اون 
شوهرهای درستکاری که برای در آوردن نون شب‌شون کار می کنن که 
به دنبال بهترین راه‌ها برای محافظت از بچه‌هاشون در مقابل سرنوشت و 
دنیای بی‌رحم هستن. کجان؟ کجان اون مردمی که می‌فهمن یک تکه 
پنیر یک لیوان شراب. یک خانه‌ی گرم در آخر روز هدیه‌ای کافیه؟ این 
آدمایی که عاشق پیدا کردن یک شادی مرموز و جادویی‌ان کی هستن؟ 
عجب کوهی می‌سازن از زندگی. عجب تراژدی‌هایی از هیچوپوچ 
می‌بافن.» خان دستی بر سر دخترش زد و دستش را به علامت بی‌توجهی 
به سمت تلویزیون تکان داد. کنت: «بگذار همه‌شون برن ته دریاء» سپس 
مکثی کرد و به آرامی گفت: «همه از بابت تمام اعمال‌شون مسئولند. 

ke 

آن شب تنها در اتاق خواہش» خان به بالکنش قدم گذاشت. 
خانه‌های محوطه همگی روشن بودند. می‌توانست صدای توب تنیس را 
در زمین و بازیکنان را زیر نور بیند. در این ساعت دیر بچه‌ای در بیرون 
مشغول بازی نبود. می‌توانست محافظان را دم دروازه و در اطراف خانه‌ها 


TAY 


کاب شش 


فکر کرد که پرای جلوگیری از فاجعه‌ی آینده چه قدم‌هایی می‌تواند 
بردارد. عشق به دختر و نوه‌اش برایش قیمتی بود. این جیزی بود که به 
پیری ارزش می‌بخشید. او فقط باید تا می‌نواند از آن‌ها محافظت کند. و 
بعد از دست خود عصبانی شد. چرا همیشه فاجعه را در آینده می‌دید؟ او 
در تمام زندگی‌اش تمام مشکلات را حل کرده بود و اہن پکی را نیز 
می‌وانست حل کند. 

اما هنوز افکارش با نقشه‌هایی در مغزش می‌چرخیدنند. به سناتور 
واون فکر کرد. برای سال‌ها به آن مرد میلیون‌ها دلار داده بود تا قوالینی 
را برای قانونی کردن فمار به تصویب رس‌اند. اما سناتور هنوز کاری 
E Cg E E E E‏ 
سر اا فا رو ی اوو ا ف 
امیراتوری قمار هیچ گاه به‌وجود نمی آمد. 

بعد به یاد دوست قدیمی‌اش. دیوید ردفلو افتاد که اکنون با آرامش 
کامل در رم زندگی می کرد. شاید زمانش رسیده بود که او را په خاندان 
بازگرداند. کراس کار خوبی کرد که آن‌قدر به آن بی‌صفت‌های هالیوودی 
بخشنده بود. ولی جوان بود و نمی‌داست که یعبار ضعف نشان دادن 
می تواند نابودکننده باشد. خان تصمیم گرفت دیوید ردفلو را از رم 
اخفیار کید فا فربازهی ان کار تما آفخاش یکی 


۳۸۳ 


فصل یازدهم 


یک هفته پس از مرگ باذ اسکانت. کراس از طریق کلادیا دعوت شامی 
به خانه‌ی اننا آکیتین دریافت کرد. 

کراس از وگاس به لس‌آنجلس پرواز کرد ماشینی اجاره کرد و هنگام 
غروب آفتاب به ورودی حفاظت‌شدهی مالییی کلنی رسید. دیگر 
محافطی: غير از منسی داحل میهمانخانه که او را به داحل راه داد در کار 
نبود. از داخل باغ به‌طرف خانه بر روی ساحل رفت. خدمتکار کرچک 
آمریکای جنوبی هنوز بود» که او را به اتاق‌ننیمن سبز و آبی دریایی. که 
گویی لب‌به‌لب با امواج دریا بود هدایت کرد. 

آنا طرش موی و خی زر اتر از اند شاط داه تلور او 
شلواری آبی به تن داشت؛ گویی آب می‌شد و به جزئی از دربای پشت 
سرش بدل می‌شد. کراس نمی‌توانست چشمانش را از او بردارد. آتنا با او 
دست داد نه روبوسی معمول در هالیوود. توشیدنی آماده بودو یکی 
تعارف کرد. آب معدنی اویان با لیمو. آن‌ها در صندلی‌های بزرگ سبز 


۳۸۴ 


جات کسم 

رنگ روبه‌روی اقپانوس نشستند. آنتاب در حال غروب گویی نور را 
به‌صورت سکه‌های طلا در اتاق می‌ربخت. 

کراس آن‌قدر از زیبایی او آگاه بود که سرش را پایین انداخت تا 
نگاهش نکند. بعضی از سکه‌های طلا در چشمانش می‌افتادند و به آذ‌ها 
درخشش بیش‌تری می‌دادند. 

آتناء به‌نظر ناآگاه از احساساتی که می‌آفرید. جرعه‌ای نوشیدنی خورد 
و به آرامی گفت: «می‌خواستم ازت بابت نگه داشتن من در کار سینما 

صوت کلامش بیش‌تر کراس را مجذوب کرد. صدا دعوت کننده نبود 
ساده بود اما چنان ریتم ملایمی داشت» جتان اعتماد به نفس و در عسین 
حال گرمایی داشت که کراس فقط می‌خواست او به حرف زدن ادامه 
دهد. فکر کرد خدایاء این دیگر چیست؟ از اقتدار اتنا بر خود احساس 
شرم می کرد. سرش هنوز پایین بود. زمزمه کرد: «فکر کردم صی‌تونم با 
متوسل شدن به حرص مال سر کار بر گردونمت.» 

آتنا گفت: «اين جزو ضعف‌های زیاد من نسست.» و سرش را از 
سمت اقیانوس چرخاند تا مستقیم به چشمانشس نگاه کند: کلادیا به من 
گفت که تا شوهرم خودش را کشت استودیو قرارشو زیر پا گذاشت. که 
مجبور شدی فیلم را پس بدی و به‌جاش درصد بگیری.» 

کراس سعی کرد صورتش را ثابت نگه دارد. تا هرچه را احساس 
می کرد از بین ببرد و گفت: «به‌نظر می‌آد بیزنس‌من خوبی لیستم.» 
می‌خواست خود را تأثیرنگرفته نشان دهد. 

آتتا گفت: «مالی فلندرز قراردادت را نوشته. او بهترینه. می‌تونستی 
جلوشون وایسی.» 

کراس شانه‌ای تکان داد و گفت: «موضوع سیاسته. می‌خواستم 


۳۸۵ 


آخرین پدرخوانده 


طولانی‌مدت وارد کار سینما بشم و دشمنی به قدرتمندی لاداستون 
نمی خواستم.» 

آتنا گفت: امن "می تونستم کمکت کنم. می‌تونستم سر فیلم پرنگردم.» 

کرای از ای که ای کو وو رای سس کار تخاس 
شادمانی کرد. به دعوت فکر کرد. استودیو ممکن بود باز هم به دادگاه 
برود. به‌علاوه. او نمی‌توانست دین به آتنا را تحمل کند. و بعد فکر کرد 
با این که آتنا زیباست ولی این بدان معنا نیست که باهوش نیز هست. 

پرسید: «چرا باید همچین کاری بکتی؟» 

آتنا از صندلی‌اش بلند شد و نزدیک به پنجره ایستاد. ساحل اکنون 
سایه‌ای خاکستری بود. آفتاب ناپدید می‌شد و اقیانوس ارتفاعات پشت 
خانه و اتوبان را منعکس می کرد. آتنا به آب‌های اکنون سرمه‌ای زل زد. به 
موج‌های کوچکی که به آرامی خود را به ساحل می‌زدند. هنگامی‌که حرف 
زد سرش را به‌سوی او برنگرداند: «چرا همچین کاری باید بکنم؟ ساده 
است. چون باذ اسکانت را ر هتر از هر کس می‌شناختم. برام اهمیتی نداره که 
بادداشت‌های خودکشی باقی گذاشت. او هیچ‌وقت خودش را نمی‌کشت.؛ 

کراس شانه‌ای تکان داد. گفت: «مرده مرده است.» 

آتنا گفت: «درسته.» برگشت و با کراس روبه‌رو شد. مستقیم نگاهش 
کرد و گفت: «تو فیلم را می‌عری و بهو باذ خودکشی می‌کنه. تو 
کاندیدای من به‌عنوان قاتل هستی.؛ 

کراس گفت: «استودیو چه‌طور؟ مریون یکی از قدرتمندترین ادم‌های 
کشوره. بنتز و اسکیپی دی‌بر چه‌طور؟» 

از سرش را تکان داد. گفت: «اون‌ها فهمیدن من ازشون جى 
می‌خوام. همون‌طور که تو فهمیدی. اون‌ها کاری نکردن» فیلم را به تو 
فروختن. برای اون‌ها اهمیتی نداشت ت که من بعد از تمرم شدن فیلم 


A۶ 


کتاب شم 


کشته بشم اما برای تو داشت. و حتی موقعی هم که گفتی نمی‌تنونی 
دقبقاً می‌دونستم چهکار خواهی کرد. اما باید بگم فکر نمی‌کردم این‌قدر 
باهوض باشی.» 

ناگهان به‌سویش آمد. کراس از صندلی بلند شد. فا دستانش را در 
دست گرفت. می‌توانست پوئ بدنش را بشنوده بوی نفسش را 

آتنا گفت: «اپن تنها کار بدی بود که من تا حالا در زندگی‌ام انجام 
دادم. مجبور کردن کسی به انجام دادن فتل. من افتضاح بودم. اگر خودم 
انجام داده بودم آدم حیلی بهتری بودم. اما دتونستم.» 

آتنا گفت: «کلادیا زیاد درباره‌ات به من گفته بود. من می‌فهمیدم کی 
هستی» اما او خبلی ساده بود. هنوز هم نفهمیده. فکر می‌کنه فقط آدم 
قوی‌ای هستی با کلی ارتباطات.» 

کراس خبلی هوشیار شد. آتنا می‌خواست به گناهکاری‌اش اعتراف 
کند. کاری که هیچ‌وفت انجام نمی‌داد حتی برای یک کشیش. 

آتنا گفت: «و جوری که نگاهم می کردی. خیلی مردها همون‌طور 
نگاهم کردن. منظورم متواضم نبودن نیست. می‌دونم که زبام. مردم از 
وقتی بچه بودم بهم می‌گفتن. همیشه می‌دونستم قدرت دارم اما 
هیچ‌وقت نمی‌تونستم واقعا قدرتم را درک کنم. خحبلی از بابتش خوشحال 
نیستم اما ازش استفاده می کنم. چیزی که بهش می گن عشق.» 

کراس دستانش را رها کرد. گفت: «جرا اون‌قدر از شوهرت 

برای یک لحظه حرکت خشم در چشمان آتنا را دید. گفت: «موضوع 


کارم نبود. و از ترس نبود. با وجود این که می‌دونستم من را می‌کشه. 
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دلیل بهتری داشتم.» مکثی کرد و گفت: «می‌تونم مجبورشون کنم فیلم را 
بهت پس بدن, می‌تونم از ادامه‌ی کار امتناع کنم.» 

کراس گفت: «نه.» 

آتنا لبخند زد و با شادی فوق‌العاده گفت: «پس می‌تونیم فقط بریم با 
هم بخوابيم. من تو را خیلی جذاب می‌بینم و مطمننم که خوش می‌گذره.» 

اولین واکش کراس خشم بود از اپن‌که آتنا فکر می کرد می‌تواند او 
را بخرد. که نقش بازی می‌کرد» که از استعدادش استناده می کرد 
همان‌طور که یک مرد از زور استفاده می‌کند. اما چیزی که واقعاً اذیتش 
کرد نوعی طعنه در صدایش بود. انگار می گفت عشقش به او همان‌قدر 
دروغین است که عشق او به خودش. 

با سردی گفت: امن مکالمه‌ای طولانی با باذ کردم؛ سعی کردم با او 
به توافقی برسم. به من گفت وقتی با هم بودین روزی پنج بار باهات 
می نحوابید.) 

سردرگمی آتنا را که دید احساس رضایت کرد. آتنا گفت: امن 
نمی‌شمردم» اما زیاد بود. من هیجده سالم بود و وافعاً عاشفش بودم» 
لحظه‌ای اخم کرد و پرسید: «دیگه درباره‌ی چی حرف زدین؟» 

کراس با چهره‌ای درهم گفت: «باذ رازی را که بین‌نان بود به من 
گفت. ادعا کرد موقعی که فرار کردی بچه‌ات را در پیابان دفن کردی.» 

صورت آنا گویی به ماسک تبدیل شد. چشمان درخشان سبزرش 
محو شدند. برای اولین‌بار در آن شب کراس احساس کرد که این دیگر 
تقش بازی کردن نیست. صورتش چنان خشمی داشت که هیچ بازیگری 
نمی‌توانست نشان دهد. آتنا خیلی آرام گفت: «آیا تو واقعاً باور داری که 

کراس گفت: «باذ به من گفت این چیزی است که تو به او گفته‌ای.» 
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آتنا گفت: «من به او همینو گفتم. حالا دارم دوباره ازت می‌پرسم. آیا 
تو باور داری که من بچه‌ام را کشتم؟» 

هیچ چبز بدتر از مجرم شناختن زنی زیبا نیست. کراس می‌دانست 
اگر حقیقت باورش را بگوید. او را برای همیشه از دمت خواهد داد. 
ناگهان دستانش را خیلی ارام گرفت و گفت: «تو خیلی زیبایی. هیچ کس 
به زیبایی تو نمی‌تونه همچین کاری بکنه.» پرستش همیشگی مردان از 
برای زیبایی و بر ضد تمامی شواهد. گفت: «نه. باور ندارم که همچین 
کاری کردی.» 

اننا از او فاصله گرفت. گفت: «حتی با این که از بابت باذ مسئولم؟؛ 

کراس گفت: «تو مسئول نیستی. او خحودش را کشت.» 

آتنا به او زل زده بود. کراس دستانش را دوباره گرفت. پرسید: «آیا تو 
باور داری من باذ را کشتم؟» 

و حالا آتنا لبخند زد. هنرپیشه‌ای که بالاحره متوجه شد چه‌طور بايد 
صحنه را بازی کند. و گفت: «نه بیش‌تر از باور تو در این که من بچه‌ام را 
کشتم.) 

آن‌ها لبخند زدند. یکدیگر را بی گناه اعلام کرده بودند. آتنا دستانش را 
گرفت و گفت: «حالا موقع شامه و بعد خواب» و او را به سمت 
آشپزخانه برد. 

کراس با حسادت فکر کرد که او چندبار این صحنه را بازی کرده. 
ملکه‌ی زیبا مشغول انجام وظایف خانه مانند یک زن معمولی. غذا 
درست کردنش را نگاه کرد. لباس محافظت کننده‌ای نپوشید و عجیب 
حرفه‌ای بود. همان‌طور که سبزی را قاچ می کرد و میز را می‌چبد با او 
حرف هم می‌زد. و آتنا دید که کراس پس از آماده شدن میز در نیم 
ساعت با تین نگاهش می‌کند. گفت: «در یکی از نقش اول‌هام نقش 
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یک زن آشپز را بازی کردم. پس به کلاسش رفتم تا همه‌چیز را درست 
یاد بگیرم» و یک منتقد نوشت: وقتی آتنا همان‌قدر که خوب آشپزی 
می‌کنه خوب بازی کته یک ستاره خواهد شد.» 

آن‌ها در آشپزخانه غذا خوردند تا بتوانند به اقبانوس هم نگاه کنند. 
غذا خوشمزه بود. مربع‌هسای کوچک گوشت گوساله قاتی باانواع 
سبزیجات و سالاد سبز و براق. یک بشقاب پنیر و تکه‌های نان گرم. 
سپس اسپرسو و تارت لیمویی کوچک و سبک. 

کراس گفت: «تو باید آشپز می‌شدی. بسرعمویم وینسنت تو رارو 
هوا برای رستوران‌هاش استخدام می‌کرد.» 

آتنا با خنده‌ای طعنه‌آمپز گفت: «من می‌تونستم هر چیزی باشم.» 

که-مه 

کراس درست هنگام طلوع آفتاب بیدار شد. برای اولین‌بار در زند گی 
سردرد داشت. روی بالکن رفت و بر یکی از صندلی‌همای حصیری 
نشست. طلوع آرام و همراه با ناز آفتاب از اقیانوس و صعود آن به‌سوی 
اسان زا ناقا کرد 

فکر کرد که او زنی خطرناک است. فاشل بچه‌ی خودش, که 
استخوان‌هایش اکنون در شن‌های بیایان بود و اینک چنین حرفه‌ای 
معاشفه می کرد. در یک آن تصمیم گرفت که دیگر او را نخواهد دید. 

اما ناگهان دستانش را دور گردن خود احساس کرد و صورتش برای 
بوسیدن او جرخید. آتنا گفت: «دوش بگیر. قبل از رفتنت صبحانه حاضر 
می کنم ٩.‏ 

وقتی که حمام کرد و دوباره به بالکن پرگشت. اتنا برایش یک سینی 
آورد با کیک. آب پرتقال و قهوه و آن را روی مز گذاشت. گفت: 


لامی تونم تخم‌مرغ هم پرات درست کنم.) 
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کراس گفت: «همین خوبه.» 

آتنا پرسید: «کی دوباره می‌بینمت؟» 

کراس گفت: «خیلی کارها برای انجام در لاس‌وگاس دارم. هفته‌ی 
دیگه بهت زنگ می‌زنم.» 

آتنا ابروهایش را بالا برد و گفت: «اين بعنی خداحافظ مگه نه؟ و 
من واقعاً از دیشب لذت بردم.» 

کراس شانه‌ای تکان داد و گفت: «قرضت را دادی.» 

تا با خوش‌خلقی لبخندی تحویلش داد و گفت: ابا دست و دلبازی؟ 
خسیسانه تبود؟» 

کراس خندید و گفت: «نه.) 

به نظر می‌آمد که آتنا فکرش را می‌خواند. دیشب به هم دروغ گفته 
پودند. امروز صبح دروغ‌ها دیگر قدرتی نداشتند. به‌نظر می‌آمد می‌داند 
ای ی کی از ان انس که گرا هو اه کد که ینز 
و در اعتراف به گناهانش: احساس خطر می‌کرد. آتنا غرق در فکر بود و 
در سکوت. سپس گفت: «می‌دونم سرت شلوغه اما چیزی همست که 
می‌خوام نشونت بدم. می‌تونی این صسبح را بی خیال شی و باپرواز 
بعدازظهر برگردی؟ مهمه. می‌خوام یک‌جایی ببرست.» 

کراس نمی‌توانست جلوی خودش را بگیرد. کمی وفت گذراندن با او 
برای آحرین‌بار. 

آتنا با ماشینش مرسدس 81,300 رانندگی کرد و از طریق اتوبان به 
سمت جنوب و سن‌دیه‌گو رفت. درست قبل از رسیدن به شهر وارد 
جاده‌ای باریک شد که به سمت کوهستان می‌رفت. 

پانزده دقیقه بعد به مجموعه‌ای رسیدند که با سیم خاردار محانظت 


شده بود. داخحل مجموعه شش ساختمان آجری قرمزرنگ بود که با 
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باغچه‌های سبزرنگ و پیاده‌روهای آبی آسمانی به یکدیگر وصل 
می‌شدند. در یکی از میدان‌های سبز حدود بہست کودک مشغول بازی با 
توپ فوتبال بودند. در باغچه‌ای دیگر حدود ده بچه مشغول هوا کردن 
پادبادک. گروهی سه چهار نفره از بزرگسالان در اطراف ایستاده و 
تماشای‌شان می‌کردند. اما چیزی در صحنه عجیب به‌نظر می‌آمد. 
هنگامی که توپ فوتبال به بالا می‌رفت بچه‌ها از آن فرار می‌کردند» و 
پادبادک‌ها به سمت اسمان پرواز کردند و بالا رفتند و دیگر بازنگشتند. 

کراس پرسید: «این‌جا کجاست؟ 

آتنا با تمنا نگاهش کرد و گفت: «لان لطفاً فقط بامن با بهداً 
می‌تونی سالات را بپرسی.» 

اتنا به سمت دروازه‌ی ورودی راند و کارت شناسایی طلایی‌رنگ را 
نشان دربان داد. پس از عبور به سمت بزرگ‌ترین ساختمان رفت و پارک 
کر 

به داخل و به‌سوی میز پذیرش رفتند. آتنا با صدایی آرام از زنی که 
پشت میز نشسته بود چیزی پرمبد. کراس عقب ایستاده بود. 

آتنا دستش را گرفت و از راهروی طولانی و کاشی کاری‌شده به داخل 
ساختمانی دیگر برد. پرستاری در ورودی نام‌شان را پرسید. وفتی‌ که سر 
تکان داد» آتنا کراس را از داخل راهروی دراز دیگری عبور داد و بالاخره 
جلوی یکی از درها ایستاد و آن را باز کرد. 

داخل اتاقی زیبا بودند بزرگ و پر از نور. تابلوهای نقاشی عجیب و 
تیره‌ای که کراس در خانه‌ی آتنا دیده بود در این‌جا نیز بودند. اما بخش‌وپلا 
بر زمین. روی دیوار در قفسه یک ردیف از انواع عروسک‌ها بودند. 

تخت کوچکی بود پوشیده با لحافی نرم و صورتی‌رنگ. بالش‌ها زرد 
با طرح گل‌های رز قرمز. اما بچه‌ای در تخت نبود. 
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آتنا په سمت جعبه‌ی بزرگی که از بالا باز پود رفت. دیوارها و کفش 
پوشیده‌شده با تشک‌های نرم آبی‌رنگ. و وقتی کراس داخلش را نگاه کرد 
کودکی را دید که در آن دراز کشیده بود. بچه متوجه آن‌همانشد. با 
دستگیره‌ای در ته جعبه بازی می‌کرد. و کراس دید که با کشیدن دستگیره 
تشک‌ها را نهدیکدیک فشار داد. تقریبا حرش راله کرد. 

دخترکی ده ساله بود» نمونه‌ی کوچک آتناء اما بدون هرگونه احساس. 
چشمان سبزش به بی‌روحی چشمان یک عروسک بود. اما هربار که با 
کشیدن دستگیره نشک‌هارابه هم فشار می‌داد» گویی صورنش 
می‌درخشید. اصلا به آن‌ها توجهی نکرد. 

آتنا کنار جعبه رفت و دستگیره را کشید تا بتواند بچه را ببرون بیاورد. 
دخترک بی‌وزن به‌نظر می‌رسید. 

آتنا بچه را نگه داشت و سرش را جلو آورد تا صورتش را بوسد. 
دخترک اخمی کرد و خود را کنار کشید. 

اتنا گفت: «مامانته, بهم یه بوس نمی‌دی؟» 

صدای اتنا قلب کراس را شکست. خواهشی نومیدانه بود. اما بچه 
وحشیانه خود را در دستانش تکان می‌داد. سرانجام آتنا او را آرام بر 
زمین گذاشت. دخترک روی زانوهایش نشست و فوراً جعبه‌ای رنگ و 
تکه‌ی بزرگی کاغذ برداشت. و کاملاً فرق در خود شروع به نفاشی کرد. 

کراس عقب ایستاد و تماشا کرد. دید که آتنا چگونه می کوشد تا از 
تمامی راه‌های ممکن و با بهره‌گیری از استمداد بازیگری‌اش با بچه 
ارتباط پرقرار کند. اول کتارش زانو زد و نقش رفیقی را بازی کرد که 
سمی در کمک کردن به نقاشی‌اش را دارد. بچه توجه نکرد. 

آتنا سپس ایستاد. کوشید مادری معتمد باشد که په بچه‌اش می‌گوید 


در دنیا چه خبر است. بعد مادری مهربان شد و از نقاشی‌های بجه 


AY 


تعریف کرد. در تمام این مدت دخترک فقط از او دوری می‌جست. آتدا 
فلم‌موبی برداشت و سعی کرد برایش چیزی بکشد اما دخترک فلم‌مو را 
از دستش گرفت و بدون گفتن کلامی پشتش را به او کرد. 

بالاخره آتنا تسلیم شد. 

گفت: «فردا برمی گردم عزیزم» می‌برمت گردش و برات به جعبه رنگ 
جدید می‌آرم.» اشک در چشمانش موج می زد. «بپین» قرمزت داره تموم 
می‌شه.» کوشید بچه را برای خداحافظی ببوسد اما دو دست کوچک و 
زیبا دور نگهش داشتد. 

بالاخره آتنا بلند شد و کراس را از اتاق بیرون برد. 

سوئیج ماشین را به او داد که تا مالیبو رانندگی کند و در تمام مسیر 
صورتش را در دستانش گرفته بود و می‌گریست. کراس چنان شوکه بود 
که نمی توانست کلامی سخن بگوید. 

هنگامی که از ماشین پیاده شدند. آتنا به‌نظر آرام می‌آمد. کراس را به 
داخل منزل کشاند و سپس چرخید و با او روبه‌رو شد. گفت: «اون همون 
بچه‌ای بود که به باذ گفتم در بیابون دفن کردم. حالا باورم می‌کنی؟» و 
برای اولین‌بار کراس باور کرد که آتتا واقعاً عاشقش است. 

آتنا او را به آشپزخانه برد و قهوه درست کرد. نشستند و به اقیانوس 
خبره شدند. در حالی‌که قهوه می‌خوردند آتنا شروع به صحبت کرد. آرام 
صحبت می‌کرد. بدون هرگونه احساسی در لحن یا چهره‌اش. 

«وقتی از دست باذ فرار کردم بچه‌ام را پیش یکی از فامیل‌مای دورم 
گذاشتم. یک زن و شوهر تو سن‌دیه‌گو. به‌نظر بچه‌ی نرمالی می‌اومد. اون 
موقع نمی‌دونستم که آتیستیکه . شاید اصلاً نبود. اون‌جا گذاشتمش چون 
مصمم بودم هنرپیشه‌ی موفقی بشم. باید برای هردومون پول درمی‌آوردم. 


I. Autislic 
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مطمئن بودم که استعداد دارم و خدا می‌دونه همه بهم می‌گفتن که چه‌قدر 
خوشگلم. همیشه فکر می کردم که وقتی موفق شدم می‌تونم دوباره با 

پس در لس‌انجلس کار می کردم و هروقت که می‌تونستم بهش نو 
سن دبه گو سر می‌زدم. بعد سرم شلوغ شد و خبلی نمی‌دیدمش شاید 
ماهی یکبار. بالاخره وقتی اماده شدم که پیش خودم برش گردونم با 
همه‌جور کادو و هدیه به جشن تولد سه سالگی‌اش رفتم. اما پتانی انگار 
به یه دنبای دیگه‌ای رفته بود. هیچی را نمی‌فهمید. نمی‌تونستم باهاش 
ارتباط برقرار کنم. دیوانه شدم. فکر کردم شاید تومور معزی داره. باد 
موقعی افتادم که باذ به زمین انداخته بودش. فکر کردم که اون موقع حتماً 
مغزش آسیب دیده و حالا داره حودش را نشون می‌ده. برای ماه‌ها پیش 
دکتر بردمش. همه‌جور تست و آزمایش را از سر گذروند. و بعد یکی 
یادم اد که و کرش در بوستن بود یا روان‌پزشک یمارستان بچه‌ها در 
بود که در دنیای خودش زندگی می‌کند و از وجود دیگر انسان‌ها ناآگاه 
چیز با هیچ کس داشته باشه, اون موقع بود که به این کلینیک آوردمش تا 
نزدیکم باشه که فهمیدیم می‌تونه به اون ماشین بغل‌کردنی که دیدی 
پاسخ بك ۵. به‌نظر می‌اومد که کمک می کنهء پس باید همون جا می گذاشتم 
بمو ه.ا 

کراس خالی از کلام نشسته بود. و آتنا ادامه داد: «چون آتیستیکه 
بعضی آتیستیکا استعداد دارن. حتی بعضی‌هاشون نابفه‌ان. و من قکر 


۳۹۵ 


آخرین پدرخوانده 


می کنم که بتانی نابغه است. نه فقط نقاشی‌هاش, په چیز دیگه. دکترا بهم 
می گن که بعد از سال‌ها تمرینات سخت بعضی از آتیستیکا می‌تونن برای 
بعضی چیزها. حتی بعضی آدم‌ها؛ علاقه ننون بدن. عده‌ی خیلی 
کمی‌شون حتی می‌تونن زندگی نزدیک به نرمال داشته باشسن. در حال 
حاضر بتانی نمی‌تونه به هپچ‌جور موسیقی يا صدای دیگه‌ای گرش بده. 
اما اولش حتی نمی‌تونست تماس با من را تحمل کنه. اما الان یاد گرفته 
که پودنم را تحمل کنه. پس از قبلش بهتر شده. 

و ول اس ای 
پیشرفت کردیم. فکر می کردم که مجازات بی‌خبالی منه چون که 
می خواستم در کارم موفق شم. اما متخصصا می‌کن که بعضی وقتاء پا 
وجود این که می‌تونه ارئی باشه اکتسابی‌یه اما نمی‌دونن جی وافعا 
وا اه ی اه تست 
گذاشتش از طرف من نداره. اما نمی‌دونم که بتونم همچین چیزی را 
باور کنم. اونا مرتب سعی کردن بهم اطمینان بدن که ما مسئول نبودیم. 
که این یکی از رازهای زندگیه. شاید حتی ارئی باشه. اصرار کردن که 
هیچ چیزی نمی‌تونست جلوش رابگیره و هیچ چیز هسم نمی‌تونه 
عوضش کنه. اما باز یه جیزی تو دلم نمی‌ذاره هیچ کدوم از این حرف‌ها 
را باور کنم. 

موقعی‌که برای اولین‌بار فهمیدم» عرتب درباره‌اش فکر کردم. بايد 
تصمیمای سختی می گرفتم. می‌دونستم تا موفعی که پول زیادی به‌دست 
نیارم نمی‌تونم نجاتش بدم. پس در این کلینیک گذاشتمش و مامی یک 
آخر هفته و بعضی روزای هفته بهش سر زدم. و بالاخره ثروتمند شدم 
معروف شدم و دیگه اون چیزایی که قبلاً اهمیت داشتن اهمیت‌شون را از 


دست دادن. تنها چیزی که می‌خواستم این بود که با بتانی باشم. حتی اگه 


۳۹۶ 


کتاب شتم 


این اتفاقات هم نمی‌افتاد. در هر صورت بعد از مسالینا می‌خواستم از کار 
خارج شم.» 

کراس پرسید: «جرا؟ چه‌کار می‌خواستی بکنی؟» 

آتنا توضیح داد: «یک کلینیک مخصوصی در فرانسه هست با یک 
دکتر خیلی معروفی. می خراستم بعد از کار فیلم به اون‌جا بسرم. بعد باذ 
پیداش شد و می‌دونستم که من را می‌کشه و بتانی تنهای تنها می‌شه. 
برای همین بود که یه جورایی خواستم کشته بشه. بتانی هیچ‌کس را جز 
من نداره. و بالاخره گنامکار منم منم که به دنیا آوردمش.» آتنا مکث 
کرد و به کراس لبخند زد. گفت: «از فیلما بدتره» نیست؟» 

کراس په اقیائوس نگاه کرد. زیر نور آفتاب آبی خبلی شفاف بود. یاد 
آن دخترک و صورت روح‌مانندش افتاد که هیچ‌وقت به روی این دنیا باز 
ت 

پرسید: «اون جعبه‌ای که توش خواېیده بود چی بود؟» 

آتنا خندید و گفت: «اون چیزیه که به من اميد می‌ده. غمگین کننده 
است. مگه نه؟ یه جعبه‌ی بغله, خبلی از بچه‌های آتیستبک وقتی افسرده 
یشن ازش استفاده می‌کنن. درست مثل بل گرفتن از یه آدمه, اما 
نیازی ندارن که با یک آدم دپگه ارتباط برقرار کنن پا نزدیک شن.»» اتنا 
نفسی عمیق کشید و گفت: «کراس یه روزی من جای اون جعبه رو 
می گیرم. این تنها هدف من تو زندگی‌مه. زندگی‌ام بدون این معنی 
دیگه‌ای نداره. بامزه نیست؟ استودیو می‌گه که من از آدمایی که عاشقمن 
هزاران نامه دریافت می کنم. در جمع همه می‌خوان بهم دست بزنن. مردا 
مرتب بهم می‌گن که عاشقمن. همه جز بتانی. و او تنها کسی‌به که من 
می‌شوام.» 

کراس گفت: «هرجور که بتونم کمکت می‌کنم.» 


۳۹۲ 


اس گفت: پس هفته‌ی دیگه به من زنگ بزن. بیا تا می‌تونیی تا آخر 
مسالینا: با هم باشیم. 

کراس گفت: «زنگ می‌زنم. نمی‌تونم بی‌گناهی‌ام را ثابت کنم. اما 
عاشفتم. بیش‌تر از هر چیز دیگه در زند گی‌ام.» 

رن «و آبا وافعاً بی‌گناهی؟» 

کراس گفت: :آره.» حالا که آتنا بی‌گناه نابت شده بود» کراس 
نمی‌توانست گفتنش را به او تحمل کند. 

کراس درباره‌ی بتانی فکر کرد. صورت بیاحساسش آن‌قدر هنرمندانه 
زبلا جشمان آیینه‌ماندش, آن انسان کمیاب. کاملاً حالی از گناه. 

مچه 

آتئا کراس را قضاوت کرده بود. از تمامی مردمانی که می‌شناخت. او 
تنها کسی بود که بتانی راء پس از تأیید آتیستیک بودنش, دیده بود. این 
یک آزمایش بود. 

یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌های زندگی آتنا هنگامی به او وارد شد که 
فهید با وجود این که زیبا بود. با این که بااستعداد بود (و نکر کرد. با 
طعنه به خودش. آن‌قدر مهربان بی‌غل و خش, دست‌ودلباز), اما 
نزدیک‌ترین دوستانش. مردانی که عاشقش بودنسد» اقوامی که 
می‌پرستیدندش, بعضی اوقات گویی از بدبختی‌های او لذت می‌برند. 

موقعی شروع شد که باذ با مشت چشمش را سیاه کرد. با این که همه 
باذ را "حرام‌زاده‌ی به درد نخور" خطاب می‌کردند. اما آتنا در چشمان 
همه‌شان رقص رضایت و شادی را دیده بود. ابتدا قکر کرد که خیال 
است» که بیش از حد حساس است. اما وقتی که باذ یک‌بار دیگر چشمش 
را سیاه کرد دوباره آن نگاه‌ها را دید. و وافعاً غمگین شد. زیرا این‌بار 
کاملاً درک کرده بود. 


۳۹۸ 


کتاب ششم 


البته که همه آن‌ها عاشقش بودند. شکی در این نداشت. اما انگار 
هیچ کس نمی توانست اندکی قسارت را از خود دور کند. بزرگی. در هر 
شکل و حال. حسادت برمی‌انگیزد. 

و یکی از دلایلی که کلادیا را واقعاً دوست داشت این بود که هیچ گاه 
پا چنین نگاهی به او خیانت نکرده برد. 

و برای همین بود که بتانی را آن‌قدر مخفی از زندگی روزانه‌اش نگه 
می‌داشت. از دیدن آن نگاه حوشحالی در مردمی که به ظاهر عاشقش 
بودند متنفر بود. نگاهی حاکی از رضایت که گویی این مجازات 
زیبایی‌اش است. 

پس با این که قدرت زیبایی‌اش را می‌دانست و از آن استفاده می کرد 
اما از آن منلفر بود. خواستار روزی بود که خطوط پیری پوستش را عمیقاً 
بشکافند, هر کدام نشان‌دهنده‌ی راهی که گذرانده بوده روزی که بدنش 
از شکل بیفتد. تا برای آنان که دوست‌شان داشت راحت‌تر شود روزی 
که چشمانش از تمامی دردهایی که دیده بود و کشیده بود و تمام 
اشک‌هایی که جلوی ربختن‌شان را گرفته بود خیس‌خیس شود روزی 
که از خندیدن به خود در اطراف لبانش خطوط لبخند پدیدار نود و از 
خندیدن به خود زندگی. چه‌قدر آزاد خواهد بود روزی که دیگر از 
عواقب زیبایی‌اش نترسد و به‌جایش آرامشی پایدار پیاید. 

و این گونه بود که به‌دفت کراس راء وفتی با بتانی روبه‌رو شدند. زیر 
نظر گرفت. ضربه خحوردن ناگهانی‌اش را دید اما پس از آن هیچ. 
می‌دانست که بی‌دفاع عاشقش بود» و وقتی که بتانی را دید و موضوع را 
فهمید. آتنا آن نگاه حاکی از رضایت و شادی راء در چشمان کراس دلنا 


تل بل 
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۳۹۹ 


فصل دواز دهم 


کلادیا دلنا مصمم بود که شخصاً از الى مریون تقاضای دادن سودی را 
کند که ارنست ویل از بابت رمانش می‌شخواست. برای تقاصای سود از 
کل بایی بنتز غیرقابل رویه‌رو شدن بود. اما الى مریون غیرقابل پیش‌بینی 
بود و به کلادیا هم علافه داشت. 

تهدید ویل به خودکشی منجر به این ملاقات شده بود. اگر انجام 
می‌داد. حفوق رمانش به همسر سایق و فرزندانش به ارث می‌رسید و 
مالی فلندرز دعوای بزرگی به سود آن‌ها به راه می‌انداخت. هیچ کس به 
که فکر و ذکرشان پول بود باید طبیعتاً نگران می‌شدند. 

وقتی کلادیا: ارنست و مالی به لاداستون رسیدندء فقط با بابی پنتز در 
سوئت اداری روبهرو شسدند. او ناراحت بود. گرجه سعی کرد 
ناراحتی اش را با خوشامدگویی بیش از حد احساسی‌اش مخفی کند. 
به‌حصوص به ارنست ویل: «آه سرمایه‌ی ملی ما.» و ارنست را با محصبت 


کتاب ششم 


توأم با احترام در آغوش گرفت. 

مالی فوراً هوشیار شد و گفت: «الی کجاست؟ اون تنها کسی‌به که 
می‌تونه تصمیم نهایی را در این موضوع بگیره.؛ 

صدای بنتز آرام کننده بود: «الی بیمارستانه. سدر سینا'. مسئله‌ی مهمی 
نیست. فقط یک چکآپه. و البنه محرمانه است. سهام لاداستون با 
سلامتی او بالا پایین می‌ره.» 

کلادیا به خشکی گفت: «اون بالای هشتاد سال‌شه همه‌جی مهمه.» 

بنتز گفت: «نه, نه, ما هر روز تو پیمارستان کار می کنیم. حتی تیزشر 
شده. پس پیشنهادتون را به من بگین و من وقتی دیدمش باهاش صحبت 
می کنم.! 

مالی با تندی گفت: انه.» 

اما ارنست ویل گفت: بگذار با بابی حرف بزنیم.» 

آن‌ها پیشنهادشان را ارائه کردند. برای بنتز جالب بود اما نخندید. 
گفت: «من تو این شهر همه‌جور قصه شنبدم اما ابن یکی دیگه خیلی 
فشنگه. من با ویلامون چک کردم و اونا گفتن که فوت شدن ويل 
تأثیری بر حقوق ما نمی‌ذاره. نکته‌ی حفوقی بیچیده‌ایه.» 

کلادیا گفت: «با آدمای امور عمومی‌تون چک کن. اگه ارنست این 
کارو بکنه لاداستون تو چشم مردم گه خالی می‌شه. الی خوشش نخواهد 
اومد. او حس انسانی‌اش بیش ‌تره.؛ 

بابی بنتر مزدبانه گفت: «بیش تر از من؟» اما خیلی عصبانی بود. چرا 
مردم نمی‌فهمیدند که مریون همه‌ی کار او را تأیید می‌کرد. په ارنست رو 
کرد و گفت: «جه‌طوری خودتو می کشی؟ تفنگ؟ چاقو؟ پریدن از ینجره؟» 

ویل لبخندی تحویلش داد و گفت: «هاراکیری" روی میزت. بابی 


1 Cedar Sinai 
خردکشی یا به عبار تی قربانی کردن سنتی در رُاپن‎ +Hara-Kıri ۲ 


آخرین پدرخوانده 


جان.» همه خندیدند. 

مالی گفت: «ما این‌طوری به هیچ‌جا نمی‌رسیم. چرا همه‌مون نریم 
بیمارستان و الی را بینیم؟» 

ویل گفت: «من نمی‌رم بیمارستان پای تخت به مرد مریض تا 
درباره‌ی پول بحث کنم.» 

همه با مهربانی نگاهش کردند. البنه که در کلام "مرد مریض در 
تخت" احساسات را برمی‌انگیزاند ولی "مردان مربض در تخت" نقشه‌ی 
فتل» شورش, کلاهبرداری و خیانت‌های در استودیو را می‌ريختند. تخت 
بیمارستان معبد نبود, و آن‌ها می‌دانستند که اعتراض ویل فقط تعارفی 
رمانتیک است. 

مالی به سردی گفت: «اگه می‌خوای موکل من بمونی دهنت را بسته 
نگه دار: ارنست. الی ترتیب صدها نفر را از تخت بیمارستانش داده. بابی 
پیا به تفاهم منطقی برسیم. لاداستون در قسمت‌های بعدی فیلم رو معدن 
طلا نشسته. شما چیزی از دست نمی‌دین که به الى دو درصد از کل 
بدین, به‌عنوآن بیمه.» 

بنتز وحشت‌زده بود. ناگهان قرمز شد و با صدایی وحشتناک فریاد زد: 
«درصد از کل؟ هیچ‌وقت.؛ 

مالی گفت: «باشه. پنج درصد مشخحص شده از سود خالص چه‌طوره؟ 
بدون کم کردن هزینه‌های تبلیغاتی و بهره و درصد کل ستاره‌ها.! 

بنتز با نفرت گفت: «این که شد همون سود کل. ما همه می‌دونیم که 
اش وه هی و اه تیه وک 
چیزی که واقعاً دش می‌خواست بگوید این بود که مردک تخمش را 
ندارد. 

مالی گفت: «چرا قمار کنین؟ من آمار و ارقام را چک کردم. شما 


وا ور 

حداقل سه قسمت دیگه دارین, این بدون حساپ فروش ویدئویی و 
تلویزیونی اقلا نیم میلیون دلار سوده, و خدا می‌دونه که شما دزدهای 
حروم‌زاده چه‌قدر تو فروش ویدئو پول درمی‌آرین. پس چرا به ارنست 
درصدی از سهمو ندین؟ بیست میلیون نافابل. شما اینو به هر ستاره‌ی 
پتباره‌ای می‌دین.» 

بنتز کمی فکر کرد و بعد جذاب شد. گفت: «ارنست. به‌عنوان 
رمان‌نویس تو سرمایه‌ی ملی هستی. هیچ کس برای تو بپش‌تر از من 
احترام قائل نیست. و الی تک‌تک کتاب‌هات را خونده. او واقعا تو را 
پرستش می‌کنه. پس ما می‌خوایم که به توافق برسیم.» 

کلادیا از این که ارنست واقعاً این مزخرفات را باور کرد احساس شرم 
کرد 

ویل گفت: «دقیق توضیح بده.» حالا کلادیا کمی از باتش احساس 
غرور کرد. 

بنتر حطاب به مالی گفت: دیک فرارداد پنج ساله با هفته‌ای ده هزار 
دلار برای نوشتن فیلمنامه‌های اصلی و یکری بازنویسی, و البته که ما 
حق اولین نگاه را برای اصلی‌ها داریم» و برای هر بازنویسی هفته‌ای 
پنجاه هزارتا اضافه گیرش می‌آد. ظرف پنج سال می‌تونه تا ده میلیون 
گیرش بیاد. چه‌طوره؟» 

مالی گفت: «مبلغ را دو برابر کن, بعد می‌توئيم حرف بزنیم.» 

در این لحظه ویل صبر گوبی الهی‌اش را از دست داد. گفت: «هیچ 
کدوم تون انگار منو جدی نمی‌گیرین, من بلدم ریاضیات ساده را انجام 
بدم. بایی. پيشنهاد تو ارزشش فقط دو و نیم میلیونه. نه تو هیچ‌وقت 
فیلمنامه‌ی اصلی از من می‌خری نه من هیچ‌وفت همچین چیزی 
می‌نویسم. و تو هپچ‌وفت به من بازنویسی نمی‌دی. و اگه شش تا قسمت 
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بعدی بسازی چی؟ این‌طوری یک میلبارد سود می‌کنی.» ويل شروع به 
خندیدن کرد و گفت: «دو و نیم میلیون دلار کمکی به من نمی کنه.» 

بایی گفت: «به چی می‌شندی تو؟» 

ویل تقریباً حالتی هیستریک داشت. گفت: من هیچ‌وقت تو زندگی‌ام 
خواب یک مبلیون دلار را هم نمی‌دیدم و حالا به دردم نمی‌خوره.» 

کلادیا حس طنز ویل را سمی‌شناخت. کفت: «چبرا به دردت 
نمی خوره؟» 

ويل گفت: «جون عنوز زنده می‌مونم اما خونواده‌ام به سودش نیاز 
داره, اونا به من اعتماد کردن و من بهشون خیانت کردم.» 

آن‌ها می‌توانستند تحت‌تأثیر واقع شوند. حتی بنتره اما لحن ویل خیلی 
برت بود. خیلی از شود راضی. 

مالی فلندرز گفت: «بیاین بریم با الی صحبت کنیم.» 

ویل اعصابش را از دست داد و فریاد زنان از اتاق برون رفت: ومن 
نمی‌تونم با شما آدما کار کنم» من از یه مرد رو تخت بیمارستان خواهش 

وقنی که رفت. بابی بنتز گفت: «و شما دوتا می‌خواین برای این دیوانه 
وایسین ؟» 

مالی گفت: «چرا نه؟ من وکیل کسی بودم که مادر و سه بچه‌ی 
خودشو با چاقو کته بود. ارنست از اون بدتر یست.» 

بنتز از کلادیا پرسید: «و بهانه‌ی تو چیه؟» 

کلادیا با خنده گفت: «ما نویسنده‌ها باید پشت همو داشته باشیم.) و 
همه خند ندنل 

بابی گفت: «فکر کنم همینه. من تمام سعی‌مو کردم مگه نه؟» 

کلادیا گفت: «بابی. چرا نمی‌تونی یکی دو درصد سهم بهش بدی» 
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مالی گفت: «چون طی سالیان دراز دهن هزاران نوبسنده و ستاره و 
کار گردان رو صاف کرده. مسئله آرزشی به.» 


بنتز گفت: «درسته. و وقتی هم زورشو دارن اونا ترتیب ما رو می‌دن. 


بیز نسه.! 
مالی با نگرانی قلابی از بنتز پرسید: «الی حالش خوبه؟ چیز جدی‌ای 
لىسىت ؟1 


کر گفت: «حالش خوبه. سها‌تونو نفروشین.» 

مالی پرید: «یس می‌تونه ما را بیینه.» 

کلادپا گفت: «من هم واقعاً می‌خوام ببینمش.؛ 

پنتز به نشانه‌ی نه شانه‌ای تکان داد. مالی گفت: «اگه ارنست خودشو 
بکشه تو واقعاً بیچاره می‌شی. اون قسمت‌های بعدی خیلی پیش تر از اون 
چیزی که گفتم می‌ارزن. می‌خواستم اونو برات نرم کنم.» 

بنتر با عصبانیت گفت: «اون گوساله خودش رانمی‌کشه. تجم‌شو 
نداره.» 

کلادبا با خنده گفت: «از سرمایه‌ی ملی به گوساله.» 

مالی گفت: «یارو افا په کم دیوانه است. از بی‌هواسی ممکنه پهو 
حفه بشه.» 

بنتز» کمی نگران» پرسید: «معتاد که نیست؟» 

کلادیا گفت: «نه, اما پر از سوریرابزه. یه اکسنتریک واقعیه که حنی 
نمی دونه اکسنتریکه.» 

ہنتز کمی فکر کرد. کمی منطق در بحث آن‌ها وجود داشت. بەعلاوه 
او هیچ‌وقت به دشمن‌تراشی بی‌دلیل باور نداشت. نمی‌خواست مالی 
فلددرز با او لج بیفتد. این زن وحشت مجسم بود. 
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گفت: «بذارین به الی زنگ بزنم. اگه تأیید کنه می‌پرم‌تون بیمارستان.» 
مطمئن بود که مریون نه خواهد گفت 

اما با تعجب شنید که مریون گفت: «حتماً» همه‌شون می‌تونن بیان ملو 
ببینن.۷ 

آن‌ها در لیموزین بنتز به بیمارستان رفتند. ماشینی دراز پود اما نه په 
هیچ و جه لوکس. یک فکس داشت» یک کامپیوتر و یک مربایل. محافظی 
از شرکت امئیتی اقیانوس آرام کتار راننده نشسته بود. ماشین دیگر با دو 
محافظ پشت‌شان می‌آمد. 

پنجره‌های قهره‌ای رنگ لیموزین منظره‌ی شهر را همانند فیلم وسترن 
قدیمی نشان می‌داد. هرچه پیش رفتند. ساختمان‌ها درازتر شد» گوپی 
وارد جنگل بزرگی از سنگ شدند. کلادیا همینه از این که می‌توانست در 
فاصله‌ی کم ده دقیقه‌ای از مناظر دهات و سبزی فراوان به کلان شهری 
از بتون و شيشه برسد حیرت‌زده می‌شد. 

کریدور بیمارستان سدر سینا از بزرگی به سالن فرودگاه می‌مانست. 
سقف همانند نگاه دوربینی عجیب در یک فیلم امپرسیونیتی آلمانی به 
بالا می‌رفت. مول روابط عمومی بیمارستان به آن‌ها خوشامد گفت؛ 
زنی زیبا در کت و شلوار مد روز که کلادپا را یاد "میهمانداران" هتل‌های 
وگاس انداخت. 

او آن‌ها را به اسانسوری مخصوص برد و مستقیم به سمت 
سوئیت‌های پنت‌هاوس بیمارستان بالا رفتند. 

سوئت‌ها درهای تراشکاری‌شده‌ی چوبی بزرگی داشتند که از کف 
تا سقف را در برمی گرفتند. با دستگیره‌های برنجی. دو در مانند دروازه‌ای 
به داخحل سوئیت گشوده شد: اتاقی بزرگ بدون دیوار با میز غذاخوری و 
صندلی» یک کانایه و مبل‌های راحتی» و قمت منشی که یک کامپیوتر و 
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فکس داشت. فضای آشپزخانه‌ای کوچک به‌علاوه‌ی حمام میپمان و 
حمام خود مریض نیز موجود بود. سقف خیلی بلند بود و فقدان دیوار 
بین فضاهای آشیزخانه. نشیمن و اداری به کل اتاق نمای یک صحه‌ی 
فلم را می‌داد. 

الی مریون روی تخت سفید رنگ بیمارستان» بین بالش‌های بزرگ و 
پف کرده خوابیده بود» مشغول خواندن فیلمنامه‌ای با جلد نارنجی‌رنگ. 
روی میز کنارش پرونده‌های مالی بودند دربردارنده‌ی گزارش بودجه‌ی 
فیلم‌های در حال ساعت. منشی زیبایی در سمت دیگر تخت تسه بود 
و یادداشت برمی‌داشت. مربون همینه دوست داشت زنان زیبا 
دوروپرش باشند. 

بابی بنتز با مریون روبوسی کرد و گفت: «الی. عالی به‌نظر می‌آی. 
فقط عالی.» مالی و کلادیا هم با او روبوسی کردند. 

درحقیقت الى مریون آن‌قدر هم «عالی. فقط عالی» به‌نظطر تیاهن 
لبانش پوشیده از خطوط آبی‌رنگی بود که گویی با جوهر کشیده شده 
بود. وقتی حرف می‌زد سخت نفس می‌کشید. دو لوله‌ی پلاستیکی از 
سوراخ‌های دماغش ببرون می‌آمد که په بطری حباب‌کننده‌ی آب و در 
نهایت به مخزن اکسیژن» که جایی در آن‌جا مخفی بود» متصل می‌شد. 

مریون متوجه نگاه کلادیا شد و گفت: «اکسیزن.» 

ای تیا رس گنت نط موقا و دن را پراش رای تر 
می کئه.) 

مالی فلندرز توجهی نکرد. گفت: «الی» من وضعیت را به بابی توضیح 
دادم و به تأیید تو نیاز داره.» 

مریون به‌نظر خوش‌اخلاق بود. گفت: «سالی؛ تو همیشه 


جون‌سخت‌ترین وکیل این شهر بودی. آیا می‌خوای منو تو تخت مرگم 


هم آذیت کنی؟» 

کلادیا نگران بود. گفت: «الی» بابی به ما گفت که حالت خوبه. و ما 
واقعاً می حواستبم عیادت کنیم» آن‌قدر خجالت‌زده بود که مریون دستش 
را به نشانه‌ی قبول کردن حرفش و محبت بالا آورد. 

مریون گفت: «تمام بحث را می‌فهمم» اشاره‌ای به منشی کرد که اتاق 
را ترک کند. پرستار مریون زنی زیبا اما با چهره‌ای محکم بود مشغول 
مطالعه پشت میز اتاق‌نشیمن, مریون به او هم اشاره داد که اتاق را ترک 
کند. پرستار نگاهی کرد. سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و به خواندنش 
ادامه داد. 

مریون خندید. خنده‌ای کوتاه و خش‌دار. گفت: «اين پریسکیلا" است. 
بهترین پرستار در کالیفرنیا, پرستار مراقب حرفه‌ای‌به. برای همین این قدر 
بداخلاقه. دکترم اون را مخصوصاً برای من استخدام کرد. اين‌جا رئیسه.» 

پرسکبلا سرش را برای‌شان تکان داد و په خواندن ادامه داد. 

مالی گفت: امن حاضرم سهمش راتابیست میلیون محدود کنم. 
نوعی بیمه خواهد بود. جرا ریسک کنین؟ و جرا بی‌انصاف باشین ؟؛ 

بنتز با عصبانیت گفت: «بی‌انصافی نیست. او قرارداد امضا کرده.» 

مالی گفت: «مرده‌شورتو برن بایی.» 

مرپون به آن‌ها توجهی نکرد. گفت: «کلادیاء تو چی فکر می‌کنی؟؛ 

کلادبا به خیلی چیزها فکر می‌کرد. مرسون به‌وضوح از هر آن‌چه 
دیگران می گفتند حالش خراب‌تر بود, و فشار آوردن به این پیرمرد» که 
حتی برای سخن گفتن هم مجبور به زور زدن بود ببی‌رحمی بود. 
خواست که خداحافظی کند و برود» و بعد به یاد آورد که مریون هیچ‌وقت 
به آن‌ها اجازه‌ی آمدن نمی‌داد مگر این که خودش کاری داشته باشد. 
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کلادیا گفت: «ارنست مردپه که کارای غیرقابل انتظار انجام می‌ده و 
واقعاً می‌خواد خونواده‌اش را تأمین کنه. اما الی» او یه نویسنده است و تو 
همیشه نویسنده‌ها را دوست داشتی. بهش به‌عنوان کمکی به هنر نگاه 
کن. تو بت میلیون به موزه‌ی متروپلیتن ' اهدا کردی؛ چرا برای آرنست 
همچین کاری نکنی ؟» 

بنتز گفت: «و بعد همه‌ی نماینده‌ها بریزن سرمون؟» 

الى مریون نفسی عمیق کشید. لوله‌های سبز به‌نظر بیش‌تر وارد 
صورتش شدند. گفت: «مالی» کلادیا» ما این را باید ہین خودمون یک راز 
نگه داریم. من به ویل دو درصد از کل به ارزش حداکثر بیست میلیون 
می‌دم. یک میلیون هم پیش پرداخت بهش می‌دم. آیا این راضی‌نون 
می کنه؟» 

مالی درباره‌اش فکر کرد. دو درصد از کل بر روی فیلم‌ها حداقل 
پانزده میلیون می‌شد. شاید هم بیش‌تر. بهترین کاری بود که می‌شد انجام 
داد از این که زیون ما انح پیش ی نود قعججب کنرود او باه 
می‌زد می‌توانست به راحتی پیشنهادش را پس بگیرد. 

گفت: «اين فوق‌العاده است الی؛ ممنون.» و خم شد و صورتش را 
نه فلا کت «نپاز دارم که دفترت فردا پادداشتش را بفرسته. و الىء واقعاً 
امیدوارم زودتر خوب بشی.؛ 

کلادیا نتوانست جلوی احساساتش را بگیرد. دستان الی را در دست 
گرفت. متوجه لکه‌های قهوه‌ای‌رنگ روی پوستش شلد پوست دست 
سردش که خبر از نزدیکی مرگ می‌داد. گفت: «تو زندگی ارنست را 
تجات دادی.» 

در آن لحظه دختر الی مربون همراه با دو فرزند کوچکش وارد اتاق 


1. Melropolitan Museum of Art, New York 
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شد. پرستار. پریسکیلاء مانند گربه‌ای که موش دیده از صندلی‌اش پرید و 
به سمت بچه‌ها رفت و مانعی بین آن‌ها و تخت مریون شد. دختر دو بار 
طلاق گرفته بود و رابطه‌ی خوبی با پدر نداشت. اما صاحب کمپانی 
تهیه کنند گی در زمین لاداستون بود ققط چون‌که مریون نوه‌هایش را 
خیلی دوست داشت. 

کلادیا و مالی اتاق را ترک کردند» به دفتر مالی رفتند و با الی تماس 
گرفتند تا حبر خوب را به او بدهند. او اصرار کرد تا برای شام و جشن 

na 

دحتر مریون و دو نوه‌اش فقط زمان کوتاهی ماندند اما آن‌قدر 
طولانی که دختر بتواند از پدرش قول بگیرد تا رمان بسیار گرانی را برای 
فیلم بعدی‌اش بخرد. 

بایی بنتز و الی مریون بالاخره تنها شدند. بنتر گفت: «امروز نرمی.» 

مریون ختگی را در بدنش حس کرد» گویی هوا به درونش فرو 
می‌رفت. می توانست با بابی راحت باشد. نیازی به نقش بازی کردن برای 
او نبود. خیلی چیزها را با هم از سر گذرانده بودند از قدرت استفاده 
کرده ودند جنگ‌ها برده بودند. گرد دنیای بزرگ چرخیده بودند و نقشه 
ریخته بودند. دیگر می‌توانستند ذهن یکدیگر را هم بخوانند. 

مربون پرسید: «اون رمانی که دارم برای دخترم می‌خرم. آیا یلم 
می‌شه ؟۷ 

بنتز گفت: «با پودجه‌ی کم. دخترت فیلمای به قول معروف جدی 
می‌سازه.» 

مریون با نگاهی خسته بر صورتش گفت: «چرا ما هميشه باید برای 


وجدان حوب بقیه پول بدیم؟ بهش نویسندەی حوب بدین اما سناره‌ای 


۴1۰ 


در کار نباشه. خوشحال می‌شه و پول زبادی از دست نمی‌ده.؛ 

نر گت «آيا واقعاً می‌خوای به ویل درصد از کل بدی؟ وکیل‌مون 
می گه اگه ہمپره می‌تونیم تو دادگاه ببریم.» 

مریون با لبخند گفت: «اگر حوب بشم» می‌دم. اگه نه. با خودنه. تو 
اوضاع را خواهی جرخوند.» 

بنتر از ابن ابراز احساس تعجب کرد. گفت: «الی؛ تو خوب می‌شی. 
البته که خوب می‌شی.» و واقعاً جدی می‌گفت. او هیچ علاقه‌ای نداشت 
که جای مریون را بگیرد» و واقعاً از آن روزی که بالاخره می‌آمد 
می‌ترسید. او قابلیت انجام هر کاری را داشت تا زمانی که مریون تأییدش 
می کرد. 

مریون گفت: «به‌عهده‌ی تو خواهد بود بابی. حقیقت اينه که دیگه 
زیاد زنده نمی‌مونم. دکترا بهم می‌گن نیاز به تعویض قلب دارم و من 
تصمیم گرفتم انجامش ندم. با این قلب درب و داغونی که دارم شاید 
شش ماه. شاید په سال. شاید خیلی کم‌تر زنده باشسم. به‌علاوه زیادی 
پیرم که بتونم تحمل تعویض قلب را داشته باشم.؛ 

پنتز در حبرت بود. پرسید: «نمی‌تونن أنشعاب بزنن؟» وقتی مریون 
سرش را به علامت نه تکان داد بنتز ادامه داد: «مسخره نکن الېته که 
تعویض قلب را انجام می‌دی. تو نصف این بیمارستانو ساخنی, باید بهت 
په قلب بدن. تو ده سال مفیسد دیگه داری.» مکشی کرد و گفت: «تو 
خسته‌ای الی. درباره‌ی این موضوع فردا حرف می‌زنیم.» اما مریون به 
چرت رفته بود. بنتز اتاق را ترک کرد تا با دکترها صحبث کند و بگوید 
که آماده کردن قلب جدیدی برای الی مریون را شروع کنند. 

همه 
ارنست ویل» مالی فلندرز و کلادیا دلنابرای جشن به شام در 
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آخرپن پدرخوانده 


رسنوران لادولچه ویتا" در سانتامانیکا رفتند. رستوران موردعلافه‌ی 
کلادیا. مکان خاطرات دوران کودکی‌اش. با پدرش به این‌جا می‌آمد و با 
او همانند یک اشراف‌زاده رفتار می‌شد. خاطرات بطری‌های شراب سفید 
و سرخ که در همه‌جا: پشت تمام پنجره‌هاو هر جای ممکن دیگر. 
جاسازی شده بود تا مشتریان بتوانند هر موقع خواستند دست‌شان را دراز 
کنند و بطری‌ای بردارند. به سادگی چیدن انگور. 

ارنست ویل در حال خوبی بود. و کلادیا باز تعجب کرد که چه‌طور 
کی این باون کل ور فا ی کی ارت کی ا 
تهدیدش مزثر واقع شده می‌ترکید. شراب درجه یک قرمز نیز همه‌ی 
آن‌ها را سرحال‌تر و کمی بیش از حد معمول مغرور از موفقیت‌شان 
می‌کرد. آن‌ها خیلی از خودشان راضی بودند. و غذا نیز ایتالیایی 
انرژی‌شان را افزایش می‌داد. 3 

ویل گفت: «حالا چیزی که باید درباره‌اش فکر کنیم اينه که آیا دو 
درصد کافیه پا باید برای سه تا فشار بیاریم؟؛ 

مالی گفت: «حریص نشی توافق انجام شده.» 

ویل دمت مالی را مانند یک ستاره‌ی سینما بوسید و گفت: «مالی. تو 
یک نابغه‌ای. بک نابغه‌ی بی‌رحم البته. چه‌طور تونستی یه آدم مریض را 
تو تخت بیمارستانش زير فشار بذاری؟» 

مالی نانش را به سس گوجه‌فرنگی مالید. گفت: «ارنست؛ تو هیچ‌وفت 
از این شهر سر در نمی‌آری. این‌جا رحمی در کار نیست. نه حتی وقتی 
قعش ورن متفر ا پراش مین 
باید تفاوت قائل شد؟» 

کلادیا گفت: «اسکیپی دی‌یر به‌بار بهم گفت که وقتی می‌خوای بخری 
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کتاب شسم 


طرف را ببر رستوران چینی. اما وقتی می‌خوای بفروشی ببرشون رستوران 
ایتالبایی. برای شما معنی داره؟» 

مالی گفت: «او تهیه‌کننده است. یه جایی خوندتش. بدون فضا معضی 
نمی‌ده.) 

ویل مانند زندانی تازه از پند رسته مشغول بلعیدن بود. سه نوع 
مختلف پاستا فقط برای خود سفارش داده بود اما مقادیر کوچکی هم به 
کلادیا و مالی داد و نظرشان را جوپا شد. گفت: «بهترین غذای ایتالیابی 
در دنیای خارج از رم. و درباره‌ی اسسکیپی. یک جورایی فیلمی معنی 
می‌ده. غذای چبنی ارزونه. فیمت را می‌کشه پایین. غذای ایتالبایی می‌تونه 
خوابت بکنه و تیزیات را کم کنه. من هر دوشونو دوست دارم. جالب 
ليست که اسکیپی همیشه در حال نقشه ریختنه؟» 

ويل هميشه سه دسر سفارش می‌داد. نه این که همه را می‌خورد. بلکه 
می‌خواست طی یک شام مزه‌ی چیزهای زپادی را بچشد. اکسنتریک 
به‌نظر نمی‌آمد. ته حتی لباس پوشیدنش که گویی لباس فقط برای 
محافظت پوست از باد و آفتاب است. یا نحوه‌ی اصلاح کردنش؛ یک 
خط ریش پایین‌تر از دیگری. نه حتی تهدیدش به خودکشی غیرمنطقی یا 
عجیب بود. نه حتی روراستی کامل و بچگانه‌اش» که اکثر اوقات 
احساسات دیگران را جریحه‌دار می‌کرد. کلادپا با اکسنتریک‌ها بیگانه 
نبود. هالیوود مملو از آن‌ها بود. 

گفت: «می‌دونی ارنست. تو به هالیوود تعلق داری. به اندازه‌ی کافی 
اکستتریک هستی.» 

ویل گفت: «من اکسنتریک نیستم. اون‌قدرها پیچیده نیستم.» 

کلادیا گفت: «تو به فصد کشتن حودت به‌خحاطر دعوا سر پول 
نمی گی اکسنتریک بودن؟» 
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آخرین پدرخوانده 


ویل گفت: «اين پاسخی کاملا عاقلانه به فرهنگ ما بود. از هیچ کس 
نبودن خسته شده بودم.» 

کلادیا با بی‌صبری گفت: «تو چه‌طور می‌تونی این‌جور فکر کنی؟ تو 
ده تا کتاب نوشتی. پولبتزر" بردی. پین‌المللی معروفی.» 

وپل تا ته بشقاب‌هایش را تمیز کرده بود و حالا به دسرش نگاه 
می‌کرد. سه تکه گوشت گوساله‌ی غرق در لیمو. چنگال و کاردی 
برداشت و گفت: دهمه‌ی اینا به هیچ دردی نمی‌خوره. من هیچ پولی 
ندارم. پنجاه و پنج سال برام طول کشید تا بفهمم اگه پول نداری که هم 
ی 

مالی گفت: «تو اکتتریک نیستیء خلی. و دیکه این‌قدر اله نکن که 
پولدار نیستی. فقیر هم نیستی. وگرنه این‌جا نبودیم. خیلی از بابت هنرت 
درد نمی کشی.» 

ویل کارد و چنگالش را روی میز گذاشت, به دست مالی زد و گفت: 
«حق با توئه. هرچی که می‌گی درسنه. من از لحظه‌لحظه‌ی زندگی لذت 
می‌برم. این منحنی زندگیه که منو اذیت می‌کنه.» لیوان شرابش را نوشید 
و حق به‌جانب گفت: «من دیگه هیچ‌وقت چیزی نمی‌نویسم. رمان نوشتن 
یک بن‌بسته. مثل آهنگر بودن. همه‌چی فیلم و تلویزبونه.» 

کلادپا گفت: «این مزخرفه. مردم همشه می‌خونن.» 

مالی گفت: «نو فقط تنبلی. دنبال بهانه‌ای که نتویی. این دلیل 
واقعی‌یه که می‌خواستی خودتو بکشی.» همه خندیدند. ارنست از دسرش 
به آن‌ها داد و همین‌طور از سه دسر دیگر. تنها زمانی‌که او مبادی آداب 
بود در زمان شام بود. گویی از غذا دادن به مردم لذت می‌برد. 


گفت: «همه‌ی این‌ها درسته. اما یه رمان‌نوبس نمی تونه پول خوبی 


۱ معا چایزه معروف ادبی 
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درآره» مگر این که رمان‌های ساده بنویسه. و حتی همین هم یه بن‌بسته. يه 
رمان هیچ‌وقت نمی‌تونه به سادگی یه فیلم باشه.» 

کلادیا با عصبائیت گفت: «تو چرا فیلم را پایین می‌کشی؟ من ديدم 
که سر فیلم‌های خوب گریه بکنی. این بعنی هنر.» 

وبل لذت می‌برد. بالاخره, در جنگ با استودیو پیروز شده بودند. 
درصدش را گرفته بود. گفت: «کلادیاء من واقعاً موافقم. فیلم هنره. دارم 
از سر حسادت غر می‌زنم. فیلم‌ها دارن رمان‌ها را بی‌اهمیست می کنن. 
دیگه نوشتن با نثر زیا درباره‌ی طبیعت, نقاشی کردن دئیا در حسرارت 
سرخ» غروب زیبا. کوهستان پوشیده از برف» موج‌های زیب‌ای افیانوس» 
چه اهمیتی داره؟» دستانش را تکان می‌داد. گفت: (چجی می تونی درباره‌ی 
شور و زیبایی زن بنویسی؟ دیگه سود اینا چیه وفتی همه‌شون را می‌تونی 
رو پرده‌ی سیتما در تکنی کالر ' تماشا کنی؟ همه‌شون خوشگل‌تر از 
واقعیت» چه برسه به نثر. چه‌طور می‌تونیم درباره‌ی اعمال فوق‌العاده‌ی 
قهرمان‌هایی که دشمن‌هاشون را صدنا صدتا می‌کشن؛ که بر موانم و 
تحریکات بزرگ فائق می‌آن, بنوبسیم وقتی همه‌اش را می‌شه تو تصویر 
دید با حون و دردش. بازیگرها و دوربین همه کار را بدون پروسه شدن 
از طریق مغز انجام می‌دن. اما حالا یک کاری که سینما نمی‌تونه بکنه 
داخحل شدن په ذهن شخصیت‌هاست. نمی‌تونه پروسه‌ی فکر کردن, 
پیچید گی زندگی را نشون بده.» مکنی کرد و غمگین گفت: «اما می‌دونین 
چی از همه‌اش بدتره؟ من یک عالی‌طلیم. می‌خواستم پک هنرمند باشم تا 
یک ادم فوق‌العاده باشم. چیزی که ازش متفرم اينه که سینما هنر خپلی 
دموکراتیکی‌به. هر کسی می‌تونه یه فیلم بسازه. حق با توست کلادیا. من 
فیلم‌هایی دیدم که اشک مو درآوردن و به عیته می‌دونم آدمایی که اونا را 
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ساختن احمق, بی‌احساس, تحصیل‌نکرده بی‌شعور. و بدون کم‌ترین 
نشانی از انسانیت هستند. فیلمنامه‌نویس بی‌سواده. کارگردان عاشق و 
شیفته‌ی خودشه تهیه‌کننده قصاب انسانیته و بازیگرا مشتاشونو تو دبوار 
و آیبنه می‌کوبن تا به تماشاگر نشون بدن که ناراحتن. اما فپلم نتیجه 
می‌ده. چه‌طور ممکنه؟ برای این که فبلم از مجسمه‌سازی» نقاشی» 
موسیقی» بدن انسان» و تکنولوژی استفاده می‌کنه نا به خودش فرم بده 
در حالی که نویسنده فقط زنجیر کلمات را در اختیار داره» و جوهر سیاه 
بر روی کاغذ سفید. و راستش را بگم خیلی هم ہد نیست. این بعنی 
رشد. هنر جدید عظیم. هنر دموکراتیک. هنری بدون رنج و مشقت. فقط 
دوربین مناسب را بخر و با دوستات جمع شو.» 

ويل به دو زن لخند زد. گفت: «عالی نبست؟ هنری که نیاز به هیچ 
استعداد واقعی نداره؟ عجب دموکراسی‌ای| عجب چیزبه اگه بشه فیلم 
خودت را بسازی. جای سکس را می‌گیره. من می‌آم که فیلم تو را بینم 
و تو می‌آی که فیلم من را ببینی. هنربه که دنیا را تغیسر می‌ده. کلادیاء 
خوشحال ہاش در هنری هستی که آینده را داره.» 

مالی گفت: «عجب بی‌صفتی هستی نو. کلادیا برات جنگید. ازت 
دفاع کرد و من بیش‌تر از هر قانلی که تا حالا ازشون دفاع کردم تحملت 
کردم. و تو مارا په شام دعوت می‌کنی تا فحش‌مون بدی. 

ويل واقعا متعجب به‌نظر می‌آمد. گفت: «من فحش‌تون نمی‌دم. فقط 
دارم تعریف می‌کنم. من ممنون و عاشق هر دوتونم» مکثی کرد و 
متواضعانه گفت: «نمی گم که بهتر از شمام.» 

کلادیا از خنده منفجر شد: «ارست. دروغگوی کثافت.» 

ویل با محبت گفت؛ «فقط در زندگی واقعی. حالا می‌تونیم یه‌کم 
بحث کاری کنیم؟ مالی. اگر من مرده بودم و خونواده‌ام تمام حقوق را 
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به‌دست می‌آورد. آیا لاداستون پنج درصد می داد اون‌وقت؟» 

مالی گفت: «اقلاً پنج تا. حالا می‌خوای خودتو برای درصد اضافه 
بکشی؟ مردک احمق.» 

کلادیا با نگرانی ویل رانگاه می‌کرد. به این خوش‌اخلاقی 
غیرطبیعی اش اطمینان نداشت. گفت: «ارنست. هنوز ناراحتی؟ مابه 
توافق فوق‌العاده‌ای برات رسیدیم. من خیلی خحوشحال بودم.» 

ویل دوستانه گفت: «کلادیا. تو واقعاً نمی‌دونی تو دنیای واقعی چه 
تخبره: البته برای فیلمنامه‌لویسی فوق‌العاد‌ات می‌کنه. اما چسه فرقی داره 
اگه من خوشحالم یا ناراحت؟ خوشحال‌ترین مردم تو زندگی زسان‌های 
وحشتناکی داشته. فاجعه‌های وحشتناک. الان منو بین. یک پیسروزی 
بررگ را بردم. نباید خودم را بکشم. از این غذا لذت می‌برم. از حضور 
شما دو زن زیا و باهوش و بامحبت لذت می‌برم» و خوشحالم که زن و 
بچه‌هام آمنبت اقتصادی دارن.» 

مالی پرسید: «پس برای چه جهنم‌دره‌ای هنوز داری ناله می‌کنی؟ جرا 
داری به همچین خاطره‌ی خوبی گند می‌زنی؟» 

وپل گفت: «چون دیگه نمی‌تونم بنویسم. تراژدی بزرگیه, دپگه خبلی 
مهم نیست اما تنها کاریه که بلدم بکنم.» وقتی‌که این حرف‌ها را می‌زد» 
با چنان لذتی مشغول تمام کردن سه دسرش بود که دو زن خنده‌شان 
گرفت. ویل به آن‌ها لبخند زد و گفت: «ما واقعاً به الی پپرمرد بلوف 
زدیم.» 

کلادیا گفت: «تو زیادی طرف نویسنده‌ها را می‌گیری, به کم سرعت 
بگیر.» 

ویسل گفت: «فیلمنامه‌نویسا طرف نویسسندگان را ندارن چون 


نمی‌نویسن. من نمی‌توئم بنویسم چون حرفی برای زدن ندارم. حالا بيا 
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درباره‌ی یه چیز جالب‌تر صحبت کنیم. مالی. من هیچ‌وقت نفهمیدم 
چه‌طور می‌تونم ده درصد سود فیلمی که فقط پانزده میلیون خرجش 
شده و صد میلیون در کل فروش کرده را داشته ہباشم و یک پنی هم 
نبینم. این یک رآزی‌به که دلم می‌خواد قبل از مردن سر ازش در بیارم.» 

این حرف دوباره مالی را خوش اخلاق کرد. او عاشق آموختن حقوق 
بود. دفترچه‌ای از کیفش برداشت و یک‌سری اعداد و ارفام رویش 
و 

گفت: «کاملاً قانونیه. دارن طبق قرارداد اعلام می‌کتن, فقط از اول 
نباید امضا می‌کردی. ببین. صد میلیون فروش کل را تصور کن. سینماهاء 
نمایش‌دهنده‌ها, نصفش را برمی‌دارند. پس حالا استودیو فقط پنجاه 
میلبون گیرش می‌آد, که بهش می گن رنتال. 

خحیلی خب. اسنودیو پانزده میلیون دلاری که صرف ساخت فیلم شده 
را برمی‌داره. حالا سی و پنج مبلیون مونده. حالا طبق بندهای فرارداد تو 
و اکثر قراردادهای استودیوها, استودیو سی درصد رنتال را به‌عاطر 
هزینه‌های توزیع فیلم می‌گیره. این پانزده میلیون دیگه تو جیب‌شون. پس 
حالا پیست میلیون مونده. بعد هزینه‌ی چاپ و تبلیغات را که په راحتی 
حدود پنج تا دبگه می‌شه کم می‌کنن. پانزده میلیون مونده, حالا قشنگ 
می‌شه. طبق قرارداد. استودیو بيست و پنج درصند را به‌عاطر سالن 
قبض‌های تلفن. برق» استفاده از صحنه‌های صدا و غیره می کیره. پس 
یازده تا داریم. ممکنه بگی خوبه. سهمت رو از بازده میلیون می‌گیری. اما 
ستاره‌ی درچه یک حداقل پنج درصد رنتال را می‌گیره کارگردان و 
تهیه کننده پنج درصد دیگه. پس پنج میلیون دیگه می‌ره. حالا شش 
میلیون داریم. بالاخره یه چیزی گیرت می‌اد. اما عجله نکن. بعد تمام 
هزینه‌های تولید را شارژت می‌کنن. پنجاه هزار برای رسوندن چاپ‌هابه 
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بازار انگلیس. پنجاه تا دیگه به فرانسه و آلمان. و بعد در نهایت. بهره‌ی 
روی پانزده میلیونی را که برای ساخت فلم وام گرفتن شارژ سی‌کننن. و 
آیر‌تخاست که هس رن دید فی این اقافتا که افون م 
وکیلت نیستم. من قراردادی می‌نویسم که واقعاً برات تیکه‌ای از این 
معدن طلا می‌آره. نه گراس [درآمد ناخالص] برای به نویسنده اما تعریف 
هیا راونت اد خاش ]قالش هی 

ویل می‌خندید. گفت: «نه وافعأ؛ سود تلویزیونی و ویدئویی چی؟» 

مالی گفت: «از تلویزیون به‌کم گیرت می‌آد. اما هیچ کس نمی‌دونه که 
چه‌قدر سر فروش ویدئوبی سود می‌کنن.» 

ویل پرسید: «و قرارداد من با مریون حالا دیگه گراسه؟ دبگه 
ترتیب‌مو نمی‌دن؟» 

مالی گفت: «نه. چون‌که من قرارداد را می‌نویسم. گراس تا آخر آخحر 
خواهد بود.» 

وپل با عزا گفت: «این‌طوری دیگه غمی نخواهم داشت. بهونه‌ای 
برای ننوشتن دیگه ندارم.» 

کلادیا گفت: «تو واقعاً اکسنتریک هستی.» 

ویل گفت: «نه, نم من فقط داغونم. آدمای اکسنتریک کارای عجیب 
می‌کنن تا توجه مردم را از اون چه که واقعاً انجام می‌دن پا هستن پرت 
کنن. اونا شرم‌زده‌ان. برای همینه که آدمای سینمایی این‌قدر اکسنتریکن.» 

که 

چه کسی می توانست حتی خوابش را بببند که مردن این‌قدر 
لذت‌بخش است. که می‌توان این‌قدر در آرامش بود. 

الى مربون» در ساعت‌های طولانی بیماری در شب. از لوله‌هایی که از 
دیوار می‌آمد اکسیژن به درون فرو داد و درباره‌ی زندگی‌اش فکر کرد. 
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تسار شیر اکن ریسکا متفر کار در قادو دز ال 
خواندن کتاب زیر نور کم چراغ در انتهای اتاق بود. مربون می‌توانست 
بالا و پایین رفتن سریع چشمان او را ببیند» انگار که پس از خواندن هر 
خط او را چک می‌کرد. 

مریون فکر کرد که چه‌قدر صححنه‌ها؛ اگر قرار بود فیلمی ساحته شود 
متفاوت بودند. در یک فیلم مقدار بسیار زیادی استرس تزریق می‌شد 
زرا او بین مرگ و زندگی شناور بود» پرستار روی تختش خم شده وده 
دکترها می‌آمدند و می‌رفتند. حتماً سروصدا و اضطراب فراوان خواهد 
بود. ولی اکنون او در اپن اتاق کاملاً ساکت بود پرستار در حال مطالعه 
و الى مریون به آسانی در حال تنفس از لوله‌ی پلاستیکی‌اش. 

او می‌دانست که این طبقه‌ی پنت‌هاوس, این سوئیت‌های بزرگه فقط 
برای شخصیت‌های بسیار مهم است. سیاستمداران قدرتمند. مالکین 
میلیاردر ستاره‌هایی که اسطوره‌های در حال فراموشی دنیای سینما 
پودند. همگی شاهانی درحد خود. و حالاء دیرهنگام شب در بیمارستان» 
غلامان مرگ. تنها و بی‌دفاع دراز کنیده بودند. مزدورها آرامش‌شان 
می‌دادند. قدرت‌شان از بین رفته بود. لوله‌ها در بدن‌شان در بینی‌شان. در 
حال انتظار برای جراح که کثافث‌ها را از قلب در حال ایستادن‌شان جدا 
کند یا مانند خودش منتظر برای قلبی کاملاً جدید که تعویض شود. فکر 
کرد که آیا آن‌ها هم مانند او بی‌خیال بودند یا نه. 

و چرا این بی‌خیالی؟ چرا به دکترها گفته بود که تعویض فلب را 
انجام نخواهد داد که ترجیح می‌داد فقط مدت‌زمان کوتاهی ره که این 
فلب در حال ایستادن در اختیار او می‌گذارد. زندگی کند. درباره‌ی این 
موضوع فکر کرد و شکر خدا را به‌جا آورد که هنوز می‌توانست بدون 
تأثیر گرفتن از احساساتش تصمیمات هوشمندانه بگیرد. 
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همه چیز برایش شفاف بود درست مانند بستن قرارداد یک فیلم: ارقام 
هزینه‌ها درصد سود ارزش حقوق سوبسیدی. تله‌های احتمالی توسسط 
ستاره‌هاء کار گردان‌ها و دیگر گران‌قيمت‌ها. 

شماره‌ی یک: او هشتاد ساله بود و نه همشتاد ساله‌ای سالم. عمل 
تعویض قلب برای یک سال از کار می‌انداخنش. حداقل. البته که او دیگر 
نمی‌توانست لاداستون را اداره کند. البنه که بیش‌تر اقتدارش بر دنیایش 
ناپدید می‌شد. 

شماره‌ی دو: زندگی بدون قدرت غیرقابل تحمل بود. بالاخره یک 
پیرمرد مثل او حتی با قلبی جدید می‌توانست چه کند؟ نمی‌توانست 
ورزش کند. دنبال زن‌ها بدود از غذا و نوشیدنی‌هالذت برد. خیس 
قدرت تنها لذت یک مرد پیر بود» و چرا این‌فدر باید بد به‌نظر بیاید؟ 
قدرت می‌تواند برای امر نیک استفاده شود. آیا به ارنست ویل رحم 
نکرده بود» برخلاف تمام اصول باوری‌اش: برخلاف تمام شیوه‌ی 
زندگی‌اش؟ آیا به پزشکان نگفته بود که نمی‌خواهد قلبی از یک بچه پا 
مرد جوان راء که بیش از او فرصت زندگی دارند. قاپ بزند؟ آیا این 
استفاده از قدرت برای خوبی نبود؟ 

اما او زندگی و تجربه‌ای طولانی در چندرویی داشت. چیزی گفتن و 
چیز دیگری عمل کردن و فکر کردن. و آن را اکنون در خود دید. قلب 
جدید را نپذیرفته بود زیرا قرارداد خوبی نبود. یک تصمیم ته خحط. به 
ارنست ویل درصدش را داده بود زبرا مت کلادیا و احترام مالی 
فلندرز را می‌خواست. یک احساس. آیا این‌قدر بد بود که می‌خواست 
تصویری خوب از خود بر جای گذارد؟ 

او از زندگی‌ای که کرده بود راضی بود. از نداری تا ثروت جنگیده 
بود. بر مردان دیگر فائق آمده بود. از تمامی نذت‌های زندگی انسانی 
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لذت برده بود. به زنان زیبا عشق ورزیده بود. در خانه‌های فوق مجلل 
زندگی کرده بود. بهترین ابريشم‌ها را پوشیده بود. به ساختن هنر کمک 
کرده بود. فدرت و ثروت بسیار به‌دست آورده بود. و کوشیده پود تابه 
انسان‌های دیگر نیکی کند. ده‌ها میلیون دلار به همین بیمارستان اهدا 
کرده بود. اما بیش از همه از جنگیدن با مردان دیگر لذت پرده بود. و چه 
چیز بدی در این وجود داشت؟ به چه صورت دیگر می‌توانست قدرت 
انجام دادن نیکی را به‌دست آورد؟ حتی الان از آخرین عمل رحیمانه‌اش 
نسبت به ارنست ویل تأسف خورد. نمی‌شود به همین راحتی غنیست 
جنگی خود را به مرد دیگری ہدهی» مخصوصاً هنگامی که تهدیدت 
می‌کند. آما بابی ترتیب این امر را می‌داد. بابی ترتیب همه‌جیز را می‌داد. 

بابی ترتیب پخش داستان قهرمانانهاش را در پذیرفتن قلبی جدید که 
به‌جایش مرد جوان‌تری بتواند از آن استفاده کند. در مطبوعات و رسانه‌ها 
می‌داد. بابی تمامی درصدهای کراس [ناخالص] را که وجود داشت پس 
می‌گرفت. بابی استودیو را از شر کمپانی تهیه‌کنندگی دخترش خحلاص 
می کرد. بابی همه‌چیز را مرتب می کرد. 

در دوردست صدای زنگی کرچک را شند و بعد صدای لرزش 
مارمانند دستگاه فکس. در حال دریافت سود فروش سیماهای نیویورک. 
صدای الکن‌اش هم رپتم بود با صدای قلب درحال نابودی‌اش. 

و حفیقت این بود: به اندازه‌ی کافی از زندگی در بهترین شکل بهره 
برده بود. این بدنش نبود که در آخر به او خیانت کرد. ذهنش بود. 

و حقیفت این بود: او از انسان‌ها نومید بود. او خبانت‌های بسپار دبده 
بود. خیلی ضعف‌ها. خیلی حرص‌ها برای پول و شهرت. دروغ بین 
عشاق. شوهرها و زن‌ها» پدرهاء يسرهاء مادرهاء دخترها, خدا را 
شکرگزار بود به‌خاطر فیلم‌هایی که ساخته بود؛ که په مردم اميد می داد و 
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خدا را شکرگزار به‌حاطر نوه‌هایش و خدا را شکرگزار بود که بزرگ 
شدن آن‌ها را در این وضع جامعه‌ی انسانی نمی‌دید. 
کسجه 

دستگاه فکس ساکت شد و مربون توانست لرزش قلب در حال 
ایستادنش را حس کند. نور صبحگاه اتافش را پر کرد. دید که پرستار 
کتابش را بست و چراغ را حاموش کرد. وقتی‌که این همه انسان‌های 
قدرتمند دوستش داشتند» مردن در تنهایی این اتاق با ان غریبه خیلی 
تنهایی بود. بعد پرستار پلک‌هایش را باز کرد و چشمانش را نگاه کرد. 
گوشی را روی سینه‌اش گذاشت. درهای عظیم سوئیت بیمارستانش مانند 
درهای عظیم معبدی باستانی باز شد و توانست صدای لرزیدن ظروف 
صبحانه را روی سپنی در حال حرکت بشنود... 

ابا هی ان وهای وم یواست شیر ات مت را ووی 
سینه‌اش حس کند و متعجب بود که چرا چنین می کنند. ابری در مخزش 
شکل می گرفت. مه همه‌جا را فراگرفته بود. از درون مه فریادهایی به 

شش رسید. دیالوگی از یک فیلم را در ذهن در حال مرگش شید «آیا 
خدایان چنین می‌میرند؟» 

شوک‌های الکتریکی را حس کرد؛ ماساژ گرفتن قلبش توسط 
دست‌ها. 

تمام هالیوود عزا خواهد گرفت. اما نه هیچ کس پش از پرستار شیفت 
شب. بریسکپلا. او شیفتی دو گانه را انجام داده بود زیر دو فرزند داشت. 
و از این که مریون در شیفت او مرده بود اراضی بود. او به اعتبارش 
په‌عنوان یکی از بهترین پرستاران کالیفرنیا افتخار می‌کرد. از مرگ متنفر 
بود. اما کتابی که مشغول خواندنش بود هیجان‌زده‌اش کرد و می خواست 
با مریون درباره‌ی تبدیل آن به فیلم صحبت کند. نمی خواست برای 
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همیشه یک پرستار باشد. کار فیلمنامه‌نویسی هم می‌کرد. اما امیدش را از 
دست نداد. طبقه‌ی آخر پیمارستان با سوئیت‌های بزرگش قدرتمندترین 
مردان هالیوود را میهمانداری می کرد و او برای همیشه محافظ آنان در 
برابر مرگ خواهد ماند. 
دم 
تمام این‌ها در ذهن مربون قبل از مرگش شکل گرفته بود. ذمنی 
تأثیر گرفته از هزاران فیلمی که دیده بود. 
در وافع؛ یرستار حدود پانزده دقیقه پس از مرگ پای تختش آمده 
بود. برای حدود سی انیه فکر کرد که آیا بهتر است اورژانس را صدا 
بزند یا خودش سعی در برگرداندن او به زندگی کند. او با مرگ تجربه‌ی 
زیادی داشت و رحیم بود. چرا او را به تمام درد زندگی بر گرداند؟ به 
سمت پنجره رفت و طلرع آفتاب و کبوترهای تنبل روی لبه‌های سنگی 
را تماشا کرد. پریسکیلا آخرین قدرت دنیایی تصمیم‌گیرنده برای 


سرنوشت مربون بود... و رحیم ترین قاضی‌اش. 
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سناتور واون خبرهای بسیار مهمی داشت. و این اخبار برای خاندان پنج 
میلیون دلار آب می‌خورد. پیک جورجیو چنین گفت. پرداخت پول به 
سناتور نیاز به کوهی کاغذبازی داشت. کراس باید پنج میلبون از صندوق 
کازینو برداشت می کرد و سابقه‌ای طولانی برای ناپدید شدن آن باقی 
می‌گذاشت. 

کراس هم‌چنین پیامی از کلادبا و دیل دربافت کرد. آن‌ها در هتل 
پودند در سوئیت همیشگی. می‌خواستند در اسرع وقت ببینندش. مهم 
بود. 

هم چنین تماسی از لیا وازی در شکارگاه داشت. درخواست کرد که 
شخصاً کراس را در اسرع وقت بیند. لازم نبود بگوید که مهم است. هر 
درخواستی از او باید مهم باشد. وگرنه تماس نمی‌گرفت. و او هم‌اکنون 
در راه بود. 


کراس مشغول امور اداری مربوط عم میلیون دلار سناتور واون 
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و ی ی ی 
فروشگاه سوغاتی‌فروشی هتل زنگ زد. یاد چمدان عتیقه‌ی چینی افتاد که 
به اندازه‌ی کافی برای پول جا داشت. سز تیره بود هد هو 
بود. 

گرائولت به او طرز قانونی کردن برداشت پول از کازینو را یاد داده 
بود. کاری طولانی و طاقت‌فرسا. واریز پول به حساب‌های متفاوت» 
به‌عنوان هزینه‌ی حرید مشروبات و مواد غذایی؛ پروره‌های حاص 
آموزشی و نمایش‌ها, و عده‌ای قمارباز که به صندوق مدیون نبودند. 
میلیون باید قبل از عزیمتش در صبح دوشنبه تقدیمش می‌شد. بالاخره 
تمرکزش را از دست داد و به استراحت پرداحت. 

به سوئیت کلادیا و ویل زنگ زد. کلادیا گوشی را برداشت و گفت: 
BIE E‏ 

کراس گفت: «باشه. چرا نمی‌رین یه کم قمار کنین؟ من په ساعت 
دیگه می‌آم برتون می‌دارم.» مکٹی کرد و ادامه داد: «بعد می‌تونیم بریم 

کلادیا گفت: «نمی‌تونیم قمار کنیم. ارنست بالاتر از حد اعتبارش رفته 
ES‏ 
a‏ بود» ا با هیچ‌وقت e yT‏ 
کاغذ توالت بود. گفت: «یک ساعت به من وقت بدین و بعد بیاین 
سوئیت من. این‌جا شام می‌خوریم.» 

کراس باید تماسی دیگر با جورجیو می گرفت تا پرداخت پول به 
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ری هر اه ی ک ریس رز یا اک رنه 
مرل بود انعا این عفل راب ور کلامی فان بیشن تعیین ده نود 
انجام دادند. نام با اعداد از پیش تعیین‌شده. و رقم با حروف الفبای از 

کراس سعی کرد به کاغذبازی ادامه دهد اما باز ذهنش متفرق شد. 
سناتور واون در مقابل پنج میلیون حتماً حرف مهمی برای گفتن داشت. 
آمدن لیا به وگاس نیز حتماً برای مشکلی جدي بود. 

زنگ در به صدا درآمد. محافظی کلادیا و ارنست را به پنت‌هاوس 
آورده بود. کراس کلادیا را گرم در آغوش گرفت زیرا نمی‌خواست 
کلادیا فکر کند او از دستش به‌خاطر ضرر زدن به کازینو عصبانی است. 

در اتاق‌نشیمن سوئیتش. منوهای روم سرویس را به آن‌ها داد و با 
تلفن برای‌شان سفارش داد. کلادیا سفت روی کاناپه نسسته بود. ويل 
بی‌خیال لم داده بود. 

کلادیا گفت: «کراس: ویل خبلی حالش بده. باید براش په کاری 
بکنیم.» 

وبل به‌نظر کراس خیلی حالش بد نمی‌آمد. حقیقتاً آرام به‌نظر 
می‌رسید. چشمانش نیمه‌باز لبخند بر لبانش. این کراس را ناراحت کرد. 

گفت: «حتماً. اولین کاری که می‌کنم اينه که تمام اعتبارشو تو این 
شهر قطع کنم. این کلی به اقتصاد سود می‌رسونه. او بی‌عرضه‌ترین 
قماربازیه که تو عمرم دیدم.» 

کلادیا گفت: «مرضوع فمار نیست.» و بعد کل داستان قول دادن 
مریون به پرداخت درصد گراس [ناخالص] روی قسمت دوم کتاب ویل 
و بعد فوتش را تعریف کرد. 

کراس پرسید: لاحب حالا؟» 
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کلادیا گفت: «حالا بابی بنتز به قول او احترام نمی گذاره. از موقعی که 
بابی شده رئیس لاداستون استودیوز قدرت دیوانه‌اش کرده. داره تمام 
زو تاه اه هون وتا دای ۸ میت از 
راء پس ارنست حالا دوباره لخت نو مرماست.» 

کراس پرسید: دتو فکر می‌کنی من چه غلطی می‌تونم بکنم؟؛ 

کلادیا گفت: «تو در مسالینا شریک لاداستونی. پاید یه اعتباری 
پیش‌شون داشته باشی. می‌خوام از بابی بنتز بخوای که قول مریون را نگه 
داره.» 

در چنین مواقعی کراس از کلادیا پاک نوميد می‌شد. بنتر هیچ‌وفت راه 
نمی‌داد. این جزوی از شغل و شخصیتش بود. 

کراس گفت: «نه. من قبلا هم بهت توضیح دادم. من نمی‌تونم موضع 
بگیرم مگر این که بدونم جواب بله است. و در این مورد کوچک‌ترین 
احتمالی نیست.» 

کلادیا احم کرد کیت (هپچ‌وقت این را نمی‌فهمم.» لحظه‌ای مکث 
کرد و گفت: «ارنست واقعاً جدبه. عودش را می‌کشه تا خونواده‌اش 
حقوقش را به ارث ببرن.؛ 

در اپن‌جا ارنست جذب شد. گفت: «کلادیا. دختر خر تو حرف 
برادرت را نمی‌فهمی؟ اگر از کسی درخواست چیزی بکنه و اونا نه بگن. 
و وک ,وهای عون رواد 

خشم وجود کراس را فراگرفت از این که ویل جرئت می کرد جلوی 
کلادیا چنین صحبت کند. خوشبختانه. در آن لحظه کارکنان روم سرویس 
با میزهای چرخی وارد شدند و میز را چیدند. کراس» هنگامی که نشستند 
و مشغول خوردن شدند. جلوی خودش را گرفت. اما سرانجام نتوانست 
و با لبخندی گفت: «ارنست» این طور که می‌فهمم می‌تونی با خودکنی 
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همه‌ی مسائل را حل کنی. شاید بتونم کمک کنم. سوئیت‌تون را می‌برم 
طبقه‌ی ده و تو می‌تونی فقط از پنجره یک قدم به بیرون بگذاری.» 

کلادیا عصبانی شد. گفت: «این شوخی نیست. ارنست یکی از بهترین 
دوستای منه. و تو برادرمی که هميشه ادعا می کله دوستم داره و هر کاری 
برام می‌کته.» گریه‌اش گرفته بود. 

کراس بلند شد و بغلش کرد. گفت: «کلادیاء من هپچ کاری نمی‌تونم 
بکنم. شعبده‌باز نیستم.؛ 

ارنست ویل مشغول لذت بردن از شامش بود. هیچ مردی کم‌تر از او 
به خودکشی نمی‌خورد. گفت: «تو زیادی متواضعی کراس. بین؛ من 
اعصابش را ندارم که از پنجره بپرم. من خیلی تخیل دارم. از فکر این که 
پخش وپلا اون پایین چه‌طور به‌نظر می‌آم هزار بار می‌میرم. و تازه ممکنه 
بیفتم رو یه آدم بی‌گناه. ترسوتر از اينم که رگ‌صو بزنم. از دیدن حون 
سکته می‌کنم و از چاقو و اسلحه و ترافیک تا سرحد مرگ می‌ترسم. 
نمی‌خوام بدون رسیدن به هیچی تبدیل به یه نیکه سبزیجات فرمز شم. 
نمی‌خوام اون بنتز و دی‌یر بهم بخندن و همه‌ی پولو واسه خودشون نگه 
دارن. پک کاری هست که می‌تونی انجام بدی: یکی را استخدام کن که 
من را بکشه. بهم نگو کی» فقط انجامش بده.» 

کراس خندید. دستی سر کلادیا کشید و برگشت و روی صندلی‌اش 
نشست. گفت: «تو فکر می‌کنی این يه فیلم احمقانه است؟ فکر می کنی 
کشتن یه آدم شوخیه؟» 

کراس از پشت میز پاشد و به‌طرف میز دفترش رفت. قفل کشو را باز 
کرد و کیسه‌ای چیپ سیاه‌رنگ در آورد. کیسه را به‌طرف ارنست انداحت 
و گشت: «اين ده هزار دلار. از آخرین فرصتت در کازینو استفاده کن شاید 
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ول حالا رخال بود: کفت: هنیا کلادیا برادرت کمک نمی که 
کیسه‌ی چیپ‌های سیاه را در جیبش گذاشت. به‌نظر عجله داشت که قمار 
را شروع کند. 

کلادیا در انکار خود غرق بود. به‌صورت زیبا و جدی برادرش نگاه 
کرد. او نمی توانست آن چیزی باشد که ارنست می‌گفت. صورتش را 
بوسید و گفت: «معذرت می‌خوام. فقط نگران ارنست‌ام.» 

کراس گفت: «نگرانش نباش. دوست داره اون‌قدر قمار کنه که بمیره. 
و تابغه است» مگه نه؟» 

کلادیا خندید. گفت: اهمیشه می‌گه مست. و منم موافقم. و بزدل 
خیلی بدیه» اما دستش را دراز کرد و ویل را مهربانانه گرفت. 

کراس گفت: «برای چه جهنم دره‌ای باهاش می‌گردی؟ برای چی 
باهاش تو یه سوئیتی؟» 

کلادیا با عصبانیت گفت: «چون من بهترین و آخرین دوستشم و 
عاشق کناباش.» 

مج 

پس از این که آن دو رفتند. کراس باقی شب را به تمام کردن پرنامه‌ی 
پنج میلیون سناتور واون مشغول شد. هنگامی‌که کارش به اتمام رسید 
مدير کازینو را فراخواند. عضوی رده‌بالا در خاندان. و به او گفت که 
پول را به پنت‌هاوسش بیاورد. 

پول در دو کیف بزرگ توسط مدير و دو محافظ دیگر, که آن‌هماهسم 
جزو خاندان بودند. به بالا آورده شد. په کراس کمک کردند که پول را 
در چمدان چیتی جا دهد. مدير کازینو لبخندی به کراس زد و گفت: 
«بجمدون قشنگی‌به.» 


۴۳۰ 


برداشت و آن را دور چمدان پیچید. سپس به روم سرویس سفارش دو 
صبحانه داد. پس از چند دفیقه محافظان نماس گرفتند و اعلام کردند که 
لیا وازی به دیدارش آمده. او تأیید کرد تا به بالا بپاورندش. 

کراس لیا را در آغوش گرفت. همیشه از دیدنش خوشحال می‌شد. 

پس از این که روم سرویس صبحانه‌ها را آورد. کراس از او پرسید: 
«خبر حوب پا خبر بد؟» 

لیا گفت: «بد. کارآگاهی که وقتی با باذ اسکانت بودم جلوی من را در 
لابی هتل بورلی هیلز گرفت» جيم لوزی, به شکارگاه آمد و درباره‌ی 
روابط من با باذ اسکانت سوال کرد. من ردش کردم. قسمت بد اينه که از 
کجا می‌دونست من کی‌ام و کجام؟ من در هیچ پرونده‌ی پلیسی نیستم. 
در هیچ مشکلی نبودم. پس معنی‌اش اينه که خبررسونی هست.» 

این کراس را سردرگم کرد. خبررسان در خاندان کلریکوزیو بدیده‌ای 
نادر بود و همیشه شناسایی و با بی‌رحمی حذف می‌شد. 

کراس گفت: «من به خود خان اطلاع می‌دم. تو چی؟ می‌خوای په 
مسافرت بری برزیل تا ما از فضیه سر در بیاریم؟» 

لبا خبلی کم خورده پود. از برندی و سیگار هاوانایی که کراس براپشس 
آماده کرده بود استفاده کرد. 

گفت: «من نگران نیستم. نه هنوز. فقط اجازه‌ات را می‌خوام تااز 
خودم در مقابل این مردک محافظت کنم,» 

کراس هوشیار شد. گفت: «لباه نمی‌تونی اہن کارو بکنی. کشتن مأمور 
پلیس تو این مملکت خیلی خطرناکه. این‌جا صیسیل نیست. پس بايد 
بهت یه چیزی بگم که نمی‌دونی. جیم لوزی تحت پوشش خاندانه. با 
رشوه‌های گنده. من فکر می‌کنم فقط داره سرک می‌کشه تا برای بی‌خیال 
شدن تو سهم بیش‌تری بگیره.» 
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وازی گفت: «خوبه. اما هنوز به وأقعیت می‌مرنه. خبررسونی وجود 
داره.» 

کراس گفت: «من ترتیب‌شو می‌دم. نگران لوزی نباش.» 

لیا پکی عمیق به سیگار برگش زد و گفت: «مرد خطرناکیه. مراقب 
باش.» 

کزان کھت دخواهم بود. اما حمله‌ی خودسرانه‌ای از سوی تو نباشه. 
حب؟» 

لیا گفت: «البته.» به‌نظر ارام آمد. بعد دوستانه گفت: «زیر اون روتختی 
چیه ؟» 

کراس گفت: «هدیه‌ای کوچیک برای یه آدم خیلی مهم. می‌خحوای 
شب تو هتل بمونی؟؟ 

لیا گفت: «نه. من برمی‌گردم به کلبه و تو هم می‌تونی موقع اوقات 
فرافت بهم بگی چی دستت اومده. اما نصیحت من اينه که همین الان از 
شر لوزی خلاص شیم.؛ 

کراس گفت: «با خان حرف می‌زنم.» 

کم 

سناتور والتر واون و سه مرد همراهش ساعت سه بعدازظهر په داخسل 
یکی از ویلاهای زائادو راهنمایی شدند. مائند همیشه. در لیموژینی بدون 
علامت و بدون اسکورت سفر کرده بود. ساعت پنج کراس را به ویلایش 
فر اخواند. 

کراس يه دو محافظ دستور داد که چمدان روتختی پیچیده‌شده را در 
یشت یک ماشین گلف قرار دهند. یکی از محافظان رانندگی کرد. کراس 
در صندلی دیگر نشست. چشمش به چمدان بود که در قسمت پار» که 
معمولاً جوب‌های گلف و آب یخ را نگه می‌داشت» قرار گرفته بود. از 


۳۳۳ 


محوطه‌ی زانادو تا محوطه‌ی مجزای محل استقرار هفت ویلا فقط پنج 
دقیقه راه بود. 

کراس هميشه عاشق منظره‌ی آن‌هابود. حس قدرت. قصرهای 
کوچک ورسای. هریک با استخری به شکل الماس» و در مرکزشان میدان 
و کازینویی مروارید شکل برای ساکنین ویلاها. 

کراس خودش چمدان را داخل ویلا برد. یکی از همراهان سناتور او 
را په اتاق‌نشیمن راهنمایی کرد. سناتور مشغول خوردن غذای سرد و 
اتود از کوک ون ردو 

سناتور واون په خوش‌تیپی و خوش‌اخلاقی همیشه بود. در دایره‌ی 
سیاسی کشور بسپار بلندپرواز کرده بود. رئيس چند کمیته‌ی مهم بود. و 
اسب سیاه در مسابقات آتی ریاست‌جمهوری. از جایش بلند شد تابا 
کراس خوشامد گویی کند. 

کراس روتختی را از روی چمدان کنار کشید و آن را بر زمین 
گذاشت. 

گفت: «مدیه‌ی کوچکی از هتل. سناتور. اقاست خوبی داشته باشین.» 

سناتور دست کراس را در هر دو دستش گرفت. دستانش نرم پودند. 
گفت: «عجب هدیه‌ی شادی‌بخشی, ممنونم کراس. حالاء می‌تونم به‌کم 
تحصوصی باهات صحبت کنم؟» 

کراس گفت: «البته.» و کلید جمدان را به او داد. واون کلید را در 
بت لو ارف دات ي ره افا ك د و ك لطا 
چمدون را بگذارین در اناقم و یکی‌تون همراهش بمونه. حالاء اجازه 
بدین چند کلمه خصوصی با دوستم کراس گپ بزنم.؛ 

آن‌ها رفتند و سناتور شروع به قدم زدن در اتاق کرد. با اخم گفت: 
دمن طبعاً عبرهای خوب دارم اما خبرهای بد هم دارم.» 
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کراس سرش را تکان داد و دوستانه گفت: «معمولا این‌طوره.» و فکر 
کرد در ازای پنج میلیون بهتر است خبرهای خوبش بهتر از خبرهای ہد 
باشد؛ خیلی خیلی بهتر از خبرهای بد. 
و خبرهای خبلی خوبی هم هستن. من توجهم را در چند سال اخیر 
کنه. حتی قمار ورزشی. فکر می‌کنم بالاخره رای اکثریت را در سنا و در 
کنگره به نفع خودم دارم. پول در چمدون هم چند رای کلیدی را تغییر 
می‌ده. پنج‌تاست دیگه مگه نه؟» 

کراس گفت: «پنج‌تاست. و پولی حوبا حرج شده. حالا خبرای ہد 
جیه؟) 

سناتور سرش را با ناراحتی تکان داد. گفت: «دوستانت از این 
موصو عم خحوشحال تخو اهند Cw‏ محصوصا جورجیو. که آون‌ئدر بی‌صبره. 
اما آدم فو ق‌العادبه» واقعاً فوی‌العاده.» 
کلریکوزیوها او جورجیر را از همه کم‌تر دوست داشت. و مشخص بود 

واون بمب را ارداختے:؛ (رئیس جمهور به من گفته که لایحه را ولسو 
می کنه.» 

کراس از موفقیت آخرین نقشه‌ی بسزرگ خان کلریکوزیر احساس 
موی گرم ووا ووی او ر ی کر ی 
حالا سردرگم شد. ابن واون چی زر می‌زد؟ 

واون گفت: «و ما رأی کافی پرای فائق آمدن بر وتو نداریم.» 

برای این که به خودش زمان بدهد تا از وحشت بیرون بیاید» گفشست: 
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(پس پنج میلیون برای رئیس‌جمهوره؟» 

سناتور وحشتزده شد. گفت: راوه نه نه. ما حتی در په حزب هم 
نیستیم. به‌علاوه. رئیس‌جمهور موقع بازنشستگی‌اش مرد خیلی ثروتمندی 
خواهد بود. تمام هیشت‌مدیره‌های تمام کمپانی‌های بزرگ خواهند 
خواستش. اون نبازی به همچین پول‌هایی نداره.» واون لبخندی 
رضاپتمندانه به کراس زد. گفت: «وقتی رئیس‌جمهور آمریکا هستی 
اوضاع جور دیگه‌ای پیش می‌ره.؛ 

کراس گفت: «پس ما به هیچ جا نمی‌رسیم مگه این که رئیس‌جمهور 
یهو بیفته بمیره.» 

واون گفت: «دفیقاً. باید بگم که رئبس‌جمهور خیلی محبوبی است؛ با 
این که در حزب‌های مخالف هستیم. اما قطعا دور بعد هم درباره انتخاب 
می‌شه. ما پاید صبور باشیم.» 

کراس گفت: «پس باید پیج سال صبر کنیم و بعد امیدوار باشیم 
رئيس جمهوری پیاد که ولو نمی کنه؟» 

سناتور گفت: «وافعپنش این‌طور نیست.» و در این‌جا کمی خودش را 
گرفت, «باید بامات روراست پاشم. طی پنج سال ترکیب کنگره ممکنه 
عرض بشه. معلوم نیست رأی‌هایی را که الان دارم اون موقع هم داشته 
باشم.» دوباره مکثی کرد. «خیلی عوامل هست» 

کراس اکنون کاملاً متعجب بود. واون واقعاً چه می‌گفت؟ حالا سناتور 
دستانش را به هم زد. گفت: «البته اگر یک اتفاقی برای رئیپس جمهور 
بیفته. معاون اول لایحه را امضا می‌کنه. پس با اپن که بی‌رحسی په‌نظر 
می‌آد. شما بايد اميد داشته باشین که رئیس‌جمهرر سکته کله يا 
هواپیماش سقوط کنه. می‌تونه اتفاق بیفته. همه‌ی ما مپرا هستیم.» سناتور 
به او لبخند می‌زد و ناگهان همه‌چیز برای کراس روشن شد. 


۴۳۵ 


آخرین پدر خوانده 


خشمی شدید وجودش را گرفت. این حرام‌زاده به او پیفامی برای 
خاندان می‌داد: سناتور سهمش را انجام داده, حالا آن‌ها باید رئیس‌جمهور 
آمریکا را بکشند تا لابحه تصویب شود. و آن‌قدر هم حیله‌گر و باهوش 
بود که به هیچ صورتی منظورش را به‌وضوح نگفته بود. کراس مطمئن 
بود که خان قبول نخواهد کرد و اگر می کرد کراس برای همی شه از 
خاندان خارج می‌شد. 

واون لبخند دوستانه‌اش را ادامه می‌داد. گفت: «به‌نظر خیلی نومیدانه 
می‌آد. اما کی می‌دونه. شاید دست سرنوشت عوض بشه. معاون اول 
دوست خیلی نزدیک منه با این که از حزبای مخالف هتم. و واقعاً 
می‌دونم که لایحه‌ی من را تأپید خواهد کرد. فقط باید صبر کنیم و 
ببینیم.ا 

کراس به سختی می‌توانست حرف‌های سناتور را باور کند. سناتور 
واون نماینده‌ی تمام سنت‌های آمرپکایی بود به‌رغم این که از بابت زن و 
گلف معصومانه کمی ضعف داشت. صورتش شرافتمندانه زیبا و صدایش 
آقامشانه بود. خودش را همانند یکی از دوست‌داشتنی‌ترین آدم‌های روی 
زمین نشان می‌داد. اما حالا می‌خواست که کلریکوزیوها رئیس‌جمهور 
خودش را ترور کنند. کراس فکر کرد که این مردک واقعاً تکه‌ای است. 

سنائور مشغول برداشتن غذا از روی میز بود. گفت: دمن فقط یک 
شب هستم. امیدوارم چندتا دختر در پرنامه‌هاتون داشته باشین که بخوان 
با پیرمردی مثل من شام بخورن.» 

کم 

کراس هنگامی که به سوئیت پنت‌هاوسش بازگشت. با جورجیو 
تماس گرفت و گفت که فردا به کواگ خواهد آمد. جورجیو گفت که 
راننده‌ای برايش به فرودگاه خواهد فرستاد. جیزی نپرسید. اعضای 


۳۳۶ 


خاندان میچ‌گاه در تلفن بحث کاری نمی کردند. 

هنگامی که کراس په خانه‌ی کواگ رسید, از دیدن حضور همه ثعجب 
کرد. در اتاق بدون پنجره نه‌تنها خان نشسته بود بلکه پپی و سه پسر 
خان (جورجیو؛ وینسنت و پتی) و حتی دانته. که کلاه رنسانسی آبی 
آسمانی بر سر داشت. حضور داشتند. 

غذابی در اتاق نبود. شام بعداً صرف می‌شد. مانند هميشه خان همه 
را وادار کرد که به عکس‌های میلویو و جشن غسل تعمید کراس و دانته 
نگاه کنند. هميشه می گفت: «عجب روز خوبی برد.» همه روی مبل‌ها و 
کاناپه‌ها نشستند. جورجیو نوشیدنی‌ها را تعارف کرد و خان سیگار برگ 
سیاه در هم پیچیده‌ی چروتش" را روشن کرد. 

کراس گزارشی کامل ارائه داد: چه‌طور پنج میلیون را به سناتور داده و 
بعد کلمه به کلمه‌ی صحبت‌هایش با او را. 

سکوتی طولانی فرو افتاد. هیچ کدام نیاز به تحلیل کراس نداشتند. 
وینسنت و پتی از همه نگران‌تر به‌نظر می‌آمدند. حالا که وینسنت 
زنجیره‌ی رستوران‌هایش را داشت. زیاد علاقه‌ای به خحطر کردن نداشت. 
پنی؛ با وجود این که رئیس سربازان برانکس بود. شرکت عظیم 
ساختمانی اش برایش از همه‌چیز مهم‌تر بود. آن‌ها چنین مأموریت 
وحشتناکی را در چنین موقعیتی از زندگی‌شان نمی‌خواستند. 

ون که (سناتور حروم‌زاده دیوانه است.» 

خان به کراس گفت: «تو مطمثنی این پیغامی بود که سناتور برای ما 
فرستاد؟ که باید در واقسع رهبر کشورمون را ترور کنیم» یکی از 
همکارانش در دولت را؟» 

جورجیو به خشکی گفت: سناتور می گه در یک حزب نیستن.» 


٢‏ )؛ وعی میگار بر گ ایتالیایی 
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کراس به خان پاسخ داد: لاسناتور هیچ‌وفت خودش را ار کین نمی کنه. 
او فقط واقعبات را ارائه داد. فکر می کلم باور داره که ما براساسش عمل 
خراهیم کرد.» 

دانته حرف رد. از این فکر هیجان‌زده و د۵. از شهرنش» از سودش. 
گفت: «ما می‌تونیم تمام صنعت قمار را قانونی کنیم. ارزشش را داره. این 
بزرگ‌ترین جایزه است.» 

خان رو کرد به پیسی و با مسبت گفت: «نو چی فکر می‌کنی 
حواهرزاده‌ی من ؟» 

پپی به‌وضوح عصبانی بود: «غیرقابل انجامه و نباید انجام بسه.» 

دانته با صدایبی طعنه‌آمیز گفت: اعمو پیپی» اکه تو تم لوی کته هن 
می کنم.ا 

پپی با نفرت نگاهش کرد. گفت: «تو یه قصایی نه یه برنامه‌ریز. تو 
یک میلیرن سال هم نمی‌تونی نقنه‌ی همچین چبزی رو بریزی. اپین 
ریسک زیادی بزر گیه. امکان نداره بشه آزاد فرار کرد.» 

دانته مغرورانه گفت: بابابزرگ» مأموریت را به من بده. من اتجامش 
می دم.۷ 

خان سعی کرد محترمانه با نوه‌اش صحبت کند: «مطمئنم که می‌تونی. 
و جابزه‌اش هم خیلی بزرگ خواهد بود. اما حق با پیبی است. نتبجه‌اش 
بیش از حد برای خونواده خطرناک خواهد بود. هر کسی همیشه می‌تونه 
مرتکب خطا بشهء اما هیچ‌وقت نه اشتبامی کشنده. حتی اگر هم موفق 
جنایت خیلی بزرگیه. به‌علاوه, این وضعی نیست که وجودمون درش در 


رسید. تا اون موقم در وضع خوبی مم جورجیو» تسو مکانت را در 
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وال‌استریت داری. وینسنت. تو رستوران‌هایت را داری. پتی. تو شرکت 
ساخت‌وسازت را داری. کراس. تو هتلت را داری. و پپی» تو می‌توی 
بازنشسته بشی و سال‌های آخحرت را در آرامش بگذرونی. و دانته, نوه‌ی 
من. تو باید صبر داشته باشی. یک روزی تو امپراتوری قمارت را خواهی 
واخ نات راهن ود ار هت که آرن وراه و ات 
حالی از سایه‌ی عملی وحشتناک بر بالای سرت خواهد بود. پس؛ 
بگذارین سناتور بره ته دریا.» 

همه در اتاق راحت شدند. استرس درهم شکست. به جز دائته. همه 
از تصمیم خوشحال بودند. و همه با نظر خان مبنی بر رفتن سناتور به ته 
دریا مواففت کردند. که او به خود جرئت داده بود تا آن‌ها را در چنین 
رژیای وحشتناک و خطرناکی فرار دهد. 

فمّط دانته به‌نظر می‌آمد موافق نیست. خطاب به پپی گفت: «تو خیلی 
تخم داری که به من می‌گی قصاب. تو چی هستی؟ یه بلبل فلورانسی 
لعنتی ؟» 

وینسنت و پتی خندیدند. حان سرش را با ناراحتی تکان داد و گفت: 
«یک چیز دیگه. فکر می‌کنم برای الان باید به تمام ارتباطات‌مون با 
سناتور ادامه بدیم. من مشکلی باهاش به‌خاطر پنج میلیون ندارم. اما این 
را که فکر می‌کنه ما به‌حاطر پول رئیس‌جمهور کشورمون را می‌کشیم 
اهانت حساب می‌کنم. به‌علاوهی جه ماهی دیگه‌ای برای سرخ مردن داره؟ 
این عمل به چه صورت دیگه براش سود آوره؟ می‌خواد سر ما کلاه 
بگذاره. کراس وقتی به هتلت می‌آد کاری کن که بهش وش بگذره. 
خحطرناک‌تر از اونه که بثه باهاش دشمن بود.» 

همه‌چیز مشخص بود. کراس از مطرح کردن مشکل حساس دیگری 
نگران بود, اما ماجرای لیا وازی و جم لوزی را تعریف کرد. کراس 
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گفت: «ممکنه یک خبرچین در خاندان باشه.» 

دانته با سردی گفت: «عملیات تو بود. مشکل خودنه.» 

خان سرش را با جدیت تکان داد و گفت: «امکان نداره خبرچین 
باشه. کارآگاه تصادفاً چیزی پیدا کرده و سهم می‌خواد تا دست برداره. 
جورجیو. ترتیبش را بده.) 

جورجیو به تلخی گفت: «پنجاه هزار تای دیگه کراس مجبوری از 
هتل بدی.» 

خان سیگارش را دوباره روشن کرد و گفت: «حالا که همه باهم 
هستیم. آیا مشکل دیگه‌ای هست؟ وینسنت. اوضاع رستورانات 
چه طوره؟ 

شووت کزان وینسنت نرم شد. گفت: «دارم سه تا دیگه باز می‌کنم. 
یکی در فیلی ؛ یکی در دنور" و یکی دیگه هم در نیویورک. همه 
کلاس بالا بابا. باورت می‌شه من برای په بشقاب اسپاگتی شانزده دلار 
پول می‌گیرم؟ وقتی تو خونه درست می‌کنم فکر کنم خرجش بشقابی نیم 
دلاره. هرچه‌قدر زور بزنم نمی‌تونم گرود‌تر از این درستش کنم. حتی 
سیر و کوفته‌ریزه هم اضافه می‌کنم. من تنهسا رستورانل کلاس‌بالای 
اپتالیایی ام که کوفته‌ریزه سرو می‌کنه. نمی‌دونم چرا. برای اونا هشت دلار 
گیرم می‌آد و گنده هم نیستن. خرج‌شون همه‌اش بیست سننه.) 

می‌توانست همین طور ادامه دهد اما خان اشاره کرد که بس است. به 
جورجیو رو کرد و گفت: «جورجیو. وال استریتت چه‌طوره؟» 

جورجیو محتاطانه گفت: «بالا و پایین داره. اما کمیسیون‌هایی که 
برای تجارت می‌گیریم اگه کره‌مالی‌شون کنیم قد همون چیزیه که دلالای 
خیابون می‌گیرن. و ریسک کلاهبرداری و زندان هم نیست. بابد بی‌خیال 
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تمام کارای دیگه‌مون شیم» مگر شاید قمار.» 

خان از این توضیحات لذث می‌برد. موفقیت در دنیای فانونی برایش 
عزیز بود. گفت: «پتی. کار ساخت‌وسازت؟ شنیدم چندوقت پیش يه 
مشکل کوچیکی داشتی؟؛ 

پتی شانه‌ای تکان داد و گفت: (بیش‌تر از اون چپزی که وقت کنم 
بهش برسم کار گیرم می‌اد. هر کسی داره یه چیزی می‌سازه و ماروی 
قراردادهای اتوبان‌سازی هميشه هستیم. همه‌ی سربازام کار دارن و حقوق 
خوبی می‌گبرن و زندگی خوبی دارن. اما په هفته پیش, این تخم‌سگ 
می‌آد سر کار من. صدتا سیاه‌پوست پشت سر خودش آورده با همه‌جور 
پلاکاردهای حقوق مدنی, می‌برمش تو دفترم و بهو آقا جذاب می‌شه. 
فقط باید ده درصد کارگرهای سیاه را سر کار بگذارم و بهش بیت هزار 
تا زیرمیزی بدم.» 

ابن دانته را قلقلسک داد. گفت: «به ما دارن زور می‌گن؟ به 
کلریکوزیو؟؛ 

پتی گفت: «سعی کردم مثل بابا فکر کنم. چرا اونا نباید نون در آرن؟ 
پس به تخم‌سگ بیست هزارتاشو دادم و بهش گفتم پنج درصد آدماشسو 
سر کار می‌ذارم.؛ 

خان به پتی گفت: «حرب کاری کردی. جلوی تبدیل شدن یک 
مشکل کوچیک به مشکل بزرگ را گرفتی. و کلریکوزیوها دیگه کی 
پاشن که سهم‌شون رو برای پیشرفت بقیه‌ی مردم و تمدن ندن؟» 

دانته گفت: «من اگه بودم حروم‌زاده کاکا سياه را می‌کشتم. حالا 
حریص می‌شه و باز می‌آد و بیش‌تر می‌خواد.» 

خان گفت: «و ما هم بیش‌تر بهش می‌دیم. تا زمانی که منطقی 
هستند.» و به پیپی رو کرد و گفت: دو تو چه مشکلاتی داری؟» 
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پپی گفت: «هیچ. غیر از این که الان دیگه خاندان تقریباً بدون عملیانه 
و من کاری ندار م.» 

خان گفت: «این خوشبختی توست. تو به اندازه‌ی کافی سخت کار 
کردی. خیلی چیزا رو از سر گذروندی. حالا وقت‌شه که لذت ببری.؛ 

دانته صبر نکرد تا از او سژال شود. گفت: امن هم تو به قایقم. و 
جوون‌تر از اونم که بازنشسته شم.» 

خان کلریکوزیو به خشکی گفت: «مثل کلانترها گلف‌بازی کن و 
نگران نباش. زندگی همیشه کار و مشکلات جدید فراهم می‌کنه. در این 


مدت صبور باش. نگرانم که نوبت تو خواهد رسید. و من هم.» 


فصل چهار دهم 


صبح روز مراسم ختم الی مریون بابی بنتز مشغول جیغ کشیدن بر سر 
اسکییی دی‌پر بود: 

«پن احمقانه است. این مشکل مسخره کار سینماپی‌به. چه‌طور 
تونستی اجازه بدی همچین اتفاقی بیفته؟» او تعدادی کاغذ منگنه‌شده را 
جلوی صورت دی‌یر تکان می‌داد. 

دی‌بر کاغذها را نگاه کرد. برنامه‌ریزی حمل‌ونفل برای فیلم‌برداری 
پروژه‌ای در رم بود. دی‌یر گفت: حب آره. که چی؟» 

بنتز از عصبانیت دیوانه بود: «همه‌ی دست‌اندرکارای فیلم بلیست 
فرت کا کن کرکن همم هه همعط که اا وت 
دک کل ا ارون کا ا وای ا یر 
کنترل کنه. اون معمولی پرواز کرد.؛ 

دی قت « حب بازم آره. که چی؟» 


بنتز در حال ترکیدن بود: «و فیلم روی بودجه‌اش خرج برپا کردن 


وفوش 
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مدرسه‌ای برای بچه‌های همه‌ی دست‌اندر کارا را داره. بودجه‌ی اجاره‌ی 
یک فایق مجلل را برای دو هفته داره. من فیلمنامه را همین الان با دوت 
خوندم. دوازده تا هنرپینه‌ی زن و مرد هستن که شاید دو سه دقیقه تو 
فیلم بازی دارن. قابق فقط برای دو روز فیلم‌برداری مورد نیازه. حالا به 
من توضیح بده که چه‌طور چنین چیزی را اجازه دادی؟» 

اسکیپی دی‌پر به او می‌خندید. گفت: «حتما. کارگردان مون لورنزو 
تالوفو ' است. او اصرار داره که آدماش فرست کلاس پرواز کنن. همه‌ی 
اون‌ها نقش گرفتن و خودشونو تو کار چپوندن چون مشغول ترتیب دادن 
ستاره‌هان. فاپق هم برای دو هفته اجاره شده چون لورنزو می‌خواد به 
فستیوال فیلم کن سر بزنه.» 

نتز گفت: «تو تهیه‌کنده‌ای. با لورنزو حرف بزن.» 

دی‌یر گفت: امن خیر. من همچین کاری نمی‌کنم. لورنزو چهار تا 
فبلم صد میلیون دلاری در حال پخش داره. دو تا جایزه‌ی اسکار داره. 
من وقتی تو قایق کمکش می‌کنم باسنش رو می‌بوسم. تو برو باهماش 
حرف بزن.» 

جوابی به این نبود. در تثوری, در بحث تشریفاتی کار» رئيس استودیو 
پر همه برتری داشت. و هه کننده کی بود که همه‌ی عوامل را دور هم 
جمع می‌کرد و بر بودجه و ماخت براساس فیلمنامه نظارت می‌کرد. اما 
واقعیت این بود که وقتی فیلم‌برداری شروع می‌شد؛ کارگردان بالاترین 
قدرت بود» مخصوصاً اگر تاریخچه‌ای از فیلم‌های موفق داشت. 

بنتز سرش را تکان داد و گفت: «من نمی‌تونم با لورنزو حرف بزنم» 
نه وقتی‌که الی را ندارم که پشتم را بگیره. لورنزو بهم خواهد گفت که 
گورمو گم کنم و اون‌وقت فیلم را از دست می‌دیم.» 


1. Lorenzo ۵ 
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دی‌یر گفت: «و درست هم خواهد گفت. یعنی به جهنم. لورنزو 
همیشه پنج میلبون از فیلم می‌دزده. همه‌شون می‌کنن. حالا اعصاب‌تو 
آروم کن تا بتونیم خودمون را تو ختم نشون بدیم» 

اما حالا بنتز به‌صورت‌حساب دیگری نگاه می کرد. به دی‌پر گفت: 
«در فیلم تو پانصد هزار دلار هزینه برای سفارش غذای چینی هست. 
هیچ کس» هیچ کس. حتی زنم هم نمی‌تونه پونصد هزار دلار خرج غذای 
چینی بکنه. غذای فرانسوی شاید. اما جینی؟ سفارش چینی ؟» 

اسکیپی دی‌بر باید سریع فکر می کرد. بابی گپرش انداخنه بود. گفت: 
«رستوران ژاپنی‌به. غذا سوشی‌یه. این گرون‌ترین غذا در تمام دنیاست.» 

بنتر ناگهان آرام شد. مردم همه از دست سوشی غر می‌زدند. رئیس 
یک استودیوی رقیب تعریف کرده بود که یک سرمایه گذار ژاپنی را ېه 
رستورانی استاد در سوشی برده بود. به بنتز گفته بود: «هزار دلار برای دو 
نض برای بیست تا کله‌ماهی حروم‌زاده.» 

بلتز به اسکیپی دی‌بر گفت: «خیلی خب. اما باید حرجا را کم کنی. 
سعی کن رو فیلم بعدی کارآموز از دانشگاها بیش‌تر بگیری.» کارآموزها 
مجانی کار می‌کردند. 

مج 

مراسم ختم الی مریون حتی از ختم یک ستاره‌ی درجه یک هم 
پرسروصداتر بود. او مورد احترام سران استودیوها؛ تهیه‌کننده‌هاو 
نماینده‌ها بود. حتی مورداحترام و بعضی اوفات موردعلاقه‌ی ستارگان 
درجه یک کارگردان‌هاء و حتی فیلمنامه‌نویس‌ها. آن‌چه این محبویت را 
به ارمغان آورده برد آداب‌دانی و هوشمندی فوق‌العاده‌ای پود که په حل 
بسیاری از مشکلات صنعت سینما انجامیده بود. مریون به منصف بودن» 


در حد منطقی نیز شهرت داشت. 
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در آخرین سال‌هایش ساده‌زیت شده بود. در قدرت خودش را 
غرق نمی کرد دیگر درخواست همخوابگی با ستارگان را نمی کرد. 
به‌ علاوه: لاداستون از هر استودیوی دیگر فیلم‌های عظیم بیش‌تری ساخته 
بود. و برای آنان که واقعاً فیلم می‌ساختند هیچ چر آرزشمندتر از این 
نبود. 

رئیس‌جمهور آمریکا نماینده‌اش را برای ادای سخنرانی کوتاهی 
فرستاد. فرانسه وزير فرهنگش راء با این که او دشمن فبلم‌های هالبوودی 
بود. واتیکان هیئتی از طرف پاپ فرستاد: یک کاردینال جوان. آن‌قدر زیبا 
که درخواست بازی در چند فیلم را دریافت کند. یک گروه تجاری ژاپنی 
گویی جادویی ظاهر شدند. و هم‌چنین بزرگ‌ترین سران کمپانی‌های 
فیلم‌سازی از هللد. آلمان ایتالبه سوئد و غیره. 

سخنرانی‌ها آغاز شد. ابتدا یک ستاره‌ی درجه اول مرد سپس پک 
ستاره‌ی درجه اول زن» سپس یک کارگردان درجه اول. حتی یک 
نویسنده. بتی‌اسلای به او پیشکش دادند. سپس نماینده‌ی رثیس‌جمهور. 
سپس برای این که مراسیم خیلی مغرورانه پبه‌نظر رسد دو تن از 
معروف‌ترین کمدین‌های سینما درباره‌ی قدرت السی مربون و نگرش 
اقتصادی‌اش شوخی‌هایی کردند. در آخر پسر الی؛ کوین» و دخترش» 
دوراء و بابی بنتز. 

کوین مریون» الی مرپون را به‌عنوان پدری مهربان تحسین کرد نه 
فقط نسبت به فرزندان خودش بلکه نسبت به تمام کسانی که در 
لاداستون کار می‌کردند. او مردی بود که مشعل هنر را در سینما حمل 
می کرد. مشعلی که» کرین په عزاداران اطمینان داد او پرخواهد داشت. 

دختر آلی مریون. دوراء» شاعرانه‌ترین سخنرانی را ارائه کرد نوشته 
شده توسط ببنی‌اسلای. متنی رسمی و روحانی بود که صفات الی مریبون 
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را تحسین می کرد و در آخر با طنزی محترمانه می کفت: امن پدرم را 
بیش از هر مردی که شناخته‌ام دوست داشتم. اما خوشحالم که هیچ‌وقت 
لازم نبود با او مذاکره کنم. فقط باید با بابی بنتز کار می‌کردم و هوشم بر 
او فائی می‌امد.» 

دورا خنده‌اش را کرد و حالا نوبت بابی بنتز بود. او مخفیانه نفرتش را 
از شوخی دورا نشان داد: «من سی سال را صرف ساختن لاداستون 
استودیوز با الی مربون کردم. او باهوش‌ترین و مهربان‌ترین مردی بود که 
در تمام زندگیام شناختم. حدمت سی ساله‌ی من نزد او شادترین زمان 
عمرم بوده است. و من به خدمت به رؤیایش ادامه خواهم داد. او با قرار 
دادن من در سمت اداره‌کننده‌ی استودیو برای پنج سال آینده ایمانش را 
به من نشان داد و من او را ناامید نخواهم کرد. من نمی‌توانم امپد داشته 
باشم که با موفقیت‌های الی برابری کنم. او به میلیاردها انسان در سراسر 
دنیا آرزو داد. او تروت و عشقش را با خانواده و تسام سردم آمریکا 
قسمت کرد. او واقعاً یک لوداستون بود.» 

عزادارن می‌دانستند که بابی بنتز سخنرانی‌اش را خودش نوشته. زیرا 
پیام مهمی به صنعت سینما داده بود. که او فرمانروای لاداستون برای پنج 
سال آینده بود و انتظار داشت که همگان همان احترامی را که برای الى 
مریون قائل بودند برای او هم قائل باشند. بابی بتتز دیگر شماره دو نبود. 
او شماره یک بود. 

کم 

دو روز پس از ختم» بنتر اسکیپی دی‌پر را به استودیو فراخواند و 
شغل رئیس تهیه‌کنندگی لاداستون راء شغل سابل خسودش راء به او 
پیشنهاد داد. الا او در جای مریون به‌عنران مدپرعامل قرار گرفته هاش 
پیشنهاداتی که به دی‌یر ارائه کرد غیرقابل رد شدن بود. دی‌یر از هر 
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بود په مر فیلم با بودجه‌ی کم‌نر از سی میلیون دلار چراغ سبز بدهد. و 
فادر خواهد بود تا کمپانی مستقل تهیه کنندگی حودش را در لاداستون 
ضعبف است و بر کمک دی‌یر در این مورد حساب می کرد. 

دی‌پر پیشنهاد را قبرل کرد و کلادیا گا را به‌عنوان رئیس کمپانی 
مستقل خود برگزید. نه فقط په این خاطر که او خلاق بود نه فقط به این 
راستگوتر از آن است که زیرآبش را بزند. در کار با او نیازیۍ به نگران 
بودن از پشت سر نبود. به‌علاوه: و این نکته‌ی کوچکی در کار سینمایی 

اسکیی دی‌پر از فکر این که چه‌قدر همه‌شان تروتمند خواهند شد در 
حود نمی گنجید. دی‌یر آن‌قدر اس دنا را دیده بود که بداند حتی 
ستارگان درجه یک نیز گاه در پیری بافقر نسبی دست به گرپان 
ثروتمند بودن ده مرحله دارد و او فقط در مرحله‌ی اول آن است. البته که 
می‌توانست بقیه‌ی عمرش را در تجمل زندگی کند» اما هنوز نمی‌توانست 
هواییمای خحصورصی داشته باشد نمی‌توانست پنج خانه داشته باشد و از 
آن‌ها نگهداری کند نمی‌توانست حرمسرا داشته باشد. نمی‌توانست 
قمارباز درجه یک باشد, نمی‌توانت پنج طلاق دیگر را تحمل کند» 
نمی‌توانست یکصد خدمتکار داشته باشد. حتی نمی‌توانست برای فیلمی 
از آن حود سرمایه گذاری کند. و او نمی توانست مانند الى کلک یونی 


FFA 
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گران‌قيمت از آثار هنری جمع کند. اثری مصروف از مونت یا پیکاسو 
مثلاٌ اما حالاء با این ارضاع. روزی شاید به مرحله‌ی پنجم هم می‌رسید. 
اما باید سخت کار کند و بسیار حیله‌گر باشد و مهم‌تر از همه به‌دفت بنتز 
را مطالعه کند. 

بنتز تقشه‌هایش را توضیح داد و دی‌یر از شتاب آن حبرت‌زده شد. 
بنتز مصمم بود برای همیشه جایگاهش را در دنبای قدرت استوار کند. 

برای شروع» می‌خواست با ملو استوارت فراردادی منعقد کند تا ملو 
در انتحاب ثمامی ستارگان مشتری آژانسش به لاداستون اولویت دهد. 

دی‌بر گفت: «می‌تونم ترتیب این را بدم. پراش روشن می‌کنم که در 
پروژه‌های موردعلافه‌اش بهش چراغ سبز می‌دم.» 

بابی بنتر گفت: «مخصوصا دلم می‌خواد آتنا آکیشین را برای فیلم 
بعدی‌مون بگیریم.» 

دی‌بر فکر کرد اکنون که بنتز بر لاداستون فرمانروایی می کند امیدوار 
است که آتنا را به تخت بکشاند. دی‌بر فکر کرد که به‌عنوان مدير تهیه ار 
نیز جنین فرصتی دارد. 

دی‌پر گفت: «به کلادیا می‌گم که برای پروژه‌ای روی اون سریعاً کار 
را شروع کنه.» 

بتتز گفت: «عالی. حالا یادت باشه من همیشه می‌دونستم که الی واقعاً 
می‌خواست چه کارهایی بکنه اما نمی‌تونست چون زبادی نرم بود. ما 
باید از دست کمپانی‌های تهیه‌کنندگی کوین و دورا حلاص بشیم. اونا 
هميشه ضرر می‌دن و به‌علاوه من اونا را تو محوطه نمی‌خوام.» 

دی‌یر گفت: «باید مراقب این یکی باسی. اونا مالک سهام خیلی 
زیادی در استردیو هستن.» 

بنتر لبخندی زد و گفت: «آره اما الی برای پنج سال کنترل را به من 
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داده. پس تو ناید آدم بده بشی. دیگه نباید به پروژه‌هاشون چراغ سبز 
بدی. فکر می‌کنم بعد از پکی دو سال خودشون با عصبانیت پرن و تو را 
مقصر بدونن. این تکنبک الی بود. من همیشه براش آدم بده می‌شدم.» 

دی‌یر گفت: «فکر کنم روندشون از محوطه عرق‌تو در بیاره. این‌جا 
خوبه‌ی دوم‌شونه. نوش بزرگ شدن. 

بنتر گفت: «سعی‌ام را می‌کتم. یه چیز دیگه. شب قبل از این که بمیره. 
الى قبول کرد که به ارنست ویل درصد گراس و پیش پرداخت بده روی 
تمام فیلم‌هایی که براساس رمان مسخره‌اش ساختیم. الى اين قول را داد 
چون مالی فلندرز و کلادیا پای تخت مرگش بهش غر زدن که کار واقعاً 
کثیفی بود. من به مالی کتباً اطلاع دادم نه قانوناً نه عرفاً مقید به رعایت 
اون قول نیستم.ا 

دی‌یر درباره‌ی سشکل فکر کرد. گفت: او هپچ‌وفت خودشو 
نمی‌کشه. اما به فرض این که در پنج سال دیگه از مرگ طبيعی هم بمیره, 
باید خودمون را در مقابلش بیمه کنیم.» 

بنتز گفت: «نه. الى و من با وکلامون مشورت کردیم و اونا گفتن که 
ادعای مالی در دادگاه برنده نمی‌شه. سر یه‌کم پول پاهاشون مذاکره 
می‌کنم اما گراس در کار تیست. این خونخواریه.» 

دی‌یر گفت: «حالا مالی جواب داده؟» 

بثتز گفت: «آره. همون مزخرفات حقوقی همیشگی. منم بهش گفتم 
بره گم‌شه. 

بنتز تلفن را برداشت و با روان‌پزشکش تماس گرفت. همسرش 
سال‌ها اصرار کرده بود که وارد برنامه‌ی درمان بشود تا شخحصیتی 
دوست‌داشتنی‌تر بیدا کند. 

بنتز در تلفن به مخاطبش گفت: «می‌خواستم قرار ساعت چهار را 
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تأیید کنم. بل هقته‌ی دیگه درباره‌ی فیلمنامه‌ات صحبت می‌کنیم.» 
گوشی را گذاشت و با بدجنسی لبخندی تحویل دی‌بر داد. دی‌یر 
می‌دانست که بنتز با فالن فانت در خانه‌ی مخصوص استودیو در هتل 
بورلی هیلز قرار داشت. پس روان‌پزشک نوعی بازی بود. استودیو به 
فیلمنامه‌ی او درباره‌ی یک قاتل زنجیره‌ای روان‌پزشک علاقه پیدا کرده 
بود. طنز ماجرا در این بود که دی‌بر فیلمنامه را خوانده و فکر کرده بود 
که فیلم خوب کم‌هزینه‌ای می‌توان از آن ساخت در حالی‌که بنتز فکر 
می کرد افتضاح است. دی‌یر فیلم را خواهد ساخت و بنتز فکر خواهد 
کرد که دی‌بر در حفقش لطف کرده است. 

سپس بنتز و دی‌یر درباره‌ی این که چرا وقت گذراندن با فالن آن‌ها را 
این‌قدر سرحال می کند شروع به کب زدن کردند. هر دو قبول کردند که 
این کار برای مردانی مثل آن‌ها کودکانه است. و هر دو قول کردند که 
خحوابیدن با فالن لذت‌بخش است زیرا او خیلی شاد است و درخواستی از 
آنان نمی کند, البته درخواست‌های کوچکی در کار بود؛ اما او بااستعداد 
بود و وقتی که زمانش می‌رسید اجرتش را دریافت می کرد. 

بننر گفت: «چیری که نگرانم می‌کنه اينه که اگه بهو به نصفه ستاره 
شد ممکنه خوشحالی مام تموم بشه.» 

دی‌بر گفت: «اره. استعدادا همین‌طوری واکنش نشون می‌دن. اما به 
جهنم؛ اون موقع برامون کلی سود می‌آره.» 

سپس هر دو مشغول بررسی برنامه‌های تولید و عرضه شدند. مسالینا 
ظرف دو ماه دیگر تمام می‌شد و لوکوموتیو استودپو برای فصل 
کریسمس بود. قسمت دوم فیلم کتاب ویل حاضر بود و دو هفنه‌ی دیگر 
روی پرده می‌رفت. اپن دو فیلم لاداستون با هم و با حساب فروش 
ویدئویی ممکن بود به سود جهانی پالای یک میلبارد دلار دست یایشد. 


۴۵۱ 


آخرین پدر خوانده 


بنتز پاداشی بیست میلیون دلاری دریافت می‌کرد. دی‌بر احتمالاً پنج 
میلیون. و بابی در پنح سال ریاستش پس از مریون به‌عنوان یک نابغه 
اعلام خواهد شد. یک شخصیت شماره یک واقعی. 

دی‌یر متفکرانه گفت: «حیف که بابد پانزده درصد سود گراس 
مشخص‌شده از مسالینا را به کراس بدیم. چه‌طوره که فقط پول‌شو با بهره 
بهش پس بدیم. اگه دوست نداشت می‌تونه شکایت کنه. واضحه که از 
داد گاه بدش می‌آد.» 

بتز پرسید: «مگه مغلا مافیا نیست؟» و دی‌بر فکر کرد که بت واقعاً 
ترسو و احمق است. 

دی‌پر گفت: «من کراس را می‌شناسم. آدم سفتی نیست. اگه واقعاً 
خطرناک بود خواهرش کلادیا به من می‌گفت. اونی که نگران‌شم مالی 
فلندرزه. داریم ترتیب دوتا از موکلاشو هم‌زمان می‌دیم.» 

بابی گفت: «خیلی خب. خدایاء وافعاً امروز حوب کار کردیم. بيست 
میلیون از بابت وپل و ده میلیون از بابت دلنا نگه می‌داریم. این پاداش ما 
خواهد بود. ما قهرمان می‌شیم.» 

دی بر گفت: «آره.» به ساعتش نگاه کرد. «ساعت نزدیک چهاره. بهتر 
نیست به سمت فالن راه بیفتی؟» 

در آن لحظه در دفتر بابی بنتز محکم باز شد. مالی فلندرز آن‌جا بوده 
در لباس جنگ: کت و شلوا پیراهن سفید ابریشمی, و کفش‌های بدون 
پاشنه. چهره‌ی زیبایش از خشم قرمز شده بود. چشْمانش پر از اشک بود 
و با این‌حال هیچ‌وقت به این زیباپی دیده نشده بود. از صدایش نفرت 
می‌بارید. 

گفت: «خیلی خب. شما دوتا مادرقحبه. ارنست ویل مرد. من از 
داد گاه حکمی گرفتم که جلوی عرضه کردن فلم دوم‌تون براساس کتابش 
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را می‌گیره. حالا شما دو تا حروم‌زاده آماده‌این که بشینین و مذاکره کنیم 
با نه؟» 
که 

ارنست وپل می‌دانست که بزرگ‌ترین مشکلش در خودکشی دوری 
کردن از حشونت است. او بیش از حد ترسو بود تا از روش‌های معمول 
و محبوب استفاده کند. تفنگ می‌ترساندش» چاقو و سم زبادی مستقبم 
بودند و تضمینی نداشتند. فرو کردن سر در فر و مرگ در ماشین با 
مونوکیدکرین هر دو باز تضمین نداشتند. بریدن مچ‌هايش شامل خون 
می‌شد. نه» او می‌خواست مرگی لذت‌بخش داشته باشد. سرپع. مطمئن. و 
جسدش یکی و محترمانه باقی بماند. 

اراست به خود افتخار می کرد که تصمیمی منطقی گرفته که به همه 
غیر از لاداستون» سود می‌رساند. مسئله» سود اقتصادی و باز گرداندن 
هوبتش بود. دوباره کنترل زئد گی‌اش را به‌دست می‌آورد. و این فکر 
خنداندش. یک دلیل دیگر بر دیوانه نبودن: هنوز حس طنزش را داشت. 

شنا کردن به داخل اقیانوس زیسادی "سینمایی" بود. پربدن جلوی 
اتوبوس هم زیادی دردناک و تحقیرآمیز. گویی یک بی‌خانمان بدبخت 
بود. یک انتخاب برای لحظه‌ای به ذهنش مناسب آمد: فرص خواب. این 
دیگر از مد افتاده؛ اما باز هم زیادی نامناسب و تضمین‌نشده به‌نظرش 
آمد. 

ارنست تمامی این گزینه‌ها را رد کرد و دنبال چپزی گشت که به او 
مرگی مطمئن و لذت‌بخش بدهد. این جست‌وجو آن‌قدر سرحالش آورد 
که تقریباً اصل موضوع را بی‌خیال شد. شروع به نوشتن چرک‌نویس 
بادداشت خودکشی‌اش کرد. می‌خواست از تمام هنرش استفاده کند تا 
محکوم کننده‌ی خود و بدبخت به‌نظر نیاید. و مهم‌تر از همه می‌خواست 
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خودکشی‌اش امری کاملً عاقلانه. نه عملی بی‌خردانه و از سر ترس 
به‌نظر آید. 

با یادداشتی به همسر اولش شروع کرد که او را عشق واقی‌اش 
می‌دانست. اولین جمله‌اش را سعی کرد عملی و اعتراض‌آمیز بنویسد: 

«تا این یادداشت را دریافت کردی با وکیلم, مالی فلندرز» تماس بگیر. 
او برات خبرهای مهمی خواهد داشت. از تو و بچه‌ها برای تمام سال‌های 
لذت بخشی که بهم دادین تشکر می‌کنم. نمی‌خوام فکر کنی کاری که 
انجام دادم از سر نفرت به تو بوده. از قبل از جدایی‌مون از هم بدمون 
می‌آمد. و لطفاً فکر نکن که این عمل من به‌دلیل داشتن ذهنی مسریض یا 
روحی غمگینه. این کار کاملاً عقلایی است. همون‌طور که وکیلم توضیح 
خحواهد داد. به بچه‌هام بگو دوست‌شون دارم.» 

ارنست این یادداشت را به کناری هل داد. یاز به بازنوبسی زیاد 
داشت. پادداشت‌هایی برای زن‌های دوم و سوم نوشت که حتی برای 
خودش هم خیلی سرد به‌نظر آمدند. په آن‌ها اطلاع می‌داد که مقادیر کمی 
ارث دریافت خواهند کرد. بابت شادی‌ای که به او داده بودند تشکر 
می کرد و به آن‌ها اطمینان می‌داد که به هیچ وجه پابت عملی که انجام داده 
مقصر نیستند. به‌نظر می‌امد در حس و حال عاشقانه نیست. پس 
یادداشتی کوتاه برای بابی بنتز نوشت: «گاییدمت.» سپس یادداشتی برای 
مالی فلندرز نوشت: «برو ترتیب حروم‌زاده‌ها را بده.» این حالش را کمی 
بهتر کرد. 

برای کراس دلنا نوشت: بالاخره کار درست را انجام دادم.» او نفرت 
کراس را از عدم قدرتش در تصمیم‌گیری حس کرده بود. 

و بالاخره وقتی برای کلادیا نوشت قلبش باز شد: «با این که حتی 
عاشق نبودیم شادترین اوقات زندگی‌ام را به من دادی. فکر می‌کنی چرا 
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این‌چنین بود؟ و چگونه هر کاری که تو در زندگی کردی درست بود و 
هرچه من کردم نادرست؟ هرچه را تاکنون درباره‌ی نگارشت گفتم 
بی‌خیال شو. ارزش کارت را پابین آوردم. آن سخنان فقط حسادت یک 
رمان‌نویس پیر بود که تاریخ مصرفش به انتها می‌رسید. و ممنون که برای 
سهمم جنگیدی, حتی با این که در پایان برنده نشدی, به‌خاطر تلاشت 
دوستت دارم.» 

یادداشت‌هایش راء که روی کاغذهای کاهی زردرنگ نوشته بود 
جمع کرو افتضاح بودند اما دوباره می‌نوشت‌شان. اما نوشتن یادداشت‌ها 
ناخودا گاهش را فعال کرد. سرانجام. بهترین راه خودکشی به پادش آمد. 

همه 

کلت کلدون ' بزرگ‌ترین دندان‌پزشکی هالیوود بو به شهرت تمام 
ستاره‌های درجه یک در آن شهر کوجک. او در حرفه‌اش فوق‌العاده 
بااستعداد بود و در زندگی شخحصی‌اش با جربزه و ماجراجو. از تصویر 
ادبیاتی و سینمایی دندان‌پزشکان به‌عنوان موجوداتی شدیداً بورژوا نفرت 
داشت و تمام سعی‌اش را می‌کرد تا تصویری جدید ارائه دهد. 

در لباس پوشیدن و آداب و اخلاق جذاب بود. محل کارش مجلل 
بود. قفسه‌ای داشت مملو از صد جلد از بهترین مجلات منتشرشده در 
آمریکا و انگلستان. قفسه‌ی دیگر و کوچک‌تری نیز برای مجلات په 
زبان‌های خارجی بود. آلمانی» ایتالبایی. فرانسه و حتی روسی. 

کارهای درجه یک هنری مدرن از دیوارهای سالن انتظارش آوبزان 
بوده و وقتی وارد راهروی اتاق‌های کار می‌شدیی» دیوارها پر بودند از 
عکس‌های امضاشده‌ی بزرگ‌ترین شخصیت‌های هالیوود. بیمارانش. 

ار همپشه سرحال و خندان بود. عاشق زنان بود امابه هیچ‌وجه 
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وابسته شدن به یک زن را درک نمی کرد. به هیچ‌وجه سکس را مهم‌تر از 
شام خوب. شراب خوب. و موسیقی زیبا نمی‌دید. 

تنها جیزی که کنت به آن ایمان داشت دندان‌پزشکی بود. حرفه‌ای که 
در آن یک هنرمند بود. او خود را با تمامی تحولات آرایشی: بهداشتی و 
فنی جهان به‌روز نگه می‌داشت. از نصب پلاک قابل برداشت در دهان 
مشتریانش خودداری می‌کرد. بر کاشت ردیفی فولادی" اصرار داشت که 
در آن دندان مصنوعی برای همیشه فابل نصب بود. در گردهمابی‌های 
دندان‌پزشکی سخنرانی می‌کرد. و چنان اعتباری داشت که یک‌بار برای 
عمل دندان یکی از اعضای خاندان سلطنتی موناکو" دعوت شده بود. 

هیچیک از بیماران کنت کلدون مجبور نبودند شب‌هنگام 
دندان‌های‌شان را در لیوان آب بگذارند. هیچ بیماری هیچ‌گاه در صندلی 
مجلل اتاق عملش احساس درد نمی‌کرد. در استفاده از داروهای 
پی‌حس کننده و به‌ویژه "هوای شیرین" دست‌ودلب از بود. هوای شیرین 
مخلوطی بود از نیتروس‌اکسید و اکسیژن که بیماران آن را توسط ماسکی 
پلاستیکی تنفس می کردند. تأثیرش از میان بردن کامل درد و وارد کردن 
پیمار به حالی لذت‌بخش و آرام بود. حالی به لذت‌بخشی استفاده از 
تریاک. 

ارنست و کنت در اولین سفر ارنست په هالیوود» حدود بيست سال 
قبل. دوست شده بودند. ارنست در میهمانی شام یک تهیه کننده. که 
مشغول بارعام دادن به او برای خرید حقوق یکی از کتاب‌هایش بود 
دچار دندان‌دردی وحشتناک شد. تهیه کننده در نیمه‌شب با کنت تماس 
گرفته کت یا شتا به همان امدق ارست زا با خود به یی رد 
تا به دندان خرابش رسیدگی کند. سپس ارنست را به هتلش برگرداند و 
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خحواست که فردای آن شب دوباره مراجعه کند. 

ارنست بعدا به نھ کننده کف بود که او بابد دز این شهر خیلی مر 
باشد زیرا نیمه‌شب به خانه‌ی یک دندان‌پزشک تلفن می‌کند. تهیه‌کننده 
گفته‌بود که یں کنت کلدان ذانا خنبن انسانی استه برای کته انساتی 
که درد دندان دارد مانند انسانی است در حال غرق شدن که باید نجاتش 
داد. اما کلدون تمامی کتاب‌های ارنست را خوانده بود و عاشق آنارش 
بو د, 

فردای آن روز وقتی ارنست به مطب کثت رفت واقعاً سپاسگزار 
بود. اما کنت جلوی تشکرش را با بلند کردن دستش گرفت و گفت: امن 
هنوز پابت لذتی که کتاب‌هایت بهم دادن به تو مدیونم. حالاء بگذار 
درباره‌ی جایگزین فولاد برایت بگم.» و سخنرانی‌ای طولانی کرده بود. 
گفت که برای مراقبت از دهان هیچ‌گاه دیر نبست. گفت که ارنست 
به‌زودی تعدادی دندان از دست خواهد داد. و جایگزین فولادی او را از 
گذاشتن دندان‌های مصنوعی در لیران آب نجات خواهد داد. 

ارنست گفت: «درباره‌اش فکر می‌کنم.؛ 

کنت گفت: «نه. من نمی‌تونم با مربضی که در کارم با من موانفت 


نمی‌کنه کار کنم.؛ 
ارنست شندید و گفت: «پس خدا را شکر که رمان‌نوپس نپستی. 
ناسه. 


"هوای شیرین " استفاده کند. کنت هوشمندانه درباره‌ی کتاب‌های ارنست 
صحبت می کرد. او ادبیات را به خوبی دندان‌پزشکی می‌شناخت. 
ارنست عاشق "هوای شیرین" بود. هنگام تنفی آن هیچ احاس درد 
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نمی کرد و برخی از بهترین ایده‌هایش را در حالت نیمه بی‌هوشی متأتر از 
آن به‌دست می‌آورد. طی چند سال بعد دوستی ارنست و کے چنان 
عمیق شد که ارنست را صاحب دندان‌های جدیدی با ریشه‌های فولادی 
کرد» که تا قبر همراهی‌اش کردند. 

اما علاقه‌ی واقعی ارنست به کنت به‌دلیل شخصیتش برای یک رمان 
بود. 

یک شب مشغول شام بودند. کنت گفت: «سکس از نیتروس بهتره. اما 
مثل نیتروس بابد اقلا سی درصد اکسیژن مخلوطش کنی.؛ و به ارنست 
نگاهی محیلانه کرد و گفت: «ارنست. تو واقعاً عاشق هوای شیرینی. برام 
واضحه. من بهت حداکثرشو می‌دم. هفتاد درصد. و تو حوب باهاش کار 
می‌آی.» 

ارنست پرسید: «خطرناکه؟؛ 

کنت گفت: دنه واقعاً. مگر ان که برای دو روز ماسک را رو صورتت 
نگه داری. اون موقع هم حتی شاید نه. البجه» نتروس اكسيد حالص 
ظرف پانزده تا سی دقیقه می کشد.؛ 

رغال الاچ ارشتت فهمید کرام کی درا باق ات 
مانند سرنوشت بدون درد خواهد بود. رنج نخواهد برد از ريخت 
نخواهد افتاد و نخواهد ترسید. از این دنیا به دنبای دیگر ضرق در نکر 
پرواز خواهد کرد. به ثول معروف شادمان خواهد مرد. 

اکنون. مشکل این‌جا بود که چگونه در شب به مطب کنت برود و از 
کنترل‌های دستگاه سر دربیاورد. 

قراری با کنت برای چک آپ ترتیب داد. وقتی‌که کنت مشفول 
مطالعه‌ی عکس‌های رادپولوژی‌اش بود» ارنست په او گفت که درباره‌ی 
تا سک دناو وشک ور کی از راا هات تق س کت و 


خواست طرز کار کنترل‌های دستگاه "هوای شیرین" را فرا بگیرد. 

کنت طی سخنرانی کامل و واضحی طرز استفاده از کنترل‌های مخازن 
اکسیژن و نپتروس اکسید را نشان داد و حد امن را برایش توضیح داد. 

ارنست پرسید: «اما نمی‌تونه خطرناک باشه؟ اگر مست بودی و قاتی 
کردی چی؟ می‌تونی منو بکشی!» 

کنت توضیح داد: «نه. اتومانیک طوری تنظیم شده که همیشه حدافل 
سی درصد آکسیژن دریافت می‌کنی.؛ 

ارست لحظه‌ای مردد شد. سعی کرد شرمنده به‌نظر بياید. گفت: 
«می‌دونی که من از اون مهمونی سابقت که توش از این هوای شیرین 
استفاده کردی خیلی لذت بردم. حالا یه دوست دختر خوشگلی دارم که 
یه کم خجالتی به. یه کم کمک لازم دارم. می‌تونی کلید مطب‌تو قرض بدی 
که یه شب بیارمش این‌جا؟ یتروس تر تیب همه‌چی رأ می‌ده.؛ 

کنت با دقت عکس اشعه ایکس را نگاه کرد و گفت: «وضم دندونات 
واقعاً عالیه. من واقعاً دندان‌پزشک فوق‌العاده‌ای هستم.» 

ارنست گفت: «کلید؟» 

کنت پرسید: «یه دختر واقعاً خوشگل؟ به من بگو چه شبی, و من 
خودم می‌آم کنترل‌ها را برات تنظیم می‌کنم.» 

ارنست گفت: «نه» نه. این دختر خیلی خجالتی است. اکر تو باشی 
حتی نیتروس هم مصرف نمی‌کنه.» مکثی کرد و گفت: «واقعاً سنتی به.؛ 

کنت گفت: «عجب» و مستفیم به چشمان ارنست نگاه کسرد. سپس 
گفت: «الان می‌آم.» و از اتاق عمل خارج شد. 

وقتی که بر گشت در دستش کلیدی داشت. گفت: «اینو ببر و یکی از 
روش بساز. حتماً بهشون بگو کی هستی. بعد بیا و کلید منو بهسم پس 
بده.) 
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ارنست تعجب کرده بود. گفت: «منظورم همین الان نبود.» 

کته کفت: ووی بسانت می کته امسر ده تو لین ن 
نمی‌خوام به هیچ صورتی مظلون باشم. نمی‌خوام کار حرفه‌ایم در خطر 
قرار بگیره یا مریضام از دستم فرار کنن. پلیس‌ها کلید دوم را پیدا می کنن 
و ردش را تا کلیدسازی می‌گیرن و حقهرو در تو خواهند دبد. فکر 
می کنم که پادداشتی باقی می گذاری.» 

ارنست حیرت‌زده و سپس شرمنده شد. او درباره‌ی ضرر زدن به 
کنت فکر نکرده بود. کنت با لبخندی غمگین نگاهش سی‌کرد. ارنست 
کلید را از او گرفت و محکم بخلش کرد. گفت: «پس تو درک می‌کنی. 
من کاملاً عاقلانه عمل می‌کنم.» 

کنت گفت: «البته که درک می‌کنم. زیاد درباره‌ی انجام دادنش رو 
خحودم» اگه پیر شدم و اوضاع خوب نبود. فکر کردم.» لبخندی شاد زد و 
گفت: «رقابتی در مرگ نیست.» هر دو خندیدند, 

ارنست گفت: «تو واقعاً می‌دونی جرا؟» 

کنت گفت: «همه تو هالیوود خبر دارن. اسکیبی دی‌یر تو په مهمونی 
بود و یکی پرسید که آیا واقعاً فیلم را می‌خواد بسازه یا نه. اون هم گفت 
تمام سعی‌شو می‌کنه مگه این که جهنم پخ بزنه با ارنست ويل بمیره.» 

ارنعنته کت: «و تو فکر نمی‌کنی من دیوانه‌ام؟ خودکشی برای پولی 
که نمی‌تونم خرج کنم؟» 

کنت گفت: «چرا دیوانه باشی؟ از خودکشی برای عشق که 
هوشمندانهتره. اما کتترل‌های دستگاه خیلی ساده نیستن. باید ین لوله را 
که اکسیژن می‌رسونه. از دیوار باز کنی. ایین کار تنظیم‌کننده را از کار 
می‌اندازه و می‌تونی بالای هفتاد درصد نیتروس قاتی هوا کنی. جمعه‌سب 
بعد از این که خدمتکارا رفتن انجام بده که تا دوشنبه پسدا نشی. چون 
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همیشه احتمالش هست که زنده بمونی. البته اگه از نیتروس‌اکسید خالص 
استفاده کنی ظرف نیم‌ساعت رفتی.» و دوباره لبخندی غم‌انگیز زد. گفت: 
(این‌همه کار رو دندونات کردم و حالا همه‌اش دور ريخته می‌شه. 
حیف. 
مه 

دو روز بعد. شنبه صبح؛ آرنست ویل در اتافش در هتل بورلی هیلز 
بیدار شد. آفتاب تازه طلوع می‌کرد. دوش گرفت و اصلاح کرد و لباس 
راحت» تی‌شرت و شلوار جين پوشید و روبش یک کت لینن قهوه‌ای 
رنگ. اتاتش پر از لباس و روزنامه بود اما نیازی په مرتب کردن نبود. 

مطب کنت به مسافت نم‌ساعت پیاده‌روی از هتل بود و ارنست با 
احساس آزادی قدم به بیرون گذاشت. هیچ کس در لسآنجلس راه 
نمی‌رفت. گرسنه‌اش بود. اما ترسید که به‌دلیل گاز نیتروس بالا بیاورد و 
جیزی نخورد. 

مطب در طبقه‌ی پانزدهم ساختمانی شانزده طبقه بود. فقط یک 
محافظ لباس شخصی در لابی بود و در آسانسور کسی وجود نداشت. 
ات د ادرو فل وت ی اس ابا وا دش را ت 
سرش قفل کرد و کلید را در جیب کتش گذاشت. اتاق‌ها مانند فبرستان 
ثابت بودند. پنجره‌ی اتاق منشی زیر آفتاب صبح می‌درخشید و 
کامپیوترش تیره و ساکت بود. 

ارنست دری را که به سمت اتاق کار باز می‌شد گشود. همان‌طور که 
از درون راهرو عبور می‌کرد» عکس‌های ستارگان به او خوشامد 
می گفتند. شش اتاق عمل وجود داشت. در هر طرف راهرو سه تا. و در 
آحر راهرو دفتر و اتاق کنفرانس کنت بود که در آن بسیار صحبت کرده 
بودند. اتاق عمل کنت در آن‌جا بود با صندلی مخصوصش» که در آن 
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روی دندان‌های بیماران مهم کار شی کرد 

صندلی بسیار مجللی بود. زیرپایی اش کلفت‌تر و چرمش نرم‌تر. روی 
میز متحرک کنار صندلی ماسک "هرای شیرین" قرار داشت. دو پیج 
تخته‌ی تنظبم. که از آن دو لوله به داخل دیوار می‌رفت» جایی که مخازن 
اکسیژن و نیتروس‌اکسید فرار داشت. بر روی صفر ثابت بودند. 

ارنست پیچ‌ها را طوری تنظیم کرد که نصف نیتروس و نصف 
اکسیژن دریافت کند. سپس روی صندلی نشست و ماسک را بر صورتش 
گذاشت. سعی کرد آرام باشد. گویی الا کنت چاقو را داحل دهانش 
می کرد. تمام دردها و خستگی‌ها بدنش را ترک کردند. ذهنش بر فراز 
تمام دنیا مشغول پرواز شد. احساس فوق‌العاده‌ای کرد. فکر کردن به 
مرگ مسخره می‌نمود. 

افکار رمان‌های آینده در مغزش پرواز کردند. فکر درباره‌ی آدم‌های 
بسیاری که می‌شناخت. هیچ کدام بی‌رحماته نبود. و این جیزی بود که 
سبب می شد نیتروس را دوا وا اسان ام فراموش کرده بود 
تادهاشت‌های ود گنی اف ر بازنو تچ کد و لا مقر هاش کته 
به‌رغم نیت و کلام خوبش در ذات توهین‌آمیز بودند. 

ارنست حالا گوپی در بالنی عظیم و رنگارنگ بود. بر فراز دنیایی که 
می‌شناخت پرواز کرد: درباره‌ی الی مربون فکر کرد که رژیایش را دنبال 
کرده بود. به قدرتی عظیم رسیده بود. و همه با تحسین هوشمندی 
بی‌رحمانه‌اش را در استفاده از آن قدرت صی‌ستودند. و بعد وقتی‌که 
بهترین کتاپ ارنست چاپ شد همانی که پولیتزر را برنده شد و 
دعوت‌های متعدد برای خرید و تبدیلش به فلم ارائه شد. السى به 
میهمانی‌ای آمد که ناشرانش گرفته بودند. 

الى بااو دست داده و گفته بود؛ «شما نویسنده‌ی خیلی خوبی 
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هستین.» آمدنش به میهمانی بحث روز هالیوود بود. و الی مربون بزرگ 
آخحرین نشانه‌ی احترام را به او داده بود: درصد سهم از دراد کراسی: 
عمل نکردن به آن توسط بنتز پس از مرگ مریون اهمیتی نداشت. 

و بنتر یک ضدقهرمان نبود. حرکت خستگی‌ناپذیرش دنبال سود 
برگرفته از تجربه‌اش در دنبایی حاص بود. اگر قرار است حقیقت گفته 
شود. اسکیپی دی‌یر بدتر بود. زبرا دی‌بر با هوشمندی و جذابیت و 
انرژی فوق‌العاده‌اش. و سرانجام با ضربه‌های خیانتش در اموری 
شخصی تر» خطرناک‌تر و کشنده‌تر بود. 

موضوع دیگری برای ارنست روشن شد. جرا هميیشه به هالیوود و 
سینما فحش می‌داد؟ حسادت بود. سینما اکنون محبوب‌ترین شکل هنر 
بود. و او خودش هم عاشق فیلم بوده اقلا فیلم‌های خوب. اما بیش‌تر به 
روابط در ساخت فیلم حسادت می‌کرد. تمام دست‌اندرکاران به هم 
نزدیک می‌شدند. چیزی مانند یک خانواده‌ی خوشبخت. اقلا تا موقعی که 
کار فیلم تمام می‌شد. آن‌ها به یکدپگر هدیه می‌دادند و بعد می‌بوسیدند و 
بغل می‌گرفتند و به دوستی همیشگی قم یاد می‌کردند. عجب احساس 
فوق‌لعاده‌ای باید باشد. نوشتن اولین فیلمنام‌اش را با کلادیا بهحاطر 
آورد. فکر کرده پود شاید به داخل اپن خانواده دعوت شود. 

اما چه‌طور می‌شد؟ با آن شخصیتش, با آن اخلاق بی‌رحمش با آن 
طعئه‌ها و امانت‌های دائمش؟ اما زیر نیتروس‌اکسید شیرین حتی 
نمی توانست درباره‌ی خودش سخت داوری کند. او حق داشت. او 
کتاب‌های بزرگی نوشته بود (ارنست موجودی کمیاب در ان 
رمان‌نویسان بود زیرا واقعاً کتاب‌های خودش را دوست داشت) و لایق 
این بود که بیش از این‌ها مورداحترام واقع شود. 

برست از هوی ری کے هک کرد که افیا ئت وات 
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بمیرد. پول آن‌قدرها مهم نبود. یا بنتز شل می‌شد با کلادیا ادامه می‌داد. و 
سرانجام مالی راهی برای حل مسئله می‌پافت. 

و سپس تمامی تحقیرشدن‌هایش را به‌حاطر آورد. هیچ کدام از زنانش 
واقعاً دوستش نداشتند. او هميشه برای عشق کدایی می‌کرد. هیچوقت 
عشقی پس نمی‌داد و از آن لذت نمی‌برد. کتاب‌هایش مورد احترام بودند 
SE a ۱‏ 
قرار گیرد. بعضی از منتفدین به او حمله کرده بودند و او تظاهر کرده بود 
که انتفادات آنان را با شادی پذیرفته است. بالاخره. عصبانی شدن از 
منتقدین غلط بود. آن‌ها فقط کارشان را می کردند. اما نظرات‌شان دردناک 
بود. و تمامی دوستان مردش, با این که گاه از حضورش لذت می‌بردند؛ 
از اخحلاق و روراستی‌اش, اما هیچ‌وقت به او نزدیک نشدند. نه حتی 
کنت. کلادیا واقعاً دوستش داشت. اما ویل می‌دانست که مالی فلندرز و 
کت بر ان تخاس ا ات کد 

ارنست دستش را دراز کرد و هوای شیرین را قطع کرد. چند دفیفه‌ای 
طرل کین ا دی باک قدو س رف ودر ور کیک نیت 

افسردگی‌اش بازگشت. در صندلی چرمی کنت تاب خورد و طلوع 
آقتاب بر فراز بورلی هیلز را تماشا کرد. آن‌قدر از دست کلاهبرداری 
استودیو و دزدیدن سهمش عصبانی بود که نمی‌توانست از هیچ چیز 
لذت ببرد. از طلوع یک روز جدید متفر بود. شب قبل قرص خواب 
خورده بود و سعی کرده بود که تا می‌تواند بخوابد. از این که می‌توانست 
توسط چنین آدم‌هایی مورد تمسخر قرار بگیرد متنفر بود. آدم‌هایی که از 
آن‌ها نفرت داشت. و غالا حتی نمی‌توانت مطالعه کند. لذتی که 
هيچ وقت به او خیانت نکرده بود. و البته؛ دیگر نمی‌توانست بنویسد. آن 
نثر زیہاء آن‌قدر تحسین شده. اکنون غلط بود. دیکر کان نے کرو فیک 
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مدت زمان درازی بود که هر روز صبح با ترس آغاز کردن روزی 
جدید بیدار می‌شد. حسته‌تر از آن که حتی دوش بگیرد پا اصلاح کند. و 
بی‌پول بود. میلیون‌ها دلار به‌دست آورده بود و همه را در فمار و 
زنبارگی و مشروب‌شواری پا دادن به این و آن از دست داده بود. پول 
هیچ‌وقت برایش مهم نبود تا الان. 

در دو ماه اخپر نتوانسته بود برای زن و بچه‌هایش پولی بفرستد. 
پرخلاف اکثر مردان» فرستادن آن چک‌ها ارنست را خحوشحال می‌کرد. 
پنج سال برد که کتابی منتشر نکرده بود» و شخصیتش حتی برای خودش 
هم غیرقابل تحمل شده بود. هميشه در حال غر زدن از بابت سرنوشتش 
بود. مانند دندانی خراب در صورت جامعه بود. و خود این تصویر 
افسرده‌اش می کرد. این چه‌جور استعاره‌ی مزخرفی برای نویسنده‌ای یه 
استعداد او بود؟ موجی از غم او را فرا گرفت. کاملاً بی‌دفاع بود. 

از جایش پرید و به اتاق عمل رفت. کنت گفته بود که چه باید بکند. 
کال وی توله زا تداع یرون که یک رای کون نکی اف 
نیتروس‌اکسید. هر دو را در آورد و فقط یکی‌شان را دوباره متصل کرد: 
نیتروس. در صندلی نشست. دستش را دراز کرد و پیچ را چرخاند. در آن 
لحظه فکر کرد که باید راهی هم باشد که ده درصد اکسپژن وارد کند تا 
مرگ خیلی قطعی نباشد. ماسک را برداشت و بر صورتش گذاشت. 

توت کا ا 
کرد. شسته شدن تمامی دردها و روباها. نیتروس داخل شد و مغز داخل 
جمجمه‌اش را پاک کرد. و برای لحظه‌ای دیگر لذت و خحوشحالی کامل 
را احساس کرد. و سپس دیگر وجود نداشت. در آن لحظه‌ی آخر ایمان 
پیدا کرد که خدایی هست و بهشتی هست. 
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مج 

مالی فلندرزء بابی بنتز و اسکیپی دی‌یر را به صلابه کشید. اگر الى 
مریون هنوز ژنده بود بیش‌تر احتیاط می‌کرد. 

«شما په فیلم دیگه از کتاب ارنست آماده‌ی پرده کردین. حکم من 
جلوش را خواهد گرفت. مالکیت اکنون در اختبار وارئین ارنست است. 
البته, شما می‌تونین حکم را زیر پا بگذارین و فیلم را توزبع کنین اما بعد 
من سو خواهم کرد. اگر برنده بشم» وارئین ارنست مالک کل فیلم و اکثر 
سودش می‌شن. و مطمثناً ما می‌تونیم جلوی اجرای پروژه‌های دیگه‌ی 
شما براساس شخصیت‌های کتاب‌شو بگیریم. حالاء ما می تونبم خودمون 
را از شر تمام این اعصاب‌خردی‌ها و سال‌ها دعوا در دادگاه خلاص 
کنیم. شما پنج مبلیون پیش‌پرداخت و ده درصد کراس کامل از هر یک از 
فیلم‌ها را می‌دین. و من گزارش کامل و دیق سود بر روی فروش 
وبدئوبی را می‌خوام.» 

دی‌یر وحشت‌زده بود و بنتر مملو از خشم. اگر چنین می‌شد. ارنست 
ویل. یک نویسنده, درصد سود بیش تری از همه‌ی دیگران در فیلم, مگر 
شاید به‌جز ستاره‌ی نقش اول. دریافت می کرد. این اهانتی غیرقابل تصور 
بو ۵. 

1 فوراً با ملو استوارت و رئیس شورای وکلای لاداستون استودیوز 
تماس گرفت. آن‌ها ظرف نپم‌ساعت وارد سالن شدند. وجود ملو در این 
مذاکره لازم بود زیرا او تأمین کننده‌ی نقش برای قسمت‌های بعدی بود و 
از بابت ستاره‌هاء کارگردان» و نویسنده: بنی‌اسلای. کمیسپرن دریافت 
می کرد. این وضعیتی بود که شاید نیازمند صرف نظر کردن او از مقداری 
تا 

رئیس وکلا گفت: «ما وضعیت را همون زمان که آقای ویل اولین 


۳۶۶ 


کتاب ششم 
تهدیدش را عليه استودیو کرد مطالعه کردیم.؛ 
مالۍ فلندرز با عصبانیت زیت أو را قطع کرد و گفت: «تو به 
خودکشی می گی تهدید عليه استودبو؟» 
وکیل به ثرمی گفت: «و باج‌خواهی. حالاء ما کاملاً درباره‌ی وضعیت 
قانونی این اوضاع تحفیق کردیم» که خیلی پیچیده است. اما با این‌حال 
باز به استودیو توصیه می کنم که می‌تونبم عليه ادعای شما در دادگاه 


بجنگیم و برنده شیم. در این موضوع خاص حفوق مال به وارئین 


برنمی گردد.» 
مالی گفت: اچی را می‌تونی تضمین کنی؟ نود و پنج درصد می‌نونی 
تضمین کنی؟» 


وکیل گفت: (نه. هیچ چیز در قانون اون‌قدر مطمئن نیست.» 

مالی خوشحال شد. وقتی این پرونده را برنده می‌شد سود خوبی 
به‌دست می‌آورد. بلند شد و گفت: «مرده‌ضور همگی‌تون. در دادگاه 
می بینم نون.! 

بنتز و دی‌بر آن‌قدر وحشت‌زده بودند که نمی توانستند صحبت کنند. 
بنتز با تمام وجود آرزو کرد که ای‌کاش الی مریون هنوز زنده بود. 

این ملو استوارت بود که بلند شد و با بفل کردن دوستانه مالی را نگه 
داشت. گفت: «می, ما داریم مذاکره می‌کنیم. متمدن باش.؛ 

مالی را به سمت صندلی‌اش برد و متوجه شد که در چشمانش اشک 
است. گفت: ما می‌نرنيم به توافق برسیم. من یه‌کم از سهمم را 
می گذرم.» 

مالی به آرامی خطاب به بنتز گفت: «می‌خوای همه‌چبز را از دست 
بدی؟ وکیل‌تون می‌تونه تضمین کنه که برنده می‌شین؟ ابته که لمی‌تون, 
آپا تو بیزنس‌من هستی یا یه قمارباز لعتشی همیشه بازنده؟ برای نگه 
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داشتن بیست تا چهل میلیون مسخره. می‌خوای یک میلیارد را رسک 
کنی ۲» 

آن‌ها به توافق رسیدند. وارئین ارنست چهار میلیون پیش و هشت 
درصد گراس از فیلمی که روی رده می‌رفت دریافت می کردند. و برای 
هر قسمت بعدی دیگر دو میلیون پیش و ده درصد گراس مشخحص شد. 
هرن ار و نان وروی فا 

حداحافظی مالی این بود: «اگه فکر می‌کنین من سخت گرفتم» صبر 
کنین تا کراس دلنا خبردار بشه چه‌طوری سرش کلاه گذاشتین.» 

عم 

دکتر دیوید ردفلو احضار خان کلریکوزیو را هنگام حضور در 
جلسه‌ی مهمی در رم دریافت کرد. او مشغول صحبت با نخست‌وزیر 
ایتالیا بود در مورد لایحه‌ی جدید بانکی که منجر به جرائم سنگین برای 
مقامات فاسد بانک‌ها می‌شد و طبیعتاً عليه آن موعظه می‌کرد. او 
به‌سرعت از سخنانش نتیجه گیری کرد و به‌سوی آمریکا پرواز کرد. 

در بيست و پسمح سال تبعیدش در ایتالیا: دیوید ردفلو فراثر از 
دورترین رژیاهایش سود برده و تغییر کرده بود. در آغان خان 
کلریکوزیو کمکش کرد تا بانک کوچکی را در رم خریداری کند. با 
و که از اق هو اد هه کی و ات ا و 
نگهداری می کرد» بانک‌های بیش‌تر و ایستگاه‌های تلویریونی خریداری 
کرد. اما این دوستان خان در ایتالبا بودند که در هدایت و ساختن 
امپراتوری‌اش کمکش کردند تا مجلات. روزنامه‌ها» و ایستگاه‌های 
تلوبزپونی را نیز جدا از زنجیره‌ی بانک‌هایش خربداری کند. 

اما دیوید ردفلو از آنچه که خود شخصاً نیز انجام داده بود احاس 
رضایت می کرد. یک تغییر کامل شحصیتی. او شهروند ایتالیا شد؛ زن 
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ایتالیایی» بچه‌های ایتالیایی» و دوست دختر استاندارد ایتالیایی به‌علاوه‌ی 
دکترای افتخاری (به فیمت دو میلیون) از دانشگاهی ایتالیایی. او کت و 
شلوارهای آرمانی می‌پوشید. هفته‌ای یک ساعت نرد آرایشگرش وقت 
می‌گذراند. دایره‌ای از دوستان تمام مرد در کافی‌شاپی که به آن می‌رفست 
جمع کرد (و آن‌جارا خرید), و به‌عنوان مشاور نخست‌وزیر وارد 
سیاست شد. و هنوز» سالی یک‌بار سفری زیارتی به کواگ انجام می‌داد 
تا حواست‌های خان کلریکوزیو را برآورده کند. پس این احضار شضدن 
مخصوص او را هوشیار کرد. 

وفتی به خانه‌ی کواگ رسید شام برایش حاضر بود. رزماری تمام 
سعی‌اش را کرده بود زیرا ردفلو همیشه فوی‌العاده از رستررال‌های رم 
تعریف می کرد. تمام طایفه‌ی کلربکوزیو برای خوشامدگویی جمم شده 
بودند: خود خان» پسرانش جورجیو. وبنسنت و پتی. نوه‌اش دانته. و پیپی 
و کراس دلنا. 

اپن خوشامدگویی به یک قهرمان بود. دیوید ردفلی قاچاقچی سابق 
موادمخدر با آن لباس‌ها و گوشواره‌هایش اینک خود را به ستون جامعه 
بدل کرده بود. آن‌ها به او افتخار می کردند. حتی بیش از افتخار. خان 
کلریکوزیو خود را مدیون ردفلو می‌دانست زیرا این ردفلو بود که به او 
درسی مهم آموخته بو د, 

خان در سال‌های اولش از احساساتی عجیب رنج می‌برد. او باور 
داشت که نیروهای قانون در حوزه‌ی موادمخدر غیرفابل فساد و 
نفوذناپیرند. 

در سال ۱۹۲۰ دیوید ردفلو دانشجویی بيست ساله بود که قاچاق 
موادمخدر را شروع کرد. نه برای پول بلکه به این خاطر که خود و 
همکلاسانش بتوانند هماره محموله‌ای ارزان‌قیمت برای استفاده داشسته 
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باتند. شروعی سخت و آماتوری, و فقط کوکائین و ماری جوانا. پس از 
یک سال آن‌قدر عملیات‌شان بزرگ بود که او و شرکای همکلاسی‌اش با 
هواپیمای کوچک متعلق به حود محموله‌ها را از مکزیک و آمریکای 
جنوبی وارد کنند. خیلی زود از قانون پشی گرفتند و در این جا بود که 
کف رها ی هشن تس زوس 
سرشاری به‌دشت می‌آورد و دیوید ردفلو توزیع رشوه‌های هنگفت را 
از کرد. تعداد زیادی از کلانتران پلیس» دادستان‌های محلی؛ قضات و 
لها پاش و ماع رق کف رارف ا ت ا تا هه 
ادعا می کرد که موضوع خیلی ساده است. از حقوق سالبانه‌ی مقام مورد 
نظر آگاه می‌شوی و پنج برابر آن را به او پیشنهاد می‌کنی. 

اما بعد کارتل کلمبیاپی‌ها وارد ماجرا شد. وحثی‌تر از وحشی‌ترین 
انسان‌های قابل تصور. چهار نفر از شرکای ردفلو به قتل رسیدند. ردفلو 
ان کر ری واه مس و شام تاه کت ای سا 
درصد از سودش را ارائه داد. 

پتی کلربکوزیو و گروهی از سربازان پرانکس محافظانش شدند. به 
ای کرت واه بای ایک سال ۱۹۰۵ ان ام را مالیا هط 
کرد. تنجارت موادمخدر بیش از حد خطرناک شده بود. 

و حالاء گرد هم آمده برای شام» همه به خان از بات هوشمندی 
تصمیمش تبریک گفتند. دانته و کراس داستان ردفلو را برای اولین‌بار 
شنیدند. ردفلو قصه‌گوی خوبی بود و از پتی بسپار تعریف کرد. گفت: 
(عجب شخصیتی, اه برای او نبود هپچ‌وفت زنده نمی‌موندم تابه 
سیسیل برم.» رو کرد به داتته و کراس و گفت: «روزی ېود که هر دو تون 
غسل تعمید شدین. یادم می‌آد که وقتی تقریباً تو آب مقدس خفه‌تون 
کردن هیچ کدوم‌تون نترسیدین. هیچ‌وفت خوابشم نمی‌دیدم که یه روزی 
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به‌عنوان آدم بزرگ با هم کار خوآهیم کرد 

خان به خشکی گفت: «تو با اونا کار نخواهی کرد فقط بامن و 
جررجیو کار خواهی کرد. اگر کمکی نیاز داشتی می‌تونی از پپی دلنا 
کمک بگیری. تصمیم گرفتم که روی کاری که درباره‌اش بهت گفتم 
سرمایه‌گذاری کنم. جورجیو بهت می گه چرا.» 

جورجیو آخرین اخبار را به دیوید ردفلو ارائه داد. که الی مریون مرده 
و بابی بنتز بر استودیو فرمانروایی می‌کند. که او حق کراس را در 
OE EA‏ ارس 

ردفلو از داستان لذث برد. گفت: «مرد خیلی باهوشیه. می‌دونه که به 
داد گاه نمی‌رید» پس پول‌تون را می‌خوره. بیزنس خوبیه.» 

دانته, که مشغول نوشیدن فنجانی قهوه بوده با بی‌علاقگی به ردفلو 
نگامی انداخت. رزماری, که کنارش نشسته بود. دستش را روی بازوی 
دانته گذاشت. 

دانته به ردفلو گفت: «فکر می کنین این بامزه است؟» 

ردفلو برای لحظه‌ای دانته را مطالعه کرد. سپس صورتش را بسیار 
جدی کرد و گفت: (چون می‌دونم که فقط در این مورد این‌قدر باهوش 
بودن اشتباه بزرگبه.» 

خان این برخورد را زیر نظر داشت و به‌نظر برایش سرگرم‌کننده بود. 
او در هر حالتی آرام بود. چیزی را بیش از حد جدی نمی‌گرفت و 
خرف تی ی ره نای ادن سرا هه مه هر دی و از 
آن لذت می‌بر دند. 

خان گفت: «حب نوه جان» تو جه‌طور این مشکل را حل می‌کردی؟» 

دانته گفت: «بفرستینش ته دریا» و خان به او لبخندی زد. 

«و تو جیء کراسیفیکسو؟ تو چه‌طور این معضل را حل می‌کردی؟» 
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کراس گفت: «فقط می‌پذیرفتم. ازش یاد می‌گرفتم. کلک خوردم چون 
فکر نمی کردم که آون‌ها جرئت انجام چنین کاری را داشته باشند.» 

خان پرسید: «پتی و وینسنت؟» 

اما آن‌ها جوابی ندادند. پا این بازی آشنا بودند. 

خان به کراس گفت: «تو نمی‌تونی بی‌خیال باشی. به‌عنوان یک احمق 
شناخته خواهی شد و در تمام دنیا مردان بهت احترام نخواهند گذاشت.» 

کراس خان را جدی گرفته بود. کفت: «خونه‌ی الى مربون هنوز 
کلکسیون آثار هنری‌اش را داره و اونا حدود بیست سی میلیون ارزش 
دارن. می‌تونبم اونا را گروگان بگیریم.» 

خان گفت: «عیر. این تو را اشکار می‌کن»» قدرتت را برهنه نشون 
می‌ده. و هرچه‌قدر هم با دقت انجام بگیره» می‌تونه خطرناک باشه. زیادی 
بیچیده است. دیوید» تو چی‌کار می کردی؟» 

دیوید غرق در فکر به سیگار برگش پکی زد. گفت: #استودیو را 
بخریم. یک کار متمدنانه‌ی بیزنس‌منشانه. با کمک بانک‌ها و کمپانی‌های 
رسانه‌ای‌مون لاداستون را بخریم.» 

برای کراس باورنکردنی بود. گفت: «لاداستون قدیمی‌تربن و 
ثروتمندترین استودیوی فیلم‌سازی دنیاست. حتی اگه بتونیم ده میلبارد 
فراهم کنیم اونا نخواهند فروختش. این غیرممکنه.» 

یتی با صدای شوخش گفت: دیوید رفیق قدیمی» مردی که 
زندگیات را نجات دادم؛ مردی که گفت هیچ وفت نمی تونه دینش رابه 
من ادا کنه, تو می‌تونی ده میلیارد جور کنی؟» 

ردفلو دستش را تکان داد و گفت: «شمانمی‌فهمین پول عظیم 
چه‌طور عمل می‌کنه. مثل خامه‌ی هم زده است. به‌ کم برمی‌دارین و با 
سهام و وام و کلی چیزمیز دیگه همش می‌زنین و گنده‌اش می‌کنین. پول 
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مشکلی نیست.» 

کراس گفت: «مشکل برداشتن بنتز از سر راهه. اون استودیو را کترل 
می‌کنه و با تمام اشتباهاش به آرزوهای مریون وفاداره. او همیچ‌وقت با 
فروختن استودیو مواففت نخواهد کرد.» 

پتی گفت: «من می‌رم هالیوود و ماچش می کنم.؛ 

خان تصمیمش را گرفت. خحطاب به ردفلو گفت: «نقشه‌ات را شروع کن. 
کا ووا وھ ک اھا با راک اف ی و گرا کو ر یر ران وا 

جورجیو به ردفلو گفت: «یک مسلله‌ی دیگه. پابی بنتز» طبق 
وصیت‌نامه‌ی الی مریون» طی پنج سال آبنده قدرت کامل در استودیو 
داره. اما پسر و دختر مریون از بتتر سهام بیش‌تری در استودیو دارن. بنشز 
قابل اخراج شدن نیست اما اگر استودیو فروش بره مالکای جدید باید 
بنتز را با پول بفرستن بره. پس این مشکلیه که شما بايد حل کنین.؛ 

دیوید ردفلو لبخندی زد. پکی به سیگارش زد و گفت: «درست مثل 
قدیما. خان, تنها کمکی که نیاز دارم از توست. بعضی از بانک‌های ایتالیا 
شاید مردد باشن که رو همچین کاری قمار کنن. یادت پاشه ما باید 
مقدار زیادی بیش‌تر از قیمت حقیقی استودیو پول بدیم.» 

خان گفت: «نگران نباش. من تو اون بانک‌ها خیلی پول دارم.» 

کم 

پیپی دلنا با چشمی نگران تمام این وقایع را نگاه کرد. چیزی که در 
همش می‌ریخت باز بودن این ملاقات بود. طبق سنت فقط خان 
جورجیپو و دیوید ردفلو باید حضور داشته باشند. پییی و کراس 
می‌توانستند جداگانه دستور کمک به ردفلو را دربافت کتند. جرا این 
اسرار به آن‌ها گفته شده بود؟ حتی مهم‌تر, چرا دانته. وینسنت و پتی به 
داحل جمم آورده شده بودند؟ تمام این‌ها اخلاق همیشگی خانی که 
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می‌شناخت نبود. کسی که هميشه برنامه‌هایش را تا آن‌چا که ممکن است 
مخفی نگاه می‌داشت. 

وینسنت و رزماری به خان کمک می کردند تا از پله‌ها به سمت اتاق 
خوایش بالا برود. او با نصب آسانسوری در کنار پله‌ها مخالفت کرده بود. 

تا از دید خارج شدند. دانته رو کرد به چورجیو و با خشم گفت: او 
کی صاحب استودبو می‌شه وقتی گرفتیمش؟ کراس؟» 

دیوید ردفلو به سردی گفت: من مالک استودیو حواهم بود. سن 
خواهم چرخوندش. پدربزرگ تو هم سهم خواهد داشت. تمامش مستند 
خواهد بود.» 

کراس با نله گفت: «دانته. هیچ كدوم ما نمی‌نونیم به استوديو را 
بچرخونيم. به اندازه‌ی کافی بی‌رحم نیستیم.» 

پیپی به همه‌شان با دقت نگاه کرد. او در بو کشیدن حطر حرفه‌ای 
بود. به همین دلیل بود که این‌قدر طولانی زنده مانده بود. اما این یکی را 
نمی‌توانست درک کند. شاید خان پیر شده است. 

پتی ردفلو را به فرودگاه کندی» که در آن هواییمای شصوصی اش 
منتظر بود؛ رساند. کراس و چن از هواپیمابی أاجارەشدذه در وکا 
استفاده می‌کردند. خان قاطعانه مالکیت هواییما توسط زانادو يا هر کس 
دیگر را منم کرده بود. 
به او گفت: «من می‌شوام په کم تو نبوبورک بمونم. وفتی به فرودگاه 

کراس متوجه شد که پدرش نگران است. گفت: «اون‌جا خیلی خوب 


نبودم.» 
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پیپی گفت: «نو خوب بودی. اما خان درست می‌گفت. نباید اجازه 
بای هیچ کس دوبار نرتیب‌تو بده.» 

وقتی به فرودگاه کندی رسیدند» کراس از ماشین خارج شد و پیپی از 
داحل جایش را عرض کرد و پشت فرمان نشست. از پنجره‌ی باز به هم 
دست دادند. در آ ی پیپی به جهره‌ی پسمرش نگاهی انداخت و 
احساس محبتی عظبم در وجودش کرد. سعی کرد لبخند بزند. مهربانانه 
په‌صورت کراس زد و گفت: «مراقب باش.» 

کراس پرسید : «از بابت چی؟» چشمان تیره‌اش به‌دنبال پاسخ در 
چشمان پدر. 

پیپی گفت: «همه‌جی.» و بعد کراس را سردرگم کرد و گفت: «شاید 
باید می گذاشتم با مادرت بمونی, اما نخواستم. بهت احتیاج داشتم.» 

کراس دور شدن پدر را تماشا کرد و برای اولین‌بار متوجه شد که 


چه‌قدر پدرش نگرانش بود. چه‌قدر پدرش او را دوست داشت. 


فصل پانزدهم 


پیپی دلناء با وجود عدم میل و رغبت زیاد. تصمیم گرفت که ازدواج کند» 
نه برای عشق بلکه برای همراهی. درست بود که کراس را داشت. 
زپباروهای هتل زانادو را داشت خاندان کلریکوزیو را داشت و طایفه‌ای 
بزرگ از اقوام. درست بود که سه دوست دخشر داشت و بااشنهایی 
خوب و سالم غذا می‌خورد. از گلف لذت می‌برد. و هنوز عاشق رقصیدن 
بود. اما همان‌طور که خان می گفت» ممکن بود تا سر قبر برقصد. 

پس در آخرین سال‌های دهه‌ی پنجاه عمرش» سالم و سرحال, 
ثروتمند» نیمه بازنشسته, دوباره خواستار زندگی خانوادگی و شاید یک 
مشت بچه‌ی جدید شد. چرا نه؟ این فکر بیش‌تر و بیش‌تر برایش 
جذابیت می‌یافت. عجیب بود اما او باز می‌خواست پدر باشد. بزرگ 
کردن یک دختر می توانست لذت‌بخش باشد. او کلادیا را هنگام 
کودکی اش واقعاً دوست داشت. با این که اکلون دیگر صحبت نمی کردند. 


دختر خیلی باهوشی بود کلادیا و در دنا به‌عنوان فیلمتامهنوب. 


۳۷۴ 


کتاب ششم 


معروف موفق شده بود. و کسی چه می‌دانست. شاید روزی آشتی کنند. 
از جهاتی کلادیا به فی خودش بود. پپی درکش می‌کرد و پافشاری‌اش 
را بر چیزی که بر آن باور داشت تحسین می‌کرد. 

کراس ممکن بود قماری را که در صنعت سپنما کرده باخته باشد. اما 
در هر صورت آینده‌اش تأمین بود. او هنوز زانادو را داشت و خان قطعاأً 
کمکش می‌کرد تا در برنامه‌های جدیدش موفق شود. او پسر خوبی بود 
اما جوان بود و جوان‌ها باید ریسک کنند. زندگی چنین بود. 

پس از این که کراس در فرودگاه یباده شد. پیبی به شهر نیوپورک راند 
تا چند روزی را با دوست دختر ساحل شرقی‌اش بگذراند. او 
سیه‌چهره‌ای خوش‌قیافه بود. یک وکیل نیویورکی با اخلاق تند و پک 
رقاص فوق‌العاده. زبانی گزنده داشت و عاشق خرج کردن بود. همسر 
گران‌فیمتی می‌شد. اما زبادی پیر بود بالای چهل و پنج سال. و زیادی 
مستقل بود. چیزی خیلی خوب برای یک دوست دختر اما نه برای آن 
نوع ازدواجی که پیبی در سر داشت. 

آحر هفته‌ی لذت‌بخثی با او بود. با اين که نیمی از یک‌شنبه را صرف 
خواندن روزنامه‌ی تایمز کرد. در بهترین رستوران‌ها غلا خوردند. در 
پهترین نایت کلاب‌ها رقصیدند. و خحوش گذراندند. اما پیبی نیاز به چیزی 
آرام‌تر داشت. 

پیپی به شیکاگو پرواز کرد. دوست دخترش در آن‌جا همانند خود 
شهر بود. زیادی عرق می‌خورد: زیادی اهل میهمانی بود. هرچه پیش آید 
خوش ايده و بسیار شاد بود. اما کمی تیل بود. کمی بیش از خد شلخته, 
پیپی خانه‌ای مرتب دوست داشت. به‌علاوه او نیز زیادی پیر بود برای 
آغاز کردن یک خانواده. خودش می گفت جهل سال دارد. اما به جهنم. 
آیا واقعاً می‌توانست با یک عروس خیلی جران این‌ور و آنور بدود؟ بعد 


اخرین پدرخوانده 


از دو روز در شیکاگو, پیپی او را هم از ست خط زد. 

پپی با هر دو آن‌ها برای زندگی در و گاس مشکل پدا می‌کرد. آن‌ها 
زنان ابرشهرها بودند. و پیپی در دلش می‌دانست که و گاس در حقیقت 
دهی است که در آن کازینوها جای گله‌ها را گرفته بودند. و امکان 
نداشت پیپی در جای دیگری جز وگاس زندگی کند. زیرا در وگاس 
شب وجود نداشت. نورهای الکتریکی نشون تمامی ارواح را فراری 
می‌دادند. شهر مانند الماسی صورتی در دل شب می‌درحشید. و پس از 
طلوع افتاب داغ و پرحرارت تمامی اجنه‌هایی را که از نون نجات پیدا 
کرده بودند می‌سوزاند. 

بهترین فرصت پیپی دوست دخترش در لس‌آنجلس بود. و پیپی از 
این که این‌قدر مرتب از نظر جغرافیایی آن‌هارا قرار داده بود احساس 
رضایت می کرد. هیچ رویارویی تصادفی با درگیری ذهنی در انتخاب 
آن‌ها نمی‌توانست پیدا شود. آن‌ها کاربردی معین داشتند و نمی وان تند 
مزاحم روابط عاشقانه‌ی گذرای هم شوند. اکنون که پیپی به عقب نگاه 
می کر د؛ واقعاً از شیوه‌ای که زندگی کرده بود لذت می‌بردو به خود 
افتخار می کرد. پرجرئت اما مراقب» شجاع اما نه احمق, وفادار به خاندان 
و پاداش گرفته از آن‌ها. تنها اشتباهش در ازدواج با زنی مانند نالنه بود و 
حتی در آن اشتباه ظاهری هم آن زن برای بازده سال به او شادی داد. و 
چه مردی می‌توانست مانند پیپی ادعا کند که در زندگی‌اش فقط یک 
اشتباه انجام داده؟ و خان همیشه می گفت. در اشتباه کردن تا زمانی که آن 
اشتباه نابودکننده تباشد» مشکلی وجود ندارد. 

تصمیم گرفت که در وگاس توقف نکند و مستقیماً په لس‌آنجلس 
برود. به میشل ' زنگ زد تا بگوید که در راه است و دعوتش را به آمدن 


۳" ۶ 


۴۳۷۸ 


کتاب ششم 


به فرودگاه رد کرد. به او کفت: «فقط وفتی اومدم حاضر باش. دلم نرات 
تنگ شده و یه چیز مهمی هست که می‌خوام بهت بگم.» 

میشل به آندازه‌ی کافی جوان بود. سی و دو سال. و مهربان‌تر 
خوش اخلاق‌تر؛ و با اعصابی آرام‌تر. شاید به ابن خحاطر که در کالیفرنیا 
دنیا آمده و بزرگ شده بود. کمی خل‌وضع بود. به مرخرفات عصر 
جدید! ایمان داشت: کانالیزه کردن انرژی و حرف زدن پا ارواح و اجنه؛ 
و درباره‌ی تمام زندگی‌های قبلی‌اش حرف می‌زد. اما سرزنده و شاد بود. 
مانند بسیاری دیگر از زیبارویان کالیفرنیا؛ رژیای بازیگر شدن داشت. اما 
دیگر از کله‌اش خارج شده بود. حالا دیگر کاملاً درگیر بوگا و انسرژی و 
ورزش و بدن‌سازی بود. به‌علاوه همیشه از "انرزی" پیپسی تعریف 
می کرد. البته که هیچ کدام ازات ران از ژند کی واقعی او اطلاع نداشتند. 
او یک مقام اداری ساده در مجمع هتل‌های و کاس بود. 

اما با میشل می‌توانست در وگاس بمانند. مسی‌توانستند آپارتمانی در 
لس آنجلس نگه دارند و هروقت حوصله‌شان سر رفت با پرواز چهل 
دقبقه‌ای به آن‌جا بروند و دو هفته بمانند. و شاید برای این که سرش را 
گرم کند برایش مغازه‌ای در زانادو بخرد. زندگی خوبی می‌شد. اما اگر 
جواب نه می‌داد جه؟ 

زن نبویورکی زیادی سفت بود. زن شبکاگویی زبادی نرم. و زن 
لس‌آنجلسی دقیقاً مناسب بود. فکرش لبخندی به لبانش آورد. البته که در 
هم و گنها باس نیس 

وقتی که در لس‌آنجلس از هواپیما پیاده شد. هوای نرم کالیفرنیا را سه 
درون شش‌هاپش فرو داد و حتی متوجه مه نشد. ماشینی اجاره کرد و 
اول په رودئو درابو رفث. عاشت دادن هدیه‌های کوک سورپرایز کننده 


۱۰. Now Age 


۴۷۹ 


آخرین پدرخوانده 


به دوستانش بود و از راه رفتن در این خیابان مغازه‌های شیک. که تمام 
جلال دنیا را عرضه می‌کردند. لذت می‌برد. یک ساعت بندچرمی در 
مغازه‌ی گوچی خرید. یک کیف دستی از فندی, باابن که فکر کرد 
بی‌ربخت است» یک روسری هرمس و یک عطر که شیشه‌اش شییه 
مجسمه‌ای گران‌قبمت بود. 

دوباره در ماشین: سه هزار دلار فقیرتره به سمت سانتامانیکا بیه راه 
افتاد. هدایا همه ريخته شده در کیف خرید رنگووارنگ گوچی. در 
برنتوود» برای خرید از مسوپرمارکت برنسوود توقف کرد. مکان 
موردعلاقه‌اش. او عاشق فود کورت و فروشگاه‌های مواد غذایی آن‌جا 
بود. غذای هواپیما افتضاح بود و گرسنه‌اش بود. میشل هپچ‌وقت در 
یخچال غذایی نداشت زیرا هميشه در حال رژیم بود. 

در یک مغازه دو مرغ سوخاری خرید و چهار هات‌داگ. در مخازه‌ی 
دیگر نان تازه‌ی سفید خرید. از بک دکه لبوان بزرگی نوشابه گرفت. 
پشت یک میز نشست تا برای آخرین‌بار به مسئله فکر کند. دو تا از 
هات‌داگ‌ها را خورد. نصف یکی از مرغ‌های سوخاری» و کمی 
سیب‌زمینی سرخ‌کرده. احساس کرد که هیپچ‌وقت غذابی به این 
حوشمزگی نخورده. در زیر نور طلایی آفتاب بعدازظهر کالیفرنیا لم داد. 
نسیم ثیرین صورتش را نوازش می‌داد. نمی‌خواست برود اما میشل 
متظرش بود. قبل از این که احوالپرسی کند از او خواستگاری می‌کرد. 

کیسه‌ی خریدی که غذا در آن بود با نوشته‌ای از داستانی درباره‌ی 
غذا تزئین شده بود. یک کسسه‌ی خرید روشنفکری برای مشتریان 
روشنفکر فودکورت. وقتی‌که آن را در ماشینش گذاشت فقط خط اول را 
تحمل کرد بخواند: «میوه قدیمی‌ترین محصول خوراکی انان است. در 
باغ بهشت...» پپی با خردش فکر کرد خدایا! 


۳۸۰ 


به سانتامانیکا راند و جلوی مجموعه‌ای که آپارتمان میشل در أن بود 
توقف کرد. مجموعه تعدادی ساختمان‌های دو طبقه به سک معماری 
اسپانبایی را در برمی گرفت. وفتی که از ماشپن خارج شد دو کیسه‌ی 
ورک کر ویک چت کرت و لت ران را آزاد بکته: داشسیت: 
براساس عادت. خیابان را از بالا تا سایین مطالعه کرد. زیبا بود. هیچ 
E‏ ری وشوو 
در حال غروب را می گرفتند. 

پیپی حالا باید از درون راه درازی می‌رفت که نرده‌های چسوبی 
سبزرنگ آن پر از گل‌های رز آویزان بود. آپارتمان مپشل در آخر بود. 
نمونه‌ای از معماری قدیم سانتامانیکا. ساختمان‌ها چوبی به‌نظر می آمدند» 
و استخر مجزای هرکدام با نیمکت‌های سفیدرنگ دورتادور تزئین‌شده 
بودید. 

بعد از طی این راه در ثه خروجی دیگر» صدای روشن شدن مونور 
ماشینی را شنید. هوشیار شد. او همیشه هوشیار بود. در همان لحظه 
نگاهش به مردی افتاد که ناگهان از روی یکی از نیمکت‌ها برخاست. 
خیلی تعجب کرد و گفت: «تو این جا چه غلطی می‌کنی؟» 

دست مرد برای خوشامدگوبی بلند نشد و در یک لحظه همه‌چیز 
ای ری ووه تا هنیک خا اا راوآ فا رن 
شروع به مرتب کردن اطلاعات کرد. نتوانست واکنشی نشان دهد. ظاهر 
شدن اسلحه را دید. و اندکی اضطراب را در چهره‌ی فاتسل دید. برای 
اولین‌بار نگاه مردانی را که جان‌شان را گرفته بود درک کرد. حیرت 
عظیم‌شان از این که زندگی به آخر رسیده بود. و فهمید که سرانجام باید 
پاسخ زند گی‌اش را بدهد. حتی برای لحظه‌ای فکر کرد که قاتل ېد 
برنمه‌ریزی کرده که اگر او بود این‌گونه عمل نمی‌کرد. 


۴A۱ 


آخرین پدرخوانده 


تمام تلاشش را به کار برد. می‌دانست ترحمی در کار نخواهد بود. 
کیسه‌ها را به زمین انداخت و به جلو دوید. و در همان لحظه دستش را 
به سمت اسلحه‌اش برد. مرد به جلو آمد تا با او روبه‌رو شود و پپی 
دستش را په‌سویش دراز کرد. شش گلوله بدنش را به هوا پرتاب کرد و 
روی گل‌های رز پای نرده‌ی سبزرنگ نشاند. بوی گل‌ها را به درون خود 
فرو داد. به مردی که بالای سرش ایسناده بود نگاهی انداخت و گفت: 
«سانتادیوری حروم‌زاده.» آخرین گلوله به مغزش فرو رفت. 

پییی دلنا دیگر وجود نداشت. 


FAY 


فصل شانز دهم 


صبح آن روزی که پیپی دلنا به قتل رسید. کراس آنا را از خانه‌ی مالیبو 
سوار کرد و برای دیدن دخترش, بتانی: به سمت سن‌دیه‌گو حرکت 
کر دند. 

پرستارها بتانی را حاضر کردند. لباس پوشیده و آماده برای بسرون 
رفتن. کراس می‌دید که او انمکاس میهمی از مادرش بود. و برای نش 
قدبلند. هنوز آن بی‌احساسی در چهره و چشمانش وجود داشت: و 
بدنش زبادی شل بود. حطوط چهره‌اش گوبی وضرح واقعی نداشتند» 
همانند یک صابون استفاده‌شده. هنوز پیش‌بند پلاستیکی فرمزرنگی را که 
هنگام نقاشی کردن می‌پوشید به تن داشت. از صبح زود آن روز مشغول 
نقاشی روی دیوار اتاقش بود. به آمدن آن‌ها توجهی نکرده و به بوسه و 
بغل مادرش با دور کردن بدن و صورت خود پاسخ داد. آتنا توجهی به 
این امر نکرد و محکم‌تر در آغوشش گرفت. 

آن روز قرار بود برای پیک‌نیک به کنار دریاچه‌ای جنگلی در آن 


FAT 


آخرپن پدرخوانده 


تردیکی پروند. آتنا سبد غذا حاضر کرده بود. 

دوو ظط ای کو تاه سای ان ت و انشا راد کن کت هی انشا 
بدون احساس به جلر خیره شده بود. 

ناگهان بتانی شروع به صحبت کرد. و خحطاب به کراس. تاکنون 
هیچ‌وقت توجهی به او نکرده بود. با چشمان ثابت سبزش به او خیره شد 
و گفت: «تو کی هستی؟؛ 

آئا جواب داد و صدایشی کامل مناسب بود. گوپی این طبیمی‌ترین 
بهترین دوست منه,) بثانی به نظر ات که تاو دوا در دنیای 
خودش فرو رفت. 

آتنا ماشین را در چند متری دریاچه‌ی درخشان پارک کرد. جواهر آبی 
کوچکی در مپان انبوهی سبز. کراس سبد غذا را پرداشت. و آتنا آن را 
روی پارچه‌ی قرمزی که روی جمن‌ها انداخت باز کرد. دستمال‌های 
سبز پررنگ و قاشق و چنگال‌ها را نیز روی آن گذاشت. پارچه پر از 
نقش نت‌های موسیقی توجه بتانی را به خود جلب کرد. آتنا چند نوع 
ساندویچ. طرف‌های شیشه‌ای ساللاد؛ و میوه‌های فاچ‌شده را بر سفره 
را با دقت یک خدمتکار پذیرایی آماده کرده بود. بتانی عاشق غذا بود. 

کراس به سمت ماشین بر گشت و جعبه‌ی نوشابه‌ها را از صندوق 
عقب درآورد. در سېد لیوان بود و او برای‌شان نوشابه ریخت. آتنا لیوانش 
را به بتانی تعارف کرد اما بتانی دسنش را پس زد. کراس را تماشا 
می کرد. 


کراس به چشمان بتانی خیره شد. صورتش آن‌فدر محکم بود که 


۳۸۴ 
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می‌توانست به‌جای گوشت ماسک باشد اما چشمانش حالا خبلی هوشیار 
بودند. گوبی در یک غار گر کرده بود. گویی خفه می‌شد اما 
نمی توانست فریاد کمک بزند. گویی گوشتش در حال خارش بود اما 
نمی‌توانست ثماسی را تحمل کند. 

آن‌ها خوردند. و آتنا نقش حرافی جذاب را بازی کرد. سعی کرد 
بتانی را بخنداند. کراس په استعداد آننا غبطه خورد. چنان با بتانی 
صحبت می کرد که گویی دوست پرحرف مدرسه‌ای‌اش بود. گوبی رفتار 
آتیستیک بتانی هیچ اهمیتی نداشت. با این که دخترک هیچ جوابی 
نمی‌داد. دیالوگی یک‌طرفه بود که می‌خواند تا به درد خودش آرامش 
دهف 

بالاحره وقت دسر فرا رسید. آتنا یکی از کیک‌های خامه‌ای را باز کرد 
و آن را به ہتانی تعارف کرد. که قبول نکرد. یکی به کراس تعارف کرد و 
او نیز سرش را تکان داد. کراس خبلی نگران می‌شد زیرا با این که بتانی 
مقدار زیادی غذا خورده بود به‌طرزی آشکار از مادرش عصبانی بود. 
کراس می‌دانست که آننا نیز این را حس می‌کند. 

آتنا کیکی خورد و با علاقه از خوشمزگی‌اش تعربف کرد. دوتای 
دیگر را باز کرد و جلوی بتانی گذاشت. دخترک معمولاً عاشق شیرینی 
بود. اما آن‌ها را از روی سفره برداشت و روی چمن گذاشت. ظرف چند 
دقبقه انواع حشره‌ها روی‌شان سرازیر شدند. سپس بتانی دو کیک را 
برداشت و یکی را در دهانش فرو کرد. دیگری را به‌طرف کراس گرفت. 
بدون لحظه‌ای مکث. کراس کیک را گرفت و در دهانش گذاشت. 
اساسی شبیه قلقلک در a‏ کرد. به‌سرعت کمی وشابه ورد و 
همه‌چیز را قورت داد. بتانی به آتنا نگاه کرد. 

آتنا اخم کرد؛ احم متفکرانه‌ی بازیگری که باید نقش سختی را اجرا 
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می‌کرد. سپس خندید. خنده‌ای زیا و وافعی. و دستاش رابه هم زد و 
گفت: «بهت گفتم که خوشمزه‌ان.» کیک دبگری را باز کرد امابتانی 
نخواست و همین طور کراس. اتنا کیک را داخل چمن‌ها انداشت و 
سپس دستمالش را برداشت و دهان بتانی و بعد کراس را پاک کرد. به‌نظر 
می‌رسید که خوشحال است. 

در مسر بر گشت با کراس نیز همانند بتانی بلند و احساساتی صحبت 
کرد گویی او هم اتیک بود ای با دنت آنا را اشا کرو ومین 
چرشید تا به کراس خیره شود. 

وقتی که به پیمارستان رسیدند و او را پیاده کردند» بتانی برای لحظه‌ای 
دست کراس را گرفت. گفت: «تو زیبایی» اما وقتی کراس سعی کرد 
ببوسدش» صورتش را برگرداند. سپس دوید. 

دسج 

در مسیر برگشت به مالیبو: آتنا با هیجان گفشست: «او بهت پاسخ داد. 
این نشونه‌ی خیلی خوبیه.» 

کراس به حشکی گفت: «چون من زیام.؛ 

آتنا گفت: «نه. چون تو می‌تونی حشره بخوری. منم تقریباً به قشنگی 
توام اما او از من متنفره.» با خوشحالی لبخند می‌زد و مانند همي‌شه 
زیبایی‌اش کراس را هم‌زمان هوشیار و سردرگم می‌کرد. 

آتنا گفت: «او فکر می‌کنه تو مثشل خودشی. فکر می‌کنه توهم 
یتیگ 

کراس خندید. از این فکر خوشش آمده بود. گفت: «شاید حق با اونه. 
شاید باید منم پیش اون تو بیمارستان بگذاری.» 

آتنا لبخندزنان گفت: «نه. ابن‌طوری نمی‌تونستم هر موقع می‌خحوام 
باهات باشم. به‌علاوه, بعد از این که مسالینا تموم شد درش می‌آرم.» 


۳۶ 


وق که رهم ال و کی ا تین امه زاف 
بود که شب را با هم باشند. کراس دیگر حوب رفتار اتنا را می‌فهمید. 
هرچه پرهیجاد‌تر و پرشورتر رفتار می کرد نگران‌تر و به هم ریخته‌تر بود. 

کگفت؛: «اگر ناراحتی می‌تونم برم و گاس.» 

OE‏ ی هکره که ان اش تست 
داشت؛ وقتی که به‌طور طبیعی خوشحال بود. وقتی‌ که جدی و در فکر 
بود یا وقتی که غمگین بود. زیبایی صورتش چنان جادوبی دگرگون 
می‌شد که اصساس کراس در همه‌حال نسبت به او تغییر نمی کرد. 

آنا دوستانه به او گفت: «نو روز خیلی بدی داشتی و پاداشت را 
خواهی گرفت.» صدایش آهنگی طمن آمیز داشت. اما کراس فهمید که 
طعنه‌ی آتنا به زیبابی خحودش بود. که می‌دانست جادویش غلط بود. 

کراس گفت: «من روز بدی نداشتم.» و حقیقت داشت. شادی‌ای که 
آن روز حس کرده بود هر سه‌شان با هم ننها کنار آن دریاچه در آن 
جنگل بزرگه او را به یاد کودکی‌اش انداخته بود. 

آتنا غمگین گفت: «تو مورچه با کیک را دوست داری؟» 

کراس گفت: «بدمزه نبود. بتانی نمی‌تونه بهتر بشه؟) 

آتنا گفت: انمی‌دونم. يه آخر هفته ی طولانی دارم که توش مسالینا 
فیلم‌برداری نداره. می‌خوام با بتانی به فرانسه برم. یک دکتر خوبی در 
پاریس هست. برای یک‌سری تست دیگه پیش اون می‌برمش.؛ 

کراس گفت: «اگر بگه امیدی نیست جی؟» 

آتنا گفت: «ثاید باورش نکنم. اهمیتی نداره. من عاشق بتانیام. ازش 
مواظبت می کنم.» 

کراس پرسید: «برای همیشه و همیشه؟» 

آتنا گفت: «آره.! و سیس دستانش را به هم زد و یا چشمانی شاد 
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گفت: «بیا خوش بگذرونیم.» 

کراس گوبی دوباره کودک بود بیدار شده برای روزی پرلذت. 
صبحانه‌ای که مادرش حاضر می‌کرد. بازی‌هایش با دوستانش» سفرهای 
شکار با پدرش» سپس شام با خانواده‌اش. کلادیاء نالله و پپی. ورف‌بازی 
بعد از آن. احساسش این گونه معصومانه بود. لبخند زد و با او از پله‌ها 
ATEN‏ 

تلفن داخل اتاق حواب زنگ زد و آتنا جلوتر از کراس دوید تا آن را 
پاسخ دهد. دستش را جلوی گوشی گذاشت و با صدایی نگران گفت: 
«برای توست. یک مرد به اسم جورجیو» کراس هسپچ‌وقت تلفنی در 
خانه‌ی آتنا دریافت تکرده بود. 

فکر کرد که این فقط می‌تواند مشکلی باشد. ہس کاری انجام داد که 
هیچ‌وقت تصور نمی کرد قادر به انجامش باشد. سرش را به علامست نه 
نکان داد. 

آتنا به داخل گوشی گفت: «این‌جا نیست. حتماه می‌گم وقتی اومد 
تماس بگیره.» سپس گوشی را قطم کرد و پرسید: «جورجیو کی هست؟) 

کراس گفت: «به فامیل.؛ از عملی که انجام داده بود و دلپل آن 
حیرت‌زده بود: چون نمی‌توانست یک شب را با اتنا از دست بدهد. این 
جنایتی غم‌انگیز بود. و سپس فکر کرد که جورجبو چه می‌خواست و 
چه‌طور می‌دانست که او آن‌جاسث. فکر کرد که بايد مسئله‌ی مهمی 
باشد. اما هرچه‌قدر مهم می‌توانست تا صبح معطل بماند. پیش‌تر از هر 
چیز او آتنا را در آن زمان می‌خواست. 

کم 

آن‌ها با هم به عواب فرو رفتند. وقتی تلفن دوباره زنگ زد هوا 

بخارآلود و نزدیک طلوع بود. آتنا تلفن را برداشت» گوش داد» و به 


۴۳۸۸ 


کتاب شم 


کراس گفت: «نگهبان دم دره. می‌گه چهار نفر تو یه ماشین می‌خوان بیان 
و تو را ببینن. 

کراس احساس ضربه‌ای از ترس کرد. تلفن را پرداشت و خطاب به 
نمهبان گفت: «گوشی را بده یکی‌شون.» 

صدایی که شنید صدای ویسنت بود: اکراس: پتی همراه منه. ما 
خبرای واقعاً بدی داریم.» 

کراس گفت: «باشه. گوشی را بده نگهبان» و حطاب به نگهبان گفت: 
«می‌تونن بیان تو 

او تلفن جورجیو را به‌کلی فراموش کرده بود. با نفرت فکر کرد: «این 
کاریه که عشق می‌کنه. اگر این‌طوری ادامه بدم یه سال هم زنده 
نمی‌مونم.ا 

به‌سرعت لباس‌هایش را پوشید و به پایین دوید. ماشین تازه جلوی 
خانه پارک می کرد. خورشید. هنوز نبمی مخفی» نورش را از پس افق 
می پراکند. 

وینست و پتی از عقب لیموزین دراز خارج شدند. کراس توانست 
راننده و مرد دیگری را در جلو ببیند. وینسنت و پتی راه دراز از داخل 
باغ به سمت در را پیمودند و کراس در را برای‌شان باز کرد. 

ناگهان آتشا پشت سرش ایستاده بود. پتی و ویسنت نگاهش 
می‌کردند. آتنا هپچ‌وفت به این زیبایی به‌نظر نرسیده بود. 

آتنا آن‌ها را به داحل آشپزخانه هدایت کرد و شروع به آماده کردن 
قهوه کرد. کراس آن‌ها را به‌عنوان پسرعموهایش به او معرفی کرد. 

کراس پرسید: «شماها چه‌طور رسیدین ایسن‌جا؟ دیشب نیویورک 
بودینن!! 

پتی گفت: «جورجیو برامون په هواپیما اجاره کرد.» 
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آتنا هنگامی که مشغول قهوه درست کردن بود آن‌ها را مطالعه کرد. 
هیچ کدام احساسی بروز نمی‌دادند. به‌نظر برادر می‌آمدند. هر دو 
درست‌اندام. اما وینسنت به رنگ‌پریدگی گرانیت بود. در حالی که صورت 
نرم‌تر پتی به‌دلیل آفتاب پا مشروب قرمز سوخته بود. 

کراس گفت: «حالا حبر بد چیه؟» انتظار داشت بشنود که خان فوت 
کرد يا رزماری واقعاً دپوانه شده با دانته عملی آن‌قدر وحشتناک انجام 
داده که حاندان در فاحعه قرار گرفته. 

آتنا برای‌شان قهوه ریخت. خطاب په کراس گفت: «من تمام خبرهای 
بدم را بهت می‌گم. باید مال تو را هم بشنوم.» 

کراس گفت: «من با اونا می‌رم.» 

آتنا با ناراحتی گفت: «این‌قدر نثر نباش. ہبی خود می‌کنی بری.» 
وینسنت از حجالت صورتی شد. پتی خنده‌ای به آتنا کرد. یعنی این آدمی 
أاسڀ که بايد مرافیش بود. کراس, با دیدن وصعیت» شخند ید و گفست: 
«خیلی خب. پیاین بشنویم.» 

یتی سعی کرد ضربه‌ی در حال ورود را نرم کند. گفت: دیک اتفاقی 
برای یدرت افتاد.» 

وینسنت با عصبانیت وسط حرف پتی پرید: ایک قابزن تخم‌سگ 
پیپی را با تیر زد. مرده. همین طور اون گدا. په پلیسی به اسم لوزی در 
حال فرار کشتش. تو لس آنجلس بهت احتیاج دارن تا جسد را شناسایی 
کنی و کارای قانونی را انجام بدی. پیرمرد می‌خواد تو کواگ دفنش کنن.» 
بر بازویش احساس کرد. 
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کراس پرسید: «چه وفتی؟» 

پتی گفت: «حدود ساعت هشت دیشب. جورجیو برات زنگ زد.» 

کراس فکر کرد. موقعی که عشق‌بازی سی کردم پدرم مرده در 
سردخانه خواپیده بود. احساس نفرنی وحشتناک از ضعفش کرد 
احساس خجالتی خردکننده. به آتنا گفت: امن باید برم.» 

آتنا به صورت وحشت‌زده‌اش نگاه کرد. هیچ‌وقت او را چنین ندیده 
بود. گفت: «متأسفم. بهم زنگ بزن؛ 

کم 

در عقب لیموزین» کراس شنید که دو مرد جلو به او تسلیت گفتند. 
سربازان برانکس بودند. هنگام خروج از دروازه‌ی مالیبو کلنی و مسیرشان 
در اتوبان اقیانوس ارام کراس سنگینی اتومبیل را احساس کرد. ماشپنی 
که در آن بودند زرهی بود. 

دسج 

پنج روز بعد ختم پپی دلنا در کواگ برگزار شد. ملک خان دارای 
قبرستان خصوصی خود بود. همان‌طور که کلیای خصوصی خود را نیز 
داشت. و پیپی در کنار سیلویو به خاک سپرده شد. نشانه‌ای از محبت و 
احترام خان. 

فقط طایقه‌ی کلریکوزیو و مهم‌ترین سربازان برانکس حضور داشتند. 
لپا وازی به درخواست کراس از شکارگاه سیرا آمد. رزماری حضور 
نداشت. پس از شنیدن خبر مرگ پیبی دجار یکی از حمله‌هاپش شده و 
به کلینیک روآن‌درمانی اتنقال یافته بود. 

اما کلادیا دلنا آن‌جا بود. آمد تا به کراس آرامش دهد و از پدرش 
خداحافظی کند. کاری که هنگام زندگی پیپی نتوانسته بود انجام دهد 
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او را برای خودش بگیرد تا به کلریکوزیوها نشان دهد که او همان‌قدر 
که جزو خاندان بود پدر او نیز بود. 

جمن جلوی خانه‌ی کلریکوزیو با دسته گلی عظبم به اندازه‌ی یک 
تابلو تبلیغاتی تزئین شده بود» و میزهای بوفه و خحدمتکاران برای پذیرایی 
از میهمانان حاضر بودند. آن روز صرفاً برای عزاداری بود و هیچ 
موضوع کاری خانوادگی مورد صحبت قرار نگرفت. 

کلادیا از ہابت تمامی آن سال‌هاپی که بدون پدر زیسته بود گریست. 
کراس جدی و آرام به سلیت‌ها گوش داد و کم‌ترین نشانه‌ای از عم 
بروز نداد. 

®> 

شب بعد او روی بالکن سوئټتش در هتل زانادو ایستاده بود و رفص 
رنگ‌های بلوار وگاس را تماشا می‌کرد. حتی از این ارتفاع هم 
می‌توانست صدای موسیقی را بشنود. سروصدای قماربازان داحل خیابان 
که به دنبال کازینویی خوش‌شانس می‌گشتند. به اندازه‌ی کافی آرام بود تا 
وقایع یک ماه گذشته را تحلیل کند و درباره‌ی مرگ پدرش فکر کند. 

کا یلاق ا کاس تلا ترا ماشزتی لات با کل ام 
کشته است. چنین عاقبتی برای یک مرد آزموده غیرممکن بود. 

تمام اطلاعاتی را که دربافت کرده بود یکبار دیگر مرور کرد. پدرش 
را فاپ‌زنی سیاه‌پوست به نام هپو مارلو" تیر زده است. فاپ‌زن بیست و 
سه ساله بود با سابقه‌ی دلالی موادمخدر. مارلو را هنگام فرار از صحنه‌ی 
جرم کارآگاه جیم لوزی کشته بود. لوزی در حال پیگیری پرونده‌ای در 
زمینه‌ی موادمخدر بود. مارلو در دستش اسلحه داشت و آن را به‌طظرف 
لوزی نشانه رفته بود. او هم با آتش پاسخ داده بود. یک گلونه وارد 
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بینی‌اش شده بود. هنگامی که لوزی صحنه‌ی جرم را پررسی کرد پپی 
دا را شاه و ار ان رن پیش با ر کته ورا تادا 
کلریکوزیو تماس گرفت. چرا او باید چنین می کرد؛ حتی اگر در لیست 
رشوه‌ی خاندان بو د؟ ماجرای جالبی بود. پییی دلنا. عصاره‌ی مردان 
آزمودهء پتک شماره یک خاندان کلریکوزیو برای بیش از سی سال» 
مقتول به‌دست یک قاپزن ژنده‌پوش دلال مواد. 

اما بعد چرا خان وینسنت و پتی را با ماشین زرهی به دنبال او 
فرستاده بود و تا روز ختم از او چنین محافظت کرده بود؟ چراخان 
جن مرافبت‌های پیچیده‌ای را انچام داده بود؟ کراس در مراسم از ان 
بود. و افزود که تحقیفی کامل انجام داده و همه‌چیز به‌نظر درست می‌آید. 
فتل را یک دله‌دزد اشتباهی انچام داده و فاجعه‌ای احممانه صوررت گرفته. 
اما عان گفت که اکثر فجایم احمقانه‌اند. 

شکی در غم خان وجود نداشت. او همیشه با پیپی همانند یکی از 
پسرانش رفتار کرده بود. و البته که حنی او را در بعصی موارد عزیزتر 
می‌شمرد. به کراس گفته بود: وتو جای پدرت را در خانواده خواهی 
داشت.» 

اما اکنون» روئ بالکن مشرف بر و گاسش. کراس درباره‌ی مسئله‌ی 
اصلی تفکر کرد. خان هیچ گاه به "تصادف " باور نداشت» و حال ماجرایی 
رشوه‌ی خاندان بود» و از میان هزاران هزار کارآگاه و پلیس لس آنجلس 
او بود که به صحنه‌ی قتل رسیده بود. احتمال این مو صوع چه‌قدر بود؟ 
این به کنار» مهم‌تر از آن: دومنیکو. خان کلریکوزیو به خوبی می‌دانست 
که آن‌قدر نزدیک شدن یک قاپ‌زن خیابانی به پپی دلنا غیرممکن است. 
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و کدام کیف‌قاپی قبل از فرار شش تیر شلیک می‌کرد؟ خان هیچوشت 
چنین ماجرایی را باور نمی کرد. 

ایک سوال اصلی برای کراس مطرح شد. آیا کلربکوزیوها 
بزرگ‌ترین سربازشان را خطری برای خود دانسته و حذفش کرده بودند؟ 
به چه دلیل؟ ایا می‌توانستند وفاداری و غیرتش راء جدا از محبتش به 
شخحص خان نادیده بگیرند؟ خیر. خاندان بی‌گناه بود. و بزرگ‌تسرین 
شاهد به نفع آن‌ها این بود که خود کراس زنده است. اګر یپی را کشته 
بودند خان هیج‌گاه زنده ماندن کراس را اجازه نمی‌داد. اما کراس 
می‌دانست که با تمام این‌ها حالا خودش هم در حطر است. 

کراس درباره‌ی پدرش فکر کرد. او واقعاً عاشقش بود. و پپی از 
این که کلادیا هنگام زندگی‌اش با او صحبت نمی کرد غمگین بود. اما با 
این‌حال به ختم آمد. چرا؟ آیا سرانجام فهمیده بود که چه‌قدر پیپی قبل از 
جدایی در خانواده هر دوی آن‌ها را دوست داشت؟ 

درباره‌ی آن روز وحشتناکی اندیشید که تصمیم گرفت با پدر باشد. 
فهمیده بود پدرش واقعاً چیست» و می‌دانست اگر مادرش هر دو فرزند 
را با خود ببرد او را خواهد کشت. پیش رفته و دست پدر را گرفته بود 
نه به‌خاطر عشق بلکه به‌خاطر ترسی که در چشمان کلادیا دیده بود. 

کراس همیشه فکر می کرد که پدرش محافظی است در مقابل دنیایی 
که در آن زندگی می‌کنند. همیشه فکر می‌کرد که پدرش غیرقابل شکت 
است. عطاکننده‌ی مرگ نه گیرنده‌ی آن. اما حالا حودش پاید در مفابل 
دشمنانش از خود محافظت می کرد. دشمنانی که حتی شاید خحود 
کلریکوزیوها بودند. او ثروتمند بود. مالک نیم میلیارد از زانادو بود. 
زندگی‌اش ارزش گرفتی را داشت. 

ات او وا فک ودگ اش ادات که کون به وال وه ا 
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هدفی؟ تا مانند پدرش پیر شود تمام مخاطرات را بپذیرد. و بعد په این 
ساد گی کشته شود؟ حقیقت داشت. پیپی از زندگی‌اش, از مالش. از 
قدرتش لذت برده بود. اما اکنون این نوع زندگی برای کراس پوچ به‌نظر 
می‌آمد. پدرش هبچ‌وفت آن شادی‌ای را که در عشق ورزیدن به زنی 
همانند آتنا وجود داشت درک نکرده بود. 
کراس فقط بیست و شش ساله بود. می‌توانست زندگی جدیدی 
شروع کند. دربار‌ی آتنا فکر کرد که فردا برای اولین‌بار هنگام کار 
خواهد دیدش. زندگی سینمایی‌اش را و تمام ماسک‌هایی را که به‌صورت 
می‌زد خواهد دید. آه که پییی چه‌قدر از او خوشش می آمد. او نمام 
را دوست داشت. سر میزش غذا حورده بود. بغلش کرده بود. با او 
رقصیده بود. در مقابل شوهرش باکی بازی کرده بود. و سپس نفشه‌ی 
اعدام هر دو را برنامه‌ریزی کرده بود. 
آمی کشید و ایستاد تا په داحل سوئینش باز گردد. آفتاب طلوع 
می کرد. نورش نورهای نئون را با غبار مخلوط می‌کرد و همانند پرده 
تشاتری روی بلوار جلوه می‌داد. می‌توانست به پایین نگاه کند و 
پرچم‌های تمام هتل کازینوهای بزرگ را ببیند. زانادو از تسام آن‌ها 
عظیم‌تر بود. برچم‌های در حال اهتزاز بر فراز ویلاهای زانادو را تماشا 
کرد. در چه رژیایی زندگی کرده بود و حال تمامی آن در حال آب شدن 
بود. گرانولت مرده و پدرش به قثل رسیده. 
به اتاقش برگشت و به لیا وازی زنگ زد تا بالا بباید و با او صبحانه 
بخورد. آن‌ها از مراسم حتم کواگ با هم به وگاس برگشته بودند. سپس 
زنگ زد و سفارش صبحانه را برای هر دوشان داد. به یاد آورد که لا 
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آشپزخانه‌ی سوثیت مشغول خوردن شدند. 

لا گفت: «فکر می کنم بای این کارآگاه لوزى را بک‌شیم. این را 
مدت‌ها پیش به نو گفتم.» 

کراس پرسید؛ يس تو این داستان را باور نمی کنی ؟» 

لیا پن کیک را قاچ می کرد. گفت: «اين داستان شرم‌آوره. امکان نداره 
مردی مثل پدرت اجازه بده چنین لانی اون‌قدر بهش نزدیک بشه.» 

کراس گفت: «خان فکر می کنه داستان حفیقت داره. تحقیق کرده.» 

لبا سیگار ماوانا و لوان برندی راء که کراس برایش حاضر کرده سود 
زد. اما بگذار فقط از باب اطمینان لوزی را بکشم.» 

کراس پرسید: «و اگر خاندان پشتش بودن چی؟؛ 

لہا کف ت: «حان مرد باشرفیه. از خیلی قدیم. اگر او پیپی را کشته بود 
تو را هم می کشت. او می‌شناستت. می دونه انتفام پدرت را ی توق مرا 
آینده‌بینیه.۷ 

کراس گفت: «با این‌حال؛ اکر فرار باشه انتخاب کنی کی را انتخاب 
می‌کنی؟ من با خاندان را؟» 

لیا گفت: «من انتخابی ندارم. من با پدرت خیلی صمیمی بودم و با تو 
نمی گذارن.» 

لیا گفت: «نه. کار لوزی است.) 
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کراس گفت: «اما او دلیلی نداره. با این‌حال ما باید سر دربياريم. حال 
می‌خوام که تیمی شش نفره تشکیل بدی. آون‌هایی که بهت از همه 
پیش تر وفادارن. هیچ کدام از محله‌ی برانکس نباشن. اون‌ها را آماده نگه 
دار و گوش به فرمان من باش.» 

لیا فوق‌العاده جدی بود. گفت: امن را ببخش. مسن هیچ‌وقت 
دستوراتت را مورد سوال فرار ندادم. اما در این مورد ازت تمنا دارم که با 
من درباره‌ی کلیات نقشه مشورت کنی.» 

کراس گفت: «خیلی خب. آخر هفنه‌ی دیگه برنامه دارم که برای دو 
روز برم فرانسه. در این مدت هر اطلاعاتی درباره‌ی لوزی می‌نونی پیدا 
کن.! 

لیا به کراس لبخند زد. گفت: «با نامزدت می‌ری؟» 

کراس از لحن مژدبانه‌ی لیا خوشش آمد. گفت: «آره. و با دخترش.» 

لیا پرسید: «همونی که یک ربع مغزش گم شده؟» منظورش 
بی‌احترامی نبود. این اصطلاحی ایتالبایی بود که انسان‌های باهوش 
فراموش کار نیز معنی می‌داد. 

کراس گفت: «آره. اون‌جا یک دکتری هست که شاید بتونه کمکش 
کنه.) 

لیا گفت: «احسنت. برات آرزوی موفقیت دارم. این زن» آیا درباره‌ی 
اوضاع خونوادگی خبر داره؟» 

کراس گفت: «خدا نکنه.؛ هر دو شندیدند. و کراس تعجب کرد که 
جه‌طور لیا این‌قدر از زندکی شخصی‌اش خبر داشت. 
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کراس برای اولین‌بار می‌رفت که آتنا را سر صحنه تماشا کند» تا نقش 
ہازی کردنش در احساسات دروغین را ببیند. تا او را در نقش کسی غير 
از خودش ببیند. 

ابتدا نرد کلادیا در دفترش در محوطه‌ی لاداستون رفت. زپرا با هم 
برای تماشای آتنا سی‌رفتشد. دو زن دیگر در دفتر بودند و کلادیا 
معرفی‌شان کرد: «این برادر من کراس است و این کارگردانهء دیتا تامی. 
ایشونم فالن فانته, که امروز در فیلم کار می‌کنه.» 

تامی با دقت کراس را ورانداز کرد. فکر کرد آن‌قدر زیپاست که 
بتواند در فیلم بازی کند. ولی شور و حرارت نداشت. روی پرده مانند 
سنگ یځ خواهد بود. گفت: «من می‌رم.» و با کراس دست داد: «واقعاً از 
بابت پدرتون متأسفم. شما تشریف بیارین سر صحنه‌ام. درسته که یه 
جورایی تهیه‌کننده هستین» ولی چون کلادیا و آتنا تأییدتون کردن.» 

کراس متوجه زن دیگر شد. به رنگ شکلاتی تیره بود با چهره‌ای 
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بسیار غیرمحترمانه و بدنی فوق‌العاده. که لباس‌هایش هم آن را آشکار 
می‌کردند. فالن بسیار کم‌تر از تامی رسمی برخورد کرد. 

گفت: نمی دونستم کلادیا همچین برادر حرشگلی داره» و پولدار هم. 
هر موقع نیاز به همراهی برای شام داشتی به من زنگ بزن.» 

کراس گفت: «حتماه از این دعوت تعجب نکرد. بسیاری از دختران 
دیگر در زاننادو چنین بودند. این دختری بود ذاتاً لاس‌زن» آگاه از 
زیبایی اش و نمی خواست مردی را که از او خوشش آمده به‌عاطر سنن 
اجتماعی از دست دهد. 

کلادیا گفت: «ما داشتیم په فالن به‌کم نقش بپش‌تر تو فیلم می‌دادیم. 
دیتا فکر می کنه استعداد داره. من هم همین‌طور» 

فالن خنده‌ای تحویل کراس داد. گفت: «اره» حالا باستم را به‌جای 
شیش بار ده بار تکون می‌دم. و به مسالبنا می‌گم: تمام زنان رم تو را 
دوست دارند و به پیروزیات امیدوارند.» مکثی کرد و گفت: «شتیدم 
یکی از تهیه کننده‌ها هستی. شاید پتونی مجبورشون کنی باسن‌سو بیسست 
بار نکون بدم.» 

کراس چیزی در وجود او حس کرد. چیزی که به‌رغم تمام تظاهرش 
به شادی و سرحالی سعی در مخفی کردنش می کرد. 

کراس گفت: «من فقط یکی از سرمایه‌گذارها هستم. هر آدمی باد په 
موقعی باسنش را تکون بده.» لبخندی زد و با سادگی جذابی گفت: «در 
هر صورت. آرزوی موففیت دارم.؛ 

فالن حم شد و صورتش را بوسید. کراس توانست عطرش را بو کتد 
که خیلی گرم و سنگین بوده و سپس احساس کرد که در آغوش گرفته 
شده, فالن به عقب رفت و گفت: «باېد به تو و کلادیا په چیزی را بگم. 
البته مخفیانه. نمی‌خوام به مشکل بربخورم. مخصوصاً حالا» 
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کلادیا؛ نشسته پشت کامپیوترش, اخمی کرد و چیزی نگفت. کراس 
قدمی دورتر از فالن شد. از سورپرایز خوشش نمی‌آمد. 

فالن متوجه این واکنش‌ها شد. صدایش کمی از اعتماد په نفسش را از 
دست داد. گفت: «از بابت پدرتون متأسفم. اما په چیزی هت که باید 
بدونین. مارلو, اون یارویی که مثلاً بهش حمله کرد. بچه‌ای پود که من 
باهاش بزرگ شدم و واقعاً خوب می‌شناختمش. گویا اون کارآگاه به او 
شلیک کرد برای این که گویا به پدرتون شلیک کرده بود. اما من می‌دونم 
که مارلو هیچ‌وقت اسلحه نداشت. او تا سرحد مرگ از اسلحه می‌ترسید. 
او نقط دلالی‌های کوچیک مواد می کرد و فلوت می‌زد. ترسوی خیلی 
بامزه‌ای بود. جیم لوزی و همکارش: فیل شارکی؛ معمولا سوارش 
می‌کردن و تو شهر می‌چرخوندنش تا دلال‌ها را براشون شناسایی کنه. 
مارلو خیلی از زندان می ترسید. خبررسون پلیس بود. حالا بهویی می‌شه 
قاپ‌زن و قاتل. من مارلو را می‌شناختم. به یه مورچه نمی‌تونست آزار 
پرسونه.» 

کلادیا ساکت بود. فالن برایش دست تکان داد و از در حارج شد. 
بعد برگشت و گفت: «یادتون باشه. بین خودمون بمونه.» 

کراس با مطمئن‌ترین لبخند ممکن گفت: «همه‌اش فراموش شده. و 
داستان تو هم چیزی را تغیبر نمی‌ده." 

فالن گفت: «فقط بايد دلم را حالی می کردم. مارلو بچه‌ی خیلی خوبی 
بود.» و رفت. 

کلادیا به کراس گفت: «چی فکر می‌کنی؟ این فضیه دیگه چیه؟» 

کراس شانه‌ای تکان داد و گفت: «دلالای مواد هميشه پر از سورپرایزن. 


نیاز به پول برای مواد داشت پس قاپ‌زنی می کله و بدشانسی می‌آره.» 


1, Phil Sharkey 


کب سم 
کلادیا گفت: «حدس می‌زنم. و فالن این‌قدر دلش صافه که هر چیزی 
را ہاور می کنه. اما عجیبه پدر ما اون‌طوری بمیره.» 

کراس با صورتی مانئد سنگ نگاهش کرد و گفت: اهر کسی یهبار 
بدشانلسی می‌آره.۷ 

او بقیه‌ی پعدازظهر را صرف تماشا کردن فیلم‌برداری کرد. یک صحنه 
فهرمان را نشان می‌داد: بدون اسلحه. که سه مرد مسلح را شکست می‌داد. 
این صحنه کراس را ناراحت کرد. مسخره بود. یک فهرمان هیچ‌وفت 
نباید در چنین وضعینی گذاشته شود. تنها ثابت می کرد که او احمق‌نر از 
آن است که قهرمان باشد. سپس آتنا را در حال بازی یک صحهه‌ی 
عاشقانه و یک صحنه‌ی مشاجره تماشا کرد. ناراحت شد. به‌نظر می‌آمد 
حوب بازی نمی کند. به‌نظر می‌رسید بازیگران دیگر از او حیلی بهتر بازی 
می کنند. کراس بی‌تجربه‌تر از آن پود که بداند آن کاری که آتنا می کرد در 
فیلم بسیار مؤثرتر بود که دوربین جادویش را برای او به کار می‌برد. 

و او آتنای واقعی را کشف نکرد. بازی‌هایی که می‌کرد فقط برای 
لحظه‌های کوتاهی بودند. و بعد بین‌شان توقف‌های طولانی بود. نمی‌شد 
جذابیت صحنه‌ی سینما را در آن‌جا دید. آتنا هنگام بازی جلوی دوربین 
حتی کم‌تر زیا به‌نظر می‌آمد. 

آن شب وقتی با او در مالیبو بود هیچ‌یک از این افکارش را نگفت. و 
وقتی که شام نیمه‌شب‌شان را درست می‌کرد. آتنا گفت: «من امروز خیلی 
حوب نہودم» بودم؟» و لبخندی شیطنت‌آمیز تحویل کراس داد که همیشه 
او را سرحال می‌آورد. ادامه داد: «نمی‌خواستم بهترین حرکاتم را بهت 
نشون بدم. می‌دونستم آون‌جبا نشستی و داری سعی می‌کنی من را 
بفهمی .! 

کراس خندید. همیشه از برداشت‌های آتنا از شخصیتش لذت می‌برد. 
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گفت: «نه, خیلی خوب نبودی. می‌خوای جمعه باهات بیام پاریس؟» 

آتنا تعجب کرد. کراس تعجب را از چشمانش فهمید. صورتش 
هیچ‌وقت تفییر نمی کرد. همیشه بر آن کنترل داشت. درباره‌اش فکر کرد. 
گفت: «کمک بزرگی خراهد بود و می‌تونیم پاریس را با هم ببینیم.! 

کراس پرسید: «دوشنبه برمی گردیم.» 

آتنا گفت: «آره. سه‌شنبه صبح فیم‌برداری دارم. فقط چند هفته‌ی 
دیگه موبد .۸ 

کراس پرسید: «و بعد؟» 

آتنا گفت: «بعد من بازنشسته می‌شم و از دخترم مراقبست می‌کنم. 
به‌علاوه» دیگه خیلی نمی‌خوام مثل یک راز بمونه.» 

کراس پرسید: «دکتر پاریس حرف آخر را می‌زنه؟» 

اس گفت: «تو این امور هیچ کس حرف آخر را نمی‌زنه. اما اون 
نظرش خیلی نزدیکه به حرف آخر.» 

همه 

آن‌ها عصر جمعه با هواپیمای حصوصی اجاره‌شده به پاریس پرواز 
کردند. آتنا با کلاه گیس تغییر قيافه داده بود. آرایشی که کرده بود زیبایی 
او را تا حد بسیار زیاد مخفی می کرد. لباس‌های گشادی پوشیده بود که 
هیکلش را کاملاً مخفی می کرد و به‌نوعی چاق نشانش می‌داد. کراس 
حیرت‌زده شد. اتنا حتی متفاوت راه می‌رفت. 

بتانی در هواپیما از ناه کردن به زمین غرق در حیرت شد. در 
هراپیما جرشید و از تک‌تک پنجره‌ها بیرون را نگاه کرد. به‌نظر کسی 
نگران بود. حالت معمولاً بی‌احساسش حالا تقریباً عادی به‌نظر می‌رسید. 

آن‌ها از هواپیما به هتل کوچکی در نزدیکی خیابان جرج ماندل" 
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رفتند. سولیتی داشتند با دو اتاق خواب جداء یکی برای کراس و دیگری 
برای آتنا و بتانی. و اتاق‌نشیمن بین آن‌ها بود. ساعت ده صبح بود. آتنا 
کلاه‌گیسش را برداشت و آرایشش را پاک کرد و لباس‌همایش را عوض 
کرد. نمی‌توانست تحمل کند که در پاربس شیک نباشد. 

هنگام ظهر هر سه‌ی آن‌ها در دفتر دکتر بودند. خانسه‌ی قدیمی 
کوچکی در زمین‌های خودش و محصور با حصاری فلزی. نگهبانی در 
دروازه‌ی ورودی بود که پس از چک کردن نام آن‌ها را به داخل راه داد. 

جلوی در ورودی یک خدمتکار زن به آن‌ها خوشامد گفت و به 
سمت اتاق‌نشیمن بزرگ و پر از اثاثیه هدایت‌نان کرد. آن‌جا دکتر دز 
انتظارشان بود. 

دکتر سل ژرار" مردی درشت‌اندام و سنگین‌وزن بود. لباس مرتبی 
پوشیده بود. کت و شلوار زیبا با طرح راه‌راه قهوه‌ای. پیراهن سفید. و 
کراوات ابریشمی به رنگ قهوه‌ای تیره. صورت گردی داشت که بهتر بود 
ریشی بر آن می گذاشت تا فک بزرگش را مخفی کند. لب‌های کلفتش په 
رنگ سرخ غروب بود. او خودش را به آتنا و کراس معرفی کرد اما به 
کودک اعتنا نکرد. هر دو» کراس و آتناه فوراً احساس عدم علاقه به او 
کر دند. او به پزشکی مناسب برای حرفه‌ی حساسش شباهت نداشت. 

چای و شیربنی روی میز آماده برد و یک خدمتکار از آن‌ها پذیرابی 
کرد. دو پرستار به آن‌ها ملحق شدند. زنان جوانی در لباس‌های حرفه‌ای 
و رسمی. کلاه‌های سفید و بلوز و دامن‌های عاجی‌رنگ. در حین 
صحبت» دو پرستار به‌دقت مشغول نگاه کردن به بتانی بودند. 

دکتر ژرار خطاب به آتنا گفت: «مادام» دلم می‌خواد از بابت کسک 
واقعاً سخاو تمندانه تون به انستیتوی پزشکی برای کودکان آتیستیک تشکر 
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کنم. من متوجه درخواست شما به محرمانه بودن کامل قضیه شده‌ام و به 
همین دلیله که می‌خوام این آزمایش را در این‌جا: در مرکز حصوصی 
خودم. انجام بدم. حالا لطفاً دقیقاً به من بگین که چه انتظاری دارید؟» 
صدای ہم دکتر گوپی آهن‌ربایی بود که توجه بتانی را جلب کرد و به او 
خحیره شد. اما دکتر محلش نگذاشت. 

آتنا نگران بود. واقعاً از آن مرد خوشش نیامده بود. گفت: «می‌خوام 
تحلیل کنین. می‌خوام در صورت امکان زندگی نرسالی داشته باشه و 
حاضرم همه‌چیزم را در راه این هدف نثار کنم. می‌خوام او را در 
انستیتو نون بپذیرین. حاضرم در فرانسه زندگی کنم و به آموزشش کمک 
کنم» 

آتنا این مطالسب را با غم و امید گفشت. با چنان لحن مادرانه و 
ایثار گرانه‌ای که دو پرستار عاشقانه به او خیره شدند. کراس متوجه بود 
که آتنا از تمام هنر بازیگری‌اش استفاده می‌کرد تا دکتر را راضی کند که 
بتانی را در انسیتویش بپذیرد. و دید که دستش را دراز کرد و دست بنانی 
را نوازش کرد. 

فقط دکتر ژرار به‌نظر علاقه‌مند نمی‌آمد. به بتانی نگاهی نکرد. مستقیم 
خطاب به آتنا گفت: «خودتون را فریب ندید. تمام عشق‌تون هم به این 
کودک کمکی نخواهد کرد. من پرونده‌اش را مطالعه کردم و شکی نیست 
که واقعاً سیک است. او نمی‌تونه عشق شما را پاسخ بده. او در دثیای 
ما زندگی نمی کنه. او حتی در دنیای حیرانات هم زندگی نمی‌کنه. او در 
ستاره‌ای دیگه زندگی می‌کنه, کاملا تنها.» 

ادامه داد: «شما مقصر نیستید. نه شما نه پدرش. این یکی از رازهای 
حیات بشری است. کاری که من می‌تونم انجام بدم اینه که دقیق‌تر مورد 
مطالعه و آزمایشش قرار بدم؛ بعد بهتون می‌گم انستیتو چه کارهایی 
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می‌تونه و نمی‌تونه انجام بده. اگر نتونستم کمکی بکنم باید برش گردونید 
خانه. اگر بتونم» شما اون را برای پنج سال پیش من در فرانسه خواهید 
گذاشت. 

او با یکی از پرستارها به فرانسوی صحبت کرد. آن زن رفت و با 
کتابی بزرگ شامل عکس‌های نقاشی‌های معروف بازگشت. کتاب را به 
بتانی داد. اما گنده‌تر از آن بود که در بغلش جا بگیرد. برای اولین‌بار دکتر 
ژرار با او حرف زد. به فرانسه پا او صحبت کرد. بتانی فوراً کتاب را روی 
مپز گذاشت و شروع به ورق زدن صفحات کرد. حیلی زود غرق در 
مطالعه‌ی تصاویر شد. 

دکتر به‌نظر ناراحت می‌آمد. گفت: «نمی‌خوام پی‌ادبی باشه» اما این به 
نفع کودک‌تونه. می‌دونم آقای دلتا همسر شما نیستند. اما ممکنه که پدر 
این بچه باشن؟ اگر آره, دلم می‌خواد ایشون را آزمایش کنم.» 

آتنا گفت: اوقتی دخترم متولد شد ایشون را نمی‌شناختم.» 

دکتر گفت: ثالبته.» شانه‌ای تکان داد و ادامه داد: «جنین جیزهایی 
همیشه ممکن است.» 

کراس خندید. گفت: «شاید دکتر نشانه‌هایی در من می‌بینه.» 

لبان کلفت قرمز دکتر در هم فرو رفت. وقتی‌که سرش را تکان داد با 
لبخندی مهربانانه گفت: «البته شما نشانه‌های حاصی دارین. همون‌طور که 
همه‌مون داریم. کسی چه می‌دونه؟ یک سانتی‌متر این‌ورتر با اون‌ورتر» و 
همه‌ی ما ممکن بود آتیستیک باشیم. حالاء باید آزمایش‌هایی روی کودک 
انجام بدم. حداقل چهار ساعت طول خواهد کشید. نظرم اينه که هر 
دوتون قدمی در پاریس زیبای ما بزنین. اقای دلند اولین بارتونه؟» 

کراس گفت: «بله.» 
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دکتر گفت: «هر طور میل شماست مادام.۵ و سپس به کراس کفت: 
از پاده‌روی لذت ببرین. من خحودم از پاربس متتفرم. اگر یک شهر 
می تونست آتیستیک باشه. اون شهر پاریس بود.» 

تاکسی صدا زده شد و کراس به اتاق هتل بازگشت. علاقه‌ای به دیدن 
پاریس بدون آتنا نداشت و به استراحت نیازمند بود. به‌علاوه» به پاریس 
آمده بود تا ذهنش را خالی کند. تا درباره‌ی امور فکر کند. 

درباره‌ی آن‌جه فالن گفته بود فکر کرد. یادش آمد که لوزی تنهیا به 
مالیبو آمده بود. کارآگاه‌ها معمولاً دو نفره کار می‌کنند. قبل از این که به 
پاریس پرواز کند از وازی خواسته بود سر از قضیه درآورد. 

ساعت چهار کراس به اتاق‌نشیمن دکتر بازگشت. آن‌ها منتظرش 
بودند. بتانی مشغول تماشای کتاب نقاشی‌ها بود. اتنا رنگش پربده بود» 
تنها نشانه‌ی فیزیکی که کراس می‌دانست از بازبگری نبود. بتانی هم‌چنین 
مشغول خوردن از یک بشقاب شیربنی بود. دکتر آن را از او دور کرد و 
چیزی به فرانسه گفت. بتانی اغتراض نکرد. سپس پرستاری آمد و او را 
په اتاق بازی برد. 

دکتر به کراس گفت: «من را ببخشید. اما باید سژال‌هایی ازترن 
بپرسم.ا 

کراس گفت: «هرجی دوست دارین.) 

دکتر از صندلی‌اش بلند شد و در اتاق قدم زد. گفت: «چیزی را که به 
مادام گفتم به شما می‌گم. در این موضوعات معجزه‌ای وجود نداره واقعاً 
هیچ. با تمرین‌های درازمدت پیشرفت‌های بزرگی می‌تونه اتفاق بیفته. در 
بعضی موارد. نه خیلی. و در مورد مادموازل» محدودیت‌هایی وجود داره. 
انگژن بای در اوی ن در مس حداقل پنج سال بمونه. ما در 
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اون‌جا معلم‌هایی داریم که از هر فرصتی می‌تونن استفاده کنن. و در پایان 
اون دوره ما خواهیم دونست که آپا زندگی نرمال برایش ممکن خواهد 
بود. پا باید برای همیشه در انستیتو زندگی کنه.ه 

در اين‌جا آننا شروع به گریه کرد. دستمال آبی ابریشمی کوچکی را 
بر چشمانش گرفت و کراس می‌توانست بوی عطر آن را بشنود. 

دکتر بدون احساس به اتنا نگاه کرد و گفت: «مادام موانقت کردن. 
ایشرن به‌عنوان یک معلم به انستبتو می‌پیوندن.» 

فا وروی کاس تا کت اناف ل ون 
وجود دارن. ایشون استعداد واقعی نقاشی دارن. یک‌سری از حس‌هاش 
هوشیارن. وفتی به فرانسه صحبت کردم علاقه‌مند شد. زبائی که نمی‌تونه 
بفهمه آما از صداش لذت می‌بره. این نشانه‌ی خیلی خوبیه. و یک 
نشانه‌ی خوب دیگه: کودک امروز بعدازظهر نشانه‌مایی نشون داد که 
دلش برای شما تنگ شده. این یعنی نسبت به انسان دیگر احساس داره و 
روی این می‌شه کار انجام داد. بسیار غیرمعموله. اما می‌شه به‌صورتی 
معمولی توضیحش داد. وقتی‌که راجم به این موضوع ازش سژال کردم 
گفت که شما زیبایین. حالاء نباید ناراحت بشین آقای دلنا. من فقط از 
باب دلایل پزشکی برای کمک به کودک می‌پرسم نه برای متهم 
کردن‌تون. آپا به هیچ صورتی از نظر جنسی دختر را تحریک کردین؟ 
شاید بدون عمد؟» 

کراس آن‌قدر ترسید که خنده‌اش گرفت: «نمی‌دونستم به من واکنش 
نشون می‌ده. و هیچ‌وفت بهش هیچی ندادم که واکنش نشون بده.» 

گونه‌های آتنا از عصبانیت قرمز بود. گفت: این مسخره است. او 
هیچ‌وفت باهاش تنها نبود.» 

دکتر اصرار کرد: «آیا هیچ‌وقت نوازشش کردین؟ منظورم دست و مو 
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و حتی بوسیدن صورتش هم یست. دختر ساده است. فقط از نظر 
فیزیکی واکنش نشون می‌ده. شما آولین مردی نخواهید بود که از چنین 
معصومیتی تحریک شده باشه.» 

کراس گفت: «شاید درباره‌ی رابطه‌ی من و مادرش می‌دونه.» 

دکتر گفت: «او اهمیتی به مادرش نمی‌ده. من را ببخشین مادام. این 
چبزیه که شما باید بپذیرین. نه زیبایی مادرش و نه شهرتش. این‌ها په 
معنی کلام براش وجود ندارن. این شمایین آقای دلنا که اون خودش را 
علاقه‌مند بهش نشون می‌ده. فکر کنین. شاید چیزی کوچیک.» 

گراسش به سرد کاخ کرد کت اکر انجام داده بودم بهحون 
می گفتم.؛ 

دکتر پرسید؛ «اپا نسبت به اہن دختر احساس محبت می کنبد؟» 

کراس فکر کرد و گفت: «بله.» 

دکتر ژرار تکیه داد و دستانش را به هم زد. گفت: «باورتون می‌کنم. و 
این به من آمپد عظیمی می‌ده. اگر می‌تونه به شما واکنش نشون بده شاید 
بشه بهش کمک کرد که به دیگران هم واکنش نشون بده. شاید روزی 
مادرش را قبول کنه و فکر می‌کنم این برای شما کافی خواهد بود آیا 
درست می گي مادام؟؛ 

آتنا گفت: «کراس. امیدوارم عصبانی نباشی.؛ 

کراس گفت: «مشکلی نیست. واتعا.» 

دکتر ژرار با دفت نگاهش کرد و گفت: «شما ناراحت نی‌ستین؟ اکفر 
مردها فوق‌العاده ناراحت می‌شن. پدر یکی از مریض‌ها واقعاً من را زد. 
اما شما عصبانی نبستین. بهم بگین چرا.» 

کراس نمی‌توانست به این مرد توضیح دهد. نه حتی به آتداء که 
چگونه صحنه‌ی بتانی در دستگاه بغلش روی او تأثیر گذاشته بود. که 
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چگونه او را به یاد تمام دخترانی می‌انداخت که به آنها عشق ورزیده 
بود و آن‌ها او را با احساس پوچی رها کرده بودند. که چگونه روابطش با 
تمامی کلریکوزیوها و حتی پدرش او را به احساس تنهسایی و آفسردگی 
رسانده بود. و بالاخره این که چگونه تمامی قربانیسانی که در پشت سر 
داشت به‌نظر ارواحی می‌آمدند که فقط در خواب‌هایش وجود داشتند. 

کراس مستقیم در چشمان دکتر نگاه کرد. گفت: (شاید چون من هم 
آتیستیک هستم. یا شاید چون من جرم‌های بدتری برای مخفی کردن 
دارم.» 

RON RG E‏ «» مکث 
کرد و برای اولین‌بار لبخند زد. گفت: «دوست داریمن برای آزمایش 
تشریف بیارین؟» هر دو خن بدند. 

دکتر ژرار گفت: «و حالا مادام اطلاع دارم که شما فردا صبح به 
آمریکا پرواز دارید. چه‌طوره که دخترتون را برای الان پیش من بگذارید. 
پرستارهای من خیلی خوب هستن: و می‌تونم بهتون اطمینان بدم که 
دختر دلش برای شما تنگ نخواهد شد.» 

آتتا گفت: «اما من دلم براش تنگ می‌شه. می‌تونم امشب نگهش دارم 
و فردا صبح برش گردونم؟ ما هواپیمای حصوصی داریم پس می‌تونم هر 
میجح اس برع ۲ 

دکتر گفت: «البته. صمح ببارنش این‌جا. من ترتیسی می‌دم که 
پرستارهام شما را به نیس اسکورت کنن. شما شماره تلفن انستیتو را 
دارید و می‌تونین هرچه‌قدر که خواستین ین با من تماس بگیرید.» 

آن‌ها برای رفتن بلند شدند. آتنا رسمی گونه‌ی دکتر را بوسید. دکتر 
سرخ شد. او به‌رغم ظامر غول‌مانندش ناآگاه از زیایی و شهرت آتنا 


نبود. 
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کج 

آتناء بتانی و کراس باقی روز را صرف قدم زدن در خیابان‌های پاریس 
کردند. آتنا لباس‌های جدید برای بتانی خرید. یک کمد کامل. به‌علاوه‌ی 
لوازم نقاشی و چمدان خیلی بزرگی که همه‌ی آن‌ها را نگه دارد. همه‌چیز 
را به هتل فرستادند. 

در رستورانی در شانزلیزه شام خوردند. بتانی حرپصانه حورد. تمام 
روز ته کلمه‌ای بر زبان آورده نه کوچک‌ترین واکنشی به محبت‌های آتنا 
نشان داده بود. 

کراس هیچ‌وقت عشقی همانند آن‌چه آتنا به پای بشانی می‌ریخت 
ندیده بود» مگر زمان‌هایی در کودکی‌اش که مادرش. نالنه را هنگام شانه 
کردن موهای کلادیا می‌دید. 

موقع شام آتنا دست بتانی را گرفت. آشغال‌های غذا را از صسورتش 
پاک کرد و توضیح داد که ظرف یک ماه به فرانسه باز خواهد گشت تا 
برای پنج سال اینده با او در مدرسه بماند. 

بتانی توجه تمی‌کرد. 

آتنا با علاقه به بتانی گفت که چه‌طور با هم زبان فرانسه یاد خواهند 
گرفت. با هم به موزه‌ها خواهند رفت و تمام نقاشی‌های مصروف را 
خواهند دید و چه‌طور بتانی خواهد توانست هرچه که بخواهد سر 
نقاشی‌های خود وقت بگذراند. توضیح داد که چه‌طور تمام اروپا را 
خواهند گشت. و به ایتالیاء اسپانیاء و آلمان خواهند رفت. 

و بعد بتانی اولین سخن آن روزش را گفت: «من ماشیتم را می‌خوام.» 

مثل هميشه کراس از تقدسی که احساس کرد یکه خورد. دختر زیبا 
مانند نقاشی پرتره‌ی بسیار زیبایی بود اما بدون روح هترمند. گویی 
جسمش را یرای خداوند خالی گذارده بودند. 
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کم 

هوا تاریک شده بود که به هتل‌شان برگشنند. بتانی بین آن‌ها بود و 
آن‌ها دستانش را گرفتند و در هوا تکانش دادند. و یکبار به آن‌ها 
اجازه‌ی این کار را داد. بعد آن‌قدر حوشش آمد که این کار را ادامه دادند 
و از جلوی هتل هم رد شدند. 

در این لحظه کراس آن احساس شادی واقعی را احساس کرد؛ همان 
که در پیک‌نیک نیز حس کرده بود. هر سه پیوند خورده بهم دست در 
دست هم. از احساساتی بودن خود سرشار از حيرت و وحشت شد. 

سرانجام به هتل باز گشتند. اتنا بتانی را در تخت گذاشت و سپس به 
نشیمن آمد. کراس منتظرش بود. کنار هم و دست در دست روی کاناپه 

آتنا با لبخند گفت: «عاشقان در پارپس.» 

کراس پرسید: «از گذاشتن بتانی این‌جا نگران نیستی؟» 

آتنا گفت: «نه. دلش برای ما تنگ نمی‌شه.» 

کراس گفت: «پنج سال. زمان زیادیه. و تو حاضصری که پنج سال و 
حرفه‌ات را فدا کنی؟؛ 

آتنا از روی کاناپه بلند شد و اتاق را بالا پاپین کرد. با شور گفت: 
«من افتخارم انه که بتونم بدون بازیگری زندگی کنم. وقتی بچه بودم 
رژیام این بود که قهرمان بزرگی بشم. ماری آنتوانت در راه گیوتین» 
ژاندارک در حال سوختن. ماری کوری در حال جات دادن بشریت از 
یک بیماری بزرگ. و البته, فدا کردن همه‌چیز برای عشق به یک مرد 
بزرگ» مسخره‌تر از همه. رژیام زندگی کردن مشل یک قهرمان بود و 
می‌دونتم که حتماً به بهشت می‌رم. که در ذهین و جسمم خلوص 
خواهم یافت. از فکر این که خود را کوچک کنم متنفر بودم مخصوصا 
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نزنم. همه عاششم خواهند شد از جمله خودم. می‌دونستم که باهوشم» و 
همه می‌گفتند که زیبام, و ثابت کردم که نه‌تنها پرکارم بلکه استعداد هم 
دارم. 

ولی چه کردم؟ عاشق باذ اسکانت شدم. با مردان خوابیدم نه از روی 
من با انسان دیگری را دوست نداشته باشه. و بعد خیلی هوشمندانه 
درخواست فتل شوهرم را کردم. له حیلی واضح از تو درخواسست کردم 
خواهم شد.» 

کراس گفت: «تو هیچ‌کدوم از این کارها را نکردی. همون‌طور که ما 
تو خونواده می گیم سرنوشتت بود. و درباره‌ی اسکانت» سنگ تو کفشت 
بود. یک گفته‌ی دیگه در شونواده. پس جرا تباید درش می‌آوردی؟» 

اشا پوسیدش و گفت: وسال درآوردم» شهسوار من. تنها مشکل اينه 
که نو دست از کشتن آزدهاها برنمی‌داری.» 

کراس پرسید: «بعد از پنج سال» اگر دکتر بگه که قابل بهتر شدن 
نیست. اون‌وقت چی؟ا 
تا اخر زندگی‌ام باهاش می‌مونم.» 

آتنا گفت: «البته که می‌شه, و دلم برای تو هم تنگ می‌شه. اما بالاخره 
می‌تونم کاری را که به درستی‌اش ایمان دارم انجام پدم» نه اپن‌که فقط در 
فیلم‌ها قهرمان باشم.» صدایش خوشحال بود. و بعد با آهنگی صاف گفت: 
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ا 
آن‌ها یکدیگر را بوسیدند و به اتاق خواب‌های جدای‌شان رفتند. 
nA‏ 
صبح فردای آن روز پتانی را به دفتر دکتر بردند. خداحافظی برای آتنا 
سخت بود. بچه را در اغوش گرفت و گریست. اما بتانی هپچ‌کدام را 
نمی‌خواست. مادرش را به عقب هل داد و خواست با کراس روبهه‌رو 
شود اما کراس تکان نخورد. 
کراس برای لحظه‌ای از آتنا به‌خاطر این‌همه تسلیم در برابر دخترش 
عصبانی شد. دک با مشاهده‌ی این وضم. به آتنا گفت: «وفتی‌که 
برمی‌گردپن برای کنار اومدن با این دختر خیلی په تمسرین نباز خواهید 
داشت.؛ 
آتنا گفت: «هرچه زودتر بتونم برمی گر دم.ه 
دکتر گفت: «نیازی نیست عجله کلین. او در دنیایی زندگی می کله که 
زمان وجود نداره.» 
هم 
در پرواز به لس‌آنجلس: آن‌ها موافقت کردند که کراس مستقیم په 
لاس‌وکاس برود و آتنا را تا مالیبو بدرقه نکند. این پرواز تنها زمان بد در 
تمام مسافرت بود. برای نیم ساعت کامل اتنا بیش‌تر و پیش‌تر در غمش 
غرق شد و بدون حرف گریه کرد. سپس آرام شد. 
ەم 
لیموزینی بزرگ به رانندگی یکی از سربازان شکارگاه در فرود‌گاه از 
کراس استقبال کرد. لیا در عقب نشسته بود. او پنجره‌ی شیشه‌ای را بست 
تا راننده چیزی از مکالمه‌شان نشنود. 
گفت: «کارآگاه لوزی دوباره برای دیدن من اومد. دفعه‌ی بعد که 
می‌آد آخرین‌بارش خواهد بود.؛ 
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کراس گفت: «صبور باش.؛ 

لیا گفت: «من نشونه‌ها را می‌دونم. به من اعتماد کن. و یک چیز 
دیگه. یک تیم از محله‌ی برانکس در لس‌آنجلس مستقر شده. نمی‌دونم 
ِِ_ اما من می گم نیاز به محافظ داری,» 

کراس گفت: «هنوز نه. تو تیم شش نفره‌ات را حاضر کردی؟؛ 

لیا گفت: «آره. اما اون‌ها مردانی هستند که مستقیماً عليه خاندان عمل 
نخواهند کرد.» 

هنگامی‌که به زانادو رسیدند. کراس گزارشی کامل از آندرو پولارد 
درباره‌ی جیم لوزی دریافت کرد. گزارشی جذاب برای مطالعه» و حاوی 
اطلاعاتی که می‌توانست مستقیماً پراساس آن عمل کند. 

کراس صد هزار دلار از صندوق ی تن لا گفت که باید 
به لس آنجلس بروند. لیا راننده خواهد بود و شخص دیگری را همراه‌شان 
نمی‌خحواست. اطلاعات واصله از پولارد را به او نشان داد. فردای ان رون 
به لس آنجلس پرواز کردند. ماشینی اجاره کردند و به سمت سانتامانیکا په 
راه افتادند. 

هي 

فیل شارکی مشغول زدن چمن‌های باغچه‌ی جلوی خانه‌اش بود. 
کراس با لیا از ماشین خارج شد و خود را به‌عنوان دوست پولارد معرفی 
کرد که نیازمند اطلاعات است. لیا به‌دفت صورت شارکی را مطالعه کرد 
سپس به ماشین باز گشت. 

فیل شارکی به ابهت جیم لوزی نبود. اما به اندازه‌ی کافی محکم 
به‌نظر می‌رسید. به‌نظر می‌امد که سال‌ها کار پلیسی اعتمادش به 
انسان‌های دیگر را در او سوزانده اتان شکاک بودن هوشیارانه را 
داشت. آن جدیت رفتاری که بهترین پلیس‌ها دارند. اما واضح بود که 
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و یت 

شارکی کراس را به داخل منزل هدایت کرد. درون منزل کهنه و 
مخروبه بود. سیمای غم‌انگیز خانه‌ای بدون زن و بچه. اولین کاری که 
شارکی کرد تماس با پولارد و تأیید هویت بازدید کننده‌اش بود. سپس 
بدون تعارف و هرگونه احترام صندلی يا نوشیدنی. به کراس گفت: 
رحب بپر س.» 

کراس کیف را باز کرد بسته‌ای اسکناس درآورد و گفت: «ایین ده 
هزار دلار. فقط برای این که بگذاری صحبت کنم. اما مدت‌زمانی وقت 
می‌گیره. یک آبجو و جابی برای نشستن چه‌طوره؟» 

صورت شارکی با لبخند باز شد. کراس فکر کرد که دوست‌داشتنی 
است. پلیسی خوب و آماده‌ی همکاری. 

شارکی خیلی معمولی پول را در جیب شلوارش فرو کرد. گفت: 
«ازت خوشم آومد. باهوشی. می‌دونی این پوله که حرف می‌زنه.» 

در حباط خلوت کرچک عقب خانه» پشت میز کوچک گردی 
نشستند. مشرف بودند بر خیابان اوشن که به سواحل شنی و سپس آب 
ختم می‌شد. زمانی‌که آبجو را با بطری سر می‌کشیدند. شار کی به جیبش 
دست زد تا مطمثن شود پول هنوز آن‌جاست. 

کراس گفت: «اگر جواب‌های صحیح بشنوم. درست بعدش بیست 
هزار دلار دیگه برات هست. بعد اگر دهنت را بسته نگه داری و چیزی 
از ملاقاتت با من نگی» ظرف دو ماه با پنجاه هزار دلار دیگه په زیارتت 
می‌آم.؛ 

شارکی دوباره لبخند زد» اما این‌بار نوعی حیله‌گری در آن بود. گفت: 
«بعد از دو ماه دیگه برات مهم نیست به کی می گم. این‌طوره؟» 

کراس گفت: «آره.» 
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شارکی حالا جدی بود. گفت: «من بهت چیزی نمی‌گم که بتونه کسی 

کراس گفت: «پس تو نمی‌دونی من واقعا کی هستم. شاید بهتر باشه 
دوباره به پولارد زنگ بزنی. 

شارکی کوتاه گفت: «من می‌دونم کی هستی. گفت که همیشه بايد 
بامات درست برخورد کنم. در همه‌ی امور.» بعد لبخند محبت‌آمیزی بر 
صورتش نقش بست. بعنی آماده‌ی شنیدن است. 

کراس گفت: لانو و جيم لوزی برای ده سال گذشحه همکار بودین و 
هر دوتون در کنار کار پول خوبی درمی‌آوردین. و بعد تو بازنشسته 
شدی. دلم می‌خواد بدونم چرا؟» 

شارکی گفت: «پس دنبال جیم هستی. این خیلی خطرناکه. او 
شجاع‌ترین و باهوش‌ترین پلیسی‌به که من تا حالا شناختم.» 

کراس پرسید: «روراست چه‌طور؟» 

شارکی گفت: «ما پلیس بودیم در لس‌آنجلس. تو می‌دونی این پعنی 
مه ؟ اگه کار واقعۍ مون را می کردیم و لات‌ها و سیاه‌ها را به باه کتک 
می‌نونتیم بدون دردسر دستگیر کنیم سفیدپوست‌های یولدار بودل. ببین» 
من تعصبت نژادی ندارم اما جرا بابد سسفیدها را بندازم زندان وفتی 
نمی‌تونم نوع دیگه را بندازم تو؟ این درست نیست.» 
داری. 

شارکی شانه‌هایش را بالا انداحت و گفت: «اگه يه کوچولو تخم 
داشته باشی می‌تونی تو این شهر پلیس قهرمان بشی. کلی از اون یاروها 
نمی‌دونستن اگه درست صحبت کنن می تونن به کارشون ادامه بدن. و 
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بعضی‌هاشون قاتلای دیوونه‌ای بودن. پس باید از خودمون دفاع می کردیم 
و مدال بردیم. باور کن, ما هیچ‌وفت دنبال دعوا نرفتیم.» 

کراس به هر آن‌چه شارکی می گفت شک داشت. جپم لوزی برخلاف 
لباس‌های شیکش یک لات زورگوی مادرزاد بود. 

کراس پرسید: شما دو تا در همه‌چیز همکار بودین؟ نو از همه‌چیز 
خبر داشتی؟» 

شارکی خندید: «جیم لوزی؟ او هميشه رئیس بود. بعضی وفتا اصلا 
نمی‌دونستم چه غلطی داریم می‌کنیم. حتی نمی‌دونتم چه‌قدر گیرمون 
می‌آد. جيم ترتیب همه‌چی را می‌داد و اون چیزی را که سهم عادلانه‌ی 
من می‌نامید بهم می‌داد.» مکث کرد و گفت: «قانونای خودشو داشت.» 

کراس پرسید: «چه‌طوری پول درمی‌آوردین؟» 

شارکی گفت: «ما تو کار چند تا از سندیکاهای بزرگ قمار بودیم. 
بعضی وقتا رشوه از قاجافچپای مواد. یه زمانی بود که جيم لوزی پول 
موادی نمی گرفت اما بعد همه‌ی پلیسای دنیا شروع کردن گرفتن. پس 
مام گرفتیم.» 

کراس پرسید: «تو و لوزی هیچ‌وقت از یه بچه‌ی سیامی به اسم مارلو 
برای انگشت کردن قاجاقچیای مواد کله گنده استفاده کردین؟؛ 

شارکی گفت: (البته, مارلو یه بچه‌ی خوبی بود که از سایه‌ی خودشم 
می‌ترسید. همه‌اش ازش استفاده می کردیم.» 

کراس پرسید: «پس وقتی شنیدی لوزی هنگام فرار از په قاپ‌زنی و 
قتل با تیر کشتش» تعجب نکردی؟» 

شارکی گفت: «معلومه که نه. دلالای مواد هميشه اوت می‌زنن. جیم؛ 
در اون وضعیت» هیچ‌وقت اخطارایی را که بهمون ياد دادن بدیم نمی ده. 
فقط یه راست شلیک می کنه.) 
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کراس گفت: «اما تصادف عجیبی نبود که راهاشون این‌طوری بهم 
برسه؟4 

بای اور یار تسوت تاکن کر اا ر ار دس واه 
غمگین شد. گفت: «بو داره. کل قضیه بو داره. اما حالا فکر می‌کنم پاپد 
بهت یه چیزی بدم. جیم لوزی شجاع بود, زن‌ها عاشقش بودن و مردها 
بهش احترام زیاد می‌گذاشتن. من همکارش بودم و همین احساس را 
بهش داشتم. اما حقیقت اينه که هميشه ادم بوداری بود.» 

کراس گفت: «پس می‌تونست به‌جور نقشه باشه.» 

شار کی گفت: «نه» نه. باید بفهمی. کار پلیسی فاسدت می‌کنه. اما قاتل 
حرفه‌ای‌ات نمی‌کنه. جيم لرزی هیچ‌وفت همچین کاری نتم کر هر هن 
هیچ‌وقت چنین چیزی را ہاور نمی‌کنم.» 

کراس پرسید: «پس چرا بازنشسته شدی؟» 

شارکی گفت: «فقط برای این بود که جیم داشت منو نگران می کردا 

کراس گفت: «من خیلی وقت پیش نبود که لوزی را تو سالیبر دیدم. 
تنها بود. آیا اکثراً بدون تو عمل می‌کنه؟» 

حالا شارکی دوباره لبخندش را بر لب داشت. گفت: «بعضی وقتا. در 
اون مورد خاص رفت که شانس‌شو با اون هنرپشه امتحان کنه. تعجب 
می‌کنی اگه بهت بگم چه‌فدر با ستاره‌های معروف روهم می‌ریخت. 
بعضی وقتام با مردم فرار ناهار داشت و منو اون دوروپر نمی خواست.» 

کراس گفت؛ «یک چیز دیگه. آیا جیم لوزی نژادپرست بود؟ از 
سیاه‌پرست‌ها نفرت داشت؟4 

شارکی با حیرت نگاهش کرد. گفت: «البته که بود. تو از اون 
لیبرال‌های گه‌سگی هستی؟ فکر می‌کنی خیلی بده؟ فقط برو پک سال تو 
کار باش. رأی می‌دی که بگذارن‌شون تو باغ وحش) 
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کراس گفت: «یک سوال دیگه دارم. هیج‌وقت با یه آدم قدکوتاه که 
کلاه پامزه‌ای سر داشته باشه دیدیش؟ 

شارکی گفت: «اره. په پارو ایتالبایی. ناهار خوردیم و بعد لوزی گفت 
که گورمو گم کنم. آدم ترسناکی بود.» 

کراس دست به داخل کیف برد و دو بسته‌ی دپگر پول در آورد. 
گفت: «اینم بیست هزار تا. و یادت باشه دهنت را بسته نگه می‌داری و 
پنجاه هزار تای دیگه گیرت می‌اد. باشه؟» 

شارکی گفت: «می‌دونم کی هستی.؛ 

کراس گفت: «البته که می‌دونی. به پولارد دستور دادم بهت بگه کی 
هستم.؛ 

شارکی با لبخند فاسدش گفت: «می‌دونم که واقعاً کی هستی. برای 
همینه که الان همه‌ی کیفت را نمی گیرم و دو ماه ساکت می‌مونم. بین تو 
و لوزی» نمی‌دونم کدوم‌تون سریع‌ثر منو می‌کشین.؛ 

Rex 

کراس دلنا متوجه شد که مشکلات عظیمی در پیش رو دارد. 
می‌دانست که جیم لوزی در "لیست" خاندان بود. که او سالیانه پنجاء 
هزار دلار حقوق از آن‌ها دریافشت می‌کرد. به‌علاوه پاداش برای 
مأموریت‌های خاص. اما قتل جزو هیچ‌کدام از این مأموریت‌ها نبود. 
همه‌جیز برای کراس کافی بود تا به قضاوتی نهایی دست بابد. دانته و 
لوزی پدرش را کشته بودند. برايش قضاوت آسانی بود» زیرا در هزار 
توی حقوقی قضاوت فانونی سردرگم نبود. و تمامی تجربیاتش در 
خاندان په او کمک می کرد تا حکم گناهکار را صادر کند. او شخصیت و 
توانایی پدرش را می‌شناخت. هیچ فاپ‌زنی نمی‌توانست به او نزدیک 
شود. او هم‌چنین شخصیت و توانایی دانته را می‌دانست. به‌علاوه نفرت 
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او از پدرش را. 

سؤال بزرگ این بود: آیا دانته سرخود عمل کرده پا آپا خان دستور 
قتل را داده بود؟ اما خاندان دلیلی برای این کار نداشت. پدر او بیش از 
چهل سال ستونی وفادار و مهم در خاندان به شمار می‌رفت. او زُنسرال 
بزرگ نبرد عليه سانتادیوها بود. و کراس دوباره فکر کرد. نه برای 
اولین‌بار» که چرا هیچ کس جرئیات آن ماجرا را برایش نگفته بود. نه 
پدرش. نه گرائولت» نه جورجیو نه پتی و نه وینسنت. 

هرچه بیش‌نر فکر کرد. بیش‌تر از یک موضوع مطمئن شد: خان هیچ 
دستی در فتل بدرش نداشت. دومنیکو خان مرد بسیار محافظه‌کاری بود. 
او به حدمت وفادارانه پاداش می‌داد» مجازات نمی کرد. او عادل بود. اما 
مهم‌ترین نکته این بود که اگر او پیپی را کشته بود هیچ وقت نمی گذاشت 
کراس زنده بماند. این نشانه‌ی بی‌گناهی خان بود. 

دومنیکو خان په خداوند ایمان داشت. بعضی اوقات به سرنوشت هم 
ایمان داشت. اما هیچ وقت به تصادف ایمان نداشت. این تصادف که جيم 
لوزی پلیس به قاپ‌زنی که پیپی را کشته شلیک کرده, کاملاً توسط خان 
نفی می‌شد. او قطعاً تحقیقات خود را انجام داده و از ارتباط دانته با 
لوزی باخبر شده بود» و نه‌تنها گناهکاری دانته را پاید بداند بلکه دلایلش 
را نیز. 

و رزماری, مادر دانته چه؟ او چه می‌دانست؟ وقتی خبر مرگ پیپی را 
شنید» یکی از شدیدترین حملاتش به او دست داد. جیغ و گریه‌ی 
وحشتناک. آن‌قدر وحشتناک که خان او را به کلیلیک روان‌درمانی ایست 
هامپتون» که سال‌ها قبل با هزینه‌ی شخصی ساخته بوده فرستاد. و حداقل 
یک ماه در آن‌جا می‌ماند. 


به غير از دانته» جورجیو ویتسنت و پمی. ان حق ملاقات به 
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هیچ کس دیگر برای دیدن رزماری در کلینیک را نمی‌داد. اما کراس مرا 
گل و سبدهای میوه می‌فرستاد. حالا رزماری از کدام جهنم‌دره‌ای این‌قدر 
ناراحت بود؟ آیا از گناهکاری دانته حبر داشت؟ دلیلش را می‌دانست؟ در 
آن لحظه کراس یاد گفته‌ی خان افتاد که دانته وارئش خواهد بود. این 
تهدیدکننده بود. کراس تصمیم گرفت که با وجود منم خان» رزماری را 
در کلینیک ملاقات کند. با گل میوه» شکلات و پنیر خواهد رفت. با 
محبت واقعی, اما با هدف ترغیب او به حیانت به پسرش. 
مج 

دو روز بعد» کراس وارد لابی کلینیک روان‌درمانی اینست هامپتون 
شد. دو نگهبان کنار ورودی بودند. یکی از آن‌ها او را تا کنار میز رسپشن 
همراهین. کرد: 

زنی که پشت میز رسپشن نشسته بود میان‌سال و خسوشلباس بود. 
وقتی کراس کارش را گفت» لبخندی زد و گفت باید نیم ساعت صبر 
کند زیرا رزماری تحت درمانی کوتاه بود. و وقتی کار تمام شد خبرش 
خواهد کرد. 

کراس در اتاق انتظار چسبیده به لابی نشست. یک جلد از مجله‌ی 
هالیوود را برداشت. هنگام خواندنش به مقاله‌ای درباره‌ی جیم لوزی 
برخورد. کارآگاه قهرمان لس آنجلس. مقاله درباره‌ی موفتیت‌های 
قهرمانانه‌اش نوشته بود. و آخربنش به درک واصل کردن مارلو قاپ‌زن - 
قاتل. دو موضوع برای کراس جالب بود. به پدرش به‌عنوان مالک یک 
شرکت افتصادی و مقتول بی‌سلاح و معمول چنین مجرم وحشی آشاره 
شده بود» و تیتر مقاله می گفت که اگر پلیس‌های دیگر هم مانند لوزی 
بودند جرائم خیابانی تحت کتترل درمی‌آمد. 

پرستاری به شانه‌اش زد. زنی قوی‌هیکل به‌نظر می‌آمد. اما با لبخندی 
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شیرین گفت: «من می‌برم‌تون بالا.» 

کراس جعبه‌ی گل و شکلات‌ها را همراهش از پلکان کوتاه بالا برد و 
او را تا آخر کریدوری با درهایی در دو طرف دنبال کرد. جلوی آخرین 
در پرستار کلید بزرگی در آورد و آن را گشود. بااشاره» کراس رابه 
ال رامات کرو روا ا رن ت 

رزماری در لباس‌های خاکستری» با موهای مرتب» مشغول تماشای 
تلویزیونی کوچک بود. وقتی کراس را دید از روی کاناپه پرید و خود را 
در آغوشش اننداخت. گربه می‌کرد. کراس صورتش را بوسید و 
شکلات‌ها و گل‌ها را به او داد. 

رزماری گفت: «تو اومدی منو ببینی. فکر می‌کردم به‌خاطر بلابی که 
سر پدرت آوردم از من متنفری.؛ 

کراس گفت: «تو بلایی سر پدرم نیاوردی» و او را به‌طرف کانایه 
هدایت کرد. تلویزیون را خحاموش کرد. کنارش زانو زد و گفت: امن 
نگرانت بودم.» 

رزماری دستش را دراز کرد و موهای کراس را نوازش کرد. گفت: 
CCE‏ متنفر بودم که تو پسر پدرت بودی. خوشحال 
شدم که دیدم مرد. اما همیشه می‌دونستم که فجایم اتفاق می‌افتن. من هوا 
و زمین را براش پر از سم کردم. حالا فکر می‌کنی بابای من اجازه سی ده 
این بگذره؟) 

کراس گفت: «خان مرد عادلیه. او هیچ‌وقت تو را سرزنش نخواهد 
کرد.» 

رژماری گفت: «او تو را هم خر کرده همون‌طور که به همه حقه زده. 
هیچ وقت بهش اعتماد نکن. او به دختر خودش خیانت کرد. او به نوه‌ی 
خحودش خیانت کرد و به خواهرزاده‌ی خودش؛ پیپی. خیانت کرد. و حالا 
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به تو هم خیانت می کنه.» 

صدایش بسیار بلند شده بود و کراس ترسید که دوباره یکی از 
حمله‌هایش به او دست بدهد. 

کراس گفت: «آروم باش عمه رزی. فقط بگو چی این‌قدر ناراحتت 
کرد که مجبور شدی به این‌جا برگردی؟» به چشمانش خیره شد و فکر 
کرد که چه‌قدر در جوانی‌اش زیبا بوده. 

رزماری در گوشش گفت: «مجبورشون کن درباره‌ی جنگ با 
سانتادیوها بهت بگن. اون‌وفت همه‌چیز را می‌فهمی.» به پشت سر کراس 
نگاه کرد و بعد دستانش را جلوی صورتش گرفت. کراس برگشت. در 
باز بود و وینسنت و پشی در سکوت ایستاده بودند. رزماری از روی 
کاتاپه پرید. داخحل اقا رات دوید و در را محکم پشت سرش ت 

صورت گرانیتی وبنسنت مملو از ناامیدی و غم بود. گفت: «خحدایا.» 
به سمت در اتاق‌خواب رفت و در زد. سپس گفت: «رزی» در را باز کن. 
ما برادراتیم. کاری باهات نداریم.» 

کراس گفت: اچه تصادفی که شما هم این‌جایین. منم اومده بودم 
ملاقات رزماری.» 

وینسنت هیچ‌وقت حوصله‌ی صحبت زیادی نداشت. گفت: سا 
نیومدیم برای ملاقات. خان می‌خواد در کواگ ببیپنشت.» 

کراس موقعیت را ارزیابی کرد. روشن بود که مسئول رمپشن به 
کسی در کراگ زنگ زده است. روشن بود که خان نمی‌خواست او با 
رزماری صحبت کند. اعزام پتی و وینسنت به این معنی بود که اعدامی 
در کار نیست؛ اگر جز این بود این‌قدر غیرمحتاطانه خود را آشکار 
نمی کردند. 

این فکر تأبید شد وقتی‌که وینسنت گفت: «کراس, من با ماشین تو 
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می‌آم. پتی با ماشین خودش می‌اد.» در خاندان کلریکوزیو اعدام 
هپچ‌وقت به‌صورت مقابله‌ی پک‌به‌یک انجام نمی گرفت. 

کراس گفت: «ما نمی‌تونيم رزماری را این‌طوری رها کنیم.» 

پتی گفت: «البته که می‌تونیم. پرستار ترتیب‌شو می‌ده.» 

Ber 

کراس سعی کرد هنگام رانندگی سر صحبت را باز کند. گفت: 
«وینسنت. شماها خیلی سریع زسیدین.؟ 

وینسنت گفت: «یتی رانندگی کرد دیوانه است» مکثی کرد و سپس 
با صدایی نگران گفت: «کراس, تو قوانین را می‌دونی» جرااومدی 
ملاقات رزماری؟» 

کراس گفت: «هی» رزماری یکی از عمه‌های موردعلاقه‌ی سن بود 
وقتی داشتم بزرگ می شد م.ا 

وینسنت گفت: «خان خوشش نمی‌آد. حیلی عهصبانیه. می‌دونه. كفت 
اپن کار شه کراس نیست.» 

کراس گفت: امن حلش می‌کنم. اما واقعاً نگران خحواهرت بودم. 
چه‌طوره وضعیتش؟» 

ویننت اه کشید. گفت: «این‌دفعه شاید برای همیشه پاشه. می دونی 
وقتی بچه بودن عاشق بابات بود. اما کی فکر می‌کرد کشته شدن پپی 
این‌قدر یه همش بریزه؟» 

کراس متوجه لرزش صدای وینسنت شد. او از چیزی خبر داشت. اما 
کراس فقط گفت: «بابام همیشه رزماری را دوست داشت.» 

ویسنت گفت: «این سال‌های آخحر اون خیلی دوسش نداشت. 
مخصوصاً وقتی یکی از حمله‌هاش بهش دست می‌داد. باید اون موقع 
حرفایی را که درباره‌اش می گفت می‌شنیدی.» 
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کراس خیلی معمولی گفت: اتو در جنگ با سانتادیوها بودی. 
چه‌طوره که شماها هیچ‌وقت درباره‌اش با من حرف نمی‌زنین؟» 

وینسنت گفت: «چون ما هپچ‌وفت درباره‌ی عملیات‌ها حرف 
نمی‌زنیم. پدرم بهمون ياد داده که به هیچ دردی نمی‌خوره. بايد به جلو 
ادامه داد. به اندازه‌ی کافی در زمان حال بدبختی همست که نگرانش 

کراس گفت: «بابای من ولی قهرمان بزرگی بود. درسته؟» 

وینسنت برای لحظه‌ی کوتاهی لبخند زد. صورت منگیش تقریباً نرم 
شد. گفت: «پدر تو نابغه بود. می‌تونست مشل نایلون نقشه‌ی عملیات 
بریزه. وقتی اون نقشه می‌ریخت هیچ چیز خراب نمی‌شد. شاید یکی دو 

کراس گفت: «پس اون نقنه‌ی جنگ عليه سانتادیوها را ریخت.» 
دیگه حرف بزن» 
زا کوفت و کراس را مجبور به پارک در کنار اتوبان کک صدایش از 
احساسات به سرفه افتاده بود. فریاد زد: «تو دیوانه‌ای؟ تو فکر می‌کنی 
خونواده‌ی کلریکوزیو همچین کاری می‌کنه؟ بابای تو خون کلریکوزیو 
تو رگاش بود. اون بهترین سرباز بود. اون جون همه‌ی مارا نجات داد. 
حان قدر یسرای خودش دوستش داشت. خحداپاء جرا همچین چیزی 
می گی؟) 

کراس به نرمی گفث: «فقط ترسیدم. شماها ظاهر شدين بهو.» 


وینسنت با تفر گفت: «برگرد تو جاده. بابای تو و من و پتی و 
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آخرین پدرخوائده 


جورجیو با هم‌دیگه تو زمان‌های خیلی وحشتناکی جنگیدیم. امکان نداره 
که بتونیم عليه هم کاری بکنیم. پیپی فقط بدشانسی آورد. په قاپ‌زن 
حروم‌زاده دیو انه.» 

آن‌ها بقیه‌ی راہ را در سکوت رانندگی کردند. 

در خانه‌ی کواگ دو محافظ همیشگی در ورودی و یک محافظ 
جلوی در خانه بودند. فعالیتی غیرمعمول به چشم نمی‌آمد. 

ای رک زبس ی ور حواسای تین رت کیان رتم 
روی بار یک جعبه‌ی سیگار هاوانا و یک لیوان پر از شروت‌های سیاه 
کج و کوله‌ی ایتالیایی بود. 

ان تور کی ا فان عرص تور که شا کت انس ترآ 
احوالپرسی به سمتش رفت و با حيرت دید که خان با سختی» که نشانگر 
سن و سالش بود سر پا بلند شد و در آغوشش گرفت. بعد به سمت 
بشقاب‌های کالباس و پنیرهای مختلف اشاره کرد. 

کراس حس کرد که خان هنوز آماده‌ی حرف زدن لیست. برای خود 
یک ساندویج پنیر موزارلا" و کالباس دودی درست کرد. موزارلا آن‌قدر 
تازه بود که هنوز شیر از آن خارج می‌شد. بیش‌ترین پزی که خان در 
زند گی اش می داد این بود که هیچ‌وفت موزارلای مالده‌تر از نیم ساعت 
نمی خورد. 

وینسنت و پتی هم مشغول خوردن بودند. جورجیو به همگی 
نوشیدنی داد. خان فقط موزارلای خالی خورد؛ گذاشت در دهمانش آب 
شود. پتی یکی از سیگارهای شروت را به او داد و بسرایش روشن کرد. 
کراس فکر کرد که عجب شکم قدرتمندی دارد این پیرمرد. 

خان ناگهان گفت: «کراسیفیک‌سو. هرچی از رزماری می‌خواستی 


|. Mozzarella 
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کاب شنم 


به‌دست بیاری من الان بهت می‌گم. تو به مرگ پدرت مشکوکی. اشتباه 
می‌کنی. من تحقیق کردم. داستان حقیقت داره. پیپی بدشانسی آورد. او 
حرفه‌ای‌ترین مرد بود اما جنین تصادف‌های مسخره‌ای پیش می‌آن. بگذار 
آرومت کنم. پدر تو خواهرزاده‌ی من و یک کلریکوزیو بود. و یکی از 
عزیزترین دوستانم.؛ 

کراس گفت: «درباره‌ی جنگ با سانتادیوها برام بگین.» 


AY 





فصل هیجدهم 


سیکار شروتش را په کناری گذاشت. 
به‌نظر می‌اومد نبود. تقریباً سی سال پیش بود.» به سه پسرش اشاره کرد و 
گفت: «اگر چیز مهمی را فراموش کردم کمکم کنین.» سه پسرانش به این 
حرف که خان ممکن است چیز مهمی را فراموش کند لبخند زدند. 

نور داخل اتاق قدیمی نرم و طلایی‌رنگ بود مملو از دود سیکار. و 
حتی بوی غذا هم آن‌قدر قوی به‌نظر می‌آمد که گویی ان هم بر نور اثر 
اون‌طور که باور داشتم نبود.» معثشی کرد تا جرعه‌ای شراب بتوشد. 
«زمانی بود که سانتادیوها مساوی با ما در قدرت بودند, اما اون‌ها دشهتان 


۲۰ 


نت ات 


حسی از عدالت نداشتند. اون‌ها دنیایی بدون هیچ گونه ارزش ساختند. 
دنبای بدون نوعی عدالت و ارزش نمی ونه وجود داشته باشد. 

من پیشنهادهای بسیاری به سانتادیوها دادم. امتبازات زیادی بهشون 
دادم. می‌خواستم در صلح زندگی کنم. اما جون قدرنمند بودند. اون ثلقی 
را از قدرت داشتند که آدم‌های وحشی دارند. باور داشتند که قدرت 
همه‌چیزه. و این‌طور بود که به جنگ بین ما منجر شد.» 

جورجیو کلام را قطع کرد و گفت: «چرا کراس باید این داستان را 
بدونه؟ این کار برای او يا ما چه سودی می‌تونه داشته باشه؟» 

ویسنت روپش را از کراس برگرداند. پتی به او خیره شد. سرش به 
عقب افتاده» در حال تحسین. هیچ یک از سه پسر نمی خواستند خان 
داستان را تعریف کند. 

خان گفت: «چون ما مدیون پیبی و کراسپفیکسو هستیم» و بعد 
مستقیماً حطاب به کراس گفت: «هر برداشتی خواستی از این داستان 
بکن. اما پسران من از اتهامی که تو باور داری مبرا هستن. پیپی برای من 
یک پسر بود» تو برای من یک نوه هستی. سرتاسر خون کلریکوزیو» 

جورجپو دوباره گفت: «اين برای هیچ کدوم از ما هیج سودی نداره.» 

خان دستش را با بی‌صبری تکان داد. سپس به پسرانش گفت: «چیزی 
که تا اين‌جا گفتم صحیحه؟» 

آن‌ها سرشان را تکان دادند و پتی گفست: «باید از همون اول 
ريشه کن‌شون می‌کردیم.» 

ان شانه‌ای تکان داد و به کراس گفت: «پسرای من جوان بودن. پدر 
تو جوان بود. هیچ کدام هنوز سی ساله نشده بودن. نمی‌خواستم عمرشون 
را در جنگی بزرگ به هدر بدم. خان سانتادیو» خدا روحش را پیامرزه 
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آخرین بدرخوانده 


سانتادپو" بزرگ‌ترین‌شون بود و با دوست قدیمی ماء گرانولت. کار 
می‌کرد. خدا اون را هسم بیامرزه, سانتادیوها آن زمان نیمی از هتل را 
داشتند. جیمی بهترین اون جمع بود. ننها کسی که می‌فهمید صلح برای 
همه‌ی ما بهترین انتخاب است. اما پیرمرد و دیگر بسرانش تشنه‌ی حون 
بودند. 

من علاقه نداشتم که جنگ و خونریزی باشه. من زمان می‌خواستم تا 
از منطق استفاده کنم تا صحیح بودن پيشنهاداتم را بهشون بقبولانم. من 
بهشون تمام موادمخدر را می‌دادم. و اون‌ها هم به من تمام قمار را 
می‌دادن. من سهم‌شون در زانادو را می خواستم؛ و در مقابل اون‌ها تمام 
قاچاق موادمخدر آمریکا را می‌گرفتن؛ کار کثیفی که به دستی محکم و 
وحشی نیاز داشت. یک پشنهاد کاملاً عاقلانه. در قاچاق مواد از هر کار 
دیگه‌ای پول بیش‌تری بود و بیزنسی ېود که نیاز به استراتزی درازمدت 
نداشت. کاری کثیف با کلی کارهای عملیاتی. تسام این‌ها به قدرت 
سانتادیوها اضافه می کرد. من می‌خواستم کلریکوزیو تمام قمار را کتسرل 
کند. قمار ریسک قاچاق مواد را نداشت و به اون اندازه سودآور هم نبود. 
اما اگر هوشمندانه روش کار شه در دراز مدت سودآورتره. و این هم به 
قدرت کلریکوزیرها اضافه می کرد. من هميشه هدفم این بود که بالاخره 
عضوی از جامعه باشم. و فمار می‌تونست معدن طلایی فانونی بشه بدون 
هیچ کدوم از اون ریسک‌های روزانه و کارهای کثیف. در این مورد زمان 
ثابت کرد که حق با من بوده. 

متأسفانه: سانتادیوها همه‌چیز را می خواستند. همه‌جیز. درباره‌اش فکر 
کن خواهرزاده. زمان خیلی خطرناکی برای همگی ما بود. در اون زمان 
دیگه اف.بی.آی. می‌دونست که ما خاندان‌ها وجود داریم و با هم‌دیگه 


1 Jimmy Santadıo 
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کتاب هفتم 


کار می‌کنيم. دولت؛ با منابع و تکنولوژی‌اش» خیلی خاندان‌ها را نابود 
AE‏ ی کت برض N‏ 

مردهای جوان. متولد آمریکا: با مقامات کار می‌کردن تا سر خودشون 
را نجات بدن. خوشبختانهه من محله‌ای را در برانکس پایه‌گذاری کردم و 
آدم‌های جدید از سیسیل آوردم که سربازهای من باشن. 

تنها چیزی که هنوز ننونستم درک کنم اينه که چه‌طور زن‌ها می‌تونن 
این‌قدر مشکل درست کنند. دخترم» رزماری, اون زمان هیجده ساله بود. 
چه‌طور شد که عاشق جیمی سانتادپو شد؟ می‌گفت مثل رومثو و ژولیت 
هستن. رومثو و ژولیت کی بودن؟ به حق مح به من بگین رومشو و 
ژولیت دیگه کی بودن؟ مشخصه که ایتالیایی نبودن. وفتی‌که من از این 
موضوع خبردار شدم» عقب‌نشینی کردم. دوباره ملاکرات را با خاندان 
سانتادیو آغاز کردم. تقاضاهايم را پایین آوردم تا هر دو خاندان بتوئن 
وجود داشته باشن, اما اون‌ها به‌دلیل حماقت‌شون این را نشانه‌ی ضعف 
تلقی کردند. و این‌طرر بود که کل نرازدی که تمام این سال‌مابه طول 
کش آغاز شد.» 

در این جا خان سرفه‌اش گرفت. جورجیو کمی شراب یک تکه نان 
و کمی پنیر شیری به او داد. بعد پشت سرش ایستاد. 

جورجیو پرسید: «چرا امروز؟» 

خان گفت: «چون خواهرزاده‌ی عزیزم اپن‌جا درباره‌ی چگونگی مرگ 
پدرش نگرانه و ما بايد هر گونه شکی را که ممکنه عليه ما داشته باشه از 
بین ببریم.» 

کراس گفت: «من شکی در مورد شما ندارم دومنیکو خان.» 

حان گفت: «همه‌کس می تونه در مورد همه‌چیز مشکوک باشه. اپن 
طییعت انسانه. اما حالا بگذار ادامه بدم. رزماری جرون بود. دانشی از راه 


arr 


بن يدر خوانده 


و رسم دنیا نداشت. ابتدا از این که هر دو خونواده با رابطه‌شون مخالشت 
کردند دلش شکست. اما هیچ فهمی نداشت که چرا. پس سعی کرد که 
همه را با هم آشتی بده. باور داشت که عشق می‌تونه بر همه‌چیز فائق 
پیاد. اون زمان خیلی عاشق بود. و نور چشم من بود. زن من جوونمرگ 
شد و من نمی‌تونستم زن دیگه‌ای بگیرم. چون نمی‌تونستم قسمت کردن 
رزماری با یک غریبه را تحمل کنم. هیچی را ازش منع نکردم و آمیپدهای 
ورگ راف آینده‌اش داشتم. اما ازدواج با سانتادیرها را نمی تون ستم 
تحمل کنم. منعش کردم. اون زمان من هم جوون بودم. فکر می کردم که 
بچه‌هام دستوراتم را رعابت می کنند. می خواستم به دانشگاه بره» با کسی 
از یک دنیای دیگه ازدواج کنه. جورجیوء وینسنت و پتی باید به من در 
این زندگی کمک می کردن» من به کمک‌شون نیاز داشتم. و امیدم این بود 
که بچه‌های اون‌ها هم به دنیای بهتری راه پیدا کنند» و همین‌طور 
جوون‌ترین پسرم. سیلویو.» خان به قاب عکس روی دیوار اشاره کرد. 

کراس هیچ‌وقت تابه‌حال به‌دقت به آن عکس نگاه نکرده بود. 
تاربخش را نمی‌دانست. عکس از مرد جوانی در سن حدود بیست بود 
که شباهت زیادی به رزماری داشت. فقط مهربان‌تر. چشمانش 
خاکستری‌تر و باهوش‌تر. صورتی بود که روحی آن‌قدر خوب را نشان 
می داد که کراس فکر کرد شاید رئوش شده بود. 

هوای اتاق بی‌پنجره بیش‌تر و بیش تر پر از دود می‌شد. جورجیو یک 
هاوانا روشن کرده بود. 

خان گفت: امن سیلوبو را حتی بیش‌تر از رزماری دوست داشتم. اون 
از اکثر مردم قلب مهربون‌تری داشت. با اسکولارشیب در دانشگاه قبولشس 
کرده بودن. همه‌جور آمیدی براش وجود داشت. اما اون هم معصوم بود.» 

وینسنت گفت: «تیز نبود. هیچ کدوم ما اون‌طور که اون رفت» بدون 
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محافظت. نمی‌رفتیم.» 

جورجیو داستان را ادامه داد: «رزماری و جیمی سانتادیو تو کماک 
کل ات ا و وار ی این نک آفاد که اک ارو و ج 
صحبت کنن» می‌تونن دو تا خونواده را اشتی بدن. پس به سیلویو زنگ 
زد و اون بدون این که به کسی بگه به متل رفت. هر سه‌شون با هم 
صحبت کردن. سیلوبر همیشه به رزماری می‌گفت: رزی. آخرین حرفاش 
بهش این بود: همه‌چی درست می‌شه رزی. بابا به من گوش می‌ده.» 

کچ 

اما سپلویو هیچ‌وفت با پدرش صحبت نکرد. متأسفانه دو تفر از 
پرادران سانتادیو. فونسا" و ایتالو » برادرشان جیمی را زیر نظر داشتند. 

سانتادیوها با پارانوئید وحشیانه‌شان فکر کردند که رزماری برادرشان؛ 
جیمی را در تله می‌اندازد» یا حداقل به ازدواجی می‌کشاندش که قدرت 
خاندان آن‌ها را تضعیف خواهد کرد. رزماری با شجاعت تندخویانه‌اش 
مصمم به ازدواج با برادر آن‌ها بود. او حتی به حرف پدرش. خان بزرگ 
کلریکوزیو نیز گوش نمی‌داد. 

پس» وقتی سیلویو را شناختند. هنگامی‌که از متل باز می‌ گشت در 
چهارراه روبرت موسز" او را به دام انداختند و با گلوله کشتند. کیف و 
ساعت مچی‌اش را بردند تا عملیات را یک سرقت ساده جلوه دهند. این 
فتل اقدام نمونهوار سانتادیوها بود؛ عملی از سر وحش. 

خان کلریکوزیو برای لحظه‌ای هم فرب نخورد. اما بعد جیمی 
مانتادیو آمد. تنها و بدون اسلحه و درخواست دیداری خحصوصی با 
خان کرد. 


1. Commack Motel 
2 Fonsa 


3. Halo 
4 Robert Moses 
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گفت: «خان کلریکوزیو. اراحتی من دست‌کمی از شما نداره. اگر 
فکر می کنین سانتادیوها مقصرن من جرنم را در دست شما می‌گذارم. با 
پدرم صحبت کردم و او چنین دستوری نداده. به من مجوز داد به شما 
بگم که تمام پیشنهاداتون را دوباره بررسی می‌کنه. به من اجازه داد تا با 
دختر شما ازدواج کنم.» 

رزماری آمده بود تا ہازوی جیمی را نگه دارد و چنان نگاه 
معصومانه‌ای در صورتش بود که برای لحظه‌ای قلب خان آب شد. ترس 
و غم به رزماری زیباپی تراژیک می‌داد. چشمانش می‌لرزید. تیره و براق 
از اشک. و نگاهی مبهوت و غیرقابل باور بر صورتش نقش بسته بود. 

سرش را از سوی خان برگرداند و با چنان عشقی به جیمی سانادبر 
نگاه کرد که خان کلریکوزیو برای یکی از معصسدود موارد زندگی‌اش به 
فکر بخشش افتاد. چه‌طور می‌توانست چشین دختر زیبایی را غمگین 
کند؟ 

رزماری به پدرش گفت: «جیمی خیلی ترسیده بود از این که ممکنه 
شما فکر کنین خونواده‌اش دستی در ماجرا دارن. می‌دونم که نداشتن. 
جیمی به من قول داد که خونواده‌اش به توافق می‌رسن.» 

خان کلریکوزیو خاندان سانتادیو را گناهکار شناخته بود. نبازی به 
مدرک نداشت. اما بخشش موضوع دیگری بود. 

خان گفت: «باور می کلم و فبول می‌کنم.؛ و واقعاً به بی‌گناهی جیمی 
باور داشت با این که در کل فرفی نمی‌کرد. گفت: ارزماری» تو اجازه‌ی 
من را داری که ازدواج کنی, اما نه در این خانه. و هیچ کس از خانواده‌ی 
من هم حضور نخواهند داشت. و چیمی, به پدرت بگو که پس از مراسم 
ازدواج با هم خواهیم نشست و صحبت خواهیم کرد.» 

جیمی سانتادیو گفت: (ممنونم. می‌فهمم. عروسی در خانه‌ی ما در 
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پالم امپرینگ" خواهد بود. ظرف یک ماه تمام حانواده‌ی من اون‌جا 
خواهند بود و تمام خانواده‌ی شما هم دعوت خواهند شد. اگر بخوان 
تیان تصمیم خودنونه.» 

خان ناراست شد. به سمت تابوت اشاره کرد و گفت: ابه این زودی 
بعد از آین؟» 

بعد رزماری روی دست و پای خان افتاد. می‌توائسست وحشتش را 
احساس کند. در گوشش گفت: دمن حامله‌ام.» 

خان گفت: «آه.» و به جیمی سانتادیو لبخند زد. 

رزماری دوباره در گوشش گفت: «اسمش را سیلویو می‌گذارم. 
درست مثل سیلویو می‌شه.ا 

خان دستی په موهای مشکی‌اش کشید و صورتش را بوسید. گفت: 
(خوبه. خوبه. اما با این‌حال من به مراسم ازدواج نخواهم او مد.» 

حالا رزماری شجاعتش را به‌دست آورده بود. صورتش را بالا آورد و 
صورت خان را بوسید. سپس گفت: «بابا؛ یکی باپد پیاد. پکی باید با من 
باشه.» 

خان رو کرد په پیپی که در کنارش ایستاده بود. گفت: اپیبی نماینده 
خانواده در عروسی خواهد بود. او خواهرزاده است و عاشق رقصه. بپی: 
تو به عروسی دختر دابیات برو بعد همه‌تون صی‌تونین تا نه درپا 
بر فصین.» 

پیپی حم شد و صورت رزماری را بوسید و گفت: امن اون‌جا خواهم 
بود. و اگر جیمی نیاد. دوتامون با هم فرار می‌کنیم.» 

رزماری با قدردانی خندید و پیپی را بغل کرد. 

کم 
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آخرین پدرخوانده 


یک ماه بعد پیپی دلنا سوار هواپیمابی از و کاس به پالم اسپرینگ برای 
شرکت در مراسم عروسی بود. آن ماه همراه با خان کلریکوزیو در 
خانه‌ی کواک سیری شده بود. و با ملاقات‌هایی با جورجیو» وینسنت و 


پتی. 

خان دستور داده بود که پپی بايد فرمانده‌ی عملیات باشد. که 
فرمان‌هایش باید همانند فرمان‌های شخحص خان مطاع باشد؛ هرجه که 
باشد. 

فقط وینسنت جرئت کرد سژال کند: «اگر سانتادیوها سپلویو را 
نکشته باشن چی؟» 

خان گفت: «فرقی نداره اما بوی حماقت‌شون را می‌ده که در آینده 
برای ما خطرناک خواهد بود. اگر الان نه. زمان دیگه‌ای باید باهاشون 
بجنگیم. البته که گناهکارن. اگر گناهکار نباشن بايد باور کنیم که 
سرنوشت علیه ماست. شما دوست دارین کدوم را باور کنین؟» 

مج 

پپی متوجه شد که خان. برای اولین‌بار در زند گی‌اش, بسیار ناراحت 
بود. ساعت‌های طولانی را در کلیسایش در زیرزمین خانه می‌گذرانید. 
خیلی کم غذا می‌خورد. بیش‌تر شراب می‌خورد که طبق عادات معمولش 
نبود. و عکس قاب‌شده‌ی سیلویو را برای چند روز در اتاق‌حوابش 
گذاشت. در پکشنبه از کشیش خواست که اعترافاتش را بشنود. 

در آحرین روز خان تنها با پیپی نشست. 

گفت: «پپی. این عملیات خیلی حساسی‌به. ممکنه موقعیتی پیش بیاد 
که در اون کشتن جیمی سانتادیو زير سژال بره. چنین کاری نکن. اما 
هیچ کس نباپد بدونه که این دستور از منه. سایه‌ی این عمل باید بالای 
سر تو باشه نه من» له جورجیو نه وینسدت و نه پتی. آیا حاضری که 
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نع نوی 


تقصیر را گردن بگیری؟؛ 

پیپی گفت: «بله. نمی‌خوای که دخترت تو را مقصر بدونه پا ازت 
متنفر شه. همین‌طور در مورد برادراش.» 

خان گفت: «ممکنه موقعیتی پیش باد که در اون رزماری در حطر 
باشه.» 

پیپی گفت: دبله.؛ 

خان آهی کشید. گفت: «همه کار بکن تا از بچه‌های من محانظت 
کنی. تو باید تصمیمات نهاپی را بگیری. اما من هیچ‌وقت دستور کشتن 
جیمی سانتادیو را بهت ندادم.» 

پیبی گفت: «و اگر رزماری خردش کشف کنه که...» 

خان مستقیم به پیپی دلنا نگاه کرد و گفت: «او بچه‌ی من و خواهر 
سیلویو است. هپچ‌وقت به ما خیانت نخواهد کرد.» 

همه 

خانهی سانتادیوها در پالم اسپرینگ دارای چهلی اتاق در سه طبقه بود. 
ساخته‌شده به سبک اسپانیایی تا با ببابان‌های اطراف همخوان باشد. از آن 
زمین‌های شنی پهناور با دبواری از سنگ سرخ‌رنگ جدا شده بود. 
محوطه به غیر از خانه شامل استخری بزرگ, زمین تنیس» و باکی بود. 

در این روز عروسی باربکیوی عظیمی وجود داشت. سکویی برای 
گروه ارکستره و سکویی چوبی برای رقص. این سکو را میزهای پذیرایی 
دراز محاصره کرده بود. پارک شده جلوی دروازه‌های عظیم مسی‌رنگ. 
مجموعه‌ی کامیون‌های بزرگ پذبرایی مستقر بودند. 

پپی دلنا صبح روز شنبه با چجمدانی پر از لباس‌های میهمانی رسید. به 
او اتاقی در طبقه‌ی دوم داده شد. نور درخحشان افتاب بیابان از داحل 


پنجره می‌درخشید. شروع به خالی کردن چمدان کرد. 
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آخرین پدرخوانده 


مراسم کلیسا در خود پالم اسپرینگ به فاصله‌ی نیم ساعت برگزار 
می‌شد. در حدود ظهر. سپس میهمانان برای جشن به خانه باز می گشتند. 

ضربه‌ای به در زده شد و جیمی سانتادیو به داخل آمد. صورتش از 
شادی می‌درخشید. پپی را محکم در آغوش گرفت. هنوز لباس‌های 
دامادی‌اش را نپوشیده بود و در شلوار گشاد سفیدرنگ و پیراهن 
ابریشمی خاکستری و نقره‌ای بسیار خوش‌فیافه شده بود. برای نشان دادن 
محبتش دستان یی را در دستانش نگه داشت. 

جیمی گفت: «خبلی عالبه که اومدی. حالا. بل از این‌که چیری 
شروع بشه» پیرمرد می‌خواد ببیندت.» 

هنوز دستانش در دست. پیپی رابه طبقه‌ی اول و از کربدوری 
طولانی به داخل اتاق خان سانتادیو برد. او در لباس‌خحواب کتانی آبی 
روی تخت دراز کشیده بود. بسیار شکسته‌تر از خان کلریکوزیو بود اما 
همان چشمان تیزبین را داشت. همان گوش دادن دقیق را. صورتش به 
گردی یک توپ» و سرش تاس بود. به پپی اشاره کرد که نزدیک پیاید و 
دستانش را باز کرد که در آغوشش بگیرد. 

پیرمرد با صدابی گرفته گفت: «چه‌فدر عادلانه است که تو آمدی. 
روی تو حساب می کنم که کمک کنی همون‌طور که ما یکدیگر را بغل 
کردیم خانواده‌هامون هم یکدیگر را بغل کنند. تو کبوتر صلحی هستی که 
ما پاید داشته پاشیم. خدا اجرت بده. خدا اجرت بده» به داخل تخت 
فرو رفت و چشمانش رابست. گفت: «چمه‌قدر من امروز حوشحالم.» 

پرستاری در اتاق بود. یک زن مپانسال بداخلاق. جیمی به‌عنوان فامیل 
معرفی‌اش کرد. پرستار زمزمه کرد که باید پروند. خان پیر مشغول جمسع 
کردن آنرژی برای پیوستن به مراسم جشن بود. برای لحظه‌ای پیپی دوباره 
فکر کرد. به‌وضوح خان سانتادیو مدت‌زمان زیادی زنده نمی‌ماند. بعد 
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کتاپ هفتم 


جیمی ریس خاندان می‌شد. شاید هنوز می‌شد کاری کرد. اما خان 
کلریکوزیو هیچ‌وقت مرگ پسرش. سیلویو را نخواهد بخشید هیچ صلح 
وافعی بین دو خاندان نمی توانست باشد. در هر صورت. خان دستورات 
محکمی به او داده بود. 

در این زمان دو تن از برادران سانتادیو» فونسا و اینالو» فتغول کستن 
اتاق پیپی برای اسلحه و وسایل ارتباطی بودند. ماشین اجاره‌ای پہپی نیز 
کاملاً جست‌وجو شده بود. 

رد مت 

خاندان سانثادیو مراسمی عظیم برای عروسی شاهزاده‌شان ترتیب داده 
بودند. سبدهای حصیری بزرگ پر از گل‌های متفاوت در تمام محوطه 
پخش بود. چادرهای رنگارنگ با خدمتکارانی که شامپاین سرو می‌کردند. 
دلقکی در لباس قرون وسطایی برای بچه‌ها شعبده‌بازی می کرد. موسیقی 
از بلند گوهایی که در همه‌جای محوطه فرار داشتند بخش می‌شد. په هر 
میهمانی یک بلیت لوتو با جایزه‌ای بیست هزار دلاری» که بعداً فرعه‌کشی 
می‌شد, داده شده بود. چه چیزی می‌توانست باشکوه‌تر از این باشد؟ 

جادرهای رنگارنگ بزرگ در تمام محوطه از میهمانان در مقابل 
گرمای بیابان محافظت می کردند. چادر محوطه‌ی رقص سبز بود و چادر 
گروه ارکستر سرخ رنگ. چادر آبی روی زمین نتیس, که هدایا در آن 
بود. از جمله هدایا بک مرسدس بنز نقره‌ای برای عروس و یک 
هواپیمای حصرصی کوجک برای داماد از طرف شخص خان سانتادیو. 

مراسم کلیسا کوتاه و ساده بود. میهمانان به خانه بازگشتند و گروه 
ارکستر در حال نواختن بود. میزه‌ای بوفه‌ی غلا و ہار در چادرهای 
جداگانه بودند. یکی پر از نقش و نگارهای شکارچیان به دنبال گرازه 
دیگری پر از لیوان‌های کریستال با آب همه نوع میوه‌های استوایی. 


آخرین پدرخواند, 


0 پیش از همه به تنهایی در شکوه رفصیدند. در زیر سایه‌ی 
چادر. آفتاب سرخ‌رنگ بیابان از گوشه‌ها سرک می‌کشید و هنگامی‌که 
دستان‌ثان را زیر نور می‌بردند شادی‌شان را برنزه می کرد. عشق‌شان 
چنان آشکار بود که جمعیت را به دست زدن و تشویق برمی‌انگیخت. 
رزماری هیج‌وقت به این زیبایی دیده نشده بود. و جیمی سانتادیو 
هیچ‌وقت به این جوأنی نبود. 

هنگامی که گروه ارکستر توقف کرد جیمی پپی را از داخل جسع 
پیرون آورد و او را به بیش از دویست میهمان معرفی کرد. 

او گفت: «اين پیپی دلناست که عروس را داد. او نماینده‌ی خاندان 
کلریکوزیو است. عزیزترین دوست مته دوستانش دوست من‌آند. 
دشمنانش دشمنان من.» لوانش را بلند کرد و گفت: «همگی به شادی او 
می‌نوشیم. و آولین رقص را با عروس خواهد داشت.» 

هنگامی که پییی و رزماری رقصیدند. در گوشش گفت: «تو خونواده‌ها 
را با هم آشتی می‌دی» مگه نه پیپی؟) 

پیبی گفت؛ «به آسانی.» و او را جرخاند. 

پیپی جواهر مراسم بود. هیچ‌وفت میهمانی لذت‌بخش‌تر از او به هیچ 
عروسی‌ای نرفته بود. تمام رقص‌ها را رقصید. و از تمام جوانان دپگر بر 
پاهایش سبک‌تر بود. با جیمی رقصید و سپس با دیگر برادران» فونساء 
اپتالو بندیکت » گینو" و لوپس . با بچه‌ها و خدمتکاران رقصید. با رهبر 
ارکتر والس رقصید. و با گروه آواز به لهجه‌ی محلی مییلی خواند. با 
چنان شدتی خورد و نوشید که کتش مملو از لک سس گوجه‌فرنگی 
آبمیوه و شراب شد. با چنان شور و مهارتی باکی بازی کرد که زمین 
باکی برای یک ساعت مرکز توجه مراسم شد. 
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کتاب هفتم 


پس از باکی؛ جیمی سانتادیو پیپی را به کناری برد و گفت: امن روی 
تو حساب می‌کنم که کمک کنی همه‌چیز درست بشه. دو خانواده‌ی ما با 
هم. هیچ چیزی نمی‌تونه جلومون را بگیره. من و تو» این جیمی 
سانتادیو بود در جذاب‌ترین حالش. 

پیپی تمامی قدرت جاذبە‌اش را جمع کرد و گفت: «حتماً او 
فکر کرد که آیا جیمی سانتادیو به همان راستگویی که می‌نمود است با 
نها الان بای بذاند که کسی از عانواده‌افن فعل را خرتیب: داده نود 

به‌نظر آمد که جیمی این فکر را حس کرد. گفست: «قسم می‌خورم 
پیپی. من هیچ نقشی درش نداشتم.» دست پیپی را در دستش گرفت. ما 
هیچ نقشی در مرگ سیلویر نداشتیم. هیچ. به سر پدرم قسم می‌خورم.» 

پیپی گفت: باورت می‌کنم.» و دست جیمی را فشار داد. لحظه‌ای 
شک کرد. اما اهمیتی نداشت. دیگر کار از کار گذشته بود. 

خورشید سرخ‌رنگ بیابان در غروب محو شد. و چراغ‌ها در سرتاسر 
محوطه روشن شدند. این نشانه‌ی آماده بودن شام رسمی بود. و تمامی 
برادران» فونساء ایتالوه جینوء بندیکت» و لویس, به سلامنی عروس و 
داماد نوشیدند. به شادترین ازدواج‌هاء به‌دل جیمی و به پیپی دلنا دوست 
بزرگ جدیدشان. 

خان سانتادیو پیر هنوز مریض‌احوال‌تر از آن پود که تختش را ترک 
کند اما بهترین آرزوهایش را با پیغامی فرستاد و در آن به هواپیمایی که 
به جپمی هدیه داده بود اشاره کرد. همه دست زدند. سپس خود عروس 
قاچ بزرگی از کیک عروسی را بربد و به اتاق پیرمرد برد. اما او غرق در 
حواب بود. پس په پرستارش دادند که قول داد وفتی بیدار شد په او 
بخوراندش. 

و در نهایت؛ حدود نیمه‌شب. میهمانی تمام شد. جیمی و رزماری یه 
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آخرین پدرخوائده 


اتاق‌شان رفنند. و اطلاع دادند که فردا صبح به ماه عسل در ارویا خواهند 
رفت و به استراحت یاز دارند. در این‌جا میهمانان سوت زدند و 
بان 

صدها ماشین محوطه را ترک کردند و در بیابان نایدید شدند. 
خدمتکاران چادرها را پایین کشیدند. میزها و صندلی‌ها را جمع کردند 
کامرتهای یرای ا ر کد و تا ل تفر له را گس تا لای 
باقی نمانده باشد. بالاخره کارشان تمام شد. اگر چیزی مانده بود فردا 
انجام می‌دادند. 

oa 

به درخحواست پیپی» گردهمایی با پنج برادر سانتادیو ترتیب داده شده 
بود» تا پس از رفتن میهمان‌ها دور هم جمع شوند. آن‌ها با یکدیگر هدیه 
رد و بدل می‌کردند تا دوستی جدیذ بین دو خحاندان را جشن بگيرند. 

نیمه‌شب در سالن غذاخوری بزرگ خانه‌ی سانتادیوها گرد آمدند. 
پپی یک کبف پر از ساعت‌های رولکس داشت (اصل. نه تقلبی)؛ 
به‌علاوه‌ی یک کیمونو ژاپنی مردانه بر از نقش و نگار. 

فونسا داد زد: «ہیاین همین حالا برای جیمی ببریمش» 

ایتالر با خنده گفت: «دیکه دیر شده. جیصی و رزماری تو دور 
سوم‌شوین. 

و همگی خندبدند. 

6 

در بیرون. ماه بیابان محوطه را زیر نوری سفید و بخ روشن می‌کرد. 
چراغ‌های آویز چینی روی دیوارهای مجموعه آن را از بالا همانند 
دایره‌ای قرمزرنگ زیر نور سفید ماه کرده بودند. 

یک کامیون بزرگ. با برچسب طلاپی‌رنگ "پذیرایی" در دو طرفش» 


AFF 


کناب هنن 


غرش کنان به دروازه‌ی مجموعه‌ی سانتادیوها رسید. 

یکی از دو نگهبان دروازه به کامیون نزدیک شد. و راننده کشت 
آمده‌اند که یک ژئراتور فراموش شده را ببرند. 

نگهبان پر مسد: «اپن‌قدر دیر؟» 

هنگامی که صحبت می کرد کمی‌راننده پیاده شد و به‌طرف نگهان 
دیگر رفت. هر دو نگهبان از غذا و نوشیدنی‌های میهمانی سنکین و گیج 
بودند. 

در یک لحظه دو اتفاق افتاد: راننده دست در لای پایش کرد و 
اسلحه‌ای با صدا خفه‌کن درآورد؛ سپس سه بار مستقیم به‌صورت اولین 
نگهبان شلیک کرد. کمک راننده در یک آن چاقویی بزرگ و تیز را زیر 
گردن نگهبان دیگر گرفت و در حرکتی نرم گلویش را برید. 

آن‌ها مرده روی زمین بودند. صدای آرام موتور هم‌زمان با پایین آمدن 
در بزرگ عقب کامیون به گوش رسید و پیست سرباز کلریکوزو به پایین 
پربدند. ماسک بر صورت. سراپا مشکی پوشیده با اسلحه‌های مجهز به 
صدا خفه کن» به فرماندهی جورجیو و وینسنت و پتی» در سرتاسر 
گروه دیگر محوطه را زیر نظر گرفت. ده نفر از مردان ماسک‌دار همراه 
با جورجبو وینسنت و پتی داخل سالن غذاخوری شدند. 

برادران سانتادیو لیوان‌های شراب‌ثان را بالا گرفته و منتظر صحبت پیپی 
بودند. پپی از آن‌ها دور شسد. کلامی بر زبان آورده نشده بسود. 
حمله کنندگان آتش گشودند و پنج برادر سانتادیو با مرجی از گلوله پاره‌پاره 
شدند. یکی از مردان ماسک‌زده» پتی» بالای سرشان ایستاد و بک گلوله 


1. Coup de Grace 


۵۴۵ 


آخرین پد رخوانده 


مرد ماسک‌زده‌ی دیگر: جورجیو به پپی بک ماسک داد یه همراه 
بلوز و شلوار مشکی. پپی به‌سرعت لباس‌هایش را عوض کرد و آن‌ها را 
دانحل کیسه‌ای که توسط مرد ماسک‌دار دیگری نگه داشته شده بود 
ریخت. 

پیپی. هنوز غیرمسلح» جورجیو. وینسنت. و پتی را از داخل کریدور 
طولانی به اتاق‌خواب خان سانتادیو هدایت کرد. در را په داخل هل داد. 

خان سانتادیو بالاخره بیدار شده و مشغول خوردن کیک عروسی بود. 
نگاهی به مردان اندانخت. علامت صلیب را بر سینه‌اش کشید, و بالش را 
جلوی صورنش گرفت. بشقاب کیک بر زمین افتاد. 

برستار مشغول مطالعه در گوشه‌ی اتاق بود. پتی مانند گربه‌ای بسزرگ 
رویش افتاده دهانش را پر کرد و سپس با طتابی پلاستیکی محکم به 
صندلی بستش. 

جورجیو بود که به سمت تخت رفت. به آرامی دستش را جلو برد و 
بالش را از جلوی صورت خان سانتادیو برداشت. لحظه‌ای مکث کرد و 
سپس دو تبر شلیک کرد. اولی در یک چشم و دیگری در زیر چانه. 

آن‌ها دور هم جمع شدند. وینسنت بالاخره پیپی را مسلح کرد. طنابی 
نقره‌ای و بلند به او داد. 

پیپی آن‌ها را از اتاق خارج و به طبقه‌ی سوم راهنمایی کرد. جایی که 
اتاق عروس و داماد قرار داشت. کریدور پر از گل و سبدهای میوه بود. 

پیپی در اتاق را به داخل هل داد. قفل بود. پتی یکی از دستکش‌هایش 
را درآورد و سنجاقی را آماده کرد. به آسانی قفل را گشود و در را باز 
کرد 

رزماری و جیصی روی تخت دراز کسشیده بودند. دت راست 


رزماری روی موی جیمی بود و دست چپش روی شکمش. جیمی کاملا 


2۶ 


کتاب هفتم 


برهنه برد اما تا مردان را دید روی پاهایش پرید و از روتختی به‌عنوان 
پوشش استفاده کرد. همه‌چیز را فهمبد. گفت: «این‌جانه. بسرون.» و 
به‌سوی آن‌ها رفت. 

رزماری هنوز درک نکرده بود. وقتی‌که جیمی به‌طرف در رفت سعی 
کرد او را بگیرد. اما جیمی اجازه نداد. از در در محاصره‌ی جورجیو. 
وینسنت و پتی ماسک‌دار. خارج شد. سپس رزماری کا و ر 
خواهش می کنم نکن." در آن لحظه پود که سه مرد برگشتند تا نگاهش 
کنند که او فهمید آن‌ها برادرانش بودند. «جورجیوه پتی» وینسنت» نکنید 

این سخت‌نرین لحظه برای پپی بود. اگر رزماری حرف می‌زد. 
خانواده‌ی کلریکوزیو به نابردی می‌رفت. وظیفه‌اش این بود که او را 
بکتن ان متتضا در اس مور داب ار دستور نداده بود. چه‌طور 
می‌توانست دستور اعدام دخترش را بدهد؟ آیا برادرانش اطاعت 
می کر دند؟ و رزماری چه‌طور دانست که این آن‌ها بودند؟ پیپی تصمیمش 
را گرفت. در را بست و بیرون اتاق با جیمی و سه برادر رزماری ایستاد. 

در این جا دستور خان واضصح بود. جیمی سانتادیو باید حفه می‌شد. 
شاید علامت ترحم. نشانه‌ای بر بدنش نماند که دوستدارانش را غمگین 
کند. شاید ستنی بود که اجازه‌ی ربختن حون شخص موردعلاقه و 
محترم اما محکوم به مرگ را نمی‌داد. 

ناگهان جیمی سانتادیو روتختی‌ای را که گرفته برد انداخت. و 
دستانش ماسک پیپی را از صورتش کنار زد. جورجیو یکی از دستانش را 
گرفت» بیپی دیگری را. وینسنت بر زمین نشست و پاهایش را گرفت. 
پسی طناب را دور گردن جیمی انداخت و او را بر زمین نشاند. جیمی 
لبخندی بر لب داشت» زل‌زده در صورت پیپی با نگامی تأسف‌آمیز و 
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کنجکاو, که انتقام این عمل را خداوند خواهد گرفت. 
رزماری داخحل اتاق جیغ کشید. 
م4 

صحبت خان تمام شده بود. سیگار شروت دیگری روشن کرد و 
شرابش را نوشید. 

جررجیو گفت: ابییی نفشه‌ی همه‌چیز را ریخته بود. سانتادیوها یاک 
شدند و ما رات شدیم. فوق‌العاده بود.» 

وینسنت گفت: «همه‌چیز را حل کرد. از اون زمان تا حالا دیگه 
مشکلی نداشتیم.» 

خان کلریکوزیو آهی کشید. گفت: اتصمیم من بود. و اشتباه برد. اما 
چەطور بايد می‌دونستيم که رزماری دیوانه می‌شه؟ ما در ٻن بست بسودیم 
و این تتها فرصت‌مون برای ضربه‌ی نهابی بود. باید به یاد داشته باشي که 
در اون زمان» هنوز شصت سالم نینده بنوده زبادی شیفته‌ی هوش و 
بود اما پیوه‌ها برای هميشه عزاداری نخواهند کرد. و اون‌ها پسرم سیلویو 
یاد گرفتم. نمی‌شه با آدم‌های احمق به راه‌حل عاقلانه رسید. بايد 
همه‌شون را در اول اول پاک می کردم. قبل از این که عشمی به‌وجود بیاد, 
این‌طور پسر و دخترم را نجات می‌دادم.» مکثی کرد. سېس گفت: 

(پس می‌بینی. دانته پسر جیمی سانتادیوست. و نو کراس» وفتی که 
بچه بودین باهاش در یک کالسکه بودی» اولپن تابستاتت در این تخاب ه. 
تمام این سال‌ها سعی کردم نبود پدر را برای دانته جبران کنم. سعی کردم 


AFA 


کتاب هفتم 


به دخترم کمک کنم تا از غم فارغ بشه. دانته په‌عنوان یک کلریکوزیو 
تربیت شد و او همراه پسرانم وارث من خواهد بود.» 

کراس سعی کرد درک کند که چه اتفاقی رخ می‌دهد. تمام بدنش از 
تفرت به کلریکوزیوها و دنیایی که در آن زندگی می‌کردند به لرزه افتاد. 
به پدرش فکر کرد. پیپی در تقش شیطان. در حال کشتن سانتادیوها. 
چه‌طور چنین مردی می توانست پدرش باشد؟ به عمه‌ی عزیزش» 
رزماری فکر کرد که تمام این سالیان را با دل و ذهنی شکسته زندگی 
کرده بود با آگاهی از این که شوهرش را پدر و برادرانش کشته بودند که 
خانواده‌اش به او حیانت کرده بودند. حتی با تأسف درباره‌ی داننه فکر 
کرد. اکنون گناهکاری‌اش به اثبات رسید. و سپس درباره‌ی خان فکر کرد. 
صد البته که داستان قاپ‌زنی پپی را باور نداشت. اما چرا به‌نظر می‌امد 
قبول کرده است؛ مردی که هیچ‌وقت به تصادف ہاور نداشت. منطورش 
چه بود؟ 

کراس هیچ‌وقت نمی‌توانست جورجیو را درک کند. آیا او به داستان 
فاپ‌زنی باور داشت؟ مشخص بود که وینسنت و پتی به آن باور داشتند. 
اما حالا متوجه آن پیوند مخصوص میان پدرش و خان و سه پسر شد. 
آن‌ها با یکدیگر در قتل‌عسام سانتادیوها سرباز بودند. و پدرش جان 
رزماری را نجات داد بود. 

کراس گفت: «و رزماری هیچ‌وقت حرف نزد؟» 

خان غمگین گفت؛ «نه. بهتر انجام داد. دیوانه شد.» کمی حس افتخار 
در صدایش بود. «فرستادمش به سیسیل و برای تولد دانته به آمریکا 
بر دوفن ا فر اک امن کار ی پگ کی اس کوک 
روزی شاید رئیس‌جمهور آمریکا بشه. من چه رژیاهسایی برای اون بچه 
داشتم. اما مخلوط خون سانتادیو و کلریکوزیو زیادی براش سنگین بود.» 


۵۴۹ 


آخرین پدر خوانده 


خان گفت: بو بدترین چیز می‌دونی چیه؟ پدر توء پپی» اشتباه کرد. 
نباید رزماری را زنده نگه می‌داشت. با این که از پابت این کارش همه 
ممنون شدم.» آهی کشید. جرعه‌ای از شرابش خورد و به صورت کراس 
نگاه کرد. گفت: «مراقب باش. دنیا همینه که هست. و تو همینی که 
هستی.! 

ەە 

در پرواز بر گشت به وگاس» کراس درباره‌ی معما به فکر فرو رفت. 
چرا خان بالاخره داستان جنگ با سانتادیوها را به او گفته بود؟ تا جلوی 
دیدارش با رزماری و شنیدن نسخه‌ای متفاوت را بگیرد؟ یا آپا به او 
احطار می‌داد که سعی در خونخواهی پدر نکند زیرا دایته درگیر بود. خان 
پدرش را کشته بود. پس دانته او را نیز می‌کشت. و صد البته دومیکوه 
خان کلریکوزیو این را می‌دانست. 


۵۰ 


فصل نوزدهم 


دانته کلریکوزیو نیازی به شنیدن این داستان نداشت. مادرش» رزماری, از 
زمانی که دو سالش بود آن را در گوش کوچکش خوانده بود: هر زمان 
که یکی از حمله‌هایش به او دست می‌داده هر زمان که دوباره غم از 
دست دادن شوهرش و برادرش مبلویو به سراغش می‌آمد. هر زمان که 
وحشت از پیپی و برادرانش به سراغش می‌آمد. 

فقط آن زمان که سخت‌ترین حمله‌اش به او دست داد پدرش. خان 
کلریکوزبو. را متهم به قتل شوهرش کرد. خان همیشه صدور فرمان این 
قتل‌عام را انکار می‌کرد. همان‌طور که منکر انجام آن توسط پیپی و 
پسرانش بود. پس از این که رزماری دو بار مستهمش کرد او را یرای دو 
ماه به کلینیک فرستاد. پس از آن فقط ف می‌زد اما دیگر هیچ‌وفت 
مستقیماً متهمش نکرد. 

اما دانته زمزمه‌هایش را هميشه به یاد داشت. به‌عنوان یک کودک 
عاشق پدربزرگش بود و به بی‌گناهی‌اش باور داشت. اما عليه سه 


آخرین پدر خواند» 


دایی‌اش, با این که همیشه با او محبت‌آمیز رفتار می‌کردند. نقشه ریخت. 
و مخصوصا رژیای انتقام از پپی را در سر داشت. و با این که این‌ها فقط 
ریا بود به فکر کردن درباره‌ی آن‌ها به‌حاطر مادرش ادامه داد. 

رزماری وقتی که نرمال بود با ببش‌ترین محبت از حان کلریکوزبوی 
بی‌همسر مرأقبت می کرد به سه برادرش محبت خواهرانه نشان می‌داد. 
اما از پییی خود را دور نگه می‌داشت. و در آن زمان چون هنوز زیبایی 
شیرین داشت. برایش سخت بود که به‌صورتی مناسب بی‌رحمی‌اش را 
نان دهد. استخوان‌بندی صورتش, خحطوط دهانش و جشمان آرام 
نهوه‌ای نفرتش رانفی می‌کرد. به پسرش دانته نیاز لبریزکننده‌اش به عشق 
ورزیدن را نثار می کرد احساسی که نمی‌توانست نسبت به مردی دیگر 
داشته باشد. هدایا را با محبت بر سرش می‌ریخت. پدربزرگ و سه دایی 
دانته نیز چنین می‌کردند اما نه با همان احساس. بلکه با خلوص کم‌تر: 
عشقی آمیخته با احساس گناه. وقتی که رزماری نرمال بود. همیچ‌وقت آن 
داستان را برای دانته نمی گفت. 

هنگام حملاتش بددهن بود. کلامش مملو از دشنام» حتی صورتش 
حالتی زشت از خشم به خود می گرفت. دانته همیشه حبرت‌زده می‌شد. 
هنگامی که هفت ساله بود به تردید افتاد. از مادرش پرسید: «از کجا 
می‌دونی که پیپی و دایی‌هام بودن؟۷ 

رزماری با نفرت خندید. دانته او را همانند جادوگری در کتاب‌های 
داستانش دید. گفت: «اونا فکر می‌کنن خیلی باهوشن, که می‌تونن برای 
همه‌چیز با ماسک‌ها و لباس‌ها و کلاه‌های مخصوص‌شون لقشه بربزن. 
می‌خوای بدونی چی را یادشون رفت؟ پیپی هنوز کفش‌های رفصش را 
پرشیده بود. و دایی‌هات همیشه به‌صورت خاصی جمع می‌شلند. 


جورجیو هميشه در جلو. وینستت یه کم عقپ‌تر» و پتی هميشه در سمت 


انز 
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راست. و طوری به پیی نگاه کردند که ببینند دستور قتل من را می‌ده یا 
نه. چون من شناخته بودم‌شون. طوری که لرزیدن. تقریبا عقب رفتن. من 
را می‌کشتن, حتماً می‌کشتن برادرای خودم.» و بعد چنان گریه‌ای را آغاز 
کرد که دانته به وحشت افتاد. 

حتی با این که بچه‌ی هفت ساله‌ی کوچکی بود. می‌کوشید آرامش 
کند. گفت: «دایی پتی هیچ‌وقت اذیتت نمی‌کرد. و بابابزرگ اگه همچین 
کاری می‌کردن همه‌شون را می‌کشت»؛ او از بابت دایی جورجیو یا حتی 
نتوانست هیچ گاه ببخشد. 

هنگامی‌که دانته ده ساله شد دیگر باد گرفته بود که مراقب حمله‌های 
مادرش باشد. پس وفتی که دوباره می‌خواسست داستان سانتادیوها را 
پدربزرگ حرف‌هایش را نشنوند. 

و زمانی که دانته به مردی رسید. باهوش‌تر از آن بود که فربب تمامی 
پنهان کاری‌های خاندان را بخورد. به دایی‌ها و پدربزرگش بااخحلاق 
طنزآمیز و بی‌رحمانه‌اش نشان داد که حقیقت را می‌دانند» و می‌توانست 
درک کند که دابی‌هایش خیلی به او علاقه نداشتند. مفرر شده بود تا په 
دنیای اجتماعی فانونی بپوندد. تا شاید جای جورجیو را بگیرد و 
دایی‌هایش طعنه زده بود که علاشه‌ای به فا "سوسولی" حاندان 
ندارد. چورجیو با چنان سردی به او گوش داد که برای لحظه‌ای دانسه‌ی 
شانزده ساله ۳ ترساند, 

دایی جور جر گفت: «خیلی محب. علاافه نداری.» در صدایش غمی 
بود به همراه کمی خحشم. 
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وقتی که دانته در سال آخرش از دبیرستان خارج شد. برای کار به 
شسرکت بات ر ساز کی در بسرانکس ف اده شند. داه کازگر 
سخت کوشی بود و به‌دلیل کار سخت و طاقت‌فرسا در محوطه‌های 
ساختمانی ماهیچه‌های قوی پیدا کرد. پتی او را در گروه‌های سبربازان 
محله‌ی پرانکس قرار می‌داد. وفتی دانته به اندازه‌ی کافی بزرگ شد. خان 
فرمان داد که پسر زیردست پتی سرباز خواهد بود. 

خان فقط پس از گزارش‌های جورجیو درباره‌ی شخصیت دانته سه 
این تصمیم رسید. به‌علاوه کارهای خاصی که دانته انجام داده بود. 
همکلاسی دختر زیبایی دانته را متهم به تجاوز کرد و نیز با چاقوبی 
کوچک به همکلاسی دیگری حمله برد. پسری هج‌سن خودش. دانته از 
دایی‌هایش تمنا کرده بود که چیزی به پدربزرگش نگویند و آن‌ها هم 
چنین به او قول داده بودند و البته که فوراً همه‌چیز را به خان اطلاع 
دادند. این جرائم قبل از این که به دادگاه کشیده شود و سروصدا ایجاد 
کند با پرداخت مبالغ زیادی پول حل شدند. 

و طی سال‌های نوجوانی حسادتش به کراس دلنا پیش تسر و بیش تسر 
شد. کراس تبدیل شده بود به جوانی بلندقد و بسیار زیباباادبی 
بزر گسالانه. تمامی زنان طایفه‌ی کلریکوزیو او را می‌برستیدند و دوستش 
داشتند. فامیل‌های دخترش با او لاس می‌زدند. کاری که هپچ‌وقت با 
نوه‌ی خان دانته. نمی کردند. دانته. با کلاه‌های رنسانسی‌اش؛ با اخحلاق 
ا فا ها کا و ای کی کرای ات ان خران 
ترسناک بود. دانته باهوش‌تر از آن بود که متوجه این امور نشود. 

وقتی که دانته به شکار گاه سیرا برده می‌شد. بیش از تیراندازی از 
تلهگذاری لذت می‌برد. هنگامی که عاشق یکی از اقوامش شد امری کاملا 
طبیعی در طایفه‌ی در هم بافته‌ی کلریکوزیو, در حرکاتش بیش از حد 
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پیشروی کرد و بیش از حد با دختران سربازان محله‌ی برانکس آشنایی 
نشان داد. بالاخره جورجیوء که مسئولیت پدری و آموزشی او را برعهده 
داشت. دانته را با مالک جنده‌خانه‌ای سطح بالا در نیویورک آشنا کرد تا 
آرامش کند. 

کنجکاری فوق‌العاده و هوشمندی دائته او را به تنها کسی در نسل 
هم‌سالش در کلریکوزیوها بدل کرد که واقعاً می‌دانست خاندان پچه 
می‌کند. و سرانجام تصمیم گرفته شد که تمرینات عملیاتی را آغاز کند. 

با گذشت زمان دایه بیش تر و بیش تر از خانواده‌اش احساس دوری 
می کرد. البته که خان مانند هميشه به او محہت نشان می‌داد و برایش 
واضح کرد که وارث امپراتوری خواهد بود. اما دیگر خان افکارش را با 
نوه‌اش 9 نمی گذاشت» دیگر نظراتش را به او نمی گفت. و خان 
دیگر از پیشنها پیشنهادات و افکارش در استراتژی‌ها پشتیبانی نمی کرد. 
دایی‌هایش (جورجیو وینسنت و پتی) دیگر مانند دوران کودکی‌اش دز 
می‌رسید» آما به این دلیل که او زیر دست پتی آموزش دیده بود. 

دانته آن‌قدر باهوش بود که فکر کند شاید اشتباه از حودش است؛ 
زیرا او اطلاع خود از قتل‌عام سانتادیوها و پدرش را لو داده بود. حتی 
درباره‌ی جیمی سانتادیو از پتی سزال می‌کرد. و دایی‌اش به او گفت که 
چه‌قدر به پدرش احترام می گذاشتند و چه‌قدر از مرگش غمگین شده 
بودند. خان کلریکوزیو و پرانش می‌دانستند که دانته داستان واقعی را 
می‌داند. که رزماری» در حمله‌هایش, راز را برملا کرده است. اما آن‌ها 
می‌خواستند چبران کل یس با او همانند شاهزاده‌ای رفتار می‌کردند. 

اما بیش ترین چبزی که شخصیت دانته را شکل داد عشق و احساس 
ناراحتی به‌خاطر مادرش بود. رزماری در حمله‌هایش نفرت از پیپی دللا 
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را به او تزریق می‌کرد و پدر و برآدرانش را از جرم مبرا می‌تمود. 

تمام این امور به خان کلریکوزیو کمک کرد تا تصمیم نهایی‌اش را 
بگیرد. زیبرا خان به همان آسانی که کتاب دعایش را می‌خواند 
می‌توانست مغز نوه‌اش را بخواند. داوری خان این بود: هیچ‌گاه نخواهد 
توانست در برنامه‌ی نهایی خاندان برای ناپدید شدن در جامعه‌ی فانونی 
شرکت کند. حون سانتادیویی و (خان مرد منصفی بود) کلریکوزیویی 
مخلوطی پیش از حد تندخویانه بود. پس دانته به جامعمه‌ی وینسنت و 
پتی؛ جورجیو و پیپی دلنا پیوست. آن‌ها همگی با هم در نبرد آخر 

و دانته خود را به‌عنوان یک سرباز خوب, ولی غیرقابل کنشرل» به 
ثبات رسانید. استقلال او فوانین خاندان را تحت‌الشعاع قرار می‌داد و در 
برخی موارد به عدم رعایت دستورات می‌انجامید. هنگامی‌که نماینده یا 
سربازی بی‌انضباط و سردرگم پا از حط فرمز خاندان فراتر می گذاشت 
باید به دنیایی ساده‌تر تبعید می‌شد. دانته به غپر از شخص خان توسط 
کس دیگر قابل کنترل نبود. و خان هم مرموزانه حاضر نمی‌شد شخصاً او 
را مجازات کند. 

دانته از آینده‌ی مادرش می‌ترسید. آن آینده به خان بسته بود. هرچه 
حمله‌های مادرش افزايش و شدت می‌یافت. دانته می‌توانست کم‌تر شدن 
صبر خان را ببیند. مخصوصاً هنگامی که رزماری با پایش دایره‌ای کشید و 
در وسطش تف انداخت و در این حال جیغ کشید که دیگر هیچ‌وقت به 
داحل خانه نخواهد آمد. این هنگامی پود که خان دوباره برای چند روز 
به کلینیک فرستادش. پس دانته می کوشید با محصبت و حرف زدن 
حمله‌های مادرش را کم کند و او را به شیرینی و مهربانی طییعی 
باز گرداند. اما هميشه این ترس وجود داشت. بالاخره او نمی‌تواند تا 
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پابان از مادرش محافظت کند. مگر په قدرتمندی خود خان باشد. 
مه 

ا کی کر دنا کم ده ان ی کان یرو اا ود 
برخاسته از تجربه‌اش به هنگام کودکی با پدربزرگش. و از درک اپن 
موضوع که پسران خان همان‌قدر که په او عشق می‌ورزند از او می‌ترسند. 
حیرت‌انگیز برای دانته. خان در دهه‌ی هشتاد عمرش بود. دیگر قدرت 
جسمانی نداشت. به‌ندرت از خانه خارج می‌شد و حتی قدش نیز کوتاه 
شده بود. چرا ترس؟ 

خان حوب می‌خورد. حضورش در جمع تأثیرگذار بود. گوبی تنها 
تأثیر فیزیکی گذشت زمان بر او» نرم کردن دندان‌هایش بود. حالا غذایش 
محدود بود په پاستاء پنیر رنده‌شده» سبزیجات پخته و سوپ. گوشت 
برایش در سس گوجه‌فرنگی ریز و نرم می‌شد. اما خان پیر بايد به‌زودی 
می‌مرد. پس تکانی در ساختار فدرت در پیش خواهد بود. اگر پیپی 
دست راست جورجبو می‌شد چه؟ اگر پیپی با زور قدرت رابه دست 
می گرفت چہ؟ اگر این اتفاق رخ می‌داد. کراس صعود می کرد به‌ویژه 
اکنون که در هتل زانادو چنان ثروتی به هم زده بود. 

بس دانته خود را قانم کرد که برای اقدامش دلایل عملی دارد و این 
تنها ناشی از نفرت از پیپی نیست؛ کسی که جرشت می‌کرد در حضور 
خانواده او را به باد انتقاد بگیرد. 

که 

دانته اولین تماسش با جیم لوزی را زمانی برقرار کرد که جورجیو او 
را مسئول پرداخت حقوق خاندان به جیم لوزی کرد. البنه تمهیدانی 
صورت گرفته بود برای محافظت از دانته اگر لوزی زمانی خبانتک‌ار 
شش درا رادا بی اما ده بو ک شان فی داد لررع وران شاور 
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برای کمپانی امنیتی تحت کنترل خاندان کار می کند. در قرارداد محرمانه 
بودن کار قید شده و نصریح شده که حفوق لوزی باید با پول نقد 
صورت گیرد. اما در گزارش‌های مالباتی شرکت امنیتی آن مبلغ زیرعنوان 
"حرج‌های متفرقه" ذکر می‌شد. 

دانته پیش از آن‌که رابطه‌ای نزدیک‌تر با لوزی برقرار کند» طی چند 
تال بر ها عاد موه ای کرو پود او از بای اغقان و هرت 
لوزی احساس ضعف نمی‌کرد. او را مردی می‌دید بر سر دو راهی و به 
فکر ساختن لانه‌ای» با جسارتی فوق‌العاده در آن سنین روبه کهولت. 
لوزی در همه‌جیز دست داشث. او امتیت فاجافچیان مواد را اشن 
می کرد پول کلریکوزیوها را می گرفت تا امنیت فعالیت‌های قمار را 
تأمین کند. حنی درگیر زورگویی به چند تاجر قدرتمند برای پرداخت 
مبالغ اضافه برای تأمین امنیت‌شان بود. 

دانته از تمام جذابیتش استفاده کرد تا تأثیر خوبی بر لوزی بگذارد. 
هم حس طنز بی‌رحمانه و حیله‌گران‌اش و هم بی‌احترامی‌اش به 
ارزش‌های مورد تبول اجتماعی و دینی لوزی را تحت تأثیر قرار داد و از 
او خوشش آمد. دانته مخصوصاً به داستان‌های تلخ لوزی درباره‌ی نبردش 
عليه سیاه‌پوستانی که در حال نابود کردن تمدن غربی بودند خوب پاسخ 
می‌داد. خحود دانته تعصب نزادی نداشت. سیاه‌پوست‌ها E‏ در 
زندگی‌اش نداشتند و اگر داشتند با پی‌رحمی از صحنه حذف می‌شدند. 

دائته و لوزی هر دو نکات مشترک قدرتمندی داشتند. هر دو آن‌ها 
عاشق تیپ و ظواهرثان بودند. و هر دو عاشق غلبه بر زنان بودند. نه 
خیلی به دلایل جنسی بلکه بیش‌تر به‌خاطر نشان دادن قدرت. وفتی‌که 
دائته در غرب بود با یکدیگر وقت می‌گذراندند. با هم به شام می‌رفتند و 
در نایت کلاب‌ها چرخ می زدند. دانته هیچ‌وفت جرئت نکرد او را په 
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و گاس و زانادو ببرد. 

دانته عاشق تعریف کردن برای لسوزی بود. که چگونه در ابتدا 
تحسین کننده‌ی بیچاره و مجذوب زنان بود. و زنان در قدرت زیبایی‌شان 
غرق و مفرور بودند. و این که او چگونه از غرور آن‌ها استفاده می کرد و 
به موقعیتی می‌راندشان که از ارانه‌ی سکس ود گریزی نداشتند. و 
لوزی» کمی عصبانی از حقه‌های دانته» برایش تعریف می‌کرد که چگونه 
از همان ابتدا زنان را با حضور باعظمت و تثیرگذارش خرد می‌کرد و 
سپس تحقیرشان می کرد. 

هر دو آن‌ها اعلام کردند که هیچ‌وقت زنی را که به ابراز علاقه‌شان 
پاسخ نمی‌داد مجبور به سکس نمی‌کردند. هر دو توافق کردند که آتنا 
آکیتین» اگر به آن‌ها فرصت می‌داد. عظیم‌ترین پاداش برای‌شان بود. وقتی 
پا هم در کلاب‌های لس‌آنجلس پرسه می‌زدند و زن بلند می‌کردند؛ با 
یکدیگر صحبت می کردند و بر این زنان بیچاره می‌خندیدند؛ زنانی که 
تصور می کردند می‌توانند تا هرجا بخواهند با آنان بازی کنند و سپس از 
انجام عمل نهایی سر باز زنند. گاه ابن زنان بیش از حد معترض 
می‌شدند. و آنگاه بود که لوزی کارت پلیس‌اش را نشان می‌داد و تهدید 
می‌کرد که آن‌ها را به جرم روسپی‌گری بازداشت خواهد کرد. از آل‌جا که 
بسیاری از این زنان روسپی‌های فصلی بودند. تهدید مژثر واقع می‌شد. 

آن‌ها عصرهای‌شان را صرف کپ‌زدن می کردند. لوزی: هنگامی که 
مشغول تعریف کردن داستان‌های "کاکا سیاه"هایش نبود. انواع روسپی‌ها 
را توصیف می کرد. 

گروه اول روسپیان کاملاً علنی بودند که دست‌شان را برای پول دراز 
می کردند. بعد روسپیان فصلی بودند که مخت را می‌زدند و قبل از رفتن 
در صبح تقاضای چکی برای کمک به اجاره‌خانه می‌کردند. سپس زنان 
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معمولی بودند که هم عاشق تو بودند و هم عاشق دیگران. رابطه‌ای 
درازمدت برقرار می‌کردند مملو از هدایاء به‌ویژه جواهرات, در هنگام 
تولد و تمامی اعیاد و به‌عصوص روز کارگر. بعد "ازخودراضی‌ه" 
بودند؛ منشی‌هاء میهمانداران هواپیماه فروشندکان مغازه‌های شیک و 
دختران ممنون از خود. آن‌ها پس از صرف شامی گران تو را برای صرف 
قهوه به آپارتمان‌شان دعوت می‌کردند و بعد می‌کوشیدند بدون دادن 
کوچک‌ترین چیزی تو را به خیابان بیندازند تا از سرما پخ کنی. این گروه 
محبوب ترین‌شان برای دانته و لوزی بودند زیرا از عاقبت کارشان پشیمان 
می‌شدند. 

یک شب پس از آن‌که در رستوران گرانی شام خوردند. دانته پیشنهاد 
پیاده‌روی داد. آن‌ها رفتند و بر نیمکتی در پپاده‌رو نشسستند و مشغول 
تماشای ازدحام رفت‌وآمد آدم‌ها شدند. دختران زیا روی رولر بلید. و 
جاکشان از همه نوع و رنگ به دنبال آن‌ها مشغول نکه انداختن» دختران 
تی‌شرت‌فروشء گداها با کاسه‌های‌شان, گروه‌های ریشوی خواننده با 
گیتاره گروه‌های خانوادگی با دوربین» توریست‌ها. 

لوزی با خنده گفت: «هر که این جاست را کاملا فانونی می‌تونم 
زندانی کنم. عجب باغ وحشی به.ه 

دانته پرسید: «حتی اون بچه خوشگلای رو اسکیت؟» 

لوزی گفت: «به جرم ایجاد کار برای جاکش‌ها.» 

دانته گفت: «کاکا سیاهای زیادی این‌جا نیستن.) 

لوزی پایش را دراز کرد و وفتی حرف زد به صدایش لهجه‌ی جنوبی 
داد. 

گفت: «فکر می‌کنم زیادی به برادران سياهم سخت گرفتم. همین‌طور 
که لیبرال‌ها می گن تقصیری ندارن. همه‌اش تقصیر زمانی‌به که برده بودن.» 
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دانته منتظر سخنرانی شد. 

لوزی دستانش را پشت مسرش گره زد و کتش را عقب کشید تا 
اسلحه‌اش لات‌های دوروور را بترساند. هیچ کس توجه نکرد. همه با 
اولین قدمی که در پیاده‌رو گذاشته بود به‌عنوان پلیس شناخته بودندش. 

جیم لوزی گفت: «برده‌داری. از بین برنده‌ی ارزش‌ها. اون‌قدر زندگی 
آسونی براشون بود که زیادی وابسته‌شون کرد. آزادی زیادی سخت بود. 
در مزارع بزرگ ازشون مراقبت می‌شد» سه وعده غذا در روز لباس 
سرمایه‌های ارزشمندی بودن. حتی از بابت بچه‌هاشون مسئولپتی نداشتن. 
تصور کن. مالکان مزارع دختراشونو می کردن و به اون بچه‌ها برای باقی 
عمرشون کار می‌دادن. البته که کار می‌کردن اما همه‌اش در حال اواز 
خوندن هم بودن. پس چه‌قدر سخت ممکن بود کار کنند؟ شرط می‌بندم 
که پنج تا سفیدپوست می‌توئستن کار صد تا کاکا سیاهو بکنن.» 

دانته تحریک شد. آیا لوزی جدی بود؟ الت اهمیت نداشت. آن‌ها 
لذت می‌بردند. شب خوبی بود. دنیایی که می‌دیدند به آن‌ها حس امنست 
می‌داد. این مردم هیچ گاه برای آن‌ها خحطرناک نبودند. 

سپس دانته گفت: امن یک پیشنهاد خیلی مهمی برای تو دارم. اول 
پاداش‌ها را می‌خوای پدونی پا ریسک‌ها را؟» 

لوزی به او لبخندی تحویل داد و گفت: «پاداش‌ها اول» همیشه.» 

دانته گشت: «دویست هزار دلار نقد اول. یک سال بعل شغل به‌عنوان 
مدیر امنیتی هنل زانادو با حقوقی پنج برابر اون چیزی که الان می گیری. 
حساب بانکی پر از پول. ماشین گنده سوئیت گنده. و هرچه‌قدر دختر 
که دلت بخواد. می‌تونی تحقیق درباره‌ی سوابق تمام دخترای برنامه‌های 
هتل را انجام بدی. به‌علاوه پاداش‌هایی مثل اون چیزایسی که الان 
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می‌گیری. و ریسک تیرانداز اصلی بودن را هم نداری.» 

لوزی گفت: «زیادی عالیه. اما یکی باید تیر بخوره. این ریسک‌شه 
درسته؟ا 

دانته گفت: «برای من. من تبراندازم.؛ 

لوزی پرسید: «چرا من نه؟ من کارت شناسایی‌شو دارم تا شانونی اش 
کنم.» 

دانته گفت: «چون اگه تو باشی شش ماه بحدش زنده نخواهی بود.» 

لوزی پرسید: «پس کار من چیه؟ باسن تو را با پر قلقلک بدم؟» 

دانته کل عملیات را توضیح داد. لوزی برای نشان دادن ستایش خود 
از جرئت و جربزه‌ی کار سوتی کشید. 

پرسید: «چرا پیپی دلنا؟» 

دانته گفت: «چون قراره خیانت کنه.» 

لوزی هنوز مردد به‌نظر می‌رسید. این اولین‌باری خواهد بود که او 
جرم قتل را با خونسردی تمام انجام می‌داد. دانتمه تصمیم گرفست که 
جیزی اضافه کند. 

گفت: «خحودکشی باذ اسکانت پادت می‌آد؟ کراس ترتبش را داد. نه 
شخصا با یه یارویی به نام لیا وازی.» 

لوزی پرسید: «چه شکلی‌به؟» وقتی‌که دانته وازی را توصیف کرد 
لوزی متوجه شد همان مردی است که همراه اسکانت در لابی هتل 
جلوشان را گرفته برد. گفت: «کجا می‌تونم این بارو وازی را پیدا کنم؟» 

دانته برای زمانی طولانی فکر کرد. او قانون واقعاً مفدس خاندان را 
زیر پا می گذاشت. فانون مقدس شخص خان را. اما با این کار 
می‌توانست کراس را از سر راہ بردارد. و کراس پس از مرگ پبپی کسی 
بود که باید از او ترسید. 
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لوزی گفت: «هیچ‌وقت به هیچ کس نمی گم از کجا خبردار شدم.؛ 

دانته باز فکر کرد. و بعد گفت: «وازی در کلبه‌ی شکاری که 
خونواده‌ی من در کوه‌های سیرا دارن زندگی می‌کنه. اما تا کار پیپی را 
تموم نکردیم هیچ کاری نکن.» 

لوزی گفت: «حتما» اما هر کار دلش می‌خواست می‌کرد. گفشست: او 
من دویست هزارتامو پیش می‌گیرم. آره؟» 

دانته گفت: «آره.» 

لوزی گفت: «خوب به‌نظر می‌آد. یک نکته فقط. اگه کلریکوزیوها 
دنبال من بیان» تو رودخونه غرقت می‌کنم.» 

دانته دوستانه گفت: «نگران نباش. اگه همچین خبری بشه. خودم اول 
می کشمت. حالا فقط پاید رو جزئیات کار کنیم.» 

و همه‌چیز آن‌طور که نقشه کشیدند پیش رفت. 

وفتی که دانته شش تیر در بدن پیپی دلنا خالی کرد و وقتی پیبی 
زمزمه کرد: «سانتادیوی حرومزاده.» دانته شادی‌ای حس کرد که تاآن 
زمان حس نکرده بود. 


LAY 


لیا وازی برای اولین‌بان عمداً دستور رئیس‌اش» کراس دلنا را زیر پا 
گذاشت. اجتناب‌ناپذیر بود. کارآگاه جیم لوزی باز به کلیه‌ی شکارگاه سر 
زده و باز درباره‌ی مرگ اسکانت پرسیده بود. لیا هرگونه اطلاع از 
اسکانت را نفی کرد و ادعا کرد که فقط در آن زمان تصادفاً در لابی هتل 
بوده. لوزی روی شانهاش زد و بعد به آرامی سیلی‌ای به صورتش نواخت. 

گفت: «خحیلی خب مرتیکه‌ی احمق فسقلی, به‌زودی گیرت می‌اندازم.» 

لا در ذهنش حکم اعدام کارآگاه لوزی را امضا کرد. هر اتفاقی که قرار 
است بیفتد. می‌دانست که آینده‌اش در خطر است» پس باید از سرنوشت 
لوزی مطمئن می‌شد. اما باید بسیار احتباط می‌کرد. خاندان کلریکوزیو 
قوانینی محکم داشت. هیچ‌وقت نباید به مأمور پلیس آسیب رساند. 

لیا ملاقات کراس با فیل شارکی را به‌حاطر آورد. همکار بازنشسته‌ی 
لوزی. لیا هیچ‌وقت باور نکرده بود که شارکی به فولش در ساکت ماندن 
برای پنجاه هزار دلار آینده پایبند خواهد بود. حالا مطمئن پود که شارکی 
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درباره‌ی آن ملاقات با لوزی صحبت کرده و احتمالاً وازی را در ماشین 
د یله اکتا اگر این حقیقت داشت خطر بزرگی در انتظار کراس و 
خحودش بود. در اصل. او به فضاوت کراس اعتماد نداشت. افسران پلیس 
مانند مافیا با هم بودند. آن‌ها امرتای خودشان را داشتند. 
شارکی بروند. مطمئن بود که در صحبت با شارکی خواهد فهمید که آبا 
مردک ملاقاتش با کراس را به لوزی لو داده با خیر. 

پیرود خانه‌ی شارکی خلوت بو ۵. حاط خالی رها شده. در پارکینگ 
باز بود یک ماشین داحلش. لیا راه سیمانی را پیمود و زنگ در را زد. 
جوابی نیامد. به زنگ زدن ادامه داد. دستگیره را آزهنایتن کرد. در ففل 
نبود. حالا انتحابی وجود داشت. آیا وارد شود یا فوراً مکان را ترک کند؟ 
اثرات انگشتش را با ته کراوات از روی زنگ در و دستگیره پاک کرد. 
سپس در را باز کرد و وارد ھال کوچک شد و نام شارکی را ہا داد صدا 
زد. پاسخی نبود. 

لبا داخل حانه را کا دو اتاق خواب خالی بودند. زیر کمدها و 
تخت‌ها را نگاه کرد. داخل اتاق‌نشیمن را گشت. زیر مبل‌هاو داحل 
تشک‌ها را گشت. سپس به داخل آشپزخانه رفت. روی میز یک پاکت 
شیر و بشقابی با ساندویچ نان و پنیر نیم‌خورده در آن بود. نان سفید در 
گوشه‌هایش زرد شده بو ۵. 

دری قهره‌ای در آشپزخانه بود. لیا بازش کرد و زیرزمینی کم‌ارتفاغ 
فقط با دو یله‌ی چوبی پایین‌تر را مشاهده کرد. بدون پت‌چر ۵. 

لیا وازی از دو پله بایین رفت و پشت تسدادی دوجرخه‌ی 
استفاده‌شده را نگاه کرد. درهای بزرگ کمدی را گشود. یک یونیفورم 
پلیس به تنهایی آویزان بود. روی کف کمد یک جفت کفش کلفت 
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مشکی بود و روی کفش‌ها یک کلاه خیابانی آرم‌دار پلیس بود. همین. 

لبا به سمت یک صندوق رفت و درش را باز کرد. عچیب سبک بود. 
داخلش تا بالا پر بود از پتوهای خاکستری منظم تاشده. 

لپا از پله‌ها به بالا رفت و از داخل پنجره‌ی آشپزخانه به اقیانوس 
خیره شد. دفن کردن جسد در شن احمقانه بوده پس این فکر را رد کرد. 
شاید کسی آمده و شارکی را برده بود. اما برای یک قاتل رپسک دیده 
شدن وجود داشت. به‌علاوه» شارکی مرد خطرناکی برای کشتن بود. پس: 
لیا به این نتیجه رسید: اگر مردک مرده باید در این خانه باشد. فوراً به 
داحل زیرزمین برگشت و تمامی پتوها را از داخل صندوق به بیرون 
ریخت. همان‌طور که حدس زده بود. ابتدا سر بزرگی ظاهر شد و سپس 
بدن تاشده. سوراخی در چشم راست شارکی بود و دوروبرش لابه‌ای 
خون» همانند یک سکه‌ی قرمز. پوست صورت. موم‌مانند بر اثر مدت 
مرگ پر از نقطه‌های سیاه بود. لیاء به‌عنوان مسردی آزموده, دقیقاً 
می‌دانست این به چه معنی بود. شخصی مورداعتماد توانسته بود آن‌قدر 
نزدیک شود که گلوله‌ای مشقی در چشم شلیک کند. آن نقطه‌ها جای 
سوختگی باروت بود. 

لیا با دقت پتوها را تا کرد و آن‌ها را مانند سابق روی جسد گذاشست؛ 
و سپس از خانه حارج شد. او اثر انگشتی برجای نگذاشته بود اما 
می‌دانست که پرزهای پترها باید روی لباس‌هایش مانده باشند. باید آن‌ها 
را کاملاً ابود می‌کرد. همین‌طور کفش‌هایش را سربازانش او را به 
فرودگاه رساندند. و در حالی‌که منتظر پرواز به وگاس بود در یکی از 
فروشگاه‌های فرودگاه یک دست لباس جدید خرید. به‌علاوه‌ی کفش‌های 
جدید. سپس کیفی خرید و لباس‌های قدیمش را داخلش گذاشت. 

در وگاس در زانادو اتافی گرفت و برای کراس پیغامی گذاشت. سپس 
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حمامی‌کرد و دوباره لباس‌های جدیدش را تن کرد. منتظر تماس کراس 
سل 

وقتی‌که تماس گرفته شد. به کراس گفت که برای دیدنش به بالا 
می‌آید. کیف لباس‌های قدیمش را با خود برد و اولین چیزی که به 
کراس گفت این بود: «ینجاه هزار دلار سود کردی.؛ 

کراس نگاهش کرد و لبخند زد. لیه آدمی شیک‌پوش و رسمی؛ حالا 
پیراهنی گلدار خریده بود با شلوار جین آبی و کت ورزشی. آن هم آبی. 
به فماربازی ساده در کازینو می‌مانست. 

لیا درباره‌ی شارکی برایش گفت. سعی کرد برای کار بی‌اجازه‌اش 
بهانه بیاورد اما کراس خندید و گفت: «تو هم تو این قضیه با منی» باید از 
خودت محافظت کنی. اما این معنی‌اش جیه؟4 

لیا گفت: «ساده است. شارکی تنها کسی بود که می‌تونست لوزی را با 
دانته ارتباط بده. و گرنه, فقط حرف تو هست. دانته لوزی را مجبور کرد 
که همکارش را بکشه.» 

کراس گفت: «شارکی چه‌طور می‌تونست این‌قدر احمق باشه؟؛ 

پا شانه‌ای نان داد. گفت: «فکر کرد می‌تونه از لوزی برل بگیره و 
بعد پنجاه هزار نای تو را هم بگیره. به‌نحاطر پولی که تو بهش دادی 
فهمیده بود که لوزی دستش تو پول بزرگیه. بالاخره بیست سال کارآگاه 
بود می‌تونست این مسائل را بفهمه. و خوابش را هم نمی‌دید که نوزی» 
همکار قدیمی‌اش. بکشتش. اما دانته را درک نکرده بود.» 

کراس گفت: «زیاده‌روی کردن.» 

لیا گفت: «در همچین وضعیتی نمی‌نونی وجود یه دست دیگه را 
اجازه بدی. باید بگم تعجب می‌کنم که دانته تونست این خطر احتمالی را 
بینه. و باید خحوب لوزی را راضی کرده پاشه» که طبعا نسی‌خواست 
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همکار قدیم‌شو بکشه. ما همه احساسات‌مونو داریم.» 

کراس گفت: «پس حالا دانته لوزی را کنترل می‌کنه. فکر می کردم 
لوزی محکم‌تر از این حرفاست.» 

لیا گفت: «تو داری درباره‌ی دو کلاس متفاوت از حبوانات صحبت 
می‌کتی. لوزی سخت و ترسناکه. دانته دیوانه است.» 

کراس گفت: «پس حالا دانته می‌دونه که من درباره‌اش می‌دونم.» 

لبا گفت: «که معنی‌اش اينه که من بايد خیلی سریم دست په کار شم.» 

کراس سرش را تکان داد. گفت: «باید یک کامونیون باشه. باید ناپدید 
بشن.» 

لیا خندید. گفت: «فکر می‌کنی این خان را خر می‌کنه؟؛ 

کراس گفت: «اگر درست نقشه‌اش را بريزيم هیچ کس نمی‌تونه ما را 
سرزنش کنه.ا 

ەد 

لیا سه روز بعد را همراه کراس صرف برنامه‌ریزی و نقشه‌ها کرد. طی 
آن زمان لباس‌های قدیمی‌اش را در کوره‌ی هتل با دستان خود سوزاند. 
کراس به تنهایی گلف‌بازی کرد و لیا در ماشپن گلف همراهی‌اش کرد. 
لبا محبوبیت گلف را نمی‌توانست بفهمد. برای او وفت‌گذرانی‌ای بیش 
نبود. 

شب روز سوم با هم روی بالکن پنت‌هاوس نښستند. کراس برندی و 
سیگارهای هاوانا را آورده بود. آن‌ها مردم را در بلوار پایین تماشا کردند. 

کراس گفت: «هرچه‌قدر هم هوشمندانه عمل کنن» مرگ این‌قدر 
سریع من بعد از مرگ پدرم دانته را نزد خان به ابودی می‌کشه. فکر کنم 
بتونیم صبر کنیم.» 

لیا یکی به سیگارش زد. گفت: «نه حیلی. حالا می‌دونن که با شارکی 
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حرف زدی.» 

کراس گفت: «باید هر دوشون را هم‌زمان گیر بندازيم. یادت باشسه 
بابد یک کامونیون باشه. اجسادشون نباید بیدا بشن» 

لیا گفت: «تو داری آخرین نکات را اول می‌گذاری. اول باید مطمئن 
بشیم که می‌تونیم بکشیم‌شون.؛ 

کراس آهی کشید. گفت: «خیلی سخت خواهد بود. لوزی مرد 
خطرناک و محتاطیه. دانته می‌تونه بجنگه. بابد یک‌جا تنهاشون کنیم. در 
لس‌آنجلس می‌شه انجام داد؟» 

لیا گفت: «نه. اون منطقه‌ی لوزیه. زیادی اون‌جا فدرت داره. بايد در 
و گاس انجام بدیم.» 

کراس گفت: دو قوانین را بشکنيم.» 

لیا گفت: «اگر کامونیونه که هیچ کس نخواهد دونست که کشته شدن. 
و همین‌طوری‌اش با کشتن مأمور پلیس داربم قانون می‌شکنبم.» 

کراس گفت: «فکر کنم بدونم چه‌طور هردوشون را با هم به وگاس 
بکشونم.» و نقشه‌اش را برای لا توضیح داد. 

لیا به کراس گفت: «بابد از طعمه‌های بیش‌تری استفاده کنیم. باید 
اطمینان حاصل کم که لوزی و دانته وقتی‌که ما می‌خحواهيم می‌آن 
این جا.» 

کراس برندی دیگری نوشید. گفت: «باشه. این هم طعمه‌ی بیش‌تر.؛ 
به لیا گفت. و لا به تشانه‌ی مواففت سرش را تکان داد. 

کراس گفت: «مفقود شدن آون‌ها رهاپی ما خواهد بود. و همه را گول 
خحواهد زد.» 

لیا گفت: «به‌جز خان کلریکوزیو. او تنها کسی‌به که باید ازش 


ترسید.؛ 


۵۶۹ 





فصل بیست و یکم 


خوشبختانه استیو استالینگ قبل از فیلم‌برداری آخحرین صحنه‌اش در 
"م‌الینا" مرحوم نشد وگرنه فیلم‌پبسرداری دوباره میلیون‌ها دلار خرج 
E‏ 

آخرین صحنه‌ای که فیلم‌برداری شد صحنه‌ی جنگی بود که در واقع 
در وسط فیلم قرار می گرفت. شهری بیابانی در پنجاه میلی و گاس ساخته 
شد تا نقش پایگاه ارتش ایران را بازی کند؛ جایی که امپراتور کلادیوس 
(استیو استالینگ) به همراه همسرش مسالینا (آتنا) را نابود می‌کرد. 

در آخر روز استبو استالینگ به سوئیت هتلش رفت. کوکائین و الکل 
و دو همراه مژنث برای شب حاضر بودند. و او می‌خواست که پدر همه 
را در پیاورد. به شدت عصیانی بود. اول چون که نقشش در فیلم به نقشی 
معمولی و بسیار کم‌تر از نقش یک ستاره بریده شده بود. متوجه شد که 
در کارش یک مرحله به پایین کشیده شد. سرنوشتی غیرقابل پیشگیری 
برای ستاره‌های پا به سن گذاشته. دوم ایس که آتنا در طی تمام دوره 


AYY 


کتاب هشتم 


فیلم‌برداری از او دوری کرده بود. او امید پیش‌تری داشت. به‌علاوه. و 
این مورد را خودش احساس کرد کمی کودکانه است. در میهمانی پایان 
کاو و تما بردافت اول: از او -بذیراش در شان یک ساره ورت 
نمی گرفت» یکی از ویلاهای معروف هتل زانادو به او داده نشده بود. 

تن راز مال هان رای ور کار متا انش مالک باععار درت 
را می‌شنانحت. وقتی که ستاره‌ی در جه یک بود می‌توانست حرفش را به 
همه تحمیل کند. در تئوری» رئيس استودیو همه‌کاره بود. او چراغ سبز را 
برای فیلم صادر می‌کرد. تهسه‌کننده‌ای قدرتمند که "ملک" را برای 
استودیو می‌خربد نبز رئیس بود. او عوامل را گرد هم می‌آورد: ستاره‌هاء 
کار گردان. فیلمنامه» و پر ساختار فیلمنامه نظارت می‌کرد. و سرمایه‌ی 
مسنقل از آدم‌هایی که اعتبار تهیه کننده‌ی همکار دریافشت می کردند اما 
قدرتی نداشتند جمع می‌کرد. در آن مقطع او رئپس بود. 

اما وقتی‌که فیلم‌برداری شروع می‌شد. کارگردان همه‌کاره بود. 
مخصوصاً اگر کارگردانی درجه ہک پا حتی قدرتمندتر بود. (بعنی کسی 
که نامش تماشاگران را جذب می‌کرد و ستارگان درجه یک را برای بازی 
در فیلم جذب می‌کرد.) 

کارگردان حرف آخر را در فیلم سی‌زد» همه‌چیز را باید او تأیید 
می کرد. لباس‌ها: موسیقی. صحنه‌هاء چگونه بازی کردن هنرپیشه‌ها. 
اتحادبه‌ی کار گردانان قدرتمندترین اتحادیه‌ی صنفی در صنعت سینما 
بود. هیچ کارگردان معروفی قرار گرفتن به‌جای کار گر دان دیگر را قبول 
من کرد 

اما تمامی این مردمان. با وجود قدرت‌شان, بايد جلوی ستاره‌ی درجه 
یک حم می‌شدند. کارگردانی که دو ستاره‌ی درجه یک در یک فیلم 
داشت مانند سوارکاری بود که باید دو اسب وحشی را هم‌زمان براند. 


AYY 


تخم‌هایش در چهار سوی دنا پراکنده می‌شدند. 

اس انتالنک سین ستاره‌اق شود :و انون يدانت که یکر 

قیلم‌یرداری آن روز جماً خسته‌اش کرده بود و نیاز به استراحت 
داشت. دوش گرفت. استیکی بزرگ خورد. و وقتی‌که دو دختر بالا 
آمدند. استعداد محلی و کاملاً زیبا؛ به آن‌ها کوکائین و شامپاین خوراند. 
برای یک‌بار هم که شده بی‌خیال شد. بالاخره به سال‌های غروب 
حرفه‌ای‌اش وارد شده بود و دیگر وافعاً نیازی نداشت که خیلی مراقب 
باشد. کوکانین را سنگین مصرف کرد. دخترها نوازفشش می‌کردند. 
استالینگ غرق در رژیا شد. 

فرداء در میهمانی پایان کار او تمام موفقیت‌هایش را می‌دید. او با آتنا 
آکیتین خواپیده بود. او با کلادیا؛ که فیلم را نوشته. خوابیده بود. او حتی 
مدت‌ها پیش با دیتا تامی کارگردان خوابیده بود. زمان ی که هنوز از ہابت 
انحراف جنسی‌اش مطمئن نشده بود. او با زن بابی بنتز خوابیده بود و 
ا ای ای سر 
بود. هميشه وقتی در میهمانی شامی می‌ایستاد و به اطراف نگاه می‌کرد 
احساس لذت می‌کرد. تمام آن زنانی که او با آنان خوابیده بود حالا 
پغل‌دست شوهران و عاشقان‌شان نشسته بودند. او همه‌ی انان رافتح 
کرده بود. 

از روی تخت بلند شد تا کمی دیگر کوکائین بکشد و کمی دیگر 
شامپاین بخورد. اما شراب شکمش رابه هم ریخت. احساس سرگیجه 
کرد. دقيقاً نمی‌دانست کچاست. 

ناگهان احساس ضعقی وحشتناک کرد. پاهایش شل شدند. لیوان از 
دستش افتاد. حیرت‌زده بود. از مسافتی بسیار دور صدای جیغ یکی ار 


۷۴ 


کتاب هشتم 


دختران را شنید و از جیغ کشبدنش عصبانی شد. و سپس آخرین چیزی 
کباش کر شمان وعد ی بر ی کلهاش برد 
همه 

اتفاقی که سپس افتاد فقط می‌توانست با ترکیسی از بی‌رحمی و 
حماقت صورت گیرد. یکی از دخترها جیغ کشیده بود زیرا استبو 
استالینگ ناگهان به رویش افتاده و آن‌جا بی‌حرکت مانده بود. دهانش باز 
و چشمانش خیره. به‌وضوح مرده بود. هر دو دختر غش کردند و به جیغ 
زدن ادامه دادند. جیغ‌های‌شان کارکنان هتل و عده‌ای را که در کازینوی 
کوچک هتل بودند متوجه کرد. این مردم صدای جیخ‌ها را دنبال کردند و 
به بالا آمدند. 

و در آن‌جا, خارج از اتاق استیو استالینگ» پا در اکنون بازش» چندین 
نفر ایستاده بودند یره به بدن لختش افتاده بر تخت. ظرف زمانی کوتاهه 
چند دقیقه» عده‌ی دیگری از شهر وارد شدند. صدها نفر. همه در دانحل 
اتاق جمع شدند تا بدنش را لمس کنند. 

در ابتدا فقط تماس‌های آرام برای مردی بود که زنان را در سرتاسر 
دنیا عاشق خود کرده بود. سپس بعضی زنان بوسیدندش. بعضی دیگر از 
زنان با بدنش ور رفتندء یک زن قیچی از کیفش در آورد و مقداری از 
مویش را برید. 

بی‌رحمی آغاز شد زپرا اسکیپی دییر از اولبن کسانی بود که رسید و 
از زنگ زدن فوری به پلیس اجتناب کرد. او رسیدن اولپن موج زنان په 
جسد استیو استالینگ را تماشا کرد. دهان استالینگ بازمانده بود گویی 
هنگام آواز تبدیل به سنگ شده, و نگاهی مملو از حیرت بر صورتش 
بود. 

اولین زنی که به او نزدیک شد دی‌یر به‌وضوح دیدش به نرمی 


۵۷۵ 


چشمان استالینگ و دهانش را بست و پیشانی‌اش را بوسید, اما توسط 
موج بعدی» که آن‌قدر آرام نبودند. کنار زده شد. و دی‌یر احساس 
رضایت کرد. درد نیشی که استالینگ سال‌ها قبل به او زده بود اکنون آرام 
می‌شد. استالینگ بسیار پز داده بود که هیچ زئی نمی‌تواند جلوی خودش 
را در مقابل او بگیرد و او واقعاً حقیقت را گفته بود. حتی در مرگ هم 
ژنان مشغول نوازش جسدش بودند. 

فقط هنگامی که تکه‌ای از گوشش ناپدید شد و بدنش را برای دیدن 
ماتحت معروفش چرخاندند» اسکیبی دی‌یر با پلیس تماس گرفت. 
وضعیت را در دست گرفت و همه‌ی مشکلات را حل کرد. این کاری 
بود که تهیه کنند گان می کردند. این نقش‌شان بود. 

اسکیپی دی‌یر ترتیب پزشکی قانونی و انتفال جسد به لس‌آنجلس را 
داد؛ جاپی که در آن مراسم ختم سه روز بعد برگزار می‌شد. 

پزشکی قانونی اعلام کرد که استالینگ از سربرال انوریزم" فوت کرده 
است؛ انفجار در رگ مغز که تمام خون بدن را با فشار به مغزش وارد 
کرده بود. 

دی‌یر دو دختری را که همراه استیو بودند پیدا کرد و به آن‌ها قول داد 
که به‌عاطر استفاده از کوکائین به دادگاه نخواهند رفت و نفش‌هایی 
کوجک در فیلمی که در دست ساخت داشت به آن‌ها خحواهد داد و برای 
دو سال هفته‌ای هرار دلار به آن‌ها پرداخت خواهد کرد. اما شرطی 
احلاقی وجود داشت که عدم رعایت آن کل قرارداد را پایان می‌داد. آن‌ها 
نباید با هیچ کس درباره‌ی مرگ استالینگ صحبتی کنند. 

سپس با بابی بنتز در لس‌آنجلس تماس گرفت و آن‌چه را که رخ داده 
بود برایش گفت. سپس برای دادن اخبار با دیتا تامی تماس گرفت و به 


۱. Cerebral Aneurysm 


2۷۶ 


کتاب رد 


۲ : بای سح 
ار گفت که به تمامی دست‌اندرکاران "مسالینا"» بالای خط و ِ ۳ 
و ۱ ۱ ۱ 
بگوید که حتماً در نمایش فیلم در وگاس و در میهمانی پایان کار شر 
ت سپس دو فرص اعصاب حورد و به خحواب رفت. 
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فصل بیست و دوم 


مرگ استبو استالینگ تأثیری بر نمایش و میهمانی پایان کار وگاس 
نگذاشت» این هنر اسکیپی دی‌بر بود و هم‌چنین ساختار احساسی 
فیلم‌سازی. درست است که او یک ستاره بود. اما دیگر ستاره‌ی درجه 
بک نبود. درست است که به عده‌ی زیادی زن در جسم عشق ورزیده 
بود. و به میلیون‌ها بیش‌تر در ذهن, اما عشق او چجیزی بیش از هوسی 
گذرا نبود. حتی زنان در فیلم هم (آتناء کلادیاء دیتا تامی و سه ستاره‌ی 
دیگر) کم‌تر از آن‌چه تصور می‌شد غمگین بودند. همه توافق داشتند که 
استیو استالینگ نیز می‌خواست کار ادامه یابد. که هیچ چپ او را 
ناراحت‌تر از اپن نمی کرد که نمایش اولیه‌ی فیلم و مپهمانی پایان کار 
به خاطر مرگش عقب بیفتد. 

در دنیای سینما در پایان کار پک فیلم به مودبانه‌ترین شکل ممکن با 
عناق خداسافظی می‌شود. اسکیپی دییر ادعا کرد این فکر او ېود که 
میهمانی پایان کار را در هتل زانادو برگزار کند و در اهر کار نمایشی 


۵۷۸ 


کتاب و 


اولیه از فیلم را نشان دهد. او می‌دانست که آتنا ظرف چند روز آینده از 
کشور خواهد رفت و می‌خواست اطمینان حاصل کد که نبازی به 
فیلم‌برداری دیگری از او شست: 

اما در واقع. اين کراس بود که فکر برگزاری میهمانی پایان کار فیلم و 
تاي اولیه از آن را در هتل زانادو پيشنهاد کرد. او این را به‌عنوان یک 
خواهش خواست. 

کراس به دی‌بر گفت: «واقعه‌ی خیلی مهمی برای زانادو خواهد بود. 
و این هم کارهایی که من براتون می‌کنم. من همه‌ی دست‌اندرکاران فیلم 
و هر کس را که دلت می‌خواد دعوت کنی پرای یک شب مجانی میهمان 
هتل می‌کنم. اتاق, غذاء نوشیدنی, به تو و پنتز یک ویلا می‌دم. به آتنا یک 
ویلا می‌دم. امنیت را تأمین می کنم تا هیچ کس دیگه نمایش اولیه را نبینه 
مطبوعات مثلاء و شما هم نمی‌خواین ل که کسی ببینه. تو هم سال‌هاست 
که جیغ می‌زنی که په ویلا می‌خوای.» 

د‌بر فکر کرد.گفت: فقط برای معرفیت ل؟ 

کراس لبخند زد. گفت: «به‌علاوه‌ی صدتا آدم با جیب پرپول گیسرت 
وراد البته کازینر مقدار زیادی‌اش را می‌گیره.» 

وج کفت: «بنتز فمار نمی‌کنه. من می کنم. وال مره کرت می‌آد.» 

کرام کت (پنجاه هزار دلار اعبار می‌دم بهت. اگر بازی 
درخواست پرداخت نمی کنیم. 

ابن دی‌یر را راضی کرد. گفت: «باشه. اما بابد فکر من باشه وگرنه 
نمی تونم به 9 بفروشمش.» 

کراس گفت: فالبته. اما اسکیپی, من و تو خبلی کارها با هم انجام 


دادیم. و من همیشه هیچی گبرم نیومده. این دفعه د فرق می کنه.» به دی‌بر 
لبخند زد و گفت: (این‌دفعه نمی تونی ناامیدم کنی.ا 


۵۹ 


آخرین پدر خوانده 


این یکی از معدود موارد در زندگی دی‌بر بود که به نوعی احساس 
و کروغ دققاً نمی‌دانست جرا کراس هدید نمی کرد. وافعیت را 

اسکیپی دی‌یر گفت: «نگران نہاش. ما طرف سه هفعه‌ی دیگه 
فیلم‌برداری را تموم می‌کنيم. نقشه‌هات را برای اون موقع بر بز.» 

سپس کراس پاید اطمینان حاصل می کرد که آتنا نیز به میهمانی پایان 
کار و نمایش اولیه می‌آبد. به او گفت؛ «من این را واقعاً برای هتل و 
ه‌عنوان فرصتی دوباره پرای دیدنت نیاز دارم» 

آتنا مواففت کرد. حالا کراس باید اطمینان حاصل می‌کرد که دانته و 
لوزی به میهمانی با 

او از دانثه دعوت کرد ۳ نه وگاس بباید برای صسصت درباره‌ی 
لاداستون و نقشه‌ی لوزی درباره‌ی ساخت فیلمی پراساس ماجراهایش در 
سازمان پلیس. همه حالا می‌دانتد که دانته و لوزی رفیق‌اند. 
بودجه‌اش را تأمین کنم.) 

دانته حوشش آمده بود. گفت: «تو واقعاً درباره‌ی کار سینمایی جدی 
هستی. چرا؟) 

کراس گفت: «سودای گنده. و دخترا.» 

دانته شندید. گفت: «تو همین‌طوری‌اش سودای گنده و دختر داری.؟ 

کراس گفت: «کلاس‌بالا. سودای گنده و دخترای کلاس بالا.» 

دانته پرسید: «چه‌طور منو به این مهمونی دعوت نمی‌کنی؟ و چه‌طور 
من ويلا گیرم نمیآد؟» 

کراس گفت: «از طرف من با لوزی حرف بزن» و هر دوش گیرت 
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می‌آد. لوزی را با خودت بیار. به‌علاوه اگه دنبال کسی هستی می‌تونم با 
تیفانی راهت بندازم. نمایشش را دبدی.» 

دانته عاشق تیفانی بود. برای اولین‌بار در طی صحبت‌شان علاقه‌مند 
به‌نظر رسید. گفت: ابه» اون دو برابر منه. فکرشو بکن؟ حتما» 

موضوع کمی زیادی روشن بود. اما کراس بر قانون ممنوعیت 
خحشونت در وگاس توسط کلیه‌ی خاندان‌ها حساب می‌کرد که سبب 
می‌شد دانته با اعتماد به نفس باید. 

سپس کراس خیلی معمرلی گفت: «حتی آتنا هم داره می‌آد. او دلیل 
اصلیه که من می‌شوام تو کار سپنما بمونم.» 

سح 

بابی بنتز» ملو استوارت و کلادیا با هواپیمای استودیو به وگاس پرواز 
کردند. آتلا و باقی تیم با ماشین‌های شخصی‌شان از مکان فیلم‌پرداری 
رسیدند. همین‌طور دیتا تامی. سناتور واون به‌عنوان نماینده‌ی نوادا 
حضور خواهد داشت. همین‌طور استاندار نوادا که شخحصاً توسط واون 
برای شغلش انتخاب شده بود. 

دانته و لوزی دو آپارتمان در یکی از ویلاها می‌گرفتند. لیا وازی و 
مردانش در چهار آیارتمان دیگر همان وبلا مستقر می‌شدند. 

سناتور واون و استاندار و همراهان‌شان در وبلای دیگر فرار 
می‌گرفتند. کراس ترتیب شامی خحسصوصی همراه با دختران شوها را 
برای‌شان داده بود. امیدوار بود که حضور آن‌ها حطر تحقیفات درباره‌ی 
واقعه‌ی در شرف وقوع را کم کند» که آن‌ها از نفوذ سیاسی‌شان برای نرم 
کردن هرگونه پیگیری رسانه‌ای با قانونی استناده کنند. 

کراس تمامی قوانین را زیر پا می‌گذاشت. آئنا یک ویلا داشت. و 
کلادیا, دیتا تامی و مالی فلندرز هم در آن ویلا آپارتمان‌هایی برای حود 
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داشتند. دو آپارتمان باقی‌مانده اسکان‌دهنده‌ی تیمی چهار نفره از مردان 
لیا وازی بود. برای محافظت از آننا. 
شد. سه ویلای باقی‌مانده توسط بیست نفر از مردان لیا اشغال شد که 
جای محافظین امنیتی معمول را می گرفتند. اماء هیچ کدام از مردان لیا فرار 
نبود نقشی در کار اصلی داشته باشند. آن‌ها از هدف واقعی کراس اطلاع 
نداشتند. لیا و کراس تنها اعدام‌کنند گان بو دند. 

کراس کازینوی مروارید وبلاها را برای دو روز بست. اکثر پرسنل 
هالبوودی, هرچه‌قدر هم موفق, نمی‌توانستند خرج بازی در آن کازینو را 
بپردازند. به آن میهمانان فوق‌العاده‌ای که از قبل رزرو کرده بودند اطلاع 
داده شد که ویلاها در دست تعمیر است و آساده‌ی پذیراپی از آن‌ها 

طبق نقشه‌ی کراس و لیا وازی. کراس دانته را خواهد کشت و لیا 
کشتنه ممکن بود کل خانواده‌ی لا را پاک کند. اما اگر ان می‌خواست با 
کراس روبلارر شود اتتقامش رأ به کلادبا 2 نمی‌داد. او در صر 
صورت. خون کلریکوزیو در رگ‌هایش بود. 

به‌علاوه», لیا کینهای شخصی از جیم لوزی شا آو از تمام 
نمایتد گان دولت متنفر برد» پس چرا کمی لذت شخصی در چنین کار 
حطرناکی داخل نکند؟ 

مشکل واقعی در این جابود که چگونه دو مرد را تنها کرده و 
اجسادشان را نایدید کنند. قانون همیشگی تمامی خاندان‌ها در سراسر 
آمریکا این بود که هیچ اعدامی نباید در وگاس صورت گیرد تا در منظر 


DAT 


این ثانون بود. 

کراس امید داشت که دانعه و لوزی تله را احساس نکنند. آن‌ها 
نمی‌دانستند که لیا جسد شارکی را پیدا کرده و از اهداف آن‌هاآگاهی 
دارد. مشکل دیگر این بود که چگونه در مقابل حمله‌ی دانته په کراس 
آماده پاشند. پس: لیا جاسوسی در مجمرعه‌ی دانته قرار داد. 

مج 

مالی فلندرز صبح زود روز میهمانی به وگاس پرواز کرد. او و کراس 
کار برای انجام دادن داشتند. مالی به همراه خود یک فاضی دادگاه عالی 
کالیفرنیا و یک کثیش بلندمرتبه‌ی لس‌آنجلس آورده بود. آن‌ها نقش 
شاهدین امضای کراس بر وصیت‌نامه‌اش, که آن را هم مالی آماده کرده و 
آورده بود داشتند. کراس می‌دانست که احتمال زنده ماندنش کم است 
پس به‌دقت درباره‌ی سرنوشت سهمش, نیمی از زانادو» فکر کرده بود. 
سهم او ارزشی پانصد مپلیون دلاری داشت» و چیزی نبود که مهم شمرده 
نشود. 

وصیت‌نامه درآمدی خوب برای تمام دوران زندگی به زن و فرزندان 
لپا می داد. باقی را ہین کلادیا و آتنا تقسیم کرد. سهم آتنا در اصل به نام 
دخترش بتانی بود. از این که هیچ کس دیگری را در دنبا نداشت آن‌قدر 
مهم که بخواهد مالش را در اختیارشان بگذارد تعجب کرد. 

هنکامی که مالی» قاضی: و کنیش به سوئیت پنت‌هاوس وارد شدند» 
قاضی به عفلش, به‌دلیل تنظیم وصیت‌نامه در چنین سن جوانی. تبریک 
گفت. کشیش با آرامش جلال سوثیت را تماشا کرت گریی گناهی را 
ارزیابی می‌کند. 

آن‌ها هر دو دوستان خوب مالی بودند. که برای‌شان کارهای مجانی 


زیادی انجام داده بود. کراس شهودی جنان قدرتمند می‌حواست که قابل 
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خریدن یا کوچک کردن توسط کلریکوزیوها نباشند. 

کراس به آن‌ها نوشیدنی تعارف کرد و امضای وصیت‌نامه صورت 
گرفت. دو مرد رفتند. با این که از آن‌ها دعوت شده بود اما نمی خواستند 
با حضور در میهمانی هالبوودی در جهنم قمار لاس‌وگاس به آبروی‌شان 
آسیب برسد. بالاخره آن‌ها مقاماتی مردمی و منتخب نبودند. 

کان وما هر شرت تا بت سای اس دی تس اتسار 
داد. کراس گفت: «برای خودت یک کپی داری. درسته؟» 

مالی گفت: «البته. باید بگم که وقتی دسترراتت را به من دادی تعجب 
کردم. اص نمی‌دونستم تو و آتنا این قدر نزدیکین. به‌علاوه اون واس‌ی 
خودش خیلی پولداره.» 

کراس گفت: «شاید به پولی بیش تر از اون چیزی که داره احتیاج پیدا 
کنه.» 

مالی گفت: «دخترش؟ درباره‌اش می‌دونم. من وکیل شخصی آننا 
هستم. حق داری. بتانی شاید به اون پول احتیاج داشته باشه. من 
یه‌جورهای دیگه‌ای درباره‌ات فکر می‌کردم.» 

کراس گفت: «واقعاً؟ چه‌طور؟؛ 

مالی به آرامی گفت: «من می‌دونستم که تو ترتیب باذ اسکانت را 
دادی. فکر می کردم به يارو مافیایی بی‌رحمی. اون بچه‌ی بدبختی که از 
اعدام نجات دادم یادم اومد. و این که تو بهش اشاره کردی. و اپن که 
ظاهراً تو یک خرید مواد کشته شد.» 

کراس لبخندزنان گفت: «و حالا می‌بینی که چه‌قدر اشتباه می کر دی.» 

مالی به سردی نگاهش کرد. گفت: او خبلی حیرت‌زده شدم وقتی 
اجازه دادی بابی بتز سهمت را از مسالینا بحوره.» 

کراس گفت: «اون چیز مهمی نبود.» و په پاد خان و دیوید ردفلو افتاد. 
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مالی گفت: «آتنا پس فردا برای مدتی طولانی میره فرانسه. تو هم 
باهاش می‌ری؟» 

کراس گفت: «نه. این‌ جا خیلی کارا دازم.» 

مالی گفت: «باشه. تو را سر نمایش فیلم و مهمونی می‌بینم. شاید 
دیدن نمایش اولبه یه تصوری از ثروتی که بنتر ازت نیغ زد بده.» 

کراس گفت: (مهم نیست.! 

مالی گفت: «می‌دونیء دیتا پک صحنه در شروع نمایش اولیه گذاشته 
که روش نوشته تقدیم به استیو استالینگ. بنسز ببینه حل می‌شه از 
عصبانیت.» 

کراس پرسید: «جرا؟» 

مالی گفت: «چون استیو با تمام زن‌هایی که بنتز نمی‌تونست باهاشون 
بخوابه می‌خوابید. مردا چه تپاله‌هایی‌ان.» و سپس رفقت. 

ده 

کراس رفت و در بالکنش نشست. خیابان زپر پاپش شلوغ بود. مردم 
در حال ورود به کازینوهای اطراف خیابان. تابلوهای نثون می‌در عشیدند. 
رنگین کمانی رنگ‌وارنگ که پایانی نداشت مگر این که سرت را به سمت 
بیابان و کوه‌های دوردست بلند می‌کردی. آفتاب درخشان بعدازظهر 
نمی‌توانست آن‌ها را محو کند. 

آدم‌های مسالینا ساعت سه به بعد می‌رسیدند. و اگر اوضاع فرار بود 
خراب شود آتنا را برای آخرین‌بار می‌دید. تلفن بالکن را برداشت و با 
لیاء در آن‌جایی که اسکانش داده بود. تماس گرفت و گفت که بالا بیاید 
تا برای آخرین‌بار نقشه را مرور کنند. 

کم 
فیلم‌برداری "مسالینا" هنگام ظهر تمام شد. دیتا تامی می‌خواست تا از 
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آخرین نور آفتاب در حال طلوع برای روشن کردن صحنه‌ی قتل‌عام 
وحشتناک سربازان رومی استفاده کند. اتنا و استیو استالینگ در حال 
پایین را تماشا کردن. از نقش جایگرین برای استالبنگ امسنفاده کرد و 
سایه‌ای بر صورنش انداشت. ساعت ات سه بعدازظهر کامیون 
فیلم‌برداری خانه‌های متحرک بزرگ. که در نقش خانه‌های سر صحنه 
بودند؛ آشیزخانه‌های متحرک. کامیون‌های حامل لباس‌ها و سلاح‌مای 
دوران پیش از مسیح. به وگاس رسیدند. بسیاری دیگر هم آمدند زپرا 
کراس مراسم را طبق سنت میهمان‌نوازی قدیم وگاس ترتیب داده بود. 

از همی ست ادر گار ال و ات "مالیا را عمجا یمان کرقه 
بود. . لا داستون استودیوز لیستی با ہی پیش از سیصد نام تقدیم کرده بود. البته 
که میهمان‌نوازی بود. البته که عملی دوستانه بود. اما این صد نفر 
قفسمت‌هایی قابل ملاحظه از حشوق‌های‌شان را در کازبنو بافی 
شین کات کزان این را از کرای ت آموخته بود: اوقنی که مردم 
سرحالند. وقتی که می‌خواهند جشن نکر ند. قمار می کنند.» 

برداشت اولیه‌ی فیلم "مسالینا" ساعت ده شب نمایش داده می‌شد. اما 
بدون موسیقی و جلوه‌های ویزه. پس از نمایش میهمانی پایان کار بود. 
سالن عظیم زانادو. که میهمانی تیم گنده در ان برگزار شد به دو قسمت 
تقسیم شده بود. یکی برای نمایش فیلم» و قسمت دیگر و بزرگ‌تر برای 
ان کت 

ساعت که په چهار بعدازظهر رسید. همه در هتل و ویلاها بودند. 
کسی فرصت را از دست نمی‌داد: همه جیز مجانی در میعادگاه دو دنیای 
مجلل: هالیوود و لاس‌وکاس. 

مطوعات از بابت حفاظت سفت و سخت خشمگین بودند. دسترسی 


به سالن و ویلاها ممنرع بود. حتی ممکن نبود که از میهمانان این 
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واقعه‌ی مجلل عکس بگیرند. نه ستاره‌های فیلم. نه کارگردان, نه سناتور 
و نه استاندار, نه تهیه کننده و نه رئبس استودیو. حتی نصی‌توان‌تند به 
داخل نمایش برداشت اولیه‌ی فیلم وارد شوند. آن‌ها در کازبنو چرخیدند 
و رشوه‌هایی بزرگ به قماربازان معمولی برای گرفتن کارت‌های 
شناسایی‌ثان برای ورود به سالن پيشنهاد کردند. بعضی موفق شدند. 

چهار دست‌اندر کار فیلم. دو بدل‌کار و دو زن از گروه پذیراپی 
کارت‌های شناسایی‌شان را دانه‌ای هزار دلار به گزارتگران فروختند. 

چە م2 

دانته کلریکوزیو و جیم لوزی مشغول لذت از جلال ویلای‌شان 
بودند. لوزی سرش را با حیرت تکان داد و بلند گفت: «به دزد فقط از 
طلای حمام می‌تونه یک سال زندگی کنه.» 

دانته گفت: «نه نمی‌تونه. چون بعد از شش ماه می‌میره.» 

آن‌ها در اتاق‌نشیمن آپارتمان داننه نشسته بودند. به روم سرویس 
زنگ نزده بودند زیرا یخچال عظیم آشپزخانه پر بود از انواع ساندویچ و 
خاویار و آبجوهای وارداتی و بهترین شراب‌ها. 

لوزی گفت: (پس همه جيزمون آماده است٠‏ 

دانته فت «اره. وفتی کارمون تموم شد هتل را از پدربزرگم 
می‌خوام. بعد تا آخر عمر تأمینیم.» 

لوزی گفت: «نکته‌ی مهم اینه که تتهابهاين‌جا بکشونبمش» 

دانته گفت: «من این کارو می‌کنم. نگران نباش. در بدترین حالست» 
می‌بریمش تو بیابون.» 

لوزی گفت: «چه‌طوری می‌آریش این‌جا تو ویلا؟ این مسلئله‌ی مهمه.» 

دانته گفت: «بهش می گم جورجیو مخفیانه اومده و می‌خحواد باهماش 
ملاقات کنه. بعد کار را انجام می‌دم و تو تمیز می‌کنی. تو صحه‌های 
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جرم را می‌شناسی که دنبال چی‌ها می‌گردن.» 

فکورانه ادامه داد: (بهترین کار اينه که تو بیابون بندازیمش. هیچ‌وفت 
پیداش نمی‌کتن. می‌دونی کراس شبی که پیپی مرد جورجیو را پیچوند. 
جرئت نمی کنه دوباره همچین کاری بکنه.ا 
این جام.» 

دانته گفت: «وبلای آتنا همین بعله, در بزن شاید خوش‌شانس شدی» 

وزی گفت: «زیادی مواظبن.» 

دانته با لبخند گفت: «می‌تونیم اون را هم با کراس ببربم تو بیابون.» 

لوزی گفت: «تو دیوانه‌ای.» و متوجه شد که این حقیقت داشت. 

دانته گفت: «چرا نه؟ چرا یه کم خوش نگذرونیم؟ بیابون به اندازه‌ی 
کافی برای دو تا حسد جا دارم 

لوزی به بدن زیبای آتنا فکر کرد به صورت زبایش. صداپش. اه که 
رن ا ف ویو عا ال بای اما ماو یت 
برای زنی که بدنش را په تمام دنیا می‌فروخت. اما این احمق فسعلی در 
جلویش با آن کلاه بامزه‌اش واقعاً موجود عجیبی بود. 

لوزی گفت: «سعی‌مو می‌کنم. برای یه نوشیدئی دعوئش می‌کنم و اگه 
بیاد خودش حخواسته.» 

دانته از منطق لوزی خوشش آمده بود. گفت: اهمه خودشون 

آن‌ها جزئات را مرور کردند و سپس دائته به آپارتمانش رفت. حمام 
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کرد. می‌خواست از عطریات گران‌قیمت ویلا استفاده کند. همان‌طور که 
در أب داځ و معطر دراز کشیده بود, موهای کلفت سیاهش خیس و پر از 
کف درباره‌ی سرنوشتش فکر کرد. بعد از این که او و لوزی جد کراس 
را مایل‌ها دور از وگاس در پیابان رها کردند. سخت‌ترین قسمت 
مأموریت شروع می‌شد. باید پدربزرگش را راضی می کرد که او بی گناه 
است. اگر بدترین حالت پیش می‌آمد. می‌توانست به مرگ پیپی اعتراف 
کند. و پدربزرگش خواهد بخشیدش. خان همیشه عشقی مخصوص 
نشانش داده بود. 

بعلاو حالا دانته پتک خاندان بود. او درخواست کلانتر غرب شدن 
و مالکیت زانادو را می کرد . جورجیو مخالفت می کرد اما وینسنت و پتی 
بی‌طرف خواهند بود. آن‌ها به زندگی با کارهای قانونی‌شان راضی بودند. 
و پېرمرد برای همیشه که زنده نمی‌ماند. و جورجیو پک بیزنس‌من بود. 
زمانی خواهد رسپد که جنگجو امپرانور خواهد شد. او به داخل جامعه 
عقب‌نشینی نخواهد کرد. او خاندان را دوباره به‌سوی عظمت رهبری 
خراهد کرد. او هیچوقت قدرتش را در انتخاب مرگ و زندگی مردمان 
رها نخواهد کرد. 

دانته از وان بیرون آمد و دوش گرفت تا تمام کف را از موهمایش 
بشورد. از عطرهای درون شیشه‌های مجلل به خود زد ژل‌های معطر را 
به موهایش مالید. و دستورات نوشته شده بر آن‌ها را با دفت خواند. 
سیس سر کیفی که کلاه‌های رن‌انسی‌اش رانگه می‌داشت رفت و یکی 
را که با جواهرات گران‌فیمت نزئبن شده بود انتخاب کرد. الیافش طلایی 
تفش بودند: کیا مسیغره به‌نظر شی امد اما وف دانته انوا مس ترفن 
گذاشت مجذوبش شد. او را مانند پک شاهزاده می‌کرد» مخصوصاً ردیف 
زمردهای دورادور. آتنا او را امشب این‌طور می‌دید پا اگر نه تیفانی. اما 
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اکر رها مه دوخان م واد هیر کت 

لباس پوشیدنش را که تمام کرد. درباره‌ی آینده‌ی زندگی‌اش فکر 
کرد. او در یکی از ویلاها زندگی خواهد کرد به مجللی هر قصری در 
دنیا. او آنباری مملو از زنان زیا خراهد داشت» یک حرم خودکفا در حال 
خوانندگی و رقص در شوهای زانادو. او در شش رستوران متفاوت با 
شش نوع آشپزی متفاوت غذا خواهد خورد. برای دشمن مرگ و برای 
دوست باداش را فرمان خواهد داد. نزدیک‌ترین معادل یک امپرانور روم 
در زمان حال خواهد بود. فقط کراس در سر راهش بود. 

کج 

جیم لوزی, بالاخره تنها در آپارتمانش: مشغول فکر کردن درباره‌ی 
زندگی‌اش بود. او برای نیمه‌ی اول زندگی‌اش یک پلیس بزرگ بودء یک 
شوالیه‌ی واقعی در حال دفاع از جامعه. او نفرتی عظیم از تمامی مجرمان 
داشت» مخصوصاً سیاه‌پوستان. بعد آرام‌آرام تغییر کرده بود. از ادعاهای 
رسانه‌ها که پلیس‌ها پی‌رحم بودند بدش می‌آمد. همان جامعه‌ای که از آن 
دفاع سی‌کرد در حال حمله به او بود. مقامات ارشدش. با آن 
یویفورم‌های طلادوز» سانه‌به‌شانه‌ی سیاستمداران می‌ایستادند و 
مزخرفات تحویل مردم می‌دادند. تمام آن مزخرفاتی که نبابد از سیاهان 
متنفر بود. کجای این کار بد بود؟ آن‌ها بیش‌ترین جبرم‌ها را مرتکب 
می‌شدند. آبا او آمریکایی آزاد نود و حسق نداشت از هر کس که 
می‌خواهد متنفر باشد؟ سیاهان سوسک‌هایی هستند که تمام تمدن را 
می خورند. نمی خواهند کار کنند. نمی‌خواهند درس بخوانند. سوزاندن 
چراغ شب برای آن‌ها جوکی است مانند بسکتبال بازی کردن در زیر نور 
ماه. آن‌ها از شهروندان بی‌دفاع قاپ‌زنی می کردند» زنان‌ثان را تبدیل به 


روسپی می‌کردند» و بی‌استرامی غیرقابل تحمل در برابر قانون و 
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نمایند گان قانون داشتند. این کار او بود تا از ثروتمندان در مقابل نفرت 
فقرا محافظت کند. و ارزوی خودش هم این بود که روتمند شود. او 
لباس های تان را می‌شواست. ماشین‌های‌شسان را. غذاها و 
نوشیدنی‌های‌شان را و بیش‌تر از همه زنانی را که ثروتمندان می‌توانستند 
داشته باشند. و صد البته که این ارزشی آمریکایی بود. 

با دریافت رشوه برای تأمین امنیست فماربازی‌هاشروع شد بعد 
پرونده‌سازی برای دلال‌های موادمخدر تا آن‌ها را مجبور به پرداخت پول 
تأمین امنیت کند. او به معروفیتش به‌عنوان "پلیس قهرمان" افتخار می‌کرد؛ 
تحسینی که از ہابت شجاعت‌هایش دریافت می کرد اما باداش مالی در 
کار نبود. هنوز باید لباس‌های ارزان‌قیمت می‌خریدء هنوز باید با دقفت 
مواظب حقوق و دخل وخرجش باشد. و او کی که از تروتمندان در 
مقابل فقر! محافظت می کرد پاداشی دریافت نمی کرد و البشه که خود 
یکی از فقرا بود. اما بدترین چیز این بود که در چشم جامعه از مجرم هم 
جایگاهی فروتر داشت. بعضی از دوستانش. مأموران قانون» به‌دلیل انجام 
وظیفه به دادگاه و زندان رفته یا اخراج شده بودند. متجاوزها. دزدها: 
قاپ‌زن‌های بی‌رحم و سارفین ملح در روز روشن. در مقایسه با 
پلیس‌ها از حقوق بیش‌تری برخوردار بودند. 

طی سالیان. لوزی این باور را در کله‌اش فرو کرد. مطبوعات و 
تلریزیون از مأمورین فانون متنفرند. حقوق لعنتی مپراندا. !۸1 لعنتی. 
بگذار آن وکیل‌های حرام‌زاده شش ماه در شیابان‌ها گشت بزنند آن‌وقت 
خواهی دید که خودشان شروع به کاشتن درخت برای دار زدن سیاهان 
خواهند کرد. 

بالاخره او از بعضی حقه‌هاء کتک‌زدن‌ها و تهدیدها برای اعتراف گیری 
از آن کثافت‌ها استفاده می کرد تا بتواند از جامعه دورشان کند. اما لوزی 
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نمی‌توانست هنوز خحرد را کامل بفروشد, پلیس زیادی ضوبی بود. 
نمی‌توانست خود را برای انجام قتل بفرو شد. 

آم همه را فراموش کن. او ثروتمند خواهد شد. او کارت شناسایی و 
آن سپر فلزی مسخره‌اش را همراه با تفی در صورت دولت و جامعه 
خواهد انداخت. او با حقوقی ده برابر رئیس امنیتی هتل زانادو خواهد 
شد و از این بهشت در بیاپان با لذت سقوط و فساد لسن‌آنجلس را در 
زير حمله‌ی مجرمینی که دیگر با آن‌ها نخواهد جنگید تماشا خواهد کرد. 
امل او فیلم "مسالینا" را می‌دید. e‏ پایان کارش می‌رفت و 
شاید با آننا فرصتی پیدا می‌کرد. در این‌جا تنش از لذت تکان خورد. در 
میهمانی» او فیلمی براساس حرفه‌ی سابقش را به اسکیپی دی‌بر خواهد 
اند اخت: (جیم لرزی: بزرگ‌ترین کارآگاه پلیس لس آنجلس.» دانته به او 
گفته بود که کراس می‌خواهد سرمایه گذاری کند. افا تارات 
چرا بارویی را که می‌خواهد در فیلمش سرمایه گذاری کند بکشد؟ جواب 
ساده بود. اکر عقب‌نشینی کند داننه او را خواهد کشت. و لوزی؛ 
هرچه‌قدر هم جان سخت بود می‌دانست که نمی‌تواند دانته را بکشد. 
کلریکوزیوها را حوب می‌شناخت. 

برای لحظه‌ای به مارلو فکر کرد. یک کاکاسیاه خوب. واقعاً شیرین, 
مھ ان قار تال و همان هتفه ساره را دوش داشت :و 
کتین جی باه که از ایت آن اشاسن داسف می کرد 

جیم لوزی هنوز ساعت‌ها قبل از شروع نماپش و میهمانی وفت 
داشت. می توانست برود و در کازینو فمار کند. اما قماربازی کار احمق‌ها 
بود. منصرف شد. او شب بزرگی پیش رو داشت. اول فیلم و بعد 
میهمانی. و بعد در ساعت سه صبح پاید به دانته کمک کند تا کراس دلنا 
را بکشد و در بیایان دفن کند. 
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ساعت پنج عصر آن روز بابی بنتز تمامی دست‌اندرکاران رده بالای 
"مسالینا" را برای صرف نوشیدنی به ویلایش دعوت کرد: آتنا؛ دیتا تامی. 
اسکیپی دی‌یر و به‌عنوان ادب کراس دلتا. فقط کراس نیامد. گفت که در 
این شب زیر فشار کار هتل است. 

بنتر آخرین "غنیمت "اش را با خود آورده بود. دخترکی جوا ېه نام 
جوانا. کشف‌شده توسط استعدادیابان در شهری کوچک در اورگون. 
فراردادی دو ساله به‌صورت هفته‌ای پانصد دلار با او امضا کرده بودند. 
زیبا اما هنوز کاملاً بی‌استعداد. او چنان موجی از معصومیت و کودکی 
می‌داد که برای خود مرکزیتی در میهمانی درست کرده بود. با زیرکی 
فراتر از سنش, تا از بابی بنتز قول نگرفت که او را با خود برای نمایس 
"مسالینا" به وگاس بیاورد قول خواییدن با او را نداد. و هنوز هم‌چنین 
نکرده بود. 

اسکیپی دی‌بر. که آپارنمانی مخصوص به خود در وپلای بنتز داشت. 
تصمیم گرفت که در آپارتمان بنتز حراب شود. و چنین بود که جلوی 
عملیات سریم توسط بنتز بر روی دخنرک را گرفت. این موضوع ہنتز را 
عصبی کرده بود. اسکیپی مشفول صحبت درباره‌ی فپلمی بود که بنشز را 
دیوانه می کرد. 

دی‌پر به بنتز درباره‌ی جيم لوزی گفت: «بزرگ‌ترین کارآگاه قهرمان 
در دپارتمان پلیس لس‌آنجلسه. په حروم‌زاده‌ی گنده و وش تیپ که 
حتی شاید بتونه نقشش را خودش بازی کنه چون داستان براس‌اس 
زندگی خودشه. یکی از اون داستان‌های "واقعی" که می‌تنونی هر 
غا ی ای را واک کر 


دی پر و بنتز هر دو می‌دانستند که بازی کردن نقش اول توسط خود 
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لوزی خیالات است. این را بافته بودند برای ارزان خریدن داستان لوزی 
و جلب توجه مردم. 

اسکیپی دی‌بر خلاصه‌ی داستان را با شور و شوق تعریف کرد. 
هیچ کسی نمی‌توانست بهتر از او ملکی خلق نشده را بفروشد. و در یک 
لحظه‌ی پر از وجد تلفن را برداشت. و قبل از آن‌که بنتز بتواند اعتراض 
کند, کارا گاه را به میهمائی ساعت پنج دعوت کرد. لوزی سؤال کرد که 
آیا می‌تواند دوستی همراه خود بیاورد و دی‌ین با این تصور که منظور او 
دوس کر آنه کت اله اسک دم یره غوران ته کنا هی 
سینم دوست داشت دنیاهای متفاوت را با هم مخلوط کند. هپچ‌وفت 
نمی‌شد پیش‌بینی کرد که چه معجزه‌ای خواهد کرد. 

کم 

کراس دلنا و لیا وازی در سرئیت پنت‌هاوس زانادو بودند. در حال 
بررسی جزئیات آن‌چه آن شب انجام می‌دادند. 

لہا گفت: (تمام آدم‌ها را سر موفعیست گذاشتم, محوطهی ویلاها را 
تحت کنترل دارم. هیچ کدوم‌شون نمی‌دونن من و تو چه کار خواهیم کرد. 
اون‌ها نتقشی در اون کار نخواهند داشت. اما خبر دارم که دانته یک گروه 
او که یوار فان رتسا و ایو ی ات ا 
مراقب باشیم.» 

کراس گفت: «از بعد از امشبه که نگرانم. بعد باد با خان کنار بيایم. 
فکر می‌کنی واقعاً داستان را قبول می‌کنه؟» 

لیا گفت: «نه واقعاً. اما این تنها اميد ماست.» 

کراس شانه‌ای تکان داد و گفت: «من انتخابی ندارم. دانته پدرم را 
کشت پس للان باید من را بکثه.» مک کرد و گفت: «امیدوارم که خان 


از اول طرفش نبوده باشد. در این صورت هیچ شانسی نداریم.» 
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لیا محتاطانه گفت: «می‌توئیم همه‌چیز را بی‌خیال شیم و مشکلات‌مون 
را به خود خان توضیح بدیم. بگذاريم که اون تصمیم بگیره و عمل کنه.» 

راش گفت: «نه. او عليه نوه‌اش تصمیم نمی گیره.» 

لیا گفت: «حق با توست البته. خان کمی نرم شده. گذاست اون 
هالیوودی‌ها سرت کلاه بگذارن. چنین چیری را در جوونی اش هیچ‌وقت 
تحمل نمی کرد. مسئله پول نیست. مسئله بی‌احترامیه. 

کراس در لیوان لیا برندی ریخت و سیگار برگش را روشن کرد. په او 
درباره‌ی دیوید ردفلر چپزی نگفت. با شوخی گفت: «اتاقت چه‌طوره؟» 

لیا پکی به سیگارش زد و گفت: «چه مزخرفاتی. اون‌قدر قشنگ. به 
چه هدفی؟ چرا یکی باید اون‌طوری زندگی کنه؟ بیش از حد زیادیه. 
قدرتت را می‌گیره. حسادت برمی‌انگیزه. این طور بی‌احترامی نسبت به 
فقرا عاقلانه نیست. این‌طوری چرا اون‌ها نباید بخوان یکشنت؟ پدر من 
مرد ثروتمندی در میسیل بود اما هیچ‌وقت این‌طور مجلل و در شم 
مردم زندگی نکرد.» 

کراس گفت: «تر آمریکا را نمی‌فهمی لیا. هر مرد فقیری که داحل اون 
ويلا را می‌بینه به شوق می‌آد. چون در دلش باور داره که یک روزی او 
هم در چنین جایی زندگی می‌کنه.؛ 

کهمج 

در آن لحظه تلفن پنت‌هاوس زنگ زد. کراس گوشی را برداشت. 
فلیش تنل ود تا بود. 

پرسید: «می‌توئیم قبل از این که نمایش شروع بشه هم‌دیگه را ببینیم؟» 

کراس گفت: «فقط اگه تو به سوثبت من بیای. من واقعاً نمی‌تونم از 
این‌جا حارج شم» 

آتنا به سردی گفت: «چه مژدبانه. پس می‌تونیم بعد از مهمونی پایان 
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کار همو ببپنیم. من زود می‌آم بیرون و تو می‌ترنی به ویلای من بیای.» 
کراس گفت: «من وافعاً نمی‌تونم.» 
نمی‌تونیم هم‌دیگه را ببینیم؟؛ 
کراس به لیا نگاه کرد که سرش را به علامت نارضایتی تکان داد و 
احم کرد. پس کراس به آٹنا گفت: «می‌تونی الان بیای پیشم این‌جا؟ 
لطفاً؟» 
زمان زبادی صبر کرد تا بالاخره اتنا گفت: «اره. بهم یک ساعت وقت 
رد ۵.» 
منتظر خحواهند بود.» تلفن را قطع کرد و به ليا گفت: «باید مراقبش باشیم. 
رز ر 


میهمانی وبلای بنتز مملو از زیبایی بود. 

ملو استوارت بازیگر ثاتر جوا بسیار معروفی را آورده بود. او و 
اسکیپی دی‌یر برنامه داشتند که به‌عنوان نقش اول زن در فیلم جيم لوزی 
قرارش دهند. او مصری و بسپار زیبا بود با اخلاقی محکم و با اعتماد 
به نفس. بنتز هم به همراه کشف جدیدش بود: جواناء باکره‌ی معصوم. 
نام حانوادگی‌اش هنوز انتخاب نشده, آتناء که هیچ‌وقت به چنین زیبایی 
نبود. توسط دوستانش محاصره شاه بود: کلادیاء دیتا تامی» و مالی 
فلندرز. آتنا غیرمعمول ساکت بود اما با این حال هنوز جوانا و بازیگر 
فیلم لوزی: لیزا ورانگیت؛ با حیرت و حسادت نگاهش می کردند. هر دو 
به‌سویش آمدند. ملکه‌ای که امید داشتئد جایش را بگیرند. 


! Liza Wrongate 
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کلادیا از بابی بنتز پرسید؛ «برادرم را دعوت نکردی؟ 

بنتز گفت: «چرا. سرش زیادی شلوغ بود.» 

کلادیا با لبخند گفت: «ممنون که سهم ارنست را به خونواده‌اش 
دادی.؛ 

بنتز گفت: «مالی تیغم زد.» او هميشه کلادیا را دوست داشت. شاید 
چون مریون مرحوم دوستش داشت. پس از شوخی‌هایش ناراحت 
نمی‌شد. «په توپ رو مغزم نشونه گرفت.» 

کلادیا گفت: «اما تو می‌تونستی وضعیت را سخت کنبی. مربون اه 
زنده بود تأید می کرد.» 

بنتز به کلادیا خیره شد. ناگهان احساس گرپه کرد. او هپچ‌وقت مردی 
همانند مریون نخواهد بود. و دلش برایش تنگ شده بود. 

اسکیپی دی‌پر جوانا را گیر انداخته بود و درباره‌ی فیلم جدیدش به 
او می گفت: که در آن یک دلال موادمخدر به دخترکی جوان و بی‌گناه 
بی‌رحمانه تجاوز می‌کرد. گفت: «تو برای این نقش فوق‌العاده هستی. 
خیلی تجربه نداری اما اکه بتونم بابی را راضی کنم می‌تونی بیای و تست 
بدی.» مکثی کرد و سپس با لحنی گرم و محرمانه گشت: افکر می‌کنم 
بهثره اسمت را عوضص کلی. جوابا خیلی برای حرفه‌ی تو ساده است.» 
اشاره‌ای به آینده‌اش به‌عنوان پک ستاره. 

دې پر متوجه سرخ شدن صورت جوانا شد. به راستیء دیدن ایمان 
چان شزا به و سای ان ر اسان ته کان دن ان 
تحت تأثیر قرار می‌داد. به همان پرشوری دختران دوران رنسانس که 
می‌خواستند قدپس شوند. دی‌بر چهره‌ی ارنست ویل را در مقاببل خود 
دید. طعنه‌آمیز به او می‌خندید. دی‌بر فکر کرد: اهرچه می‌خحوای بخشد. 
هوسی معنویه. در هر دو صورت بیش تر به شهادت منجر می‌شه تا به 
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پیروزی. اما این جزئی از قرارداده.» 

همان‌طور که دی‌بر پیش‌بینی می‌کرد. جوانا رفت تا با بتز صحبت 
کند. دی‌یر به ملو استوارت و دوست دختر جدیدش لیرا ییوست. با 
این که روی صحنه با استعاداد بود اسکیپی درباره‌ی سوفقیش در کار 
سینما مردد بود. دوربین برای نوع زیبایی او خیلی بی‌رحم بود؛ و هوشش 
او را برای بسیاری از نمش‌ها نامناسب می‌کرد. اما ملو اصرار کرده برد که 
او نقش اول زن در فیلم لوزی باشد. و زمان‌هایی پیش می‌آمد که نمی‌شد 
به ملو نه گفت. به‌علاوه. نفش اول زن هم چیز خیلی خاصی نبود. یک 

دی‌پر لیز را بر دو گونه‌اش بوسید. گفت: «من تو را در نیویورک 
دیدم. واقعاً عالی بود.» مکثی کرد و گفت: «امیدوارم که نقش بازی کردن 
تو فیلم جدید من را قبول کنین. ملو فکر می‌کنه که می‌تونه پرش بزرگ 
شما به سینما باشه.» 

لیزا لبخندی سرد زد. گفت: «باید فیلمنامه را پینم.» دی‌بر آن احساس 
نفرتی را که هميشه احساس می کرد باژ حس کرد. دخترک شانس 
زندگی‌اش را می گرفت و حالا می‌خراست فیلمنامه‌ی لعنتی را ببیند. 
می‌توانست لبخند توام با ذت ملو را ببیند. 

دی‌یر گفت: «البنه. اما باور کن من برات فیلمناهه‌ای که لابق 
استعذادت نباشه نمی‌فر ستم.؛ 

ملو. هميشه اول بیزنس‌من و سپس عاشق. گفت: «لیزاء ما تضمین 
می‌کنيم که نقش اول زنت در یک فیلم درجه یک است. فیلمنامه مشل 
متن تثاتر متن مقدسی نیست. می‌تونه باب میلت تغییر کنه.» 

لیزا لبخندی کمی گرم‌تر تحویل او داد. گفت: «نو هم این مزخرفات 
را باور می‌کنی؟ متن‌های تثاتر هم بازنویسی می‌شن. پس فکر می‌کنی ما 
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و 

وفتی نمایش‌ها را خارج از شهر آزمایس می کنیم چه کار می کنیم؟) 

قبل از این که بتوانند پاسخ دهند. جيم لوزی و دانته کلریکوزیو وارد 
آپارتمان شدند. دی‌پر دوید تا با آن‌ها خرشامد گویی کند و به بفیه‌ی 
میهمانان معرفی‌شان کند. 

لوزی و دانته جفتی کمدی بودند. لوزی قدبلند. خوش‌تیپ. با لباس 
خیاطدوز و کراوات رسمی با وجود حرارت وحشتناک ماه ژوئیه در 
وگاس. و دانته در کنارش با هیکل ماهیچه‌ای عظیم در حال ترکیدن» 
تی‌شرت به تن کلاه رنگارنگ رنسانسی مانند تاجی بر موهای کلفتش» و 
آن‌قدر کوتاه. تمام میهمانان در اتاق. استادان ساختن دنیاهای باورکردنی 
می‌دانستند که این دو با وجود عجیب بودد‌شان» باورکردنی نبودند. 
صورت‌های‌شان بیش از حد بی‌روح و سرد بود. آن‌قدر که تمی‌شد با 
سایه‌پردازی درست‌شان کرد. 

لوزی فرراً به انا حوشامد گفت و گفت که اف در متنظر بوده تا 
بازی‌اش را در "مسالینا" ببیند. احلاق تحقیرکننده‌ی معمولش را رها کرده 
و حتی تا حدی تسین کنده بود. زنان همیشه او را جذاب یافته بودندد. 
آیا آتنا می‌توانست یک استثنا باشد؟ 

دانته نوشیدنی برداشت و بر کاناپه‌ای نشست. هیچ‌کس جر کلادیا 
نزدیکش نیامد. طی سال‌ها بیش از سه بار پکدیگر را ندیده بودند. تنها 
وجه اشتراک‌شان خاطرات کودکی بود. کلادیا صورتش را بوسید. وقتی 
بچه بودند دانته او را عذاب می‌داد. اما کلادیا همیشه او را با نوعی 
محبت به‌خاطر می‌آورد. 

دانته بلند شد تا بغلش کند. گفت: «دحترعموء خوشکل شدی. اگه 
وفتی بچه بودیم این ربختی بودی هپچ‌وفت اول‌فدر کتکت نمی‌زدم.» 

کلادیا کلاه رسای را از رشن بزداشت. گت کراس درتاره‌ی 
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کلاه‌هات به من گفته بود. نازت می‌کنن.» کلاه را سر خودش گذاشت و 
گفت: «حتی پاپ هم کلاهی به این نازی نداره.» 

دانته گفت: «و اون تازه خیلی کلاه داره, حالا کی فکر می کرد تو 
این‌قدر تو سینما کله گنده بشی.» 

کلادیا پرسید: این روزا چه‌کار می‌کنی؟ 

دانته گفت: «یه کارخونه‌ی گوشت را می‌چرخونم. به هتل‌ها سروپس 
می‌دیم.» لبخندی زد و پرسید: اببین. می‌تنولی من را به ستاره‌ی 
خوشگل تون معرفی کنی؟؛ 

کلادیا او را پیش آتنا ہرد که هنوز توسسط جیم لوزی جذاب گیسر 
افتاده بود. آتنا به کلاه رنسانسی دانته لبخند زد. دانته حودش را دلقک‌وار 
حرکت داد. 

لوزی به تحسین ادامه می‌داد: امطمئنم فیلمت فرق‌العاده مىشه. بعد 
از مهمونی ممکنه اجازه بدی بادی گاردت در راه برگشت به ویلا باشم؟ 
این‌طوری می تونیم با هم یه نوشیدنی بخوریم.» تقش پلیس مهربان را 
بازی می کرد. 

آتنا سعی کرد در خحوش‌اخلاق‌ترین حالت نه گفتنش باشد. با شیرینی 
به او لبخند زد و گفت: «خحیلی دوست دارم» اسا فقط نیم‌ساعت در 
مهمونی می‌مونم و دلم نمی‌خواد تو از دستش بدی. فردا صبح زود پرواز 
دارم. بعد به فرانسه می‌رم. خیلی کارا برای انجام دادن دارم.» 

دانته در حال تحسین آئنا بود. می‌توانت بیند که از لوزی متفر 
است و می‌ترسد. اما چنان رفتار می کرد که لوزی گمان می‌برد می‌توانسد 
با او شالسی داشته باشد. 

لوزی گفت: ؛می‌تونم باهات به لس آنجلس پرواز کنم. پروازت 


ساعت چنده؟) 


کتاب هشتم 


آتنا گفت: «از لطفته. اما هواپیمای کوچک خحصوصی هست و همه 
صندلی‌هاش برن.» 

وقتی که آتنا امن به وبلایش بازگشت. به کراس زنگ زد و گفت که 
در راه است. 

2a 

اولین جیزی که آتنا متوجه شد حفاظت شدید بود. در آسانسور 
سوئیت پنت‌هاوس هتل زانادو محافظین بودند. کلید مخصوصی برای باز 
کردن قفل آسانسور بود. در سقف آسانسور دوربین‌های مدار بسته فرار 
داشت و درهابش در اتاقی باز شد که پنج مرد در آن بودند. یکی جلوی 
در بود تا به او خوشامد بگوید. مرد دیگر پشت میزی بود که تعداد 
زیادی تلوبزیون روی آن چیده شده برد. دو مرد مشغول ورق‌بازی در 
گوشه‌ی اتاق بودند. یکی دیگر روی مبل نشسته بود و روزنامه‌ی ورزشی 
می‌خواند. 

همه‌ی آن‌ها تحسین‌آمیز نگاهش کردند. نگاهی که به او اطلاع می‌داد 
زیبایی‌اش از نوع حاصی است. اما این نگاه‌ها دیگر به او غرور 
نمی‌دادند. اکنون فقط او را آگاه از خطر می کردند. 

مرد پشت میز دکمه‌ای را فشار داد که در سویت کراس را باز کرد. 
آتنا به داحل رفت. در پشت سرش بسته شد. 

او در قسمت اداری سوبت بود. کراس پیشش امد و به قسمت اقامتی 
بردش. بغلش کرد و کوتاه بوسیدش. به صورتش خیره شد. آهی کشید و 
گفت: «ترجیح می‌دم فقط نگاهت کنم و هیچ کار دیگه‌ای تو دنیا انجام 
ندم.) 

پس از یک ساعت به بالکن رفتند. لاس‌وگاس غرق در نورهای نشون 
بود. آفتاب عصرانه خیابان‌ها و ساختمان‌ها را در نوری طلایی رنگ 
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می‌پیخت. فراتر از آن‌ها بیابان و کوهستان بود. پرچم‌های سبز وبلاها آرام 
در هوا تکان می‌خوردند. 

تا دست کراس را محکم گرفت. برسید: «موفع فیلم و مهموبی 
می‌بینمت ؟۷ 

کراس گفت: «معذرت می‌خوام. نمی‌تونم. اما در فرانسه می‌بینمت.» 

آثنا گفت: امتوجه شدم که اومدن پشت خیلی تا اسان سور 
ق اون محافظا.» 

کراس که گفت: «فقط برای چند روز آینده است. کلی آدم غریبه ٿو 
شهره. ۷ 

آتدا گفت؛: «پسر عموت را دیدم دانته. اون کارآگاهه به‌نظر رفیقش 
می‌آد. جفت جذابی‌ان. لوزی خیلی نگران حال من بود» و همین‌طور 
برنامه‌ام. دانته هم تعارف به کمک کرد. خیلی نگران امن رسیدنم به 
لس آنجلس بودن.» 

کراس دستش را فشار داد. کفت: دامن می‌رسی.٩‏ 

آننا گفت: «کلادیا گفت که شما و دانته فامیل‌این. چرا اون کلاه‌های 
پامره را 9 

کراس گفت: «دانته پسر خوییه.) 

آتنا گفت: «اما کلادیا گفت شماها از وفتی بچه بودین دشمن هم 
بودین.! 

کراس پا مهربانی گفت: «البته. اما این او را آدم بدی نمی‌کنه.» 

آن‌ها ساکت شدند. خیاپان‌ها در پایین پر از ماشین‌ها و مردمی بودند 
که برای شام و قمار به هنل‌های مختلف می‌رفتند. در رژیای لذت توأم 
با ریسک. 

آتنا گفت : «پس این آخرین باریه که ما هسم‌دیگه را می‌بينيم.» و 
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دستش را فشار داد. 

کزان کفت: (گفتم که در فرانسه می‌بینست.» 

آتا پرسید: «کی ؟» 

کراس گفت: «نمی‌دونم. اگه نبا بدون که مرده‌ام.» 

اتنا گفت: «اوضاع این‌قدر جدبه؟» 

کراس گفت: «اره.» 

آتنا پرسید: «و تو نمی‌تونی چبزی درباره‌اش به من بگی؟» 

کراس برای لحظه‌ای چیزی نگفت. سپس جواب داد: «تو امن خواهی 
بود. و فکر کنم من هم امن خواهم بود. پیش‌تر از این نمی‌تونم چیزی 
بهت بگم.» 

آتنا گفت: «من صبر می کلم برات.» بوسیدش و سپس از اتاق‌خواب و 
سوئیت خارج شد. کراس تماشا کرد و بعد به بالکن برگشت تا 
راز راکادف کا که ومان ارا 
ویلایش رساندند. سپس تلفن را برداشت و با لیا وازی تماس گرفت. به 
وازی گفت تا حفاظت اطراف آتنا را بیش‌تر کند. 

همم 

تا ساعت ده فسمت سینمایی سالن هتل زانادو پر شده بود. جمعیت 
گرد هم آمده بود تا اولین برداشت اولیه‌ی "مسالینا" را تماشا کند. در 
فسمت جلو صتدلی‌هاپی چرمی با ثلفن در دسنه‌های‌شان قرار داشت. 
یکی از این صلدلی‌ها خالی بود با نام استبو استالینگ و دسته‌گلی بر آن. 
در بقیه‌ی صندلی‌ها کلادیا. دیتا تامی. بابی بنتر و همراهش جوانا 
اسکیپی دی‌یر» ملو استوارت و لیزا بودند. اسکیپی دی‌یر فوراً تلفن را در 
دست گرفت. 
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گرفت. تمامی دست‌اندرکاران رده بالا و صاحبان صندلی‌های چرمی 
ایستادند و برایش دست زدند و دست دادند و روبوسی کردند تابه 
صندلی شود در وسط رفت و دشسست. سپی اسکیبی دی‌بر تلفن را 
برداشت و دستور شروع را داد. 

روی صفحه‌ای سیاه کلمات "تقدیم به استیو استالینگ" ظاهر شد و 
تماشاگر ان به آرامی و احترام زمزمه کردند. بابی بنتز و اسکیی دی‌یر به 
این قسمت اعتراض کرده بودند ولی دیتا تامی آن‌ها را وتو کرده بود. بنتز 
گفته بود فقط خدا می‌داند چراء اما به جهنم ففط برداشت اول بود و 
ا کو ا رو هنن ن و 

سپس فیلم روی پرده آمد. 

آتنا اعجاب‌انگیز بود. روی پرده از واقعیت هم جذاب‌تر بود. از هیچ 
چیز فرو گذار نشده بود و همه‌ی صحنه‌ها با سلیقه‌ی تمام فیلم‌برداری 
شده بود. 

تردید نبود که "مسالینا" فروشی فوق‌العاده خواهد داشت. و این نازه 
بدون موسیقی و جلوه‌های ویژه بود. دیتا تامی غرق در خوشحالی بود. او 
بالااخره کار گردان درجه یک شده بود. ملو استوارت حساب می کرد که 
برای فیلم بعدی آتنا چه‌قدر باید حق کمییون بخواهد. بنتز که خیلی 
خرشحال به‌نظر نمی‌رسید. نگران همین موضوع بسود. اسکیپی سود را 
حساب می کرد. آه بالاخره می‌توانست هواپیمای خصوصی بخرد. 

کلادیا از تمام آن‌ها خوشحال‌تر بود. مخلسرق او بر روی پرده بود. 
هم‌چنین نامش به تنهایی زبر عنوان "نویسنده" دکر شد و این فیلمنامه‌ی 
اصلی بود. به لطف مالی فلندرز حالا از درآمد گراس [ناخالص] سود 
می‌برد. البته بنی‌اسلای کمی بازنویسی کرده بود. اما نه آن‌قدر که نامش 


ذکر شود. 


کتاب هشتم 


همه دور آتنا و دپتا تامی جمع شده بودند و تبریک‌شان می گفتند. و 
یکی از بدل‌کاران مرد چشم مالی را گرفته بود. 

دسته کل استیو استالینگ بر زمین افناده بود و مردم روبش با 
می‌گذاشتند. مالی دید که آننا حود را از جمع جدا کرد. دسته‌گل را از 
زمین برداشت و دوباره پر صندلی قرار داد. آتنا نگاه مالی را دید و هر دو 
شانه‌ای تکان دادند. آتنا لبخندی زد که بعنی این سینماست. 

جمعیت به سمت دیگر سالن رفت. دسته‌ای کوچک در حال اجرای 
موسیقی بود اما همه به سمت میزهای بوفه رفتند. سپس رقص آغاز شد. 
مالی به سمت بدل‌کار رفت که حیران مانده بود. در جنین میهمانی‌هابی 
آن‌ه) در اوج آمیب‌پذیری بودند. احساس می کردند کی فدر کارشان را 
نمی‌داند و از این که اجازه داده بودند آن ستاره‌ی مرد ریفو روی پرده 
کتک‌شان بزند تا سرحد مرگ احساس تأسف می‌کردند. در حالی‌که 
می‌نوانستند در واقعیت آن حرام‌زاده‌ی اواخواهر را با یک ملت بکشند. 
مالی دستش را گرفت و به‌طرف صحنه‌ی رقص برد. 

آتنا فقط یک ساعت در میهمانی ماند. تبریک همه را دریافت کرد. 
این تبریک‌ها به او احساس بزرگی می‌داد. اما دید که از آن متنفر است. 
کمی رقصید و سپس تصمیم به رفتن گرفت. 

رولز رويس زانادو با راننده و دو محافظ مسلح در انتظارش بود. 
هنگامی که در جلوی ویلایش از ماشین پیاده شد. با تعجب دید که جيم 
لوزی از ویلای بغل به‌سویش می‌آبد. لوزی تردیک شد و گفت: «تو فیلم 
فوق‌العاده بودی. هیچ‌وقت چنین بدنی را در هیچ زنی ندیدم. مخصوصاً 
اون باسن.» 

آتنا نگران می‌شد اما اگهان دید که رانشده و دو محافظ از ماشین 


خارج شده و موضع گرفته‌اند. متوجه شد که هر یک به‌صورتی قرار 


۶۰۵ 
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گرفته‌اند که هیچ خط تیری فرد دیگر را در خطر قرار نمی‌داد. و نیز 
متوجه شا که لوزی با نفرت نگاه‌شان می کند. 

اتنا کفت: «اون باسن من نبود. اما در هر صورت ممنون.» و به او 
لبخند زد. 

ناگهان لوزی دستش را گرفت. گفت: «تو خوشگل‌ترین زنی هستی 
که من تا حالا دیدم. چرا تمی‌خوای به‌جای اون هنرپینه‌های اواخواهر 
تفلبی با یه مرد واقعی باشی.» 

آتنا دستش را کنار کشید و گفت: امن هم هنرییثه‌ام و مانقلبی 

لوزی پرسید: «می‌تونم برای یه نوشیدنی داخل بیام؟» 

آتنا گفت: «متأسفم.: و زنگ ویلا را زد. در را حلمتکاری که اتا 
تاکنون ندیده بود باز کرد. 

لوزی قدمی برداشت تا با او وارد شود و آتنا با حبرت دید که 
حدمتکار به‌سرعت بپرون آمد و او را به داخحل ويلا هل داد. سه محافظ 
بین لوزی و در موضم گرفتند. 

لوزی با تنفر نگاه‌شان کرد و گفت : «اپن دیگه یعلی جی ٩۲‏ 

حدمتکار حارج از در باقی ماند. گفت: «محافظت از خانم آکیتین. 
شما باید تشریف پبرید.» 

لوزی کارت پلیس را درآورد. گفت: امی‌دونی من کی‌ام؟ همه‌تون را 
تا سرحد مرگ می‌زنم» بعد می‌فرستم‌تون بازداشتگاه.» 

حدمتکار کارت را نگاه کرد. گفت: «شما متعلق به لس‌آنجلس 
هستین» در این‌جا اعتباری ندارید.» و کارت خودش رانشان داد و گفت: 
«کاراً گاه» لاس وگاس.» 

آتنا داخل درگاه ایستاده بود. از این که خدمتکارش کاراگاه است 


کتاب هشتم 


حبر شازده شاد اما حالا می فهمید. گفت: «خحیلی شلوغش بک و در را 
روی همه‌ی آن‌ها بست. 

لوزی به نوبت به هر کدام نگاهی ام آلود کرد. گفت: «نماها را یادم 

وزی م کت ماهی‌های مهم‌تری برای سرخ کردن داشت. ظرف دو 
ساعت دیگر دانته کلریکوزیو کراس دلنا را به ویلای‌شان می‌آورد. 

دم 

دایخه کلریکوزیو. کلااه رنسانس بر مسر» حساپی در میهمانی خوش 
دختری از خدمتکاران توجهش را جلب کرد. اما دختر به او توجهی نکرد 
چون غرق در یکی از بدل‌کاران بود. بدل‌کار نگاه‌های تهدبدآمیزی به 
داتته انداعت. دانته فکر کرد: «خحدا بهت رحم کرده که امشب کارای 
مهم تری برای انجام دادن دارم.» به ساعتش نگاه کرد. شاید رفیق جيم 
وان اناا کر رھ فان اا کی دا جود یا ایس که کرای 
تولش را داده بود. دانته تصمیم گرفت نيم ساعت زود شروع تدبا 
کراس توسط شماره‌ی مخصوصی که داشت تماس گرفت. 

دانته گفت: «باید فووا بپینمت. در سالن هستم. مهمونی فوق‌العاده‌ایه.» 

کراس گفت: «خب؛ با بالا.» 

دانته گفت: «نه. این دستوره. نه بشت تلفن و نه در سوئیتت. بيا 
پایین.» 

مکٹی طولانی بود. سپس کراس گفت: می م پایین.» 

دانته در موقعیتی قرار گرفت که آمدن کراس را ببیند. به‌نظر می‌آمد 


آخرین پدرخوانده 


هیچ محافظی در اطراف نیست. دانته دستی به کلاهمش زد و درباره‌ی 
کودکی‌شان فکر کرد. کراس تنها پسری بود که او را می‌توانست بترساند: 
و دانته با او دعوا می کرد به‌حاطر آن ترس. اما عاشق چهره‌ی کراس بود 
و به ان حسادت می کرد. و به اعتماد به نفس پسرعمویش نیز حسادت 
می‌کرد. خیلی حیف بود. 

وفتی که پیپی را کشت دانته می‌دانست که نمی تواند اجازه دهد کراس 
زنده بماند. حالاء پس از این باید با خان روبه‌رو می‌شد. اما دانته 
هیچ‌وقت در عشق پدربزرگ شک نکرده بود. او هميشه عشفش را نشان 
داده بود. ممکن بود خوشش نیاید اما هیچ‌وقت از قدرت وحشتناکش 
برای مجازات نوه‌اش استفاده نمی کرد. 

کراس در جلویش اپستاده برد. حالا باید کراس را به وبلایی می‌برد 
که لوزی در آن منتظر بود. ساده است. به کراس شلیک خواهد کرد و 
سپس جسدش را به بیابان برده و دفن می کردند. بر حلاف ادعاهای پیپی 
دلنا؛ که هميشه آن‌طرر بالای منبر می‌رفت. عملیات هیچ چیر خاصی 
نبود. ماشین حمل‌ونفل پشت ویلا پارک و حاضر بود. 

کراس به‌سرعت گفت: «خب چه خبره؟» به هیچ‌وجه مشکوک به‌نظر 
نمی آمد. گفت: «کلاه جدید فشنگیه.» و لبخند زد. دانته همیشه به آن 
لبخند حسادت می کرد. انار پسرک هرچه را که دانشه فکر می کرد 
می‌خواند و می‌دانست. 

دانته خیلی ارام نقش بازی کرد. دست کراس را گرفت و به بیرون 
بردش. جلوی در ورودی بزرگ و رنگارنگی که ده میلیون دلار برای 
زانادو حرج برداشته بود. دانته به کراس زمزمه کرد: «جورحجیو با برواز 
اومده. در ویلای منه. فوق‌العاده محرمانه. و می‌خواد همین الان تو را 
ببینه. برای همینه که نمی‌تونستم پشت تلفن چیزی بگم.» 


کاب هشتم 


دانته دید که کراس نگران به‌نظر می‌رسد و خوشحال شد. ادامه داد؛ 
«گفبت چیزی بهت نگم اما خبلی عصبانیه. فکر کنم په چیزی درباره‌ی 
بابات پیدا کر ده.؛ 

در این‌جا کراس نگاهی غمگین و ناراحت په دانته انداشت. سپس 
گفت: #«خیلی خب. بیا بریم.! و دانته را از دانحل محوطه‌ی هتل به‌سوی 
ویلاها راهنمایی کرد. 

چهار محافظ دروازه‌ی محوطه ویلاها کراس را شناختند و آن‌هارا 
ی 

دانته در ویلا را باز کرد. خم شد. کلاه رنسانسی را از سر برداشت و 
مودبانه گفت: «اول شما» و حیله‌گرانه لبخند زد که به صورتش حالت 
لاتی داد. 

کراس به داخل رفت. 

م2 

جیم لوزی هنگامی‌که رویش را از محافظان آتنا برگرداند و به سمت 
ویلای خود حرکت کرد مملو از خشمی سرد بود. اما قسمتی از مفزش 
وضعیت را تحلیل کرد و علامت خطر داد. آن همه محافظ آن‌جاچه 
بی‌کردند؟ اما حب او ستاره‌ی سینما برد و باید از ماجرای باذ اسکانت 
حسابی ترسیده باشد. 

از کلیدش استفاده کرد تا داخل وپلا شود. به‌نظر خالی می‌آمد. همه 
در مبهمانی بودند. بیش از پک ساعت برای تحویل گرفتن کراس وقت 
آزاد داشت. به‌سوی کیفش رفت و آن را باز کرد. اسلحه‌ی گلاک آن‌جا 
بود. براق و تمیز شده. کیف دیگرش را باز کرد. در جیب مخفی‌اش یک 
خشاب پر از فشنگ بود. خشاب را داخل اسلحه گذاشت. بند شانه‌اش را 
بست و اسلحه را در آن گذاشت. حاضر بود. متوجه شد که نگران 


۶۹ 
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تست و هیچ‌وفت در چنین وضعیتی نگران نبود. این حصیصه‌ای بود که 
او را پلیسی حوب می‌کرد. 

لوزی از اتاق خواب درآمد و داحل آشپزخانه رفت. این وبلا واقعاً 
پر از راهرو بود. از داخل بخچال یک قوطی آبجوی وارداتی و یک 
بشقاب خاویار برداشت. مقداری در دهانش گذاشت. از لذت آهی ۲۳ 
هيچ‌وقت چیزی به این خوشمزگی مزه نکرده بود. این چنین باید زندگی 
کرد. تمام اين‌ها برای باقی زندگی‌اش متعلق به او بود. خاوبار» دخترهای 
نمایش‌ها؛ ثاید روزی آتنا. فقط بابد کارش را امشب درست انجام 
می‌داد. 

قوطی و بشقاب در دست به داخل سالن نشیمن بزرگ رفت. 

اولین جیزی که حیرانش کرد مشاهده‌ی پوشثی پلاستیکی بود که 
سرک کو ا و نو ا ی سای سای اد 
و بعد لمیده در مبل پوشیده با پلاستیک. مردی بود. در یک دست سپگار 
برگ نازک و در دست دیگر لیوان برندی. آن مرد لیا وازی بود. 

لوزی فکر کرد. این دیگر چیست؟ فوطی و بشقاب را روی میز 
گذاشت و به لیا گفت: «من دنبالت می گشتم.» 

لیا پکی به سبگارش زد. جرعه‌ای از برندی‌اش نوشید و گفت: «و 
حالا پیدام کردی.» ایستاد. «حالا می‌تونی دوباره بهم سیلی بزنی.» 

لوزی باتجربه‌تر از آن بود که هوشیار نباشد. اوضاع را بررسی می کرد. 
قبلاً تعجب کرده بود که جرا آپارتمان‌های دیگر ویلا خالی بودند. برایش 
عجیب به‌نظر رمیده بود. با آراهش دکمه‌های کتش را باز کرد و به لیا 
لبخندی تحویل داد. فکر کرد که این‌بار بیش تر از یک سیلی. یک ساعت 
تا رسیدن دانته با کراس وقت داشت. می‌توانست در این فرصت کار کند. 
حالا که مسلح بود ترسی از مواجهه‌ی تک به تک پا لیا نداشت. 


۶1۰ 


کتاب نت 


ناگهان سیلی از مردان به داخل اتاق سرازیر شدند. از آشپزخانه. از 
اتاق ویدئو و تلویزیون. از داخل راهرو همه‌ی آن‌ها از جیم لوزی 
بزرگ‌تر بودند. فقط دو نفر از آن‌ها اسلحه به دست بودند. 

لوزی خطاب به آن‌ها گفت: «می‌دونین من پلیس هستم؟؛ 

لیا با صدایی آرام گفت؛: «ما همه این را می‌دونیم» به سمت لوزی 
قدم برداشت. در همان لحظه دو مرد اسلحه‌های‌ثان را به پشت لوزی 
فشار دادند. 

لیا دستش را داحل کت لوزی برد و اسلحه‌ی گلاکش را بیرون آورد. 
آن رابه یکی از مردان داد و دستی به شانه‌ی لوزی زد. 

لیا گفت: «هميشه خیلی سوال برای پرسبدن از من داشتی. حالا 
این جام. بپرس. 

لوزی هنوز واقعاً نترسیده بود. فقط نگران رسیدن دانته و کراس بود. 
نمی‌توانست باور کند که کوان بر مردی مانند ان که از آن همه 
موقعیت‌های خطراک جان سالم به در برده پودء غلبه کرد. 

لوزی گفت: (می‌دونم که شما اون يارو اسکانت را کشنین. و دیسر پا 
زود سرش گیرت می‌ندازم.» 

لیا گفت: «باید زود باشه. دیری در کار ثیست. بله. حق با توست. و 
حالا می‌تونی خوشحال بمیری.» 

لوزی هنز نمی‌توانست باور کند که کسی بتواند با حون سردی یک 
مأمور پلیس را بکشد. البته, قاچافچیان تبراندازی می‌کردن و یک سیاه 
دیوانه هم پا دیدن کارت پلیس به رویت آتش می کرد» همین‌طور دزدان 
بانک در حال فرار, اما هیچ آدم مافبایی تخم اعدام کردن مأمور پلیس را 
نداشت. نتبجه‌اش زیادی پرسرو صدا می‌شد. 


دستش را دراز کرد تا لیا را هل بدهد» تا بر وضعیت برتری پیدا کند» 
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اما ناگهان موجی از تیر به درون شکمش فرو رفت و پاهایش لرزید. 
روی زانوهایش می‌افتاد. چیزی محکم بر سرش نواخته شد و گوشش 
آتش گرفت. نمی‌توانست بشسود. پر زانوانشی افتاد. به بالا نگاه کرد. بالای 
سرش لیا وازی ایستاده بود. با طنابی ابریشمی و نازک در دستانش, 
ەم 

لیا وازی دو روز تمام را صرف دوختن دو کیسه» که اجساد را در 
خود قرار می‌دادند. کرده بود. آن‌ها از پارچه‌ی قهوه‌ای تبره بودند و در 
بالای‌شان طنابی برای بستن سر داشتند. هر کیسه می‌توانست یک جسد 
پزرگ را در خود جا دهد احتمال خروج خون از آن‌ها وجود نداشت. و 
وقتی که طناب بالای‌شان را می کشیدی» می توانستی آن‌ها را مانند هر 
کف دیگری بر پشت شانه‌ات بیندازی. لوزی متوجه دو کیهی افتاده بر 
روی کاناپه نشده بود. حالا مردان جسدش را داخل یکی از آن‌ها فرو 
کردند و لیا طنابش را محکم کشد. کیسه را ایستاده بر کاناپه تکیه داد. به 
مردان دستور داد تا ویلا را محاصره کنند اما تا مخضا دور نداده ظاهر 
نشوند. وظایف پس از آن برای‌شان روشن بود. 

ەم 

کراس و دانته از دروازه‌ی محوطه به سمت ویلای دانته راه رفتند. 
هوای شب مملو از حرارت جمع‌شده توسط آفتاب بیابانی روز بود. هر 
دو عرق کرده بودند. دانته متوجه شد که کراس کی بر تن دارد. 
می توانست مسلح باشد. 

هفت ویلاء پرچم‌های سبزشان به آرامی در حال تکان شوردن. 
منظره‌ی بسیار زیبایی در زیر نور ماه ایجاد می‌کردند. همانند قلعه‌هایی از 
دوران باستان. دانته بازوی کراس را گرفت و گفت: «نگاه کن» قشنگ 
نیست؟ راستی شنیدم که داری ترتیب اون بازیگر خوشگله‌ی فیلم را 
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می دی. تبریک می گم. وقتی ازش خحته شدی من را خبر کن.؛ 

کراس با مهربانی گفت: «حتماً. به‌جورایی هم تو را دوست داره هم 
کلاهت را.» 

دانته کلاهش را برداشت و نگاهش کرد و باغرور گفت: اهمه 
کلاه‌مو دوست دارن. واقعاً گفت هو دوست داره؟» 

کراس به حشکی گفت: «مجذوبت شده.) 

دانته با تفرعن گفت: «مجذوب شده. لخت واقعاً با کلاسیه.» برای 
لحظه‌ای فکر کرد که آیا لوزی توانسته آتنا را برای نوشیدنی به داخحل 
ویلا بیاورد یا نه. او می‌توانست میوه‌ی روی کیک باشد. خوشش آمد که 
حواس کراس را پرت کرده است. منوجه کمی ناراحتی در لحن کراس 
شده بود. 

به در ويلا رسیدند. به‌نظر می‌آمد هیچ محافظی در آن اطراف نیست. 
دانته زنگ را زد. صبر کرد و دوباره زنگ زد. پاسخی نبود. کلیدش را 
درآورد و در را باز کرد. وارد سوئیت لوزی شدند. 

دانته فکر کرد که شاید لوزی با آتنا مشغول است. عجب سیستمی 
برای چنین عملیاتی. اما فکر کرد که خودش هم اگر بود چنین می‌کرد. 

دانته کراس را داخل سالن تشیمن برد. از دیدن دیوارهاو کف و 
انائیه‌ی پوشیده شده با ورق بلاستیکی حبرت کرد. تکیه داده بر کاناپه 
کیفی بزرگ برد به‌صورت ایستاده. روی کاناپه کیفی دیگر به همان 
صورت خوابیده. همه در زیر پلاستیک. دانته گفت: «خدایاء ابن دیگه 
چیه ؟) 

برگشت تا با کراس روبه‌رو شود. کراس اسلحه‌ای بسیار کوچک در 
دست داشت. گفت: «تا خون را از اثاثیه دور نگه داره. باید بهت بگم» 
هیچ‌وقت فکر نمی کردم که کلاه‌هات نازن و هیچ‌وقت باور نکردم که یک 
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قاپ‌زن پدرم را کشت.» 

دانته فکر می کرد. لوزی کدوم گوریه؟ صدایش زد و فکر کرد که 
چنین اسلحه‌ی کالیبر کرچکی هیچ‌وقت نمی‌تواند جلویش را بگپرد. 

کراس گفت: «تمام عمرت یک سانتادیو بودی.» 

دانته به‌سرعت جرخید تا هدف را کوجک‌تر کند و خود را په کراس 
کوبید. استراتژی‌اش موفق شد. تیر به شانه‌اش خحورد. برای یک آن 
احساس خرشحالی کرد که او خواهد برد. و سپس گلوله منفجر شد. 
نیمی از بازویش را با خود برد. و متوجه شد که امیدی در کار نیست. 
سپس واقعاً کراس را متعجب کرد. با دست سالمش» شروع به کشیدن 
پلاستیک از روی زمین کرد. خون از بدنش به بیرون می‌ریخت. دستانش 
پر از ورق‌های پلاستیکی. سعی کرد از کراس دور شود. بعد ورق‌های 
پلاستیکی را مانند سپری نقره‌ای جلوی خود گرفت. 

کراس به جلو قدم برداشت. عمداً به داخل پلاستیک‌ها شلیک کرد؛ و 
دوباره شلیک کرد. گلوله‌ها منفجر شدند. و صورت دانته با پلاستیک‌های 
ریز سرخ‌رنگ پوشیده شد. وقنی که کراس دوباره شلیک کرد پای چپ 
دانته تقریباً از بدنش جدا شد. افتاد. فرش سفید رنگ حالا پر از دایره‌ای 
سرخ بود. کراس کنار دانته زانو زد. سرش را در پلاستیک پیچید و 
دوباره شلیک کرد. کلاه رنسانسی به سمت بالا متفجر شد. 

کراس ایستاد و اسلحه را در جلدش در پشتش گذاشت. لیا داصل 
اتاق آمد. په یکدیگر نگاه کردند. 

لیا گفت: «نمام شد. خودت را نو حموم بشور و به هتل برگرد. و 
لباس‌هات را دور بریز. من تمیز می‌کنم.» 

کراس پرسید: «و فرش‌ها و اثاثیه؟» 


لیا گفت: «ترتیب همه‌چیزو می‌دم. خودت را شور و به مهمونی بر گرد.» 
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وقتی‌که کراس رفت. لیا سیگار برگش را از روی میز سنگ مرمر 
برداشت و شروع به کشیدن کرد. اتاق را برای شناسایی لکه‌های خون 
گشت. چیزی نبود. اما کاناپه و کف خیس از خون بود. خب. تمام بود. 

بدن دانته را در ورق‌های پلاستیکی پیچید و با کمک دو تن از 
مردانش آن را به داخل کشا یگ فرو کرد. سپس تمام پلاستیی‌های 
اتاق را جمم کرد و آن‌ها را داخل همان کیسه فرو کرد. وقتی‌که تمام شد 
طنابش را تنگ کشید. ابتدا کپسه‌ای که لوزی در آن بود را به داحل گاراژ 
بردئد و در ماشین ون انداختند. سپس برای کیسه‌ی دانته بر گشتند. 

ان :را نبا وازی نی داد ود وو کف ان با فامتله‌ای میم 
آن‌ها. لیا و مردانش دو کیسه را در فضای خالی قرو کردند و فاصله را 
انا زا 

به‌عنوان یک مرد آزموده لیا برای همه‌چیز آماده بود. داخل ماشین دو 
دبه‌ی گازوثئیل بود. او خودش آن‌ها را به داخل ویلا برد و روی کف و 
اثائیه خالی کرد. فیرزی که به او پنج دقیقه وقت خروج می‌داد را روشن 
کرد. سپس داخل ماشین رفت و رانندگی طولانی را به سمت لس انجلس 
آغاز کرد. 

در جلو و عقبش اعضای تبمش رانندگی می‌کردند. 

هنگام طلوع در کنار قابقی که در انتظارش بود پارک کرد. دو کیسه را 
در آورد و با خود به عرشه برد. قایق از ساحل دور شد. 

تقریباً ظهر بود که فرو رفتن آرام قفس فلزی حامل دو جسد را به 
اعماق اقیانوس تماشا کرد. آن‌ها آخرین کامونیون‌شان را انجام داده 
بودند. 


دد 
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کراس لباس‌هایش را عرض کرد و دوش گرفت و سپس به میهمانی 
رفت. با کلادیاء بابی بنتزه اسکیپی دی‌یر و دیتا تامی نشسته بود. ناگهان 
صداهای فریاد از بیرون به وش رسید. گروه هالیوودی به ببرون دوید و 
کراس آن‌ها را دنال کرد. 

ستونی نازک از دود بر فراز نورهای نئون بلوار لاس‌وگاس بلند شده 
بود. در بالا به قارچی از ابرهای چان و صورتی‌رنگ در پس کوه‌های 
شنی تبدیل می‌شد. 

کلادیا بازوی کراس را محکم گرفت و گفت: «حدای من یکی از 
و بلاهاته.» 

کراس ساکت بود. سوختن پرچم سبزرنگ بالای ویلا را تماشا کرد. 
آژیر ورود ماشین‌های آتش نشانی را از بلوار شنبد. دوازده میلیون دلار 
در حال سوختن برای مخقی کردن خونی که ريخته بود. لیا وازی مسردی 
آزمو ده بود که رسک نمی کرد. 


۶۶ 
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از آن‌جا که کارآگاه جیم لوزی در مرخصی رسمی بود ناپدید شدن او تا 
پنج روز پس از آتش‌سوزی در زانادو مشخحص نشد. و البته که اطلاعی از 
نایدید شدن دانته کلریکوزیو به مقامات داده نشد. 

جست‌وجوی پلیس به کشف جسد فیل شارکی انجامید. لوزی مظنون 
شماره بک بود. و چنین برداشت شد که او برای گریز از بازجویی فرار 
کرده است. 

کار گامان لس انجلس برای صحبت با کراس ام زیرا لوزی 
آحرین‌بار در هتل زانادو دیده شده بود. اما هیچ چیزی که بتواند هرگونه 
ارتباطی بين این دو مرد را نشان دهد وجود نداشت. کراس ترضیح داد 
که فقط او را مختصراً در شب میهمانی دیده بود. 

کراس نگرانی از ہابت قانون نداشت. او منتظر خبری از جانب خان 
کلریکوزیو بود. 


البته که کلریکوزیوها می‌دانستند که دانته گم شده البته که می‌دانستند 
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او آخرین‌بار در زانادو دیده شده. پس چرا برای کسب اطلاعات با کراس 
تماس نگرفته بودند؟ آیا کل ماجرا می‌توانست به این آسانی تمام شود؟ 
کراس این را برای لحظه‌ای باور نکرد. 

به اداره‌ی روز به روز هتل ادامه داد. درگیر نقشه‌های بازسازی ویلای 
سوخته. لبا وازی واقعاً حسابی ترتیب لکه‌های خون را داده بود. 

کمن 

کلادیا آمد که او را ببیند. از هیجان و شادی منفجر می‌شد. کراس 
ترتیبی داد تا شام به سوئیت آورده شود تا بتوانند خصوصی صحبت 

به کراس گفت: «تو اپنو باور نمی کتی. حواهرت قراره بشه رئیس 
لاداستون اسئردیوز.» 

کراس بغلش کرد و گفت: «تبریک. همیشه می‌گفتم که نو سخت‌ترین 
کلریکوزیوها هستی.» 

کلادپا پا احم گفت: «من به‌خحاطر تو به ختم بابامون رفتم. این را برای 
همه روشن کردم.» 

کراس شندید: «البته که کردی؛ و همه را عصبی کردی» غير از خود 
حان که گفت: بگذارین بره فیلم بسازه و خدا پشت و پناهش.؟ 

کلادیا شانه‌ای تکان داد. گفت: «اونا برای من مهم تن اا یک دار 
بهت بگم چی شد چون خبلی عجیبه. وفتی‌که همه‌مون از وگاس تو 
هواپیمای بابی رفتیم همه‌جی عالی به‌نطر می‌رسید. اما وقتی تو 
لس‌آنجلس قرود اومدیم» انگار جهنم باز شده. کارآگاه‌ها بابی را دستگیر 
کردن. حدس بزن برای چی؟» 

کراس گفت: «ساختن فیلم‌های مزخحرف.» 

کلادیا گفت: «نه, گوش بده. این خیلی عجیبه. اون دختره جوانا که 
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بنتز باهاش تو مهمونی بود یادته؟ یادنه چه شکلی بود؟ خب. معلوم شد 
که خانوم فقط پونزده سال‌شه. اون‌ها بابی را به جرم تجاوز و برده‌داری 
دستگیر کردن. چون از یه ایالت به یه ایالت دیگه پرده بودش» چشمان 
کلادیا از هیجان پهن شده بودنا. ادامه داد: «اما همه‌اش ترتیب داده شده 
بود. مامان بابای جوانا اون‌جا بودن در حال جیغ و دعوا که دختر 
بدبخت‌شون را یه مرد چهل سال بزرگ‌تر مورد تجاوز قرار داده.» 

کراس گفت: «واقعاً بهش پونزده سال نمی‌اومد. گرچه می‌اومد 
کلاهپردار خوبی پاشه.؛ 

کلادیا گشت: ازور یری وحفتناکی می‌شد. اما اسکیپن دی‌سر 
وضعیت را تو دست گرفت. برای اون لحظه بتر را از قلاپ درآورد. 
جلری دستگیر شدنش و درز کردن خبر به رسانه‌هارا گرفت. پس 
همه‌چیز حل‌شده به‌نظر می‌آومد.؛ 

کراس لبخند می‌زد. دیوید ردفلوی پیر هیچ‌کدام از استعدادمایش را 
از دست نداده بود. 

کلادیا با ناراحتی گفت: «بامزه نیست. بابی بیچاره را براش پاپوش 
دوختن. دختره قسم خورد که بابی در وگاس مجبور به سکسش کرد. 
پدر و مادر قسم خوردن که پول براشون مهم نیست و فقط می‌خوان جلو 
تمامی تجاوزهای آینده را به دخترهای جوون و معصوم یگپرن. کل 
استودیو به هم ریخته بود. دورا و کوین مریون آپن‌قدر ناراحت شدن که 
حرف فروختن استودیو را بیش کشیدن. بعد اسکیپی دی‌بر دوباره 
رضعیت را در دست گرفت. دختره را برای نقش ستاره تو به فیلم بودحه 
پایین ثبت‌نام کرد که بابای دختره فیلمنامه را بلویسه. با يه پول 
خیلی خیلی خوب. بعد بنی‌اسلای را با کلی پول مجبور کرد که ظرف یه 
روز فیلمنامه را بازئویسی کنه. خیلی هم بد کار نکرد. بنی یه جوراپی 
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تابغه است. پس همه‌چیز حل شده به‌نظر می‌آد. خب؟ بعد یهو دادستان 
لین نکی اه که نخدا ھی را شرف که عون واوس تا 13 
لاداستون استودیوز بالا بردش, دادستانی که الی مریون مشل یک شاه 
باهاش برخورد می‌کرد. اسکیپی دی‌یر حتی بهش پیشنهاد شغل مدير 
مالی استودیو را با حقوق یک میلیون دلار در سال برای پنج سال داد اما 
قبول نکرد. اصرار کرد که بابی بنتز باید اخراج بشه, بعد حاضره که په 
توافقی برسه. هیچ کی نمی‌دونه اون چرا این‌قدر سخت گرفت.» 

کراس با لبخند گفت: «یک نماینده‌ی قانون غیرقایمل خریدن. پیش 
می‌آد.؛ 

کراس دویاره به دیوید ردفلو فکر کرد. تصور کرد هنگامی را که 
احتمالاً به دادستان گفته بود: «من بايد بهت رشوه بدم که وظیهه‌ات را 
انجام بدی؟» و از بابت پول» ردفلو قطعاً یک راست تا آخر رفته بود. 
کراس حساب کرد بيست تا. در معامله ده مپلیارد دلاری استودیو بیست 
میلیون چه بود؟ این یعنی جلوگیری از هزگونه ریسک از جانب دادستان. 
دقیفاً پایبند به قانون عمل خواهد کرد. واقعاً شیک بود. 

کلادیا هلوز تند و تند حرف می‌زد: «به هر حال» بابی بنتز مجبور شد 
استعفا بده. و دورا و کوین با خوشحالی استودیو را فروختن. به‌علاوه 
قراردادی برای پنج چراغ سبز روی فیلم‌های خودشون, یعنی یک میلیارد 
دلار نقد تو جیب‌شون. و بعد یه يارو ایتالبایی کوچولو می‌اد تو استودیو 
جلسه ترتیب می‌ده و اعلام می‌کنه که مالک جدیده. و بعد اولین کاری 
که می که به من پست ریاست را می‌ده. اسکیبی وافعاً عصبی شده بود. 
حالا من رئیس او هستم. دیوانه‌کننده نیست؟» 

کراس فقط با لذت نگاهش کرد و لبخند زد. 

ناگهان کلادیا عقب رفت و به برادرش نگاه کرد. چشمانش تیره‌تس 
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تیزتر» و هوشمندانه‌تر از هر زمان که کراس به‌خاطر می‌آورد شد. اما با 
خوش خلقی لبخندی بر لبانش داشت هنگامی که گفت: «درست مثل مرداء 
درسته کراس؟ حالا درست دارم مثل مردا عمل می‌کنم» و تازه نیازی نبود 

کراس تعجب کرد. گفت: «چی شده کلادیا؟ فکر کردم خوشحالی.» 

کلادیا با لبخند گفت: «معلومه خوشحالم. فقط احمق یستم. و چون 
تو برادرمی» و من دوستت دارم می حوام بدونی که من خر نشدم.؛ 

کلادیا بلند شد و روی کاناپه کنارش نشست. گفت: «وقتی گفتم که 
جزوی از چیزی باشم که اون جزوش بود که تو جزوش بودی. رفتم 
چون دیکه بیش‌تر از این نمی‌تونستم دور باشم. اما از تسام چیزایی که 
براساسش ایستادن متنفرم کراس. از خان و از تمام بقیه شون.» 

کراس پرسید: لابن یعتی نمی‌خوای استودیو را بچرخونی؟» 

کلادیا بلند خندید و گضت: «نه. باید اعثراف کلم هنوز پک 
کلریکوزیو هستم. و می‌خوام فیلم‌های خوب بسازم و کلی پول درآرم. 
فیلم چیز خیلی خوبیه کراس. می‌تونم فیلم‌های عالی درباره‌ی زد‌های 
بزرگ بسازم... بگذار ببینیم چی می‌شه وقتی‌که از استعداد خونواده برای 
خویی به‌جای بدی استفاده می‌کنم.» هر دو خند‌پدند. 

سپس کراس بغلش کرد صورتش را بوسید و گفت: «فذکر می‌کنم 
عاليه» واقعاً عالی.» 

و او همان‌قدر که منظورش برای کلادیا بود ہرای خودش هم بود 
زیر اگر حان کلریکوزیو کلادیا را رئیس استودیو کرده بود» پعنی آن‌ها 
کراس را با تایدید شدن دانته مرتبط نمی‌دانستند. کل نقشه عملی شده 


بو د. 


۶۱ 


آخرین پدرخوانده 


شام را تمام کردند و برای ساعت‌ها حرف زدند. سپس کلادیا بلند 
شد که برود. کراس یک کیسه چیپ‌های سیاه از میزش درآورد. گفت: 
شترا اسان که مات مغ 

کلادیا آرام سیلی‌ای به او زد و گفت: «فقط اگه دوباره نقش برادر 
بزرگ‌تر را بازی نکنی و با من اون‌طوری حرف نزنی. دفعه‌ی قبلی 
می خواستم بزدمت./ 

کراس بغلش کرد. احساس خوبی بود. در یک لحظه‌ی ضعف گفت: 
«می‌دونی, یک‌سوم اموالم را برای تو وصیت کردم اگه اتفاقی بیفته. و من 
خیلی ثروتمندم. پس هميشه هروفت دلت خواست می‌تونی به استودیو 
هم بگی که برن گم شن.» 

چشمان کلادیا می‌درخشید هنگامی که گفت: «کراس» ممنونم که 
نگران منی» اما همین‌طوری‌شم می‌تونم به استودیو بگم که برن گم شن 
بدون مال تو.» سپس ناگهان نگران به‌نظر رسید. گفت: «مسشکلی هست؟ 
مربضی ؟» 

کراس گفت: «نه» نه. فقط می‌خواستم بدونی.» 

کلادیا گفت: «خدا را شکر. حالا که من داخل شدم شاید تو بتونی 
خارج شی. می‌تونی از خونواده جدا شی. می‌تونی آزاد شی.» 

کراس خندید و گفت: امن آزادم. به‌زودی میرم که با اتنا تو فرانسه 
زندگی کنم.» 

کهمج 

در بعدازظهر روز دهم جورجیر کلریکوزیو برای دیدن کراس در 
زانادو ظاهر شد, و کراس چنان احساس تهوعی در شکمش کرد که 
فهمید اگر خودش را کنترل نکند غش خواهد کرد. 

جورجیو محافظانش را بیرون سوئیت پیش محافظان کراس نگه 


PY 


کتاب هشتم 


داشت. اما کراس به هپچ‌وجه نادان نبود. می‌دانست که محافظین خودش 
هر دستوری را که جورجیو بدهد اجرا خواهند کرد و از دیدن ظاهر 
جورجیو هم آرام نشد. او وزن کم کرده بود. و صورتش بسپار رنگ‌پریده 
بود. اولین‌بار بود که کراس چنین می‌دیدش, گوپی کاملاً مسلط بر امور 
کراس گفت: «جورجیوء این باعث خوشحالیه. بگذار زنگ بزنم و یه 
ویلا برات حاضر کنم.» 

جورجیو لبخندی خسته به او زد و گفت: ما نمی تونیم دانته را بیدا 
کنیم.» مکنی کرد و ادامه داد: «از روی نفشه غیب شده. و آخرین‌باری که 
دیده شد این‌جا در زانادو بود.» 

کراس گفت: «خدایا. این جدیه. اما تو دانثه را می‌شناسی. اون 
هیچ‌وقت قابل کنترل نبود.» 

جورجیو سمی در لبخند زدن نکرد. گفت: دبا جم لوزی بود و لوزی 
هم ناید یذ شده.) 

کراس گت انیم بامزه‌ای بودن. نعجب می‌کردم.» 

جور چیو گفت: «اونا رفیق بودن. خان دوست نداشت. اما دانته 
حقوق‌بده پارو بود.» 

کراس گفت: «هر کاری بتونم می‌کنم. با تصام کارکنای هتل چک 
می‌کنم. اما می‌دونی که دانته و لوزی رسماً بت‌نشده بودن. ما این کارو 
برای هیچ کس تو ویلاها نمی‌کنيم.» 

جورجبو گفت: «می‌تونی این کارو وقتی برگشتی انجام بدی. خان 
شخصاً می‌خواد ببیتتت. حتی به هواپیمایی هم اجاره کرد که برت گردونه.» 

کراس مکثی طولانی کرد. گفت: «کیفم را می‌بندم. جورجیو؛ قضیه 
جد به؟! 


FY 


آخرین پدرخوانده 


جورجیو مستقیم به او خیره شد و گفت: «نمی‌دونم.» 
ک«مجه 

در داخل هواپیمای اجاره‌شده به‌سوی نیویورک» جورجبو کیفی مملو 
از کاغذ را مطالعه کرد. کراس چیزی نگفت. با این که اپن نشانه‌ی بدی 
بود. در هر صورت جورجیو اطلاعاتی به او نمی‌داد. 

سه ماشین و شش سرباز خاندان از آن‌ها استقبال کردند. جورجیو 
داخل پک ماشین شد و په کراس اشاره کرد که داخل دیگری شود. باز 
هم یک نشانه‌ی بد. هنگام غروب بود که ماشین‌ها وارد ملک کلریکوزیو 
در کواگ شدند. 

در خانه توسط دو مرد محافظت می‌شد. مردان دیگری در محوطه 
پخش بودند. اما زن یا کودکی در چشم نبود. 

کراس به جورجیو گفت: «همه کجا رفتن؟ دیسنی لند؟» اما جورجیو 
محلی به شوخحی‌اش نگذاشت. 

اولین چیزی که کراس در اتاق‌نشیمن کواگ دید دایره‌ای از هشت 
مرد بود. و درون دایره دو مرد خیلی دوستانه مشغول صحبت بودند. 
قلبش پربد. آن‌ها پنی و لیا وازی بودند. وینسنت نگاه‌شان می کرد و 
عصبانی به‌نظر می‌رسید. 

پتی و لیا به‌نظر خیلی رفیق بودند. اما لیا مانند همیشه رسمی لباس 
تپوشیده بود. کراوات و کت به تن نداشت. این بدان معنی بود که او را 
گشته و خلم‌سلاح کرده‌اند. و واقعاً ثبیه موشی خوشحال در محاصره 
گربه‌های بدجنس بود. لیا با نگاهی غمگین سرش را برای کراس تکان 
داد. پتی نگاهش نکرد. اما وقتی جورجیو کراس را به اتاق قدیمی برد 
پتی بلند شد و دنبال‌شان کرد. همین‌طور وبنسنت. 

آن‌حا خافن کلریکوزیو در انتظارشان بود. نشسته در مبلی بزرگ» 


FY 


کتاب هتم 


مشغول کشیدن یکی از سیگار برگ‌های کج و کوله‌اش بود. وینسنت به 
سمتش رفت و یک لیوان شراب از بار په او داد. به کراس چیزی تعسارف 
نشد. پتی کنار در ماند. ایستاده. جورجیو روی کانابه نشست و به کراس 
اشاره کرد که کنارش بنشیند. 

زوت ان غر از کدرو تسا اه یداد کراس 
صورتش را بوسید. خان نگاهش کرد و خطوط صورتش از غم نرم شد. 

خان گفت: «خب کراسیفیکسو: همه‌اش هوشمندانه انجام شد. اما 
حالا باید دلایلت را توضیح بدی. من پدربزرگ دانته‌ام. دخترم مادرشه. 
مردان در اپن‌جا دایی‌هایش هستند. باید برای همه‌مون توضیح بدی.» 

کراس سعی کرد خودش را کنترل کند. گفت: امن نمی‌فهمم.» 

جورجیو با عصبانیت گفت: «دانته. کجاست؟» 

کراس گویی حیرت‌زده گفت: «حدایا من از کجا بدونم؟ اون 
هیچ‌وفت به من گزارش نمی‌داد. می‌تونه در حال خوش گذروندن تو 
مکزیک پاشه.» 

جورجیو گفت: «چرا نمی‌فهمی. مسخره‌بازی در نبار. تو مجرم 
شناخته شدی. کجا جسدش را انداختی؟؛ 

پشت بار, وینسنت گوبی نمی‌تواند نگاهش کند رویش را برگرداند. 
پشت سرش کراس شنید که پتی به کاناپه نزدیک شد. 

کراس گفت: «مدرک کجاست؟ کی می‌گه من دانته را کشتم؟ه 

خان بود که گفت: «من می‌گم. درک کن. من و را کناهکار اعلام 
کردم. هیچ قضاوت دوباره‌ای وجود.نداره, آوردست این جا که درخواست 
بخشش بکنی. اما باید قتل نوه‌ام را با دلیل توضیح بدی.» 

با شنبدن این صدای آرام کراس فهمید که همه‌چیز تمام شده است. 
برای او و لیا وازی. اما وازی می‌دانست. در چشمانش مشهود بود. 


۶۲۵ 


آخرین پدر خوانده 


وینت روبه کراس کرد. صورت همانند گرانیتش نرم شد. گفت: 
«حقیقت را به پابام بگو. کراس این تنها فرصت‌ته.ه 

خان سرش را تکان داد. گفت: «کراسیفیک‌سو پدرت بیش از یک 
خواهرزاده و هم‌خون کلریکوزبو برای من بوده همون‌طور که تو هستی. 
پدرت دوست معتمد من بود. پس برای همین به دلایلت گوش می‌کنم.» 

کراس خودش را آماده کرد. گفت: «دانته پدر من را کشست. همون‌طور 
که شما من را گناهکار دونستین من اون را گناهکار دونستم. و اون پدرم 
را از بابت انتقام و علاقه به موفقیت خودش کشت. اون در قلبش پک 
سانتادیو بود.» 

خان پاسخی نداد. کراس ادامه داد: «چه‌طور می‌تونستم انتقام پدرم را 
نگیرم؟ چه‌طور می تولستم فراموش کنم که پدرم مسئول زندگی من بود؟ 
و من آن‌قدر احترام برای کلریکوزیو داشت همون‌طور که پدرم داشت» 
که به شما دز این قتل مشکوک نشم. اما فکر می کنم که شما می‌دونستین 
دانته گناهکار بود و هیچ کاری نکردین. پس چه‌طور می‌تونستم پیش 
شما بیام و ازتون بخوام که فاضی باشین؟» 

جررجیو گفت: امد رکت؟» 

کراس گفت: «مردی مثل پپی دلنا هیچ‌وقت نمی‌تونست سورپرایز 
بشه. و حضور جیم لوزی در اون ماجرا بیش از حد تصادفی به‌نظر می‌آد. 
در این اتاق هیچ مردی نیست که به تصادف باور داشته باشه. همه ټون 
مي‌دونین که دانته گناهکار بود. و خان» شما خودت داستان سانتادیوها را 
برام گفتی. کی می‌دونه که دانته بعد از کشتن من چه نقشه‌ای می‌کشید. 
تطعاً حودش می‌دونست که هدف بعدی دایی‌هاشن.» کراس جرئت نکرد 
که خود خان را هم ذکر کند. «اون روی محبت شما حساب باز کرده 


بو د.۸ 


۶۶ 


کتاپ هشتم 


خان سیکارش را به کتار گذاشته بود. صورتش غمگین بود. 

پتی بود که حرف زد. پتی نزدیک‌ترین به دانشه بود. دوباره پرسید: 
«جسلش را کجا انداعتی؟» و کراس نتوانست پاسخ بدهد. نتوانست 
کلمات را از دهانش خارج کند. 

سکوتی طولائی بود. و بالاخره خان سرش را بالا آورد و خطاب په 
همه‌ی آن‌ها گفت: «گرفتن مراسم ختم برای جوون‌ها اسرافه. مگر برای 
جشن گرفتن زندگی چه کردن که حالا ختمش را بگیرن؟ جوون‌ها 
محبت ندارن, شکرگزار نیستن. و دخترم همین‌طوری دیوانه اسست» چرا 
پاید غمش را چند برابر کنیم و امید حوب شدنش را خاک کنیم. بهش 
می‌گیم که پسرش فرار کرد و سال‌ها طول می‌کشه که حقیقت را 
بقهمه. 

و به‌نظر رسید که همه در اتاق آرام شدند. پتی جلو آمد و کنار کراس 
نشست. وینسنت, پشت بار لیوانی برندی به‌طرف لبانش برد. به نشانه 
سلامتی. 

خحان گفت: «اما عادلانه پا نه» تو جرمی عليه خاندان مرتکب شدی. 
باید مجازانی باشه. برای تو پول. برای لیا وازی جانش.» 

کراس گفت: «لیا ربطی به دانته نداشت. برای لوزی, آره. بگذارین من 
سهمش را بدم. من مالک نیمی از زانادو هستم. این نصف مالکیت را 
برای خودم و وازی می‌دم.» 

خان گفت: «تو وفاداری.» و رو کرد به جورجیو و وینسنت و پتی و 
گفت: «اگر شما موافقین, من هم موافقم.» آن‌ها پاسخی ندادند. 

خان آهی انات کشید و گفت: اتو نصف مالکیتت را خحواهی داد 
اما باید از دنیای ما حارج بشی. وازی بابد با خانواده‌اش به سیسیل 


بر گرده» يا نه, هرطور راحته. من به پسرام در حضور تو دستور می‌دم که 


۶۳۷ 


آخرین پد ر خوانده 


هیچ‌وقت انتقام مرگ خواهرزاده‌شون را نگیرن. بگذارین بهتون اطمینان 
بدم که من هیچ اطلاعی از برنامه‌های دانته نداشتم. حالاء به سلامت برو 
و بدون که من همیشه پدرت را مثل پسرم دوست داشتم.» 

وقسی‌که کراس از خانه حارج شد. خان کلربکوزیو از روی 
صندلی‌اش بلند شد و به وینسنت گفت: «به رختخواب.» وینسنت 
کمکش کرد تا از پله‌ها بالا برود. زیرا حالا خان در پاهایش احساس 
ضعف می‌کرد. عمرش بالاخره شروع به نابود کردن جسمش کرده بود. 
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در آخرین روزش در وگاس, کراس دلنا روی بالکن پنت‌هاوسش 
نشست و بلوار غرق در نور خورشید را تماشا کرد. هتل‌های بزرگ - 
سزارز پلس ۰ فلامینگو» دزرت این میراژ؛ و سندز" - علائم نگون‌شان 
را گویی به نشانه‌ی رقابت با آفتاب می‌درخشاندند. 

حکم تبعید خان کلریکوزیو مشخص بود: کراس نباید هیچ‌وقت به 
لاس و کاس با زگردد. چه‌قدر پدرش» پیپی. در این‌جا خوشحال بود و 
گرانولت شهر را تبدیل به سرزمین عجایب کرده بود. اما کراس هیچ‌وفت 
واقعاً همانند آنان لذت نبرده بود. درست بود. او همیشه از لذات وگاس 
لذت برده بود اما آن لذات گویی همیشه طعم سرد آهن راباخود 
داشتند. 


پرچم‌های هفت ویلا بی‌حرکت بودند. ما یکی‌شان از ساختمان 





1 یرت‎ Palace 
بر یی‎ 

1 Desert [nn 

4. Mirage 

5. Sands 


۶ 
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سوخته آویزان بود. اسکلتی سیاه. روح دانته. اما کراس دیگر هیچ‌وقت 
این‌ها را نمی‌دید. 

او به زانادو عشق ورزیده بود. او به پدرش. گرانولت و کلادیا عشق 
ورزیده بود. و در عین‌حال به صورتی به آن‌ها خيانت کرده بود. په 
گرانولت. با ادامه ندادن راهش در زانادو» به پدرش, با ادامه ندادن 
زندگی‌اش در کلریکوزیوها» و به کلادیاه زیرا به معصومیت برادرش باور 
داشت. حالا او از تمام آن‌ها آزاد بود. می‌توانست زندگی جدیدی را 

چه‌طور می‌توانست از عشقش به آتنا سر در بیاورد؟ گرانولت به او 
درباره‌ی خطرات عشق شورانگیز هشدار داده بوده همین‌طور پدرش؛ و 
حتی خان پیر. پس چرا حالا به نصیحت‌های‌شان بی‌توجهی می‌کرد؟ چرا 
سرنوشتش را در دستان یک زن می گذاشت؟ 

به سادگی» دیدن او: شنیدن صدایش؛ حالت حرکتش: شادی و 
غمش» تمام این‌ها او را خوشحال می‌کرد. دنیا عجیب لذت‌بخش می‌شد 
وقتی که با او بود. غذا خوشمزه می‌شد. گرمای آفتاب استخوان‌ه ایش را 
گرم می‌کرد. و وقتی با او می‌خوابید دیگر از آن کابوس‌هایی که قبسل از 
طلوع می‌دید وحشتی نداشت. 

حالا سه هفته از آخرین‌باری که آتنا را دیده بود گذشته بود. اما همین 
صبح صدایش را شنیده بود. با او در فرانسه تماس گرفته بود تا بگوید که 
می‌آید. و شادی را در صدایش حس کرده بود. از این که می‌دانست او 
زنده است. ممکن بود که عاشقش باشد. و حالا» در کم‌تر از ببست 
ساعت. کراس او را می‌دید. 

کراس ایمان داشت که روزی آتنا واقعاً عاشقش خواهد بود. که 
پاداش عشقش را خواهد دادء که هیچ وقت او را قضاوت نخواهد کرد و 
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این که مانئد یک قرشته او را از جهنم نجات خواهد داد. 
مج 

آتنا آکیتین شاید تنها زنی در دنیا بود که طوری آرایش می کرد و 
لباس می‌پوشید که زیبایی‌اش را نابود کند. نه این که بخواهد زشت باشد. 
مازوخحلست که نبود. اما به این رسیده بود که زیبایی جسمی برای دنیای 
درونش خبلی خطرناک است. از قدرتی که به او بر دیگر مردمان می‌داد 
نفرت داشت. از غرور برخاسته از آن که روحش را نابرد می کرد متفر 
بود. با آن چیزی که به‌عنوان هدف زندگی‌اش به آن ایمان داشت در 
تضاد بود. 

در اولین روز کارش در اتستیتو ی کودکان آتی سیک در نیس 
می خحواست مانند بچه‌ها به‌نظر بناید مانند آن‌ها راه برود. احساس هو یت 
می کرد. آن روز ماهیچه‌های صورتش را آزاد کرد و مانند بعضی بچه‌ها 
که گویی موتورنان مشکل دارد لنگ لنگان راه رفت. 

دکتر ژرار این را دید و طعنه‌وار گفت: «اوه, خیلی عالی اما دارید 
عرصی حرکت می کنید.» سپس دستانس را در دست گرفت و کفست: ‏ 
«نباید با بدبختی اون‌ها یکی بشبد. باید علیه‌اش بجنگید.» 

آتنا احساس شرم کرد. باز هم غرور هنرپیشگی‌اش او را فریب داده 
بود. اما هنگام مراقبت از آن کودکان خود را در آرامش یافت. برای آن‌ها 
اهمیتی نداشت که فرانسوی‌اش خوب نبود. آن‌ها معنی کلامش را در هر 
صورت نمی فهمیدند. 

حتی واقعیات نگران‌کننده او را نگران نکردند. بچه‌ها بعضی اوقات 
نابود کتنده بودند. قانون‌های اجتماع را نمی‌پذیرفتند. با یکدیگر و 
پرستاران می‌جنگیدند. مدفوع‌شان را بر دیوارها می‌مالیدند. هر جا دل‌شان 
می‌خواست ادرار می کردند. بعضی اوقات واقعاً در تندخویی‌شان ترسناک 
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می‌شدند در نفرت‌شان از دنیای خارج. 

اما تنها زمانی که در آن آتنا احساس بی‌دفاع بودن می‌کرد هنگام شب 
در آپارتمان کوچک اجاره‌ای‌اش در نیس بود. هنگامی که گزارش‌های 
انستیتو را می‌خواند. گزارش‌های پیشرفت کودکان و آن‌ها ترسناک بودند. 
سپس زیر لحافش می‌رفت و گریه می‌کرد. برخلاف فیلم‌هایی که در 
آن‌ها زندگی کرده بوده این گزارش‌ها اکثراً پایانی غم‌انگیز داشتند. 

وقتی‌که تماسی از کراس دریافت کرد که دارد برای دیدنش می‌آید: 
احساسی عظیم از خوشحالی و اميد کرد. که او هنوز زنده بود و به او 
کمک خواهد کرد. سپس کمی‌ترسید. با دکتر ژرار مشورت کرد. گفت: 
افکر می‌کنین بهترین کار چیه؟؛ 

دکتر ژرار گفت: «اون کمک خیلی بزرگی برای بتانی خواهد بود. 
خیلی دلم می‌شواد ببینم طی یک مدت‌زمانی چه‌طور بتانی با او ارتباط 
برقرار می‌کنه. و ممکنه برای شما هم خیلی خوب باشه. مادرها نباید 
برای بچه‌هاشون شهید بشن» آتنا در مسیرش به فرودگاه نیس برای 
سوار کردن کراس درباره‌ی این کلمات فکر می‌کرد. 

2n 

در قرودگاه» کراس پاید از هواپیما پیاده و داحل ترمینال می‌شد. هوا 
حنک و شیرین بود نه آن حرارت خشک وگاس. داخل سکوهای 
سیمانی اطراف مملو از گل‌های مجلل قرمز و ہنفش بود. 

دید که آتنا منتظرش ایستاده. و نبوغش را در تفییر دادن ظاهرش 
ستود. نمی توانست کامللاً زیباپی اش را محفی کند, اما تا حد زیادی آن را 
می‌پوشاند. او احساس شعقی عجیب کرد از این که او تنها کسی است که 
می‌داند آتنا واقعاً چه‌قدر زیپاست. 


دی 
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کا کوت تا فرسریت کرش ره شتا 
که ناپللون با ژزفین خوابید» با اقلا بروشور هتل چنین ادها می‌کرد. 
خدمتکاری در زد و یک سینی بابطری شراب و یک بشقاب 
ساندویچ‌های ظریف آورد آن را روی میز بالکن. که از پس آن دریای 
مدیترانه معلوم بوده گذاشت. 

سوئیت به زیبابی تزئین شده بود. اصیل‌تر و زیباتر از هر کدام از 
ویلاهای زانادو. روتختی‌ها از ابریشم قرمز تیره بود پرده‌ها به همان رنگ 
و با نقش‌های طلایی. میزها و صندلی‌ها اصالتی داشتند که هیچ‌وقت 
نمی‌توانست در دنیای و گاس به وجود بیاید. 

از وک ی ا ها گی ی اور سا 
شهروندان نیس در خیابان قدم می‌زدند. در ساحل مردان و زنان جوان در 
آب بازی می‌کردند و کودکان در شن‌ها مشفول کندن بودند. دورتر» آنواع 
قایق‌ها در افق به چشم می‌خورد. ۱ 

نتا سرش را چرخاند. به کراس گفت: «چه‌قدر این جا می‌مونی؟» 

کراس گفت: «پنج سال اگه بگذاری.» 

ت احم کرد و گفت: !این احمقانه است. این جا چی‌کار می کنی؟) 

کراس گفت: «شاید به هتل کوچیک خریدم.» 

آنا گفت: «زانادو چی شد؟؛ 

کراس گفت: «سهمم را فروختم.» مکی کرد. «لازم نیست نگران پول 

آتنا گفت: امن پول دارم. باید درک کنی. من این‌جا پنج سال می‌مونم 
و بعد بتانی را به خونه برمی‌گردونم. برام مهم نیست اونا چی بگن» 
هيچ‌وقت دوباره در انستیتویی نمی گذارمش. برای باقی عمرم ازش 
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مراقبت می کنم. و اگه اتقاقی براش بیفته, زندگیام با بچه‌هایی مثل اون 
خواهد بود. پس می‌بینی. ما هیچ‌وقت نمی تونیم ہا هم زندگی داشته 

کراس به خوبی او را درک می‌کرد. زمان زیادی درباره‌ی پاسخش 
فکر کرد. 

صدایش قوی و بااراده برد هنگامی که گفت: «آتناء تنها چیزی که ازش 
الان اطمینان دارم اينه که عاشق تو و بتانی‌ام. باید این را ہاور کنی. 
می‌دونم آسون نیست, اما نمام سعی‌مون را می‌کنيم. تو می‌خوای به بتانی 
کمک کنیء شهید نشوء برای این ما باید یک پرش نهایی بکنيم. من تمام 
سمی‌ام را می‌کنم تا کمکت کنم. ببین؛ ما مثل قماربازای تو کازیتوم 
خواهیم بود. عوامل علیه‌مان اما همیشه این احتمال هست که بشه عوامل 
را شکست داد.» 

کراس ادامه داد: «بیا ازدواج کنیم. ہیا بچه‌های دیگه هم داشته باشیم و 
مثل آدمای نرمال زندگی کنیم. با بچه‌هامون بیا سعی کنیم اون چیزی را 
که تو این دنیا به‌نظرمون غلط می‌اد درست کنیم. همه‌ی خحونواده‌ها 
پدبختی دارن. من می‌دونم که ما می‌تونیم برش لبه کنیم. باورم 
می کنی ؟» 

آتنا بالاخره مستقیم نگاهش کرد. گفت: «فقط اگه ہاور کنی که من 
واقعاً عاشقتم.» 

و کراس فکر کرد. کدام مردی روی زمین می‌تواند باورش نکند؟ 

عمج 

تنها در اتاق‌خوایش. خان لحاف سرد را تا گردنش بالا کشید. مرگ 
نزدیک می‌شد و او هوشیارتر از آن بود که نزدیک شدن آن را حس 
نکند. اما همه‌چیز طبق نقنه‌اش پیش رفته بود. آه که غلبه بر جوانان جه 


۶۳۵ 


آسان بود. 

طی پنج سال اخبر او دانته را به‌عنوان خطری بزرگ عله رژیایش 
شناخته بود. دانته در مقابل فرو رفتن خاندان در جامعه مقاوست می‌کرد 
دستور قتل پسر دخترشض؛ نوه‌ی خودص را بدهد؟ آبا ڄور جيو» وینسنت 
و پتی این دستور را اطاعت می‌کردند؟ و اگر هم می‌کردند آبا او را 
همانند یک دیو نمی‌دیدند؟ آیا بیش تر از عشق از او نمی ترسیدند؟ و 
رزماری: جه جیزی از آن دسحتر بیچاره‌اش بافی می‌ماند؟ آیا به اندازه‌ی 
کافی عذابش نداده بود؟ 

اما هنگامی که پپی دلنا کشته شد. تاس انداخته شده بود. خان فوراً 
حقیقت را دریافت. درباره‌ی روابط دانته و لوزی تحقیق کرد و قضاوتش 
را انجام داد. 

او وینسنت و پتی را با ماشین زرهی و تمام آن بساط برای حفاظت 
از کراس فرستاد و بعد» برای احطار دادن به کراس داستان سانتادیو ها را 
برایش گفت. آه چه‌قدر درست کردن کار دنیا دردناک بود. و وقتی‌که او 
می‌رفت. دیگر چه کسی می‌ماند که این تصمیمات وحشتناک را بگیرد؟ 
عقب نشینی اش را خواهد کرد. 

وبسنت و پتی فقط مشفول کارهای رستوران و ساخت و سازشان 
خواهند بود. جورجیسو در والاستریت کمپسانی‌ای خواهد خرید. 
شك خاندان بالاخره امن می شد. از بابت اشتباهات گذشه‌اش سرت 
نمی‌خورد. بالاخره در آخره کراسیفیکسو را آزاد کرده بود. 


قبل از این که به خواب فرو رود خان رویایی دید. او برای همیشه 
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زنده خواهد بود. خون کلریکوزیوها برای همیشه جزئی از بشریت 
خواهد بود. و این او بود خودش. که به تلهایی این نژاد را ساخته بود. 
ارزشی از آن خودش. 

ولی آ» دنیا چه شیطانی است که مرد را به گناه می‌کشاند. 
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لت 


مار یو پوزو نویسنده‌ی آمریکاس سبسیلی الاصل و خالق بدر خوانده در این اثر نیز حون دیگر انار 
جاند کار حود جامعه ام بکا راید نقد می کشد. اه از شمه یز می کوید: ازغشق و سیاست و اتتصاد گرفته 
تا طنر و جنایت و روان سناسی و سینما. 
بایان بدر خوانده حکاتی است عجیب از ازس سنت و مدرثیتد . انسان‌های سنتی و عشیر ای می‌کوسند 


در جامعه‌ی هدرن ام دکایی ته تنها زنده بمانند بلکه رسد کنند و به تروت‌های کلان دست بانند . نظام 
قبیلدای برای سیسیلی‌های مهاجر کلید جادویی بیروزی بر جامعه مدرن است . 
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